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  سخنى با خوانندگان

تلاشهاى پياپى براى تقليل نقش تشيع در تاريخ اسلام و تحريف ماهيت آن و معرفى آن به عنوان حركتى ايرانى، اگرچه 
شناسان و  شود، آثار آن در مطالعات شرق ها متأثر مى گونه تحليل اينك رنگ باخته است و ديگر كمتر كسى از اين

شناسان، اسلام را بر اساس معيارهايى كه اهل سنت آنها  امروزه غالبا شرق. مشهود استپژوهشگران اهل سنت همچنان 
اين شيوه . رسند اى بسيار فرعى بر مى كنند و طبق آنها تشيع را به گونه شاخه شناسند و ارزيابى مى اند مى را معرفى كرده
اى به ميان آنها بازگشت و صورت  بوى تازهشناسان منتقل شد و سپس با رنگ و  اى از اهل سنت به شرق از سوى پاره

 .آكادميك به خود گرفت



گيرد، كمتر به شيعيان و نقش آنان در شكوفايى و اعتلاى فرهنگ اسلامى پرداخته  امروزه در مطالعاتى كه صورت مى
ياسى هستند كه در اى س گويى آنان تنها فرقه. شود شود و حتّى سهم آنان در رشد فلسفه و ديگر علوم ناديده گرفته مى مى

 .پى مناقشات و مجادلات خودند

هايمان  ايم در اين زمينه گامى برداريم و خود از داشته گردد كه نكوشيده مهرى به خود ما بازمى گمان بخشى از اين بى بى
 .پرده برداريم و پاسدار و مروج ارزشهايمان باشيم

 نقشى كه شيعيان در خاورميانه ياما خود از . آنچه خود داريم نبايد از بيگانه تمنا كنيم
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پس گناه اين كوتاهى را . شناسيم اند چندان باخبر نيستيم و بسيارى از دانشوران آن خطه را نمى شبه قاره هند داشته
 .توان به گردن ديگران گذاشت و انتظار داشت كه آنان بار ما را به دوش گيرند و از حقانيت ما دفاع كنند نمى

ه شيعه بنيادگذار بسيارى از علوم اسلامى بوده درست، اينكه تفكر فلسفى تنها در ميان شيعه امكان رشد و ادامه اينك
چون ابوذر، مقداد، عمار  -ص -حيات داشته درست، اينكه خاستگان شيعه نه ايران، كه مدينه و در ميان اصحاب پيامبر

 تواند بيان كند و آنها را به گوش نيوشندگان برساند؟ بوده درست، اما اين حقايق را چه كسى جز ما مى... 

اى از ما به جاى پرداختن به مسائلى از اين دست،  راست آن است كه در اين زمينه كوتاهى از جانب ما شده است و پاره
 .اند كه كمترين سودى براى ما دربرنداشته است حاصلى شده وارد ميدان مناقشات و مجادلات بى

اى از ابعاد فعاليتهاى ناشناخته شيعه كتاب حاضر براى ترجمه انتخاب  جهت فتح بابى براى شناساندن پاره رو و در از اين
 .شناساند پردازد و بسيارى از عالمان ناشناخته شيعه را مى شد؛ كتابى كه به نقش تشيع در ساختن تمدن عظيم هند مى

ر بررسد و نشان دهد كه چسان در آفريدن تمدن امروز هند ت كوشد نقش شيعيان را از منظرى گسترده مؤلف اين كتاب مى
كننده نبوده و  نقش شيعه چندان تعيين»كنند  چنين آثارى پاسخى است به كسانى كه تصور مى. اند مانندى داشته نقش بى

 «.توان آن را در محاسبات گنجاند نمى

لذا . نماياند و سپس گسترش آن را در هند مىدهد  در هرحال نويسنده، شيعه را از خاستگاهش مورد مطالعه قرار مى
 .توانست خلأهاى اين بحث را پر كند و زمينه مطالعات بيشتر را فراهم سازد ترجمه آن مى

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى با اين اميد كه بتواند بدين وسيله بخشى از اهداف خود را براى تبيين جايگاه اصيل 
هامات را بزدايد، ترجمه اين اثر ارجمند را كه به كوشش يكى از محققان هندى و ايرانى اى اب شيعه محقق سازد و پاره

 تبار نوشته شده در دستور كار خود قرار داد و زحمت ترجمه آن را برادران عضو
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. شدند آقايان حجج اسلام توكلى، افضلى، فضائلى، رستمى، مرتضوى، اكبرى، شمس و قنواتى متكفل: واحد ترجمه
لذا تذكرات و راهنماييهاى . ترجمه اين اثر طبيعتا به معناى پذيرش همه برداشتهاى نويسنده نيست. سعيشان مشكور باد

 .پذيريم دانشوران گرامى را به ديده منت مى

 .اند تشكر كنيم در اينجا لازم است از همه عزيزانى كه در نشر اين اثر زحمت كشيده

 و الله من وراء القصد

 «پژوهشگاه»مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى 
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  مقدّمه

 :گويد ها و رسوم امپرياليستى در مطالعات اسلامى مى ضمن توضيح شيوه 1آدامز. ج. سى

اى  گونه است كه آنان مايلند اسلام را به عنوان ساختمان يكپارچه شيوه پژوهشگران غربى جز در مواردى معدود، به اين»
اين معيارها را هم معمولا با توجه به گرايشهاى . ى معيارهاى مشخصى براى عقيده و عمل است، معرفى كنندكه دارا

ناميده [ درست اعتقاد]« ارتدكس»به همين دليل، سنيّها غالبا . دهند موجود در ميان اهل سنت مورد شناسايى قرار مى
اند كه معيارهاى مذهبى آنان، با اين معيارهاى ادعايى تفاوت  هايى بوده كه در طول تاريخ اسلام، فرقه در حالى. شوند مى

ها و گروهها را  اند كه اين فرقه اند، اما غربيان در اين امر تعمدّ داشته داشته است و موازين و قواعد ديگرى را برگزيده
يا بطور كلى آنها را منحرف جلوه دهند تا بتوانند نقشى خارج از جريان اصلى جامعه اسلامى به آنها نسبت دهند و 

 .«ناديده انگارند

 :افزايد آدامز مى

، شيعه اثناعشرى است كه اكثريت قاطع جوامع .(يعنى يكپارچه فرض كردن اسلام)مهمترين قربانى تحقيقاتى اين انديشه »
  البته)اند  اشتهجا كه شيعيان به قلب و مركز اسلام تعلق ند از آن. دهد شيعى ايران، عراق و شبه قاره هند را تشكيل مى
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توجهى شده است، در نتيجه هنگامى كه محققان  ، نسبت به آنان بى(طبق تصورى كه محققان غربى از قلب اسلام دارند
برند، توجه آنها منحصرا به متفكران سنى معطوف است و وقتى كه از تحول قوانين  درباره دين اسلام دست به قلم مى

گرچه معمولا به اين حقيقت اعتراف . منظورشان همان تحولّ فقهى در اسلام اهل سنّت است كنند، اسلامى بحث مى
نظرها بسيار ناچيز تلقى شده و به ندرت اين ضرورت  كنند كه ديدگاههاى شيعه با نظرات سنى فرق دارد، ولى اختلاف مى

 .«تشان را بطور مفصل ارزيابى كنندبينى مذهبى آنان، نظرا شود كه براى درك روح عقايد شيعه و جهان احساس مى

                                                             
1  (1)-.SMADA  



 :گويد ضمن اشاره به تفاوتهاى موجود بين ويژگيهاى اهل سنت و شيعه مى« آدامز»

واقعيت مهم اين است كه تفاوتهاى مهمى بين مسلمانان شيعه و سنى وجود دارد، ولى در تحقيقات معاصر، توجه كمى »
حتى ممكن است از اين هم فراتر رفته و مدعى شويم كه . استنسبت به آن مبذول شده و سزاوار بررسى دقيقترى 

كه مسلمان سنى بيش از هرچيز ديگر  خصلتها و ارزشهاى اساسى و بنيادين تشيّع با تسنن متفاوت است، زيرا در حالى
شيعه  متوجه هيبت و عظمت خداوند متعالى است كه به انسانها امر فرموده است در يك طريق معين زندگى كنند، برادر

كند كه معمولا عنصر بسيار قويترى را از  بنا مى« شهادت»و « صبر»هاى مذهبى خود را حول موضوعاتى مانند  او، علقه
علاوه بر اين، شيعه معتقد است كه از طريق امام زنده و نمايندگان او . 2گذارد بروز عاطفى در ابراز دينش به نمايش مى

ها، مانند علم  تفاوتهاى اساسى در ديگر زمينه. تنگاتنگى با حقايق غيبى دارد ، ارتباط نزديك و(فقهاى جامع شرايط)
در مقايسه با آمريكاى شمالى،  -بويژه فرانسويان -تحقيقات اروپاييان. يا فلسفه، ممكن است چند برابر باشد« حديث»

« هانرى كربن»شمار  هاى بى هدهد، ما در كتاب خود نوشت توجه بيشترى به ويژگى منحصر به فرد اسلام شيعى نشان مى
  را، كه شايد چهره اصلى در ميان اين

  21: ص

هدف . شود كه به اين تلاش نيز توجه بيشترى مبذول شود به هرحال نيازى مبرم احساس مى. محققان است، ذكر كرديم
سى مذهب شيعه است، بدون ما، مطالعه و پژوهشى است پيرامون تاريخ تفكر و عمل شيعه و نيز مؤسساتى كه ويژه برر

اى عظيم اعم از مواد اوليه و تحقيقات  براى اين پژوهش، گنجينه. به آن زده شود« منحرف»يا « مرتد»كه بر چسب  اين
 .7«طلبد ثانويه به زبان فارسى و عربى وجود دارد كه توجه و دقت محققان سختكوش را مى

به دانشكده تبليغى « شيعيان هند»له دكتراى خود را تحت عنوان رسا« جان نورمن هوليستر»ميلادى  1131در بهار سال 
 :نويسد او مى. آمريكا تقديم كرد« هارتفورد»كندى، در بنياد آموزشى مذهبى 

هنگامى كه وى سودمندترين تحقيق خود را « تيتو. ت. مورى»مطالعه و تحقيق درباره شيعيان هند را به پيشنهاد دكتر »
او بر آن بود كه توسعه تاريخى اسلام در هند با كمك و . رساند، بر عهده گرفتم به انجام مى« اسلام در هند»در زمينه 

اند  بسيارى از اين عوامل حقيقتا اسلامى بوده. همراهى ديگر عوامل صورت گرفته و گاهى به وسيله آنها كنترل شده است
بعضى از اين عوامل مطمئنا . آنها پنهان بوده است متفاوت بوده و طبيعت واقعى( ارتدكس)گرا  هرچند كه با مواضع اصول

 .3«كه انسان، نقش تشيّع را در اسلام هندى جستجو كند وجود دارد شيعى بوده است و مجال براى اين

                                                             
. و توحيد او استوار است« هيبت و عظمت خداوند» رغم تصور و برداشت آدامز، اساس اعتقادها و علقه مذهبى شيعه اثناعشرى نيز بر محور على -(1)  2

شان در  يعه در آنها ويژگى آشكارى در مقايسه با اهل سنت دارد، خود مبتنى بر توحيد ناب آنان و تسليم محضنيز كه ش« شهادت» و« صبر» مسائلى مانند

 .«ويراستار» .كنند مى« صبر» پذيرند و بر مصائب را مى« شهادت» برابر خداوند است و با اين مبناست كه
هزاره : ك. ؛ و ر13 -12، ص ص .(م 1131نيويورك، ) ، لئونارد بيندر«ت خاورميانهمطالعا» در كتاب« سنت مذهبى اسلامى» آدامز، مقاله. ج. سى -(1)  7

هاى آدامز در مورد  ؛ براى توضيح گفته13 -7، ص ص .(م 1131مشهد، ) ، محمد واعظزاده«نقش شيخ طوسى در تكامل فقه شيعه» شيخ طوسى، مقاله

 .271 -271مرتضى مطهرى، ص ص « الطائفه الهامى از شيخ» هزاره شيخ طوسى، مقاله: ك. تكامل اجتهاد، ر
 .1، ص .(م 1157لندن، ) هوليستر، شيعيان هند. ان. ج: ك. ر -(2)  3



بخش اول مربوط به اثنا عشريه است و بخش دوم در مورد اسماعيليه و : شود به دو بخش تقسيم مى« هوليستر»كتاب 
فصل اول و دوم، اصول كلّى تشيع را مطرح كرده است و فصلهاى سوم و چهارم، (. ه و مستعليهنزاري)هاى آن  شاخه

 .كند و فصلهاى پنجم و ششم زندگى امامان اثنا عشريه را مطرح مى. كند مذهب اثنا عشريه را بررسى مى

  اين. كند فصلهاى هفتم تا دهم، چگونگى ظهور شيعه اثنا عشريه در هند را تشريح مى

  22: ص

 5«اوده»فصلها، غالبا پيرامون تاريخ سياسى سلسله بهمنى و پادشاهان بعدى، دوران مغول، سلاطين كشمير و پادشاهى 
بحث روابط سياسى حاكمان هند با پادشاهان ايرانى در كتاب هوليستر، به تاريخ شيعيان اثناعشريه كشيده . كنند بحث مى

فصل دوازدهم . پردازد فصل يازدهم كه در زمينه محرمّ است، به مراسم جديد محرمّ در مناطق مختلف هند مى. شود مى
يى كوتاه در مورد شيعيان در نقاط مختلف هند و روابط شيعه و سنى حاوى يادداشتها« جامعه كنونى شيعه»تحت عنوان 

 .اين اثر عمدتا مبتنى بر منابع جديد به زبان انگليسى و اردو است. است

وى كسى است كه گزيده مطالبى را كه در . خورد تفاوتى عجيبى نسبت به تشيّع به چشم مى بى« هاردى. پى»در آثار 
تنظيم شده است، تلخيص « منابع سنت هندى»در كتاب « ويليام تئودور دبارى»طى توسط زمينه اسلام در هند قرون وس

به  1 مهمترين تفرقه و انشقاق در تمدن اسلامى به وسيله شيعه؛ يعنى حزب على»: گويد هاردى مى. و ترجمه كرده است
وى در توجيه نظر خود كه . داند مىهاردى با الهام از نظرات امپرياليستى نسبت به اسلام، شيعه را مقصر . «وجود آمد

اگرچه شيعيان در قرنهاى شانزدهم و هفدهم در دربار مغول »: گويد تشيع را از اسلام هند قرون وسطى حذف كرده، مى
اند و در بين پادشاهان و حاكمان اسلامى دكن كه در قرنهاى چهاردهم و پانزدهم ظهور كردند،  صاحب نفوذ بوده

كننده نبود  ى سهم آنان در تفكر اسلامى قرون وسطى و در مناقشات سياسى و اجتماعى، آنقدر تعيينطرفدارانى داشتند، ول
 .3«كه در محاسبات گنجانده شود

( كننده به معناى ترك)« رافضه»اند؛ كلمه  آميز رافضه، رافضون يا رافضيها ناميده شده شيعيان در گذشته و حال بطور اهانت
شكستند، زيد ( ع)نوه امام حسين « زيد»در مورد كسانى به كار برده شد كه بيعت خود را با اولين بار به وسيله سنيها 

  كسى بود كه

  27: ص

                                                             
5  (1)-.hdawA  
و پيروان ( ع) است و با در نظر گرفتن اين نكته كه در صدر اسلام و بعد از آن، على( ص) كه تشيع ادامه طبيعى اسلام حضرت محمد با توجه به اين -(2)  1

« حزب» كه در عصر حاضر واژه ، به دور از واقعيتّ است، بويژه آن«حزب على» اند، به كار بردن اصطلاح او چنين تعبيرى را براى معرفى خود به كار نبرده

 .«ويراستار» .بار معنايى خاصى دارد كه چندان قربى با باورهاى مذهبى ندارد
 .733 -733ص ص ( م 1151يا، كلمب) دبارى، منابع سنت هندى. ت. ويليام -(7)  3



تواند در  نظريه ضرورت قيام مسلحانه امام را به خاطر مطالبه حقوق خود مطرح كرد و معتقد بود كه شخص مادون مى
و اهل بيت، خصوصا ( ع)در مورد تمام شيعيان على « رافضى»به تدريج كلمه . 1امامت، جانشين شخص مافوق گردد

 .كنند گذار و كافر محكوم مى بعضى از مقامات سنى، شيعيان را به عنوان بدعت. ، استعمال شد«غلات»

رو همين خط  كنند، و هاردى نيز دنباله طلبى متّهم مى مستشرقين، با قياس گرفتن از كليساى مسيحى، شيعيان را به تجزيه
 .تاس

در نتيجه . هستند( ص)حافظان مجموعه كامل وحى الهى و سنّت پيامبر ( ع)بيت  به هرحال شيعه، معتقد است كه اهل
شيعيان، . هستند( ص)هاى اسلامى، نزديكترين افراد به سنت و شريعت حضرت محمد  پيروان آنان نسبت به ساير فرقه
شان از پيامبر و اهل  ولى عملكرد آنان را در پرتو تداوم پيروى شمارند را محترم مى( ص)اصحاب و همسران پيامبر اكرم 

 .كنند ارزيابى مى( ع)بيت 

( ص)، شالوده تعاليم و سنتهاى معنوى را كه پيامبر «دروازه علم»پسر عمو و داماد پيامبر، و ( ع)امام على بن ابى طالب 
كار، قدم جاى پاى مقتداى خود نهادند و از او متابعت جانشينان و پيروان او با جدّيت و پشت. بنا كرده بود، تقويت كرد

. هاى آنان، جهان را از مجموعه آثار فكرى و معنوى آنان، محروم كرد زجر و شكنجه شيعيان و تخريب كتابخانه. كردند
د كمى تنها تعدا. دهد شناسى و رجال شيعه، فقط بخش كوچكى از نقش ائمه و اصحابشان را نشان مى آثار مربوط به كتاب

 .از اين آثار باقى مانده است

ورزيدند، و به نقد و بررسى آنها  برخى از علماى بعدى در تأليفات خود، غالبا بر حفظ آثار موجود اهتمام مى
گويند  آنها مى. نتوانستند به منابع اسماعيليه دست يابند« تاريخ الفى»مؤلفان « اكبر شاه»در زمان حكومت . پرداختند نمى

هاى شيعه يافت  هاى معتبر سنيها رواياتى در مورد عقايد و تاريخ اثناعشريه وجود دارد كه در نوشته تهكه در نوش
  هاى اهل سنت، ارزيابى صحيح از شيعه شود و با اكتفا نمودن به نوشته نمى

  23: ص

 .1 پذير نيست اثناعشرى، امكان

با اين حال، . شكنجه و آزار سنيها، هويت خود را آشكار نكردندتعداد زيادى از علما و محققان شيعه به علت ترس از 
اى  تنها تعداد اندكى از انديشوران شيعى، عقايد فرقه. عقايد بعضى از آنها در زمان حياتشان و يا قرون بعدى آشكار شد

از راويان در سلسله روش سنيّها در ردّ احاديث، بدين خاطر كه يك يا چند تن . اند خويش را در آثارشان منعكس نموده
 .سند حديث، شيعه بودند، موجب شد كه نام تعداد زيادى از دانشمندان شيعه محفوظ بماند

                                                             
كه امام واقعى و معصوم، زنده ولى  اى نداشته است، بلكه او معتقد بود در حالى چنين عقيده« زيد بن على» اين عقيده فرقه زيديه است، اما خود -(1)  1

شخصيتّ و قيام زيد بن على، نوشته : ك. و قيام او، ربراى آگاهى بيشتر درباره زيد، عقايد . تواند با اذن او قيام كند ساكت و قاعد است، شخص ديگرى مى

 .«ويراستار» .ش 1711سيد ابو فاضل رضوى اردكانى، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، 
 .215: گ( كتابخانه اداره هند، لندن.) تاريخ الفى، به وسيله هيأتى از دانشمندان در دوران اكبر شاه تأليف شد -(1)  1



محققان سنى هند . كردند مورخّان سنّى از آزار و شكنجه شيعيان به وسيله خلفا و حكام سنى خود، تجليل و تمجيد مى
ين مقدس؛ يعنى همان شريعت برجسته و معروف سنى، از نيز براى نشان دادن علاقه حكّامشان نسبت به ترويج قوان

مورخ دربار اكبر شاه در « ملّا عبد القادر بدايونى». استناد و اشاره به آزار و شكنجه شيعيان به دست حكام، ابايى نداشتند
. كرد طر مىقرن شانزدهم از سياست حمايت شيعه كه امپراتور به دلايل سياسى در پيش گرفته بود، ترسيده و احساس خ

طبق نوشته عبد القادر، تعداد شيعيان در دوران او چندان زياد نبود، ولى به خاطر حفظ شيوه زندگى سنيها، وى از اين 
، «المستعصم»وزير  نخست« ابن علقمى»كرد كه بايد اين حركت را در نطفه خفه كرد وگرنه آنها همانند  مطلب حمايت مى

در نتيجه، در . 15كنند امپراتورى مغول را به طور خائنانه نابود مى.( م 1251 -1232./ ق 151 -135)خليفه عباسى 
 .ذكرى به ميان آمده است -كه به نظر نويسنده ستون پنجم هستند -بدايونى، مكررا از شيعه« منتخب التواريخ»كتاب 

تأليف نواب « الأمراء تأثير»و .( م 1151 -1155./ ق 1511 -1515) 11 تأليف شيخ فريد بهكرىّ« ذخيرة الخوانين»
 1315تا  1555صمصام الدوله شاه نواز خان، حاوى زندگينامه رجال و اعيان مسلمان و هندو كه در فاصله سالهاى 

 ميلادى در دربار

  25: ص

در توان  در ساير منابع فقط بطور اتفاقى مى. باشند اند، بيانگر عقايد شيعى برخى از شخصيتهاى برجسته مى مغول بوده
احمد »مورد عقايد مذهبى رجال مغول، اطلاعاتى به دست آورد؛ به عنوان مثال، شاه نواز خان در مورد عقايد مذهبى 

اعتماد الدوله ميرزا غياث »فرد اخير پسر . دهد گونه توضيحى نمى هيچ« ابراهيم خان فاتح جنگ»برادرزاده « بيگ خان
ضمن توصيف « مظهر شاه جهانى»ير ابو القاسم نمكين مؤلف كتاب يوسف ميرك بن م. بود« نور جهان»و برادر « بيك

ظاهرا اعتقاد شيعى، آزار »: گويد مى« ميرزا يوسف»حاكم سيستان، و برادرش « احمد بيگ خان»رحميهاى  جنايات و بى
ره عقايد اگر احمد بيگ خان حاكم مهربانى بود، يوسف ميرك هرگز دربا. «12داند و شكنجه سنيها را بهترين عبادت مى

بر اساس يك چنين ( فكرى شيعه در هند -تاريخ اجتماعى)نوشته حاضر . گفت مذهبى احمد بيك خان چيزى به ما نمى
اطلاعات پراكنده در منابع معاصر و كمى قبل از آن، تنظيم شده است و هيچ تلاشى براى تحميل تشيع بر شخصيتهاى 

 .مورد بحث در اين نوشته، انجام نگرفته است

ار سياسى حكام شيعى دكن و نيز ساختار سياسى صفويه در ايران بر اساس چارچوب ادارى خلفاى عباسى و ساخت
 .گذارى شده بود سلسله حكام ترك در ايران، پايه

گونه نظريه يا الگوى سياسى جديدى از ساختار سياسى حكومت  نه پادشاهان صفوى ايران و نه حكام شيعى دكن هيچ
تنها فرقى كه وجود . شيوه سنتّى حكومت غزاليان مبناى اصلى حكومت شيعى بود. ارائه نكردند مركزى يا ايالتى خود

داشت اين بود كه سلاطين شيعه، امام دوازدهم را حاكم بالفعل جهان دانسته، و خودشان را نايب و قائم مقام ايشان تلقّى 
 .كردند مى

                                                             
 .735 -711ص ص .( م 1131لاهور، ) «نجات الرشيد» در بدايونى،ملا عبد القا -(2)  15
11  (7)-.irakkahB  
 .151، ص .(م 1112حيدرآباد، سند، ) يوسف ميرك، مظهر شاه جهانى -(1)  12



برخى از حكام و وزرا، نقش مهمى در ترويج . قان شيعه بودرسوخ و نفوذ شيعه در حكومتها به خاطر نقش رجال و محق
نفوذ تشيع در ساير نقاط هند، در قرون شانزدهم و هفدهم شكل آشكارى به خود گرفت، و . تشيّع در دكن ايفا كردند

ر شاه آميز اكب سياست همزيستى مسالمت. سبب اين امر، مساهمتهاى فكرى رجال شيعه موجود دربار امپراتوران مغول بود
  و جانشينان او، كه برخى از وزيران و مجريان شيعى، به تقويت
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هاى سياسى، اجتماعى و  امپراتورى آنها كمك كرده بودند، شيعيان را قادر ساخت تا زندگى آرامى داشته و در تمام زمينه
حيات ادارى، فرهنگى و اجتماعى هند، به در نتيجه، متفكران شيعه اثرى جاودان بر . فكرى با معاصران خود رقابت كنند

 .جاى نهادند

نوشته حاضر . كند طبيعتا كمكهاى شيعه به محيط فكرى هند در قرنهاى شانزدهم و هفدهم، بررسى مفصلى را طلب مى
 .تلاشى ناچيز در اين جهت است

نفوذ و سلطه اعيان شيعى  هاى ايالتى شيعى در قرن هيجدهم در بنگال و اوده، و رشد و گسترش تأسيس سلسله حكومت
. بر امپراتورانشان، كه قادر نبودند از قدرت خود دفاع كنند، شيعيان را بر آن داشت كه عقايد خود را علنا اعلام نمايند

./ ق 1271 -1151)، پسرش شاه عبد العزيز .(م 1312 -1372./ ق 1131 -1135)متفكران سنى از قبيل شاه ولى الله 
سردمدار حركتهايى .( م 1121 -1325./ ق 1235 -1171)پت  دهلى و قاضى ثناء اللّه اهل پنىاهل .( م 1123 -1331

علماى شيعه نيز خود را غرق در پاسخگويى . سنى، بود« تفضيليه»شدند كه هدفش مقابله با موج تشيع و رواج تمايلات 
 .آميز سنيّها كردند هاى جدل و تكذيب نوشته

تاريخ دكن قرون »اى گذرا در مورد تشيع دارند؛ مثلا كتاب  هاى حاكم هندى، اشاره ههاى جديد در زمينه سلسل نوشته
كند، ولى در مورد تشيع  رحميهاى شيعه اشاره مى به اصطلاح به بى« جوشى. ام. پى»و « شروانى. كى. اچ»تأليف « وسطى

نر، معمارى، ادبيات، تصوف و توسعه جلد دوم اين كتاب كه منحصرا درباره ه. دهد گونه اطلاعاتى به خواننده نمى هيچ
در يك كتاب تاريخى كه به وسيله يك سنى . كند، حتى يك فصل را هم به شيعه اختصاص نداده است اجتماعى بحث مى

 .ارزشى داده شده است گذار، جايگاه بى تأليف شده است به شيعه به عنوان يك نهضت بدعت

دولتهاى بهمنى، شيعه بوده و كمكهاى منحصر به فردى به حركت شيعه در اى از حاكمان  كه، تعداد قابل ملاحظه در حالى
 .اند هند كرده

مورخين مذاهب . كنند اند، به ندرت به شيعه اشاره مى نگاران معاصرى كه درباره حكومت مغول در هند مطلب نوشته تاريخ
تشيع و رهبران شيعى هند را بد جلوه  طلبان سنى، واقعيات مربوط به هاى اصلاح دادن چهره و تصوف، براى موجه جلوه

 .دهند مى

  در سمينارى كه جهت دفاع از حركت ضد شيعى كه به وسيله شاه ولى اللّه شروع شده
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نتيجه و حاصل مباحثات خاصى است كه بين محققان شيعه و سنى « ازالة الخفاء»كتاب ... »: گفت« نظامى. ا. ك»بود، 
اين جمله، . 17«كرد دار على در آن هنگام بر ضرورت نماز جماعت جداگانه براى شيعه، تأكيد مىسيد دل... شيوع داشت 

قمرى  1111داند كه سيد دلدار على در سال  شايد او نمى. نشانگر جهل عميق نظامى نسبت به دانشمندان شيعه هند است
درگذشت و سيد دلدار .( م 1312)قمرى  1131كه شاه ولى اللّه در سال  متولد شده بود، در حالى.( م 1357 -1352)

 .گذراند على در سالهاى آخر عمر شاه ولى اللّه تحصيلات ابتدايى خود را مى

هاى تدافعى شيعه به زبان فارسى و  به زبان فارسى، تأليف شاه عبد العزيز موجب كثرت نوشته« تحفه اثناعشريه»كتاب 
رسد و كمبود  شمار است، آنچه كه ضرورى به نظر مى اند، بى يكديگر نوشتهكتابهايى كه شيعه و سنى در ردّ . بعدا اردو شد

 .هاى زندگى است خورد، يك تجزيه و تحليل علمى از نقش فكرى شيعه در ساير جنبه آن به چشم مى

 مطالعه علوم.( م 1111 -1551./ ق 555 -355)متفكران و دانشمندان شيعه، برخلاف انديشمندان سنّى طرفدار غزّالى 
دانشمندان شيعى در اوايل قرن هفدهم به . اند كنند، بلكه بطور چشمگيرى علوم و فلسفه را غنا بخشيده و فلسفه را منع نمى

نوشته حاضر تأثيرات فلسفه كلاسيك غرب را بر دانشمندان و فلاسفه شيعه مورد . مند شدند فلسفه و علوم اروپايى علاقه
 .گيرد سلف در غنى كردن علم فلسفه ايفا نمودند، مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد و نيز نقشى كه علماى بحث قرار مى

از پايان قرن هجدهم بود كه شيعيان تولد يافته . تا پايان قرن هجدهم متفكران شيعى در هند، عمدتا مهاجران ايرانى بودند
رى شيعيان در هند، همان تاريخ در نتيجه، تاريخ حيات فك. در هند، غنى ساختن حيات فكرى كشور را آغاز كردند

 .اى از بهترين آثار فكرى كشور خود با فرهنگ و جامعه هندى را فراهم آوردند مهاجران ايرانى است كه آميزه

  كتاب حاضر بر اساس منابع معاصر و منابع مربوط به كمى پيش از اين دوران تدوين
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اى متنوعند كه امكان بررسى انتقادى  قدر وسيع و منابع آن به اندازه كتاب آندوره تاريخى مورد مطالعه در اين . شده است
 rutarettil nehcsibara rad»توان در كتابى به نام شرح مفصل منابع عربى را مى. جا وجود ندارد آنها در اين

ethcihcseG »( نوشته  13«فارسىآثار »كتاب . مطالعه كرد.( م 1152 -1111)نوشته بروكلمن، چاپ ويمار، برلين
شناسى اجمالى و كلى است، بهترين كتاب راهنما در زمينه منابع  كه يك كتاب( در دو جلد ناقص)« استورى. ا. سى»

شناسى مهم شيعه  يكى از آثار كتاب« اعجاز حسين كينتورى»نوشته « كشف الحجب و الاستار»كتاب . فارسى است
ليست منابعى . در چندين مجلد، بسيار جامعتر است« آقا بزرگ تهرانى» تأليف« الذريعة الى تصانيف الشيعة»كتاب . است

 .شناسى آمده است كه در اين كتاب از آنها استفاده شده است، در قسمت كتاب

جلد اول حاوى وقايع . مشكلات موجود در زمينه چاپ، ناشرين را بر آن داشت تا كتاب را در دو جلد منتشر كنند
قمرى  1511تا هنگام شهادت قاضى نور اللّه شوشترى در جمادى الثانى ( ص)مد تاريخى از دوران حضرت مح

                                                             
 .373، ص .(م 1131سيملا، ) لوخاندولا، اسلام معاصر در هند. ت. س -(1)  17
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كمكهاى شيعه به »، «علماى شيعه»، «مبارزات شيعه براى بقاء در هند شمالى»است و فصلهاى .( م 1115سپتامبر )
 .آورده شده است در جلد دوم« شيعه و تجددگرايى»، «(عاشورا)ذكر فاجعه كربلا »، «فلسفه، علم و ادبيات در هند
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  فصل اوّل آغاز تشيّع
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  آغاز تشيّع

هاى عربى، دوستداران  در لغتنامه. 15 اى عربى است كه مشتقّات آن در آيات متعددى از قرآن ذكر شده است كلمه« شيعه»
مفرد، تثنيه و جمع، يكسان به كار  كلمه شيعه مفرد است، امّا براى. 11اند يا پيروان يك شخص، شيعيان او ناميده شده

 .به معناى پيرو مذهب تشيّع است« شيعى»اصطلاح . رود مى

اهل »گاهى به جاى . گويند را شيعه مى -عليهم السلام -و اهل بيت او( ص)پيروان مخلص و فداكار حضرت محمد 
بر . و خويشاوندان نزديك استشود كه هر سه به معناى بستگان  گفته مى 13«عترت»و يا « قربى»، «آل»كلمه « بيت

پسر عمّ و داماد آن حضرت : ، آل، قربى يا عترت آن حضرت، عبارتند از(ع)، اهل بيت (ص)اساس بيان خود پيامبر 
همسران (. ع)و حسين ( ع)، و دو پسرش حسن (ص)دختر حضرت رسول ( س)، فاطمه (ع)يعنى على بن ابى طالب 

 .مصداق اين تعبير نيستند( ص)پيامبر 
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 :فرمايد براى مثال، آيه كريمه ذيل مى. اين مطلب از طرف مفسران قرآن و محدثين، مورد تأييد و تصديق است

 11.«إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً»

                                                             
 .17آيه ( 73) ؛ صافّات15آيه ( 21) قصص -(1)  15
 .القاموس، تاج العروس و لسان العرب: ك. ر -(2)  11
كتاب خدا و عترت : گذارم را بين شما به جاى مى( راهنماى بزرگ) من بعد از خود، دو ثقل» :آمده است( ص) اين كلمه در آخرين خطابه پيامبر -(7)  13

شما مسلمانان بايد به اين دو چنگ زنيد تا خود . كه در روز رستاخيز، كنار حوض كوثر، مرا ملاقات كنند اين دو، هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اين. خود

تذكرة خواص الامة، : ك. اند؛ ر هايشان به اين فرموده پيامبر اشاره كرده نيز در مواعظ و خطبه( ع) و امام حسن( ع) امام على. «را از گمراهى مصون داريد

 .731، ص 3؛ ج (تا دهلى، بى) ، عبد الحق، محدث دهلوى«اشعة اللمعات، شرح مشكات» ؛113و  117ص ( تا ، بىقاهره) سبط الجوزى،
 .ش.ه 1731اول، : قم، چاپ -جلد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 1اطهر رضوى، عباس، شيعه در هند،  11



دور فرمايد و شما را كاملا پاك و مطهّر ( خاندان نبوت)را از شما اهل بيت  همانا خداوند اراده فرموده هرگونه پليدى»
 .«سازد

را تحت  -عليهم السلام -، حضرت على، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين(ص)قبل از نزول اين آيه، پيامبر 
، اين آيه در خانه وى (حضرتهمسر آن )« امّ سلمه»به نقل از . 25«اينان اهل بيت من هستند»: عبايى گردآورد و فرمود

 .نازل شد

تو يكى از همسران »: پرسيد كه آيا وى از جمله اهل بيت است؟ حضرت در پاسخ فرمود( ص)لذا ام سلمه از پيامبر 
يكى ديگر از همسران پيامبر )به گفته عايشه . 21«پيامبرى و سرانجامى متعالى خواهى داشت اما از جمله اهل بيت نيستى

آن آيه را تلاوت فرمودند فقط حضرت على، حضرت فاطمه، امام حسن و امام ( ص)كه حضرت رسول ، هنگامى ((ص)
پس از نماز صبح به خانه ( ص)شش ماه بعد، پيامبر . و او منع شده است. 22را به زير عبا بردند -عليهم السلام -حسين

 .27دارند آيه تطهير را، قراءت فرمودندتعلق ( ع)تشريف بردند و در تأييد كسانى كه به اهل البيت ( ع)حضرت على 

 171)اين آيه در سال دهم قمرى . دهد آيد نيز اسامى اعضاى اهل بيت را مورد تأييد قرار مى كه در ذيل مى 23 آيه مباهله
  در نتيجه انكار مستمرّ فرمايشات.( م
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 :فرمايد آيه مى. 25از سوى مسيحيان نجران نازل شد( ص)پيامبر 

نسِاءَكمُْ وَ أَنفْسُنَا وَ أَنفْسَُكمُْ ثُمَّ فَمَنْ حَاجَّكَ فيِهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فقَُلْ تَعالَواْ ندَعُْ أَبنْاءَنا وَ أَبنْاءَكمُْ وَ نسِاءَنا وَ »
 .«نبَتْهَِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبيِنَ

، مجادله كند، به (و بر احوال او آگاه شدى)د عيسى بعد از آن دانشى كه براى تو حاصل شد و هركس كه با تو در مور»
بياييد بخوانيم پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را، آنگاه در پيشگاه خدايمان مباهله : او بگو

 .21«گوست درخواست كنيمكرده و با تضرّع و بطور جدىّ لعنت خداى را براى كسى كه دروغ
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 .11آيه ( 7) آل عمران -(2)  21



اش بيرون  از خانه -عليهم السلام -به همراه حضرت على، فاطمه، حسن و حسين( ص)در امتثال اين امر الهى، پيامبر 
. همراه شد و هيچ يك از همسران حضرت، حضور نداشتند( ص)با پيامبر ( س)از ميان بانوان فقط حضرت فاطمه . آمدند

هاى معصوم و مصممّ اهل بيت را مشاهده كردند، بيمناك شده و دست از آزار و اذيت  هنگامى كه راهبان مسيحى چهره
 .23برداشتند( ص)پيامبر 

تنها حضرت على، فاطمه، : اى ديگر از قرآن مجيد، بر اين مطلب اشاره دارد كه در آيه( خويشاوندان)اصطلاح قربى 
 :فرمايد آيه چنين مى .اند به اين عنوان، برگزيده شده -عليهم السلام -حسن و حسين

 .«وَ مَنْ يقَتَْرفِْ حسَنََةً نَزدِْ لَهُ فيِها حُسنْاً إِنَّ اللَّهَ غفَُورٌ شَكُورٌ  قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى»

باره  بت به خاندانم را و هركس در اينكنم مگر اظهار دوستى و مح من از شما اجرى مطالبه نمى: اى پيامبر، به مردم بگو»
 .21«آگاه باشيد كه خدا پاداش دهنده و بخشاينده است. افزاييم رفتارى نيكو نمايد، ما به نيكى او مى

 -عليهم السلام -شامل حضرت على، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين( ص)يا ذريه پيامبر ( بستگان)كلمه آل 
 مقدس نيز« پنج تن»آنان به عنوان . است
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 .شوند شناخته مى

آميز، آسيب ديده است، اما اين واقعيّات اساسى درباره اهل بيت  اى و آراء جدال تاريخ فرق اسلامى در اثر تعصبّات فرقه
طرفى علمى اكثرا به منابع درجه اوّل  لذا ما در مبحث آينده به منظور حفظ بى. مورد اتفاق همه فرق است( ص)پيامبر 

 .اهل سنّت استناد خواهيم كرد

 (ع)على بن ابى طالب 

 [ قبل از هجرت]

ام  ، نوه عبد المطّلب و نبيره هاشم، در سيزدهم رجب سال سى(ص)فرزند ابو طالب، پسر عموى پيامبر ( ع)حضرت على 
اولين ( ص)پيامبر ميلادى،  115در سال . پرورش يافت( ص)در كعبه متولد شد و در دامان پيامبر .( م 155)عام الفيل 

و  21(ع)سپس حضرت على . وحى خود را دريافت كرد و همسر او خديجه اولين كسى بود كه پيامبرى ايشان را پذيرفت
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تقديم كرده ( ص)اى بود متعلق به خديجه كه او را به پيامبر  زيد بن حارثه برده. بعد از ايشان زيد بن حارثه ايمان آوردند
 .آورندگان بعدى، مورد بحث و نزاع است مورد ايمان اين تقدم و تأخر، در. 75بود

 :آنگاه اين آيه نازل شد. به مدت سه سال مخفيانه به اسلام عمل نمود( ص)پيامبر 

 .71«وَ أَنذِْرْ عشَيِرَتَكَ الْأقَْرَبيِنَ»

 .«خويشاوندان نزديك خود را هشدار بده»

دهد و همه نوادگان عبد المطلب را براى شركت در اين خواست تا ضيافتى ترتيب ( ع)از حضرت على ( ص)لذا پيامبر 
دعوت ايشان را ( ابى طالب، حمزه، عباس و ابو لهب( )ص)حدود چهل نفر از جمله، عموهاى پيامبر . ميهمانى دعوت كند

 در حين سخنرانى،. سخنانى ايراد فرمودند( ص)پس از صرف غذا، پيامبر . اجابت كردند
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دوباره غذايى فراهم كرده و ( ع)روز بعد، حضرت على . كه پيامبر را جادوگر ناميد، اجتماع را برهم زد الىابو لهب در ح
هيچ »: با آنان سخن گفت و در قسمتى از بيانات خود فرمود( ص)بار نيز پيامبر  اين. را دعوت نمود( ص)خويشان پيامبر 

. «ام به امتّش تقديم كرده باشد هتر از آنچه كه من براى شما آوردهاى براى دنيا و آخرت، ب شناسم كه هديه انسانى را نمى
در اين . «دهد كه در نتيجه، او، برادر و جانشين من خواهد بود چه كسى مرا در انجام مسؤوليتم يارى مى»: آنگاه پرسيد

بدون »: م فرمود كهاعلا( ص)براى سهيم شدن در آن مسؤوليّت از جاى برخاست و پيامبر ( ع)هنگام، تنها حضرت على 
من براى : ابو لهب، عموى پيامبر خنديد و با طعن و تمسخر به ابو طالب گفت. «برادر و جانشين من است( ع)شكّ، على 

 .72!اطاعت از پسر تو دعوت شده بودم

. داداز پيش خبر ( ص)را مشهور ساخت، و جانشينى وى را نسبت به پيامبر ( ع)، حضرت على (ص)نطق آن روز پيامبر 
و رسالت او به عنوان يك پيامبر، ( ص)از سوى محمد ( توحيد)تبليغ يگانگى خدا . دهد اين آغاز تشيّع را نشان مى

تحت ( ص)ابو طالب را به خاطر شيوه و مسلك پيامبر ( قريش)لذا آنان . حكومت اشرافى قريش را مورد تهديد قرار داد
لذا خشم شديد قريش متوجه پيروان تازه مسلمان . كرد ادرزاده خود حمايت مىفشار قرار دادند، امّا او با تمام توان از بر

بود، به ويژه ( ص)هميشه همراه و مدافع پيامبر ( ع)حضرت على . بسيارى از آنان شكنجه و كشته شدند. شد( ص)پيامبر 
به تدريج بر تعداد . ده بودمأمور كر( ص)در مقابله با گروههاى شرورى كه قريش آنان را براى به ستوه آوردن پيامبر 

 .77 جا كه خشم و انزجار قريش را برانگيخت مسلمانان افزوده شد تا آن
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پادشاه حبشه آنان « نجاشى». به حبشه رفتند« جعفر»نظر پسر عمويش  تعدادى از مسلمانان تحت( ص)به پيشنهاد پيامبر 
كه ( ص)در سال هفتم بعثت، خاندان پيامبر . داد رغم فشارى كه از سوى قريش براى اخراجشان اعمال شد، پناه را على

جانبه قرار گرفتند و به  شدند، مورد تحريم همه شناخته مى« بنى هاشم»شد و به عنوان  تعدادشان به چهل نفر، بالغ مى
 ناميده شد، رانده شدند و حدود« شعب ابى طالب»اى كه بعدها،  درّه
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شد، از پيامبر  رغم تهديدهايى كه نسبت به زندگى خود و فرزندانش مى ابو طالب على .جا باقى ماندند سه سال در آن
و مدافعينش، قريش را به شكست واداشت و آنها را مجبور به ( ص)كه صبر و شكيبايى پيامبر  حمايت كرد؛ تا اين( ص)

 .73رفع تحريم كرد

و اسلام، از دنيا ( ص)ناپذير پيامبر  امى خستگىو عمويش ابو طالب، ح( ص)همسر پيامبر « خديجه»در سال دهم بعثت 
در همين ايام دعوتى از سوى قبايل اوس و خزرج كه اسلام را پذيرفته بودند، . رفتند و قريش بر فشار خود افزودند

دعوت آنان را ( ص)پيامبر . خواسته بودند به همراه يارانش به مدينه عزيمت كنند( ص)دريافت شد كه در آن از پيامبر 
هنگامى كه قريش از اين تصميم آگاه شدند، گروهى از بهترين جنگجويان را براى محاصره خانه پيامبر و قتل . پذيرفت

اى مكهّ  بدون هيچ صدمه( ص)بخوابد، و پيامبر ( ص)داوطلب شد تا در بستر پيامبر ( ع)حضرت على . وى بسيج كردند
، در (ص)اش در راه دفاع از پيامبر  براى فداكردن هستى( ع)رضايت خاطر حضرت على . را به سوى مدينه ترك فرمود

 .75 نظير است تاريخ بشر بى

پس از انجام سفارشات پيامبر ( ع)حضرت على . ميلادى به مدينه رسيد 122به همراهى ابو بكر، در سپتامبر ( ص)پيامبر 
آنان به عنوان . ملحق شدند( ص)ر ساير مسلمانان نيز به تدريج به پيامب. در مكّه سه روز بعد، عازم مدينه شد

 .پيمان برادرى بستند -نام گرفتند« انصار»كه  -در مدينه( ص)شناخته شدند و با ياران پيامبر « مهاجرين»

براى انجام ( ص)چندى نگذشت كه پيامبر . 71مجددا مورد تأكيد قرار داد( ع)اخوتّ خود را با حضرت على ( ص)پيامبر 
 .نماز جماعت، مسجدى در مدينه بنا كردند عبادت مسلمانان و برگزارى

 [ پس از هجرت]

 [ سال اول هجرى]

 اى بنا هايشان را در اطراف آن مسجد به گونه اى از مسلمانان، خانه ايشان و عده
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مسجد  امّا پيامبر بر اساس فرمان الهى و براى حفظ حرمت و تقدسّ. شد كردند كه در آن منازل در محوطه مسجد بازمى
فقط، در . نمود عموى پيامبر، نيز بايد اين حكم را تبعيت مى« حمزه»حتى . دستور بستن تمامى آن درها را صادر فرمود

تنها به امر [ پيامبر]بعضى از مسلمانان، لب به اعتراض گشودند، امّا ايشان با اين بيان كه . خانه حضرت على بسته نشد
 .73خدا عمل كرده، آنان را آرام كرد

آرزو داشت كه مسلمانان با صلح و آرامش در مدينه زندگى كنند، امّا قبايل مكّى چنين فرصتى را به او ( ص)پيامبر 
. گرچه قبايل يهود با خزرج اتحّادى تشكيل داده بودند، ولى با مهاجرت پيامبر و يارانش از مكه مخالفت كردند. ندادند

 .71آنان بعدها از مدينه اخراج شدند. ناپذيرتر بودند از ساير قبايل، انعطافبه ويژه قبايل يهودى بنى نضير و بنى قريظه، 

 [ سال دوم هجرى]

تن از مسلمانان جهت حفظ مدينه از حمله  717در رأس .( م 123مارس )در رمضان سال دوم قمرى ( ص)پيامبر 
جنگجو به رهبرى دشمن  155مشتمل بر  -احتمالى و غافلگيرانه دشمن و جلوگيرى از حركت كاروانى از قريش

واقع در جنوب شرقى « بدر»نبردى سخت در منطقه . اقدام به حركتى نظامى نمودند -«ابو سفيان»( ص)سرسخت پيامبر 
عموى پيامبر حمزه و حضرت . شد، اتفاق افتاد سوريه متصل مى -مدينه، جايى كه جاده مدينه به مسير كاروانهاى مكه

فقط توسط حضرت . ل سن داشت، با تعدادى از نفرات دشمن، دلاورانه جنگيدندكه حدود بيست و چهار سا( ع)على 
 .به پيروزى عظيمى دست يافت( ص)در اين جنگ پيامبر . 71حدود چهل مبارز برجسته قريش كشته شدند( ع)على 

مارس ) كه آنان در شوال سال سوم قمرى اين شكست، سبب كاهش اعتبار و منزلت قريش نزد قبايل ديگر شد، تا اين
  در جنگ احد، در صدد برآمدند كه آن.( م 125
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 .را به شهادت رساندند( ص)لذا حدود هفتاد نفر از ياران پيامبر . شكست را جبران كنند

، همسر ابو سفيان، كه پدرش «هند»زنان قريش به رهبرى . خورد در ميان شهدا، حمزه عموى پيامبر نيز به چشم مى
كه گردنبندى از گوشها  در حالى« هند». ، به دست حمزه به قتل رسيده بود، اجساد مسلمانان را مثله كردنددر بدر« عتبه»

و بينيهاى اجساد مسلمانان درست كرده و بر گردن خود آويخته بود، به قصد خوردن جگر حمزه، دستور شكافتن سينه او 
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ايشان را به مكان ( ع)جنگ مجروح شد، امّا حضرت على در آن ( ص)پيامبر . 35را داد، اما موفق به خوردن آن نشد
برخى از مسلمانان به مدينه گريختند و گروهى ديگر نيز دست از پيكار كشيده و با درماندگى در . امنى در مجاور كوه برد

« بيرز»و « طلحه»، «ابو بكر»، «عمر»زنده است، ( ص)كه اطمينان حاصل شد كه پيامبر  پس از آن. اى نشستند گوشه
 .31دوباره به ميدان بازگشتند

 [ سال پنجم هجرى]

قريش و بعضى از يهوديان اتحادى تشكيل دادند و مدينه را به قصد نابود كردن مسلمانان .( م 123)در سال پنجم قمرى 
 مسلمانان براى جلوگيرى از حمله ناگهانى دشمن، در. شود اين جنگ به نام نبرد احزاب شناخته مى. محاصره كردند

. دشمن نيز همه راههاى ورود آذوقه و تداركات به مدينه را مسدود كرد. مقابل جبهه آنان خندقى حفر كرده بودند
بست توسط قهرمان  عاقبت، بن. شدگان گرفت محاصره مسلمانان حدود يك ماه طول كشيد و صبر و تحمّل را از محاصره

تن طلبيد، تنها حضرت على  به مسلمانان را به مبارزه تن او با گذشتن از خندق،. شكسته شد« عمرو بن عبدود»قريش 
دوبار از اجازه ( ص)پيامبر . را خواست« عمرو»اجازه رفتن به جنگ ( ص)داوطلب رويارويى با او شد و از پيامبر ( ع)

( ص)امتناع ورزيد؛ امّا وقتى كه هيچ يك از مسلمانان جهت مبارزه پيشقدم نشد، پيامبر ( ع)دادن به حضرت على 
 سپس عمامه خود را بر. را دادند« عمرو»و به او اجازه جنگ با  32را پذيرفتند( ع)درخواست حضرت على 
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 .نهاد و براى پيروزى او دعا نمود( ع)سر حضرت على 

احتراز از نبرد با او استقبال كرده است، سعى كرد از جنگ با ايشان ( ع)زمانى كه عمرو متوجه شد كه حضرت على 
ناپذير، در جنگهاى بدر و احد به اثبات  نمايد، چرا كه دلاورى و شهرت حضرت، به عنوان يك جنگجو و رزمنده شكست

مبارز و حريف ديگرى را بيابد، با اين ادعا كه وى تمايلى به كشتن ( ع)عمرو اصرار داشت كه حضرت على . رسيده بود
كه اسلام را  كه به هرحال وى براى جنگ با او تعيين شده است، مگر اين پاسخ داد( ع)حضرت على . پسر ابو طالب ندارد

آن دو پهلوان، . حمله كرد( ع)از اين سخن، عمرو سخت خشمگين شد و به على . بپذيرد و يا به سرزمينش بازگردد
ى برپا شد كه مانع طبق نقل جابر بن عبد اللّه انصارى، كه شاهد عينى نبرد بود، گرد و غبار. درگير پيكارى سخت شدند

به گوش رسيد، وى ( ع)از سوى حضرت على « الله اكبر»هنگامى كه بانگ . شد ديده شدن ضرباتى بود كه ردّ و بدل مى
 .حاميان عمرو كه از خندق عبور كرده بودند گريختند. عمرو را كشته است( ع)توانست بفهمد كه على ( جابر)
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مسلمانان او را سنگسار كردند، امّا او، آنان را در داخل خندق . ندق سقوط كرددرون خ( نوفل بن عبد اللّه)يكى از آنان 
اى كه  هنگامى كه خواهر عمرو از حادثه. 37به جنگ او رفت و كارش را يكسره كرد( ع)حضرت على . به مبارزه طلبيد

( ع)بزرگوارى حضرت على اى سرود كه در آن از جوانمردى، فتوتّ و  منجر به مرگ برادرش شده بود باخبر شد، مرثيه
 .33ستايش كرده بود، كه نمايانگر خشنودى وى از پايان يافتن زندگى عمرو با شمشير چنين مبارز مشهورى بود

از اين جهت، دست از محاصره شهر مدينه و مسلمانان برداشته و . مرگ عمرو و نوفل باعث وحشت سپاه قريش شد
به سوى دژ بنى قريظه، در نزديكى ( ص)پس از چندى پيامبر . يشان بازگشتندها مسلمانان پيروزمندانه به خانه. گريختند

  جويان اصلى نبرد احزاب اى از ستيزه قبيله بنى قريظه عده. 35مدينه، لشكركشى كرد
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محاصره روز در  شبانه 25هاى آنان راند آنان در اين جنگ به مدت  مستقيم به طرف قلعه( ع)على . بودند( جنگ خندق)
 .31عاقبت، بسيارى از افراد قبيله بنى قريظه كشته و بقيّه تسليم لشكر اسلام شدند. مسلمانان بودند

 [ سال ششم هجرى]

كه در  تا اين. شدند به مدينه گذشت و مسلمانان همچنان از زيارت خانه خدا منع مى( ص)شش سال از هجرت پيامبر 
 .براى گرفتن امتياز زيارت كعبه، به پيروانش دستور آمادگى داد( ص)بر پيام.( م 121مارس )ذى قعده سال ششم قمرى 

مدينه را ترك كرده و بعد از طى مسافتى در نزديكى شهر مكّه، لباس احرام ( ص)مسلمان به رهبرى پيامبر  1355
در ( ص)ا پيامبر لذ. افراد مسلح قريش براى جلوگيرى از ورود مسلمانان به مكّه، به سوى آنان حركت كردند. پوشيدند

حديبيّه در حوالى مكه متوقّف شد و به منظور حفظ حرمت مكّه، طبق قراردادى كه بين آنان و قريش به امضا رسيد، 
رئيس . خواستند تا شروط قرارداد را بنويسد( ع)از حضرت على ( ص)پيامبر . متاركه كردند 33 جنگ را به مدت دو سال

حضرت . مخالفت كرد( ع)، با حضرت على (ص)به جاى نام محمد « رسول الله»قبيله قريش به خاطر افزودن عنوان 
 .31خود به خاطر صلح و آرامش اين عنوان را حذف كرد( ص)از پاك كردن آن خوددارى كرد، لذا پيامبر ( ع)على 

يروزى بزرگى براى خود پ( حديبيه)مسلمانان گرچه نتوانستند، آرزويشان در مورد انجام حجّ را تحقّق بخشند امّا معاهده 
شد به عنوان رهبر يك  كه تا آن زمان از سوى قريش، متمردّ و سركش ناميده مى( ص)در اين پيمان، پيامبر . آنان بود

داشت، و پيامبر را  آن معاهده همچنين، مسلمانان را از حمله ناگهانى قريش مصون مى. حكومت به رسميّت شناخته شد
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قلعه خيبر از . در شمال مدينه، بپردازد« خيبر»هفتم هجرى به جنگ با يهوديان قلعه ساخت تا در اوايل سال  قادر مى
 اطراف به وسيله مردابها و

  31: ص

همچنين به وسيله يك سلسله دژهاى نظامى و ديگر قبايل معاند با اسلام . 31شد نخلستانهاى انبوه به خوبى محافظت مى
تاكتيكى )نظامى خود، يعنى قاموس را با كندن خندقى در اطراف خيبر،  يهود مستحكمترين قلعه. محاصره شده بود

 .55 فايده است اما بعدا ثابت شد كه اين حربه براى يهود بى. تقويت كردند( برگرفته از جنگ خندق

پيامبر پس از بازگشت از نبرد حديبيه، . را بر آن داشت تا به اقدامى فورى دست بزند( ص)اين تداركات يهود، پيامبر 
در .( م 121مصادف با ماههاى مه و ژوئن )، پانزده الى سى روز در مدينه ماند و سپس در اوايل سال هفتم قمرى (ص)

قلعه مجاور كه نعيم نام داشت و نيز، چهار قلعه ديگر به سرعت به دست مسلمانان فتح . آرايى كرد مقابل خيبر، صف
اى از خود  ، مقاومت سرسختانه«مرحب»تقويت شده بود، تحت فرماندهى كه بشدتّ « قاموس»شدند، امّا يهوديان قلعه 

به دژ ( ص)جنگجويان مسلمان از جمله ابو بكر و عمر يكى پس از ديگرى با در دست داشتن پرچم پيامبر . نشان دادند
به نوبه خود، او را  عمر، ديگران را متهّم به ترس كرد و آنان نيز،. قاموس يورش بردند و بدون كسب موفقيّت، بازگشتند

فردا پرچم را به دلاورى »: خاطر شده و فرمود دانست از مشاجره آنان آزرده كه حقيقت را مى( ص)پيامبر . 51متهم كردند
كه به  او باز نخواهد گشت تا اين. خواهم سپرد كه دوست خدا و پيامبر است، و خدا و پيامبر نيز متقابلا دوستدار او هستند

صبح روز بعد هريك از . اين بشارت پيروزى، روحيه رزمندگان مسلمان را بالا برد. «وزى كامل برسديارى خدا به پير
نزديك شد تا از نيت و ( ص)سعد بن ابى وقاص يكى از فرماندهان، به پيامبر . مسلمانان انتظار دريافت پرچم را داشتند

( ع)حضرت على . فراخواند و پرچم را بدو سپرد را( ع)، حضرت على (ص)به هرحال، پيامبر . قصد ايشان آگاهى يابد
 .52 نيز با عزمى راسخ، مبارزه را پذيرفت

 از قلعه خارج شدند تا به نبرد« مرحب»برادر « حارث»مدافعين يهود به رهبرى 
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« مرحب». دشجاعانه جنگيد و حارث را به هلاكت رسان( ع)نشينى كردند، امّا حضرت على  مسلمانان عقب. بپردازند
. آمد، امّا او نيز كشته شد( ع)كشيد، به سوى حضرت على  كه با غرور و مباهات فرياد مى خشمناك شد و در حالى

آنان را تعقيب كرد و با اسب از خندق عبور ( ع)حضرت على . هاى آن را بستند يارانش به درون قلعه گريخته و دروازه
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طولى . ند و با آن، پلى بر روى خندق جهت عبور ديگر مسلمانان ساختهاى قلعه را از جا ك كرد و يكى از دروازه
 .57نكشيد كه قلعه به دست مسلمانان فتح شد

. به يهوديان خيبر اجازه دادند تا سرزمينهايشان را نگه دارند( ص)اين شكست، يهوديان را مقهور و مطيع ساخت، پيامبر 
( فدك)يهوديان ساكن در منطقه كشاورزى مجاور . درآمدشان بودند در عين حال، آنان ملزم به پرداخت ماليات نيمى از

اى با آنان مبنى بر شركت در محصولاتشان منعقد كرد و فدك را به  موافقتنامه( ص)پيامبر . بدون جنگ تسليم شدند
 .53 عنوان سهم خود از غنايم خيبر، نگاه داشت

و نيز به نجاشى پادشاه حبشه نامه ( بيزانس)يهاى ايران، روم پس از بازگشت به مدينه، به حاكمان امپراتور( ص)پيامبر 
يك سال پس از پيمان صلح حديبيّه، طبق شروط و مفاد آن معاهده، پيامبر . نوشتند و آنان را به اسلام دعوت كردند

 .51را به مسلمانان صادر فرمود 55 دستور حركت به سوى مكه جهت اعمال حج عمره( ص)

 [ سال هشتم هجرى]

جهت تنبيه « زيد بن حارثه»لشكرى را به فرماندهى ( ص)پيامبر .( م 121سپتامبر )جمادى الاولى سال هشتم قمرى در 
  جايى كه برخى( در نزديكى مرز سوريه)اهالى موته 
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رده و به جنگ از سوى ديگر، حاكم روم، سربازان بسيارى را بسيج ك. از فرستادگان ايشان كشته شده بودند اعزام داشتند
، جعفر بن (ص)بعد از زيد طبق دستور قبلى پيامبر . نبردى بسيار سخت درگرفت و زيد كشته شد. مسلمانان فرستاده بود

بعد از . 53او نيز دليرانه جنگيد تا به شهادت رسيد. فرماندهى را به عهده گرفت( سرپرست مهاجرين به اتيوپى)ابى طالب، 
. نشينى شد و به مدينه بازگشت فرماندهى را تقبّل كرد، اما از سوى دشمن مجبور به عقباو خالد بن وليد داوطلبانه، 

كه اكنون توان مسلمين رو به تحليل رفته، پيمان  قريش، با اعتقاد به اين. 51از اين حادثه، بسيار متأثر بود( ص)پيامبر 
رفتند از شكستها و صدمات مسلمانان استفاده ابو سفيان و ساير بزرگان جامعه قريش، تصميم گ. حديبيّه را نقض كردند
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اين اجازه را به آنها نداد و بلافاصله در رأس ( ص)لكن پيامبر . 51بس را از دو سال به ده سال تمديد كنند كرده و آتش
 كم بيمناك و نگران شدند و ابو سفيان مجبور شد اسلام رهبران قريش كم. سپاهى عظيم از مدينه به سوى مكّه حركت كرد

فرمود هركس وارد خانه ابو سفيان شود يا به خانه او نزديك گردد يا به كعبه برود، در امان ( ص)پيامبر . را بپذيرد
 .قريش اين شرايط را پذيرفت و تسليم شد. خواهد بود

 .15خشمگين شد و شوهرش را به خاطر ترسش دشنام داد« هند»همسر ابو سفيان 

طبق دستور پيامبر . پوشى نكرد را مورد عفو عمومى قرار داد ولى از بتها چشم وارد مكه شد و اهالى آن( ص)پيامبر 
خالد بن . 11 را شكست« هبل»كه بر روى دوش ايشان قرار گرفت، بزرگترين بت يعنى  در حالى( ع)، حضرت على (ص)

  رفت قبايل« جزيمه»سپس او به . اعزام شد« نخله»واقع در منطقه « عزّا»وليد جهت تخريب بت 
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خالد بسيارى از . جا ابتدا از تسليم شدن در برابر خالد خوددارى كردند، اما سرانجام سلاحشان را بر زمين گذاشتند آن
را براى آرام كردن افراد آن ( ع)را تكان داد لذا حضرت على ( ص)اين خبر پيامبر . آنان را به اسارت گرفت و كشت

 .12قبايل فرستاد

مسلمانان كه بالغ . جا را به سوى مدينه ترك كردند از پانزده روز اقامت در مكه به همراه سپاه خود، آنپس ( ص)پيامبر 
بسيارى از مسلمانان . از سوى قبايل مجاور مورد تهاجم قرار گرفتند« حنين»بر دوازده هزار نفر بودند، در نزديكى منطقه 

جا  در آن( ع)حضرت على . ماندند( ص)، در كنار پيامبر و برخى ديگر از هاشميها( ع)گريختند، اماّ حضرت على 
آن شهر را حدود . لشكركشى كردند« طائف»جا به  از همان( ص)پيامبر . شجاعانه جنگيد و متجاوزين را تارومار كرد

ه در اين جنگ، ابو سفيان و پسرانش بزرگترين سهم از غنايم را ب. يك ماه محاصره كردند و سرانجام، شهر تسليم شد
در نتيجه . 17آنان را متقاعد كرد( ص)كه انصار مدينه آزرده و ناراضى بودند، ولى توضيح پيامبر  دست آوردند، در حالى

 .شد پذيرش اسلام از سوى قبايل مختلف، هرروز بر شمار مسلمانان افزوده مى

اين احساس خطر، سبب شد . اند شدهپس از استراحت اندكى در مدينه، متوجه شدند كه سربازان شام، بسيج ( ص)پيامبر 
 -اكتبر)به عنوان قائم مقام و نماينده خود در مدينه، در رجب سال نهم هجرى ( ع)كه ايشان، با تعيين حضرت على 

منافقين به منظور وادار كردن حضرت على . ترك كردند« تبوك»در رأس يك سپاه، مدينه را به سوى .( م 175نوامبر 
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رساند و گزارش اين شايعات را ( ص)حضرت خود را به پيامبر . اى را پخش كردند يعات موذيانهبر ترك مدينه، شا( ع)
از او خواست كه به مدينه بازگردد و به او اطمينان دادند كه جايگاهش نسبت به پيامبر ( ص)به ايشان داد، اما پيامبر 

وقتى پيامبر . برى پس از او مبعوث نخواهد شدكه هيچ پيام به سان جايگاه هارون است نسبت به موسى، به جز اين( ص)
يك شاهزاده مسيحى كه . جا اردو زده بودند، تعقيب شده و پا به فرار گذاشتند به تبوك رسيدند، سپاه شام كه در آن( ص)

  كرد تسليم در مرز زندگى مى

  35: ص

 .13را قبول كرد( ماليات سالانه)شد و پرداخت جزيه 

به خضوع و تسليم واداشت و هيأتهاى ( ص)ريبا تمامى شبه جزيره عربستان را نسبت به پيامبر پيروزى در تبوك، تق
كعبه از وجود بتها پاك شد، امّا مشركانى كه در اطراف مكه زندگى . رسيدند نمايندگى از سراسر منطقه خدمت پيامبر مى

، اين امر را «توبه»سوره . لح با پيامبر را لغو كردندكردند، و قراردادهاى ص كردند، هنوز به آيين قبل از اسلام عمل مى مى
، ابوبكر را مأمور ساخت كه زايرين (ص)پيامبر . نازل شد.( م 175)اين سوره قبل از حج سال نهم هجرى . كند تأييد مى

بيان شده يا فرمانى الهى دريافت كرد تا مأموريتى را كه در آن سوره، ( ص)سپس پيامبر . خانه خدا را به مكه هدايت كند
خود به انجام رساند و يا براى انجام آن رسالت خطير به فردى از خاندانش كه از نفوذ و اعتبارى بالا برخوردار است، 

كه بسيار ناراحت  -سوره توبه را از ابو بكر( ع)حضرت على . را برگزيد( ع)حضرت على ( ص)پيامبر . مأموريت دهد
 .رفت تا دليل عزل خود را جويا شود( ص)بر ابو بكر، نزد پيام. تحويل گرفت -بود

 .15 ام توضيح فرمود كه من به فرمان الهى عمل كرده( ص)پيامبر 

زيرا مشركان . پس از تلاوت آن آيات براى مشركان، به آنان چهار ماه مهلت داد تا مكه را ترك كنند( ع)حضرت على 
براى كليه بخشهاى كشور « توبه»احكام الهى در سوره . دمعرفى شدند و از ورود به كعبه منع شدن« نجس»در آن سوره، 

يعنى ( ص)جاى تعجب نيست كه خدا و پيامبر آن احكام را به وسيله قائم مقام پيامبر . نوبنيان اسلامى لازم الاجرا بود
 .ابلاغ نمودند( ع)حضرت على 

دم يمن و تبليغ اسلام تعيين را براى حل دعاوى مر( ع)حضرت على ( ص)پس از بازگشت از جنگ تبوك، پيامبر 
 .11فرمودند

 [ سال دهم هجرى]

 كردند عمر كه احساس مى( ص)، پيامبر .(م 172 -171)در سال دهم قمرى 
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كه قبلا به يمن فرستاده شده بود، ( ع)و به حضرت على . شريفشان در حال پايان است، عازم آخرين سفر حج خود شدند
جايى « عرفات»در . اى براى زائرين صادر فرمودند دستورات و تعاليم تازه( ص)پيامبر . دادند دستور بازگشت به مكه را

كه همه حجّاج گرد آمده بودند، نطقى جهت يادآورى قوانين و احكام شرعى در مورد قتل، رباخوارى و مالكيت 
خود را در ( كتاب خدا و اهل بيت)زرگ نامشروع اموال، ايراد فرمودند و سخنانشان را با اين بيان كه من دو راهنماى ب

 .گذارم، و اگر شما مسلمانان به آن دو چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد، به پايان رسانيدند ميان شما به جاى مى

 :پس از اتمام مراسم حجّ، پيامبر عازم مدينه شدند كه پس از طى مسافتى آيه ذيل نازل شد

لَّهَ لا يهَدْيِ القَْوْمَ ا أُنْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتََهُ وَ اللَّهُ يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اليا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ م»
 .13«الْكافِرِينَ

را به پايان  ابلاغ كن آنچه را از سوى خدايت بر تو نازل شده است، كه اگر چنين نكنى رسالت خود! اى پيامبر»
 .«كند ايمانان را هدايت نمى همانا خدا گروه بى. خداوند تو را از شرّ انسانها حفظ خواهد كرد. اى نرسانده

حدود  -«غدير خم»اى به نام  در كنار بركه( ص)پيامبر .( م 172شانزدهم مارس )در هجدهم ذى حجّه سال دهم قمرى 
جا، محل جدا شدن كاروانهاى حج  جا ماند، زيرا آن آن( ص)د، اما پيامبر روز گرمى بو. اردو زدند -پنج كيلومترى جحفه

بر فراز آن ايستاد و حضرت ( ص)پيامبر . به سرعت جايگاهى از جهاز شتران ساخته شد. به سوى مقصدهاى مختلف بود
اظهار داشت كه اى در حمد خداوند بخشاينده، ايراد نمود و  سپس خطبه. را در طرف راست خويش قرار داد( ع)على 

و تكرار فرمود كه دو راهنماى بزرگ، يعنى كتاب خدا و اهل بيتش را بين . كنم به زودى از دنيا خواهم رفت احساس مى
اگر مردم به هر دو، چنگ زنند هرگز گمراه . شما به جاى خواهم گذاشت كه اين دو از يكديگر جدا شدنى نيستند

. ن پرسيد كه آيا من نسبت به مؤمنين، اولى نيستم؟ جمعيت پاسخ مثبت دادنداز حاضري( ص)آنگاه پيامبر . نخواهند شد
  من كنت مولاه»: سپس اعلام نمود

  33: ص

اللهم وال من والاه و »: و در پايان چنين دعا كرد. «فعلىّ مولاه؛ هركس كه من مولاى او هستم، على نيز مولاى اوست
پس از آن . «را كه على را دوست دارد و دشمن بدار كسى را كه دشمن اوست عاد من عاداه؛ خداوندا، دوست بدار كسى

نماز ظهر را به جاى آورده و در خيمه خويش به استراحت پرداختند و از حضرت على . فرود آمدند( ص)بيانات، پيامبر 
 .11خواستند تا در خيمه خويش، تهنيت و تبريك مردم را پذيرا باشد( ع)
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 :باره نازل شد آيه ذيل در اين. و اكمال دين اسلام نام گرفت( ص)انجام رسالت پيامبر اين واقعه، اتمام و 

 .11«اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمتَِي وَ رَضيِتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»

 .«نمودم و اسلام را به عنوان دين براى شما پسنديدم امروز من دين شما را برايتان تكميل كردم و نعمتم را بر شما تمام»

: به سلامت به مدينه بازگشت و قبل از رحلتشان، سپاهى مركب از سرشناسان مهاجرين و انصار، از جمله( ص)پيامبر 
هم ابو بكر، عمر، عثمان، سعد بن ابى وقاص، ابو عبيدة بن جراح، سعد بن زيد، قتادة بن نعمان و مسلمة بن اسلم فرا

را به عنوان ( پسر زيد)« اسامه»ساخت تا براى تلافى كردن مرگ زيد بن حارثه به سوى مرزهاى روم حركت كنند؛ و 
بديهى است، پيامبر . مأمور رفتن به جنگ نشد( ع)، فقط حضرت على (ص)از ميان اصحاب پيامبر . فرمانده تعيين فرمود

مخالفت كنند، مدينه را ترك نمايند، امّا ( ع)و جانشينى على خواستند همه كسانى كه ممكن بود با خلافت  مى( ص)
وقتى ابو بكر، عمر و ساير . اى براى تأخير اعضاى لشكر در رفتن به جنگ شد بيمارى ايشان كه رو به وخامت بود بهانه

علّلشان در رفتن به آنان را به خاطر ت( ص)ايشان را در بستر بيمارى، عيادت كردند، پيامبر ( ص)اصحاب بلندپايه پيامبر 
 .آنگاه حضرت بيهوش شدند. جنگ مورد مؤاخذه قرار داد و مجددا دستور عزيمت فورى سپاه را تكرار فرمودند

  31: ص

افزارى بياورند تا حضرت  كه به هوش آمدند به كسانى كه نزديك بسترشان بودند دستور دادند نوشت بلافاصله بعد از اين
برخى . ميان حاضرين مشاجره درگرفت. گمراه نشود( ص)كنند تا جامعه پس از رحلت پيامبر  وصيتشان را ديكته( ص)

گويند و نيازى به رنج و زحمت او نيست  هذيان مى( ص)گفتند كه پيامبر « عمر»اى از جمله  كاغذ و قلم آوردند و عده
به آنان دستور داد كه آرام باشند، . ساختاين مشاجرات پيامبر را اندوهگين . زيرا كتاب خدا براى هدايت ما كافى است

و مجددا تأكيد فرمودند كه همه مشركان بايد از . 35 آميز آنان است و اضافه كرد كه دستور او خيلى بهتر از نزاع معصيت
و نيز دستور سومى دادند . رفتار شود( ص)عربستان اخراج شوند و با فرستادگان آنان به همان شيوه زمان حيات پيامبر 

ژوئن  3مه و  23)قمرى  32 بين يكم تا دوازدهم ربيع الأول( ص)پيامبر . 31اند گويند، آن را به خاطر نسپرده ه راويان مىك
و قبل از وفاتشان به حضرت فاطمه . بود، رحلت فرمود( ع)كه سر مباركشان در دامان حضرت على  در حالى.( م 172

با اين خبر، حضرت فاطمه . شود خواهد بود كه به وى ملحق مى( ص)ر خبر دادند كه او اولين كس از خانواده پيامب( س)
 .خوشحال شدند( س)
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او هرگز از اعلان مكرر اين . شد به اسلام را يادآور مى( ع)در سراسر حيات خود، خدمات حضرت على ( ص)پيامبر 
پيامبر را اذيت و آزار دهند خداى را كه  اند و آنان آزار برسانند، پيامبر را آزرده( ع)كه به حضرت على  آنان: مطلب كه

ورزند و منافقان به وى حسادت  على كسى است كه مؤمنين به او عشق مى: فرمود مى( ص)پيامبر . اند، خسته نشد آزرده
  كه كسانى: بارها اعلام فرمود كه( ص)علاوه بر اين، پيامبر . ورزند مى

  31: ص

 .خواهند مرد« مرگ جاهليت»به ورزند  حسادت مى( ع)نسبت به حضرت على 

 :را با بهترين عناوين و القاب به مردم معرفى كردند؛ مانند( ع)حضرت على ( ص)پيامبر 

، امام (پيشوا و آقاى مسلمانان)، سيد المسلمين (كننده بهشت و دوزخ تقسيم)، قسيم الجنة و النار (دليل خدا)حجت اللّه 
، (تمييزدهنده بزرگ حق و باطل)، فاروق الاعظم (كننده بزرگ حق تصديق)اكبر ، صدّيق 37(پيشواى پرهيزكاران)المتقين 

، صاحب الحوض (پرچمدار مؤمنان)، صاحب اللواء (مثل هارون)، شبيه هارون (جانشين) 33 ، وصىّ(سرپرست)ولىّ 
. دهند هى مىگوا( ع)تعداد زيادى از آيات قرآن و احاديث، بر علوّ مرتبه و مقام حضرت على (. صاحب حوض كوثر)

من »: باشند مى( ص)مشهورترين روايات و نيز احاديثى كه به اتفاق آرا مورد قبول هستند، در بردارنده اين عبارت پيامبر 
خواهند دانشى تحصيل كنند بايد از طريق اين دروازه وارد  شهر علم هستم و على دروازه ورود به آن، كسانى كه مى

مورد اشاره واقع شده عبارت از علم الهى است كه ايشان به طور مستقيم از خدا ( ص)ر علمى كه از ناحيه پيامب. 35«شوند
بود كه او را از كودكى، با بيان مسائل و احكام و اسرار ( ص)پيامبر ( ع)يگانه استاد حضرت على . اند كسب نموده

ترتيب و توالى تاريخى . زل شد، آموختگونه كه نا قرآن را آيه به آيه، همان( ع)حضرت على . محرمانه الهى تربيت كردند
 .دانست و خود با روح و ارزش ذاتى آنها اشباع شده بود آنها را مى

تمامى ايمان رودرروى تمامى »: فرمودند( ص)به سوى عمرو بن عبدود حركت كرد، پيامبر ( ع)هنگامى كه حضرت على 
از ( ع)ضربه شمشير على »: فرمودند( ص)مبر ، عمرو را كشت، پيا(ع)و وقتى حضرت على . «كفر قرار گرفته است

 لا فتى الّا علىّ لا سيف الا»عبارت . 31«مجموع عبادات و اعمال صالح انس و جن برتر است

  55: ص

كه در جنگ احد . «كس به جوانمردى على نيست و هيچ شمشيرى به شكافندگى شمشير على وجود ندارد ذوالفقار؛ هيچ
كه در مكتب تشيع امام است، تمامى مبارزان فداكار، صوفيان،  علاوه بر اين( ع)حضرت على . بوداظهار شد، الهام الهى 
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ها و  ارزشهاى ادبى، اجتماعى و اخلاقى خطبه. دانند هاى فتوت، او را الگو و پيشواى خود مى روشنفكران و اعضاى دسته
قرن اول ظهور اسلام، همواره توجهشان را بدانها پژوهان از همان  محققين و دانش. گفتارهايش نيازى به توصيف ندارد

كه سيد رضى سخنان حضرت را گردآورى كند و عنوان نهج البلاغه را به آن بدهد،  اند و حتى قبل از آن معطوف داشته
 211متوفاى )صوفى برجسته، جنيد بغدادى . اند آن سخنان، بسيار معروف و منقول بوده.( م 1511 -1515./ ق 351)

 :گويد مى.( م 115./ ق

يعنى، هم از نظر تئورى و هم در . ماست، هم در جهت اصول و هم در جنبه رياضتها( پيشواى)، شيخ (ع)حضرت على »
ها و ظرافتهاى روحى و  در مورد حقايق خارج از تعبيرات و اصطلاحات و نكته( ع)على (. گرى صوفى)اعمال صوفيانه 

 .33«هان آخرت و در توجه به منشأ و مبدأ الهى، الگويى براى صوفيان بودمحروم كردن خود از زخارف دنيوى و حتى ج

  و فرزندانش( س)حضرت فاطمه 

، در بيستم جمادى الثانى، پنج سال قبل از آغاز (ص)تنها فرزند باقى مانده از ميان فرزندان پيامبر ( س)حضرت فاطمه 
حضرت . وفات يافت« خديجه»وقتى ده ساله بود، مادرش . 3131 تولد يافت( س)از خديجه .( م 155[ ) ص]رسالت پيامبر 

 (س)فاطمه 
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چنان كه بارها، لباسهاى پدر را، كه در اثر اذيت و  آن. ديد شد، مى اى را كه بر پدرش در مكه تحميل مى رنج و شكنجه
او را ( ص)شد، ولى پيامبر  ه مىهايى منقلب و آشفت و طبعا با ديدن چنين صحنه 15 شست آزار مشركين آلوده شده بود مى

جا كه مرگ خديجه خسارتى  از آن. به آن حضرت، غيرقابل وصف بود( ص)عشق و علاقه پيامبر . داد تسلى مى
. براى تخفيف دادن نگرانى و اندوه دخترش، تلاش بسيار نمود( ص)بود، پيامبر ( س)ناپذير براى حضرت فاطمه  جبران
تلاش پيامبر . تسليم اراده خدا كرد و عمر خود را وقف خدمت به اسلام و عبادت نمود همانند پدر، خود را( س)فاطمه 

 .به خوبى تحقق يافت( س)ترين الگو براى زنان جهان، در حضرت فاطمه  در ارائه برجسته( ص)

و « ن عوفعبد الرحمن ب»قبل از نبرد بدر، . زمانى كه پدر بزرگوارش به مدينه هجرت نمود، او نيز به ايشان پيوست
رد شد ( ص)بودند، اما تقاضاى آنان از سوى پيامبر ( س)، ثروتمندترين افراد جامعه، خواهان ازدواج با فاطمه «عثمان»

                                                             
 .33ص .( م 1151لندن، ) ، كشف المحجوب(ترجمه) نيكلسون. ا. ر -(1)  33
متولد شده، ( ص) و نظر مشهور در ميان علماى شيعه، حضرت فاطمه پنج سال بعد از مبعث رسول خدا( ص) طبق خبرهاى رسيده از اهل بيت پيغمبر)*(  31

اند، ولى چون مغاير با روايات اهل بيت  ليكن دانشمندان اهل سنّت آن را پنج سال بعد از مبعث ضبط كرده. يز نقل شده استهرچند كه دو سال بعد از مبعث ن

 احتمالا اشتباه از: گويد سيد محسن امين عاملى در مقام جمع بين اين دو روايت مى. دهد باشد و اهل بيت داناتر به اين مسائلند اعتبار خود را از دست مى مى

 .«ويراستار» .، بيروت، دار التعارف للمطبوعات751 -753/ 1اعيان الشيعه ج : ك. ر. اند نوشته« بعد» را به جاى« قبل» راويان است كه كلمه
 :ك. مورد شيعه و سنى ر --براى مطالعه بيشتر در. 331 -332، ص ص 1ج .( م 1151قاهره، ) ؛ طبرى، تفسير11 -11طبقات ابن سعد، ص ص  -(2)  31

تهران، ) و دختران آن حضرت،( ع) ؛ سيد هاشم رسولى محلاتى، زندگانى حضرت فاطمه زهرا155 -131، ص ص 2، ج (چاپ دوم) دائرة المعارف اسلام

 .235 -2ص ص ( تا بى
 .271، ص 3صحيح بخارى، ج  -(1)  15



بود كه براى ازدواج ( ع)اين حضرت على . به دست خداست( س)و به ابو بكر و عمر گفته شد كه ازدواج حضرت فاطمه 
اين ازدواج در نهايت سادگى .( م 123ژوئن )ر ذى حجه سال دوم هجرى رو د از اين. 11با آن حضرت معين شده بود

اى كه تهيه شده بود هم سطح با توانايى فقيرترين افراد  ، مخارج ازدواج و اثاثيه(س)مهريه حضرت فاطمه . برگزار شد
 .جامعه آن روز بود

در سال سوم . گى شوهر، شريك بود، در خانه شوهر، با خرسندى، در غمها و فراز و نشيبهاى زند(س)حضرت فاطمه 
فرزند دوم آنان .( م 121ژانويه )و در شعبان سال چهارم قمرى ( ع)اولين فرزند آنان، يعنى حسن .( م 125 -123)قمرى 

، و سپس (س)دختر ارشدشان زينب .( م 123)در جمادى الاولى سال ششم قمرى . ديده به جهان گشود( ع)يعنى حسين 
 اين چهار. ام كلثوم، متولد شد كوچكترين دختر آنان،
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( س)ايشان عشق خود را نسبت به پسران و دختران حضرت فاطمه . را صفايى ديگر بخشيدند( ص)فرزند، زندگى پيامبر 
. بودند( ص)راه رفتن را آموختند، اكثر مواقع همراه پيامبر ( ع)و حسين ( ع)آنگاه كه حسن . كردند ابراز و آشكار مى

گرفت و  در مجامع عمومى و حتى بر بالاى منبر وعظ و خطابه، آنان را در آغوش مى( ص)شد كه پيامبر  ار ديده مىبسي
هاى حضرت فاطمه  بچه. شد تا آنان بتوانند بر پشت حضرت، سوار شوند داد و يا خم مى هاى خويش قرار مى بر شانه

 .كرد و محيطشان سرشار از نور الهى بود ملاقات مى( ص)يامبر كه در خانه آنان با پ ديدند، در حالى جبرئيل را مى( س)

اشاره  -سلام الله عليهم -همواره بر قدر و منزلت حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين( ص)پيامبر 
: فرمودند (ص)براى مثال، پيامبر . اند منابع سنى و شيعه هر دو، اين سخنان و حكايات را نقل كرده. و تأكيد داشتند

. «هركس فاطمه را خشنود سازد مرا خشنود نموده و هركس او را بيازارد مرا آزرده است. پاره تن من است( س)فاطمه »
شود هرگاه تو آزرده شوى و  خدا آزرده مى! اى فاطمه»: گويند چنين مى( س)در سخنى خطاب به حضرت فاطمه 

اشرف زنان جهان است، فاطمه ( س)فاطمه »: فرمايند رى مىدر حديث ديگ. «گردد هرگاه تو خشنود شوى خشنود مى
 .12«ترين افراد در جهان است فاطمه صادق. رهبر و پيشواى زنان، در دنيا و آخرت است( س)

بر آنان نهاده شد، نشانه ترك نامگذارى به شيوه قبل از اسلام ( ص)كه با انتخاب پيامبر ( س)نام پسران حضرت فاطمه 
كسانى »: و در جاى ديگر اظهار داشتند. «حسن و حسين، از همه خلايق برترند»: فرمودند همواره مى( ص)پيامبر . است

توانست گريه آنان  هرگز نمى( ص)پيامبر . «را همراهى كنند( ع)و حسين ( ع)كه دوست دارند همراه من باشند بايد حسن 
به وسيله جبرئيل از شهادت ( ص)پيامبر . «بهشتندحسن و حسين سرور جوانان اهل »: فرمودند را تحمل كند و مكررا مى

 .17كردند و به همين لحاظ در سخنان خود، دشمنان آنان را محكوم و نفرين مى. آنان در آينده باخبر شد

                                                             
 .351 -353، ص 1؛ تاريخ الخميس، ج 113 -115، ص ص 2الرياض الناضره، ج  -(2)  11
؛ 153؛ ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص 151، ص 7؛ مستدرك، ج 721 -711، ص ص 2، ج .(م 1131./ ق 1212قاهره، ) ابن حنبل، جامع -(1 ) 12

 .715 -755، ص ص 2؛ اصول كافى، ج 115 -151، ص ص 2الرياض الناضره، ج 
، 2؛ ترمذى، ج 21 -21، ص ص .(م 1135 -1111./ ق 1211كنهو ل) ؛ شاه عبد العزيز، سرّ الشهادتين25 -11، ص ص 1طبقات ابن سعد، ج  -(2)  17

 .711 -715؛ اصول كافى، ص ص 751 -211ص ص 
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  فصل دوم خلافت
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  خلافت

جز با استناد به وحى ( ص)پيامبر  بر اساس يكى از آيات قرآن،. پايان بخش وحى الهى بود( ص)وفات پيامبر اكرم 
، كه در ميان احاديث اهل -عليهم السلام -اظهارات آن حضرت، از جمله روايات مربوط به اهل بيت. 13گويد سخن نمى

به طور طبيعى گمان بر اين بود كه ( ص)پس از وفات پيامبر . 15 سنت نيز حفظ شده، همطراز وحى الهى است
اظهار كرده بود كه در صورت وفات پيامبر، كتاب « عمر»ام واقع خواهد شد، گرچه هاى آن حضرت مورد احتر خواسته

( ع)حضرت على . 11سپرى شد( ع)در آغوش حضرت على ( ص)لحظات آخر زندگى پيامبر ! خدا براى آنان كافى است
اسامه . ر شدبرگزا( ع)بدن حضرت را به كمك ابن عباس و اسامة بن زيد غسل داد؛ نماز ميت به امامت حضرت على 

پيكر مطهر را بلند كرد و ( ع)اوس بن خولى انصارى داخل قبر شد و حضرت على . قبر را در خانه عايشه حفر كرد
 .13داخل قبر نهاد

  51: ص

 [تمهيدات خلافت ابوبكر]

كه حاكميت مهاجرين انصار، معتقد بودند . بنى هاشم، مهاجرين و انصار پيش از وفات پيامبر به دو گروه تقسيم شده بودند
رفتند و ( ص)، ابو بكر، عمرو ابو عبيده جراح به خانه پيامبر (ص)پس از رحلت پيامبر . فقط به نفع آينده خودشان است

ناگهان شخصى از بيرون خانه او را صدا كرد و از وى خواست كه بيرون : عمر گفت. در كنار بستگان حضرت نشستند
مسأله جديدى رخ : آن شخص جواب داد. شويم آماده مى( ص)راى تجهيز پيكر پيامبر عمر در جواب گفت كه ما ب. بيايد

بايستى به سرعت با وضعيت جديد مقابله كنى، در غير ( عمر)و تو  11اند داده است، انصار در سقيفه بنى ساعده گرد آمده

                                                             
 E\.« ، إنِْ هُوَ إلَِّا وحَْيٌ يُوحى وَ ما يَنطِْقُ عَنِ الْهَوى» i\:3و  7آيات ( 57) نجم -(1)  13
ى شرايط مذكور براى يك حديث صحيح و يا موثق و معتبر در علم درايه و البته اين مطلب صرفا درباره روايات و احاديثى صادق است كه دارا)*(  15

اى با نصّ قرآنى  كه روايات صحيحه نيز از نظر متن تفاوتهاى عمده مضافا بر اين. رجال بوده باشد و نه هر روايتى كه در كتب و جوامع حديثى مندرج است

 .«ويراستار» .تدارند كه كوچكترين تحريف و تصرفى در آن صورت نگرفته اس
، 2؛ طبقات، ج 311 -315، ص ص 2مدارج النبوه، عبد الحق محدث دهلوى، ج : ك. ر. اين نكته بين نويسندگان اهل سنتّ مورد اختلاف است -(2)  11

 .171 -123؛ مفيد، الارشاد، ص 731و  733 -731، ص ص 3؛ سيره ابن هشام، ج 171، ص 7؛ مستدرك ج 51ص 
 .115 -113، ص ص 2؛ تاريخ يعقوبى، ج 22 -21، ص 1 الاستيعاب، ج -(7)  13
 .123 -127، ص 2؛ تاريخ يعقوبى، ج 1133 -1171، 1122 -1111، ص ص 3 -1؛ تاريخ طبرى، ج 735 -721سيره ابن هشام، ص ص  -(1)  11



از ابو بكر خواست كه وى را  عمر. ور سازد اين صورت ممكن است انصار دست به اقدامى بزنند كه آتش جنگ را شعله
 .11همراهى كند

 .15بنابر نقل شبلى، بر اساس اين پيام بود كه آنان به سوى سقيفه شتافتند

خوشبختانه سخنان ابو بكر و عمر كه حاوى جزئيات شوراى سقيفه است به عنوان يك سند دست اول در دسترس 
آنان . را ديدند كه در لابلاى پتويى پيچيده شده بود( عبادهسعد بن )وقتى آنان به سقيفه رسيدند مرد بيمارى . باشد مى

عمر سخنش را قطع كرد، اما به هر حال ناطق . گاه يكى از سخنگويان انصار خدماتشان را به اسلام برشمرد آن. نشستند
ادامه سخن ابو بكر وى را از . سپس عمر به سخنرانى پرداخت. به عمر توجهى نكرد و سخنانش را تا پايان ادامه داد

تواند حاكم قابل قبولى  گذاشت، گفت كه فقط يك رهبر قريشى مى كه بر سخنان آن انصارى صحّه مى بازداشت و در حالى
ابو بكر پيشنهاد كرد كه بهتر است . براى اعراب باشد، زيرا نسب، خون و زادگاه قريش از مقام برترى برخوردار است

 .رين آنها باشندبه عنوان مشاو« انصار»حاكم، و « قريش»

 سپس ابو بكر دست عمر و ابو عبيده جرّاح را گرفت و از حضّار خواست كه يكى از آنها را
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گرچه انصار خدمات خود را به درستى : ، عبد الرحمن بن عوف گفت«بلاذرى»بنابه نقل . به عنوان حاكم جديد بپذيرند
يكى ديگر از رهبران انصار . ابو بكر، عمر و على برابرى كند وجود ندارداند، اما در ميان آنان كسى كه با  برشمرده

رد و بدل شدن . كه يك رهبر از ميان قريش و ديگرى از ميان انصار باشد اى ارائه كرد، و آن، اين جويانه پيشنهاد آشتى
سپس . ان انصار درگرفتزده كرد و سخنان تندى بين عمر و برخى از رهبر اين پيشنهادهاى متناقض جمعيت را هيجان

برخى از . 11عمر با وى بيعت كرد و ساير مهاجرين نيز همين كار را كردند. عمر از ابو بكر خواست تا دستش را دراز كند
به هر حال آنان كنار . 12 سران انصار اعتراض كردند و گفتند كه آنان، فقط حضرت على را به عنوان رهبر خواهند پذيرفت

شد  ، كه به وسيله سعد بن عباده رهبرى مى«خزرج»ترجيح دادند كه به جاى قبيله « بنى سعد»قبيله انصار . گذاشته شدند
توانستند توازن را به نفع  بنى هاشم كه مى. و از پذيرفتن ابو بكر به عنوان رهبر امتناع كرده بودند، از مهاجرين تبعيت كنند

و حاميانش از ( ع)وقتى كه حضرت على . شركت كرده بودند( ص)بر هم زنند در مراسم تدفين پيامبر ( ع)حضرت على 

                                                             
كه تمردّ آنان از  اند، در حالى باره نداشته در اينگونه تبانى و همفكرى قبلى  اى است كه گويا شيخين و ابو عبيده هيچ عبارت مؤلف محترم به گونه)*(  11

 .«ويراستار» .من براى ترس از فتنه آن را قبول كردم: جيش اسامه، براى ايفاى نقش در مسأله خلافت بود، هرچند كه ابو بكر بعدا گفته باشد
 .11 -15، ص .(م 1151) لفاروق؛ شبلى نعمانى، ا751 -751، ص ص 3؛ سيره ابن هشام، ج 27، ص 3فتح البارى، ج  -(2)  15
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 .127، ص 2؛ تاريخ يعقوبى، ج 512، ص 1، ج .(م 1155قاهره، 
واقعيت . نبود( ص) غيبت حضرت على در شوراى سقيفه، شركت او در مراسم عزاى پيامبردليل : گويد ، شبلى مى1111، ص 3/ 1تاريخ طبرى، ج  -(2)  12

( 1125، ص 1ج ) شبلى خود به نقل از طبرى( 13 -17الفاروق، ص ) دانست هيچ يك از مهاجرين و انصار از وى حمايت نخواهد كرد اين است كه او مى

با توجه به . را انتخاب كنند( ع) كه مردم حضرت على رد كه آن را غلاف نخواهد كرد، جز اينگويد كه زبير شمشير خويش را بيرون كشيد و تهديد ك مى

 .123، ص 2تاريخ يعقوبى، ج : ك. اظهارات قاطع طبرى در مورد وجود حاميان على در ميان مهاجرين و انصار، دفاع شبلى از عمر قابل توجيه نيست، ر



. شان را ترسيم كنند گرد آمدند تا خط مشى آينده( س)تصميم سقيفه به نفع ابو بكر مطلع شدند در خانه حضرت فاطمه 
 .زدند ، رهبران قريش، آهنگ جدايى و تفرقه مى(ع)در برابر طرفداران حضرت على 

 [خلافت ابوبكر]

حضرت . شدند و از جمعيت حاضر نيز بيعت گرفتند( ص)بيعت در سقيفه، ابو بكر و عمر وارد مسجد پيامبر پس از انجام 
كه از متابعت ابو بكر امتناع كرده  در حالى( شوهر صفيه دختر عبد المطلّب)، عباس، بنى هاشم و زبير بن عوام (ع)على 

 .كرد تلقى مى« متمرد»خت كه آنان را عمر به جستجوى تمام كسانى پردا. بودند مسجد را ترك كردند
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جا به سختى اعتراض كرد كه شما به بهانه ارتباط و وابستگى با پيامبر  او در آن. به مسجد آورده شد( ع)حضرت على 
ن زيرا او در زما. توانست عليه آنان استدلال كند بر همين اساس مى( ع)حضرت على . ايد انصار را مغلوب ساخته( ص)

رفت، لذا پس از مرگش هم اين موقعيت را حفظ كرده  ، به عنوان معاون و وصى ايشان به شمار مى(ص)حيات پيامبر 
سرانى كه با انتخاب . درمانده شده بود، موقتا وى را آزاد گذاشت( ع)ابو بكر كه در مقابل اعتراضات حضرت على . بود

عمر كه تحمل اين امر را نداشت، همراه با . آمدند گرد مى( س)ابو بكر مخالف بودند مكررا در خانه حضرت فاطمه 
كه اطراف خانه را از هيزم انباشته بودند، به آنان دستور داد كه  رفت و در حالى( س)طرفدارانش به خانه حضرت فاطمه 

ن كه اي در حالى( س)حضرت فاطمه . 17از خانه خارج شويد، در غير اين صورت خانه به آتش كشيده خواهد شد
عمر در جواب گفت كه برايم مهم . اند سنگدلى عمر را مورد اعتراض قرار داده بود گفت كه پسران او نيز در خانه

 .13 نيست

ترين اصحاب پيامبر  نام سران مخالف در منابع ذكر نشده است اما مخالفين ابو بكر علاوه بر سعد، بسيارى از برجسته
 :رتند ازبرخى از آنان عبا. شد را هم شامل مى( ص)

                                                             
، كسى در آن (ع) مورد تهاجم قرار گرفت، كسى به جز اعضاى خانواده على( س) مى كه خانه حضرت فاطمهدهند كه در آن هنگا منابع نشان نمى)*(  17

 .«ويراستار» .وآمد مخالفان ابو بكر به آن خانه در آن ايام غير عادى نبود خانه باشد، هرچند كه رفت
منابع اين روايت چندان قابل اعتماد نيستند، با وجود اين بر مبناى : گويد شبلى مى. 11 -13، ص ص .(م 1151مصر ) ابن قتيبه، الامامة و السياسه -(1)  13

 .اخبارى كه از شرايط آن روز در دست است، دليلى براى انكار اين واقعيت نيست

 .توانست از دست زدن به چنين كارهايى خوددارى كند عمر نمى. انجام چنين اقداماتى از طبيعت خشن عمر، بعيد نبود

به هرحال نبايستى . ترديد، نامناسب بود داد بى ك واقعيت، در چنان شرايط بحرانى، اقداماتى كه عمر عجولانه و از روى احساسات انجام مىبه عنوان ي

روى كنند،  هاى خود زياده اگر بنى هاشم اجازه يافته بودند كه در نقشه. فراموش كرد كه اين اقدامات نامناسب، امواج رو به گسترش منازعه را درهم كوبيد

[  جا دعا نكرده شبلى اين]  و امير معاويه[ -عليه السلام -المؤمنين على] نظير آنچه كه بعدا بين جناب امير -پاشيد و جنگ خانگى جامعه اسلامى از هم فرومى

ابو . سازد مفهوم مى ر مورد خلافت ابو بكر را بىاين دفاع، اجماع د. دفاع شبلى از عمر نيازى به اظهارنظر ندارد(. 15الفاروق، ص ) شد شروع مى -اتفاق افتاد

داد كه چرا منابع اين روايت چندان قابل اعتماد  كرد و نشان مى و همچنين شبلى بايد استدلال مى.] بكر به علت دشمنى قريش با بنى هاشم به خلافت رسيد

 .«ويراستار» .[كه اين يك شياع تاريخى است نيستند، در حالى



 .، يكى از اولين گروندگان به اسلام15خالد بن سعيد -1
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 .، شوهر صفيه دختر عبد المطلّب11 زبير بن عوام -2

مشهور ( كسى كه شهادتش با شهادت دو مرد برابر است)« ذو الشهادتين»، از قبيله اوس كه به 13 خزيمة بن ثابت -7
 .است

 .و يكى از قهرمانان جنگ بدر ، از قبيله اوس11 سهل بن حنيف -3

 .11 برادر سهل، عثمان بن حنيف -5

 .155 براء بن عازب از قبيله خزرج -1

 .151 ابى بن كعب از قبيله بنى خزرج -3

 .152 ابو ايوب انصارى ميزبان پيامبر در مدينه -1

 (.ع)، وفادارترين حاميان حضرت على 151 و سلمان فارسى 155، مقداد153، عمّار157ابوذر -12، 11، 15، 1

                                                             
كه با ابو بكر مخالفت كردند، تاريخ ( ص) ليست اصحاب پيامبر: ك. ؛ ر322 -325، ص ص 2؛ الاستيعاب، ج 13، ص 3بن سعد، ج طبقات ا -(2)  15

گونه  آن. است( ع) اى از امام جعفر صادق بر مبناى مناظره( ع) ليست قاضى نور الله شوشترى در مورد اصحاب پرشور حضرت على. 121، ص 2يعقوبى، ج 

ابو بكر به زور و با خشونت عمل شود و نظر خويش را با آن حضرت مطرح ساختند، ولى  --مصرّ بودند كه با( ع) حاميان حضرت على: ويدگ كه قاضى مى

ر به وى اطلاع داده كه جامعه، او را ترك خواهد گفت اما از نظ( ص) به آنان گفت كه پيامبر( ع) حضرت على. وى آنان را از دامن زدن به خشونت بازداشت

گونه كه بنى اسرائيل موسى و هارون را فراموش  مانند منزلت هارون نسبت به موسى است؛ همان( ص) نسبت به پيامبر( ع) ، منزلت حضرت على(ص) پيامبر

اش را  كه زندگى خواسته بود( ع) از حضرت على( ص) پيامبر. نيز وى را ترك خواهند گفت( ص) كردند و به عبادت گوساله پرداختند، افراد جامعه پيامبر

 .153؛ كتاب الاستيعاب، ص 13، ص 3؛ طبقات ابن سعد، ج 11 -15، ص ص .(م 1112./ ق 1211تهران، ) مجالس المؤمنين. حفظ كند
 .253، ص 1الاستيعاب، ج  -(1)  11
 .111، ص 1؛ الاستيعاب، ج 77، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -(2)  13
 .515، ص 1اب، ج ؛ الاستيع1، ص 2طبقات ابن سعد، ج  -(7)  11
 .315، ص 2الاستيعاب، ج  -(3)  11

 .51، ص 1الاستيعاب، ج  15، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -(5)  155
 .25، ص 1؛ الاستيعاب، ج 51، ص 7طبقات ابن سعد، ج  -(1)  151
 .137 -171، ص ص 2؛ الاستيعاب، ج 111، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -(3)  152
 .113 -111، ص 2؛ الاستيعاب، ج 111، ص 3طبقات ابن سعد، ج  -(1)  157
 .373، ص 2؛ الاستيعاب، ج 3، ص 5طبقات ابن سعد، ج  -(1)  153
 .211، ص 1الاستيعاب، ج  -(15)  155



 .، قهرمان جنگ احد153 بن يمان[ حذيفة]حذيف  -17

 ، اجماع ادعايى در مورد(ص)مخالفت افراد متشخص در ميان اصحاب پيامبر 

  15: ص

خشونتهاى عمر را، بر اين اساس كه آنها با « الفاروق»به هرحال شبلى نويسنده . سازد بيعت با ابو بكر را باطل مى
به تثبيت حكومت ابو بكر كمك كردند و احتمالا از يك جنگ خانگى جلوگيرى نمودند، هاى بنى هاشم،  شكست توطئه

اى براى پشت پا زدن به احاديثى  تواند بهانه هاى سياسى نمى انديشى ، اما بر اساس آثار شيعه، مصلحت151كند توجيه مى
 .از آنان تبعيت كنند احترام بگذارند و( ص)كند كه به اهل بيت پيامبر  باشد كه مسلمانان را تشويق مى

آورى  در پاسخ به اتمام حجت خشمگينانه عمر، به آرامى جواب داد كه او قسم خورده كه قبل از جمع( ع)حضرت على 
در آستانه درآمد و گفت كه او از ( س)سپس حضرت فاطمه . اش را ترك كند و نه ردايى را به دوش اندازد قرآن نه خانه

جسد پيامبر خدا را رها كرديد و بدون مشورت با ما درباره ( قريش)احت است و شما اين وقايع عميقا مضطرب و نار
جا را  عمر براى تبادل نظر با ابو بكر در مورد اين وضعيت، آن. شما حق ما را غصب كرديد. مسأله خلافت تصميم گرفتيد

عمر به خانه على . يافت كرداو نيز همين جواب را در. فرستاد( ع)ترك كرد و سپس غلامش را به سوى حضرت على 
 .در بر روى فاطمه افتاد و موجب سقط جنين او شد. بازگشت و در را با لگد باز كرد

بسيارى از حاميان عمر تاب شنيدن ناله فاطمه را . خواست بلند شد صداى ناله فاطمه كه از روح بلند پدرش كمك مى
سوى مسجد برد و تهديد كرد كه اگر با ابو بكر بيعت نكند او را عمر على را به زور به . نياوردند و خانه را ترك كردند

 :كشد؟ عمر در پاسخ گفت را مى( ص)پرسيد كه آيا او بنده خدا و برادر پيامبر ( ع)حضرت على . خواهد كشت

به طرف قبر على را رها كردند و او . به هرحال ابو بكر دستور قتل على را نداد. تو بنده خدا هستى، ولى برادر پيامبر نه
 .رفت و ظلمهايى را كه بر او شده بود براى آن حضرت بازگفت( ص)پيامبر 

را ترغيب كنند تا منصبى را در خلافت كه به ( عباس بن عبد المطلب)سپس ابو بكر و عمر كوشيدند تا عموى پيامبر 
شكاف بين بنى هاشم طرّاحى شده عباس متوجه شد كه اين پيشنهاد، به منظور ايجاد . آمد، بپذيرد صورت موروثى در مى

 است؛ لذا پيشنهاد

  11: ص

                                                                                                                                                                                             
 .531، ص 1، الاستيعاب، ج 1، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -(11)  151
 .155، ص 1؛ الاستيعاب، ج 1، ص 1طبقات ابن سعد، ج  -(12)  153
 .15الفاروق، ص  -(1)  151



هاى درخت  آنان را رد كرد و با تندى آنان را به غصب حقوق بنى هاشم متهم ساخت و اظهار داشت كه بنى هاشم شاخه
 .151اند اى هستند كه در مجاورت آن رشد كرده كه ابو بكر و عمر علفهاى هرزه پيامبرند، در حالى

ابو سفيان كه از دستيابى ابو بكر به . و بنى هاشم نخواستند به يك جنگ خانگى دامن بزنند( ع)هرحال حضرت على به 
و از شخصيتهاى ( ص)جا كه تو عموى پيامبر  خلافت رنجيده خاطر شده بود با عباس ديدار كرد و به او گفت از آن

سوگند وفادارى ياد ( ع)ت؛ شما بايد نسبت به على شنوى خواهند داش برجسته قريش هستى قبيله قريش از تو حرف
ابو سفيان . رفتند( ع)عباس و ابو سفيان به سوى حضرت على . عام نماييد كنيد و كسانى را كه با وى مخالف هستند قتل

. هد كردپيشنهاد كرد كه حاضر است با وى بيعت كند و وعده داد كه در حمايت از او مدينه را مملوّ از سواره و پياده خوا
جواب داد كه پيشنهاد ابو سفيان جهت دامن زدن به جنگ خانگى در ميان مسلمانان طراحى شده و از ( ع)حضرت على 

 .115فايده خواهد بود هميشه دشمن اسلام بوده، همدردى و كمك او بى( ابو سفيان)جا كه او  آن

( يزيد)پسر او . طلبى خود را نمايان ساخت او، جاهدر نتيجه، ابو سفيان به طرف ابو بكر برگشت و با تأييد مجدد رهبرى 
 .حكمران سوريه شد و پس از مرگ وى، برادرش معاويه، جانشين او گشت

كه از دنيا برود با درماندگى شاهد برقرارى مجدد آداب و رسوم ملوكانه پادشاهان ايرانى و رومى در  عمر قبل از اين
 .حكومت امپراتورى، وارد دستگاه حكومتى اسلام شدشيوه . 111سوريه، تحت فرمانروايى معاويه بود

 [ غصب فدك]

كرد پدر بزرگوارش به وى واگذار كرده است، در اختيار  عنوان مى( س)را كه حضرت فاطمه « فدك»ابو بكر؛ مزرعه 
 :گفت خليفه استدلال كرد كه پيامبر مى. گرفت
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ذاريم، نه طلا، نه نقره، نه زمين، نه خانه؛ تنها چيزى كه به ارث گ ما پيامبران چيزى براى ورثه خود بر جاى نمى
، وارث دارايى اوست و (ص)كرد كه به عنوان يگانه دختر پيامبر  تأكيد مى( س)حضرت فاطمه . گذاريم حسنات است مى

 .پايه است ادعاى ابو بكر بى

را در حمايت از اظهاراتش (( ص)كنيز پيامبر )و ام ايمن ( ع)او حضرت على . ابو بكر از وى خواست شواهدى اقامه كند
اظهار داشت كه حديث مورد ادعاى ابو بكر تنها ( س)حضرت فاطمه . طرفى طلبيد ابو بكر شهود بى. به شهادت گرفت

ابو بكر نسبت به اين واقعيت كه حضرت فاطمه، حضرت على، . كس ديگر آن را نشنيده است توسط وى شنيده شد و هيچ
به اراده خداوند از تمامى خبايث تطهير شده و صادقترين افراد روى زمين  -عليهم السلام -مام حسينامام حسن و ا

                                                             
، ص ص 1؛ الامامة و السياسه، ج 513 -515؛ بلاذرى، انساب الاشراف، ص ص 121، ص 2؛ تاريخ يعقوبى، ج 1111، ص 1/ 3تاريخ طبرى  -(1)  151

 .715 -755، ص ص 2؛ اصول كافى، ج 332، 137، 121، 215 -233، ص ص 2و ج  151، ص 1؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 17 -1
 .113 -115، ص ص 1؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 735، ص 1؛ الاستيعاب، ج 257، ص 7تاريخ طبرى، ج  -(2)  115
 .321 -311، ص ص 1ج .( م 1151نيويورك ) روزنتال -مقدمه ابن خلدون، ترجمه انگليسى ف -(7)  111



را ناديده بگيريم شهادت خزيمة بن ثابت با شهادت دو نفر ( ع)حتى اگر شهادت حضرت على . كرد هستند، تجاهل مى
 .كرد برابرى مى

ابو بكر كوشيد تا حضرت . بازگردانده نشد( س)ت فاطمه عمر در اين نزاع جانب ابو بكر را گرفت و فدك به حضر
را، كه ( ص)ابو بكر با ناراحتى حديث پيامبر . را خشنود سازد، ولى آن حضرت پيشنهادهاى او را رد كرد( س)فاطمه 

 .عقاب الهى بر كسانى است كه فاطمه را بيازارند به ياد آورد

اى  او حتى براى لحظه. دنيا را وداع گفت( س)حضرت فاطمه .( م 172نوامبر  22)سال يازدهم قمرى  112 در سوم رمضان
خواست شب هنگام، در بقيع دفن  گونه كه خود مى همان. از ياد پدرش غافل نگشت و چشمانش هميشه پر از اشك بود

 .117شد

  عدالتى آنان تا آخرين ، از بى(س)خشم حضرت فاطمه . ابو بكر و عمر مطلع نشدند

  17: ص

 .113 حيات، ادامه داشتلحظه 

شخصى هم به نام . در آن زمان جنگهايى براى مقابله با كسانى كه زكات خود را پرداخت نكرده بودند، آغاز شده بود
ابو بكر، فرصت آن را نداشت تا براى دريافت بيعت، . كرد، ظاهر شده بود كه به دروغ ادعاى پيامبرى مى« مسيلمه»

برخى از حاميان حضرت، در مقابل خشونت عمر كوتاه آمدند و مخالفت را كنار . ردرا تحت فشار بگذا( ع)حضرت على 
 .گذاشتند

با ابو بكر بيعت كرد، ( ع)حضرت على ( س)اى از منابع اهل سنت، مدعى هستند كه پس از مرگ حضرت فاطمه  پاره
نسبت ( ع)با عدم رضايت حضرت على در حقيقت اين ابو بكر بود كه خود را . ولى منابع شيعى اين مطلب را قبول ندارند

 .به مسائل سياسى، وفق داد

./ ق 125، متوفاى ذى قعده .م 1721ژوئيه ./ ق 321متولد رجب )نواز گيسو دراز، صوفى معروف هندى  خواجه بنده
ى را در خلال خلافت ابو بكر، مسيلمه كذّاب قيام كرد و با ادعاى پيامبرى، شريعت جديد: گويد مى.( م 1322نوامبر 

 .اختراع نمود

                                                             
است، ( ع) تى از امام صادقطبق نظر مشهور بين علماى شيعه كه مستند به رواي. معلوم نيست( س) تاريخ دقيق رحلت و شهادت حضرت فاطمه)*(  112

روايات نيز دهم جمادى الاخر، سيزدهم ربيع الاخر و غير اينها را ذكر . رحلت آن بزرگوار در تاريخ سوم جمادى الاخر سال يازدهم هجرى واقع شده است

 .«يراستارو» .ه 1357، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 711/ 1سيد محسن امين، اعيان الشيعه، ج : ك. ر. اند كرده
 :ك. ر. در قبرستان بقيع، قطعى نيست، مسعودى نيز به اين اختلاف اشاره كرده است( س) دفن شدن حضرت فاطمه)**(  117

 .1713سيد جعفر شهيدى، زندگانى فاطمه زهرا، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، : ك. ، و نيز ر(سابق) 255/ التنبيه و الاشراف
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ابو بكر در اين زمينه با . بسيارى از قبايل عرب مرتد شدند و به وى پيوستند. او وجوب پرداخت زكات را ملغى كرد
مرگ آن حضرت ما را از . ، امداد الهى مايه قوت ما بود(ص)آنان گفتند كه در طول حيات پيامبر . اصحاب مشورت كرد

( ص)كنند و هرچه را از پيامبر  خود قدرتى نداريم؛ مردم دين خود را انتخاب مىكمك خداوند محروم ساخت و ما از 
تا زمانى كه او زنده است خواهد جنگيد و در صورت ضرورت، جان : ابو بكر گفت. دهند دريافت كرده بودند از كف مى

 .كند خويش را نيز در اين راه فدا مى

. ابو بكر قلمداد كردند]![ ه شاهد اين قضيه بودند آن را معجزه حاضرين ك. اسب در هوا جهيد. وى اسبش را زين كرد
 .آرى، خليفه پيامبر دستور خوبى صادر كرده: از مسأله مطلع شد و گفت( ع)حضرت على 

اين . ابو بكر را به عنوان خليفه مورد خطاب قرارداد( ع)كند كه در اين روز بود كه حضرت على  نواز ادعا مى خواجه بنده
  كند حضرت ركى است كه ادعا مىيگانه مد
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هرگز با ابو بكر بيعت ( ع)آيد كه حضرت على  از اين حكايت همچنين برمى. 111 است 115 با ابو بكر بيعت كرده( ع)على 
از خودگذشتگى آن . خشنود بود( ع)رسمى نكرد و ابو بكر نيز به نوبه خود از سبك زندگى آرام و عالمانه حضرت على 

 .عمر مرد دست راست ابو بكر بود. حرانها را فرو نشاندحضرت ب

 [نحوه به خلافت رسيدن عمر]

گويد كه ابو بكر معتقد بود  شبلى مى. از دنيا رفت.( م 173ژولاى )سال سيزدهم قمرى [ هشتم جمادى الأخر]ابو بكر در 
از قبيله بنى زهره، به نام عبد الرحمن تنها عمر شايستگى آن را دارد كه خليفه بعدى شود، اما در عين حال، با شخصى 

عبد الرحمن صلاحيت عمر را تأييد كرد، ولى . مشورت كرد.( شوهر خواهر عثمان و دشمن ديرينه بنى هاشم)بن عوف 
ابو )ابو بكر جواب داد كه عمر براى تعديل ملايمت او . طبيعت خشن او را به عنوان يك مانع در راه خلافت، يادآور شد

عثمان . وى سپس نظر عثمان را جويا شد. ونت عمل كرده است و مسؤوليت خلافت، او را آرام خواهد كردبا خش( بكر
 .عمر، مناسبترين فرد است و طبيعت ذاتى او از رفتار ظاهريش بهتر است: پاسخ داد

ود و اينك كه خود عمر در جريان خلافت تو ظالم ب: پس از اطلاع مردم از تصميم ابو بكر طلحه با وى ديدار كرد و گفت
تو بايد درباره اين انتخاب نزد خداوند : طلحه ادامه داد كه. داند كه چه خواهد كرد بيند، خدا مى را در منصب خلافت مى

 .پاسخگو باشى
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سپس عثمان را طلبيد و وصيتنامه خويش در . ام من بهترين فرد موجود در جامعه را انتخاب كرده: ابو بكر جواب داد
عثمان از جانب ابو بكر . كه وصيتنامه به پايان برسد، ابو بكر از هوش رفت قبل از اين. را به او ديكته كردمورد خلافت 

وقتى ابو بكر به هوش آمد از عثمان خواست تا وصيتنامه را . كنم ، عمر را به عنوان خليفه منصوب مى(ابو بكر)من : افزود
و در حق عثمان « الله اكبر»اختيار فرياد زد  رده بود خواند، ابو بكر بىاى را كه اضافه ك هنگامى كه عثمان جمله. بخواند

اش آمد و اعلام كرد كه  گاه خود بر بام خانه آن. سپس از غلام خود خواست تا وصيتنامه را براى مردم بخواند. دعا كرد
  وى هيچ
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اين كار معرفى كرده است و از جمعيت خواست كه  يك از خويشاوندانش را به عنوان خليفه برنگزيده و عمر را براى
 .113سپس عمر را احضار كرد و نصيحتهاى مفيدى به او كرد. همه موافقت كردند. اش را تصديق كنند گفته

ابن سعد، طبرى، ابن قتيبه و ابن اثير كه منابع اصلى شبلى هستند . برد شبلى كلام مختصرش را سريعا به پايان مى
كه، ابو بكر وصيتنامه را به عمر داد و از وى خواست تا آن را به  خلاصه اين. كنند ى را اضافه مىاطلاعات جالب ديگر

عمر . شخصى درباره مندرجات وصيتنامه از عمر سؤال كرد. مردم نشان دهد و مردم را تشويق به اطاعت از عمر كرد
است تو آن را ندانى ولى به خدا من از گرچه ممكن : آن شخص گفت. جواب داد كه من از محتواى آن اطلاعى ندارم

 .قبلا عمر ابو بكر را خليفه كرد و اينك نوبت ابو بكر است كه عمر را خليفه كند. محتواى آن آگاهم

 :گويد راوى اصلى مى: گويد كند، مى كه سلسله راويان را نقل مى طبرى در حالى

گفت كه از  نشسته بود، ديده است كه به مردم مىاى در دست داشت و در قلب جمعيت  كه تازيانه عمر را در حالى
همواره وكيل خوبى ( عمر)او اضافه كرده است كه خليفه پيامبر معتقد است كه او . دستورات خليفه پيامبر اطاعت كنند

 .111 براى مردم بوده است

ابو بكر . ر موافق سازددهد كه فشارهاى فراوانى اعمال شد تا افراد نخبه را با جايگزينى عم بررسى منابع، نشان مى
 .يا بنى هاشم مشورت كند( ع)مصلحت نديد كه در مورد اين مسأله، با حضرت على 

 [خلافت عمر]

قوانين و مقررات مذهبى و . دوران خلافت عمر، مقارن بود با فتح سوريه، مصر، عراق، ليبى، ايران و مكران بلوچستان
( ع)حضرت على . شخصى عمر و طبق الگوى ساسانيان مبتنى گرديدادارى جديد تا حد زيادى بر نظريات و قضاوتهاى 

هاى سياسى و ادارى عمر دور ماند، اما هرگاه تخطى آشكارى از سوى عمر و مشاورانش نسبت به شريعت  از برنامه
ريم وى را تك« لولا على لهلك عمر»عمر نيز با گفتن . كرد كرد، در بيان نظريات صريحش درنگ نمى اسلام ملاحظه مى

 .كرد مى
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كرد، تا نظريات مخالف در مورد حضرت  پيروزيهاى نظامى فرماندهان عمر در نقاط مختلف، او را در حدّ كافى دلگرم مى
 .و بنى هاشم را ناديده انگارد( ع)على 

نوشته شبلى، كه مدعى است « الفاروق»ما متن دو گفتگو را از كتاب . اين مسائل در تمامى مآخذ اوّليه، تكرار شده است
 :كنيم كند، نقل مى اظهارات عمر نيات قلبى او را آشكار مى

 .«شود؟ اى عبد اللّه بن عباس چرا على به ما ملحق نمى» -

 .«دانم نمى» -

 .«كنند؟ از شما حمايت نمى( قريش)پدر تو عموى پيامبر است و تو پسر عموى پيامبرى؛ پس چرا قبيله شما » -

 .«دانم نمى» -

 .«دانم، قبيله شما مايل نيست كه شما حكومت كنيد ولى من مى» -

 .«چرا؟» -

 .آنان تمايل ندارند كه پيامبرى و خلافت هر دو به يك فاميل تعلق داشته باشد» -

ابو بكر بهترين كار ممكن را . ممكن است شما بگوييد كه ابو بكر شما را از خلافت محروم كرد، به خدا اين درست نيست
 .«رساند اگر هم او مايل بود خلافت را به شما بدهد خلافت به شما سودى نمى. دكر

برخى نكات در محاوره اولّ پوشيده مانده است، اما در اين گفتگو . گويد، مكالمه دوم، مفصلتر است شبلى در ادامه مى
 :خورد؛ براى مثال نكات جديدى به چشم مى

ام، ولى براى اين كه از چشم من نيفتى در مورد آن  زيادى عليه تو شنيده اى عبد اللهّ بن عباس من گزارشهاى»: عمر
 .«ام تحقيق نكرده

 .«اين گزارشها چيست؟»: عبد اللّه بن عباس

 .«اند انصافى و از روى حسادت از خانواده شما غصب كرده گويى مردم خلافت را با بى ام كه تو مى شنيده» -

ابليس نسبت به ! امان از حسد. صحبت كنم؛ زيرا اين چيزى نيست كه پوشيده باشدعدالتيها  خواهم در مورد بى نمى» -
 .«حضرت آدم حسادت ورزيد و ما نيز اولاد آدميم، اگر ما قربانى حسد هستيم تعجبى ندارد
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 .«برد افسوس، قلب بنى هاشم هرگز اين دشمنى ديرينه را از ياد نمى» -

 .«نيز يك هاشمى بود( ص)پيامبر گونه سخن مگو،  اين» -

 .«اين بحث را خاتمه بده» -

 .111«بسيار خوب» -

 :ابن ابى الحديد، گفتگوى ديگرى را در شرح نهج البلاغه ثبت كرده است

 .«آيى؟ از كجا مى! عبد اللّه بن عباس»: عمر

 .«از مسجد»: ابن عباس

 (.عبد الله بن جعفر است ابن عباس گمان كرد كه منظور عمر،)« پسر عمويت چطور است؟» -

 .«برد او با دوستانش به سر مى» -

 .«كارى با او ندارم، منظورم رهبر شما اهل بيت است» -

 .«دهد و به قرائت قرآن مشغول است او نخلستانهاى اين و آن را آب مى» -

آيا على هنوز در مورد . كنىاگر دروغ بگويى بايد يك ناقه به عنوان كفاره ذبح . حقيقت را به من بگو! عبد اللّه»: -
 .«انديشد؟ خلافت مى

 .«بله، قطعا» -

 «آيا او معتقد است كه پيامبر در مورد خلافت او سخنى اظهار داشته است؟» -

 .«بله قطعا، پدرم نيز اين نكته را به من تأكيد كرده است» -

توان بر پايه آن هيچ قضاوت قطعى و  نمىبدون شك پيامبر هميشه در ارتباط با على چنين اشاراتى داشته است، اما » -
او جملات ]![ گرفت  شد، اندكى از حقيقت فاصله مى جا كه به على مربوط مى چه بسا اوقاتى كه پيامبر، آن. نهايى داشت

اين يك واقعيت است كه پيامبر قبل از مرگش مايل بود كه على را . برد آميزى در حمايت از على به كارى مى اغراق
نه خدا، . تنها هدف من اصلاح اسلام بود. او را متوقف كردم[ عمر]ه عنوان جانشين خود مطرح كند، اما من آشكارا ب

  كردند تمام عربستان طغيان كرد، حتى اگر هم مردم او را خليفه مى قريش هرگز با خلافت على موافقت نمى
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 .125121«متوقف شدام  پيامبر كه متوجه شد من فكر او را خوانده. كرد مى

 .اين گفتگو در اوايل خلافت عمر صورت گرفته است

 :انجام شده است.( م 173)مكالمه بعدى در خلال مسافرت عمر به سوريه در سال شانزدهم قمرى 

او . از وى خواستم كه با من همراهى كند اما او امتناع كرد. اى بكنم خواهم در مورد پسر عمويت از تو گلايه مى»: عمر
 .«كند، علت چيست؟ به شكلى خصمانه با من برخورد مى غالبا

 .«على معتقد است كه پيامبر او را به عنوان خليفه منصوب كرده است. درست است»: ابن عباس

اهميت است و  اى ابن عباس، درست است كه پيامبر مايل بود على را خليفه نمايد، اما در هر حال خواست پيامبر بى» -
خواست خداوند غالب . وند است، پيامبر مايل بود كه على خليفه گردد، ولى اراده خداوند اين نبودتصميم نهايى با خدا

جا كه  پيامبر مشتاقانه مايل بود كه عموى او ابو طالب مسلمان شود ولى از آن. شد و خواست پيامبر به وقوع نپيوست
اى نوشته شود و على را  نيز مايل بود كه وصيتنامهپيامبر قبل از مرگش . 122خواست، ابو طالب اسلام نياورد خداوند نمى

پيامبر متوجه . به عنوان خليفه منصوب كند، اما من از ترس جنگ داخلى بين مسلمانان، وى را از اين كار بازداشتم
 .127«بتواند نقش خود را ايفا كند« سرنوشت»اين عمل، باعث شد كه . منظور من شد و روى درهم كشيد

  ه ابن ابى الحديد، گفتگوى مشابه ديگرى بين عمر و عبد اللّه بندر شرح نهج البلاغ

  11: ص

 .اى در مدينه اتفاق افتاده است عباس نقل شده است؛ اين گفتگو در كوچه

 .«كنم با پسر عموى شما غير منصفانه رفتار شده است اى ابن عباس، فكر مى»: عمر

 .«آنچه را به ناحق از وى غصب شده به او بازگردانى انصاف اقتضا دارد كه شما! اى امير مؤمنين» -

وقتى ابن . سپس ايستاد. كرد شروع به قدم زدن كرد كه آياتى از قرآن را تكرار مى عمر، ابن عباس را ترك كرد و در حالى
 :عباس به او رسيد، عمر گفت
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ابن عباس كه اين اظهار . به خلافت شد، مانع صعود وى (على)كنم كه قبيله شما به خاطر جوانى مولاى تو  من فكر مى»
را ( ابو بكر)به خدا، وقتى خدا و پيامبرش مولاى تو »: اش قابل اعتراض دانست، گفت عمر را بيش از اظهارات قبلى

دستور داد كه سوره برائت را برگيرد و پيام او را به مردم مكه برساند، او را ( ع)به على ( ص)ناديده گرفتند و پيامبر 
 .«دانست هم جوان نمىچندان 

 .123عمر راه ديگرى در پيش گرفت و وى را ترك كرد

به سختى مجروح شد و ( معروف به ابو لؤلؤ)، به دست فيروز .(م 133سوم نوامبر )قمرى،  27ذى حجّه سال  21عمر، در 
او عمر و ابو . ينى اوستترين فرد براى جانش عمر معتقد بود كه ابو عبيده جرّاح شايسته. سه روز پس از آن از دنيا رفت

در ذهن عمر مشخص بود، اما ( ص)شك ترتيب جانشينى پس از مرگ پيامبر  بى. بكر را در سقيفه همراهى كرده بود
 .رغم خواست عمر، ابو عبيده در آن زمان مرده بود على

عمر . ولى او هم مرده بود بود،( غلام ابو حذيفه)« سالم»رسيد،  دومين شخصى كه در نظر عمر از همه مناسبتر به نظر مى
تصميم گرفت كه از عثمان حمايت كند، ولى عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابى وقاص، طلحه و زبير نيز در مسابقه 

را كه هرگز از اظهار ( ع)عمر همچنين مايل نبود كه به شكل آشكارى حضرت على . خلافت، رقباى پرقدرتى بودند
و شايستگى او جهت هدايت امت به راه ( ع)عمر به تفوق حضرت على . ديده بگيردكشيد نا اش دست نمى ادعاى منصفانه

  صحيح معترف بود، ولى مايل نبود كه
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125 

 

 .121وى را به عنوان جانشين خود، منصوب كند

. رى كردبه هرحال او جهت جلوگيرى از جنگ ميان قريش، از معرفى يكى از اين افراد معروف به عنوان جانشين، خوددا
عبد الرحمن در ميان جامعه اسلامى يك . به نظر وى سعد تندخو و بدنهاد بود: او نسبت به تمامى اين افراد ايراد داشت

ايمان  كرد بى زبير در شرايط عادى، فردى باايمان بود، اما وقتى كه احساسات بر او غلبه مى. رفت مستبد به شمار مى
عثمان نيز حامى . سپرد رسيد عنان حكومت را به همسرش مى و اگر به خلافت مىطلحه، متكبر و خودخواه بود . شد مى

 .سرسخت قبيله خويش بود

كه تو خيلى  شود كه تو را به عنوان خليفه منصوب كنم، جز اين هيچ چيز مانع از آن نمى: گفت( ع)عمر به حضرت على 
 .123قت و راه مستقيم متمسك خواهى شداگر تو به عنوان خليفه منصوب شوى به حقي. خواهى زياد آن را مى
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براى خلافت شايستگى دارد؛ چون او در رأس ليست ( ع)قبلا، عمر در گفتگو با ابن عباس، اعتراف كرد كه حضرت على 
و داماد او بود، در عين حال فرد دانشمندى نيز ( ص)اولين گروندگان به اسلام قرار داشت و خويشاوند نزديك پيامبر 

( ع)در واقع حضرت على . 121 گويى در ساختار شخصيتى على موجود است معتقد بود كه خصيصه بذلهولى عمر . بود
خواست كه جانشينى  او مى. مايل بود كه خلافت را به دست آورد ولى نه به خاطر قدرت و جلال شخصى خويش
و عدالت را دوباره به انجام  راستين نبوت را برقرار كند، و مأموريت اخلاقى پيامبر در مورد حاكميت بخشيدن به حق

 .رساند

( ع)شك حضرت على  بى. رفت از نظر عمر و حاميان او، اين هدف يگانه دليل عدم صلاحيت جهت خلافت به شمار مى
عمق اطلاعاتش او را قادر . 121 اى داشت شخصيت متعالى و پسنديده( ص)خشن نبود، آن حضرت مانند خود پيامبر 

 اى داشته باشد، كه قدرتمندان را مجاب و عاقلانهساخت كه حاضر جوابيهاى  مى
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گاه اعتماد خود را به خداوند از دست نداد  او هيچ. آشفت اذيت و آزار و خيانتهاى دشمنانش او را برنمى. كرد شرمسار مى
 .بست اى بر لبانش نقش مى ها لبخند معصومانه و حتى در مواجهه با بدترين دسيسه

ولى هريك را به دلايلى نامناسب  -تمل بر همان شش نفرى كه به عنوان جانشينانش در نظر گرفته بودعمر هيأتى مش
عثمان، زبير، سعد، عبد الرحمن بن عوف، طلحه و حضرت على : اين شش تن عبارت بودند از. منصوب كرد -ديد مى

اگر . افق كردند، مخالف بايد كشته شوداگر پنج نفر تو: او براى انتخاب جانشين خود، روش ناپسندى مطرح كرد(. ع)
 .شوند چهار نفر توافق داشتند در نتيجه دو نفر مخالف، كشته مى

اگر باز توافق . ، رأى نهايى را صادر كند«حكم»اگر آرا به دو بخش مساوى تقسيم شد، پسر او عبد الله بايد به عنوان 
كسانى كه با تصميم عبد الرحمن مخالفت كنند، كشته  .شد به عبد الرحمن بن عوف داده مى« وتو»وجود نداشت، حق 

اگر من به اطاعت از افرادى كه در رأس : جلسه را ترك كرد به بنى هاشم گفت كه( ع)وقتى حضرت على . خواهند شد
 .قدرت هستند ادامه دهم، آنان هرگز به يك هاشمى اجازه نخواهند داد كه خليفه شود

ديدار كرد، حضرت پيشگويى كرد كه بنى هاشم مجددا از خلافت محروم ( ع)موقعى كه ابن عباس با حضرت على 
. او توضيح داد كه عثمان به عنوان رقيب او در نظر گرفته شده و خليفه با تصميم اكثريت نصب خواهد شد. خواهند شد

 .مايت كنداگر آرا به دو بخش مساوى تقسيم گردد حكم نهايى به نفع كسى خواهد بود كه عبد الرحمن از وى ح

كه عبد الرحمن و عثمان، خويشاوندان  از اعضاى جلسه، سعد با پسر عمويش عبد الرحمن مخالفت نخواهد كرد، در حالى
 .كند و يا عبد الرحمن عثمان را در نتيجه يا عثمان عبد الرحمن را خليفه مى. سببى هم هستند
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ود و حتى اگر دو نفر هم از وى حمايت كنند، باز او احتمالا تنها يكى از اعضاى هيأت از حضرت جانبدارى خواهد نم
 .برنده نخواهد بود

عثمان از پيشنهاد عبد الرحمن استقبال كرد و . نظر كرد متعاقبا عبد الرحمن به نفع عثمان از حق كانديداتورى خود صرف
  از پيامبر شنيده است كه داور در روى زمين: گفت
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عبد الرحمن از وى . ساكت ماند( ع)ديگران نيز موافقت كردند، ولى حضرت على . خواهد كرددر بهشت نيز داورى 
او نيز به اين شرط كه عبد الرحمن به حقيقت تن دردهد، منافع شخصى : حضرت گفت. خواست كه نظرش را بيان كند

او به نفع . نظر زبير را جويا شد سپس عبد الرحمن. محرك او نباشد و ملاحظات خانوادگى را كنار نهد موافق خواهد بود
كردم ولى وى  سعد هم گفت كه اگر عبد الرحمن مايل بود خليفه شود من از او حمايت مى. رأى داد( ع)حضرت على 
 .را ترجيح خواهد داد( ع)حضرت على 

رحمن با سپس عبد ال. او قبلا اسمش را از ليست خارج كرده و سعد را به كم عقلى متهم ساخت: عبد الرحمن گفت
بالاخره عثمان احضار شد و . كند كه خاطرنشان كرده بود كه از او حمايت مى مشورت كرد، در حالى( ع)حضرت على 

عمار ياسر مردم را مورد خطاب قرار داد . كرد عبد الرحمن تقريبا تمام شب را در مورد مسائل خلافت با وى صحبت مى
است، پس چرا آنان خانواده ( ص)از آن برخوردارند، به خاطر پيامبر و اعتراض كرد كه قدرت و احترامى را كه آنان 

 .اند را از خلافت محروم ساخته( ص)پيامبر 

سعد كه احساس خطر كرده بود عبد الرحمن را تشويق كرد تا انتخابات را سريعا تمام كند، در غير اين صورت جنگ 
 .داخلى ديگرى شروع خواهد شد

در پى اين پيشنهاد، عبد . اى را به عبد الرحمن پيشنهاد كرده بود براى خليفه كردن عثمان نقشهگر، قبلا  عمرو عاص حيله
شوى كه بر اساس كتاب خدا، سنت پيامبر و سنت  آيا تو متعهد مى: را خواست و به وى گفت( ع)الرحمن حضرت على 

و نسبت به قرآن و سنت وفادار است، ا: ابو بكر و عمر حكومت كنى؟ حضرت از پذيرفتن شرط سوم امتناع كرد و گفت
امّا وقتى عثمان مورد سؤال قرار . بر اساس نظر شخصى خويش عمل خواهد كرد[ به جاى روش ابو بكر و عمر]اما 

كه با اين تصميم  در حالى( ع)حضرت على . گرفت با هر سه شرط موافقت نمود، لذا عبد الرحمن با عثمان بيعت كرد
 .شت كه عبد الرحمن به غلط خلافت را به يك فرد نالايق داده استكرد اظهار دا مخالفت مى

در نتيجه، بهترين راه براى او و پيروانش گردن نهادن . شد از خلافت محروم مى( ع)اين اولين بارى نبود كه حضرت على 
 .به مشيت الهى بود

الرحمن به اين اميد خلافت را به  عبد الرحمن را به جانبدارى از عثمان متهم ساخت و گفت كه عبد( ع)حضرت على 
  در واقع)عثمان سپرده كه مجددا به خودش بازگردد 
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اى كه  قسم به خدا، تو كسى را كنار نهاده! عبد الرحمن»: مقداد گفت(. فرمانرواى اصلى عبد الرحمن خواهد بود
عدالتى  نها اهل بيت او در معرض چنين بىت( ص)پس از وفات پيامبر . توانست بر پايه حق و عدالت حكومت كند مى

سپس عبد الرحمن مقداد را از . «اند كه عالمترين و عادلترين فرد است آنان كسى را كنار نهاده! بدا به حال قريش. اند بوده
برخى از مقداد سؤال كردند كه منظورت از اهل بيت . اش به دنبال خواهد داشت، بر حذر داشت نتايجى كه صراحت لهجه

: اظهار داشت( ع)حضرت على . است( ع)منظورم بنى عبد المطلب هستند؛ منظورم على : چيست؟ مقداد جواب داد( ع)
آنان معتقدند كه اگر بنى هاشم قدرت را به دست . خود( منافع مادى)نظر ديگران به قريش است و نظر قريش به منازل 

ر فردى از قريش حاكم شود، حكومت در ميان اعضاى آن اگ. گيرند حكومت هرگز از اين خاندان بيرون نخواهد رفت
 .175 دوباره به كارهاى دينى و شخصى خويش پرداخت( ع)به هرحال، حضرت على . خواهد چرخيد( قريش)

 [ خلافت عثمان]

توزيع ثروت و قدرت ميان خويشاوندان خود طرفداران عثمان را . شش سال اول حكومت عثمان به آرامى سپرى شد
بودند؛ يعنى آن دسته از ( آزاد شدگان)استانداران جديد عثمان كه از خويشاوندان و قبيله او بودند، جزو . تنگران ساخ

وى برادر ناتنى . از جمله اينها، وليد بن عقبة بن ابى معيط بود. هاى مكّى كه فقط پس از فتح مكّه، اسلام آوردند خانواده
منصوب شده بود، اما « بنى المصطلق»آورى زكات از قبيله  جهت جمع (ص)عثمان بوده اين شخص قبلا از جانب پيامبر 

كه آنان را ببيند به مدينه بازگشت و به جاى آن به پيامبر  او از انجام وظايفش بيش از حد وحشت داشت، لذا بدون اين
، فوق العاده (ص)يامبر پ. اند و نزديك بود كه او را هم بكشند گفت كه بنى المصطلق از پرداخت زكات امتناع نموده( ص)

سران قبيله مزبور از اتهامات وليد عليه آنان . خشمگين شد و تصميم گرفت كه براى سركوبى آنان سپاهى اعزام نمايد
 اند تا در واقع منتظر عامل زكات بوده: آنان گفتند. در مدينه تماس گرفتند( ص)باخبر شدند و با پيامبر 
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خواند  را به دقّت فرامى( ص)؛ در نتيجه آيه زير كه پيامبر 171 پرداخت كنند، ولى كسى نيامده است ماليات خود را به او
 .نازل شد

 .172«ما فَعَلتُْمْ نادِميِنَ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فتَبََيَّنُوا أَنْ تُصيِبُوا قَوْماً بِجهَالةٍَ فتَُصبْحُِوا عَلى»

ى مؤمنان هرگاه فاسقى خبرى براى شما آورد، تحقيق كنيد كه مبادا به سخن چنين فاسقى، ندانسته به قومى رنجى ا»
 .«رسانيد و سخت پشيمان گرديد

آورى ماليات از قبيله بنى  عمر او را به عنوان عامل جمع. گذاشتند ابو بكر و عمر فقط مسئوليتهاى جزئى به دوش وليد مى
اما عثمان او را از آن مسؤوليت جزئى به فرماندارى كوفه ارتقا .( م 131 -135./ ق 25)وب كرد تغلب در عراق منص
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يك بار او نماز صبح را به جاى دو ركعت چهار ركعت خواند و سپس . خوار است در آنجا معلوم شد كه او مشروب. داد
 !؟177 آيا مايليد ركعتهاى بيشترى بخوانم: سؤال كرد

ابى سرح برادر رضاعى عثمان، فردى مرتد بود، ولى عثمان به جاى عمرو بن عاص او را فرمانرواى عبد الله بن سعد بن 
عمر، معاويه را استاندار يكى از استانهاى سوريه كرده بود ولى عثمان او را به فرمانروايى هر چهار استان . مصر كرد

عنوان يك حاكم نيمه مستقل مستحكم نموده و در خلال حكومت عثمان، معاويه منصب خويش را به . سوريه ارتقا داد
همچنين عثمان دايى خويش عبد اللّه بن عامر را به جاى ابو موسى اشعرى به . تهديدى واقعى براى جانشين عثمان شد

 .فرماندارى بصره منصوب كرد

او بعدا با . ودپدر مروان، حكم بن ابى العاص عموى عثمان ب. هنگام فتح مكه، مروان حكم هفت يا هشت ساله بود
را مورد ( ص)كرد و حركت پيامبر  و اصحابش را استراق سمع مى( ص)وى بارها مذاكرات پيامبر . پسرش به مدينه رفتند

 .اين حركات را مشاهده نمود او را از مدينه اخراج كرد( ص)كه پيامبر  وقتى. داد استهزا قرار مى

  در مقابل، عثمان. دادند و را نمىحكم به طائف رفت و ابو بكر و عمر اجازه بازگشت ا

  35: ص

عثمان، مروان را به . را تحصيل كرده است، فراخواند( ص)هر دو پدر و پسر را به اين بهانه كه او اجازه قبلى پيامبر 
رود كه او اكثرا بدون  گمان مى. عنوان منشى خويش منصوب كرد كه بدين ترتيب مروان بازرس عالى دولت مركزى شد

بينى كرد كه عثمان و حاميانش خلافت را به  سعد بن وقاص پيش. 173 كرده است شورت با عثمان فرمانهايى صادر مىم
 .يك پادشاهى موروثى مبدل خواهند ساخت

در كوفه، وليد نسبت به عبد الرحمن . اولين شورشها عليه عثمان، به راحتى سركوب شد، اما شورشها به تدريج سر برآورد
جانشين وى . فراگرفته و دليرانه آن را در مكه ترويج داده بود، توهين كرد( ص)شخصا قرآن را از پيامبر  بن مسعود، كه

قاريان عمده قرآن، . سعيد بن عاص كه او نيز خويشاوند نزديك عثمان بود براى نخبگان مذهبى كوفه غيرقابل قبول بود
ر بن عدى كندى و شريح بن عوف العبسى به شدت با مانند مالك بن حارث اشتر نخعى، سليمان بن صرد خزاعى، حج

 .171 عمار ياسر بارها به خاطر اعتراض نسبت به ابن ابى سرح به سختى مورد آزار قرار گرفت. 175عثمان مخالفت كردند

 پرستيهاى خليفه به سوريه تبعيد عثمان متعاقبا ابوذر را به خاطر اعتراض شديد وى نسبت به اسرافكاريها و قوم و خويش
او از عثمان . باكانه ابوذر به معاويه و عثمان، زنگ خطر را براى استاندار سوريه به خطر درآورد انتقادهاى بى. كرد
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او . ابوذر چنان محكم به زين چوبى شتر بسته شد كه نيمه جان به مدينه رسيد. خواست تا ابوذر را از سوريه فرابخواند
 .ردتر از پيش به عثمان حمله ك در مدينه مصمم

، طلحه و زبير به عثمان، تغييرى در او ايجاد (ع)، هشدارهاى مكرر على 173بار، خليفه او را به صحراى ربذه تبعيد كرد اين
 بالاخره حدود دو هزار نفر از سران مصر، كوفه و بصره، كه از طرز حكومت استانداران عثمان ناراحت بودند، متحد. نكرد
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آنان تمامى راههاى . آمده و خانه عثمان را محاصره كردند او را تحت فشار قرار دادند تا استعفا كند آنان به مدينه. شدند
به خاطر حفظ آرامش كوشيد تا بين سران شورشيان و عثمان ميانجيگرى كند، ( ع)حضرت على . اصلى را مسدود كردند

 .ولى موفق نشد

طرف معاويه و نه از طرف ديگر استانداران حامى عثمان، هيچ نيروى كمكى، نه از . محاصره چهل روز طول كشيد
و خويشاوندگرايى، عثمان را براى اداره حكومت ( ص)معتقد بود كه نقض سنتهاى پيامبر ( ع)حضرت على . فرستاده نشد

خل كه آب و آذوقه كودكان و زنان دا طرف ماند، ولى براى اطمينان از اين در عين حال او بى. صلاحيت كرده است بى
.( م 155)قمرى  75در سال . خانه تأمين گردد و به آنان تعرض نشود، پسرانش حسن و حسين و غلامش قنبر را فرستاد

 .171عثمان به دست آن جمعيت، به قتل رسيد

اصرار داشت، اما در وضعيت فعلى، به شدت ( ص)قبلا در مورد احقاق حقش جهت جانشينى پيامبر ( ع)حضرت على 
 .كرد ه خواستار پذيرش خلافت بودند رد مىتقاضاى مردم را ك

مثل شتران تشنه »گويد مردم پيرامون او گرد آمدند،  گونه كه خود مى طرف بماند، اما پس از قتل عثمان آن او مايل بود بى
 .رسيد كه او مجبور به موافقت است، در غير اين صورت كشته خواهد شد و به نظر مى 171«به هنگام آب خوردنشان

و انصاف و عدالت ( ص)او با اكراه پذيرفت كه خليفه شود، ولى تصريح كرد كه بر اساس قرآن، سنت پيامبر  بالاخره
 .رفتار خواهد نمود

 ([ع)خلافت حضرت على ]

زده شده  طلحه و زبير كه براى كمك به عثمان از هرگونه اقدامى خوددارى كرده بودند، در اين دوره از حوادث وحشت
مروان با پيراهن آغشته به خون عثمان و انگشتان قطع شده نائله، به . بيعت كردند( ع)يز با حضرت على بودند، اما آنان ن

 .منظور برانگيختن خشم عمومى عليه آن حضرت به سوى سوريه فرار كرد
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 .به طور مشخصى با خلافت خلفاى سابق متفاوت بود( ع)خلافت حضرت على 

 خلافت منصوب گشت و از سوى تعداد اندكى ازابو بكر در سقيفه و به وسيله عمر، به 
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ساز  عمر نيز به وسيله ابو بكر معرفى شد، و عبد الرحمن بن عوف هم زمينه. قريش و انصار مورد تأييد قرار گرفت
 بود كه از سوى مردم مدينه( ع)تنها حضرت على . خلافت عثمان شد و از شرايط هيأت، در مورد انتصاب، تخلف كرد

او در ميثاق خود بار ديگر تكرار كرد كه مصمم است آرمانهاى پيامبر . جهت پذيرش خلافت، تحت فشار قرار گرفت
اگر او در اعاده حق و عدالت : يك بار او به ابن عباس گفت. در مورد مساوات و عدالت را در حكومتش پياده كند( ص)

ارزش ( ع)از نظر حضرت على . )ارزش خواهد بود اى وى بىتقوايى ناكام شود، خلافت بر كن كردن ظلم و بى و ريشه
زمانى كه قريش مشرك : وى فرمود(. زد اى بود كه او خود، وصله مى تر از ارزش يك جفت كفش كهنه خلافت پايين

، حرمتى آنان نسبت به مقدسات عدالتى و بى اينك دوباره عليه ظلم، بى. اند با آنها جنگيده و شكستشان داده است بوده
 .خواهد جنگيد

 :برد را با سخنان زير به پايان مى( صداى ناگهانى)خطبه شقشقيه ( ع)حضرت على 

حد و حصر را از  قيد و شرط آنان با من نبود؛ اگر آن سپاس بى خورم كه اگر بيعت بى من به خالق جهان سوگند مى»
سازد، نبود؛ و  ان كه دفاع از دين را واجب مىكنندگان و حامي قبول من براى خلافت ابراز نكرده بودند؛ اگر حضور كمك

اگر خداى رحمان از علما پيمان نگرفته بود كه با زندگى اسرافكارانه و فاسد طاغيان و ظالمان مقابله كنند و بكوشند تا 
شدگان را كاهش دهند؛ و اگر بر آنان واجب نكرده بود كه حقوق غصب شده  رنج فقر و گرسنگى مظلومين و لگدكوب

گذاشتم در هرج و مرج غرق شود،  كردم و مى ا را از قدرتمندان و زورگويان بازپس گيرند، عنان حكومت را رها مىضعف
 .135«گونه كه در روزهاى اول، اين كار را كردم همان

 او قبلا: معاويه به زبير نوشت. شد ، اكثرا از سوى معاويه، حاكم بلامنازع سوريه هدايت مى(ع)فعاليت عليه حضرت على 
تمام سوريه در . بيعتهايى را به نام خود گرفته و ترتيبى داده كه پس از مرگش، طلحه، به عنوان خليفه، جانشين وى باشد

( ع)زبير قبلا از حضرت على . طلحه و زبير هر دو خوشحال شدند. اختيار آنان است و آنان على را كنار خواهند زد
 توانست نظر او را( للهعبد ا)طلب او  حمايت كرده بود، ولى پسر جاه
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رهبرى آنان را ( ص)عايشه همسر پيامبر . طولى نكشيد كه طلحه و زبير شورش كردند. نسبت به خليفه جديد تغيير دهد
، زمانى كه در (ص)به خاطر در جريان گذاشتن پيامبر  -را( ع)او هرگز ناراحتى خود از حضرت على . به دست گرفت

 .131از ياد نبرد -اى مبنى بر فساد وى منتشر شده بود شايعه.( م 123)سال پنجم قمرى 

بود؛ هرچند اين سه نفر، خود در زمان حيات عثمان به نارضايتى عليه او « انتقام خون عثمان»شعار جنگى شورشيان 
حذيفه، به مصر ، محمد بن ابى بكر و محمد بن ابى (ع)كه ياوران حضرت على  طلحه حتى قبل از اين. دامن زده بودند
ياد كرده و مردم را تشويق « ريش دراز»عايشه از عثمان به عنوان نعثل . 132جا فرستاد را به آن( محمد)بروند، پسرش 

 .137كرده بود كه عليه وى شورش كنند

او شروع به . به سرعت اعلام كرد كه اسامى قاتلين بايستى مشخص شود تا بتوان آنان را مجازات كرد( ع)حضرت على 
بود كه اظهار داشت عثمان به دست دو نفر كه اسامى آنها را ( نائله)حص نمود، ولى تنها شاهد قتل، بيوه عثمان تف

گناهى محمد بن ابى بكر را تصديق  او بى. داند، كشته شده است، اما در عين حال، قادر است آنها را شناسايى كند نمى
 .133كرد

 .محاصره كرده بودند غيرممكن بودمجازات كردن تمامى كسانى كه خانه عثمان را 

 .كند قبل از اسلام محكوم مى( جاهليت عرب)دهد كه او قتل را به عنوان رجعت به  نشان مى( ع)هاى حضرت على  خطبه

اى  با وجود احترام نسبت به عايشه، طلحه، زبير و معاويه چاره: گويد مى( محقق معاصر اهل سنت)ابو العلاء مودودى 
  بگوييم موضع آنان شرعا غيرقابلكه  نيست از اين
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فقط خويشاوندان عثمان . زدند جويانه دامن مى اين تنها در دوران قبل از اسلام بود كه قبايل به جنگهاى انتقام. دفاع است
به كرد هركس حق داشت عدالت را مطال آنگاه اگر حاكم در بازداشت مجرمين تعلل مى. حق داشتند تقاضاى قصاص كنند

دهد كه حكومت را به خاطر ناكامى در رسيدگى به شكايتى، غيرقانونى  هيچ قانون و مسلكى به افراد اجازه نمى. نمايد
دانستند پس تقاضاى آنان براى انتقام  او را خليفه انتخاب شده قانونى نمى( ع)اگر دشمنان حضرت على . اعلام نمايند

 .مفهوم بود بى

                                                             
» در آن به زيان همسر پيامبر( ع) مطرح است، به اين صورت از اساس دروغ است كه حضرت على« قضيه افك» اين قصهّ كه در تاريخ به نام)*(  131

دار  سازى آن در بين مسلمين درباره نسبت دادن عمل خلاف عفت به عائشه و در نتيجه لكه اصل قضيه افك جعل تهمت و شايعه. مطلبى گفته باشد« عائشه

سوره نور  11تا  11بود كه در افشاگرى منافقان و ردّ اين تهمت آيات « عبد اللهّ بن أبى» بود و طراّح آن رئيس منافقان مدينه( ص) ساختن حريم پيامبر
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، طلحه و زبير كه سپاهى را فراهم آوردند و با شعار انتقام خون عثمان از مكه به سوى كه از عايشه مودودى در حالى
رفتند،  دارد كه اين كار غيرقانونى بود؛ چرا كه آنان بايستى به مدينه مى كند، اظهار مى بصره حركت كرده بودند، انتقاد مى

ى كه آنان بدان دامن زدند، موجب كشته شدن جنگ. كردند ، مجرمين و ورثه عثمان زندگى مى(ع)جايى كه حضرت على 
 .ده هزار نفر به خاطر خون يك نفر گرديد

او اين ادعا را از ناحيه . تر از همه، موضع معاويه بود كه به بهانه خون عثمان عليه دولت مركزى شورش كرد غيرقانونى
او . حاكم سوريه استفاده نمودخويش و به عنوان يك شخص مطرح نساخت، بلكه از عنوان رسمى خويش به عنوان 

( ع)معاويه به اين قانع نبود كه از حضرت على . اش را به خاطر اين هدف مورد سوء استفاده قرار داد امكانات حكومتى
درخواست كند كه قاتلين را تعقيب و مجازات نمايد، بلكه اصرار داشت كه آنان به وى تحويل شوند تا او خود آنها را 

خويشاوندى عثمان با معاويه يك مسأله شخصى بود و : گويد نا مودودى سخن را ادامه داده و مىمولا. مجازات كند
اى كه تمامى  او حق نداشت به عنوان يك حاكم از خليفه تقاضاى انتقام كند؛ خليفه. ربطى به مسائل حكومتى نداشت

شورش يك ارتش ايالتى، عليه دولت . دندبا وى بيعت كرده بو -شد به جز آنها كه از سوى معاويه اداره مى -ايالات
مودودى سپس اظهارات قاضى ابو بكر بن العربى در احكام . اى قبل از اسلام بود مركزى، به معناى اعاده قوانين قبيله

 .135كند القرآن را جهت تأييد اين تحليل نقل مى

 رسيدند، سگها« حوأب»وقتى كه ارتش عايشه در راه خود به سوى بصره به چشمه 
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من يكى »: همسرانش را بر حذر داشته بود كه( ص)عايشه به هراس افتاد، چرا كه پيامبر . شروع به پارس كردن نمودند
، مواظب باش كه آن شخص تو (عايشه)اى حميرا . يابم كه سگان حوأب به او پارس خواهند كرد از شما را در مكانى مى

سپس مروان بن حكم و برخى ديگر از فرماندهان، حدود . ، ولى لشكر امتناع كردعايشه مايل بود كه بازگردند. «نباشى
در نتيجه در . عايشه اطمينان مجدد يافت. هشتاد نفر روستايى را گرد آوردند تا بگويند كه آن چشمه حوأب نيست

. درگير شدند( ع)لى نيروهاى عايشه در نزديكى بصره با سپاه حضرت ع.( م 155دسامبر )قمرى  75جمادى الثانى سال 
. معروف شده است( شتر)« جنگ جمل»ور بود، اين جنگ به نام  از آن جا كه آتش جنگ در اطراف شتر عايشه شعله

به تقاضاى عايشه، فرمانده . و با احترام تا مدينه همراهى شد( محمد)عايشه توسط برادرش . طلحه و زبير كشته شدند
مروان بن )نيز براى رهايى دشمن بزرگ اهل بيت ( ع)و امام حسين ( ع)امام حسن . نيروهايش عبد الله بن زبير رها شد

 .131نهايتا تمامى اسيران مورد عفو قرار گرفتند. واسطه شدند و او نيز آزاد شد.( حكم

جا، و عمار  يكى از استانداران اوليه عمر در آن. ، براى درهم كوبيدن شورش معاويه، در كوفه اردو زد(ع)حضرت على 
اينان . 133ها ايجاد كرده بودند را در ميان يمنى( ع)ياسر و معاونش عبد اللّه بن مسعود روحيه علاقه و احترام به اهل بيت 

از .( م 132)قمرى  21شدند كه در اثر تسخير منطقه در سال  شامل ساكنين شمال عربستان و مهاجرين ايرانى مى
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بخش اصلى سپاهش را كه در جمل جنگيدند، از كوفه فراهم آورده ، (ع)حضرت على . سرزمينهايشان اخراج شده بودند
امام، . اى را كه در زمان عثمان دوباره سربرآورده بود متوقف ساخت او پس از بازگشت به كوفه رقابتهاى قبيله. بود

كنترل خويش او همچنين . 131مساوات را در ميان موالى غير عرب، اسيران و سران قبايل عرب در تمام شهر، برقرار كرد
 استانداران فاسد و. بر حجاز، عراق و مصر را تثبيت كرد
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( ع)معاويه نيز به اين نواحى حمله كرد و از حضرت على . پيشه اموى را عزل كرد و ايالات مرزى را مطيع ساخت ستم
كندى و ديگر حاميان حضرت مالك بن حارث اشتر نخعى، حجر بن عدى . خواست كه قاتلين عثمان را تحويل وى دهد

اما . 131كه معاويه بيش از حد قوى شود او را درهم كوبد ، از وى خواستند كه به سوريه حمله كند و قبل از اين(ع)على 
اى به معاويه نوشت و از وى خواست كه از خونريزى  نامه. از دامن زدن به جنگ خوددارى كرد( ع)حضرت على 
را ناگزير از دفاع ( ع)ويه ارتش خود را در مرزهاى عراق متمركز كرد حضرت على با وجود اين، معا. خوددارى كند

. دو لشكر در صفين و در كنار رودخانه فرات به هم رسيدند.( م 153ژوئيه )قمرى  73در اوايل صفر سال . ساخت
ى فراريها را بكشند، همچنين، آنان نبايست. كه جنگ را شروع كنند، برحذر داشت لشكريانش را از اين( ع)حضرت على 

 .يا زخميها را مثله كنند، و به هيچ زنى حق حمله نمودن نداشتند

قبلا پيشگويى ( ص)پيامبر . عمار ياسر توسط ارتش معاويه كشته شد.( م 153ژوئيه  21)قمرى  73در نهم صفر سال 
 .كرده بود كه عمار ياسر توسط يك گروه ياغى كشته خواهد شد

هفتاد نفر از آنان در بدر و در كنار پيامبر . تشكيل شده بود( ص)اصحاب بلندمرتبه پيامبر  از( ع)ارتش حضرت على 
هفتصد نفر از آنان بيعت خود را در زمان صلح حديبيه تجديد نمودند و چهارصد نفر ديگر نيز از . جنگيده بودند( ص)

 .ساير مهاجرين و انصار بودند

 .ق آن، آنان را نسبت به حق بودن هدفشان مطمئن ساختآنان از اين پيشگويى اطلاع داشتند و تحق

معاويه گفت . 155شان مطرح كردند برخى از فرماندهان در ارتش معاويه نيز اين مسأله را شنيده بودند و آن را نزد فرمانده
از ( ع)وقتى حضرت على . هاى ما قرار داده مسؤول مرگ اوست كه در واقع آن جناحى كه عمّار را رو در روى سرنيزه

 اين تفسير
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قاتل عموى خويش حمزه است، چرا كه او حمزه ( ص)اين استدلال بدين مفهوم است كه پيامبر : معاويه مطلع شد، گفت
 .151را همراه خويش به احد آورد
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رآن اى به كار بست؛ ق وقتى ارتش معاويه در آستانه شكست كامل قرار گرفت، او خدعه. روز بعد جنگ سختى درگرفت
برخى از سران قبايل كه در جنگ نقشى . را بر سر نيزه سربازانش بالا برد و درخواست كرد كه قرآن ميانجى آنها باشد

لوح  فشار حاميان ساده. معاويه مهلتى به دست آورد. بس را بپذيرد فشار آوردند تا آتش( ع)نداشتند به حضرت على 
لوح  كه فردى ساده -كه طبق خواسته آنان، ابو موسى اشعرى را ناى براى وى نگذاشت جز اي ، چاره(ع)حضرت على 

 .به عنوان نماينده خويش منصوب كند -بود

لوحى ابو  او ترتيبى داد تا با استفاده از ساده. در به كارگيرى حقه و نيرنگ فرد ماهرى بود( عمرو عاص)نماينده معاويه 
اى از پيروان  سپس عده. 152به عنوان خليفه معرفى كرد عزل شود و بعد خودش، معاويه را( ع)موسى، حضرت على 

سردادند و گفتند كه اين انتصاب در يك دادگاه بشرى، « لا حكم الّا للّه»او را رها كردند و فرياد ( ع)حضرت على 
، «كفر»را همطراز « اين گناه»آنان كه . معروف شدند« خوارج»آنان به عنوان . گناهى است كه او مرتكب شده است

 .(مجازاتى كه براى ارتداد در نظر گرفته شده است. )دانستند، اعلام كردند كه تمامى گناهكاران مستحق مرگند ىم

كنندگان در جنگ جمل و صفين مرتكب گناه كبيره  عثمان، معاويه و تمامى شركت( ع)آنان معتقد بودند كه حضرت على 
اى در ارتش او فشار آوردند تا  اولويت دهد، امّا سران قبيلهمايل بود كه به جنگ با معاويه ( ع)حضرت على . اند شده

( ع)حضرت على .( م 151ژوئيه )قمرى  71در صفر سال . خوارج را كه در نهروان در عراق گرد آمده بودند نابود نمايد
 .آنان را شكست داد، اما سران قبايل باز از حركت عليه معاويه امتناع كردند

معاويه و عمرو عاص . زگشت و محمد بن ابى بكر را به عنوان استاندار مصر منصوب كردبه كوفه با( ع)حضرت على 
 او از. جنگ را بر استاندار جديد تحميل كردند
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كه بتواند به مصر  حضرت، مالك اشتر را اعزام كرد، ولى او پيش از آن. تقاضاى نيروى كمكى كرد( ع)حضرت على 
. محمد بن ابى بكر نيز به وسيله نيروهاى معاويه شكست خورد و به قتل رسيد. معاويه مسموم شدبرسد، به دست عوامل 
عوامل معاويه به داخل بصره، رى، موصل و حجاز نفوذ كردند حضرت . و به خاكستر تبديل كردند. جسد وى را سوزاندند

.( م 111ژانويه  21)دهم رمضان سال چهلم قمرى كه بتواند آنها را درهم بكوبد، خود در صبحگاه نوز قبل از اين( ع)على 
او قبل از شهادت به . در مسجد كوفه، به دست عبد الرحمن بن ملجم مرادى ضربت خورد و دو روز بعد به شهادت رسيد

گفت كه فقط قانون قصاص بايد در مورد قاتلش اجرا شود و نه بيشتر، همچنين، نبايد ( ع)و امام حسين ( ع)امام حسن 
با يك ضربه شمشير، مجازات (( ع)على )علاوه بر اين، قاتل بايستى پس از مرگ او . گرى مورد تعقيب قرار گيردكس دي

دست و پاى كسى را قطع نكنيد حتى اگر سگ : گرامى فرمود( ص)شود و نبايد شكنجه يا مثله شود، چرا كه پيامبر 
 .157اى باشد درنده

                                                                                                                                                                                             
 -7711ص ص  1/ 1؛ تاريخ طبرى، 713، 713، 212ص ص .( م 1131 -1135./ ق 1715قاهره ) بن مزاحم، وقعة الصفين المنقرى، نصر -(1)  151

 .111 -117؛ مفيد، الارشاد، ص ص 7721
 .325 -313، ص ص 1؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 773 -231، ص ص 7؛ ابن اثير، الكامل، ج 7715 -7721، ص ص 1/ 1تاريخ طبرى،  -(2)  152
 .211 -111؛ مفيد، الارشاد، ص ص 711 -731، ص ص 7؛ ابن اثير، الكامل، ج 212 -215، ص ص 2تاريخ يعقوبى، ج  -(1 ) 157



 ([ع)خلافت امام حسن ]

. واگذار نمود( ع)دريافت كرده بود به امام حسن ( نصّ)و توسط حكم الهى ( ص)را كه از پيامبر امامت ( ع)حضرت على 
بيعت كردند با وجود اين، معاويه با قدرت تمام به ( ع)شدند، با امام حسن  مردم كوفه كه شامل مهاجرين و انصار نيز مى

( ع)هايى كه بين دو طرف رد و بدل شد امام حسن  هدر نام. طرف مرزهاى عراق حركت كرد تا او را از صحنه كنار بزند
اند؛  اند، امّا سه خليفه اول، مذهبى بوده ، اهل بيت از حق خود محروم شده(ص)تكرار كرد كه گرچه پس از وفات پيامبر 

شونت بخواهد قدرت را با خ( ابو سفيان( )ص)كه معاويه بيگانه از دين، و پسر دشمن ديرينه و سرسخت پيامبر  لذا اين
معاويه در جوابيه خويش از عمر، ابو بكر و ابو عبيده دفاع كرد و اظهار داشت . 153 تمام تصاحب كند، غيرقابل قبول است

( ع)در مقابل، از امام حسن . داند از قدرت كنار نخواهد رفت مى[  ع]تر از حسن  تر و باتجربه كه چون خود را شايسته
 به صعود( معاويه)اين اقدام پس از مرگ وى : رد و گفتخواست كه به نفع وى از قدرت كناره گي
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 .155به خلافت، كمك خواهد كرد( ع)امام حسن 

. رسيد، اما بيشتر آنان وفادارى كمى نسبت به امام خود داشتند مانده بود به چهل هزار نفر مى( ع)ارتشى كه با امام حسن 
او به طرف مداين در نزديكى بغداد فعلى حركت . آوردند گ فشار مىبراى جن( ع)فرماندهان جنگجوتر، به امام حسن 

يكى از فرماندهانش به نام قيس با . كرد، ولى آن جا عوامل متمرد در ارتش حتى نسبت به وى توهين و جسارت نمودند
ن پس، بيشتر از آ. 151او را دلسرد كرد( ع)شجاعت عليه معاويه جنگيد، ولى اخبار مربوط به فتنه در ارتش امام حسن 

 :گيرى كرد طبق شرايط زير كناره( ع)اين سربازان به معاويه پيوستند، لذا امام حسن 

 .حكومت كند 153 و سنت خلفاى راشدين( ص)معاويه بايد طبق كتاب خدا، سنت پيامبر  -1

 .گذار آن بود، متوقف گردد ، كه معاويه بدعت(ع)سبّ حضرت على  -2

 .حجاز نبايد از سوى معاويه مورد تعقيب قرار گيردكس از اهالى عراق و  هيچ -7

بازگردد و معاويه در هيچ شرايطى نبايد كسى را به عنوان ( ع)پس از مرگ معاويه، خلافت بايد به امام حسن  -3
غصب معاويه را قانونى كرد، ولى تخطى معاويه از بندهاى ( ع)گيرى امام حسن  كناره. 151جانشين خود معرفى كند

 .مفهوم ساخت آن را بىعهدنامه، 
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. كرد را به عنوان يك امام كه از جانب خداوند تعيين شده بود، تضعيف نمى( ع)منصب امام حسن  به هرحال، اين پيمان
 در عراق بر كنار( ع)طبيعتا شيعيان وفادار به امام حسن . اين صلح در چارچوب سنت خلفاى راشدين انجام گرفته بود

  15: ص

به مدينه ( ع)آنان يك جنبش مقاومت مخفى را آغاز كردند، امام حسن . بارزه عليه معاويه را كنار نگذاشتندشدند، اما م
را بپذيرند، سمبل صلح به شمار ( ع)او براى گروههاى شيعى كه قادر نبودند دشمنى معاويه در قبال اهل بيت . بازگشت

 .رفت مى

اين كار به وسيله . سالگى به علت مسموميت، به شهادت رسيد 31در سن ( ع)امام حسن .( م 111)قمرى  31در سال 
. به هرحال اقامت او در مدينه از نظر فكرى بسيار ثمربخش بود. يكى از همسرانش و به تحريك معاويه صورت گرفت

توسعه و نظريه اصالت عقل به شكل وسيعى . رواج يافته بود« قدريه»زمانى كه افكار و عقايد گروه : گويد هجويرى مى
نوشت و تقاضاى راهنمايى كرد و از وى خواست كه نظرش را در مورد ( ع)اى به امام حسن  يافته بود، حسن بصرى نامه

امام . موضوع پيچيده تقدير و اين مسأله مورد منازعه كه آيا انسان در اعمالش از خود اختيارى دارد يا نه، ابراز دارد
كسانى . كه منكر تقدير اعمال خوب و بد انسان از سوى خداوند هستند، كافرند جواب داد كه به نظر او، كسانى( ع)حسن 

قدريّه منكر مشيت الهى بودند، و جبريّه هم گناهان خود . )دين هستند دهند، بى هم كه گناهان خود را به خداوند نسبت مى
تى كه خداوند به آنها داده است، آزادند؛ بنابراين، انسانها در انجام اعمالشان مطابق قدر.( دادند را به خداوند نسبت مى

 .151كند رو مذهب ما امرى ميان جبر و اختيار را انتخاب مى ازاين

 .در دو قرن اول اسلام، مسلمانان غير شيعه به دو گروه جبريه و قدريه تقسيم شدند

 .تنها پيروان امامت، خط مشى وسطى را بين اين دو تعقيب كردند

 [ خلافت معاويه]

از فرصت استفاده كرد و پسرش يزيد عياش و شرابخوار را در خلافت، جانشين خود ساخت، طرفداران اهل بيت معاويه 
( ع)كه توسط امام حسن ( ع)در كوفه، خود را تحت رهبرى سليمان بن صرد خزاعى سازمان دادند و از امام حسين ( ع)

از شكستن پيمانى كه ( ع)مايد؛ اما به هرحال امام حسين به عنوان امام منصوب شده بود، خواستند كه عليه معاويه قيام ن
 .115برادرش با معاويه منعقد كرده بود امتناع نمود

 .شورش كردند( جا استاندار معاويه در آن)« زياد»با اين وجود، شيعيان كوفه عليه 
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 .«تعلق دارد( ع)تنها به خاندان على  خلافت قانونى»: رهبر آنان حجر بن عدى كندى بود و شعار جنگى آنان اين بود

اكثريت گروههاى يمنى كوفه را تحت انقياد درآورد، و مكّارانه، قبايل شيعى را عليه يكديگر « زياد»به هرحال، 
معاويه زير فشار قبايل، هفت تن از . طولى نكشيد كه حجر و ياران اصلى او بازداشت و به شورش متهم شدند. برانگيخت
ن را آزاد نمود، اما به هرحال به حجر و شش تن ديگر دستور داده شد كه براى اثبات دشمنى خويش با شدگا بازداشت

 .111را دشنام دهند، امّا آنان امتناع كردند و به شهادت رسيدند( ع)تشيع، حضرت على 

برادر امام ( ع)حسين  اوامر معاويه كه يزيد را جانشينى خويش اعلام كرد فورا در شام پذيرفته شد، اما در حجاز، امام
عبد الرحمن بن ابو بكر، عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن زبير، . ، اعلام كرد كه اين معرفى تخلف از عهدنامه است(ع)حسن 

را تهديد به مرگ كرد ولى نتوانست او و ( ع)او امام حسين . معاويه خود از مدينه بازديد كرد. جانشينى يزيد را رد كردند
 .112ر را وادار به تبعيّت نمايدسه تن ديگ

 [خلافت يزيد]

وليد بن )به دستور وى، استاندار مدينه . معاويه مرد و يزيد جانشين او شد.( م 115مارس )قمرى  15در ماه رجب سال 
با طرفدارانش به خانه استاندار ( ع)امام حسين . دعوت كرد تا در اواخر شب با وى صحبت كند( ع)از امام حسين ( عتبه

پس از ( ع)مروان حكم، كه امام حسين . فت و از وى خواست تا مسأله را به صورت عمومى در مسجد مطرح نمايدر
 .117 زير بار نرفت( ع)جنگ جمل جانش را نجات داده بود، با لحن تهديدآميزى سخن گفت، ولى امام 

 .ى جهت دستيابى به خلافت دست زددر همين حال، عبد الله بن زبير به طرف مكه حركت كرد و به يك رشته فعاليت سرّ
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سوم )قمرى  15رجب سال  21را ناگزير كرد كه در ( ع)فشارهاى مستمر وليد جهت گرفتن بيعت براى يزيد، امام حسين 
دانست مكه مقصد نهايى امام حسين  عبد الله بن زبير ناراحت بود، گرچه مى. مدينه را به طرف مكه ترك كند.( م 115مه 

 .نيست( ع)
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اى از سليمان بن صرد خزاعى و ديگر  نامه( ع)امام حسين .( م 115چهاردهم ژوئن )قمرى  15در دهم رمضان سال 
رهبران شيعى در كوفه دريافت كرد كه در آن از وى تقاضا كرده بودند كه به كوفه بيايد و آنان را از سلطه كفرآميز يزيد 

 .113نجات بخشد

نيز از حقوقشان محروم شده بودند،  -عليهما السلام -يعنى امام حسن و على بن ابى طالب( ع)برادر و پدر امام حسين 
كردند كه به ظاهر، از شريعت اسلام پيروى كنند، ولى يزيد به طور آشكارى اين  ولى حداقل حكام زمان آنان سعى مى

امام . جويى و عياشى بازگشت ارى، انتقامقوانين را زير پا نهاد و به عادات و رسوم ماقبل از اسلام، من جمله شرابخو
مند  گرچه مطلع بود كه صرف يك قيام مسلحانه عليه يزيد، اسلام را از تطهيرى كه بدان نياز داشت، بهره( ع)حسين 

. نخواهد كرد، تصميم گرفت خود، خانواده و پيروان داوطلب و وفادارش را جهت اعاده دين و عدالت و تقوا قربانى نمايد
خواستند  مى( ع)اى بيشترى از كوفه سرازير شد، هم از شيعيان وفادار و هم از ماجراجويانى كه از امام حسين ه نامه

اى دست نزد و تصميم گرفت تا موسم زيارت خانه خدا  به هرحال او به هيچ اقدام عجولانه. رهبرى را به دست گيرد
او پسر عموى خويش مسلم بن . سبت به اسلام مطلع سازدمنتظر بماند و زائرين كشورهاى اسلامى را از تهديد يزيد ن

 .مسلم، مورد استقبال گرم شيعيان كوفه و نيز ماجراجويان، قرار گرفت. اش به كوفه فرستاد عقيل را به عنوان نماينده

براى ( ع)دوازده تا هيجده هزار نفر حامى، اطراف وى گرد آمدند؛ لذا مسلم يكى از سران را جهت دعوت از امام حسين 
هاى كوفيان را  خواستند تا اين نامه( ع)در مكّه، ابن عباس و ديگر خيرخواهان از امام حسين . آمدن به كوفه اعزام كرد

  را در رفتن به كوفه تشويق( ع)ابن زبير كه مايل بود در حجاز رهبر بلامنازع شود، امام حسين . ناديده انگارد
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 .كه در مكه نيز حضورش مغتنم است پنهان ساخت را با گفتن اين كرد، گرچه او احساس خويش

او تعدادى . از مكه و حمايت فزاينده مردم كوفه از وى، زنگ خطر را براى يزيد به صدا درآورد( ع)ديدار امام حسين 
ماندار كوفه را يزيد، نعمان بن بشير فر. را طى مراسم حج، به قتل برسانند( ع)تروريست را مأمور كرد كه امام حسين 

قمرى  15در هشتم ذى حجّه سال . صفت بود را منصوب كرد بركنار كرد و به جاى وى عبيد الله بن زياد كه فردى شيطان
تهديد و تطميعهاى . كه مراسم ساليانه حج را تمام كند، مكه را ترك كرد بدون اين( ع)امام حسين .( م 115نهم سپتامبر )

شيعيان . وفاى مسلم بيعت خود با وى ناديده انگارند و به سوى ابن زياد روى آوردند بى ابن زياد موجب شد تا حاميان
 .115مكه را ترك كرد، گردن زده شد( ع)سرسخت مخفى شدند و مسلم در همان روزى كه امام حسين 

ازداشتن شيعيان به شهر و ب( ع)ابن زياد لشكر بزرگى را در قادسيه متمركز ساخت و براى جلوگيرى از ورود امام حسين 
 .وفادارش از اعزام نيروى كمكى، راههاى مخفى به كوفه را مسدود كرد
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و از وى خواست . ديدار كرد( ع)با امام حسين ( ع)در دومين مرحله سفر، فرزدق شاعر، يكى از پيروان شيفته اهل بيت 
( عبد اللّه بن جعفر)نب پدرشان از جا( ع)عون و محمد خواهرزادگان امام حسين . تا از رفتن به كوفه منصرف شود

 .نظر نمايد اى آوردند كه در آن از امام تقاضا شده بود از رفتن به كوفه صرف نامه

تواند آن را انجام  به او الهام شده كه به مسافرتش ادامه دهد و او نمى( ص)از سوى پيامبر : جواب داد( ع)امام حسين 
را به كوفه فرستاد، ولى او در ( قيس بن مسهّر صيداوى)نده خويش نماي( ع)در سومين توقف، امام حسين . 111ندهد

را ناسزا گويد و از مرگ نجات يابد ( ع)ابن زياد از وى خواست كه امام حسين . قادسيه بازداشت، و به كوفه فرستاده شد
 .و از بالاى قصر حكومتى به پايين پرتاب شد. ولى قيس امتناع نمود
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او نيز به علّت امتناع از . را دريافت كرد( عبد الله)اش  خبر شهادت برادر رضاعى( ع)مرحله، امام حسين در ششمين 
اى ايراد  خطبه( ع)امام حسين . ، از فراز قصر حكومتى در كوفه، به زير پرتاب شده بود(ع)دشنام دادن به امام حسين 

ايم كه مسلم بن عقيل و حاميان او، هانى بن  طعى خبردار شدهما به طور ق: او گفت. نموده مأموريت خويش را تكرار كرد
اند، لذا آنها كه مايلند ما را ترك كنند آزاد  دوستان ما در كوفه ما را تنها گذاشته. اند عروه و عبد اللّه به شهادت رسيده

را ترك ( ع)، امام حسين كند كه افراد بسيارى طبرى اظهار مى. هستند؛ آنان به خاطر رها كردن ما سرزنش نخواهند شد
 :گويد او در ادامه مى. تنها آنان كه از مدينه با وى همراه شده بودند، باقى ماندند. كردند

دانست  او مى. از اين واقعيت كه تعدادى ماجراجو به خاطر دستاورد دنيوى با وى همراه شده بودند مطلع بود( ع)حسين »
 .«ويند و مايلند در كنار وى به شهادت برسند او را همراهى خواهند كرداش فقط كسانى كه عاشق ا كه پس از سخنرانى

ذو »در منطقه . 113در نزديكى قادسيه به يك جاده فرعى كه به طرف كوفه امتداد داشت تغيير جهت داد( ع)امام حسين 
ذخيره آب حرّ : كرد را متوقف( ع)فرمانده ابن زياد، حرّ بن يزيد تميمى يربوعى در رأس هزار نيرو امام حسين « حسم

كه به تازگى، آب به دست ( ع)امام حسين . هم مردان و هم چارپايان سپاه او در آستانه مرگ قرار داشتند. تمام شده بود
سپس حرّ، به . دشمنان او و چارپايانشان عطش خود را فرونشاندند. آورده بود، آب خود را در اختيار آنان گذاشت

مسدود كرد و به او فشار آورد تا در مسير فرات و كربلا و در ( ع)ه را به روى امام حسين آميز، راه كوف صورتى احترام
 .جهت مخالف كوفه حركت كند

، كه از كربلا فاصله چندانى نداشت، چهار نفر اسب سوار كه شيعه و اهل كوفه بودند، به اتفاق «عذيب الحجينات»در 
راهنما از امام خواست تا از رفتن به كوفه منصرف شود . ملاقات نمودند (ع)با امام حسين ( طرمّاح بن عدى)راهنمايشان 

قبيله . تواند با آرامش در آن اقامت نمايد حركت كند و به جاى آن به روستاى كوهستانى و غيرقابل دستيابى آنان، كه مى
 او در خلال ده روز، ده هزار نفر را گرد خواهند آورد؛ آنگاه امام قادر
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از ( ع)امام حسين . حرّ نيز از اين طرح بسيار خشنود بود. خواهد بود كه دشمنانش را به راحتى شكست دهد
 :خيرخواهان تشكر نمود و براى آنان دعاى خير كرد، ولى گفت

 .111تواند مأموريت خويش را رها كند او به اهل كوفه قول داده است و نمى

افت كرده بود، اما هدف او ماجراجويى سياسى نبود، او مايل بود بدون دامن قبلا پيشنهادات مشابهى دري( ع)امام حسين 
 .زدن به خشونت، ظلم و جنايت يزيد را براى مسلمانان افشا كند

روز بعد عمر بن سعد بن ابى وقاص با چهار هزار . او به كربلا رسيد.( م 115دوم اكتبر )قمرى  11در دوم محرمّ سال 
 .آب منتقل كند و به امام فشار آورد تا چادرهايش را از نزديكى فرات به بيابان بىسرباز وارد آن منطقه شد 

شد، مايل بودند كه  نفر بود و شامل كودكان و افراد سالخورده نيز مى 32كه تعدادشان فقط ( ع)پيروان امام حسين 
ت عمر سعد اين بود كه يا از امام مأموري. از دست زدن به عمل عجولانه امتناع كرد( ع)مقاومت كنند، ولى امام حسين 

 .براى يزيد، بيعت بگيرد و يا او را بكشد

در نهم محرم شمر بن ذى الجوشن با در دست . بستند( ع)از هفتم محرم، لشكريان ابن سعد آب را بر روى امام حسين 
فرماندهى را به او واگذار كند، را تمام نمايد و يا ( ع)داشتن فرمان قاطعى براى ابن سعد وارد شد كه يا كار امام حسين 
دارى  براى مهلتى يك شبه جهت دعا و شب زنده( ع)لذا سعد نيروهايش را آرايش جنگى داد، و با تقاضاى امام حسين 

 .موافقت كرد

. كس او را ترك نكرد از فرصت استفاده كرد و از همراهان خود خواست تا وى را ترك گويند، ولى هيچ( ع)امام حسين 
او دشمنانش . را يادآور شد( ص)انگيزى ايراد نمود و خويشاوندى خويش با پيامبر  ماز صبح، امام خطبه هيجانپس از ن

حرّ كه مسؤول تغيير مسير نيروهاى امام . ريزند برحذر داشت گناهان را مى را از عقاب الهى براى كسانى كه خون بى
  به به سوى كربلا بود، لشكر ابن سعد را رها كرد و( ع)حسين 
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كربلا را با ( ع)او همچنين از لشكريان ابن سعد خواست تا اجازه دهند كه امام حسين . پيوست( ع)نيروهاى امام حسين 
اجازه گرفته بود به سربازان ابن سعد يورش ( ع)سپس خود در حالى كه از امام حسين . ايمنى ترك گويد؛ كسى نپذيرفت

 .جنگيد كشته شد ىكه شجاعانه م برد و در حالى

با اين كه در طى سه روز قبل، از آب محروم ( ع)تا اواخر بعد از ظهر، پيروان امام حسين .( دهم محرم)از صبح عاشورا 
رسيد موجب شد كه همه  شده بودند شجاعانه جنگيدند، اما تفوق عددى سربازان دشمن كه تعدادشان به ده هزار نفر مى

امام . حال شده بود بود كه از تشنگى بى( على اصغر( )ع)ان، طفل كوچك امام حسين يكى از شهيد. آنان كشته شوند
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بعضى از دشمنان به گريه افتادند، ولى يك تيرانداز . او را به دشمنان نشان داد، و براى وى تقاضاى آب كرد( ع)حسين 
 .را زخمى كرد( ع)خو طفل را به قتل رساند، و با پرتاب تيرى بازوان حسين  درنده

و شجاعانه . كه اسرار امامت را در گوش پسر بيمارش امام سجّاد زمزمه كرده بود، با خاندانش وداع كرد( ع)امام حسين 
سربازان دشمن . از اسبش پايين آمد تا نماز عصر را برپا دارد( ع)آنان عقب نشستند و امام حسين . با دشمن جنگيد

. اش سر بردارد سر او را از بدن جدا كرد بتواند از آخرين سجده( ع)ين كه امام حس شمر قبل از اين. مجددا گرد آمدند
ها بالا بردند و بدنهاى آنان با خشونت،  را از بدنهايشان جدا كردند و بر سر نيزه( ع)سپس سر پيروان امام حسين 

اى كه به  ترمهغارت شد و حتى چادر زنان مح( ع)هاى امام حسين  با غروب خورشيد خيمه. لگدكوب سم اسبان گشت
 .111تعلق داشتند از سرشان كشيده شد( ص)خاندان پيامبر 

يعنى على ( ع)آنان، زنان، كودكان و پسر امام حسين . در دوازدهم محرم، ابن سعد با سربازانش به طرف كوفه حركت كرد
 .سط قبايل همجوار دفن شدو پيروانش بعدا تو( ع)بدن امام حسين . را به عنوان اسير با خود همراه داشتند( ع)بن حسين 

  در خيابانهاى كوفه و در كاخ( ع)خواهر امام حسين « زينب»باكانه بانو  سخنرانيهاى بى
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 .كرد، همگان را تكان داد ابن زياد كه مردم را از شقاوتهاى يزيد آگاه مى

خطابه زينب در كاخ يزيد، اشك جمعيت را جا نيز مجددا  آن. سپس زنان و سرهاى بريده شده به دمشق فرستاده شدند
پس از . تحمل كرده بودند براى تمام جهان اسلام آشكار ساخت( ص)هايى را كه خاندان پيامبر  رحمى سرازير كرد و بى

جا دوباره اشك و ناله خويشاوندان و همدردان، فضاى مدينه را  در آن. مدتى، زنان آزاد شدند و به مدينه فرستاده شدند
 .135 ساخت آكنده

حركتى خود  به كوفه پيشدستى كرده بودند، از بى( ع)سران كوفه، مانند سليمان بن صرد كه در دعوت امام حسين 
با يكديگر ملاقات كردند و تصميم گرفتند كه قاتلين امام حسين .( م 111)قمرى  11آنان در اواخر سال . شرمسار بودند

آنان خود را توابين . را تلافى كرده باشند( ع)اهى خود در كمك به امام حسين را از ميان بردارند تا بدين وسيله كوت( ع)
 .سليمان به عنوان رهبر آنان انتخاب شد. ناميدند

 [پس از مرگ يزيد]

. افزود( ع)حركت توابين، به منظور انتقام را وسعت بخشيد و بر قدرت اهل بيت .( م 117)قمرى  13مرگ يزيد در سال 
همچنين وقتى كه مروان حكم، پس از . را ترك گفته بودند پيرامون توابين جمع شدند( ع)امام حسين كوفيانى كه قبلا 
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و شش ماه پس از مرگ يزيد، قدرت را تصاحب نمود، حكومت از دست اعقاب مستقيم ( پسر يزيد)مرگ معاويه دوم 
 .معاويه خارج شد

شد، ولى بعدا  نه توسط عبد الله بن حنظله، كه از انصار بود، اداره مىمدي. در مكّه، عبد الله بن زبير، يزيد را معزول كرده بود
سپس آنان مكه را محاصره كردند و با منجنيق سنگهايى را به محوطه امن . اى يزيد وى را به قتل رساند ارتش سوريه

 .حجر الاسود در اين واقعه سه تكه شد. كعبه پرتاب كردند و آن را به آتش كشيدند

 .نشينى كردند درباره مرگ يزيد سوريها را دلسرد نمود و آنان عقباخبار بعدى 

در پايان ذى حجّه . عبد الله بن زبير خود را خليفه اعلام كرد و مصر، شمال عربستان و كوفه با حكومت او موافقت كردند
 حجاج بن يوسف ثقفى،.( م 112مه )قمرى  32سال 
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او به مدت شش ماه مكه و . بود، مكه را محاصره كرد.( م 355 -115)عبد الملك مروان استاندارى كه تحت فرمانروايى 
ميلادى عبد اللّه بن زبير به قتل رسيد و جسدش به چوبه  112در اكتبر سال . باران نمود كعبه را به كمك منجنيق سنگ

 .131دار آويخته شد

پدر و . بود، مجددا تقويت كرد( ع)ام از قاتلين امام حسين در كوفه مختار بن ابى عبيده ثقفى، جنبشى را كه خواهان انتق
وقتى مسلم بن . بودند و شيعيان كوفه مختار را به عنوان رهبر خود تقويت كردند( ع)عموى مختار حاميان حضرت على 

 .زندانى شد( ع)عقيل كشته شد، مختار در كوفه نبود ولى وقتى به كوفه بازگشت به خاطر همدردى با اهل بيت 

آزادى خويش را به ( پسر خليفه دوم، عمر)انگيز كربلا او با وساطت شوهر خواهر خود يعنى عبد اللّه  پس از واقعه غم
وى به دور از زدوبندهاى سياسى به ابن زبير ملحق شد و از كعبه در مقابل حمله سپاه سوريه حمايت نمود، . دست آورد

در نتيجه، مختار به كوفه . را عقيم كرد( ع)بر انتقام از شهادت امام حسين اما به هرحال، ابن زبير مأموريت مختار مبنى 
عام  و طرفدارانش را قتل( ع)بازگشت و به سازماندهى نيرو جهت جنگ عليه بنى اميه، كه با بيرحمى تمام، امام حسين 

وى را تشويق نكرد و عموى او  كه به مكه بازگشته بود،( ع)، يعنى امام سجاد (ع)پسر امام حسين . كرده بودند، پرداخت
به هرحال مختار موضع محمد حنفيه را به عنوان علامتى بر تأييد خود تفسير نمود و . طرف باقى ماند محمد حنفيه بى

از طرف محمد به عنوان ( مختار)است و او ( ع)يعنى حضرت على « وصى»ادعا كرد كه محمد، همان امام مهدى و پسر 
تا عليه ملحدين بجنگد و از شهادت خاندان مهدى انتقام گيرد و از مستضعفين دفاع  132 است امير و وزير، منصوب شده

  ايرانيان مسلمان)منظور مختار از ضعفا، موالى . كند

                                                             
 .215 -253، ص ص 3الكامل، ج  ؛ ابن اثير،113 -111، ص 2؛ تاريخ يعقوبى، ج 511 -313، ص ص 2تاريخ طبرى، ج  -(1)  131
، وليكن بر پايه پژوهش مستند و (، دار العلم للملايين117/ 3الاعلام زركلى ج : ك. ر) او متعدد است« مذهب» نظرات درباره نهضت مختار و بويژه)*(  132

 -عليهم السلام -اش ترديدى نيست، ائمه و تشيع خالصانهاند، در پاكى نهضت او  باره انجام داده در اين 737 -35/ 2جاندارى كه علامه امينى در الغدير ج 

تشيع او را تأييد كرده ... اند، و فحول رجاليون و فقهاى شيعه مانند علاّمه حلىّ، ابن طاووس، ابن داوود و  مانند امام سجاد و صادقين براى او رحمت فرستاده

 .«ويراستار» .ندا و نسبت كيسانى و غيره را ساخته و پرداخته دشمنان او دانسته
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به گفته مختار، مهدى جهت اعاده عدالت در بين . اعتنايى قرار گرفته بودند و مسلمانان غير عرب بود كه مورد بى( شده
شد، موجب شد كه مردم  حكومت ترور و وحشت، كه توسط حكام بنى اميه اعمال مى. تمامى طبقات فرستاده شده بود

بسيارى از توابين سليمان به مختار پيوستند، اما . 137بخش وى را بپذيرند هم عصر مختار بدون چون و چرا نهضت رهايى
قبر . عازم كربلا شد.( م 113نوامبر )قمرى  15يع الثانى سال سليمان در رب. پيروان شيفته سليمان، سست و دلسرد نشدند

 .133 و ديگر شهدا را زيارت كرد و چندين ساعت به سوگوارى شهادت سوزناك امام پرداخت( ع)امام حسين 

با ارتش توابين « عين الورده»شد در نزديكى مرزهاى شهر سورى  ارتش ابن زبير كه از سى هزار سرباز تشكيل مى
با وجود اين، . تعداد افراد ارتش توابين، در اثر تصفيه، از شانزده هزار نفر به سه هزار نفر كاهش يافته بود. ردبرخورد ك

سليمان و رهبران توابين نيز در ميان . فقط تعداد كمى از صحنه نبرد بازگشتند. آنان به مدت سه روز به شدت جنگيدند
 .135شهدا بودند

بودند، اما موفقيتهاى بعدى مختار بيشتر به اين خاطر بود كه وى اعراب و غير اعراب را اكثر هواداران سليمان اكثر عرب 
وى تبعيض اجتماعى موجود بين اعراب و ديگر نژادها را منسوخ كرد و غنايم را به طور مساوى بين . به هم آميخته بود

 .آنان تقسيم كرد

لب كرده بودند، اما مختار اين حقوق را به آنان، به عنوان سوار شدن و جنگيدن با شمشير را از موالى س اعراب حق اسب
مختار، عبيد اللّه بن زياد را شكست داد و او را به قتل .( م 111اوت )قمرى  13در صفر سال . 131سرباز، بازگرداند

 .و اصحاب وى نيز شكار شدند و به قتل رسيدند( ع)ديگر قاتلان امام حسين . رساند

وى به .( م 131آوريل )قمرى  13كوفه و بخشهايى از ايران حكومت راند، ولى در شوال سال  مختار مدت چندين ماه بر
 .133وسيله نيروهاى خليفه عبد الملك به قتل رسيد
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 .اعمال شده انتقام بگيرد( ص)هايى كه در حق خاندان پيامبر  رحمى كرد كه توانسته از بى مختار همواره افتخار مى

قبيله بجله معتقد بودند كه سه خليفه پيش از . در عقيده خود، بر او نيز پيشى گرفت« بجله»كيسان از قبيله ابو عمرو 
دامن ( ع)كرد كه به جنگ عليه حضرت على  كه مختار، فقط كسانى را محكوم مى كافر هستند؛ در حالى( ع)حضرت على 

محمد . حنفيه را به عنوان وصى خويش برگزيده است ، محمد(ع)كيسان همچنين معتقد بود كه حضرت على . زده بودند
برخى از پيروان . درگذشت.( م 351 -355)قمرى  11وى در سال . كرد گوييها مخالفت مى حنفيه خود با اين گزافه

                                                             
 .251 -111، ص ص 1؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 115 -511، ص ص 2تاريخ طبرى، ج  -(1)  137
 .212 -215، ص ص 5؛ بلاذرى، انسان الاشرف، ج 531، ص 2تاريخ طبرى، ج  -(2)  133
 .212 -215، ص ص 5؛ بلاذرى، انساب الاشراف، ج 515 -551، 221 -211ابن اثير، الكامل،  -(7)  135
 .235 -211، ص ص 5بلاذرى، انساب الاشراف، ج  -(3)  131
 .231 -221، ص ص 3ابن اثير، الكامل، ج  -(5)  133



كيسان، اين عقيده را مطرح كردند كه محمد حنفيه هنوز زنده است؛ وى در كوههاى غرب مدينه از انظار، غايب گشته و 
فرقه ديگر كيسانيه معتقد بودند كه وى درگذشته و پسرش ابو . رجعت خواهد كرد« مهدى قائم»جا به عنوان  اناز هم

حكومت غيرمذهبى و وحشيانه بنى اميه نياز به اعتقاد به ظهور يك مصلح [  از نظر اجتماعى. ]باشد هاشم جانشين وى مى
 .131بخش را افزايش داد و نجات

بندى اصلى اين جنبش را  پيرامون كيسانيها گرد آمدند، اما موالى فراموش شده استخوانهرچند برخى از اعراب نيز 
 .دادند تشكيل مى

. ايجاد شده بود نيز جنبش شيعى غلات را تقويت كرد( ع)اضطراب و آشفتگى سياسى كه در پى شهادت امام حسين 
بوده ( عبد الله بن سبا)پرداخته رهبر غلات  گويد كه تشيع در اصل ساخته و آميز اهل سنت مى كتابهاى قديمى خصومت

. شيعه بوده است« غلات»است، امّا به هرحال برخى از آثار اهل سنت معترفند كه عبد الله بن سبا فقط مؤسس فرقه 
كرد كه  بيشتر منابع اهل سنت معتقدند كه وى يك يهودى اهل يمن بوده كه اسلام آورده است و اين عقيده را ترويج مى

به شدت ( ع)حضرت على « خداست، على نمرده است، بلكه به ابرها عروج كرده و صداى رعد، صداى على استعلى »
محققين معاصر اين مسأله را كه ابن سبا در اصل يهودى بوده . آن را محكوم نمود و رهبرانشان را به سختى مجازات كرد

  قساماى تبديل شده و انواع و ا وى به يك چهره افسانه. پذيرند نمى
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شود كه پيروان مختار، كيسان و محمد حنفيه،  همچنين گفته مى. 131 اعتقادات مضحك به وى نسبت داده شده است
گرايش و (( ع)امام جعفر صادق )ششمين امام شيعيان . اند اعتقاداتى افراطى و باور نكردنى در مورد رهبران خويش داشته

 .ر داد و منزوى ساخت و اعتقادات شيعيان تحت رهبرى و زعامت وى شكوفا گشتتمايل به غلات را تحت الشعاع قرا
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 (ع)فصل سوم جانشينان امام حسين 

  11: ص

 (ع)جانشينان امام حسين 

 ([ع)دوران امامت امام سجاد ]

وجود آوردند، ولى سياستهاى تهديد بزرگى به ( ع)براى تشيّع و جانشينان امام حسين « غلات»و « كيسانيه»نهضتهاى 
( ع)امام على بن الحسين . شد دينى و اجتماعى دورانديشانه اين بزرگان و برترى فكريشان، مانع از مقابله و برخورد مى

                                                             
 .31 -31و  35 -33، ص .(م 1151نجف، ) نوبختى، فرق الشيعه -(1)  131
اى است و واقعيت تاريخى ندارد  سانهطبق پژوهشهاى تاريخى گسترده برخى از محققان معاصر، گويا خود عبد الله بن سبا يك شخصيتّ موهوم و اف)*(  131

 .«ويراستار» .جلد، تأليف علّامه مرتضى عسكرى 2افسانه عبد الله بن سبا، : ك. ر. تا تأسيس شيعه و يا فرقه غلات به او نسبت داده شود



امام . متولد شد.( م 151)قمرى  71در سال ( ع)، تنها پسر باقيمانده از امام حسين «سجّاد»و « زين العابدين»ملقّب به 
توزى و تحقير دشمنان، صبر و  كينه. اى از خود نشان داد پس از شهادت پدرش تحمل فوق العاده( ع)ن زين العابدي

اى  پيشنهادهاى اغوا كننده. را به طور مؤثر براى دشمنانش ثابت كرد( ع)اش را كاهش نداد، و اهميت اهل بيت  شكيبايى
امام . اقع براى ماجراجويى سياسى به ايشان شد، رد كرد، و در و(ع)را كه در مدينه براى انتقام از شهادت امام حسين 

به انگيزه كسب منافع سياسى نبوده بلكه ( ع)به وضوح به جهانيان فهماند كه نهضت انقلابى امام حسين ( ع)زين العابدين 
 .وده استاند، ب صرفا براى احياى ارزشهاى معنوى و اخلاقى، كه در زندگى سياسى و اجتماعى جامعه اسلامى ترك شده

طرف ماند و به يكى از  بى( ع)مردم مدينه عليه يزيد قيام كردند، ولى امام زين العابدين .( م 111)قمرى  12در سال 
جا باقى بماند و تنها كسى كه از نظر او  نتوانست به دور از خطر، در آن( مروان)حاكم مدينه . روستاهاى نزديك شهر رفت

حضرت، او را در امنيت كامل و تحت . حمايت قرار دهد، امام زين العابدين بود توانست همسرش را تحت حفاظت و مى
  حمايت يكى از پسرانش به طائف
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مدتى بعد، هنگامى كه مسلم بن عقبه، يكى از فرماندهان سپاه يزيد، مردم مدينه را سركوب كرده و برخى از . 115فرستاد
در سياست ( ع)شهادت امام حسين . درخواست سوگند وفادارى نكرد( ع)لعابدين آنان را به اسارت برد، از امام زين ا

و جانشينانش ( ع)امام زين العابدين . بنى اميه نسبت به امام زين العابدين و جانشينان او تغييرى اساسى به وجود آورد
 .111گرچه مخفيانه به شهادت رسيدند، ولى آشكارا مورد آزار قرار نگرفتند

در پيش گرفته بود، مجددا قوت ( ع)نهضت فكريى را كه جدّ بزرگوار او، امام على بن ابى طالب ( ع)عابدين امام زين ال
او احاديث را با . بخشيد و محققان و علماى حديث، فقه و تفاسير قرآنى، اعم از شيعه و سنى مجددا دور او جمع شدند

بعضى . كرد و ابن عباس نقل مى( ع)پدرش امام حسين ، (ع)، عمويش امام حسن (ع)استناد به آثار جدش حضرت على 
، (ص)جابر بن عبد اللّه انصارى، صحابى فداكار پيامبر . از اين احاديث حتى در كتابهاى حديث اهل سنت آمده است

سعيد بن جبير كوفى، يحيى بن امّ طوال، محمد بن جبير بن مطعم، سعيد محدثّ، ابو . يكى از حاميان پرشور امام بود
 .112بودند( ع)مزه ثابت بن دينار و فرات بن احنف العبدى از مريدان مخلص امام زين العابدين ح

كه به ابن زبير يا مختار ملحق شده بودند، از آنها رويگردان شده و  -عليهم السلام -بسيارى از پيروان برجسته اهل بيت
به زيارت خانه خدا رفته بود، انبوه ( ع)كه امام  هنگامى. سوگند وفادارى ياد كردند( ع)نسبت به امام زين العابدين 

مجبور ( هشام بن عبد الملك)زايران، راه را براى او باز كردند تا بتواند حجر الاسود را ببوسد، در صورتى كه خليفه وقت 
 .شده بود براى رسيدن به حجر الاسود از ميان انبوه مردم براى خود راهى باز كند

 راهى گشودند، وانمود كرد( ع)م براى امام زين العابدين هنگامى كه هشام ديد مرد
                                                             

 .1131، ص 2تاريخ طبرى، ج  -(1)  115
ن و هم بنى عباس از آزار امامان كوتاهى نكردند به گونه اى كه تمام يازده امام خصومت بنى اميه با ائمه ادامه يافت و برخلاف نظر مؤلف هم آنا)*(  111

 .ما منّا الّا مسموم او مقتول: شيعه يا مسموم شدند يا شهيد
 .711 -715؛ مفيد، رجال، ص ص 75 -23ص ص ( تا بمبئى، بى) ؛ ابى عمر كشى، معرفة اخبار الرجال1117، ص 2تاريخ طبرى، ج  -(2)  112
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در اين موقع فرزدق، شاعر معروف، فى البداهه، قصيده شكوهمندى را سرود كه ترجمه آن . شناسد كه آن حضرت را نمى
 :چنين است

او همان كسى است كه وادى مكه جاى پايش »
  شناسد، را مى

و حرم او را او همان كسى است كه كعبه 
 شناسند، مى

 او پسر بهترين بنده خداوند است،
 

 .«اوست پارسا، برگزيده، پاكدامن و برجسته

 

مبلغى ( ع)امام زين العابدين . هشام وقتى اين اشعار را از فرزدق شنيد بسيار آشفته شد و دستور داد كه او را زندانى كنند
نپذيرفت و به اطلاع حضرت رساند كه او اين قصيده را براى كفاره بخشى از  به عنوان هديه براى فرزدق فرستاد، امّا او

ام پس  اصرار كرد كه هديه را بپذيرد و گفت من چيزى را كه بخشيده( ع)ولى امام زين العابدين . گناهانش سروده است
 .كرده است( ع)فرزدق در قصايد خود ستايش فراوانى از امام زين العابدين . نخواهم گرفت

معروف است و تجسّم ( ص)، به زبور آل محمد (ع)صحيفه سجاديه، مجموعه دعاها و مناجاتهاى امام زين العابدين 
 .هدايت معنوى براى تمام جوامع مذهبى است

خوانند در دنيايى از  هاى صحيح آن، مى كسانى كه مناجاتهاى آن حضرت را، چه به زبان اصيل عربى و چه ترجمه
 .گيرند رار مىنورانيت و معنويت ق

 315 -355./ ق 11 -11)در عهد خلافت وليد اولّ، خليفه بنى اميه، .( م 313)قمرى  15در سال ( ع)امام زين العابدين 
امام زين . دفن شد( ع)و عمويش امام حسن ( ع)به شهادت رسيد و در قبرستان بقيع، در كنار قبر حضرت فاطمه .( م

سپرد، و .( م 131./ ق 53متولد )اى دينى اجداد خود را به پسرش امام محمد باقر ه قبل از رحلت، صحيفه( ع)العابدين 
 .117او را به عنوان امام بعد از خود به مردم معرفى كرد

  152: ص

 ([ع)دوران امامت امام باقر ]

                                                             
؛ ابن 757 -752، ص ص 2؛ يعقوبى، تاريخ، ج 131 -133، ص 1، ج .(م 1171قاهره، ) فرزدق، ديوان، گردآورى عبد الله اسماعيل الساوى -(1)  117

اشعار حماسى ) 153 -157، ص 1، ج (تا قاهره، بى) ؛ احمد بن عبد الكريم، طبقات372 -321، ص ص 2، ج .(م 1131قاهره، ) خلكان، وفيات الاعيان

؛ مفيد همان مدرك، 33 -31؛ نيكلسون، ص 171، ص 7ج .( م 1171قاهره، ) ابو نعيم، حلية الاولياء( تقريبا در تمام منابع اوليه صوفى نقل شده استفرزدق 

 .715 -715ص ص 



وحشيگريهاى بنى اميه در در كودكى، شاهد جنايات و ( ع)امام باقر . بود( ع)فاطمه دختر امام حسن ( ع)مادر امام باقر 
سال امامت پدرش به خاطر دانش و  73او در خلال . كربلا بود و شرارتهاى بنى اميه درباره خاندان پيامبر را تحمل كرد

با اين حال، زيد برادر ناتنى . قدرت رهبرى پيروان خود در مسيرى كه پدرش ترسيم كرده بود، به زودى شهرت پيدا كرد
به اعتقاد زيد، حكومتى . 113 طرفى سياسى او را قبول نداشت بى -ادرش از اهالى سند در پاكستان بودكه م -(ع)امام باقر 

كه حدود و دستورات الهى را در جامعه اجرا نكند بايد سرنگون شود و حكومت اسلامى مجددا احيا گردد، با وجود اين، 
آن حضرت بود كه پيروان زيد، عقايد زيديه و نظر  اعتراض نكرد، و فقط پس از رحلت( ع)وى هرگز به امامت امام باقر 

 .115او را درباره امامت تبيين كردند

گونه كه بعضى از  را رها كردند و به زيد ملحق شدند؛ همان( ع)از آن پس، بسيارى از ماجراجويان شيعى، امام محمد باقر 
به تحقيق و مطالعه ( ع)، تحت تعليم امام باقر پژوه تعداد زيادى دانشجو و دانش. پيوستند( ع)پيروان زيد به امام باقر 

طبق نظر ابن خلكان، باقر به معناى فراوان است؛ زيرا آن . به معناى شكافنده علوم است« باقر»لقب او . اشتغال داشتند
 .111 حضرت، دانش بسيار زيادى داشت

بو حنيفه، محمد بن منكدر، قتادة بن دعامه، كردند؛ همچنين دانشمندانى از قبيل ا اعتماد مى( ع)راويان سنى به امام باقر 
سنيّهاى ديگر نيز در . 113شدند حاضر مى( ع)عبد الله بن معمر الليثى و نافى بن ازرق خارجى، در كلاس درس امام 

عليهم  -او را به عنوان مبيّن مكتب فقهى اهل بيت( ع)شيعيان خاص امام باقر . نشستند مشكلات فقهى با او به بحث مى
اى از  عبارت ذيل، گزيده. فقه جعفرى به اوج خود رسيد( ع)دانند كه در زمان فرزندش امام جعفر صادق  مى -السلام

 مناجات او به درگاه خداوند است كه شيخ ابو الحسن على هجويرى، آن را در رساله عرفانى خود،
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 :آورده است« كشف المحجوب»

درخشند و تمام  ستارگان در آسمان مى. فرارسيده و قدرت پادشاهان بازايستاده استشب ! اى خداى من، پروردگار من»
اند تا بياسايند، درهاى كاخشان را بسته و محافظان را براى محافظت، پشت درها  انسانها خفته و آرامند و بنى اميه رفته

تو زنده، جاودان، بينا و ! اى خداى من. اند كرده اند، تقاضايشان را فراموش اند و آنان كه آرزويى از بنى اميه داشته گمارده
تواند تو را از چيزى ديگر بازدارد؛ ايام، مانع ابديت تو  چيز نمى اى خدايى كه هيچ. خواب و غفلت بر تو راه ندارد! دانايى
نى كه او را خوانند باز است، و تمام گنجهاى او به كسا كسى كه درهاى رحمتش بر روى تمام كسانى كه او را مى. نيست

اى را  تواند بنده گردانى، و هيچ مخلوقى نمى كنندگان روى نمى گاه از درخواست تو هيچ. شود كنند بخشيده مى ستايش مى
آورم،  وقتى كه من مرگ، قبر و روز جزا را به ياد مى! بارالها. كه به تو ملتمس شده است، از دسترسى به درگاهت بازدارد

                                                             
ه اذن آن حضرت دست به قيام كه قبلا گفتيم زيد امامت برادرش را مطلقا قبول داشت و ب اين تعبير در مورد زيد و عقيده او نادرست است، چنان)*(  113

 .«ويراستار» .خونين خود زد
؛ مفيد، 151 -123، ص ص .(م 1131قاهره ) ؛ ابو الفرج اصفهانى، مقاتل الطالبيين211و  723 -725و  211، ص ص 5طبقات ابن سعد، ج  -(1)  115

 .355 -357همان كتاب، ص ص 
 .355 -712مدرك، ص ص ؛ مفيد، همان 131، ص 3ابن خلكان، همان كتاب، ج  -(2)  111
 .255ص .( م 1131لندن، ) جعفرى، رشد و گسترش اوليه اسلام شيعى. م. ح. س -(7)  113



خواهم كه در  كنم، از تو مى بنابراين، چون من يگانگى تو را تصديق مى. يا كامجويى و لذت برمتوانم در اين دن چگونه مى
 .111 هنگام مرگ به من آرامش بدون زجر و در روز بازخواست، لذت بدون عقاب عطا فرمايى

ستان بقيع دفن مسموم شد و به شهادت رسيد و در كنار مقبره پدرش در قبر.( م 372)قمرى  113در سال ( ع)امام باقر 
 .را به عنوان امام بعدى تعيين كرد( ع)ايشان قبل از وفات، پسرش امام جعفر صادق . شد

 ([ع)دوران امامت امام صادق ]

دختر « ام فروه»مادرش . متولد شد.( م 352بيستم آوريل )قمرى  17در هفدهم ربيع الاول سال ( ع)امام جعفر صادق 
قاسم يكى از اصحاب امام . 111دختر عبد الرحمن بن ابى بكر بود« اسماء»مادر امّ فروه . قاسم بن محمد بن ابى بكر بود

او احاديث بسيارى از . و يكى از هفت فقيه مدينه بود كه در دانش، سرآمد دانشمندان معاصر خود بودند( ع)زين العابدين 
 كسانى كه يكى از)نقل كرده است و پس از او تابعين ( ص)اصحاب پيامبر 
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امام . منزل پدرش محفل دانشمندان و متفكران بود. 115اند احاديث را از قاسم نقل كرده( اند اصحاب پيامبر را درك كرده
هنگامى كه جدّ مادرى . دوازده سال از امامت پدربزرگ و نوزده سال از امامت پدرش را درك كرده بود( ع)جعفر صادق 

به غير از علمى كه از طرف خداوند به او داده . شت، آن حضرت هجده سال داشتدرگذ.( م 311)قمرى  151او در سال 
 .شده بود، تبحّر او در احاديث، زبانزد دانشمندان برجسته مدينه بود

مسموم شد و به .( م 315)قمرى  131سال امامت شيعيان را بر عهده داشت و در سال  73او پس از رحلت پدرش 
 .شهادت رسيد

پنج خليفه آخر سلسله بنى . با تغييرات سياسى مهم و فعاليتهاى فكرى مختلفى مصادف بود( ع)ر صادق زندگى امام جعف
و دو خليفه اول عباسى، « حمار»معروف به « مروان دوم»و « ابراهيم»، «يزيد سوم»، «وليد دوم»، «هشام»اميه، يعنى 

وجود اين تحولات، حضرت نسبت به تغييرات  با. و منصور، در دوران امامت آن حضرت حكومت كردند« سفّاح»يعنى 
كرد كه فكر قيام سياسى  داشت، ولى به او اصرار مى كه عمويش زيد را محترم مى ايشان با اين. طرف باقى ماند سياسى، بى

                                                             
 .733 -732، ص ص 2؛ اصول كافى، ج 31نيكلسون، ص  -(1)  111
يه كه سلسله معنوى خود حتى صوفيان نقشبند. 711، ص 2؛ يعقوبى، تاريخ، ج 2551، ص 7؛ طبرى، تاريخ، ج 11 -13مقاتل الطالبيين، ص ص  -(2)  111

نسخه خطى ) شرح رباعيات شيخ احمد سرهندى،. كنند افتخار مى( ع) از طريق امام جعفر صادق( ع) رسانند، به ارتباط خود با حضرت على را به ابو بكر مى

 .725 -25، ص ص 2؛ تاريخ يعقوبى، ج (تاشكند
 .115 -113، ص ص 5طبقات ابن سعد، ج  -(1)  115



و شكست و كشته شدن او را از قبل به او خبر داد؛ ولى زيد نپذيرفت و در صفر  111را به كلى از ذهن خود بيرون كند
 .همراه با پيروانش قهرمانانه عليه حاكم عراق قيام كرد.( م 335ژانويه )قمرى  122

هرگز در اعلام اين مطلب كه زيد به خاندان او تعلق دارد و بهترين فرد در ميان آنهاست، ترديدى به خود ( ع)امام صادق 
 .112راه نداد

هم به وسيله حاكم اموى شكست خورد و كشته  سه سال بعد، يحيى پسر زيد، قيامى را در خراسان رهبرى كرد، ولى او
در كسب حمايت ( نوه بزرگ جعفر طيّار)نه او و نه رهبران كيسانيه، مانند بيان بن سمعان تميمى و عبد الله بن معاويه . شد

  از امام
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و محمد العباس از نوادگان عام شدند  بعدها رهبران برجسته كيسانيه و پيروانشان قتل. موفق نبودند( ع)جعفر صادق 
 .117 درگذشت.( م 337)قمرى  125او در سال . عباس بن مطلب حركت ضد اموى ديگرى را سازماندهى كرد

. ابراهيم پسر و جانشين او و ابو مسلم نماينده ابراهيم در خراسان توانستند بخشى از سازمان خود را مخفى نگاه دارند
 .113سازماندهى كردند« الرضا من آل محمد»ردند، و نهضت خود را با نام ك آنان نام رهبران خويش را افشا نمى

اى ضد اموى به يك قيام مردمى خراسانى تبديل شد كه بدنه اصلى آن را  تحت رهبرى قدرتمندانه ابو مسلم، نهضت قبيله
ى به خاطر شهادت خاندان ابو مسلم و همراهان او به عنوان نشانه عزادار. دادند كشاورزان، صنعتگران و موالى تشكيل مى

پس از چندى نظاميان . افراشتند بخشى بر مى كردند و پرچمهاى سياه را به نشانه نجات لباس سياه به تن مى( ص)پيامبر 
به . در همان زندان درگذشت.( م 331)قمرى  172او در سال . مروان، ابراهيم را دستگير و در حرّان زندانى كردند

 .115عد شكست خوردندهرحال، بنى اميه مدتى ب

معرفى شده « وزير آل محمد»مهم كوفه بود و با عنوان  111 ابو سلمه حفص، كه يكى از رهبران كيسانيه و يكى از موالى
امام جعفر »: او سه نفر را در نظر گرفت. بود، تصميم گرفت كه حكومت امامى از نسل على بن ابى طالب را تأسيس كند

عمر بن على زين »و « المثنى بن حسن بن على بن ابى طالب معروف به المحض عبد الله بن الحسن»، «(ع)صادق 
رسيد، حضرت آن را روى شعله چراغ گرفت و سوزاند و به فرستاده ابو ( ع)وقتى كه نامه ابو سلمه به امام . «العابدين

                                                             
را « زيد» قيام عموى بزرگوار خود( ع) معتبر چنين مطلبى وجود ندارد، بلكه همه اخبار و روايات منقول حاكى از اين است كه امام صادق در منابع)*(  111

يات دانست و جزئ را، قطعى مى« كناسه» خود دريافت كرده بود و شهادت و به دار آويخته شدن او در جايى به نام( ع) طبق اخبارى كه از اجداد معصومين

 .«ويراستار» .111، ص 31بحار الانوار ج : ك. ر. اخبار آن را به زيد و مادر او بازگو كرده بود
 .1351 -1355، ص ص 2تاريخ طبرى، ج  -(2)  112
 .75 -23، ص ص 7و ج  1113 -1131، ص ص 2تاريخ طبرى، ج  -(1)  117
 .155ص .( م 1135كمبريج ) شبان، انقلاب عباسيان. ا. م -(2)  113
 .73 -23، ص ص 7طبرى، همان مدرك، ج  -(7)  115
 «م» .شد اصطلاح موالى به ايرانيان مسلمان شده اطلاق مى -(3)  111



عبد الله المحض را نيز ( ع)مام ا. 113«برو و آنچه را كه ديدى به عنوان پاسخ من به اين نامه، به مولايت بگو»: سلمه گفت
 عبد الله از. نسبت به افكار پيروان ابو سلمه، كه نه شيعه بودند و نه خراسانى، آگاه كرد
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ابو سلمه . بجا بوده است( ع)عكس العمل امام بشدت مأيوس شد، امّا به زودى پى برد كه اخطارهاى امام جعفر صادق 
 .به قتل رسيدابتدا وزير شد، ولى بعدا 

اى در مسجد  حكومت خود را با ايراد خطبه.( م 353 -331./ ق 171 -172)ابو العباس سفاح، اولين خليفه عباسى 
خاطرنشان ساخت كه امويان ( ص)او در اين خطبه ضمن تأكيد بر خويشاوندى نزديك خود با پيامبر . كوفه آغاز كرد

كومت كنند، ولى بعدا حاكمان برگزيده او، يعنى عباسيان، جايگزين آنها موقتا از سوى خداوند اجازه يافته بودند كه ح
او وعده داد كه مواجب ساكنان كوفه را افزايش دهد، و تهديد كرد كه در مورد دشمنان خود بسيار خونريز و . شدند

اميه نسبت به پسران بنى »: خطبه سفاح با بيانات عمويش عبد الله بن على به پايان رسيد كه گفت. رحم خواهد بود بى
رحم و ستمكار شده بودند؛ آنها همچنين به طور غير عادلانه مسلمانان را از حق فيئ،  بى( ع)عمويشان حضرت على 

 .«صدقات و غنيمت محروم كردند

 :وى خدا را شكر كرد كه حكومت عباسيان را به آنها عطا كرد و از مردم خراسان به عنوان پيروان آنان تشكر كرد و گفت
او با . و جد مشترك علويان و عباسيان است( جد اعلاى پيامبر)مسلمانان بايد شاكر باشند كه خليفه آنان از نسل هاشم 

داد، تأكيد كرد كه همه بايد مطيع بوده و به ياد داشته باشند قدرتى كه خداوند به  دهنده نشان مى لحنى كه خود را نجات
 .111 به عيسى بن مريم بسپارند، دوام خواهد داشت( قبل از روز قيامت) آنان عطا كرده است تا هنگامى كه آن را

آنها در . عباسيان براى به دست آوردن حمايت علما و صوفيان سنى، خط مشى تسنن تعصبى را در پيش گرفتند
غفلت ( ص)گرفت، هرگز از پوشيدن عباى پيامبر  مناسبتهاى رسمى و در روزى كه خليفه جديد از مردم بيعت مى

كردند، و افتخار و  آنها به تسلط و ولايتى كه جدشان عباس قبل و بعد از اسلام بر چاه زمزم داشت، افتخار مى. كردند نمى
مباهات علويان را به نسبتهاى مادريشان به استهزا گرفته و مدعى بودند كه عموها، پدران و پدر شوهر، بر فرزندان 

اند،  به ارث برده( ص)تسلط بر زمزم، و نيز حق خلافتى كه از خاندان پيامبر به نظر آنها كنترل و . دخترى برترى دارند
  براى آنان حقى
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( ص)كنند كه آن حضرت، وصىّ پيامبر  استدلال مى( علويان( )ع)فرزندان حضرت على . 111 مسلمّ و غيرقابل ترديد است
 .است بوده( ص)دختر پيامبر ( س)و امام، و مادرشان حضرت فاطمه 

                                                             
 .151، ص .(م 1121قاهره، ) ؛ ابن طقطقى، الفخرى فى الآداب السلطانيه11، ص .(م 1171قاهره ) محمد جهشيارى، الوزراء و الكتّاب -(5)  113
 .73 -23، ص 7طبرى، ج  -(1)  111
 .212 -211، ص 7طبرى، همان مدرك، ج  -(1)  111



 .رحمانه رقباى خود را كشتار كردند خلفاى عباسى، بعد از به قدرت رسيدن، بى

محمد . ابو سلمه كشته شد و حتى ابو مسلم خراسانى كه يكى از باوفاترين حاميان آنان بود، مورد اغماض قرار نگرفت
اعلام شده ( ع)عنوان امام مهدى كه به وسيله پدرش عبد الله محض به .( م 312 -311./ ق 135 -155)النفّس الزكيه 

حتى . مردم مدينه او را يارى كردند. جانشين سفاح را نپذيرفت.( م 335 -353./ ق 151 -171)بود، بيعت با منصور 
بنيانگذار مكتب فقهى مالكى اعلام كرد كه چون عباسيان براى گرفتن بيعت .( م 315./ ق 131متوفى )مالك بن انس 

نفس زكيه و . معتزله و زيديه نيز هوادار نفس زكيه بودند. لذا اين بيعت الزامى و نافذ نيست اند، متوسل به زور شده
برادر او ابراهيم نيز . عام شدند به وسيله نيروهاى عباسيان قتل.( م 312دسامبر )قمرى  135حاميانش، در رمضان 

ابو حنيفه . اوطلب، گرد پرچم او جمع شدندحدود پانزده هزار د. اى را در كوفه و بصره سازماندهى كرد شورش بيهوده
 333 -1./ ق 111متوفى )و سفيان الثورى، صوفى و فقيه نامدار .( م 313./ ق 155متوفى )مؤسس مكتب فقهى حنفى 

با اين حال، نيروى نظامى ابراهيم قدرت مقابله با ارتش آموزش ديده عباسيان را نداشتند؛ . به نفع ابراهيم فتوا دادند.( م
گرچه ( ع)امام جعفر صادق . 255سعى و تلاش علويان براى كسب قدرت، خنثى شد. عام شدند رو، تمام آنها قتل ينازا

با وجود اين، منصور به او ظنين شد و ايشان را دستگير و مورد شكنجه . مؤيدّ قيام علويان بود ولى به آنان كمك نكرد
 .ردمتانت و آرامش خويش را حفظ ك( ع)قرار داد، ولى امام 

شناختند و  مى« صادق»دانشمندان شيعه و سنى او را به عنوان . ناپذير بود مسلمّ و خدشه( ع)رهبرى معنوى و فكرى امام 
نقل ( ع)هرگاه مالك بن انس حديث يا حكمى فقهى را از امام جعفر صادق . كردند همواره او را با همين لقب ياد مى

 «ثقه»كرد، كلمه  مى
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قبل ( ع)كرد و امام  بحث مى( ع)ابو حنيفه نيز مسائل فقهى را با امام صادق . افزود و لقب امام را به آن مى( اعتمادمورد )
احاديث و احكام . كرد را بيان كند، تمام مسائل را بدون تعصب، تجزيه و تحليل مى( ع)كه ديدگاه مكتب اهل بيت  از آن

براى تشخيص اعتبار احاديث، ( ع)رهنمودهاى امام صادق . شد دوين مىتحت اشراف ايشان ت( ع)فقهى مكتب اهل بيت 
باشد بايد پذيرفته شود و هرآنچه كه مخالف ( قرآن)طبق نظر ايشان، هر حديثى كه موافق كتاب خداوند . خطاناپذير بود

 .آن است بايد طرد گردد

مباحثات دينى . كردند را تشويق و ترويج مىشيعى را مدنظر داشته و آن ( فلسفه)توسعه علم كلام و حكمت ( ع)امام 
صوفيان برجسته در درس او حاضر . ايشان با ماديگرايان، ملحدان، يهوديان و مسيحيان، مبتنى بر حقايق معنوى بود

اش با حقايق معنوى،  به خاطر عمق و دقت احاديثش و آشنايى(( ع)امام جعفر صادق )او : گويد هجويرى مى. شدند مى
از آن حضرت . هجويرى كتابهاى معروفى در توضيح و تشريح تصوف نوشته است. خ صوفيه مشهور استدر بين شيو

كند؛ زيرا  كند و از امور دنيوى دل مى هر كس كه خدا را شناسد، به غير خدا پشت مى»: نقل شده است كه فرمود( ع)
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لتش قسمتى از معرفتش را تشكيل گونه كه معرفتش قسمتى از جهالتش و جها معرفت او جهالت صرف است، به اين
 .251«دهد مى

جبريها معتقد بودند كه مردم در كارهاى خود . را با هم سازش داد« تفويض»و « جبر»دو نظريه مخالف ( ع)امام صادق 
ر د. اند و انسانها ابزارى بيش نيستند مختار و آزاد نيستند؛ زيرا خداوند آنها را خلق كرده است و به وسيله او هدايت شده

گونه نفوذى بر انتخاب و اختيار او  معتقد بودند كه خداوند به انسان آزادى داده است و هيچ« تفويض»مقابل، طرفداران 
امام جعفر صادق . كردند طرفداران هر دو مكتب براى تأييد نظريّات خود، به آياتى از قرآن استشهاد مى. كند اعمال نمى

و تمام اعمال « لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين»رد و نه تفويض مطلق، اعلام كرد كه نه جبر مطلق وجود دا( ع)
 .، پايه و اساس فلسفه عقلى شيعه است«امر بين الامرين»اصل . بايد تابع يك حد وسط باشد
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امر فرموده است كه راه  شود كه خداوند، آنها را مسؤول اعمال خودشان قرار داده و اين عقيده به تمام انسانها متذكر مى
طبق . كند دهد و بدان را عقوبت مى خداوند، خوبان را پاداش مى. راست را در پيش گيرند و از رفتار شيطانى دورى كنند

. 252گرچه انسانها قدرت انجام كارهاى خوب و بد را دارند ولى مجبور به انجام گناه نيستند( ع)فلسفه امام جعفر صادق 
، آزادى انتخاب انسان را براى انجام كار خوب يا بد، همراه با درك خشنودى يا غضب خداوند، «بين الامرين»نظريه 

 :كند در اصول كافى، اين نظريه را به اين صورت تشريح مى( ع)حديثى از امام صادق . كند تأييد مى

آيا انسان آزاد : مرد پرسيد. داد كند؟ حضرت پاسخ منفى آيا خداوند انسان را به گناه وادار مى: پرسيد( ع)مردى از امام 
پس انسان چه بايد بكند؟ امام : سپس آن مرد پرسيد. است كه هر كارى را انجام دهد؟ حضرت باز هم پاسخ منفى داد

 :پاسخ داد( ع)

 .257«لطف خداوند تو، بين اين دو حدّ است»

آنان تعليمات او را در بخشهاى زيادى سال امامت خود حدود چهار هزار شاگرد را تعليم داد و  77طى ( ع)امام صادق 
كردند و فقط تعداد كمى از اين شاگردان ارتباط  بيشتر اين افراد در بصره و كوفه زندگى مى. از جهان اسلام منتشر كردند

بعضى از شاگردان به قدرى در شخصيت استاد خود مستغرق شده بودند كه . حفظ كردند( ع)مداوم خويش را با امام 
به عنوان نمونه، . دادند قدرتى فوق حد آنان نسبت مى( ع)و امام باقر ( ع)و نفوذ غلات كوفه، به امام صادق تحت تأثير 

داشت كه  او اظهار مى. وى را به عنوان وصى و قيم خود تعيين كرده است( ع)كرد كه امام صادق  ادعا مى« ابو الخطّاب»
( ع)دانشى كه از امام باقر : گفت او مى. و قدرتى فوق العاده داده استاسم اعظم را به وى آموخته و اين اسم به ا( ع)امام 
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. ابو الخطّاب را سرزنش كرد و اعدام او را پيشگويى نمود( ع)امام صادق . آور است فراگرفته، حيرت( ع)و امام صادق 
 .253به سرنوشت مقدر خود رسيد.( م 351 -355)قمرى  171ابو الخطّاب در سال 
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آنها بر ديگر . ، نشانگر خداترسى و تقواى آنان است(ع)و پدر بزرگوارش امام باقر ( ع)تعاليم موزون و متقن امام صادق 
بود و ثانيا دانشى ( تصريح شده از طرف خداوند)برترى داشتند؛ زيرا اولا امامتشان منصوص ( ع)نوادگان امام على 

 .و ثالثا معصوم بودندداشتند كه به عنوان امام به ارث برده بودند 

آنان سخنان و احاديث امام خود را . مريدان مخلص بسيارى داشت كه به زودى آنان را خواهيم شناخت( ع)امام صادق 
به عنوان ( ع)هايش از امام صادق  يكى از اين مريدان، جابر بن حيان، پدر علم كيمياست كه در نوشته. ثبت كردند

ديدگاه . هايى در زمينه منطق، فلسفه، اسطرلاب و طب نيز نوشته است جابر رساله. كند ياد مى« مغز متفكر»و « استاد»
ابو بكر محمد بن زكرياى . 255وى نسبت به جهان بر اساس موازين ماوراى طبيعى بود كه از پيشوايان شيعه آموخته بود

چون بو على سينا و ابو على فيلسوفانى هم. هاى جابر را ترجمه كرده است رساله.( م 125./ ق 717متوفى )رازى 
كردند و  دانشمندان دوره رنسانس اروپا اين كتابها را مطالعه مى. اند مسكويه تا حد زيادى بر آثار جامع جابر اعتماد كرده

 .در قرنهاى بعدى، اين كتابها به زبانهاى لاتين، آلمانى، فرانسه و انگليسى ترجمه شدند

اين . عنوان نمايندگان خود تعيين كرد و قلمرو فعاليتهاى آنان را مشخص فرمودمعتمدترين شاگردانش را به ( ع)امام 
به عنوان نمونه، نصر بن قيس . شناختند مسأله بسيار محرمانه بود و حتى گاه بعضى از اين نمايندگان، نماينده ديگر را نمى

. اشت كه نمايندگان ديگرى هم هستندكرد، اطلاع ند كار مى( ع)اللخمى كه مدت بيست سال به عنوان وكيل امام صادق 
( ع)آورى خمس و فرستادن آن به خدمت امام  در منطقه خودشان و جمع( ع)وظيفه اين نمايندگان، انتشار تعليمات امام 

 .بود

توانست محبوبيت و نفوذ  به وسيله منصور، خليفه عباسى كه ديگر نمى.( م 315)قمرى  131در شوال ( ع)امام صادق 
او آخرين امامى بود كه در قبرستان بقيع در مدينه مدفون . هاى اسلامى تحمل كند، مسموم شد بين تمام فرقه امام را در

 .251شد

  111: ص
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. بود( ع)فاطمه، نوه امام زين العابدين ( اسماعيل و عبد اللّه)مادر دو تن از اين پسران . پنج پسر داشت( ع)امام صادق 
اسماعيل پنج سال قبل از . ، اسحاق و محمد از همسر دوم ايشان حميده خاتون بودندسه پسر ديگر به نامهاى موسى

 .پدرش درگذشت

شهرت و اعتبار فزاينده غلات، اين . چهره فرزندش را هنگامى كه در قبر نهاده بود به مردم نشان داد( ع)امام صادق 
معروف هستند، اين نظريه را « اسماعيليه»نوان بعضى از غلات كه به ع. اعتقاد را كه اسماعيل نمرده است گسترش داد

« داعى»اين نهضت به طور محرمانه از طريق . كنند كه محمد پسر اسماعيل، مهدى موعود و منجى عالم است ترويج مى
 متوفى)يكى از رهبران اسماعيليه به نام ابو عبد اللّه الشيعى .( م 117)قمرى  215در سال . 253 انتشار يافت( مبلّغان)ها 

 751جانشينان او در سال . 251سلسله فاطميان اسماعيلى مذهب را در شمال آفريقا تأسيس كرد.( م 111./ ق 211
بر مصر و سوريه حكمرانى .( م 1131)قمرى  513آنها تا سال . را تصرف كردند.( قاهره قديم)فسطاط .( م 111)قمرى 

 .كردند مى

آن حضرت از فرزند دوم خود، . به عنوان جانشين خود تعيين فرمودرا ( ع)پسر سومش امام موسى كاظم ( ع)امام صادق 
. را آشفته كرد( ع)اين تصميم، بعضى از پيروان امام . عبد الله افطح، چشم پوشيد؛ زيرا حضرت موسى داراى علم الهى بود

بد الله بيشتر از دو ماه و با اين حال، ع. معروف شدند 251«افطحيه»از اين رو، پيروان عبد اللّه افطح گرد آمدند و به نام 
 .215نيم پس از رحلت پدرش زنده نبود

 ([ع)دوران امامت امام كاظم ]

 .در بين شيعيان بر اساس نصّ كامل استقرار يافت( ع)سپس امامت امام موسى كاظم 

 121صفر او در هفتم . هفتمين امام شيعيان اثناعشريه بود -كه به معناى فروبرنده خشم است -(ع)امام موسى كاظم 
  متولد شد و بيست سال اول.( 335نوامبر )قمرى 
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. خليفه بود.( م 335 -353./ ق 151 -171)طى ده سال اول امامت او، منصور . زندگى خود را در كنار پدر به سر برد
پس از او الهادى  .حكمرانى كرد.( م 315)قمرى  111تا .( م 335)قمرى  151جانشين منصور، المهدى بود كه از سال 

 .خليفه مقتدرى بود.( م 151 -311./ ق 117 -135)فقط مدت يك سال خليفه بود، ولى جانشين او هارون الرشيد 

منصور پايتخت خود را از . تشكيلات زيرزمينى آنان بسيار گسترده بود. قيامهاى علويان همچنان تهديدى براى دولت بود
 .قل كردكوفه به شهر جديد التأسيس بغداد منت
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اين شهر، تحت نفوذ عباسيان، به مركزى بزرگ و قوى براى حديث، فقه و تصوفّ سنى تبديل شد و در كنار آن، موج 
مركز حيات فكرى ( ع)مدينه در دوران امامت امام كاظم . جا سرازير بود اى از جانب ايران و يونان به آن تأثيرات فزاينده
را به قصد زندانى كردن به بغداد احضار كرد، ولى بشدتّ تحت تأثير تقوا و ( ع)مام مهدى خليفه عباسى، ا. شيعه باقى ماند

( ع)ولى هارون الرشيد نسبت به محبوبيت امام . معلومات ايشان قرار گرفت و به اقدامى ديگر عليه ايشان دست نزد
را متهّم به ( ع)كه در آنها امام  هاى زيادى به هارون الرشيد نوشتند نامه( ع)دشمنان امام . 211ورزيد بسيار حسادت مى

حتى يك درهم بابت خراج دريافت : به اين اتهامات پاسخ داده و افزودند( ع)امام كاظم . قيام عليه او كرده بودند
اند، و اين حقى از جانب خداوند  اند، ولى ذريّه ابى طالب هداياى داوطلبانه را از طرف هوادارانشان دريافت كرده نكرده

ممنوع فرموده و خمس هم توسط خلفاى ( ص)خداوند پرداخت صدقات را به ذريّه پيامبر . 212 است( ص)مبر براى پيا
پرسيد كه ( ع)گاه هارون الرشيد از امام  آن. اوليه منع شده است؛ بنابراين، هداياى داوطلبانه، يگانه منبع معاش آنان است

كه شما ذريّه على و  كنيد؟ در حالى كنند، منع نمى خطاب مى (ص)« پسر پيامبر»كه به شما  چرا شيعيان خود را از اين
از هارون الرشيد خواست تا او را از پاسخگويى به اين سؤال معاف كند، ولى هارون الرشيد اصرار ( ع)امام . فاطمه هستيد

 :اين آيه را تلاوت كرد( ع)گاه امام  آن. كرد
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وَ   ىقُوبَ كُلًّا هدََينْا وَ نُوحاً هدََينْا مِنْ قبَْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داودَُ وَ سُليَْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسوَ وَهبَنْا لَهُ إِسحْاقَ وَ يَعْ»
 .217«وَ إِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالحِيِنَ  وَ عيِسى  وَ زَكَرِيَّا وَ يحَيْى* هارُونَ وَ كذَلِكَ نجَْزيِ الْمحُْسنِيِنَ

.( يعنى ابراهيم)اسحاق و يعقوب را، همه را هدايت كرديم و نوح را از قبل، و ذريه او .( به ابراهيم)عطا كرديم به او و ما »
و نيز . دهيم نيكوكاران را چنين پاداش مى و اين.( هدايت كرديم)داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را 

 .«.(هدايت كرديم)اس را كه تمامشان از صالحان هستند زكريا و يحيى و عيسى و الي( از ذريّه او)

( ع)امام . رشيد پاسخ داد كه عيسى زاده كلمة اللّه و جبرئيل است. از خليفه خواست كه نام پدر عيسى را بگويد( ع)امام 
از طريق طور كه عيسى از طريق مادرش مريم در زمره ذريه و نسل پيامبران قرار گرفته، اهل بيت نيز  همان: فرمود

با مسيحيان نجران ( ص)هنگامى كه پيامبر . هستند( ص)در زمره ذريه پيامبر خدا حضرت محمد ( س)مادرشان فاطمه 
 .با او بودند -عليهم السلام -كرد، فقط حضرت فاطمه، حضرت على، امام حسن و امام حسين 213«مباهله»

 .را زندانى كرد نظر در بغداد نگه داشت و سپس او را تحت( ع)رشيد، امام كاظم 

او . حضرت هرگز صبر و تحمل خود را از دست نداد و بالاخره آزاد شد، ولى دسيسه دشمنانش آرامش او را سلب كرد
اى داشت و در شرايط سخت و تنگناى معيشتى، اداره خاندان بزرگش و بسيارى از وابستگانش را بر  زندگى زاهدانه
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توانست، براى آنان تهيه  فرمود و بهترين غذايى كه مى د به گرمى پذيرايى مىاز مهمانان خو( ع)امام كاظم . عهده داشت
 .215كرد او بيشتر وقت خود را صرف عبادت و مناجات مى. كرد مى

مند بود، ولى در عين حال، با نهايت احتياط با آنها ملاقات  شديدا به خير و رفاه شاگردانش علاقه( ع)كه امام  با اين
بعضى از آنان در دستگاه مهدى و . شمردند مريدان او عاشقش بودند و او را بزرگ مى. كرد قرار مىنمود و ارتباط بر مى

 بودند و به خاطر وفادارى به آن حضرت، غالبا( ع)آنان عوامل نفوذى امام . كردند رشيد كار مى

  113: ص

رشيد . نيز عميقا به او وفادار بودند( ع)امام كاظم وكلاى . را لو ندادند( ع)گاه امام  شدند، ولى هيچ مورد سوءظن واقع مى
شكنجه و تهديد . به نام محمد بن ابى عمير را در بغداد توقيف كرد( ع)يكى از وكلاى امام .( م 315)قمرى  131در سال 

ساله خواهر او نيز يك دوره چهار . چيز درباره تشكيلات به آنها نگفت به مرگ نتوانست او را بترساند و محمد هيچ
 .211على بن يقطين يكى ديگر از وكلايى بود كه دستگير شده و باقى عمرش را در زندان سپرى كرد. زندان را گذراند

 :او گفته است. كرد پيروان خود را از خدمت كردن به حكام منع مى( ع)امام كاظم 

ى آنان خدمت نكنم و با آنان بر روى قطعه كنند ولى برا دهم كه مرا از بلنداى برجى بر زمين بيفكنند و قطعه ترجيح مى
 .فرشهايشان قدم نزنم

با اين حال، اگر خدمتگزار حكومت بتواند مؤمنى را در مشكلاتش يارى كند مثلا او را از زندان آزاد كند يا او را كمك 
از آيات ( ع)اظم در تفسيرهاى امام ك. كند تا بستانكارانش را راضى نمايد، ممكن است خداوند او را مورد عفو قرار دهد

 .كند قرآنى، ارزشهاى عميق اخلاقى تجلى پيدا مى

هنگام بازگشت، به مدينه . اعمال عمره را در مكه به جاى آورد.( 315دسامبر )قمرى  131هارون الرشيد در رمضان 
نيز كه در ( ع)امام كاظم . «درود بر رسول اللّه پسر عموى من»: كرد و گفت( ص)جا رو به قبر پيامبر  رفت و در آن

را از راه ( ع)هارون الرشيد ناراحت شد و امام . 213«درود بر تو اى پدرم»: كرده و گفت( ص)جا بود، رو به قبر پيامبر  آن
در آنجا به .( م 311)قمرى  117حضرت مدتّ چهار يا هفت سال در زندان ماند و در سال . بصره به بغداد فرستاد

هارون الرشيد صورت امام . جانشين آن حضرت شد« رضا»شان، على معروف به طبق نص الهى، پسر اي. شهادت رسيد
شناختند نشان داد و آنها را وادار كرد تا گواهى فوت او را  را پس از فوت به تمام كسانى كه او را از نزديك مى( ع)كاظم 

به پايان رسيده و ( ع)مام كاظم مدعى شدند كه امامت در ا( ع)با وجود اين، گروهى از مريدان امام كاظم . امضا كنند
 قيام خواهد« مهدى»ايشان به عنوان 
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  115: ص

منسوب است نقل كرده و آنها را در مورد امام ( ع)را كه به امام صادق « غيبت»و « القائم»آنها روايات مربوط به . كرد
قمرى  252 -117بين سالهاى ( ع)ضا هستند؛ ولى امام ر« واقفيه»اين گروه معروف به . بردند به كار مى( ع)كاظم 

را نسبت به امامت خود متقاعد كرد و اين گروه به تدريج از « الرواسى»بعضى از رهبران واقفيه از قبيل .( م 113 -311)
 .هم پاشيده شد

 ([ع)دوران امامت امام رضا ]

عتهاى طولانى از اوقات خود را به او همانند پدرش سا. در مدينه متولد شد.( م 315)قمرى  131در سال ( ع)امام رضا 
ايشان پس از به امامت رسيدن، طى دوران حكومت رشيد و پسر و جانشين او، . گذراند نماز و مناجات با خداوند مى

بر اساس ترتيبى كه هارون الرشيد . كرد نظر حكومت زندگى مى در مدينه تحت.( م 117 -151)قمرى  111 -117امين 
ق جانشينى برادرش مأمون را پس از خودش و نيز حكومت عملى او را بر نيمه شرقى قلمرو مقرر كرده بود، امين ح

جنگ داخلى بين دو . 211با اين حال، او يك سال پس از به حكومت رسيدن، اين توافق را نقض كرد. خلافت پذيرفت
.( م 177 -117)قمرى  211 -111مأمون در فاصله سالهاى . برادر درگرفت كه به شكست و كشته شدن امين منجر شد

هم . اطلاع و آگاهى كامل وى از نفوذ علويان در خراسان او را واداشت تا راه حلى دائمى ارائه نمايد. خليفه بود
. رحمانه او براى از بين بردن رهبران انقلابى علويان با شكست مواجه شده بود گاه و هم كشتارهاى بى به دلجوييهاى گاه

محمد . در كوفه، او را به وحشت انداخت.( م 111./ ق 255)شد، ولى قيام محمد بن ابراهيم  بعدا مأمون در مرو ساكن
 .كرد به عنوان حاكم دعوت مى( ص)مردم را به اطاعت از قرآن و سنت و انتخاب يكى از فرزندان پيامبر 

اى را در يمن آغاز كرد و زيد بن  ابراهيم بن موسى بن جعفر مبارزه. علويان عراق، سوريه و حجاز به اين انقلاب پيوستند
بود كه زندگى غير سياسى و موقوف در عبادت ( ع)فقط امام رضا . موسى بن جعفر شورشى را در بصره سازماندهى كرد

 .داد را ادامه مى

 .211پس از چندى تمامى انقلابها، سركوب شدند

  111: ص

تواند علويان را براى هميشه آرام كند، لذا ايشان را از مدينه احضار  مىاز او، ( ع)مأمون معتقد بود كه حمايت امام رضا 
را از طريق مكه، قادسيه، بصره، اهواز و نيشابور بياورند و آنها را از حركت در ( ع)كرد و به مأمورين دستور داد كه امام 

چند ماهى در نيشابور مركز ( ع)م رضا اما. قم منع كرد تا اين موضوع سرىّ باقى بماند -كوفه -وآمد بغداد مسير پر رفت
فرمودند، يادداشت  املا مى( ع)هزار دانشمند، احاديثى را كه امام  23مهم فكرى و تجارى توقف كرد، نقل شده است كه 

 :يكى از اين روايات اين است. كردند مى
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 .225«كلمة لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى»

 .«قلعه من است پس كسى كه داخل در قلعه من شود از عذاب من در امان است« لا اله الا الله»كلمه »

مأمون در توس استقبال گرمى از آن حضرت به عمل آورد، . از نيشابور از مسير سناباد و سرخس به توس رفت( ع)امام 
ولى بعدا با درك ظاهرى بودن ابتدا در مقابل اين پيشنهاد مقاومت كرد ( ع)امام رضا . و اصرار كرد كه وليعهد او گردد

مأمون اين شرط را . كه در كارهاى ادارى و اجرايى همكارى نكند ماهيت اين دعوت آن را پذيرفت، اما مشروط به اين
به عنوان وليعهد مأمون منصوب شد و ( ع)امام رضا .( م 113مارس  23)قمرى  251در روز دوم رمضان سال . پذيرفت

اسناد مربوط به اين انتصاب . لباس سبز علويان جايگزين لباس مشكى عباسيان شد. ه شدهايى به نام ايشان زد سكه
به مسأله . دهد كه اين تصميم سياسى بوده است و اصول شيعى مربوط به انتصاب الهى ائمه را تضعيف نساخت نشان مى

 .اى نشده بود گونه اشاره هيچ( ع)جانشينى بعد از امام رضا 

ابط بين آنها، دختر خود را به عقد ايشان درآورد و وعده داد كه دختر ديگر خود را به عقد فرزند خليفه براى تقويت رو
 .اى بيش نبود درآورد كه در آن هنگام پسر بچه( ع)امام 

كرد، ولى نتوانست اهداف  او بارها با حضرت مشورت مى. را وارد كارهاى اجرايى نمايد( ع)مأمون تلاش كرد تا امام 
 .در خصوص تقوا و عدالت در حكومت را اجرا كند( ص)پيامبر 

  113: ص

خواست تا امامت نماز را به عهده بگيرد و خطبه بخواند، اماّ ( ع)وقتى كه عيد فطر فرارسيد، مأمون به اصرار از امام رضا 
ه بتواند به شيوه جد ك اما بعدا در مقابل درخواستهاى مداوم مأمون تسليم شد، ولى مشروط به اين. ايشان نپذيرفت

دعوت مأمون جهت ( ع)اعلام اين مطلب كه امام . مأمون هم پذيرفت. نماز عيد را اقامه كند( ص)« پيامبر»بزرگوارش 
 .برگزارى نماز عيد را پذيرفته است، باعث ازدياد شادمانى در جشن عيد شد

افراد لشكرى و كشورى به صف . بودند( ع)امام زنان و كودكان بر پشت بامهاى منازل خود نشسته و منتظر دسته سواره 
در دست منزل را ترك ( عصايى)لباس پوشيد و با چوب دستيى ( ص)غسل كرد و مانند پيامبر ( ع)امام . ايستاده بودند

ايستاد و تكبير و ذكر  داشت مى پس از هر ده گامى كه برمى. داشت چهار مرتبه تكبير گفت همان طور كه قدم برمى. فرمود
فضل بن سهل وزير مأمون هشدار داد . كردند و غوغاى عظيمى ايجاد شده بود گفت و جمعيت نيز از ايشان پيروى مى ىم

در نتيجه، مأمون حضرت را متوقف . گونه راهپيمايى، انقلابى را به عنوان نماز عيد برپا كند با اين( ع)كه ممكن است امام 
 .221رددكرد، و از ايشان خواست كه به منزل خود برگ

اى براى دشمنان مأمون شد تا ابراهيم پسر مهدى را در بغداد به  به عنوان وليعهد، بهانه( ع)تعيين و انتصاب امام رضا 
جا فرستاد و خود نيز در راهش به بغداد از مرو به  مأمون براى سركوب شورشيان، لشكرى به آن. عنوان خليفه قرار دهند
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امام .( م 111سپتامبر )قمرى  257در آخر ماه صفر سال . داد كه او نيز همراه شود دستور( ع)توس رفت، و به امام رضا 
اشك تمساح ريخت و بر ( ع)مأمون در فوت امام . به وسيله انگور زهرآلود، مسموم شد و به شهادت رسيد( ع)رضا 

محل شهادت و . فن كرددر سناباد نزديك توس د( هارون)و او را در كنار قبر پدرش  222جنازه آن حضرت نماز خواند
 .نام گرفت« مشهد»كه مورد توجه زايرين شيعه قرار گرفت، به همين مناسبت، ( ع)مدفن امام 

  مأمون وارد بغداد شد و با برگشت به رنگ سياه. قيام ابراهيم شكست خورد و از بين رفت

  111: ص

 .227 پايان رسيده استكه مشخصه عباسيان بود اعلام كرد كه دوره سازش با علويان به 

 .همانند اجدادش موجب توسعه فعاليت فكرى و معنوى شد( ع)امام رضا 

هاى معنوى و فكرى، گفته شده است كه به حدود پانزده هزار مسأله پيچيده  نظر از برترى ايشان در اين حوزه صرف
مذهبى از جمله معتزله در مورد ايشان به طور محرمانه در مرو با رهبران گروههاى مختلف . مذهبى پاسخ گفته است

را كه به وسيله ( ص)ايشان احاديث نقل شده از پيامبر . گرداند بيت بازمى كرد و آنها را به عقيده اهل مسائل دينى بحث مى
 .آورى كرد اى از راويان بزرگ نقل شده بود، جمع پدرش و بزرگانى و عده

( ع)امام . طبق عقيده ايشان، جبر و تشبيه، گناهانى كفرآميزند. تتفسيرى بر احاديث مربوط به طب ايشان، نوشته شده اس
بخشد، ردّ كرد، و اين مطلب را القا كرد كه دعا به درگاه خداوند  گفتند خداوند گناهان بزرگ را نمى عقيده معتزله را كه مى

 .سلاح مؤمن، ستون ايمان و نور آسمان و زمين است

 ([ع)دوران امامت امام جواد ]

را به عنوان امام .( م 115./ ق 115متولد )« تقى»اش محمد جواد ملقب به  قبل از شهادت، پسر هشت ساله( ع)ضا امام ر
امامت او را نپذيرفتند، امّا طبق عقيده شيعه اثنا عشرى، خردسالى امامان در مأموريت آنان كه « واقفيه». تعيين فرمود

مأمون . امبرانى از قبيل يحيى بن زكريا و مسيح نيز خردسال بودندمنصوب از طرف خداوند هستند اثرى ندارد، زيرا پي
ترين  او به پيچيده. تأثير خود قرار داد كه خردسال بود، درباريان را تحت جا با اين ايشان را به بغداد فراخواند، و در آن

 .مسائل مذهبى پاسخهاى كاملى داد

و همسرش مجددا به بغداد احضار ( ع)امام . تا از مدينه ديدار كند مأمون دختر خود را به عقد ايشان درآورد و اجازه داد
 .جا زندگى كردند شدند و تا هنگام مرگ مأمون در آن
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به امام اجازه داد تا به مدينه مراجعه كند، ولى مجددا ايشان را به بغداد .( م 132 -177./ ق 223 -211)المعتصم 
با زهر ( ع)امام تقى .( م 175)قمرى  225در سال . كردند زندگى مىايشان در بغداد تحت مراقبت شديد . فراخواند

 .223مسموم شد و به شهادت رسيد و در كنار قبر جدش در قبرستان قريش واقع در كرخ دفن شد
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 .معروف شد، و يك مركز بسيار مهم زيارتى شيعه گرديد« كاظمين»اين منطقه بعدا به نام 

كردند و  بعضى از افسران آنها شيعه و يا طرفدار آنها بودند، ولى شديدا تقيه مى. ادارى عباسيان بودبغداد مركز نظامى و 
هاى شيعى  در كرخ كه در مجاورت كاظمين قرار داشت، خانواده. كردند گاه عقايد و نظرات مذهبى خود را افشا نمى هيچ

 .مى توسعه يافتاين شهر در حد يك مركز عمده تجارى و عل. كوفى سكونت داشتند

در دوران حكومت المعتصم، تماس و . كردند آنان نيز تقيه مى. كردند بازرگانان شيعى در كرخ به همكيشان خود كمك مى
المعتصم به عنوان حاكم، گارد مخصوص چهار هزار نفرى خود را از غلامان . ارتباط شيعيان با امامانشان مشكلتر شد

هنگامى كه او خليفه شد علاوه بر بخاراييها، بردگان . مهارت داشتند، تشكيل داده بود تركى كه در سواركارى و تيراندازى
 .اسلاو و بربر را نيز به خدمت گرفت

 .المعتصم پايتخت خود را به سامرا واقع در ساحل رودخانه دجله، انتقال داد

 .ت مراقبت شديد قرار داشتندنيز در آنجا زندانى بودند و يا تح -عليهم السلام -طبيعتا امام دهم و يازدهم

 ([ع)دوران امامت امام هادى ]

ايشان نيز هنگامى كه به . در مدينه متولد شد.( م 121)قمرى  212در سال « هادى»ملقب به « على النقى»( ع)امام دهم 
.( م 153)قمرى  237او فرصتى يافت كه در مدينه با آرامش زندگى كند و تا سال . امامت رسيد، هشت سال سن داشت

شد، ولى فقط پنج « المعتصم»جانشين « الواثق»در طول اين مدت، . وقت خود را صرف عبادت و تعليم و تدريس نمايد
 -133./ ق 233 -272)جانشين او، المتوكل . حكومت كرد.( م 131تا  132)قمرى  272تا  223سال يعنى از سال 

در كربلا را ( ع)مرقد امام حسين .( م 151)قمرى  271ى در سال و. اى كشتار كرد رحمانه علويان را به طور بى.( م 111
از مدينه به سامرا فراخوانده شد و همانند ( ع)امام النقى .( م 153)قمرى  237در سال . 225جا را شخم زد ويران كرد و آن

اى  اما متوكل بهانه .اسلافش، به دروغ متهم به رهبرى قيام عليه عباسيان شد، و تحت مراقبت و نظارت شديد قرار گرفت
  براى
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ايشان مورد شكنجه و اهانت قرار گرفته و خانه محقّر ايشان، به دست مأموران ترك مورد . پيدا نكرد( ع)كشتن امام 
 .تفحّص و جستجو قرار گرفت، امّا چيزى كشف نشد

كتاب و چيزهاى ديگرى را براى استفاده  مقدارى اسلحه،( ع)به خليفه گزارش شده بود كه امام : گويد ابن خلكان مى
خليفه در يكى از شبها تعدادى از محافظان ترك خود را فرستاد، تا غافلگيرانه به . پيروانش در منزل پنهان كرده است

كه لباس بافته از  اى تنها و در حالى آنان، حضرت را در اتاق دربسته. حمله برند و آن را بازرسى نمايند( ع)منزل امام 
اى پشمين بر سر داشت يافتند كه رو به سوى كعبه آياتى از قرآن را كه وعده و وعيدهاى  ارچه مويى بر تن و عمامهپ

را با همين لباس دستگير كردند و در ( ع)امام . خواند و در زير پاى او فرشى جز شن و ماسه نبود كرد مى الهى را بيان مى
 .نوشى بود بردند هدل شب نزد خليفه كه در آن هنگام مشغول باد

از ظرف او شراب ( ع)جويانه بوده است، پيشنهاد كرد كه امام  وقتى كه خليفه متقاعد شد كه گزارشهاى رسيده، كينه
حضرت متوجه شد كه . 221چند آيه قرآن تلاوت كند( ع)متوكل اصرار كرد كه امام . بنوشد، ولى حضرت امتناع كرد

آيات مربوط به پايان زندگى انسان بود كه تلاوت آنها به قدرى متوكل [. وت كردلذا چند آيه تلا]تواند مخالفت كند  نمى
 .223را محترمانه به منزل فرستاد( ع)را متحول كرد كه اشكهايش بر محاسنش جارى شد و سپس امام 

بستگان معمولا ايشان فقط با . را در تماس با شاگردانش بسيار محتاط كرد( ع)مراقبت شديد جاسوسان متوكل، امام 
 .كرد بلافصل و ياران نزديك خود ملاقات مى

( ع)به عنوان خدمتكار امام نهم .( م 133./ ق 215متوفاى )يكى از وكلاى او به نام ابو عمرو عثمان بن سعيد العمرى 
امام محمد . وى اعتماد آن حضرت را جلب كرد و دربان حضرت شد. كارش را آغاز كرد( هنگامى كه يازده ساله بود)
 نيز به او اعتماد( ع)قى ت
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221 

 

                                                             
براى او بخواند و نه قرآن، امام هادى نيز آن شعر معروف را خواند كه « شعرى» آنچه كه در منابع شيعه نقل شده اين است كه متوكل از امام خواست)*(  221

 :شود با اين مصراع شروع مى

  باتوا على قلل الاجبال تحرسهم

 

  غلب الرجّال فلم تنفعهم القلل

 .«ويراستار» (.سابق) 71/ 2اعيان الشيعه ج : ك. ر
 .551 -315؛ اصول كافى، ص ص 375 -373، ص 2ابن خلكان، همان مدرك، ج  -(1)  223
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فروشى را در پيش گرفت،  كمى بعد ابو عمرو در كرخ شغل روغن. كرد و او را به عنوان وكيل اصلى خود تعيين فرمود
و پولها بعدا در ظرفهاى روغن جاسازى شده و به خدمت . كردند رفتند و خمس را پرداخت مى شيعيان به مغازه او مى

 .221شد تقديم مىامام 

با اين . جانشينان او نتوانستند از افول فزاينده قدرت عباسيان جلوگيرى كنند. مرد.( م 132)قمرى  272متوكل در سال 
و .( م 111 -112./ ق 252 -231)« المستعين»، .(م 117 -111./ ق 231 -233)« المنتصر»حال جانشينان او، يعنى 

در خلال حكومت المعتز، امام نقى . همگى نسبت به ائمه، كينه و دشمنى داشتند .(م 111 -111./ ق 255 -252)المعتزّ 
به شهادت رسيد و در نزديكى منزل خود در سامرا .( م 111)قمرى  253به وسيله زهر مسموم شده و در سال ( ع)

 .فرمود امام از ميان دو پسر خود، جعفر و حسن، حسن را طبق نص به عنوان جانشين خود تعيين. مدفون شد

 ([ع)دوران امامت امام عسكرى ]

قمرى  272اش در اردوگاه نظامى سامرا ملقّب به عسكرى شد، در سال  امام حسن كه به علت اقامت اجبارى طولانى
. سال داشت 22ايشان همراه پدر خود به سامرا رفت و هنگامى كه به امامت رسيد، . در مدينه به دنيا آمد.( م 132)

و « المعتز»در نتيجه، . براى خلفاى عباسى زنگ خطر شديدى بود( ع)رشد در مورد قيام امام مهدى انتظارات رو به 
اى  ايشان مدت دو سال در نقطه. را زندانى كردند( ع)امام عسكرى .( م 315 -111./ ق 251 -255)« المهتدى»

سرانجام . رسيد به نظر مى 275 ردى هفتاد سالهاين دوران به قدرى به سلامتى ايشان لطمه زد كه پيرم. دورافتاده زندانى بود
، وظايف تشكيلاتى ايشان را (ع)در مدتّ حبس امام . آزاد شد.( م 112 -135./ ق 231 -251)ايشان توسط المعتمد 

اوقاتى ( ع)امام . او را به عنوان وكيل اصلى خويش تثبيت كرده بود( ع)داد كه امام عسكرى  انجام مى« ابو عمرو عثمان»
 قبل از رحلتش يك دوره تفسير قرآن را. داد شد، به كارهاى فكرى اختصاص مى ه از نماز و مناجات فارغ مىرا ك
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 .احاديثى كه به وسيله وكيل اصلى او نقل شده بود نيز ثبت شده است. 271تكميل كرد

 .در سامرا در كنار قبر پدرشان دفن شد( ع)امام حسن عسكرى 

را كشته و سلسله امامان را از بين ببرند، حضرت ( ع)عباسى كه تصميم گرفته بودند پسران امام عسكرى ترس از خلفاى 
 .را به طور جدى مخفى نگهدارد( ملقب به مهدى)« محمد»را بر آن داشت تا تولد پسر خود، 

                                                             
 .271 -271و  253، ص ص 3؛ مروج الذهب، ج 213شيخ طوسى، الغيبة، ص  -(1)  221
محترم ما، در منابع مورد اعتماد شيعه راجع به تغيير وضع جسمانى حضرت تا اين حدّ به مطلبى دسترسى پيدا نكرديم و اين در حالى است كه مؤلف )*(  275

 .«ويراستار» .نيز مأخذ خود را ذكر نكرده است
برخيها مانند مرحوم . عدم صحتّ انتساب به آن حضرت نظرات مختلف استدرباره تفسير رايج موسوم به تفسير امام حسن عسكرى و صحتّ و يا )*(  271

 .ك. ر.) دانند آية الله خويى با توجه به ضعف سند و نيز متن آشفته آن، آن را از معصوم نمى

توجيهاتى ضعف سند آن را اند با  آقا بزرگ تهرانى كوشيده برخى ديگر مانند صاحب الذريعه حاج( 251/ 25/ ،132/ 13، ج 151/ 17معجم الرجال ج 

: ك. ر.) اند صحت انتساب آن را ثابت كنند اند، با اين حال خواسته برطرف كنند، ليكن در برابر آشفتگى و برخى تناقضات موجود در متن آن سخنى نگفته

 .«ويراستار» .نسبت داد( ع) در هر حال مشكل بتوان با قاطعيت آن را به امام( 211 -213، ص 3الذريعه، ج 



 ([عج)دوران امامت امام عصر ]

نرجس خاتون اهل . از نرجس خاتون متولد شد.( م 111ژوئيه  21)قمرى  255در شب پانزدهم شعبان سال « محمد»
تا بدين طريق بتواند از روم به ]شود، خود را به عنوان كنيز فروخته بود ( ع)كه همسر امام عسكرى  روم بود و براى اين

ان بر اساس عقيده دانشمند. 272براى گواهى دادن اين تولد دعوت شده بود( ع)فقط حكيمه، دختر امام تقى [. عراق بيايد
اندكى پس از تولد خود غايب شد، ولى منابع اوليه ( ع)شيعى همچون شيخ مفيد و شيخ ابو جعفر توسى، امام مهدى 

 .قمرى بوده است 215گويند كه غيبت ايشان پس از رحلت پدرشان يعنى در سال  ديگر، مى

يست، بلكه به معناى پنهان شدن از ديد ن« عدم»، غيبت به معنى [ و همه پيروان تشيع اثناعشرى]بنابه عقيده ابن بابويه 
 .277 دشمنان و دوستان غيرقابل اعتماد است

است كه در [  كوتاه مدتّ]« صغرى»يا « قصيره»يكى غيبت . دهد اسناد اوليه، دو نوع غيبت را براى آن حضرت نشان مى
درپى او كه  چهار تن نماينده پىبه وسيله ( ع)در طى اين دوران وظايف امام . به پايان رسيد.( م 131)قمرى  721سال 

اين وظيفه، آنان را همچون . بودند( ع)اينان راههاى ارتباطى شيعه با امام . شد شدند، انجام مى خوانده مى« نواب اربعه»
 نوّاب، خمس را. درآورده بود( ع)كانالى براى دسترسى به نظرات امام 
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اولين سفير . 273تعيين كرده بود( ع)بعضى از اين سفرا را امام يازدهم . كردند مى آورى به وسيله نمايندگان فرعى خود جمع
انجام داد و با ( ع)نظر امام دوازدهم  را تحت( ع)او مراسم خاكسپارى امام عسكرى . ابو عمرو عثمان بن سعيد العمرى بود

 .275 رحمت ايزدى پيوست به( ع)ابو عمرو چند ماه پس از رحلت امام عسكرى . ايشان ارتباط برقرار كرد

ابو . به عنوان سفير تعيين شده بود، جانشين او شد( ع)پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان العمرى كه از طرف امام عسكرى 
 .كرد قمرى، به عنوان سفير فعاليت مى 753جعفر تا هنگام مرگ در سال 

ابو . فراگرفته بود -عليهما السلام -و امام يازدهماو احاديث را از امام دهم . ابو جعفر محمد نزد پدرش تحصيل كرده بود
 .نوشت« كتاب الاشربه»جعفر كتابى به نام 

سرانجام تحت رهبرى او، منازعات و مباحثات . او مديرى دورانديش، بحّاثى قوى و براى جامعه شيعى بسيار مفيد بود
طبق نوشته . سخت و بحرانى در تاريخ تشيع بود اين دوره در واقع، دوران بسيار. فروكش كرد( ع)پيرامون امام دوازدهم 

داشتند، ( ع)چهارده دسته مختلف كه نظرات متفاوتى در مورد امام مهدى ( ع)، پس از رحلت امام عسكرى «نوبختى»

                                                             
 .11 -11، ص ص 2ج .( م 1151تهران، ) ابن بابويه، كمال الدين و تمام النعمه -(1)  272
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و مسعودى، دوازده گروه را  273 پانزده گروه.( م 1157./ ق 531متوفى )نگارانى چون شهرستانى  تاريخ 271.ظهور كردند
 .271اند ياد كرده

مجددا ظهور ( ع)حقيقتا نمرده است و به عنوان امام مهدى ( ع)بعضى از اين گروهها اعتقاد داشتند كه امام حسن عسكرى 
گفتند امامت به  تعداد اندكى هم مى. ساير گروهها معتقد بودند كه او مرده است ولى دوباره قيام خواهد كرد. خواهد كرد

فرزندى به نام محمد ( ع)بسيارى معتقد بودند كه امام عسكرى . منتقل شده است( ع)، برادر امام عسكرى [ كذّاب]جعفر 
  بعضى. داشت كه در سن دو سالگى مرحوم شد
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به پايان ( ع)ختم شد، امامت نيز بعد از امام عسكرى ( ص)طورى كه پيامبرى و نبوت به حضرت محمد  گفتند همان مى
كار « ابو جعفر محمد»براى سفير . شهايى از اين عقايد را با هم تركيب و پيوند كرده بودندبقيه گروهها بخ. رسيده است

ولى صبر و شكيبايى و دورانديشى، وى . متقاعد كند( ع)دشوارى بود كه شيعيان را نسبت به مسأله غيبت امام دوازدهم 
. ه نظرات در مورد غيبت بسيار پرثمر بودساله ايشان، براى شكل دادن ب 32دوران سفارت . را در اين امر موفق كرد

 .نقل كرده است( ع)علاوه بر اين، ابو جعفر محمد احاديث و مناجاتهاى مهمى از امام دوازدهم 

نوبختيها . جانشين ابو جعفر، زعيمى تيزهوش و متنفّذ بود.( م 171./ ق 721متوفى )ابو القاسم حسين بن روح نوبختى 
اى با ابو الحسن على بن محمد الفورات، وزير متنفذ المقتدر خليفه  لقاسم روابط دوستانهابو ا. شيعه اثناعشرى بودند

سالهاى اول سفارت نوبختى، همراه با موفقيت بزرگى بود، امّا او به وسيله يكى از نمايندگان . عباسى، برقرار كرده بود
ديرى نپاييد كه او . مورد خيانت قرار گرفتاى بود،  خود به نام محمد بن على شلمغانى كه محقق و نويسنده برجسته

رقيب ابو القاسم نوبختى شد و هنگامى كه نتوانست مقام سفارت را به دست آورد مرتد شد و خود را به عنوان امام 
 -151./ ق 725 -215)« المقتدر»به دستور خليفه .( م 123)قمرى  712ابو القاسم در سال . 271دوازدهم معرفى كرد

( ع)با وجود اين، يادداشتى از طرف امام دوازدهم . انه عدم توانايى در پرداخت بدهيهاى مالياتى زندانى شدبه به.( م 172
ابو القاسم پس . در تأييد ابو القاسم نوبختى، طرفداران و پيروان شلمغانى را فورا از افكار واهى رهانيد و آنها متفرق شدند

 .235كرد و شلمغانى مخفى شد از آزادى از زندان نفوذ خود را مجددا تثبيت

قمرى  721وى در سال . على بن محمد سمرى جانشين او شد.( م 173)قمرى  721پس از فوت ابو القاسم در سال 
شش روز ديگر ( سمرى)وى : بدين مضمون آورد( ع)اى از امام مهدى  قبل از فوت، توقيع و نامه. مرحوم شد.( م 131)

 خواهد مرد و
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اين به معناى فوت يا . زيرا غيبت طولانى يا غيبت كبرى آغاز خواهد شد. كسى را به عنوان جانشين خود تعيين كندنبايد 
حضرت . است( ع)نيست بلكه به معناى پايان انتصاب سفرا و پايان وساطت آنان بين شيعه و امام ( ع)عدم وجود امام 

« القائم بالسيف»و « القائم بامر الله»، «امام منتظر المهدى»او . 231دبه امر الهى در آخر الزمان ظهور خواهد كر( عج)مهدى 
كند و عدالت را  اموال را به طور عادلانه، بين مردم تقسيم مى( ع)، امام مهدى (ع)طبق روايتى از امام باقر . خواهد بود

 .233شود نيز به امام مهدى نسبت داده مى« الحجة»و  237«صاحب الامر»لقب . 232 برقرار خواهد ساخت

كلينى مؤلف . بود.( م 131 -135)قمرى  721مصادف با فوت محمد بن يعقوب كلينى در سال ( كبرى)آغاز غيبت تامه 
اين كتاب، با مجموعه احاديث صحاح . شامل دو بخش اصول و فروع است« الكافى»مجموعه احاديث شيعه تحت عنوان 

يره معروف به البخارى، و نيز صحاحى كه توسط پيروان او اهل سنت كه توسط محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغ
است كه به وسيله يكى از اعضاى ( ص)احاديث اهل سنت محدود به فرمايشات پيامبر اكرم . نوشته شده، متفاوت است

 .دو نيز فرمايشات ائمه را در بردار( ص)خانواده او و يا اصحابش نقل شده است، ولى احاديث شيعه فرمايشات پيامبر 

كتاب كافى . است( ص)ادامه رسالت پيامبر ( ع)بر اساس نظريه كلى كه در احاديث شيعه نهفته است، مأموريت امام 
كند، گرچه برخى مسائل غيرطبيعى كه توسط غلات روايت شده نيز در آن  كلينى بر بهترين منابع قابل دسترس تكيه مى

كافى، داراى كفايت مطابق با نيازهاى فكرى و مذهبى شيعه بوده  آمده است، اما در مجموع در دوران غيبت كبرى، كتاب
 .است

حكام آل بويه در ابتدا . سلسله آل بويه شيعى در فارس و خوزستان برقرار شد.( م 173)قمرى  722خوشبختانه در سال 
  مقام امير الامرايى را از جانب خلفاى عباسى
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. تحت كنترل خود درآوردند.( م 1512)قمرى  353شان در سال  اطق را تا زوال سلسلهبه دست آوردند، ولى بعدها آن من
در اوايل قرن دهم ميلادى، كلينى رهبر شيعيان رى و قم بود و به پيشرفت حوزه قم و حيات فكرى و مذهبى شيعيان 

./ ق 311متوفى )بن اردشير صبور .( م 112)قمرى  711در سال . كلينى قبل از فوت به بغداد عزيمت كرد. كرد كمك مى
اى در كرخ تأسيس كرد كه حدود ده هزار  كتابخانه( يكى از پادشاهان آل بويه)وزير بهاء الدوله فيروز .( م 1521 -1525

 .جلد كتاب داشت

، ويران .(م 1517 -1571./ ق 355 -321)قمرى به دستور طغرل بيگ سلطان سلجوقى  355اين كتابخانه در سال 
اين حال، اين كتابخانه به مدت تقريبا نيم قرن نيازهاى فكرى شيعيانى را كه براى استفاده از آن به كرخ  ولى با. 235شد

اى در زمينه حديث، فقه،  دانشمندان و فقهاى شيعه از فرصت استفاده كرده و كتابهاى محققانه. كرد رفته بودند، برآورده مى

                                                             
 .11؛ نوبختى، غيبت، ص 117، ص 2؛ ابن بابويه، همان مدرك، ج 235 -232، ص ص 2شيخ طوسى، همان مدرك، ج  -(1)  231
 .535 -523؛ مفيد، همان مدرك، ص ص 123نوبختى، همان مدرك، ص  -(2)  232
 .311 -331و  121 -113، ص ص 2اصول كافى، ج  -(7)  237
 .122؛ شيخ طوسى، همان مدرك، ص 712 -711، ص 2؛ كمال الدين، ج 3نوبختى، همان مدرك، ص  -(3)  233
 .755، ص 3ابن اثير، الكامل، ج  -(1)  235



فقهاى شيعه آزادانه در مورد . هاى معتبرى براى نسلهاى آينده شيعى شد ها پايه تفسير قرآن و كلام نوشتند كه اين نوشته
طبيعتا اين . هاى آنها را برطرف نمايند كردند تا ايرادات و شبهه عقايد خود هم با مخالفان و هم با شيعيان شكاك بحث مى

 .اد نيز سرايت كردفقهاى شيعه، رهبران بلامنازع جامعه شدند، تأثير آنان حتى به دربار عباسيان در بغد
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  فصل چهارم بزرگان شيعه

  121: ص

  بزرگان شيعه

برخى از . بردند به اهل بيت ايشان رشك مى( ص)همانطور كه گذشت بعضى از افراد قريش حتى در زمان حيات پيغمبر 
آورده بودند، با پايدارى، در تمام مدت اسلام  -يعنى قبل از سال ششم بعثت -نيز كه قبل از عمر( ص)صحابه پيامبر 

عمار بن »، 231«ابوذر بن جندب غفارى»: رهبران اين عده عبارت بودند از. بودند( ص)زندگى خود شيفته خاندان پيامبر 
 :اينك تاريخچه كوتاهى از زندگى آنان. «مقداد بن عمرو الأسود»و « سلمان فارسى»، «ياسر

 :ابوذر

دعوت ( ص)كه پيامبر  بعد از آن. به توحيد و يگانگى ذات اقدس الهى گرايش داشت وى حتى قبل از مسلمان شدن،
وى چهارمين شخصى بود . برد و او نزد آن بزرگوار اسلام آورد( ص)ابوذر را نزد پيامبر ( ع)خويش را آغاز كرد، على 

گرايش جدى و عميق اباذر به زهد  .اى براى مسلمان كردن قبيله خود انجام داد كه اسلام آورد و كوششهاى قابل ملاحظه
وى را با مسيح ( ص)شد؛ بطورى كه آن حضرت  مى( ص)و ديندارى و جهاد با نفس، موجب تحسين عميق پيامبر 

كه بر پايه دنياپرستى و فساد حكومت او انجام  -عثمان خليفه سوم به جهت محكوميتش از سوى ابوذر. فرمود مقايسه مى
 استاندار)جا نيز، با معاويه  در آن. را به شام تبعيد كرد زده شد و او وحشت -گرفت مى
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اعتراضهاى معاويه در مورد حضور ابوذر در دمشق، عثمان را وادار . آورى مال حريص بود، درگير شد كه در جمع.( شام
كه  تا اظهاراتش را مبنى بر اين هنگامى كه ابوذر وارد مدينه شد، عثمان از او خواست. كرد كه دوباره ابوذر را فراخواند

 .توضيح ابوذر، عثمان را قانع نكرد. توضيح دهد 233«خداوند فقير است و عثمان ثروتمند»: پيغمبر فرموده است

با اصرار از عثمان خواست كه ابوذر را به جهت شكايتهاى معاويه مورد آزار قرار ندهد، امّا عثمان او را به ( ع)على 
فرمان خليفه مبنى بر خوددارى از بدرقه وى را ( ع)على . مدينه فاصله زيادى داشت تبعيد كردكه با « ربذه»صحراى 

و برادرش عقيل و ( ع)و حسين ( ع)آن حضرت به حسن . و عمار، ابوذر را با تأثر، بدرقه كردند( ع)على . ناديده گرفت
بارى  جا، در شرايط رقت ابوذر بعدها در همان. اش عبد اللّه، امر فرمود كه ابوذر را تا ربذه همراهى كنند برادرزاده
 .231 درگذشت

 :عمار بن ياسر

او از اولين كسانى بود كه دين اسلام را پذيرفت و از . او اهل جنوب عربستان و همپيمان بنى مخزوم از قبيله قريش بود
بود كه ( ص)ك پيامبر اكرم وى جزو صحابه اند. رحمى و شقاوت، مورد شكنجه و آزار قرار گرفت سوى كفار مكّه با بى

در آن هنگام كه بين مهاجرين و انصار مدينه، پيمان برادرى و اخوت برقرار . به فرمان آن بزرگوار به حبشه هجرت كرد
بارها به صداقت و تقواى عمار، ( ص)پيامبر . پرهيزگار، پيوند داد« حذيفة بن يمان»او را با ( ص)شد، پيامبر اكرم 

در .( م 131)قمرى  21با يهوديان و قريش دلاورانه جنگيد و در سال ( ص)در جنگهاى پيامبر اكرم عمار . تصريح فرمود
 .جنگ يمامه يك گوش خود را از دست داد

  وى در اداره شهر، مديريت قابل توجهى از خود نشان. عمر او را والى كوفه كرد
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 .فظ تعاليم اصيل اسلامى بود، رسالت عمار ح(ص)پس از رحلت پيامبر اكرم . داد

عمار به دليل فاصله گرفتن عثمان از مساوات و عدالت اجتماعى، سرسختانه در برابر او ايستاد و جلودار حركتى شد كه 
عمار داوطلب شد تا نامه صحابه . براى پايان بخشيدن به نظام خويشاوندپرستى و ظلم و ستم ادارى قيام كرده بودند

. ثمان بدهد در اين نامه، مصرانه از او خواسته شده بود كه خود را اصلاح كند و به عدالت رفتار نمايدرا به ع( ص)پيامبر 
خواهد و  عمار به او اطمينان داد كه خير او را مى. اى انداخت خليفه چند سطرى از آن نامه را خواند و آن را به گوشه

 .يدصلاح اوست كه نامه را بخواند و سياستهايش را اصلاح نما
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. هوش ساخت و خود او نيز عمار را زير لگد گرفت و او را بى. عثمان بارها به عواملش دستور داد كه عمار را تنبيه كنند
خويشان و افراد قبيله عمار برآشفتند و اعلان كردند كه اگر عمار بار ديگر مورد اذيت قرار گيرد، انتقام او را خواهند 

همچنين اباذر زمانى كه از مسأله آگاه شد، مخالفتهايش . زار و اذيت عمّار نگران شدندنيز از آ( ص)صحابه پيامبر . گرفت
عمار به تدريج بهبود يافت و طرفداران عثمان اعلان كردند كه خليفه . با قريش و حمله به معاويه و عثمان را افزايش داد

 .تربيتى است در تأديب عمّار، محق بوده است؛ چرا كه عمار شخص بى

اين دفاعيه كه به نفع عثمان صورت گرفت، واهى است؛ زيرا علماى اهل سنت به »: گويد نور الله شوشترى مى قاضى
خالد »دهند با اجتهاد خويش با خليفه مخالفت كند؛ مثلا عمر نسبت به كوتاهى ابو بكر در اقدام عليه  مجتهد، اجازه مى

كرد و اذيت و آزار  عمار نيز به اجتهاد خويش عمل مى. ترض بودرا كشته بود، به شدت مع« مالك بن نويره»كه « بن وليد
 .«عمار توسط عثمان ناقض اصول مذهب تسنن است

بهشت در انتظار »: گويد جلال الدين سيوطى مى. به اصحاب خود فرمود كه عمار، تجسم اسلام است( ص)پيامبر اكرم 
در جنگ .( م 153)قمرى  73عمار در نبرد صفين در سال همانطور كه بيان شد . «، سلمان، مقداد و عمار است(ع)على 

اين حادثه، . خبر داده بود كه عمار به دست ستمگران و گناهكاران كشته خواهد شد( ص)پيامبر . با معاويه كشته شد
عمار در آخرين . را در حقانيّت آن حضرت متقاعد نمود و طرفداران معاويه را شديدا مردد كرد( ع)دوستان على 

 ات، آب خواست، زنى، آب مخلوط بالحظ
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چهره عمار نورانى . خبر داده بود كه آخرين نوشيدنى عمار آب مخلوط با شير است( ص)پيامبر . شير به او تقديم كرد
 .231شد و وى با اطمينان كامل نسبت به مقام والاى خود در بهشت، جان سپرد

 :سلمان فارسى

. اش، حريصانه در جستجوى دين واقعى بود ايرانى بود، از روزگار جوانى( رئيس دهكده)او كه از يك خانواده دهقان 
كه حضرت  سلمان، قبل از آن. وى از آيين زرتشتى خود دست كشيد و در آيين مسيحيت و يهود به تحقيق پرداخت

كه  -ب الوقوع آخرين پيامبرمطالعاتش او را در مورد ظهور قري. نبوت خود را اعلام كند، وارد مكه شده بود( ص)محمد 
مأموريت خويش را ابلاغ ( ص)هنگامى كه پيامبر اكرم . متقاعد ساخت -نبوتش در كتابهاى آسمانى، پيشگويى شده بود

اين افتخار را تنها به وى بخشيد و او را به ( ص)پيامبر اكرم . شد( ص)كرد، سلمان اسلام آورد و محبوب خاندان پيامبر 
نيز كمالات معنوى، تقوا، زهد و درايت ( ع)بود و على ( ع)سلمان شيفته على . بيت خود خواند عنوان عضوى از اهل

نفر اهل صفّه كه زندگانى خود را به روزه و  73، مؤرخ مشهور صوفى، سلمان را در زمره «سلّمى». ستود سلمان را مى
با وجود اين، . كردند در مدينه زندگى مى( ص)اين گروه در صحن مسجد پيامبر . اند، معرفى نموده است نماز گذرانده

براى حفاظت از مدينه در برابر حمله ( ص)كرد و به پيشنهاد او بود كه پيامبر اكرم  سلمان در جنگهاى اسلامى شركت مى
 .، خندقى حفر كرد.(م 123)ناگهانى قريش در سال پنجم قمرى 
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( ع)از امام  -منصور بن روح -(ع)امام جعفر صادق يكى از ياران »: در كتاب امالى آورده است( ره)شيخ طوسى 
نگوييد سلمان فارسى، بلكه »: فرمود( ع)امام . خواست كه دليل اظهارات مكررش در مورد سلمان فارسى را بيان كند

 :؛ وجود سه ويژگى برجسته در سلمان، دليل ستايش من از اوست(از تبار محمد ص)بگوييد سلمان محمدى 

كه وى، يار و ياور مستمندان بود و نسبت به  كرد، دوم آن( ع)هاى خود را فداى اهداف على  ، خواستهكه سلمان نخست آن
 كه سلمان، دانش را اعتنا؛ و سوم آن اغنيا، بى
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 .«داشت دوست مى

يامبر اكرم بنى هاشم به جهت احساس غرور از خويشاوندى با پ»: بر اساس يكى از منابع اوليه، عمر به سلمان گفت
چرا : سپس عمر از سلمان پرسيد. آورند ، از بيعت با ابو بكر امتناع نمودند و خود را برتر از ديگران به حساب مى(ص)

هستم و با ( ع)من در اين جهان و آن جهان، شيعه اهل بيت »: سلمان در جواب گفت« تو با ابو بكر مخالفت كردى؟
 .«كنم از بيعت با ديگران خوددارى مىهركس كه با آنها مخالفت كند مخالفم و 

 .255 در مداين وفات يافت.( م 153)قمرى  71سلمان در سال 

 :مقداد بن عمر

 .او نيز مانند ابوذر، عمار و سلمان؛ متعلق به طبقه اشراف عرب نبود

 .او را به فرزندى پذيرفت -رقيب بنى هاشم -اسود بن عبد ايسوس از قبيله بنى مخزوم

پيامبر . بود( ع)هفت نفرى بود كه قبل از ديگران، اسلام آوردند و از طرفداران پرشور على بن ابى طالب مقداد يكى از 
پيامبر . نمود شده بودند، عميقا قدردانى مى( ص)از آمادگى مقداد براى جنگ با منافقينى كه وارد جرگه پيامبر ( ص)اكرم 
وى پس از بازگشت موفقيت آميزش، از پيامبر . ب كرداو را به عنوان سرپرست يك هيأت سياسى منصو( ص)اكرم 

وى به . اش تنها بگذارد تقاضا كرد كه او را از مسؤوليتهاى سياسى و ادارى معاف كند و او را با زندگى زاهدانه( ص)
 .كرد پس از رحلت آن بزرگوار متحمل شدند، عميقا اظهار تأسف مى( ص)جهت مصائبى كه خاندان پيامبر اكرم 

به عنوان خليفه انتخاب نشد، مقداد به عمار پيوست و در ( ع)ونه كه بيان شد، پس از مرگ عمر، هنگامى كه على گ همان
به عقيده وى فقط بنى عبد المطّلب . عدالتيهاى فاحش شوراى انتخابى عمر، براى برگزيدن خليفه اعتراض كرد مقابل بى
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گفت اگر قدرتى به دست آورم با همان شور و شوقى كه  ن مىاو مكررا به عثما. 251بودند( ص)اعضاى اهل بيت پيامبر 
 .در جنگ بدر با كفار مبارزه كردم، با قريش خواهم جنگيد

  قمرى 77عثمان او را مورد آزار قرارداد؛ در عين حال، پس از درگذشت او در سال 
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ورد عثمان مضحك بود و او را در قالب شعرى از نظر زبير شيوه برخ. در غم از دست دادنش به سوگ نشست.( م 157)
 .252پرمعنى سرزنش كرد

 (ص)اصحاب شيعه پيامبر 

را ملاقات كرده بودند، جزو صحابه آن حضرت به ( ص)كه پيامبر  توان تمام كسانى نمى: گويد قاضى نور الله شوشترى مى
ر اعتقاد خود ثابت قدم بمانند و عادل شود كه در طول زندگيشان د حساب آورد، بلكه صحابه تنها به كسانى گفته مى

رفعت . همراه كردند، از صحابه آن بزرگوار به حساب آورد( ص)توان منافقين كه خود را با پيامبر  در نتيجه نمى. باشند
. 257و جانفشانى در راه او بستگى دارد( ص)مقام صحابه به رتبه آنان در پذيرش اسلام و به جهاد طبق معيارهاى پيامبر 

از موقعيت برترى در ميان صحابه برخوردار بودند و به چند صد ( ع)ه نوشته قاضى نور اللّه شوشترى، شيعيان على بناب
بنابر گفته وى، از . رسيدند؛ اما قاضى نور اللّه شوشترى براى شرح مبسوط زندگى آنان صد نفر را برگزيده است نفر مى

. 253برابرى نمايند( ع)شود كه بتواند با اين صد نفر شيعه على  فت نمىحتى ده نفر يا( ص)ميان باقى صحابه پيامبر اكرم 
 :برخى از آنان عبارتند از

 :خالد بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف

وى در رؤيايى، خود را نزديك . كه فردى از تبار اميّه و از اولين كسانى بود كه اسلام آورده بود« ابو سعيد»معروف به 
با دست مبارك به او اشاره فرمود كه به ( ص)پيامبر اكرم . آتشى يافت كه چيزى نمانده بود پدرش او را در آن بيندازد

در راه به ابو بكر . روانه شد( ص)خالد از خواب بيدار شد و به خانه پيامبر . طرف ايشان بيايد، تا وى را نجات دهد
پدر خالد او . هر دو آنها با هم اسلام آوردند. ابو بكر وى را همراهى كرد .برخورد و نيّت خود را با وى در ميان گذاشت

او ( ص)پيامبر . را از خانه بيرون كرد و به برادرانش فرمان داد تا او را آزار دهند، اما خالد از تصميم خود منصرف نشد
  كه بعدا به حبشه فرمود تا اين را اطعام مى
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پيامبر . خالد در جنگهاى خيبر، حنين، تبوك و فتح مكه شركت داشت. برادران او نيز اسلام آوردند دو تن ديگر از. رفت
دو برادر خالد هم به عنوان مأموران مالياتى اشتغال . آورى ماليات در يمن، منصوب كرد او را به عنوان مأمور جمع( ص)

وارث ( ع)گفت كه على  او غالبا به طور علنى مى. مقيم شد خالد در اوايل حكومت ابو بكر استعفا داد و در مدينه. داشتند
وى در . او تنها عضو قبيله خود بود كه به طور جدى با رسيدن ابو بكر به خلافت مخالف بود. است( ص)راستين پيامبر 

 .255 دار فانى را وداع گفت.( م 175)سال سيزدهم هجرى 

 :حذيفة بن يمان

از ديدگاه وى اسلام، مأمن مستمندان، ضعفا و بردگان بود و به آنها . اسلام آورديكى ديگر از نخستين كسانى است كه 
بين حذيفه و عمار، عقد ( ص)پيامبر اكرم . او شجاعانه در جنگهاى احد و احزاب شركت داشت. داشت آزادى، ارزانى مى
. آموخته بود( ص)را از آن حضرت معروف شد، زيرا اسامى منافقين ( ص)حذيفه به راز نگهدار پيامبر . اخوت ايجاد كرد

كه مشخصات و تعداد  را با حذيفه مطرح كردند، اما او با اين( ص)وفايى ياران پيامبر  عثمان و عمر بارها مسأله بى
چند فصل از عرفان به وى آموخت كه او با ( ص)پيامبر . كرد، اماّ هرگز آنان را به اسم نام نبرد منافقين را بيان مى

را صرفا براى خود نگهدارد، در ( ص)به حذيفه فرمود كه اسرار پيامبر ( ع)على . آن را تكميل ساخت( ع) راهنمايى على
 .كنند و كافر خواهند شد غير اين صورت مردم طغيان مى

كه اخبار  به محض اين. ناچار شد خلافت را در مدينه بپذيرد، حذيفه در كوفه سخت بيمار بود( ع)هنگامى كه على 
آنگاه مردم را مورد . را شنيد، بلافاصله از جاى برخاست و نماز شكر بجاى آورد( ع)خلافت رسيدن على مربوط به 

 :خطاب قرار داده و گفت

از آغاز تا ( ع)به خدا على . را حمايت و تقويت كنيد( ع)از خدا بترسيد و على . اند بيعت كرده( ع)برخى افراد با على »
ترين انسانهاست و تا روز قيامت كسى  او شايسته( ص)ه است و پس از پيامبر اكرم پايان عمر خود، شيفته حقيقت بود

  قادر نيست در تعالى و تكامل
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 .«كنم كه او توانسته است به خلافت برسد من خدا را شكر مى. روحى، به حدّ او برسد

درگير جنگ خواهد شد ( ع)ى كوتاهى على پيشگويى كرد كه در مدت زمان خيل( صفوان و سعد)حذيفه براى دو پسرش 
در مسير حق، و دشمنانش همگى در ( ع)را يارى كنند، و به خدا سوگند ياد كرد كه على ( ع)و از آنان خواست كه على 

در مدينه .( م 153)قمرى  71حذيفه در سال . هر دو پسر حذيفه، سفارش پدر را اطاعت كردند. مسير باطل خواهند بود
دانى كه من همواره فقر و  پروردگارا تو مى»: آخرين لحظات حياتش اين سخنان را بر زبان آورد درگذشت و در
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دوست و بنده تو، با دست . ام تنگدستى را بر فراوانى، سادگى را بر شهرت و اعتبار، و مرگ را بر زندگانى ترجيح داده
 .251«آيد خالى به سوى تو مى

 :بلال بن رياح

هنگامى كه او تغيير مذهب داد، كفار . وى يكى از نخستين كسانى بود كه اسلام آورده بود. بوديك برده حبشى در مكه 
بلال را ( ص)در سال اول هجرى، پيامبر اكرم . قريش بيرحمانه او را شكنجه كردند؛ اما ابو بكر او را خريد و آزاد كرد

نوبت حضور وى در پيش چشم مسلمانان آنان را به روزانه پنج . مأمور گفتن اذان كرد؛ چرا كه او صدايى دلنشين داشت
 .كن كنند پرستى را ريشه گرايى و قبيله انداخت كه بايد قوم مى( ص)ياد عزم پيامبر 

كه لباس پشمينه  عمر در حالى. وى از بيعت با ابو بكر خوددارى كرد. بلال، ديگر اذان نگفت( ص)پس از رحلت پيامبر 
اگر ابو بكر او را براى خدا آزاد كرده : كنى؟ بلال پاسخ داد چرا از ابو بكر تبعيّت نمى: يدبلال را گرفته بود، از او پرس

است، او نيز بايد براى خدا ابو بكر را تنها گذارد و اگر وى براى شركت در جهاد آزاد شده، پس بايد براى انجام اين 
 .وظيفه، خود را آماده كند

سرانجام بلال كه توان تحمل فشارهاى مستمر و . نبود، بيعت كند( ص)امبر اى كه منصوب پي او قصد نداشت با خليفه
 .مداوم عمر را نداشت، در سوريه عزلت گزيد
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 .253 وى در دمشق به بيمارى طاعون از دنيا رفت

 :عدى پسر حاتم طائى

به دين اسلام .( م 175)هم قمرى در سال ن. تعلق داشت« طىّ»فرد صاحب نام و شاعر قبل از اسلام است كه به قبيله 
. وى شديدا از عثمان بيزار بود. بود« اسد»و قبيله « طى»مأمور وصول ماليات از قبيله ( ص)او از جانب پيامبر . گرويد

سه تن از پسرانش در جنگ صفيّن به دست . جنگيد و يك چشم خود را از دست داد( ع)در جنگ جمل تحت امر على 
به شهادت رسيد، ( ع)هنگامى كه على . عدى در شيوايى سخن و حاضر جوابى مشهور بود. شدندنيروهاى معاويه كشته 
با توبه انصاف رفتار نكرده است؛ زيرا تو سه پسرت را در جنگ از ( ع)على »: معاويه به او گفت. او با معاويه ديدار كرد

عدالتى  به بى( ع)در حقيقت من با على »: عدى جواب داد. «چيزى را از دست نداده است( ع)اما على . اى دست داده
 .«ام به شهادت رسيد، اما من هنوز زنده( ع)ام؛ چون على  رفتار نموده
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اش، اجازه دهد كه با عدى وارد مناظره شوند و به او درسى  عبد اللهّ بن زبير از معاويه خواست كه به او همفكران قريشى
گويى آگاه بود، از اين عمل اكراه داشت و از طرفى نخواست  ر جوابى و بذلهبياموزند، معاويه كه از استعداد عدى در حاض

اى؟ عدى در  ابن زبير از عدى پرسيد كه تو چه وقت چشم خود را از دست داده. درخواستهاى مصرانه ابن زبير را رد كند
شته شد و آن روزى بود بارى ك فرار كرده و در شرايط بسيار رقت( جمل)روزى كه پدرت از ميدان جنگ »: جواب گفت

 .«!به خارج از ميدان پرتاب شدى« اشتر»كه تو بگونه مفتضح و رسوايى با نيزه 

 .بعد از آن عدى اشعارى چند را كه بالبداهه در محكوميت ابن زبير سروده بود، خواند كه ابن زبير مفتضحانه عقب نشست

مقاومت كرد و در  -زياد بن ابيه -فرماندار معاويه در كوفهرحميهاى  عدى در كوفه مستقر شد و به طور مؤثر در برابر بى
 .251 درگذشت.( م 113)قمرى  11سال 

 :حجر بن عدى كندى كوفى

  ملاقات كرد، جوانى( ص)هنگامى كه با پيامبر اكرم 
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كرده ( ع)صادقانه وقف على وى خود را . كم سن و سال بود، اما در عين حال، از نظر نيروى عقلانى مرتبه والايى داشت
كه حجر، يك شورشى است و نسبت به معاويه توهين كرده است،  اى مبنى بر اين حاكم كوفه، زياد بن ابيه، عريضه. بود

.( م 135)تمام رهبران و سران كوفه آن را امضا كردند و اين مسأله منجر به اعدام وى در سال پنجاه قمرى . طرح كرد
 .251شد

 :مابو رافع ابراهي

( ص)يك بار كه به ديدار پيامبر اكرم . به مدينه نقل مكان كرد( ص)در مكه اسلام آورد و بعد از هجرت رسول اكرم 
او نخواست مار را بكشد كه . ناگهان در گوشه اتاق، چشمش به مارى افتاد. خواب هستند( ص)رفت، ديد كه آن حضرت 

و آن مار خوابيد، تا مار به او نيش بزند نه ( ص)ين حضرت رسول لذا ب. مبادا اين كار موجب بيدار شدن آن حضرت شود
ابو رافع ماجراى مار را تعريف . بيدار شد علت غير طبيعى خوابيدن او را پرسيد( ص)هنگامى كه پيامبر (. ص)به پيامبر 

رد تا واكنش ابو رافع يك مسأله فرضى را مطرح ك( ص)به او فرمود كه آن مار را بكشد و آنگاه پيامبر ( ص)پيامبر . كرد
را برخواهند گزيد، ( ع)و بر باطل بودن دشمنانش، جنگ با على ( ع)را در برابر كسانى كه با وجود بر حق بودن على 

حتى كسانى كه »: وى افزود. «واجب است( ع)جهاد و مبارزه با دشمنان على »: ابو رافع در پاسخ گفت. مشاهده نمايد
 .«را محكوم كنند( ع)د دشمنان على قادر به جنگيدن نيستند، باي
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خلافت را پذيرفت و جنگ با معاويه آغاز شد، ابو رافع زمين و دارايى خود را در خيبر فروخت و ( ع)هنگامى كه على 
و ابو رافع . دار خود قرار داد او را خزانه( ع)على . ساله بود 15پيوست او در آن هنگام ( ع)به اتفاق پسرانش به على 

 .را ترك نكرد( ع)امام گاه  هيچ

از آن جا كه ابو رافع قبلا زمين و مايملك . به مدينه رفت( ع)، ابو رافع به اتفاق امام حسن (ع)پس از شهادت امام على 
 .215نيمى از خانه خود و مقدارى زمين را براى زراعت به او داد( ع)خود را فروخته بود، امام حسن 

  171: ص

 :ورقه خزاعى عبد اللّه بن بديل بن

رحلت كرد، عبد اللّه ( ص)هنگامى كه پيامبر . وى و پدرش، از يمن آمده بودند و آنان پس از فتح مكه اسلام آوردند
وى دو بازوبند به بازوانش . او را به فرماندهى سربازان پياده منصوب كرد( ع)در جنگ صفين على . شد( ع)پيرو على 

نيروهايش، سربازان اطراف معاويه را به قتل رساندند و تا نزديك خيمه معاويه نفوذ او و . بست و دو شمشير برداشت
كردند؛ سرانجام، ارتش معاويه به طرف او هجوم آوردند و برايش سنگ پرتاب كردند و با رگبار تيرها او را از پاى 

هستند كه حتى زنانشان ( ع)يى على خزاعيها چنان فدا: هنگامى كه معاويه از مرگ عبد اللّه باخبر شد، گفت. درآوردند
 .211 از جنگ با من درنگ ندارند؛ چه رسد به مردانشان( ع)نيز در حمايت على 

 :عمرو بن حمق خزاعى

باقى ماند و اخبار و احاديث آن حضرت را ( ص)پس از پيمان صلح حديبيه، اسلام آورد و با ثابت قدمى در كنار پيامبر 
او يكى از چهار نفرى است . وى در كوفه مستقر شد( ص)س از رحلت پيامبر اكرم چند سال پ. در قلب خود حفظ كرد

پس از . او شجاعانه در جنگهاى جمل، صفين و نهروان جنگيد. كه خانه عثمان را محاصره كردند و وارد آن شدند
فرماندار كوفه فرمان . درا متوقف ساز( ع)باكانه تلاش نمود تا حملات معاويه براى بدنام كردن على  بى( ع)شهادت على 

مارى در آن غار به او نيش زد و او را از پا . دستگيرى او را صادر كرد؛ اما او به موصل گريخت و به غارى پناه برد
 .212مزدوران معاويه سر عمرو را جدا كردند و در شهرهاى مختلف گرداندند. درآورد

 :بريد بن حسيب اسلمى

افراد خود را جمع كرد و پرچم خود را جنب . باخبر شد( ص)ه از رحلت پيامبر هنگامى ك. بود( ع)عميقا شيفته على 
 كنى؟ اند، تو با ابو بكر مخالفت مى كه همه با ابو بكر بيعت كرده عمر از او پرسيد چرا در حالى. برافراشت( ع)خانه على 
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ن خانه با ابو بكر بيعت نكند، من نيز مادام كه صاحب اي»: كرد، پاسخ داد اشاره مى( ع)كه به خانه على  بريد در حالى
.( م 131)قمرى  51در سال . را مبهوت ساخت( ع)دلاوريهاى بريد در جنگ صفين، دشمنان على . «بيعت نخواهم كرد

  ابن زياد او را از بصره

  135: ص

رسيد،  ه حدود پنجاه هزار نفر مىاو و ساير رهبران به اتفاق جمع كثيرى از مردم بصره و كوفه كه تعداد آنان ب. اخراج كرد
جا  بريد در جنگهاى مرو شركت كرد و به تحكيم حكومت مسلمانان در آن. جا اقامت گزيدند به خراسان رفتند و در آن

را در دل تازه مسلمانهاى محلّى جايگزين نمودند و مردم منطقه را ( ع)مهاجران در خراسان، محبت اهل بيت . كمك كرد
 .217 درگذشت.( م 117)قمرى  17بريد در سال . دندبه تشيع فراخوان

 :اسامة بن زيد

( ص)پيامبر . رحلت كرد( ص)او حدودا بيست ساله بود كه پيامبر . بودند( ع)، واقعا فدايى على «امّ ايمن»او و مادرش 
اصحاب ارشد  به( ص)آن حضرت . قبل از وفاتش، به او فرمان داد كه لشكر اعزامى به سوريه را هدايت و رهبرى كند

رغم كوششهاى اسامه، آنها نپذيرفتند كه  اما على. دستور داد كه تحت امر اسامه باشند -از جمله ابو بكر و عمر -خود
اسامه . هنگامى كه ابوبكر به خلافت رسيد، به اسامه دستور داد كه عليه سوريه لشكركشى نمايد. مدينه را ترك كنند

مأمورند كه تحت لواى من خدمت كنند و به جهت ( ص)كسانى كه از طرف پيامبر اظهار داشت قبل از هرچيز بايد به 
 :اسامه افزود. را اجرا كنند( ص)اند، گفته شود كه فرمان پيامبر  عدم اطاعت لعن شده

 ابو بكر كنترل خود. هم به ابو بكر و هم به عمر دستور داده شد كه تحت امر من خدمت كنند و آنان بايستى پذيرا باشند
 .213 اسامه در اواخر حكومت معاويه درگذشت. را از دست داده، وى را معزول كرد و خالد بن وليد را به جاى او گماشت

 :مالك بن نويره

مثلى . قبيله او و به ويژه خود مالك به شجاعت، معروف بودند. است« بنى حنيف»، از قبيله «بنى يربوع»رئيس طايفه 
قبيله حنيف همچنين به فصاحت . «ك؛ فلانى جنگجويى دلاور است، اما نه مثل مالكفتى و لا كمال»: گويد هست كه مى

به مالك دستور داد كه مالياتهاى شرعى ( ص)كه قبيله بنى حنيف اسلام آوردند، پيامبر  پس از آن. كلام، شهرت داشتند
 .آورى كند كردند جمع را از قبيله خود كه در صحرا زندگى مى( صدقات)

 او. و بكر زمام خلافت را در دست گرفت، مالك از مدينه ديدار كردهنگامى كه اب

  131: ص
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اى خورد و به ابو  مالك يكه. در حال ايراد خطبه است( ص)وارد مسجد النبى شد، ابو بكر را ديد كه بر فراز منبر پيامبر 
ات بنشين و براى گناهانت از خداوند  خانهتوانى از عهده آن برآيى مرو؛ گوشه  زير بار مسؤوليتهايى كه نمى»: بكر گفت

آيا به خاطر غصب كردن مكانى كه خدا و رسول او به ديگرى واگذار . طلب آمرزش كن و اين كارها را به اهلش واگذار
به عنوان امير ( ع)اى؟ آيا تو نبودى كه روزى به على  كشى؟ آيا روز غدير خم را فراموش كرده اند، خجالت نمى كرده

ن و مولاى مهاجران و انصار تبريك گفتى؟ اگر نگذارى كه حق به اهلش بازگردد، كارت بسيار دشوار خواهد المؤمني
اى و نه براى اسلام جهاد  چون تو نه از نخستين كسانى هستى كه ايمان آورده! ساكت باش: ابو بكر به او گفت. «شد

كند؟ ابو  ه نسبت به ديگران اين چنين احساس بزرگى مىابو بكر نقشى در جهاد ايفا كرده است ك: مالك پرسيد. اى كرده
به پيروانش دستور داد كه مالك را با لگد از مسجد بيرون . توانست بيش از اين حضور مالك را تحمل كند بكر ديگر نمى

 .بيندازند

دستور داد  -مالك بودكه از روزگار قبل از اسلام، دشمن ديرينه  -ابو بكر هنگامى كه به خانه بازگشت به خالد بن وليد
قرار شد افراد قبيله نيز به اسارت . به قبيله مالك حمله كند و او را به خاطر قصور در پرداخت زكات، به قتل برساند

: او در يكى از اشعارش چنين آورده است. هراسيد و اشعارى در دفاع از خود سرود مالك از ابو بكر نمى. گرفته شوند
 .«باد دين محمد، از پس آن برخواهيم آمد با فرياد زندهاگر شرايط دشوار باشد، »

خالد در رأس يك گروه صد نفره، مالك را غافلگير كرد؛ اما در عين حال، شهامت آن را نداشت كه در جنگ علنى با او 
عد عازم درگير شود؛ لذا از آن قبيله خواست كه آن شب از نيروهاى خالد پذيرايى كنند، با اين نيرنگ كه آنان، روز ب

در نيمه شب، خالد مالك را كه در خواب بود . مالك موافقت كرد و از خالد و افرادش پذيرايى نمود. لشكركشى هستند
به قتل رساند و كار بقيه قبيله را هم يكسره كرد و در همان شب با بيوه مالك عمل زنا انجام داد و روز بعد با غنايم و 

اى با مالك داشت،  عمر كه از زمان قبل از اسلام رابطه دوستانه. صد مدينه ترك كردجا را به ق اسرا به اتفاق لشكرش آن
از قلع و قمع گستاخانه قبيله مالك سخت برآشفت و به علت قتل ناجوانمردانه مالك و اسير كردن مسلمانان و زنا كردن 

 ابو بكر. خالد با همسر مالك، به خالد دشنام داد

  132: ص

جابر بن يزيد . به عمر اصرار كرد كه آرامش خود را حفظ كند؛ چرا كه او دستور مرا اطاعت كرده است مداخله كرد و
كرد و فرياد برآورد ( ص)اى بود، رو به قبر پيامبر اكرم  خوله، دختر جعفر بنى حنيف كه خانم محترمه»: گويد جعفى مى

تنها گناه آنان اين است كه . اند، گويى ياغيان ديلمى بودند تهگناه بنى حنيف را به اسارت گرف كه مردان ابو بكر، طايفه بى
حتى اگر هم »: خوله گفت. اند ابو بكر پاسخ داد كه آنها به علت ندادن زكات تنبيه شده. «باشند دوستدار اهل بيت مى

پس . جوابى نداشت ابو بكر« مردان گناهكار بودند، زنان چه گناهى كرده بودند كه با آنان چون بردگان رفتار شده است
شهرت ( اقتباس شده از طايفه حنيف)با خوله ازدواج كرد و پسرشان محمد بن حنفيه ( ع)از چندى، حضرت على 

 .اسراى ديگر به برادر مالك بازگردانده شدند. بسزايى كسب كرد

دفاع از ابو بكر را رد  دهد و هرگونه قاضى نور اللّه شوشترى، قتل خودسرانه مالك را بر اساس منابع اهل سنت شرح مى
ابو بكر به بهانه ارتداد، قبايل طرفدار حضرت »: گويد قاضى بر اساس برداشتى از تاريخ احمد بن اعثم كوفى، مى. كند مى

بسيارى از اين قبايل، به فرماندهان ابو بكر گفته . را از حمايت آنان محروم سازد( ع)را سركوب كرد، تا على ( ع)على 



بپردازند، نه  -(ع)يعنى على  -(ص)توانند به مقامات منصوب از جانب خداوند و پيغمبر  زكات را تنها مىبودند كه آنان 
 .«215به ابو بكر

 :جابر بن عبد اللّه انصارى

و ( ع)مدينه، معروف به انصار، حاميان راسخ على « خزرج»و « اوس»از قبايل ( ص)برخى از صحابه برجسته پيامبر 
او از زمان جنگ بدر، در هيجده مورد . از آنها جابربن عبد اللّه انصارى است كه عمرى طولانى كرديكى . اهل بيت بودند

پيروى نموده در جنگ صفين ( ع)پس از رحلت آن بزرگوار، از على . شركت كرد( ص)از جنگهاى حضرت رسول 
او در حين . كرد نى مىشركت جست و سپس با گذاشتن عمامه سياهى بر سرش در مسجد مدينه درباره دين سخنرا

جابر . گويد معنى مى مردم مدينه گفتند او پير شده است و حرفهاى بى. «اى باقر العلم»: آورد سخنرانى گاهى فرياد برمى
  خبر داده كه من يكى از اعضاى( ص)پيامبر »: گفت مى

  137: ص

 .«است( ص)كنم كه دقيقا شبيه او  اهل بيت را درك مى

. از دوران اسارت و حبس خود در سوريه، جابر، بينايى خود را از دست داده بود( ع)امام زين العابدين پس از بازگشت 
. ساخت كرد و عاشقانه تعاليم او را منتشر مى با اين حال در سخنرانيهاى حضرت، شركت و به سخنان ايشان توجه مى

 .ابدين ايستاده است، نامش را از او پرسيداى را ديد كه نزديك خانه امام زين الع هنگامى كه جابر پسر بچه

جابر سر و صورت كودك را بوسيد و گفت . «(ع)محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب »: او در پاسخ گفت
جريان ديدارش با جابر را، با پدرش در ( ع)محمد باقر . برسانم( ع)به من فرموده كه سلامشان را به محمد ( ص)پيامبر 

گفت خانه را ترك نكن؛ زيرا ممكن است مردم، پيرامون تو گردآيند و ( ع)به محمد باقر ( ع)امام زين العابدين . ميان نهاد
 .كرد، تا از ايشان بهره بگيرد ملاقات مى( ع)جابر غالبا با امام باقر . اهل بيت گرفتار مشكلات بيشترى شوند

رفت اظهار  هرجا كه مى. كرد محافل اهل مدينه ديدار مى زد و از مجالس و هاى مدينه قدم مى جابر آزادانه در كوچه
او خطاب . كسانى كه چنين باورى نداشته باشند كافرند. بهترين فرد عالم است( ع)على ( ص)داشت كه پس از پيامبر  مى

 :گفت به انصار مى

 .«عشق بورزند( ع)بايد به فرزندانتان بياموزيد كه به خاندان على »

حال شما »: به عيادت او رفت و از او پرسيد( ع)امام باقر . روزى جابر بسترى شد: گويد وسى مىخواجه نصير الدين ط
ام كه پيرى را بر جوانى، بيمارى را بر سلامتى، و مرگ را بر  من به وضعيتى رسيده»: جابر جواب داد« چطور است؟

اگر خدا مرا پير »: رمود كه بهتر است بگويىاين جمله را به اين صورت تصحيح ف( ع)امام باقر . «دهم زندگى ترجيح مى
كند، پيرى را دوست دارم، اگر مرا مريض كند، بيمارى را دوست دارم، اگر مرا شفا دهد، سلامتى را دوست دارم، اگر مرا 

راست ( ص)پيامبر »: جابر فرياد برآورد. «زنده نگهدارد، زنده بودن را دوست دارم، اگر مرا بميراند، مردن را دوست دارم
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گونه كه  همان. شكافد را ملاقات خواهم كرد كه مسائل را از هم مى( ع)گفت كه من يكى از نوادگانش به نام محمد  مى
 .در كهنسالى، درگذشت.( م 112)قمرى  37جابر در سال . «زند برد و شخم مى گاو نر، زمين را مى

 :سعد بن عباده انصارى

 يله خزرج و ازو رئيس قب( ص)او از اصحاب پيامبر اكرم 

  133: ص

مايل به پذيرفتن مسؤوليت خلافت نيست، پس از رحلت پيامبر ( ع)وى با اين احتمال كه على . بود( ع)شيفتگان على 
رقابت و چشم و . رغم بيماريش به سقيفه بنى ساعده شتافت تا مانع دستيابى قريش به قدرت گردد ، على(ص)اكرم 

خزرج و انشعاب در ميان قبيله خزرج، موجب موفقيت ابو بكر، عمر و ابو عبيده شد؛ اما همچشمى دو قبيله اوس و 
به هرحال، سعد به طور راسخ از بيعت با ابوبكر امتناع كرد و عمر به . بيمارى سعد مانع شد كه وى خود را مطرح نمايد

 .211خاطر اجتناب از درگيرى، وى را براى انجام بيعت، تحت فشار قرار نداد

پسر سعد، به عمر گفت كه پدرش سوگند ياد كرده است كه بيعت نخواهد كرد و اگر كشته شود، قبيله خزرج « يسق»
 .213درگير جنگ شده و حمام خون به راه خواهد افتاد

سعد در پاسخ گفت براى او حرام است در . روزى در بازار مدينه، عمر از سعد خواست يا بيعت كند و يا شهر را ترك كند
سعد در دمشق، بدون . اش به دمشق رفت او با بسيارى از افراد قبيله. كند ندگى كند كه آن شهر را عمر اداره مىشهرى ز

به همين جهت، روزى بر اثر اصابت تيرى، به قتل رسيد؛ امّا به مردم گفته شد كه اجنّه او را . كرد محافظ حركت مى
 .211 بن وليد ترتيب قتل او را داده استبا وجود اين، اعتقاد بر اين بود كه خالد . اند كشته

( ص)در روز فتح مكه او و پدرش به نوبت پرچمدار پيامبر . در ميان شش پسر سعد، قيس، بسيار دلاور و سخاوتمند بود
در جنگ . پيوست و در جنگهاى جمل و صفين شجاعانه از ايشان حمايت و پشتيبانى كرد( ع)بعدها قيس به على . بودند

ما به ارتشى تعلق داريم كه سمت راست آن را جبرئيل و . حمد و ستايش از آن خداوند است»: ز خواندصفين چنين رج
جنگند كه تحت فرمان ابو جهل، دشمن  اش تحت لواى ارتشى مى معاويه و قبيله. سمت چپ آن را ميكائيل آراسته است

  اصلى
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 .211«قرار داشت( ص)پيامبر 

او فكر كرد كه . ا قلب لشكر معاويه هدايت كرد و چند تن از فرماندهان دشمن را به قتل رساندقيس سربازان خود را ت
. كرده است معاويه را نيز كشته است، اما بعد معلوم شد كه معاويه ارتش خود را از فاصله دور و از روى تپه هدايت مى

، قيس از امام حسن (ع)پس از شهادت على . نشد معاويه تلاشهاى بسيار سختى براى غلبه بر قيس انجام داد، اما موفق
هنگامى كه عبد الله بن عباس تطميع شد و به معاويه پيوست، قيس فرماندهى لشكر را به عهده گرفت و . حمايت كرد( ع)

وفايى ابن عباس دلسرد شوند، زيرا پدرش  هيچ دليلى وجود ندارد كه به جهت بى»: آنها را به جنگ ترغيب كرد و گفت
اگرچه معاويه موافقت كرده . با معاويه دلشكستگى بزرگى براى قيس بود( ع)صلح امام حسن . 235«وفا بود خائن و بى نيز

 .بدهد، اما به قدرى از دست قيس عصبانى بود كه هرگز او را نبخشيد( ع)بود كه عفو عمومى به حاميان امام حسن 

به قيس دستور داد كه با معاويه بيعت كند، اما قيس ( ع)امام حسن . ناچار بود شخصا براى قيس پادرميانى كند( ع)امام 
اما اين . سرانجام قيس تسليم شد. ايم در پاسخ گفت من و پدرم مفتخريم كه بيعت خود را از يك ستمگر دريغ داشته

 .آشتى سطحى و ظاهرى بود

غيبت . آمد نگفت قبيله قيس به او خوش هنگامى كه معاويه پس از زيارت مكه، از مدينه ديدار كرد، هيچ يك از افراد
در پاسخ به او گفته شد كه انصار دچار وضع . آنان توجه معاويه را به خود جلب كرد و معاويه، علت را جويا شد

 معاويه پرسيد شتران آنها چه شده؟ قيس كه اين گفتگو را شنيد،. بارى شده و اسبى براى سوار شدن ندارند رقت

 131: ص

 .231اند عليه پدر معاويه از دست رفته( ص)اد آن شترها در جنگهاى پيامبر جواب د

 :ابو ايوب خالد بن زيد كليب انصارى

كسب ( ص)اى را در ميان اصحاب پيامبر  ابو ايوب موقعيت برجسته. وى از قبيله بنى نجّار و مادرش از قبيله خزرج بود
وى دليرانه در جنگهاى جمل، صفين . ر منزل ابو ايوب اقامت گزيدبه مدينه مهاجرت كرد، د( ص)هنگامى كه پيامبر . كرد

كه سربازانش را به جهت بزدلى  معاويه در حالى. در جنگ صفين، تا نزديك خيمه معاويه نفوذ كرد. و نهروان جنگيد
يك قهرمان . شانيدتوانستيد با مشتهاى خاك، اسبش را بپو كرد، از آنها پرسيد آيا دستان شما بسته بود؟ شما مى توبيخ مى

افرادش را تا . را در پيش خواهد گرفت( ع)سورى به نام مطرفّ بن منصور، لاف زد كه وى همان روش سربازان على 
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ابو ايوب جلو آمد و به قدرى . مطرفّ يورش آورد. هدايت خواهد كرد و كار او را يكسره خواهد كرد( ع)خيمه على 
كه امام  كه اسبش حركت كرد، سر از بدنش جدا شد، پس از اين رد كه فقط وقتىسريع و ماهرانه سر وى را از بدن جدا ك

در .( م 132)قمرى  52وى در سال . و معاويه صلح كردند، ابو ايوب رفت كه در جهاد در جبهه بيزانس بجنگد( ع)حسن 
 .232قسطنطنيه درگذشت و به خواست خود او، پيكرش در زير ديوار شهر دفن شد

 :ابىّ بن كعب

قبل از هجرت آن حضرت از ( ص)او به همراه هشتاد نفر ديگر با پيامبر اكرم . اى از قبيله خزرج است علق به طايفهمت
او در . رفت صورت گرفت مى« مكه»به « منى»اى كه از  اين بيعت در عقبه در سمت چپ جاده. مكّه به مدينه، بيعت كرد
. كرد، او يكى از حافظان قرآن بود يادداشت مى( ص)بر پيامبر ابىّ، وحى را به محض نزول آن . جنگ بدر شركت داشت

خاطر ساخت و او از بيعت با ابو بكر امتناع  انتصاب ابو بكر به عنوان خليفه در شوراى سقيفه بنى ساعده او را آزرده
 .237 او در حكومت عمر درگذشت. ورزيد

 :براء بن عازب انصارى

 كه در برابر فشار ا ايناو ب. يكى ديگر از سران قبيله خزرج بود

  133: ص

در جنگهاى جمل، صفين و نهروان جنگيد و آنگاه در . مقامات براى پذيرش خلافت ابو بكر قرار داشت، مقاومت كرد
 .233 در خلال رسيدن ابن زبير به قدرت، درگذشت.( م 111)قمرى  32كوفه مستقر شد و در سال 

 :براء بن مالك

دليرانه گام گذاشت؛ اما هرگز با خلافت ابو بكر موافقت « ردّه»جنگها شركت داشت و در جنگهاى در جنگ احد و ديگر 
 .235نكرد

 :خزيمة بن ثابت

او را ( ص)به جهت اعتبار فوق العاده در درستى و راستى، پيامبر . از قبيله اوس بود و از بيعت با ابو بكر امتناع كرد
مايل به ( ع)كرد على  بن عباده به اصرار خواست كه خليفه شود؛ چون فكر مىاو بود كه از سعد  231.ذوالشهادتين ناميد
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بعد از مرگ . خزيمه عنوان ساخت كه هيچ يك از افراد قبيله قريش، صلاحيت خلافت را ندارند. پذيرش خلافت نيست
 .233جنگيد به شهادت رسيد مى( ع)كه به سختى در كنار على  عمار در جنگ صفين، خزيمه در حالى

 :مان بن حنيفعث

على . عمر او را به سمت مأمور مالياتى عراق منصوب كرد. بود( ع)وى نيز از قبيله اوس و يكى از فدائيان برجسته على 
. پيوست( ع)به هرحال، طلحه و زبير او را از بصره بيرون راندند و وى به نيروهاى على . وى را فرماندار بصره كرد( ع)

برادرش سهل بن حنيف در جنگ احد شركت . تهورانه پيرامون شتر عايشه جنگيدنددر جنگ جمل او و همدستانش م
مدينه را به قصد بصره به منظور نبرد با طلحه و زبير ترك ( ع)هنگامى كه على . كرده، ثابت قدم و استوار جنگيده بود

( ع)ود و در حكومت على ناپذير ب وى در جنگ صفين شكست. كرد، سهل را به قائم مقامى خود در مدينه منصوب كرد
 .231 در بصره به رحمت ايزدى پيوست( ع)به عنوان فرماندار بصره خدمت نمود و در عصر على 

 :ابو الهيثم مالك انصارى

  در عقبه اول و دوم( ص)يكى از پيشگامان بيعت با پيامبر 
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 .231صفين به شهادت رسيدشجاعانه در جنگ شركت داشت و در جنگ ( ع)وى تحت فرمان على . بود

 :غرفة العضدى انصارى

( ص)او يكى از اصحاب پيامبر . بود و آن حضرت به لحاظ تقواى غرفه، براى او دعا كرد( ص)او محبوب پيامبر اكرم 
به گفته خود . با وجود اين، در جنگ صفين شركت كرد. بود كه كار اصليش نماز و عبادت در صحن مسجد مدينه بود

روانه نبرد صفين بود، مقدارى راه را به طرف كربلا كج كرد و مصيبتى را كه در آينده در كربلا پيش ( ع) وى، وقتى على
 .215خواهد آمد، پيشگويى نمود

 :نعمان بن عجلان انصارى

او در بحرين به عنوان يكى از . را ترك كرده بودند، سرود( ع)شاعرى برجسته بود و ابياتى در محكوميت قريش كه على 
 .خدمت كرد( ع)آورى ماليات در حكومت على  ران جمعمأمو
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جمع شده بودند ولى تحت فشار با ابو بكر بيعت ( ع)از قبايل انصار گرد على ( ص)تعداد بسيارى از صحابه پيامبر 
 .كردند

  شيعيان برجسته در ميان تابعين و پيروان تابعين

تبعه تابعين، فرزندان آنها يا دومين نسل از مسلمانان بعد از هستند، ( پس از صحابه)، اولين نسل از مسلمانان «تابعين»
 .باشند مى( ص)پيامبر 

 :محمد بن ابى بكر

 .كرده بود( ع)اى بود كه وجود خود را وقف على  از تابعين برجسته

پس از شهادت جعفر در جنگ موته در سال هشتم قمرى . مادر وى اسماء بنت عميس، بيوه جعفر بن ابى طالب بود
با اسماء ( ع)پس از مرگ ابو بكر، على . و در سال دهم قمرى، محمد به دنيا آمد. ، ابو بكر با اسماء ازدواج كرد.(م 121)

 .ازدواج كرد

وى در محاصره خانه عثمان شركت داشت؛ اما . و تحت تربيت آن بزرگوار بزرگ شد( ع)محمد به عنوان فرزند على 
به وسيله سربازان معاويه به قتل ( ع)ماندار مصر بود و در اواخر حكومت على او فر. نائله او را متهم به قتل نكرد

 .211رسيد

  131: ص

 :اويس قرنى

( ص)بيمارى مادر پيرش مانع آن شد كه به حضور پيامبر . و يكى از بزرگترين زهّاد اسلام بود( ع)عميقا دلباخته على 
و عمر ( ع)على . كرد زهد و بينش او نسبت به توحيد را ستايش مىكرد و  برسد؛ اما آن حضرت همواره اويس را دعا مى

عمر آنچنان تحت تأثير زهد . 212را به اويس دادند( ص)، پيراهن پيامبر (ص)در راستاى تأمين خواست حضرت رسول 
اويس در جواب . «چه كسى است كه اين خلافت را با قرص نانى عوض كند؟»: گفت اويس قرار داشت كه با تعجب مى

خواهى بفروشى بخرد؛ آن را دور بينداز، بگذار كسى كه  اى عمر، فقط يك ديوانه ممكن است چيزى را كه تو مى»: گفت
 .«شايسته آن است آن را بر عهده گيرد

كرد كه طبق  به گفته قاضى نور الله شوشترى، اويس از آن جهت عمر را در مورد خريد و فروش خلافت سرزنش مى
عمر هم شريعت و هم عقل را با خريد خلافت از ابو بكر و فروختن به . ب از جانب خداوند باشدعقل، امام بايد منصو

 .عثمان، زير پا گذاشت
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افزايد كه اگر عمر در فروش خلافت صادق بود، طلحه، معاويه و زبير، وجود خود را در راه به دست آوردن آن  قاضى مى
چطور پيامبر »: آنگاه عمر از اويس پرسيد. را با تكه نانى عوض كنندكه بخواهند آن  كردند؛ چه رسد به آن قربانى مى

اويس . عمر جواب مثبت داد. «اى؟ را ديده( ص)آيا تو پيامبر »: گويد اويس در پاسخ مى« اى؟ را ملاقات نكرده( ص)
اللّه، سؤال اويس  به گفته قاضى نور. عمر نتوانست جواب دهد« پيوسته بود يا جدا؟( ص)آيا ابروهاى پيامبر »: پرسيد

روزى، هنگامى كه اويس مشغول استحمام »: گويد قاضى مى. بود( ص)براى مشخص كردن جهالت عمر نسبت به پيامبر 
خدمت »: اويس گفت. مشغول لشكركشى عليه معاويه است( ع)به او گفته شد على . در فرات بود، متوجه صداى طبل شد

اويس در جنگ با ارتش معاويه به . بپيوندد( ع)شتافت كه به ارتش على و « دهد را بر نماز ترجيح مى( ع)به على 
 .217شهادت رسيد

 :مالك بن حارث اشتر نخعى

  در طول حكومت. ناپذير بود جنگجويى خستگى
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مطابق بود، تا ( غنيمت جنگى شامل ملك غير منقول)« ء فى»عثمان، پيشگام جنبش در ميان جنگجويان براى پرداخت 
مالك با . اى بود كه در محاصره خانه عثمان شركت داشت او يكى از سران عالى رتبه. عمل شود( ص)دستور پيامبر 

كرد و سربازانى را براى شركت در جنگ جمل، در برابر نيروهاى عايشه، از كوفه  حمايت مى( ع)حرارت از على 
با معاويه ديدار كرد، معاويه ادعا كرد كه ارتشى به تعداد  ، طرّماح بن عدى(ع)هنگامى كه سفير على . آورى كرد جمع
 .هاى ارزن در مزرعه سازماندهى كرده است دانه

مالك در . «چيند ها را با منقارش برمى كه دانه« اشتر»خروسى وجود دارد به نام ( ع)در ارتش على »: طرماح پاسخ داد
عملكرد وى در . در بصره، بسيار موفق بود( ع)على تلاش خويش براى جذب نيرو از كوفه براى جنگ در ارتش 

اشتر همان مقام و منزلتى را نزد آن حضرت دارد كه خود »: فرمود( ع)على . قابل ملاحظه بود( ع)فرماندهى ارتش على 
او در زمان فرماندارى . صبر، زهد و خلوص وى در نماز و روزه منحصر بفرد بود. داشت( ص)وى نزد حضرت رسول 

يك بار شخصى كه او را نشناخته بود، يك دسته علف را به قصد . زد ررا با لباس كارگرى در بازار كوفه قدم مىخود مك
اى، مالك اشتر است، به طرف مالك دويد تا از او  وقتى به او گفته شد كسى را كه تو زده. اهانت، به سوى او پرتاب كرد

مالك، به آن شخص . از بود، منتظر ماند تا نمازش تمام شودعذرخواهى كند و چون مالك در مسجد مشغول خواندن نم
 .«من همين حالا نماز خواندم و در نماز از خدا خواستم كه تو را ببخشد. اى فراموش كن كارى كه انجام داده»: گفت

                                                             
؛ مجالس 13 -17؛ نيكلسون، ص 73 -21، ص ص .(ش 1771تهران، ) د الدين عطار، تذكرة الاولياء؛ فري11 -15كشى، همان كتاب، ص  -(1)  217

 .121 -125المؤمنين، ص 
 .ش.ه 1731اول، : قم، چاپ -جلد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 1اطهر رضوى، عباس، شيعه در هند،  213



مود او را به عنوان فرماندار مصر و استانهاى آن به جاى محمد بن ابى بكر منصوب كرد، رهن( ع)هنگامى كه على 
 .مشروحى درباره وظايف حكومتى به وى داد

اجتماعى منحصر بفرد است كه منشور آزادى طبقه كارگر و اقشار و طبقات فراموش  -يك سند سياسى( ع)نامه على 
گيرى بازرسى كن و به نحوى  در مورد مالياتى كه مى»: فرمايد در آن نامه مى( ع)مثلا على . آيد شده جامعه به شمار مى

پردازان، صلاح ديگران  بگير كه صلاح حال اهل خراج باشد؛ زيرا در اصلاح ماليات زمين و رفاه حال ماليات ماليات
كه همه مردم به ماليات  براى اين. نهفته است و رفاه حال ديگران حاصل نخواهد شد، مگر با اصلاح وضع مؤدّيان ماليات

 كنندگان ماليات، و خراج زمين و پرداخت
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هر كس بدون عمران و آبادانى طلب . توجه تو بيشتر معطوف آبادانى زمين باشد تا جلب ماليات و خراج. وابسته هستند
بنابراين اگر . خراج كند، زمين را ويران و بندگان را به فلاكت و نابودى كشانده است و امورش دوامى نخواهد داشت

كمبود نزولات آسمانى يا فرسايش و تخريب زمين در اثر جريان  رعاياى شما از كاهش محصول، كمى آب براى آبيارى،
سيل و يا خشكسالى شكايت داشتند، در اين صورت در مالياتشان تخفيف بده و مبادا اين تخفيف براى تو ناگوار باشد؛ 

ا را به خود تو ستايش آنه. گردد اى است كه با عمران شهرها و زينت دادن حكومتت به تو بازمى چون اين تخفيف ذخيره
آنان پشتوانه نيرومندى براى تو . اى و خود نيز از عدالت و رعايت انصاف در ميان آنها، خوشحال خواهى شد جلب كرده

بسا حوادثى پيش آيد كه اگر به  چه. اى، از آرامش نفس برخوردار خواهى بود هستند و به خاطر مدارايى كه با آنان داشته
به راستى، . اگر اراضى آباد باشد، هرچه ماليات بر آن تعيين كنى، پرداخت خواهند كردهمين كشاورزان اعتماد نمايى، 

كنندگان  شوند كه دريافت شود و سكنه زمين فقط هنگامى فقير مى ويرانى زمين، تنها از فقر و تنگدستى سكنه آن ناشى مى
ار ترديد خواهند بود و از مسائل، عبرت آنان نسبت به دوام حكومت خود دچ. ماليات، ثروتها را به خود اختصاص دهند

 .215«گيرند نمى

به مالك اشتر درباره رفتار با بازرگانان و صنعتگران همانند رهنمودهاى مربوط به كشاورزان، ( ع)رهنمودهاى على 
 :فرمايد در نامه خود به مالك اشتر مى( ع)انقلابى است، على 

ر و نيكى با ايشان را به زيردستهاى خويش هم توصيه كن، آنان مايه سفارش مرا نسبت به بازرگانان و صنعتگران، بپذي»
 .منفعت و سبب رفق و مداراى مردمند

آنان صلحى هستند كه از . ها ها و تپه اينان جلب كننده نيازمنديهاى مردم از جاهاى دورند، از خشكيها و درياها، از كوه
در عين حال، بدان . قلمرو حكومت خود مورد بررسى قرار ده امور آنان را شخصا در سرتاسر. غائله آنان هراسى نيست

  بار و بخل و احتكار و زورگويى كه در بسيارى از آنان، خست و لئامت، حرص و طمع نفرت
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، «احتكار»از . دار شدن حيثيت فرمانروايان آنهاست در خريد و فروش هست و اين درى براى ضرر زدن به مردم و لكه
ت كن، فروش اجناس بايد آزاد و با نرخهاى عادلانه، صورت گيرد كه نه به خريدار و نه به فروشنده ظلم شود و ممانع

 .211«كسى كه بعد از منعش از عمل احتكار، مرتكب آن شد، با شدت با او رفتار و او را مجازات كن؛ اما نه در حدّ افراط

در .( م 151)قمرى  73بود، اما وى به مصر نرسيد و در سال ( ع)ترين فرد براى اجراى فرمان على  مالك اشتر شايسته
 .213ميانه راه، به دست جاسوسان معاويه به قتل رسيد

 :زيد بن صوحان عبدى

 :اى به شرح زير برايش نوشت عايشه نامه. و شيعه او بود( ع)يكى ديگر از شيفتگان على 

پس از دريافت نامه، از پيوستن مردم و يارى . حان استبه پسرش زيد بن صو( ص)اين نامه از عايشه همسر پيامبر »
اى كه  به من دستور داده»: زيد در پاسخ نوشت. «در كوفه، ممانعت كن و منتظر دستورات بعدى باش( ع)رساندن به على 

 .«اى تو به نفع خود فرامين الهى را زير پا گذاشته! در برابر فرمان خدا بايستم

. خدا به تو اجر دهد»: فرمود، زيد گفت در حق او دعا مى( ع)شد و هنگامى كه على  زيد در جنگ جمل بشدت مجروح
اى با دشمنانت  به خدا قسم من بدون هيچ شبهه. اى فرمانرواى عادل به خدا قسم هركه خدا را نشناخت، تو را نشناخت

 .جنگيدم

دانم كه منكران او، شانس خويش را  م، مىشنيده بود( -ص -همسر پيامبر)جا كه من حديث غدير را از امّ سلمه  از آن
توانم تو را رها  من از ترس مجازات در آن دنيا نمى. براى به دست آوردن پايانى خوش در آخرت از دست خواهند داد

 .211 و بالاخره وى در اثر جراحات وارده، دار فانى را وداع گفت. «كنم

او . دين اسلام گرويده بود؛ امّا هرگز حضرت را نديده بود به( ص)، در عصر حيات پيامبر «صعصعة بن صوحان»برادرش 
قبيله او عبد القيس، شيفته او بودند، صعصعه نيز مانند برادرش زيد، . سخنگويى بليغ و عالم و فردى عميقا مذهبى بود

  دلباخته
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 .او رفتبه عيادت ( ع)به بستر بيمارى افتاد، على « صعصعه»هنگامى كه . بود( ع)على 

صعصعه در جواب . «نبايد از عيادت من در جهت افزايش تعداد پيروان خود استفاده كنى! صعصعه»: حضرت فرمود
 .«كنم، عيادت شما از من، يك رحمت الهى است براى من به خدا قسم من فكر مى»: گفت
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عثمان به گروه مزبور . مدينه شد او در زمره گروه سران كوفه بود كه براى شكايت از استانداران منصوب عثمان، عازم
اما عثمان از مذاكره با وى به بهانه جوان بودنش . آنها صعصعه را انتخاب كردند. اى انتخاب كنند دستور داد نماينده

 .«معرفت و دانش به اكتساب مربوط است، نه به سن و سال»: صعصعه گفت. خوددارى ورزيد

 .اش اخراج كرد عثمان تحمل خويش را از دست داد و او را از خانه. كردوى شكايتها را بر مبناى آيات قرآنى بيان 

معاويه تلاش كرد وى را از عفو عمومى كه طى قرارداد صلح . صعصعه در جنگهاى جمل، صفين و نهروان شركت داشت
بالاى ( ع)مير صعصعه به دستور معاويه دوبار براى لعن حضرت ا. به آن ملتزم شده بود، مستثنى كند( ع)با امام حسن 

. گرفت مورد لعن قرار مى( ع)كرد كه در حقيقت معاويه به جاى على  ياد مى( ع)اى از على  ولى هر بار به گونه. منبر رفت
 .گفتند مى« آمين»جمعيت هر بار مطابق رسم به منظور تأكيد مطلب، 

 .داد نمى صعصعه با ظرافت تمام هيچ فرصتى را براى انتقاد و بدگويى از معاويه از دست

 .211بود( ع)قادر به دفاع از على ( ع)صعصعه بهتر از تمام ديگر پيروان على ( ع)به فرموده امام جعفر صادق 

 :محمد بن ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف

د، معاويه به دليل هنگامى كه به دست معاويه افتا. از اشراف بنى اميّه و يكى از رهبران حركت ضد عثمان در مصر بود
پس از مدتى، معاويه محمد را به دربار احضار كرده و به او . ملاحظات فاميلى، او را نكشت؛ اما او را به زندان افكند

لذا محمد بايد از دوستى . اند و او و دوستانش در صدد انتقام از قاتلين هستند گناه را كشته ستمگران، عثمان بى»: گفت
 من از بستگان تو هستم و تو»: محمد در پاسخ گفت. «نده باشدشرم( ع)خويش با على 
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عثمان هم مانند تو، ستمگران را به عنوان استانداران . به خدا قسم تو مسؤول قتل عثمان هستى. شناسم را كاملا مى
نت را كنار بگذارد؛ چرا كه مهاجرين و انصار مصرانه از عثمان خواسته بودند كه تو و همقطارا. خويش منصوب كرده بود

طلحه و . عثمان اعتنا نكرد و به جنايات تو، به سزاى خود رسيد. ايد پشت پا زده( ص)شماها ستمگريد و به سنت پيامبر 
اى معاويه اسلام هم تو را عوض نكرد و تو به غلط مرا به »: محمد افزود« .زبير مردم را به قتل عثمان تحريك كردند

برعكس منافقين و پيروان ابو سفيان كه براى حفظ جان خويش، اطراف . كنى سرزنش مى( ع)ى خاطر دوستى با عل
اطلاع  تو و پيروانت به جرايم و جنايات آنها بى. اند اند و دگرگون شده پيامبر گرد آمدند، ايمان خود را به تو فروخته

معاويه « دانم را كه آن را مايه تقرب به خدا مىام، على را دوست خواهم داشت؛ چ به خدا قسم تا وقتى من زنده. نيستيد
 .215صبر خود را از دست داد و او را به زندان برگرداند و سرانجام، در زندان جان سپرد

 :جودة بن جبيره
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: در خلال جنگ صفين، عبيدة بن ابى سفيان به وى طعنه زد و گفت. و فدايى ايشان بود( ع)يكى از خواهرزادگان على 
اگر دايى تو هم مثل دايى من بود، تو پدر »: جوده در پاسخ گفت. «را از دايى خود به ارث برده است جوده، شجاعتش»

 .211«كردى خويش را فراموش مى

 :سعيد بن قيس حمدانى

سعيد بن قيس حمدانى در دفاع از . به دين اسلام گرويدند( ع)حمدانيها به كوشش على . وى اهل يمن و ساكن كوفه بود
مردان قبيله وى تحت رهبرى او حمله هماهنگى . برابر شبيخونها، شجاعت چشمگيرى از خود نشان داددر ( ع)على 

كه وقت  پيروان سعيد تنها به دليل اين. نشينى كردند هايشان وادار به عقب و آنها را تا خيمه. عليه لشكر معاويه ترتيب دادند
اگر به »: شورى آنها را خيلى مورد تحسين قرار داد و فرمودسلح( ع)على . هاى خود بازگشتند نماز عصر بود، به خيمه

امير »: سعيد گفت. «دهم من مأموريت داده شود كه مواضع بهشت را تقسيم كنم، بهترين جاى بهشت را به حمدانيها مى
 جنگيم و پاداشمان را از المؤمنين ما براى خدا مى
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ما در اختيار شما . را به ما محول كن و هرجا كه دوست دارى ما را بفرست ترين مسؤوليتها خدا خواهيم گرفت؛ مشكل
 .212«هستيم و از دل و جان دوستدار شماييم

 :خواجه ربيع بن هيثم

هنگامى كه خواجه ربيع با چهار هزار سرباز . جنگيدند مى( ع)از گروه چهارده زاهد شامل اويس بود كه تحت پرچم على 
وى در خراسان درگذشت و در حومه مشهد . اعزام شد( سوريه)رسيد، به جنگ در برابر شام سازماندهى شده، از رى فرا

 .217شد معمولا بر مزار او حاضر مى( ع)امام رضا . به خاك سپرده شد

 :عبد الرحمن بن صرد

اى نفوذ كرد و دو پ( حوالى شتر عايشه)به قلب سپاه دشمن ( ع)در جنگ جمل شركت داشت و در اجراى فرامين على 
از عبد الرحمن  -قبيله بنى تيم -هنگامى كه فرد متشخصى از قبيله ابو بكر. شتر به زمين افتاد. عقب شتر را قطع كرد

اگر من ساق پاى شتر عايشه را نزده بودم، هيچ يك از افراد ارتش . آرى»: پرسيد، آيا تو اين كار را كردى؟ او جواب داد
 .«ت داشته باشى و يا نه؛ هرطور كه مايلىدانى مرا دوس تو مى. ماند او زنده نمى

 :طرمّاح بن عدى بن حاتم

 .از قبيله طى، فرماندهى سلحشور و سخنورى توانا بود
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. باليد اى از معاويه دريافت داشت كه در آن به قدرت نظامى خود مى از جنگ جمل بازگشتند، نامه( ع)هنگامى كه على 
طرماح با اشتياق . دانست خواست كه فورا نامه را تحويل دهد كه راه را مى اى در جواب نوشت و از طرماح نامه( ع)على 

 .213 پذيرفت

هنگامى كه طرماح به دمشق رسيد، معاويه را به اتفاق برخى از نزديكانش مانند عمرو عاص و مروان حكم مشاهده كرد 
تر سوار ديدند، فكر كردند خوب دوستان معاويه كه او را مثل يك عرب بدوى ش. كه به گشت و گذار در باغ مشغولند

رو او را به داخل باغ دعوت كردند، ولى زود دريافتند  از اين. است مقدارى بدين وسيله سرگرم شوند و او را مسخره كنند
( ع)طرماح از تحويل نامه على . كه قدرت مقابله با حاضر جوابى طرماح را ندارند او را به معاويه معرفى كردند

  نشين عمرو عاص پيشنهاد كرد كه اگر به باديه. تر در پيش گرفت معاويه رفتارى محترمانهخوددارى كرد تا 
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سپس عمرو عاص . بدهد، معاويه سى هزار درهم به او داد( ع)رشوه بدهند، ممكن است گزارش خوشايندى به على 
 .عكس العمل طرماح را در مورد هديه معاويه پرسيد

. «من آن را گرفتم تا در ميان پرهيزكاران توزيع كنم. اين ثروت مسلمانان است از خزانه خداوند»: گفتطرماح در پاسخ 
شمار است  ارتش ما بى»كه  اما طرماح در برابر جملاتى از قبيل اين. سپس معاويه شروع به ديكته كردن جواب خود كرد

هنگامى كه از طرماح در مورد دليل خنده . ا بگيردبه سختى توانست جلوى خنده خود ر« همچون كهكشانى از ستارگان
. «شوند درخشد، ستارگان ناپديد مى وقتى نور او مى. مانند خورشيد است( ع)على »: سئوال شد طرماح در جواب گفت

هنگامى كه طرماح بازگشت، معاويه . معاويه در مقابل نكته گوييهاى طرماح مشكل بزرگى در تكميل نامه خود داشت
 .يق خود را در مورد ناتوانى دوستانش از دفاع از او و حاضر جوابى طرماح اظهار داشتتأسف عم

ملاقات كرد و با اصرار ( ع)نزديك كربلا رسيد، طرماح به اتفاق سه تن از سران كوفه با امام ( ع)هنگامى كه امام حسين 
( ع)اما امام . طىّ، به لشكريان يزيد حمله كنداز امام خواست كه در كوهستانهاى قبيله طى پناه بگيرد و به كمك ارتش 

 .اين پيشنهاد را نپذيرفت

 :سعيد بن جبير كوفى

بسيارى از طلاب . او عالم علوم حديث، تفسير و متخصص در علم فقه بود. خردمندى بلندآوازه و شخصى زاهد بود
حاكم بصره، كه نتوانست تشيع را « جاجح». شدند جمع مى( ع)برجسته حديث با كوششهاى سعيد، گرد امام زين العابدين 

. «نظر تو درباره ابو بكر و عمر چيست؟ آيا آنها اهل جهنمند يا بهشت؟»: تحمل كند، در پى سعيد فرستاد و به او گفت
در مورد سؤال . «توانم در مورد سكنه آن حرف بزنم وقتى من بهشت يا جهنم را ديدم، آن موقع مى»: سعيد در پاسخ گفت

حجاج سپس پرسيد، كدام . ، سعيد جواب داد كه او وكيل مدافع آنها نيست(ص)اره تقوا و گناه خلفاى پيامبر حجاج درب
فقط خداست كه محبوب خود را : را بيشتر دوست دارى؟ سعيد پاسخ داد( ص)يك از چهار جانشين نخستين پيامبر 
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كند و بايد  براى حفظ جان خود تجاهل مىاو »: آميز سعيد ناراحت شد و گفت حجاج از جوابهاى طفره. شناسد مى
  نه مايلم با حجاج: سعيد پاسخ داد. «صراحتا درباره هريك از خلفا حرف بزند
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اين طرز پاسخگويى سعيد، نتوانست به او كمك كند و سرانجام در . «مخالفت كنم و نه اعتقادات او را صحه بگذارم
حجاج قبل . مدتى نگذشت كه حجاج هم مرد. به وسيله حجاج به شهادت رسيد .(م 313آوريل )قمرى  15شعبان سال 

 .215«اى دشمن خدا چرا مرا كشتى؟»: گويد ديد به او مى از مرگش دچار كابوس شد و چهره سعيد را مى

 :اصبغ بن نباته

احاديث بسيارى اصبغ، . ناپذير بود و جنگجويى خستگى( ع)وى يكى ديگر از شيفتگان اهل بيت است كه محبوب على 
 .211اش رد كردند نقل كرد؛ اما علماى رجال اهل سنت اين احاديث را به دليل عقايد شيعى

 :مسلم مجاشعى

ساعاتى قبل از جنگ جمل، . او به دليل قاطعيّت و تهورش معروف بود. كرده بود( ع)وجود خود را وقف حضرت على 
فرماندهانش را دعوت كرد كه داوطلب شوند و پند و اندرز قرآن را كه قرآن را در دست داشت،  در حالى( ع)امام على 

ادامه داد كه رسولخدا به ايشان خبر داده است كه دست و ( ع)امام . براى دشمن توضيح دهند و مسلم قدم جلو گذاشت
ديگر اين امام بار . مسلم درنگ كرد. شود، جدا خواهد شد و وى به شهادت خواهد رسيد سر قهرمانى كه داوطلب مى

بار سوم او با عزمى . اما اين تهديد عزمش را ضعيف كرده بود. مسلم بار ديگر قدم جلو گذاشت. دعوت را تكرار كرد
طلحه به افرادش دستور . اى ايراد كرد كه قرآن را در دست راست داشت جلو آمد و مقابل دشمن خطبه قاطع و در حالى

 .داد كه دست راست مسلم را قطع كنند

وقتى آن دست هم قطع شد، مسلم با چسباندن قرآن به سينه از آن حفاظت . مسلم قرآن را در دست چپ گرفت آنگاه
 .213 كرد و هماى شهادت را در آغوش گرفت

 :ابو الاسود دوئلى

ناپذير و  وى در جنگ صفين شكست. نوشت( ع)او اصول علم نحو را زيرنظر امام على . اهل بصره، شاعر و دانشمند بود
ابن عباس را به نمايندگى از ( ع)مى كه جنگ با حيله معاويه مبنى بر حكم قرار دادن قرآن متوقف شد، امام على هنگا

 .ولى معاويه تنها ابو موسى اشعرى را براى داورى قبول داشت. طرف خود معرفى كرد

  فابو الأسود گفت ابو موسى قابل اعتماد نيست و پيشنهاد كرد كه خود به نمايندگى از طر

                                                             
 .175؛ مجالس المؤمنين، ص 31كشى، همان كتاب، ص  -(1)  215
 .175؛ مجالس المؤمنين، ص 255و  25، 21، 1مفيد، همان كتاب، ص ص  -(2)  211
 .171 -175مجالس المؤمنين، ص  -(7)  213



  151: ص

. منصوب شود و يا به وى اجازه داده شود به عنوان مشاور ابو موسى عمل نمايد معاويه اين نظر را ردّ كرد( ع)على 
تعداد يك هزار نفر از »: كرد؟ ابو الاسود گفت شد چه مى بعدها معاويه از او پرسيد، اگر او به عنوان داور انتخاب مى

پرسيد كه كدام يك از اين دو نفر شايسته جانشينى  كرد و از آنها مى اد از انصار را جمع مىمهاجرين برجسته و همين تعد
و يا يكى از اعضاى گروه طلقاى ابو سفيان، ( -ع -يعنى على)ترين افراد در ميان مهاجران  هستند؟ برجسته( ص)پيامبر 

ت از حضور ابو الأسود در مذاكرات ممانعت كند، كه موفق شده اس معاويه از اين« كه به دست مسلمانان اسير شده بودند؟
 .خدا را شكر كرد

در بصره را از تخلف از مولايش و اختصاص دادن خزانه ( ع)ابو الأسود كوشش كرد كه عبد الله بن عباس استاندار على 
د قصيده سوزناكى در ابو الاسو. ابو الاسود را به جاى وى فرماندار بصره نمود( ع)پس از او آن حضرت . به خود بازدارد

پيرى تو مانع تشريك مساعى تو »: اند كه حاكم كوفه، عبيد الله بن زياد، به ابو الأسود گفت آورده. نوشت( ع)سوگ على 
خواهيد من اهلش نيستم،  اگر مرا براى كشمكش و درگيرى مى»: ابو الاسود در پاسخ گفت. «در امر حكومت شده است
ابن زياد درباره دوستى ابو الاسود با امام على . «هاى من استفاده كنيد، هنوز هم بهترين هستماما اگر بخواهيد از راهنمايي

خوشبختى و موفقيت مرا افزايش داد؛ همانطور كه دوستى با معاويه، ( ع)دوستى امام على »: پرسيد؛ ابو الاسود گفت( ع)
را براى كمك ( ع)كه من دوستى با على  و آن اينخورد  در هر صورت يك تفاوت به چشم مى. موفقيت تو را افزايش داد

مرثيه ابو الأسود در سوگ امام . «خواهم؛ در صورتى كه تو دوستى معاويه را براى رسيدن به دنياى خود به آخرتم مى
.( م 111)قمرى  11وى در سال . دهد نيز مرثيه بسيار پرشورى است كه در آن، فرياد انتقام سرمى( ع)حسين 

 .211 درگذشت

 :يد بن وهب جهنىز

( ص)را زيارت كند، پيامبر ( ص)كه پيامبر  ترك كرد، اما قبل از آن( ص)وى زادگاه خود را به قصد زيارت پيامبر اكرم 
  هايى همچنين خطبه. آورى كرد را جمع( ص)شد، او احاديث حضرت رسول ( ع)زيد يكى از محبيّن على . رحلت كرد
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برخى علماى اهل تسنن، احاديث زيد را . كرد، گردآورى نمود در روزهاى جمعه و اعياد ايراد مى( ع)را كه حضرت على 
 .211دانند دانند امّا اكثر آنها اين احاديث را موثق مى موثق نمى

 :عبيد اللّه بن ابى رافع
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. بود( ع)وى منشى على ( هر)بنا به نقل شيخ ابو جعفر طوسى . بود( ع)، دلباخته على «ابراهيم بن ابى رافع»مانند پدرش 
همچنين شرح حالى درباره آن دسته از ياران پيامبر اكرم . را به شكل كتابى گردآورى كرد( ع)او قضاوتهاى حضرت على 

 .755 كه در جنگهاى جمل، صفين و نهروان شركت داشتند، نوشت( ص)

 :رشيد هجرى

 .قرار داشت( ع)يكى ديگر از كسانى است كه مورد لطف امام على 

هنگامى كه وى اسير شد، . به او گفته بود كه ابن زياد چگونه او را تا لحظه مرگ، شكنجه خواهد كرد( ع)حضرت على 
دستها، پاها و زبانش قطع »: رشيد در پاسخ گفت. درباره مرگ وى از او پرسيد( ع)ابن زياد راجع به پيشگويى على 

دستور داد فقط دستها و پاهاى رشيد را . گرفت( ع)ى على ابن زياد تصميم به تحريف و تكذيب پيشگوي. «خواهد شد
جمعى به دور . ام برايتان بازگويم فرا گرفته( ع)رشيد گفت قلم و جوهر بياوريد هنر پيشگويى كه من از امام على . بريدند

لى خود را مبنى ابن زياد به قدرى خشمگين شده كه تصميم قب. او عاقبت سوء ابن زياد را پيشگويى نمود. او حلقه زدند
 .751فراموش كرد و دستور داد زبان رشيد را بريدند( ع)بر دروغ جلوه دادن پيشگويى امام 

 :حارث بن عبد اللّه اعور همدانى

كتابهاى سنن . وى مردى فقيه و عالم به احاديث بود. 752بود كه با عبد اللّه بن مسعود، معاصر بود( ع)وى از صحابه على 
وى نقل . برجسته اهل سنت تدوين شده، مشتمل بر احاديثى است كه حارث نقل كرده استاربعه، كه توسط علماى 

. به وى فرمود كه روح آن حضرت، دوستان و دشمنانش را قبل از مرگشان، ديدار خواهد كرد( ع)كند كه على  مى
 دوستانش به اميد رحمت الهى، اما

  115: ص

 .757 درگذشت.( م 111)وى در سال شصت قمرى . روند از دنيا مىدشمنانش با شرمسارى و يأس از رحمت خدا 

 :ميثم تمّار

 :از او پرسيد( ع)على . او به قبيله بزرگى تعلق داشت كه افراد آن شيعه بودند

 :ميثم گفت« را لعن كند او چه خواهد كرد؟( ع)اگر ابن زياد به وى دستور دهد كه على »
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هايى را كه وى خواهد ديد، برايش شرح دادند و محلى را كه در آن اعدام  نجهآنگاه شك( ع)على . «امتناع خواهم كرد»
پيشگويى نموده ( ع)گونه كه امام  ميثم در سراسر زندگيش در انتظار سرانجام خويش آن. خواهد شد به وى نشان دادند

بينى كرده  پيش( ع)مام على منجر به مرگش شد؛ به همان نحوى كه ا( ع)و بالاخره امتناع ميثم از لعن على . بود، بود
 .753بود

آورد، به دست  ، كه براى وضوهاى مولاى خود آب مى«قنبر»غلامش : پيروان برجسته فراوان ديگرى داشت( ع)على 
« نعمان بن عجلان». 753نقل كرد( ع)احاديثى را از امام حسين « 751 منهال بن عمرو اسدى». 755حجاج به شهادت رسيد

ابو »( ع)على . شجاعانه در جنگ جمل جنگيد« ابو جند». در بحرين و عمان بود( ع)آورى ماليات على  مأمور جمع
، احاديث «على بن ربيع»و « ابو قرةّ كندى». را به عنوان يكى از پرچمداران خود در جنگ صفين قرار داد« الجوشع

يكى . جنگ صفين به شهادت رسيد بود كه در( ع)نخستين يار على « ابو سفّاح». اند را نقل كرده( ع)رسيده از امام على 
( ع)او يك نفر سورى بود كه معاويه را رها كرده و به ارتش على . بود« ابو شمير بن ابرهه»ديگر از اولين قربانيان، 

در جنگ ايفا ( ع)دليرانه در جنگ صفين جنگيد و نقش بزرگى در پيروزى على « ابو العزير حارث جعفى». 751 پيوست
كرده بود و در سن هفتاد سالگى در جنگ كربلا به شهادت ( ع)وجود خود را وقف امام على  حبيب بن مظاهر. 751كرد

 زده كرده بود كه حتى شوخى با ياران ارشد آرزوى شهادت، چنان وى را هيجان. رسيد
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شب، آن را از حفظ او قرآن را حفظ بود و هر . كرد را هم قطع نمى« برير بن خضير حمدانى»مانند ( ع)امام حسين 
 .715خواند مى

 :محقّن بن ابى محقّن

تمجيد كرد و معاويه را به خاطر عشق به جاه و مقام، مورد ( ع)او با شجاعت و بدون هراس، در دربار معاويه از على 
 .711حمله قرار داد

 :جابر بن يزيد جعفى
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از وى خواست محتواى آن را حفظ كند و آنها را  كتابى به او داد و( ع)امام . شد( ع)وى اهل كوفه بود و مريد امام باقر 
را در مسجد النبى در ( ع)به استثناى احاديثى كه تعهد كرده بود آن را مخفى نگهدارد، ساير احاديث امام . مخفى نگه دارد

 .كرد مدينه آشكارا بازگو مى

فراگرفته كه هرگز آنها را ( ع)امام باقر جابر گفت كه وى هفتاد هزار حديث ديگر را از . پنداشتند مردم او را ديوانه مى
براى حفظ اين تعداد احاديث، بار سنگينى را بر ( ع)كرد كه دستور امام باقر  وى با نگرانى اظهار مى. افشا نكرده است

جابر را دعا فرمود و از او خواست كه به جنگل برود و آنچه در ضمير دارد با ( ع)امام صادق . دوش او گذاشته است
اى از  كه جابر اعتدال قابل ملاحظه پنداشتند؛ در حالى ، جابر را رهبر خويش مى(افراطگران)غلات . ان درد دل نمايددرخت

، جابر، تظاهر به جنون را .(م 337 -323./ ق 125 -155)هنگامى كه هشام به خلافت رسيد . داد خود نشان مى
 .712 دار فانى را وداع گفت.( م 331)قمرى  121ال وى در س. افزايش داد، و چنان وانمود كرد كه ديوانه است

 :ابان بن تغلب بن رياح بن سعيد بكرى حريرى

، امام باقر (ع)وى زيرنظر امام زين العابدين . نويسى و علم نجوم عرب بود متخصص در تفسير قرآن، فقه، حديث، فرهنگ
كه در مسجد مدينه بنشيند و براى راهنمايى مردم از او خواست ( ع)امام باقر . تحصيل نمود( ع)و امام جعفر صادق ( ع)

 .و آشنايى آنها با فقه فتاوايى را بنويسد

كند گوش كنند و از وى فتوا  شدند، تا به احاديثى كه او نقل مى كرد، مردم دور او جمع مى هروقت ابان از مدينه ديدار مى
 چه تعداد»: يك بار شخصى از وى پرسيد. بپرسند

  112: ص

كه به ( ص)را با تعداد اصحاب پيامبر ( ع)هستند؟ ابان گفت تو مايلى شأن و مقام على ( ع)صحابه پيامبر طرفدار على  از
 :مرد گفت« گيرى كنى؟ مندند اندازه ايشان علاقه

 .«باشند( ع)كه شيعه على  بينم؛ مگر اين به خدا من حسنى در اصحاب پيامبر نمى»: ابان گفت. «آرى»

اند كه  برخى از نويسندگان سنى وى را متهم كرده. دانستند بن معين و ابو حاتم، ابان را يك راوى ثقه مى احمد بن حنبل
كه تمام آنان متدين، مؤمن و متقى  -اعم از غلات و غير غلات -تابعين شيعى و تابع تابعين»: گويد مى. است« غالى»وى 

اند كنار بگذاريم، مجموعه زيادى از روايات مربوط  ه آنان نقل كردهبودند، اگر بخواهيم به خاطر غالى بودن، احاديثى را ك
 .717«ايم را از ميان برده( ص)به پيامبر 
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چهار صد نفر از شيعيان كه جزو تابعين يا تابع تابعين « ميزان الاعتدال»ذهبى نويسنده »: گويد قاضى نور الله شوشترى مى
نوشته « الانساب»در كتاب . «بيشتر آنان موثق و قابل اعتماد هستندتلقى كرده و معتقد است كه  713 بودند را تفضيليه

 .سمعانى آمده است كه بسيارى از افراد عالم در ميان تابعين، شيعه مذهب بودند

  117: ص

  فصل پنجم مؤلفّان شيعه

  115: ص

  مؤلفان شيعه

  از قرن اول تا پنجم هجرى

، تابعان و (ص)ياران پيامبر . روند پيشگامان نشر تفسير، حديث، فقه و كلام به شمار مىاز  -عليهم السلام -امامان معصوم
كرده بودند،  اند و نزد همين امامان تحصيل كنندگان مشهور بوده تبّع تابعان كه همگى از دانشمندان، واعظان و مناظره

 .وشتن كتاب روى آوردندبعضى از ايشان نيز به ن. ترغيب شدند تا خود را وقف تحقيقات فكرى كنند

ابو الأسود »و همچنين آثار ( عبيد الله و على)و پسرانش « ابو رافع»، «ابوذر غفارى»، «سلمان فارسى»در اين ميان، آثار 
اين نويسندگان در قرن اول و اوايل قرن دوم هجرى، سبب پيشرفت اسلام شدند و با . اند ، به خوبى، شناخته شده«دوئلى

ابن »آثار آنان از آثار نويسندگان اوليه اهل سنّت همچون . ادبيات معنوى و مذهبى را تقويت كردند آثار خود، پيكره
معبر بن »، «عطاء مكّى»، .(م 322يا  311./ ق 153يا  151متوفى )« مجاهد»، .(م 313./ ق 155متوفى )« جريح
، .(م 333./ ق 111متوفى )« سفيان ثورى»و .( م 313./ ق 155متوفى )« ابو حنيفه»، «سنايى مكّى»مشهور به « رشيد

فرمودند، آنها فقط به  هاى مؤكدى مى درباره حفظ و نگهدارى بعضى از آثار، توصيه( ع)امامان . پيشى جسته بود
دادند؛ در اين مورد ماجراى ابو خالد  دانشمندان شايسته و برجسته شيعه اجازه شركت در بحث و مناظره مذهبى را مى

 :خوبى استكابلى، نمونه 

ابو جعفر مؤمن »: گويد مى -كه قبلا كيسانى بود، امّا بعدها از شاگردان و مريدان امام زين العابدين شد -ابو خالد كابلى
  الطّاق را در حال بحث و مناظره مذهبى با غير شيعيان

  111: ص

مؤمن الطاق . ه مذهبى را ممنوع كرده است، بحث و مناظر(ع)ديدم، من اين موضوع را به او يادآور شدم كه امام صادق 
 آيا امام از تو نيز خواسته تا مانع من شوى؟: پاسخ داد
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مؤمن الطاق نيز به من توصيه كرد تا اين دستور را . خير، ولى امام مرا از انجام مناظره مذهبى نهى كرده است: گفتم
مؤمن الطاق ! ابو خالد»: كردم، امام لبخندى زد و فرمود بازگو( ع)بعدها وقتى اين ماجرا را براى امام صادق . رعايت كنم

اى است؛ حتى اگر بالهايش بريده شود، باز هم توانايى پرواز نمودن را دارد و  در بحث و جدل، مانند خروس تربيت شده
 .715«تواند راهى براى اثبات نظراتش بيابد، ولى تو اگر بالهايت هم سالم باشد، قادر به پرواز نيستى مى

دادند، ولى تنها  رسد اگرچه امامان به بسيارى از شاگردانشان اجازه تدريس تفسير، حديث و فقه را مى نابراين به نظر مىب
 .شاگردان منتخب مجاز به بحث و مناظره مذهبى بودند

دشان به آن به علت نيازى كه دانشمندان هر دو فرقه شيعه و اهل سنت، براى توجيه عقاي( الهيات نظرى)تعليم علم كلام 
دانشمندان شيعه علاوه بر . گرفت انجام مى -(ع)و امام باقر ( ع)مخصوصا امام صادق  -كردند، توسط امامان احساس مى

 .علم كلام در تفسير، حديث و فقه نيز زبردست بودند

و فقه نيز تخصص بعضى از دانشمندان، علاوه بر نقل احاديث از امامان، در نشر تعاليم ايشان در موضوع حديث، تفسير 
اى كه خلفا و سلاطين در مقابل  آنان استادانى سرآمد و برجسته بودند ولى آثارشان به علت روش سركوبگرانه. داشتند

با وجود . ها، نابود شدند از اين گذشته، بسيارى از آثار شيعه، به همراه كتابخانه. اند بردند، ناشناخته مانده شيعيان به كار مى
متوفى )« احمد بن على نجاشى»، تأليف (فهرست كتابهاى شيعه)« كتاب الرجّال»ه فهرستى شيعه همچون اين، آثار اولي

متوفى )« ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى»، تأليف (فهرست طوسى)« كتاب الفهرست»، .(م 1551./ ق 355
بعضى از . دگان اوليه شيعه را دربردارندو ديگر آثار فهرستى، عناوين و جزئيات بعضى از آثار نويسن.( م 1513./ ق 315

  آنها اخيرا كشف شده و تعدادى

  113: ص

 .روند اين آثار، نقطه عطفى در فعاليتها و تحقيقات فكرى به شمار مى. اند از آنها نيز به چاپ رسيده

 .(م 337./ ق 153متوفى : )ابو مخنف لوط بن يحيى

پدرش يحيى، از . بود و از وى آثارى درباره زندگينامه افراد، به جاى مانده استاز نويسندگان و مورخان اوليه اسلام 
در فهرست ابن نديم، از ابو مخنف به عنوان نويسنده چندين رساله منحصر . رفته است به شمار مى( ع)ياران حضرت على 

، كتاب (در مورد قتل عثمان)« ثمانمقتل ع»، «خطبات الزهرا»توان  از مهمترين آثار او مى. به فرد، نام برده شده است
و ( در موضوع فاجعه كربلا)« مقتل الحسين»، «مقتل محمد بن ابى بكر»، كتاب (تاريخ جمل و صفين)« جمل و صفين»

نويسنده كتاب .(: م 117 -112./ ق 231متوفى )احمد بن يحيى بن جابر بلاذرى . 711را نام برد« اخبار مختار»كتاب 
انگيز  آثار و آراى او، مرجعى در مورد مسائل بحث. اند گر نويسندگان، مكررا از وى نام برده، و دي«انساب الاشراف»

كرد و حقايق را فقط از طريق منابع خود تجزيه و تحليل  ابو مخنف معمولا از گذشتگان خود اقتباس نمى. نظير سقيفه بود
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ى است كه بر پايه گزارشهاى شاهدان عينى گزارشهاى وى در مورد فاجعه كربلا از اسناد مكتوب و دقيق. كرد مى
 .گردآورى شده است

. از مقتل الحسين ابو مخنف، بسيار استفاده كرده است.(: م 127./ ق 711متوفى )ابو جعفر محمد بن جرير طبرى 
. ج» در ميان نويسندگان جديد نيز. اند بسيارى از دانشمندان بعدى نيز اطلاعات خود را از آثار ابو مخنف كسب كرده

 .اند ضمن نقد آثار ابو مخنف بر اهميّت آنها تأكيد كرده 711«ارسلاسزين»و  713«ولهاس

 :عبد الله بن على بن ابى شعبه

در اصل از اهالى كوفه بود ولى به علت دخالت زياد وى در امور تجارت و بازرگانى شهر حلب، شهرت او به حلبى تغيير 
عبد اللّه همچنين كتابى را در موضوع فقه و حديث شيعه . مامان كرده بودندپدر و پدربزرگ عبد الله خود را وقف ا. كرد

است كه به نوشتن چنين اثرى ( ع)وى از نخستين ياران امام صادق . نيز آن را تأييد كرد( ع)نگاشت كه امام صادق 
  امام نيز وى را به گرمى. مبادرت ورزيد

  111: ص

 .711مورد تحسين و تقدير قرار داد

 :و حمزه ثابت بن ديناراب

به تحصيل پرداخت و از منابع علم و دانش در جوار امام باقر ( ع)كه به ابو صفيّه نيز مشهور است، نزد امام زين العابدين 
مطابق سخنى از امام رضا . اختلاف است( ع)در مصاحبت ابو حمزه با امام كاظم . عميقا بهره برد( ع)و امام صادق ( ع)
دانند؛ ولى بعضى نيز  بعضى از دانشمندان اهل سنت او را در نقل حديث موثق مى. فارسى دوران خود بود، وى سلمان (ع)

او (. هاى نقل حديث واسطه -اسناد. )وى از جايگاه مهمى در اسناد حديث شيعه برخوردار است. كنند او را رد مى
متوفى )ز عالمان اهل سنت و نويسنده حلية الاولياء ابو نعيم ا. كتابهايى درباره تفسير، حديث، رياضت و مرتاضان نگاشت

 .725 در سن پيرى درگذشت.( م 313./ ق 155)وى در سال . نزد او تحصيل كرده است.( م 173./ ق 211

 :ابو الحسن زرارة بن اعين بن سنسن شيبانى كوفى

بود، ولى بعدها او و برادرانش به امام وى در اصل از پيروان زيديه و معتزله . نوه يك راهب يونانى بود كه اسلام آورد
امام علاقه زيادى به زراره نشان داد و او را در . تحصيل كردند( ع)آنها همچنين نزد امام جعفر صادق . پيوستند( ع)باقر 

سه تن ديگر، محمد بن مسلم بن رياح، بريد بن . دانست اش بودند، مى شمار چهار تن از بهترين افرادى كه مورد علاقه
. زراره در كنار حديث و فقه، در علم كلام نيز تخصص داشت. عاوية عجلى و جعفر محمد بن نعمان احول بودندم
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از « جبر»و « استطاعت»كتاب او در موضوع . افزوده شد( ع)و امام صادق ( ع)آموزشهاى عقل گروانه وى نزد امام باقر 
 155منابع ديگر، مرگ او را سال . درگذشت( ع)امام صادق  او دو ماه پس از رحلت. رود اولين آثار كلامى به شمار مى

 .721اند ذكر كرده.( م 313)قمرى 

 :عمران بن اعين و عبد الملك و بكير

كرده ( ع)و امام صادق ( ع)، امام باقر (ع)برادران زرارة بن اعين بودند، آنان نيز خود را عميقا وقف امام زين العابدين 
 .اى در انتشار عقايد شيعه داشت متخصص بود، سهم عمده« ادبيات»عمران، كه در . بودند

  111: ص

. او نظيرى نداشت: امام در مرگ او عميقا سوگوار شد و فرمود. درگذشت( ع)عبد الملك در زمان حيات امام جعفر 
ميان مردم كوفه و پسران و شاگردان او در گروهى متشكل شدند و خود را وقف امامان كردند و به نشر تعاليم آنان در 

 .722مدينه پرداختند

 :عبد العزيز بن احمد بن عيسى جلودى أزدى

هاى علوم اسلامى مانند حديث،  اى پركار بود و در تمام شاخه او نويسنده. است( ع)و امام صادق ( ع)از ياران امام باقر 
ون شأن نزول آيات، ناسخ، منسوخ، آثار تفسيرى او شامل بررسى موضوعاتى همچ. فقه، تاريخ و سيره كتاب نوشته است

آثار وى در حديث، شامل روايتهايى است كه از امامان و . باشد هاى مربوط به قرآن مى قوانين تجويد و ساير جنبه
اى وى شامل مقالات  آثار تاريخى و سيره. او در تمام موضوعات مهم فقهى، كتاب نوشت. يارانشان نقل شده است

 .خ پيامبران و امامان استاى در مورد تاري جداگانه

. اى گردآورده است را در كتابهاى جداگانه( ع)، ابو بكر، عمر، عثمان و على (ص)ها و مواعظ پيامبر  او همچنين خطبه
رسد آنها فقط فصلهايى از  نجاشى بيش از يك صد عنوان از كتابهاى او را فهرست كرده است؛ اما در حقيقت به نظر مى

 .727يك كتاب جامع باشند

 :محمد بن حسن بن ابى سيّاره كوفى

 .وى كتابى را در زمينه تلفظ و اعراب قرآن نگاشت. در شمار اديبان است

 :محمد بن قيس ابو نصر اسدى
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را ( ع)وى قضاوتهاى امام على . كرد ، حديث نقل مى(ع)و امام صادق ( ع)از ديگر نويسندگانى بود كه از امام باقر 
و يزيد .( م 311./ ق 155متوفى )خليفه عمر بن عبد العزيز . هاى احاديث نوشت درباره تازهگردآورى كرد و كتابى نيز 

وى را مأمور مسافرت به تركيه جهت مذاكره براى آزادى مسلمانانى كه توسط حكام .( م 323./ ق 155متوفى )دوم 
 .723بيزانس گرفتار شده بودند، كردند

 [عبد الله بن ميمون بن اسود]

  است و از ايشان( ع)و امام صادق ( ع)ميمون بن اسود نيز از ياران امام باقر عبد الله بن 

  135: ص

و همچنين كتابى نيز درباره بهشت نگاشته ( ص)وى كتابى را در موضوع پيامبرى حضرت محمد . كرد حديث نقل مى
 .725 است

 :بن قيس و برادرش، عبد الغفار كوفى 721 عبد المؤمن بن ابى القاسم

عبد المؤمن همچنين كتابى در . اند رفته به شمار مى( ع)و امام صادق ( ع)دو از افراد موثّق در نقل احاديث از امام باقر هر 
 .سالگى درگذشت 11در سن .( م 315)قمرى  133وى در سال . حديث نوشته است

را نقل ( ع)ماعيل احاديث امام صادق كه اس كرد؛ در حالى نقل مى( ع)پدر اسماعيل بن ابى خالد احاديث را از امام باقر 
حارث بن مغيره البصرى روايات را از امام باقر، امام . كتاب وى در احكام شرعى در دو فصل نوشته شده است. كرد مى

. او همچنين كتابى در زمينه احاديث نگاشته است. كرده است و زيد بن على نقل مى -عليهم السلام -صادق و امام كاظم
ابو عبد اللّه محمد الواقدى . محمد بن ابى يحيى ابو اسحاق المدنى كتابى در تاريخ صدر اسلام نوشته استابراهيم بن 

 .723 ، از آثار ابراهيم، بسيار استفاده كرده است(مورخ)

 :محمد بن على بن النعمان بن ابى طرفة الاحول بجلى كوفى

ابو »وى معمولا به . نام برده شده است( ع)نزديكان امام صادق اى قوى و يكى از  كننده از وى قبلا نيز به عنوان مناظره
نامد و اين در حالى  مى( مسلمانى راستين از ناحيه طاق)« مؤمن الطاق»شيعه وى را . مشهور است« الاحول»و يا « جعفر

. رفت ه شمار مىمركز بازرگانى شهر كوفه ب« طاق». اند لقب داده« شيطان الطاق»اهل سنت وى را [  متعصبّين]است كه 
 .زد جا طلا و نقره را محك مى اى داشت كه در آن ابو جعفر مغازه
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. را داده بودند« شيطان»شد؛ به همين علت دشمنانش به وى لقب  تسلط وى در اين زمينه، مانع مكر و حيله شيّادان مى
در روايتى آمده . ت و دانش وى استهاى وى به ابو حنيفه، نشانگر عمق معلوما گويى ها و انتقادات و كنايه گويى بذله

 :است
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 :شد، ابو حنيفه گفت ابو حنيفه با همراهانش نشسته بودند و ابو جعفر به آنها نزديك مى

آيا نديدى كه ما »: ابو جعفر نزديك شد و اين آيه را قرائت كرد. «آيد گويى اين خود شيطان است كه به سوى ما مى»
 .721«، فروفرستاديم تا آنها را سخت آزار دهند؟شياطين را بر كافران

دانست، پس چرا پس  مى( ص)اگر على خودش را جانشين بر حق پيامبر »: اند كه ابو حنيفه به ابو جعفر گفت و نيز آورده
على خوف داشت كه جنيانى كه با ابو بكر و عمر »: ابو جعفر پاسخ داد« از حق خود دفاع نكرد؟( ص)از رحلت پيامبر 

 .721«ستند، همان گونه كه نقل شده سعد بن عباده را كشتند ممكن بود وى را نيز به قتل برساننددو

امامت مرده »: ، ابو حنيفه ابو جعفر را با لحن تمسخرآميزى مورد خطاب قرار داد و گفت(ع)پس از رحلت امام صادق 
ابو جعفر سعى داشت تا . «مام شما شيطان استامام شما تا روز قيامت نخواهد مرد؛ زيرا ا»: ابو جعفر پاسخ داد. «است

، انتقادهاى تندى ابراز «خوارج»او به . زيد بن زين العابدين را قانع كند كه قيامش در برابر بنى اميه خلاف مصلحت است
. ستوى چندين كتاب كلامى نگاشت كه دو جلد از آنها در رد معتزله و خوارج ا. گرداند كرد و آنها را به تشيع برمى مى

كند و كتاب الامامه نيز مسأله امامت را مورد تجزيه و  را بررسى و بحث مى( ع)، امامت حضرت على «احتجاج»كتاب 
كتاب . كند انتقاد مى( ع)وى در كتاب الجمل، از شورش و قيام طلحه و زبير و عايشه عليه على . دهد تحليل قرار مى

 .775 ستنيز درباره تحصيل علم كلام ا« افعل و لا تفعل»

 :ابو محمد هشام بن الحكم كندى شيبانى كوفى

اش در  خانه اجدادى. ناپذير در مذهب شيعه بود وى واعظى خستگى. رود از دانشمندان برجسته در علم كلام به شمار مى
  در دوران جوانى از پيروان. كوفه بود ولى مركزى تجارى را در بغداد داير كرد
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داشت قادر به ( ع)در ملاقاتى كه با امام صادق . بود -رهبر فرقه قدريّه -.(م 331./ ق 121متوفى )جهم بن صفوان 
شخصيت امام، انقلابى در عقايد مذهبى هشام به وجود آورد و وى را به يكى از وفاداران . پاسخگويى سؤالات امام نبود

كرد و با اعتماد به نفس زياد، به بحث  را نقل مى( ع) و امام كاظم( ع)او احاديث امام صادق . معروف امام، مبدل ساخت
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 .127 -122؛ كشى، رجال، ص 251ابن نديم، فهرست، ص  -(2)  775



يحيى برمكى وزير هارون الرشيد، در مسائل . شد پرداخت و پيروز مى مى« عمرو بن عبيد»با رهبران معتزله همچون 
على، عمر را امير المؤمنين خطاب »: روزى يحيى به هشام گفت. پرداخت مربوط به امامت اغلب با هشام به بحث مى

پس چرا عمر را »: يحيى پرسيد. هشام پاسخ داد وى مردى راستگو بود. «كرد؛ آيا او فردى راستگو بود يا دروغگو؟ مى
را ( خدا)هاى قرآن خداوند به ابراهيم اجازه داد تا به بتها، عنوان اللهّ  هشام پاسخ داد كه مطابق آيه« دانست؟ امام نمى

و  771«خوريد؟ ابراهيم به سوى خدايانش برگشت و گفت آيا شما نمى سپس»: وى اين آيه را قرائت كرد. نسبت دهد
و همين قياس نيز در مورد خطاب على . روشن است كه بتها، خداى ابراهيم نبودند؛ در عين حال، خدا دروغگو نيست

 .رود به عمر به كار مى( ع)

كه ايمان آنها وابسته به امام زنده : ده شيعهرا زندانى كرد و به هشام گفت كه بدين وسيله عقي( ع)بعدها يحيى امام كاظم 
: امام آنها اكنون زندانى است و آنها هرگز از مرگ يا حيات وى باخبر نخواهند شد؛ اما هشام گفت. است، را باطل كرده

ه در شيعيان تا وقتى از رحلت امامشان مطلع نشوند، او را زنده تلقى خواهند كرد؛ خواه امام در زندان باشد و يا اينك»
دانند و اين بدان  شيعه اطاعت از امامشان را واجب مى»: يحيى به هارون الرّشيد گفت. «غيبت و از نظرها پنهان باشد

هشام نيز همچون ساير رهبران شيعه . «معناست كه، هرگاه امام قيام كند؛ همگى آنها عليه هارون الرّشيد قيام خواهند كرد
با اين حال هارون الرّشيد از وى براى هدايت بحثهايى كه در محكوميت خوارج  .مورد آزار و اذيت حكومت قرار گرفت

 .درگذشت.( م 315)قمرى  131هشام در سال . شد، دعوت كرد انجام مى
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وى نيز درباره توحيد الهى است و اين در « كتاب التوحيد». اند هشام، دو كتاب كلامى« كتاب المعرفه»و « الألطاف»
كتاب ». كند ، آراى ارسطو در مورد توحيد الهى را رد مى«كتاب الردّ على الأرسطو فى التوحيد»است كه او در حالى 

. درباره سرنوشت و اختيار اختصاص دارد( ع)آورى آراى برگزيده و مورد قبول امام صادق  نيز به جمع« الجبر و القدر
او، شامل مباحث متافيزيكى در مورد « لاله فى حدوث الاشياءكتاب الدّ». نيز در همين موضوع است« كتاب الاستطاعة»

كتاب وى در موضوع . خدا و جهان است و حتى از استدلالهاى متافيزيكى بعدى در اين زمينه نيز پيشى گرفته است
. دهد او، مسأله امامت را مورد بحث و بررسى قرار مى« كتاب الامامه». مشهور است« كتاب الاخبار»حديث، به 

ارشاد »، «كتاب الردّ على الزّنادقه»حيّت وى به عنوان فردى اهل بحث و مناظره، در آثار وى در ردّ زنديقيان صلا
 .، منعكس شده است«اشاب الطبعى»و « الاثنين

 .كند دفاع معتزله از طلحه و زبير را رد مى« كتاب الردّ على المعتزله فى امر طلحه و زبير»

بر انسانى و الا همچون على ( همچون ابو بكر و عمر)به ردّ امامت افراد فروتر « مة المفضولكتاب الرد على من قال باما»
 .772پردازد ، مى(ع)

 :هشام بن سالم جواليقى كوفى
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وى از ياران امام صادق . بود، ولى بعدها ساكن كوفه شد( ميان غاب و آمودريا در ماوراء النهر)در اصل از ديار جوزجان 
او و ابو جعفر مؤمن الطاق تلاشهاى فراوانى ( ع)پس از رحلت امام جعفر صادق . رفت به شمار مى( ع)و امام كاظم ( ع)

 .كردند( ع)در ترغيب شيعيان به طرفدارى از امام كاظم 

اين كار به علت جوّ ترورى كه خلفاى . را به عهده گرفت( ع)وى خود مسؤوليت معرفى رهبران شيعه به امام كاظم 
امام داراى عنوانهايى . شد گاه آشكار برده نمى هيچ( ع)نام امام كاظم . گرفت ده بودند، مخفيانه انجام مىعباسى ايجاد كر

 .777 پرداخت مى( ع)جواليقى مخفيانه به حفظ و نگهدارى احاديث امام كاظم . نظير عالم، فقيه و عبد الصالح بود

 :جميل بن درّاج نخعى

  بود و كتابى( ع)كاظم  و امام( ع)از ديگر شاگردان امام صادق 

  133: ص

 .773 ، درگذشت(ع)وى در زمان حيات امام رضا . نيز در حديث، نگاشت

 :ابو الصباح ابراهيم بن نعيم كنانى كوفى

شكنجه . 775 او نيز كتابى را در زمينه حديث نوشته است. رفت به شمار مى( ع)و امام كاظم ( ع)از ديگر ياران امام صادق 
( ع)ان توسط نخستين حكام عباسى، محيط را براى پيگيرى هرگونه فعاليت فكرى توسط شاگردان امام كاظم و آزار علوي

يكى از شاگردان امام . با اين حال، دانشمندان شيعه در پيشبرد عقايدشان ترديدى به خود راه ندادند. كرد بسيار ناامن مى
. ا علم كلام را در مسجد مدينه مورد بحث و تعليم قرار دهد، از استاد خود اجازه يافت ت«محمد بن حكيم»، (ع)كاظم 

 .771وى همچنين، كتابى به رشته تحرير درآورد. كرد محمد خلاصه اين مباحثات را براى تأييد به امام گزارش مى

 :حسن بن على بن فضّال كوفى

را قطع نمود و در شمار شاگردان امام  وى در سنين پيرى رابطه خود با فرقه افطحيّه. به امامت عبد اللّه افطح معتقد بود
اى را در كوهها و بيابان برگزيد؛  او زندگى زاهدانه. كرد را نقل مى( ع)وى همچنين احاديث امام رضا . درآمد( ع)كاظم 

او كتابى نيز در مورد احاديث . شدند هراس گرد او جمع مى كردند و چهارپايان وحشى نيز بى پرندگان از او فرار نمى
با اين . خواند او اين كتاب را فقط براى فداييان و ياران برگزيده امام مى. كرد ت، ولى هنگام مباحثه، آن را مخفى مىنگاش
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، كتابى در رد غلات، كتابى در باب ناسخ (بخش اخبار مسرت)حال او كتابهايى ديگرى را نيز در موضوع زيارت، بشارت 
 .773 درگذشت.( م 171)قمرى  223وى در سال . ه رشته تحرير درآوردو منسوخ و همچنين مقالاتى در موضوع متعه، ب

 ابو محمد، فضل بن شاذان بن خليلى ازدى،

كرد؛ اگرچه بعضى منابع، وى را از ياران امام  نقل حديث مى( ع)پدرش از امام محمد تقى . از شيعيان مشهور نيشابور بود
هاى مختلفى همچون كلام، فلسفه، بحثهايى در ردّ  اله در زمينهكتاب و مق 115گفته شده است وى . اند دانسته( ع)رضا 
  ها و عقايد مختلف، تفسير و احاديث فرقه
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وى همچنين كتابى در رد فلاسفه مادى . جلد از اين آثار را شرح كرد است 22« اعجاز حسين كنتورى». نوشته است
 .نوشته است( ماترياليست)

 :يقطينىيونس بن عبد الرحمان 

او را فردى عالم و شايسته براى صدور فتوا ( ع)امام رضا . پرداخت مى( ع)و امام رضا ( ع)به نقل احاديث امام كاظم 
 .دانست مى

را ترك نكرد و امام وى را به عنوان وكيل و ( ع)رشوه كلانى از طرف واقفيوّن به وى پيشنهاد شد، ولى او امام رضا 
 :فرمود هميشه مى( ع)امام رضا . نماينده خود تعيين فرمود

او داراى چهل برادر بود . «گونه كه ابو حمزه، سلمان دوم دوران خود بود، يونس نيز سلمان دوم زمان خود است همان»
يونس به آنها اعلام كرد كه از آن پس به نوشتن . كردند آمدند و از او تمجيد و حمايت مى كه هر روز به ملاقات او مى

هاى غير شيعه نگاشته است ولى به  گفته شده است وى از يك تا دو هزار جلد كتاب در ردّ فرقه. داختكتاب خواهد پر
وى داراى روحى بزرگ بود؛ يك بار به او گفتند كه شيعيان در قم وى را مكررا . هايى كوتاه باشد رسد آنها مقاله نظر مى

يونس كتابهايى را در تفسير، حديث، فقه و . ام ا بخشيدهر( ع)تمام هواخواهان على : دهند؛ او در پاسخ گفت دشنام مى
 .771 در مدينه درگذشت.( م 127 -23)قمرى  251او در سال . انگيز ديگرى را نيز نگاشته است همچنين آثار بحث

 :صفوان بن يحيى بجلى كوفى
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رفت و در حدود سى جلد  شمار مىاى مشهور در فقه به  وى نويسنده. كرد نقل حديث مى( ع)و امام تقى ( ع)از امام رضا 
همچنين كتابهايى را در موضوع جنگهاى جمل و صفيّن و شهادت امام . كتاب در فقه و حديث از او بر جاى مانده است

 .771 درگذشت.( م 125)قمرى  215او در سال . نوشته است( ع)حسين 

 :محمد بن ابى عمير ازدى

وى « ابن بطه»مطابق گزارش . پرداخت( ع)و امام كاظم ( ع)د امام صادق او به تحصيل علم حديث نز. از اهالى بغداد بود
مأمون به او دستور داد تا اسامى شيعيان عراق را ( ع)پس از شهادت امام رضا . جلد كتاب نوشته است 13در حدود 

 رحمى شكنجه نمودند؛ اما لذا، او را با بى. افشا كند، ولى وى امتناع ورزيد
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در زمان حبس، خواهرش كتابهاى او . سپس، او را به زندان افكندند و خسارتهاى مادى سنگينى نيز ديد. سكوت كردباز 
را زير خاك پنهان كرد و فقط تعداد كمى از كتابها از جمله چند كتابى كه دوستانش قبل از بازداشت او از وى به امانت 

كتابى در موضوع جبر و قدر، مقالاتى در فقه و ردّ : عبارتند از آثار مهم موجود وى. گرفته بودند، باقى مانده است
 .735 درگذشت.( م 172)قمرى  213وى در سال . هاى ضد شيعه و همچنين كتابهايى در موضوع حديث و امامت بحث

 :سعد بن عبد الله

او . اى طولانى رفتبراى فراگيرى احاديث از دانشمندان مشهور و پرآوازه از جمله دانشمندان اهل سنّت، به سفره
سعد مقالاتى نيز درباره . كند نجاشى عناوينى از بعضى آثار وى در حديث، فقه و تفسير را ارائه مى. اى پركار بود نويسنده

 .731 او همچنين كتابى درباره برترى شهر قم بر ديگر شهرهاى اسلامى نوشته است. عبد المطلب و ابو طالب نگاشته است

 :وازىپدر على بن مهزيار اه

او از . به نظر بعضى مآخذ، على، خود نيز در ايّام جوانى، مسلمان شده بود. بود كه بعدها به اسلام گرويد 732 ابتدا مسيحى
رفت و آنها وى را به  به شمار مى( ع)و امام نقى ( ع)على از ياران نزديك امام تقى . كرد ، حديث نقل مى(ع)امام رضا 

 .آنها هنوز موجود است( امضا)توقيع . دندعنوان وكيل خويش منصوب كرده بو

وى آثارى را در فقه، زندگينامه پيامبران و . هاى طولانى وى باعث شده بود كه در پيشانى وى پينه ايجاد شود سجده
 .737 درگذشت.( م 137)قمرى  221او در سال . ورى نگاشته است مقالاتى درباره حروف قرآن، بازرگانى و پيشه
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 :محمد عياش سلمي سمرقندى محمد بن مسعود بن

او پس از گرويدن به . مشهور به عيّاشى در ابتدا سنّى مذهب بود و تعداد زيادى از احاديث اهل سنّت را نيز فراگرفته بود
  او تمام ارث. تشيّع، نزد دانشمندان و عالمان قم، بغداد و كوفه به تحصيل پرداخت
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خانه وى بيشتر به . هزار دينار بود در سفرهاى خود صرف فراگيرى احاديث كردپدرى خود را كه بالغ بر سيصد 
او آثارى را . داشتند هاى عالمان رونوشت برمى نويس، از نوشته زير نظر او چندين خوش. اى علمى شباهت داشت مدرسه

چنين كتابهايى را در وى هم. هاى تفسير، قرائت و تجويد قرآن، ادبيات عرب و علوم پزشكى نگاشته است در زمينه
محمد بن عمر الكشى از مشهورترين علماى رجال شيعه، از . موضوع زندگى و روش سه خليفه اول و معاويه نوشته است

 .733 درگذشت.( م 172)قمرى  725وى در سال . شاگردان او بوده است

 :محمد بن عبد الرحمان بن قبّطه رازىّ

از وى . او در جوانى از پيروان معتزله بود ولى بعدها به تشيّع گرويد. بوده است مشهور به ابو جعفر از دانشمندان علم كلام
آثار قابل توجهى در موضوع امامت و همچنين آثارى در ردّ فرقه زيديه و رهبران معتزله همچون ابو على محمد بن عبد 

 .735 است به جاى مانده -معلم ابو الحسن اشعرى -،.(م 115./ ق 757متوفى )الوهاب الجبايى 

او داراى دو پسر به نامهاى حسن و حسين . اجداد سعيد بن حمّاد مهران اهوازى بودند، امّا بعدها در كوفه ساكن شدند
حسن بسيارى از دانشمندان مشهور شيعه را به . رفت به شمار مى( ع)پدربزرگ حسين از پيروان امام زين العابدين . بود

 .ش مجموعا سى جلد كتاب نوشتنداو و برادر. معرفى كرد( ع)امام رضا 

همچنين، كتابى در زمينه تفسير . پرداختند آنان هر دو، از دانشمندان مبرز و معروف بودند و غالبا به نوشتن آثار فقهى مى
 .731اند قرآن نوشته

 :احمد بن داوود بن سعيد فزارى جوزجانى

تحقيقات او در اين زمينه باعث . رفت شمار مى، از دانشمندان مشهور اهل سنّت در حديث به «ابو يحيى»مشهور به 
كمك او به ادبيات شيعه قابل توجه است و در كنار آثار فقهى، كتابهايى نيز در رد . گرويدن وى به مذهب تشيّع شد

 .هاى غير شيعه و نقد و بررسى آثار فقهى دانشمندان مشهور اهل سنت نوشته است فرقه
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 :ابى نصر اسماعيل بن مهران بن

را گردآورده و ( ع)ها و مواعظ امام على  وى همچنين خطبه. كرد را نقل مى( ع)و امام رضا ( ع)احاديث امام صادق 
 .733بود( افراط)او متهم به غلوّ . كتابى نيز درباره روشهاى حفظ قرآن نگاشته است

 :اسماعيل بن على قمّى بصرى

 .731 دفاع از فقه شيعه نوشته استاز عالمان شيعه بوده و كتابهايى نيز در 

دانشمندان متعلق به خانواده قديمى و ايرانى نوبختى چندين قرن، حوزه حديث و كلام را تحت تأثير آثار خود قرار داده 
 .بودند

 :حسن بن محمد بن على بن العباس بن اسماعيل بن ابى سهل بن نوبختى

طبق منابع اهل سنت، او از شيعيان معتزله بود، ولى قاضى نور اللهّ . رفت از دانشمندان مشهور در علم حديث به شمار مى
اى است موثق؛ امّا اهل سنّت،  كرد از نظر نويسندگان شيعه، او شيعه شوشترى اين موضوع را قبول نداشت؛ وى ادعا مى

 .731كنند بدون دليل او را به داشتن عقايد معتزلى متهم مى

 :ختى بغدادىاسماعيل بن اسحاق بن ابى سهل بن نوب

او همچنين در ميان خانواده نوبختيها، از جايگاه ممتازى برخوردار بود و بارها . از متكلمان بزرگ شيعه در بغداد بود
كتابى در موضوع علم كلام نوشت و همچنين آثار ادبى بسيار مؤثرى در . توسط خلفاى عباسى مورد تشويق قرار گرفت

آثار وى در زمينه امامت، افزايش كمّى چشمگيرى را در . از خود به جاى گذاشت هاى غير شيعه و غيراسلامى ردّ فرقه
 .755 مجموعه اين آثار، به دنبال داشت

 :حسن بن موسى بن نوبختى

او در دوران غيبت . رفت حسن، فقيه و متكلم بود و از فيلسوفان شيعه به شمار مى. خواهرزاده ابى سهل بن نوبختى بود
  وى علاوه بر برجستگى در علم. به طول انجاميد، زنده بود.( م 131)مرى ق 721صغرى كه تا سال 
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هاى  اى از اطلاعات درباره فرقه او گنجينه« فرق الشيعة»كتاب . كلام، از آگاهى عميقى در حديث و تاريخ برخوردار بود
به وجود آمدند، كمك بسيار ( ع)امام عسكرى اى كه پس از رحلت  تجزيه و تحليل او در مورد چهارده فرقه. شيعه است
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او . از وى آثار بسيار جامعى در موضوع امامت و جنگهاى امام على به جاى مانده است. مهمى به علم كرده است
وى در آثار . كند نويسنده كتاب بزرگى است در موضوع توحيد و همچنين كتابى ديگر كه تلقى ارسطو از خدا را ردّ مى

 .751 هاى غير شيعه، از دلايل علمى دقيقى استفاده كرده است گروههاى مختلف مذهبى و فرقه خود، براى ردّ

 :حسن بن على بن زيد وشّاء

توضيح داده ( ع)كه توسط امام رضا  -يكى از ديگر نويسندگان گمنام شيعه است و كتابى را نيز درباره مشكلات شرعى
 .نوشته است -شده است

 .اى مشهور بود و در علم كلام، تخصص داشت يسندهنو« حسن بن محمد نهاوندى»

 .و همچنين در موضوع امامت نوشته است« سعيد بن هارون خارجى»كتابهايى در نقد آراى 

حسين بن محمد ». نوشته است( عج)كتابى معتبر درباره قيام صاحب الزمان « حسن بن محمد بن احمد الصفّار البصرى»
« النوادر»او نويسنده كتابى فقهى به نام . ، از استادان محمد بن يعقوب الكلينى بود«بن عمران بن ابى بكر اشعرى قمى

 .752 است

نام .( م 131./ ق 721متوفى )« محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى»، يعنى «اصول كافى»پيش از اين، از نويسنده كتاب 
مقالاتى در زمينه )« الرسائل»كتابهاى  كلينى همچنين. اصول كافى يكى از چهار كتاب معتبر شيعيان است. برده شد

 .757 را نوشت( در رد فرقه قرامطيان)« كتاب الردّ على القرامطه»و ( حديث

 :ابو الحسن على بن حسين بابويه قمى

او در عين . از مجتهدان مشهور قم و از رهبران مشهور شيعه، بود( شيخ صدوق)پدر ابو جعفر محمد بن على بن الحسين 
 .ثروتمند بود حال، بازرگانى

 .(:م 171./ ق 721متوفى : )ابو القاسم حسين بن روح نوبختى

  از دوستان ابو الحسن
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اعتقاد بر اين است كه محمد فرزند ابو الحسن، با دعاى امام . و سوميّن نماينده امام دوازدهم در زمان غيبت صغرى بود
 .(.م 127./ ق 711)به دنيا آمده است ( ع)دوازدهم 
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 .(م 135./ ق 721متوفى : )على بن حسين

در حديث، « قرب الاسناد»، كتاب «كتاب الامامه و التبصير من الحيره»نويسنده ده اثر مهم از جمله تفسير قرآن، 
 .753 در پزشكى است« كتاب الطب»در فقه، كتابى در منطق و « الشراع»

 :ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى

اى توانا بود و تاكنون بيش از پنجاه اثر از او شناسايى شده و بعضى  فرزند على بن حسين مشهور به شيخ صدوق نويسنده
دومين كتاب « من لا يحضره الفقيه»شهرت او به واسطه اثر جاودانى و ماندگارش، كتاب . از آنها به چاپ رسيده است

وى، عقايد شيعه درباره توحيد « اعتقادات»كتاب . تاب كافى استرود و مكمل ك مرجع شيعيان در حديث به شمار مى
، (ص)هاى الهى، ذات الهى، قضا و قدر، خلقت، پيامبران، امامان و معصوميت آنها، پيامبرى حضرت محمد  الهى، نشانه

قايد شيعه به از او چندين اثر ديگر در موضوع ع. دهد عدالت، رستاخيز، شفاعت و بهشت را مورد بحث و بررسى قرار مى
هداية الطالبين في الاصول و »، «رساله فى اركان اسلام»، «دعائم الاسلام»توان به  جاى مانده است كه در ميان آنها مى

را در زمان « كمال الدين و تمام النعمه»او كتاب . اشاره كرد« هدايه في الاصول و الفروع»و « المقنع»، كتاب «الفروع
رساله في »دو اثر ديگر وى در موضوع غيبت با نامهاى . ستفاده از الهامات ايشان نوشته استغيبت امام دوازدهم و با ا

 .نيز از اهميت خاصى برخوردارند« كتاب الغيبه»و « الغيبة

امالى شامل . هاى زندگى از جمله روش تندرستى و درمان بيماريهاست او گنجينه حديث در تمام جنبه« الامالى»كتاب 
كتاب . اند، دربردارد ادبيات شيعه است و نطقهاى دانشمندان مشهور را كه كاتبان برجسته به ثبت رسانده مجموعه مهمى از

و پايان آن، يازدهم .( م 131اول مارس )قمرى  713امالى شيخ صدوق نود خطبه را كه ابتداى آن جمعه يازدهم رجب 
كتاب هزاران حديث از امامان درباره توحيد،  اين. شود است، شامل مى.( م 131چهاردهم مارس )قمرى  711شعبان 

 پيامبرى، امامت، شروط
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بعدها . ايمان، تكاليف واجب و مستحب مسلمانان، اصول اخلاق اجتماعى و نيازهاى مهم زندگى شخصى را داراست
 .هاى ديگرى را به رشته تحرير درآوردند دانشمندان، امالى

آثار وى در . او درباره توحيد الهى است« كتاب التوحيد». مورد تفسير قرآن نوشته استشيخ صدوق همچنين كتابى در 
را ( ع)در مورد زندگى و سخنان امام هشتم « عيون اخبار الرضا»كتاب . موضوع حديث موضوعات مختلفى را دربردارد

هاى كوچكترى نيز تأليف  در نسخه اين كتاب از عربى به فارسى ترجمه شده و. توان اثر جامع و مهمى به شمار آورد مى
، «الخصال»كتاب . پردازد شيخ صدوق به شرح و تفسير كلمات و حروف احاديث مى« المصباح»كتاب . شده است

 .احاديث مهم اخلاقى را دربردارد
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من لا يحضره »نيز همچون « معراج»كتاب . كند درباره احاديث مربوط به اخلاق اسلامى بحث مى« كتاب المصادق»
 .رود مجموعه كامل و جامعى از احاديث به شمار مى« لفقيها

درباره پيروزيها و « كتاب الفضايل»و « كتاب فضل الأولياء». ، شرح حال عالمان شيعه را دربردارد«كتاب الرجال»
ر مورد اطلاعاتى د« كتاب احوال ابى طالب و عبد المطلب». كند و ساير امامان بحث مى( ع)موفقيتّهاى حضرت امام على 

نيز موفقيتهاى سلمان « كتاب ابوذر غفارى»و « كتاب اخبار سلمان»دهد و  ارائه مى( ص)زندگى پدران و اجداد پيامبر 
 .دهد فارسى و ابوذر غفارى را مورد بحث و بررسى قرار مى

مناظرة ركن كتاب ». و ساير امامان نوشته است( ص)هايى را درباره تقوا و زهد پيامبر  شيخ صدوق همچنين رساله
شيخ جعفر »مناظرات كلامى ميان شيخ صدوق و يك قاضى سنّى در دربار سلطان ركن الدوله را دربردارد كه « الدوله

قاضى نور اللهّ شوشترى بعضى از آنها را در مجالس المؤمنين مجددا منتشر . ، آن را گرد آورى كرده است«دور بستى
 .كرده است

.( م 111)قمرى  711تحصيل پرداخت، ولى در سالهاى پيرى به رى بازگشت و در سال شيخ صدوق اگرچه در بغداد به 
 .755 درگذشت
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احمد بن محمد بن خالد »توان به  دانشمندان ديگر قرن چهارم نيز در غناى آثار شيعه نقش داشتند كه از جمله آنها، مى
 .اشاره كرد« ابو جعفر»مشهور به « بن عبد الرحمان

پس از شهادت زيد بن على، هنگامى كه او كودكى بيش نبود، يوسف بن عمر . اى كوفى بود جعفر در اصل از خانوادهابو 
در نتيجه عبد الرحمان پدر ابو جعفر به ناحيه . حاكم كوفه محمد بن على خالد يكى از بستگان وى را نيز به قتل رساند

 .گريخت 751«راو برق»

 117)قمرى  215يا .( م 113)قمرى  233او در سال . است« جامع محاسن»با نام وى نويسنده اثر جامعى در حديث 
 .753 درگذشت.( م

 :احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن ملك

يكى از اجداد )سعد بن ملك . 751 و آيات ناسخ و منسوخ نوشت( ص)كتابهايى را درباره توحيد، پيامبرى حضرت محمد 
نيز مورّخ بود و كتابهايى را در موضوع « احمد بن محمد بن سليمان». د كه در قم ساكن شد، اولين شخص بزرگى بو(وى

                                                             
) اى بر مصادقة الاخوان ؛ سعيد نفيسى، مقدمه255 -115؛ مجالس المؤمنين؛ ص ص 755 -753؛ شيخ طوسى، ص 757 -752نجاشى، ص  -(1)  755

 (.1755چاپ تهران ) ؛ امالى(1132اكسفورد ) ؛ اعتقاد شيعه،11 -1، ص ص (چاپ تهران
 .«ويراستار» .باشد رود صحيح است كه از مضافات قم مى برقه)*(  751
 .113؛ مجالس المؤمنين، ص 35 -73شيخ طوسى، همان مدرك، ص ص  -(2)  753
 .113؛ مجالس المؤمنين، ص 33 -31شيخ طوسى، همان مدرك، ص ص  -(7)  751



احمد بن محمد بن حسين، نويسنده صد جلد كتاب . 751 درگذشت.( م 131)قمرى  711او در سال . زيارت حج نوشت
 .715 قمرى درگذشت 755او نيز در سال . است

 :احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمان

او براى ملاقات با ديگر محدثان و نيز تحصيل نزد آنها، . رفت ، يك محدث عمده به شمار مى«ابن عقده»مشهور به 
. رسد ، كسى در حفظ حديث به پايه او نمى711«ابن مسعود»دانشمندان بغداد معتقد بودند به جز . سفرهاى زيادى كرد

طبق ادعاى ابن عقده او در حدود سيصد هزار حديث از . اند دانشمندان برجسته اهل سنت احاديث را نزد او فرا گرفته
  بنى هاشم و اهل بيت

  117: ص

 .براى حمل كتابهايش، ششصد شتر، مورد نياز بود. آورى كرده است ثبت و جمع

. داختپر وى اغلب در مورد برخى اشتباهات و ناتوانيهاى سه خليفه اولّ و اصحاب آنها، در مسجد كوفه به سخنرانى مى
اگرچه وى سنّى بود، ولى انتقادات بيش از حدّ وى از خلفا باعث برانگيخته شدن خصومت بسيارى از عالمان اهل سنت 

 .712فرزند او محمد بن احمد از شيعيان امامى بود و احاديث زيادى را نيز حفظ كرد. عليه وى شد

 :احمد بن اسماعيل بن عبد الله

 .ز اهالى قم بودهاى مشهور ادبى و ا از ديگر چهره

 .717 او در زمينه تاريخ عباسيان، چندين جلد كتاب نوشت. بسيارى از دانشمندان مشهور از شاگردان وى بودند

يكى از آنها به نام حسن در . اجداد احمد بن امير بن سليمان بن صالح بن وهب همگى از مقربان و ياران امامان بودند
 .دت رسيدبه شها( ع)جنگ صفين در ركاب امام على 

كرد و  را نقل مى( ع)احمد خود، احاديث امام رضا . در كربلا فدا كرد( ع)وهب نيز جان خود را در راه امام حسين 
عبد اللّه كتابى نيز درباره مسائل شرعى مربوط به امامت حضرت على . كرد فرزندش عبد اللّه نيز از پدرش نقل حديث مى

 .713 نوشت( ع)

                                                             
 .115 -113؛ مجالس المؤمنين، ص 31 -35شيخ طوسى، همان مدرك، ص ص  -(3)  751
 .115مجالس المؤمنين، ص  -(5)  715
، سومين (ع) س از خديجه و حضرت علىطبق نظر برخى نويسندگان، وى پ. عبد الله بن غافل، مشهور به ابن مسعود، از مسلمانان اوليه است -(1)  711

، سومين حافظ (ع) و على( ص) شنيد و پس از حضرت محمد( ص) مسلمان و به عقيده بعضى ديگر، ششمين مسلمان بود؛ قرآن را مستقيما از زبان پيامبر

 .شرح و تفسير قرآن او با ساير تفسيرهاى زمان عثمان، متفاوت بود. قرآن بود
 .115؛ مجالس المؤمنين، ص 37 -32؛ شيخ طوسى، همان مدرك، ص 32 -31درك، ص نجاشى، همان م -(1)  712
 .111 -115؛ مجالس المؤمنين، ص 31نجاشى، همان مدرك، ص  -(2)  717



 :سيف بن عميره نخعى

او همچنين نويسنده كتابى در زمينه حديث است از ديگر . بود( ع)و امام كاظم ( ع)احاديث امام جعفر صادق  ناقل
او فردى زاهد بود و . اشاره كرد« ابو طالب»مشهور به « عبد اللّه بن زيد بن احمد بن يعقوب»توان به  نويسندگان مى

ها پرسه  ها و كنيسه ى اين هدف در اوقات نماز در خرابهتلاش زيادى در مخفى نگاه داشتن تقواى خود داشت؛ و برا
 -كتاب نوشته است و تعدادى از آنها نيز به احاديثى در موضوع غدير، فدك و برترى اهل بيت 135او در حدود . زد مى

 .715 درگذشت« واسط»در .( م 111)قمرى  751وى در سال . اختصاص دارند -عليهم السلام

 .(:م 151./ ق 735وفى مت)محمد الحسين بن احمد 

 وى كتابى در. از ساكنان قم بود

  113: ص

 .711 تفسير و همچنين كتاب جامعى در موضوع حديث نوشته است

 :محمد بن ابراهيم بن يوسف كتيب

او در مدارس شيعه و شافعى كارشناس فقهى . كرد اگرچه به شافعى بودن مشهور بود ولى پنهانى از عقايد شيعه پيروى مى
كتاب : آثارى كه درباره مذهب شيعه نوشته است عبارتند از. بود و آثارى نيز درباره نظريات اين دو فرقه نوشته است

او همچنين اثر تاريخى ديگرى نيز . در موضوع حديث« مفيد»در فقه و كتاب « استبصار»در علم كلام، كتاب « استعداد»
 .713 در ردّ عباسيان نوشت

 ن على قمى،محمد بن احمد بن داود ب

 .711 او همچنين نويسنده چندين كتاب است. فقيهى هوشمند، دانشمندى برجسته در حديث و مردى پرهيزكار بود

 .(:م 131 -155./ ق 711 -217)محمد بن احمد بن عبد اللّه 

قاضى سنّى شهر رفت و نزد همدانيهاى موصل از موقعيتى ممتاز برخوردار بود  او نيز، از فقيهان برجسته شيعه به شمار مى
 .موصل، با لجاجت و گستاخى با محمد وارد بحثهاى مذهبى شد

                                                                                                                                                                                             
 .111مجالس المؤمنين، ص  -(7)  713
 .113؛ مجالس المؤمنين، ص 111 -115؛ شيخ طوسى، ص 137نجاشى، همان مدرك، ص  -(3)  715
 .113المؤمنين، ص مجالس  -(1)  711
 .111؛ مجالس المؤمنين، ص 213؛ شيخ طوسى، همان مدرك، ص 211 -213نجاشى، همان مدرك، ص  -(2)  713
 .111؛ مجالس المؤمنين، ص 235؛ شيخ طوسى، همان مدرك، ص 211نجاشى، همان مدرك، ص  -(7)  711



پس از موافقت قاضى، هر دو دستها را در دست . محمد از وى دعوت كرد تا مباهله كرده و هر دو به دروغگو نفرين كنند
 .هايشان بازگشتند يكديگر گذاشتند و سپس به خانه

او بعدها آثارى . اين موضوع به احترام محمد در نزد حكمرانان افزود. ولى دستان قاضى متورم شد و سپس درگذشت
او همچنين كتابهايى در موضوع حديث، فقه و . هاى مختلف اهل سنت نوشت جدلى در ردّ گروه شيعيان واقفيه و فرقه

 .711 نوشته است( عج)غيبت امام دوازدهم 

 :«جعالى»محمد بن عمر بن سليم مشهور به 

 .735 هاى شيعه نوشت او كتابى درباره محدثان فرقه. ه بوداز محدثان برجست

 .(:م 113./ ق 731متوفى )محمد بن عمر بن عبد العزيز كشّى 

 واقع در« كش»در 

  115: ص

در . از اوست« معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين»كتاب . تحصيل او در سمرقند نزد عياشى بود. ماوراء النهر به دنيا آمد
اين كتاب را بعدها محمد . ر زندگينامه ناقلان اوليه احاديث و سلسله راويان در نقل حديث به تفصيل ذكر شده استاين اث

فهرست كتب »، «اختيار»كتابهاى . منتشر شد« اختيار معرفة الرجال»بن الحسن الطوسى، تلخيص كرد، و با عنوان 
مشهورترين . كشى« معرفة الناقلين عن الائمة الصادقين» نجاشى و كتاب« الرجال»از ابو جعفر طوسى، كتاب « الشيعه

 .731 آثار رجالى شيعه است

 .(:م 151./ ق 731متوفى )محمد بن احمد بن عبد الله بن قزائه صفوانى 

و « انس العلم و تأديب التعلمّ»از او دو كتاب در علم اخلاق با نامهاى . از ديگر شاگردان ممتاز و مشهور كلينى است
 .732 به جاى مانده است« طالبتحفة ال»

 .(:م 111./ ق 757متوفى )احمد بن محمد بن جعفر ابو على صولى بصرى 

 .737رود او از اساتيد شيخ مفيد به شمار مى. است« اخبار فاطمه»خالق اثرى مهم در علم رجال با نام 

 .(:م 111./ ق 711متوفى )محمد بن احمد بن جنيد كاتب اسكافى 
                                                             

 .111 -111مجالس المؤمنين، ص ؛ 231 -235؛ شيخ طوسى، همان مدرك، ص 211نجاشى، همان مدرك، ص  -(3)  711
 .111مجالس المؤمنين، ص  -(5)  735
 .751شيخ طوسى، همان مدرك، ص  -(1)  731
 .313؛ اعجاز حسين، شماره 235همان مدرك، ص  -(2)  732
 .111؛ اعجاز حسين، شماره 73شيخ طوسى، همان مدرك، ص  -(7)  737



ازالة الاوهام عن قلوب »او در كتاب . بود و آثارى را در فقه، عقايد شيعه، كلام و حديث نوشتاى توانا  نويسنده
 .دهد موضوع غيبت را مورد بحث و بررسى قرار مى« الاخوان

بحثهاى موجود در اين . اثر جامعى درباره اصول بنيادين و فرعى فقه شيعه است« تهذيب الشيعه لاحكام الشريعه»كتاب 
شش جلد كتاب ديگرى كه او در فقه شيعه نوشته است، . پايه منابع شيعه و هم بر پايه منابع اهل سنّت است كتاب هم بر

 .733 او همچنين مؤلف اثرى در مورد كتابهاى لغت عربى است. نشان آگاهى و درك عميق اين نويسنده در فقه است

 :ابو القاسم اسماعيل بن عباد مشهور به صاحب ابن عباد

 133./ ق 771 -775)پدرش در ابتدا منشى و سپس وزير ركن الدوله . ل بويه و مردى دانشمند بوداز وزراى آ

  111: ص

قمرى ابتدا منشى فرمانداران ايالتى شد و سپس به وزارت  773ابن عباد پس از مرگ پدر در سال . شد.( م 133 -
نظام الملك طوسى نيز تحت تأثير موفقيتهاى ابن عباد  حتى. او كنترل شديدى بر سياستهاى شاهان آل بويه داشت. رسيد

از وى كتابهايى در اصول . كرد او مشوق دانشمندان برجسته زمان خود بود و از زحمات آنها، قدردانى مى. قرار گرفت
وى . استاو اشعارى را نيز سروده . نگارى، نقد ادبى و ادبيات به جاى مانده است عقايد دينى، تاريخ، صرف و نحو، واژه

 115)قمرى  715او در سال . در نوشتن نثر مسجّع مهارت خاصى داشت و آن را در مراسلات رسمى و ادارى رواج داد
 .735 در رى درگذشت.( م

 (:ابو الفضل محمد بن حسين)ابن عميد 

المذاهب و كتاب ». فرزند يك تاجر گندم در قم بود، ولى بعدها منشى شد و سپس تا وزارت ركن الدوله بالا رفت
هاى سياسى، اجتماعى  هاى وى كه كشف شده حكايت از تسلط او در زمينه هايى از نامه نسخه. او از نوادر است« البلاغه

 .731 درگذشت.( م 135)قمرى  715وى در سال . و دينى دوران خود دارد

 .(:م 1551./ ق 711متوفى )احمد بديع الزّمان همدانى 

وى بنيانگذار نوعى از ادبيات عرب مشهور . سالگى در رى ساكن شد 22او در . بويه بود تحت الحمايه ابن عباد وزير آل
 .است« مقامات»به 

اين آثار سبك ادبيات عرب را براى . عدد از آنها باقى مانده است 52نوشت؛ ولى فقط « مقامه»همدانى حدود چهار صد 
 .امعه زمان خود استبازگو كننده ارزشهاى ج« مقامات». هزار سال ثابت نگاه داشت

                                                             
 .323و  111؛ اعجاز حسين، شماره 213شيخ طوسى، همان مدرك، ص  -(3)  733
؛ ابن خلكان، همان مدرك، ص ص 35 -71، ص ص .(م 1112دمشق ) ؛ ابو حيان توحيدى، مثالب الوزيرين113ابن نديم، همان مدرك، ص  -(1)  735

251- 215. 
 .113؛ ابن نديم، همان مدرك، ص 225 -212و  51 -55مجالس المؤمنين، ص ص  -(2)  731



مقامات »را به سبك « مقامات الحريرى»دانشمند مشهور اهل سنت، كتاب .(: م 1122./ ق 511متوفى ) 737حريرى 
 .733 اثر بديع الزمان، نوشته است« البديعيه

 :على بن محمد بن على قمى

  كفاية الاصول»كتاب او به نام . از شاگردان ابن بابويه بود

  113: ص

ابن »الكاتب النعمانى، مشهور به . 731رود از بهترين آثار درباره امامت به شمار مى« لنصوص على الامامة الاثنى عشرفى ا
او اثرى مستدل در ردّ فرقه « كتاب الردّ على الأسماعيليه». كتاب مهمى در موضوع غيبت نوشته است« ابى زينب

 .731 اسماعيليه است

  ابو منصور سرام نيشابورى

مورخى است كه دو اثر « احمد بن ابراهيم بن احمد بن المعالى». 715 در موضوع تفسير، كتاب جامعى نوشته استمتكلم، 
هاى  او اثر مهمى در موضوع فرقه« كتاب الفرق». را نوشته است« تاريخ الكبير»و « تاريخ الصغير»تاريخى با نامهاى 

تصنيف كرده « دلايل الأمامه»درباره امامت با نام  محمد بن جرير بن رستم الطبرى كتاب مشروحى. 711 اسلامى است
 .است

 .قرن پنجم هجرى، مرگ بعضى از دانشمندان برجسته شيعه را به همراه داشت

بعضى از آنها در قرن چهارم هجرى متولد شدند و پاسداران روايات به جاى مانده از كلينى، ابن بابويه و ديگر دانشمندان 
فرصتى براى شيعيان فراهم كرد تا از زجر و .( م 1512 -172./ ق 353 -725)ل بويه حكومت آ. معاصر آنان بودند

( رئيس)خلفاى عباسى بر اثر تحريك اميران آل بويه براى شيعيان در بغداد نقيب . شكنجه خلفاى عباسى رهايى يابند
: و دو فرزندش« الشريف احمد»: زاز اواسط قرن چهارم و قرن پنجم، نقباى شيعه در بغداد عبارت بودند ا. تعيين كردند

 .«الشريف ابو احمد عدنان»و نيز فرزند رضى يعنى « الشريف المرتضى»و « الشريف الرضى»

 :«سيد الشريف الرضى»مشهور به ( ع)محمد بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن امام الكاظم 

                                                             
 .م 1151؛ مقامات، بيروت، 31 -71 ، ص ص1ابن خلكان، همان مدرك، ج  -(7)  733
 .2151؛ اعجاز حسين، همان مدرك، شماره 221شيخ طوسى، همان مدرك، ص  -(1)  731
 .2315اعجاز حسين، همان مدرك، شماره  -(2)  731
 .132همان مدرك، شماره  -(7)  715
 .2173و  1151هاى  اعجاز حسين، همان مدرك، شماره -(3)  711



رش الشريف احمد با تمام شيعيان و سنيان در پد. رفت ترين و مشهورترين دانشمندان زمان خود به شمار مى از برجسته
. دادند طرفى او ايمان داشتند و در مشاجرات به داورى وى رضايت مى ساكنان بغداد به بى. كرد صلح و مودت زندگى مى

  خليفه« المطيع»اواخر سلطنت .( م 135)قمرى  751در سال ( سيد رضى)الشريف الرضى 

  111: ص

./ ق 711 -717)به خلافت رسيد « الطّاعى»به دنيا آمد و پنج ساله بود كه .( م 133 -131 ./ق 717 -773)عباسى 
او از سن ده سالگى سرودن شعر و تدريس صرف و نحو عربى را آغاز . سيد رضى شاعرى توانا بود.(. م 111 -133
رضى نزد اساتيد شيعه و اهل سنّت سيد . كرد زده مى ذهن آماده و درّاك او، دانشمندان بزرگ دوران خود را حيرت. كرد

او . آورد اشعار وى شنوندگانش را به وجد مى. او در دربار بهاء الدوله فيروز مشغول به كار شد. به تحصيل پرداخت
وى دو مرثيه سوزناك، در مورد درگذشت ابو اسحاق صابى از . طرفى و آزادگى را از پدرش به ارث برده بود بى

كه او نام فردى غير مسلمان را  ، از اين«سيد مرتضى»خانواده او از جمله برادرش . لمان سروددانشمندان مشهور غير مس
با اين مرثيه جاودان كرده بود، خشمگين شدند؛ ولى سيد رضى اظهار داشت وى فقط موفقيتهاى ادبى و علمى ابو اسحاق 

سيد رضى، شاعرى مشهور بود ولى دو كتاب اگرچه . را مورد تحسين قرار داده است و به مذهب او توجهى نداشته است
او همچنين كتابى را در موضوع مجازها و . نوشت« حقايق التأويل»و « تفسير القرآن»نيز در تفسير با عنوانهاى 

او « خصايص الامامة»در . نوشته است« تلخيص البيان عن مجازات القرآن و معانى الفرقان»هاى قرآن با نام  استعاره
ها،  در عين حال، شهرت و آوازه سيد رضى به جهت تأليف و گردآورى خطبه. از زندگى امامان داردبيانى احساسى 

 .در نهج البلاغه است[  تر حديثى و تاريخى از كتابهاى قديمى( ]ع)ها و كلمات قصار حضرت على  نامه

ها و پندهاى  عتبار خطبههيچ يك از اديبان مشهور عرب كه در دوران سيد رضى و يا نزديك به زمان او بودند، ا
متوفى )و يافعى .( م 1212./ ق 111متوفى )ابن خلكان . گردآورى شده در اين كتاب را مورد شك و ترديد قرار ندادند

را ( ع)هاى حضرت على  در دوران افول نقد ادبيات عرب، مدعى شدند كه نهج البلاغه، خطبه.( م 1711./ ق 311
ديگر دانشمندان اهل سنت نيز طبيعتا و بدون بررسى، از آنها . د سيد رضى نوشته استدربرندارد، بلكه اين كتاب را خو

مانند خطبه شقشقيه كه انتقادهاى تند امام از سه جانشين ( ع)هاى امام على  در حقيقت، بعضى از خطبه. پيروى كردند
يك از دانشمندان متقدم، اعتبار  با اين حال، هيچ. شد شود، باعث ناراحتى آنان مى را شامل مى( ص)اوليه پيامبر 

 .هاى امام على در نهج البلاغه را مورد ترديد قرار ندادند خطبه
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تفسيرى درباره  -دانشمند معاصر رضى -«على بن نصير». 712 درگذشت.( م 1515)قمرى  351شريف الرضى در سال 
 .نهج البلاغه نوشت

 :احمد بن الحسين بن احمد نيشابورى خزاعى
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او در موضوع حديث كتابى . ثبت شده است.( م 1515 -11)قمرى  351نويسنده ديگرى است كه مرگ او نيز در سال 
 .717 از او كتابهايى نيز در فقه و اصول به جاى مانده است. نوشت« الامالى فى الاخبار»با نام 

 .(م 1525./ ق 311متوفى : )حسين بن عبد الله غضائرى

در موضوع امامت نوشته « كتاب التسليم على امير المؤمنين»و « يوم الغدير»كتابهاى . نوشته است« غلات»كتابى در ردّ 
او برترى علم بر . و ساير امامان را در بردارد( ع)زندگينامه امام على « (ع)مواطن امير المؤمنين على »كتاب . اند شده

درباره دوران « فضل بغداد»كتاب . دهد و بررسى قرار مى مورد بحث« تذكرة العاقل و تنبيه الغافل»ها را در  ديگر حرفه
 .713 او همچنين كتابهايى در فقه، كلام، حديث و رجال نوشت. حيات علمى شهر بغداد نوشته شده است

 :«شيخ مفيد»شيخ ابو عبد الله محمد بن نعمان حارثى مشهور به 

متولد .( م 133)قمرى  771او در سال . رفت شمار مى از معروفترين نويسندگان اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم به
 .در كودكى همراه پدرش به بغداد هجرت كرد. شد

اساتيد وى قادر به . به تحصيل پرداخت« ابى ياسر»و « ابى عبد اللّه بجلى»وى نزد دانشمندان مشهورى همچون 
رهبر گروه معتزله، از « عبد الجبار»اشعرى و  رهبر مشهور فرقه« باقلانى». رويارويى با ذهن آماده و هشيار او نبودند

از حاميان وى .( م 171 -131./ ق 732 -771)عضد الدوله فناخسرو از اميران آل بويه . ورزيدند بحث با او امتناع مى
 .آمدند دانشمندان از فواصل دور براى تحصيل نزد شيخ مفيد مى. بود

نمود تا به آموزش تعداد زيادى از دانشمندان از جمله سيد  ك مىكرد، به شيخ كم وجوهاتى كه عضد الدوله تأمين مى
 هاى زيادى از جوزجان، نامه. رضى، بپردازد
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 .شد نياور، رقّه، خوارزم، مصر و طبرستان جهت آگاهى از فتاواى او ارسال مى

انگيز درباره او  اى حزن ضى مرثيهسيد مرتضى برادر سيد ر. درگذشت.( م 1522نوامبر )قمرى  317وى در سومّ رمضان 
عنوان از تأليفات او، در كتابهاى بيوگرافى  172. عالمان مشهور اهل سنت پس از مرگ او نفس راحتى كشيدند. سرود

 .715 قديم به ثبت رسيده است

 .اين آثار در موضوعاتى نظير تفسير، فقه، حديث، رجال و كلام است
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او در . روند او، از تفاسير فلسفى و عميق قرآن مجيد به شمار مى« الردّ على الجبّائىكتاب »و « تأويل المصابيح»كتابهاى 
هاى اعجاز قرآن را  جنبه« الكلام فى وجوه اعجاز القرآن»و « جوابات ابى الحسن سبط المعانى زكريا فى اعجاز القران»

نيز اطلاعات « الارشاد»در . تكتاب جامعى در موضوع حديث اس« الأختصاص». دهد مورد بحث و بررسى قرار مى
 .مربوط به زندگى امامان و كمكهاى آنها در تقويت اسلام گردآورى شده است

كتاب الرّد « »كتاب الردّ على ابن الاخشيد في الامامه»، «كتاب الامامه»شيخ مفيد آثارى نيز در موضوع امامت مانند 
كمك بزرگى در تحقيق « كتاب الغيبه». را نوشته است« المسألة في التخصيص الامام»و « على الخالدى في الامامه

الجوابات في خروج المهدى »و « جوابات الفريقين في الغيبه». رود پيرامون موضوع غيبت امام دوازدهم به شمار مى
نيز نظريه اهل سنت در « ايمان ابى طالب»كتاب . نيز در رد انتقادهاى وارد شده بر غيبت نوشته شده است« (عج)

بحثهاى موجود در اين كتاب . كند را رد مى[ و حامى اصلى پيامبر( ]ع)يرفتن اسلام توسط ابو طالب، پدر امام على نپذ
المجالس ». آثار شيخ مفيد در علم كلام نيز بسيار گيرا و مؤثرند. كند شيخ مفيد، گرويدن ابو طالب به اسلام را اثبات مى

در علم « كتاب الفصول»از منابع اصلى و مهم سيد مرتضى در نوشتن « حاسنالعيون فى الم»و « المحفوظ في فنون الكلام
 .كلام است

شيخ مفيد كتابهايى نيز در ردّ مجادلات ضد شيعى دانشمندان برجسته اهل سنت همچون جاحظ، صاحب بن عبّاد، على 
 شيخ مفيد با. بن عيسى رمّانى و جبّعى نوشت

  111: ص

الكلام على الجبّائى فى »او آثارى فلسفى نيز، همچون . ى در علوم شيعه به جاى گذاشته استكتابهاى خود، اثرى جاودان
اى توسط  ، به طور گسترده.(كلام)آثار وى در فقه، اصول فقه و عقايد . نوشته است« الكلام فى الإنسان»و « المعدوم

 .اند كشف و به چاپ رسيده بعضى از آنها نيز بعدها. دانشمندان بعدى مورد استفاده قرار گرفته است

 :«سيدّ مرتضى»على بن الحسين بن موسى، مشهور به 

وى نيز مانند برادرش شاعر . مشهور است( پرچم هدايت)او به علم الهدى . برادر سيد رضى و از شاگردان شيخ مفيد بود
 .ه بودبود ولى موقعيت وى به عنوان مجتهد و همچنين تسلّط او بر نثر عربى، موجب شهرت وى شد

در .( م 1571 -111./ ق 332 -711)وزير خليفه، القادر  ، نخست«محمد بن حسين بن عبد الرحمان»طبق منابع شيعه 
« علم الهدى»از : فرمود را ديد كه به او مى( ع)در خواب امام على . به سختى بيمار شد.( م 1521)قمرى  325سال 

وى على بن الحسين »: امام فرمود. نام دقيق علم الهدى را خواستار شدوزير از امام . بخواهد تا براى بهبوديش دعا كند
سيد مرتضى از . وزير خوابش را به وسيله نامه براى سيد مرتضى بازگو كرد و از وى خواست تا برايش دعا كند. «است

به سيد ( ع)مام على بعدها معلوم شد اين عنوان توسط ا. شد متحير شد عنوان علم الهدى كه توسط وزير به كار برده مى
. سيد مرتضى براى بهبودى وزير دعا كرد و او شفا يافت. مرتضى داده شده و وزير، نقشى در ساختن آن نداشته است

براى عنوان اعطا شده از سوى امام على به سيد مرتضى به او تبريك گفت و دستور داد تا در مكاتبات ( القادر)خليفه 
 .نندسلطنتى از اين عنوان استفاده ك



 .711 درگذشت.( م 1533)قمرى  371كه از اعتبار جهانى و شهرت ادبى برخوردار بود، در سال  علم الهدى در حالى

اى عظيم از اشعار و دو  توان به مجموعه از جمله آثار وى مى. جلد از كتابهاى او شناسايى شده است 55تاكنون عنوانهاى 
آيات قرآن و احاديثى را كه در مورد اثبات « تنزيه الانبياء و الائمه»او در . اثر برجسته در ادبيات عرب اشاره كرد

 معصوميت پيامبران و
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اثر جامعى در اصول فقه شيعه به « الذريعه الى اصول الشريعه». دهد امامان آمده است، مورد بحث و بررسى قرار مى
زيرا در مذهب شيعه تلفظ كلمه طلاق . كند طلاق را رد مىقانون اهل سنت در مورد « مسألة في الطلاق». رود شمار مى

اثر . پذيرد انجام مى« طلاق»بايد در سه مرتبه صورت گيرد ولى در نظر اهل سنّت، طلاق فقط با سه مرتبه گفتن كلمه 
ستدل اى م مشكلات فقهى شيعه را به گونه« كتاب الانتصار». هاى مختلف فقه شيعه پرداخته است سيد مرتضى به جنبه

 .دهد مورد بحث و بررسى قرار مى

 .گيرد اى توسط دانشمندان بعدى مورد استفاده قرار مى اين كتاب به طور گسترده

است و .( م 1523./ ق 315متوفى )اثر قاضى القضات عبد الجبار همدانى معتزلى « المغنى»در رد « الشّافى في الامامة»
را مورد ( عج)به طور مستدلى غيبت امام دوازدهم « رسالة في الغيبه»او در . شامل بحث جامعى در موضوع امامت است

سيد مرتضى در اين . نيز درباره زندگينامه شاعران مشهور نوشته شده است« غرر الفوائد». دهد تجزيه و تحليل قرار مى
. سير قرار داده استكتاب كه آن را هنگام انجام مراسم حج نوشته است، احاديث مشكل و آيات قرآن را مجددا مورد تف

 .دهد ششصد مسأله در زمينه خلقت، رستاخيز و كيفر الهى را مورد بحث و بررسى قرار مى« المسائل الموصليات»وى در 

شريف . رود هاى مختلف علم و حرف به شمار مى اى در مورد مشكلات مربوط به جنبه نامه واژه« المسائل المفردات»
 .اين كتابخانه داراى هشت هزار جلد كتاب بود. اد بنيان نهادمرتضى كتابخانه بزرگى را در بغد

 .(م 1551./ ق 337متوفى : )اسماعيل بن على بن الحسين المفسّر السّمان

را در « الرّياض فى الاحاديث»او . در ده جلد نوشت« البستان فى تفسير القرآن»در زمينه تفسير قرآن، كتابى به نام 
 .713 يز در موضوع امامت نوشته استرا ن« سفينة النجاة»حديث و 

 .(م 1553./ ق 331متوفى : )محمد بن عثمان كراجكى قاضى

او . موضوع امامت را بطور مستدل مورد تجزيه و تحليل قرار داده است« كتاب التعجّب فى الامانه من اغلاط العامه»در 
و تفسيرى كه « في النّص على الائمة الآثار استبصار». را درباره غيبت امام دوازدهم نوشته است« الاستطراف»همچنين 

  توسط محمد بر اين كتاب آمده است، درباره نص
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 .711كند و فرزندان او بحث مى( ع)بر امامت امام على ( حكم الهى)

 :«نجاشى»احمد بن على بن احمد بن عباس بن محمد بن عبد اللّه، مشهور به 

اين كتاب اثرى مهم در . است« فهرست كتب الشيعه»و نيز نگارنده « كتاب الرجّال» نويسنده.( م 1551./ ق 355متوفى )
 .711 نوشته است« كتاب الكوفه»او همچنين اثر تاريخى ديگرى با عنوان . رود مورد زندگينامه عالمان شيعه به شمار مى

 :«شيخ الطائفه»ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، مشهور به 

آثار مشخص شده او به . است« تهذيب الاحكام»و « الاستبصار»كتاب مرجع شيعه با نامهاى  نويسنده سوّمين و چهارمين
را اثبات ( رهبر شيعه)« شيخ الطايفه»اين آثار احترام شيعه به ابو جعفر و درستى لقب وى يعنى . رسد جلد كتاب مى 31
وى بعدها به ابو جعفر سومّ . دنيا آمددر طوس در نزديكى مشهد به .( م 115)قمرى  715او در رمضان سال . كند مى

زادگاه و  -خراسان. نام هر سه دانشمند محمد بود. شدند مشهور شد؛ زيرا كلينى و ابن بابويه قبلا با اين عنوان ناميده مى
 -133./ ق 372 -711)و غزنويان .( م 1555 -111./ ق 715 -253)توسط سامانيان  -محل پرورش ابو جعفر

. بلخ نيز به مركز فقهى اهل سنت و اهل تصوف تبديل شد. مهم سياسى و فكرى اهل سنت مبدل شد به مركز.( م 1531
تحصيلات مقدماتى خود را نزد علماى شيعه و اهل سنّت فراگرفت وى با استفاده از دانش وسيع ( شيخ طوسى)ابو جعفر 

به بغداد هجرت .( م 1513)قمرى  351 در سال. هاى مختلف، گرايش به سوى اسلام را توسعه داد خود در مورد فرقه
او همچنين از . در ابتدا نزد شيخ مفيد به تحصيل پرداخت ولى پس از رحلت شيخ، از شاگردان سيد مرتضى شد. كرد

احمد بن حسين غضائرى، شيخ نجاشى، شيخ كراجكى و ابو العلا معرّى . محضر تعداد كثيرى از دانشمندان، سود برد
. بسيار سود برد -فرزند اردشير -هاى سيد مرتضى و شاپور ابو جعفر در بغداد از كتابخانه. اند ودهشاعر از معاصران وى ب

بعدها نيز ده هزار جلد كتاب موجود در مدارس ساخته شده توسط هارون الرشيد و مأمون، به اين مجموعه اضافه 
 .715گرديد
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او از نفوذ قابل . ابو جعفر زعامت شيعه را بر عهده گرفت.( م 1535)قمرى  371پس از رحلت سيد مرتضى در سال 
رهبران . زعامت وى با سقوط آل بويه و تسلط مجدد سنيّان بر خلفاى بغداد همزمان بود. توجهى در بغداد برخوردار بود

آنها . بودند هاى شمال درياى آرال و خزر جديد اهل سنت از سلجوقيان طايفه قينيق متعلق به مردم ترك اقوز از جلگه
بنيانگذار سلسله سلجوقيان در ايران « طغرل بيگ».( م 1571)قمرى  321در سال . غزنويان را از خراسان بيرون كردند

او سياست خلفاى عباسى در زدودن تسلط شيعيان آل بويه و تثبيت مجدد . و عراق، نيشابور را به تصرف خود درآورد
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 .2535و  2357هاى  اعجاز حسين، همان مدرك، شماره -(2)  711
 .171 -173، 175، 517، ص ص 1ابن اثير، ج  -(7)  715



كه رهبرى سپاهى از  طغرل بيگ در حالى.( م 1555)قمرى  333در سال . دادعقايد سنيّان متعصب را پيشه خود قرار 
 .حاكم آل بويه را از بغداد اخراج كرد 711«بساسيرى»قبايل ترك را بر عهده داشت، 

مرقد . ، سنيان متعصّب را به اذيّت و آزار شيعيان تشويق كرد.(م 1535 -1571./ ق 313 -322)« القائم»وزير  نخست
اموال باارزش آنها به يغما رفت و بقيه نيز به خاكستر مبدّل . به آتش كشيده شد« كرخ»در ( ع)و امام تقى ( ع)امام كاظم 

قبور خلفاى عباسى و وزيرانى كه مظنون به داشتن تمايلات شيعى بودند و همچنين قبور دانشمندان مشهور شيعه . شد
خانه و كتابخانه ابو جعفر . ازعات شيعه و اهل سنت آغاز شدمن. و شيخ مفيد نيز به آتش كشيده شد 712 همچون ابن بابويه

، با حركت از (ابو جعفر)محافظت از شيخ طوسى . كتابخانه شاپور به خاكستر مبدل شد. نيز در اين ميان سوزانده شد
علمى  مراكز. او يك سال بعد، از بغداد به سوى نجف هجرت كرد. گرفت اى ديگر در بغداد صورت مى اى به خانه خانه

. ابو جعفر رشد و توسعه نجف را تغذيه كرد. شيعه كه با پشتيبانى و حمايت آل بويه توسعه يافته بودند، همگى نابود شدند
 ابو جعفر. گيرد كه هنوز عقايد و سنن وى هنوز در اين مركز جديد علمى شيعه مورد استفاده قرار مى
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 .717 درگذشت.( م 1513)قمرى  315محرم سال  22در 

در حديث، ابو جعفر سهم بزرگى نيز در مطالعه و تحقيق تفسير « استبصار»و « تهذيب الاحكام»علاوه بر كتابهاى بزرگ 
« التبيان فى تفسير القرآن»شهرت وى در تفسير، به خاطر اثر بزرگ او . شناسى و تاريخ داشت قرآن، فقه و كلام، كتاب

حديث و كلام را مطرح كرده و همچنين مشكلات دستورى و تاريخى را بر او به طور جامعى مشكلات فقهى . است
 .713 اساس اشعار عربى قبل از اسلام مورد تجزيه و تحليل قرار داده است

. اند، قابل توجه است جلد ذكر شده 252بر كتابهاى متقدم مربوط به قرآن، كه در حدود ( شيخ طوسى)تسلط ابو جعفر 
ابو جعفر دو مجموعه در . را در مناظرات مذهبى با معاصران خويش به نمايش گذاشتوى همچنين بينش عميق خود 

 .باشند موضوع حديث به رشته تحرير درآورد كه بعضى از آنها فقط مربوط به حديث و بعضى نيز مخصوص فقه مى

ورد طهارت و صلاة، دو فصل اولّ آن در م. 715را آغاز كرد« تهذيب الاحكام»ابو جعفر پس از رسيدن به بغداد نگارش 
اين كتاب شرح و تفسيرى بر كتاب . در زمان حيات شيخ مفيد نوشته شد و بقيه كتاب نيز پس از رحلت شيخ تكميل شد

                                                             
ث تاريخى نسبنامه خلفا و شهرياران و سير حواد: ك. ر. «الملك الرحيم ابو نصر خسرو فيروز» :نام او در مآخذ به اين صورت ضبط شده است)*(  711
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نيز در ( شيخ صدوق) در قم و قبر فرزند او ابو جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه( پدر شيخ صدوق) قبر ابو الحسن على بن حسين بن بابويه)**(  712

 .«ويراستار» .، شيخ عباس قمى، تهران مكتبة الصدر222 -221/ 1الكنى و الالقاب، ج : ك. ر. ظيم حسنى است و نه در بغدادشهر رى و نزديك مزار عبد الع
 .253 -251؛ قصص العلما، ص ص 251 -253مجالس المؤمنين، ص ص  -(1)  717
به چاپ رسيد و مجددا در نجف، در ده .( م 1131 -1131) قمرى 1715 -1715اين كتاب براى اولّين بار در تهران، در دو مجلّد بين سالهاى  -(2)  713

 .اى جامع توسط مرحوم آقا بزرگ تهرانى چاپ شد جلد با مقدمه
 .(.م 1112 -1153) قمرى 1712تا  1733نجف، بين سالهاى ) و چاپ دوم در ده جلد.( م 1111.) ق 1713تهران، ) چاپ اول در دو مجلد -(7)  715



به تفصيل بيشترى نوشته شده و در سه مجلد برشته  711«استبصار». شود حديث مى 1751شيخ مفيد بود و شامل « مقنعه»
ر عبادات و جلد سومّ نيز معاملات، و موضوعات اقتصادى و اجتماعى را مورد دو جلد اولّ آن د. تحرير درآمده است

حديث  1153فصل و  223حديث، جلد دومّ شامل  11111جلد اولّ شامل سيصد فصل و . دهد بحث و بررسى قرار مى
روات  هاى سلسله در نقل حديث، واسطه« كلينى»در گذشته . حديث است 2355فصل و  711و جلد سومّ نيز داراى 

 او. كرد حديث را تا مابين خود و امام معصوم را نيز ذكر مى
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ابن »اما . كرد كرد، سلسله راويان حديث را حذف مى فقط در مواردى نادر كه احاديث را مستقيما از منبع آن نقل مى
و جعفر نيز به پيروى از كلينى، اسامى اب. كرد ها را ذكر نمى با توجه به موثق بودن ناقلان حديث، اسامى واسطه« بابويه

موفقيت ابو جعفر در حلّ تعارض ظاهرى احاديث، به جهت نحوه نگرش . تمام سلسله راويان حديث را ذكر كرده است
تسلط وى در تمايز احاديث معتبر و غيرمعتبر نيز از قضاوت معتدل و هوشيارانه وى . انگيز بود معتدل وى به مسائل بحث

 .كند حكايت مى

عدةّ »او نگارش . آثار شيخ طوسى در اصول و فقه، ادامه تحقيقات انجام شده توسط شيخ مفيد و سيد مرتضى است
الذّريعة »اين كتاب از . را در زمان حيات شريف المرتضى آغاز و پس از رحلت وى نيز آن را تكميل كرد 713«الاصول

. فصل نوشته شده است 12در يك مقدمه و « ة الاصولعدّ». تر است اثر سيد مرتضى نيز جامع« الى اصول الشريعه
 .تعاريف موجود در آن مستدل، به ترتيب الفبا و بر پايه تحقيقات علمى است

در اين كتاب همچنين عقايد . كند اين اثر، نظرات معتزله و اشاعره را رد كرده است و تعاريف و نظريات شيعه را ارائه مى
كه براى صدور فتوا فقط بر ظواهر قرآن و احاديث متكى « اخبارى»ظرات شيعيان هاى غير شيعه اثناعشرى و ن فرقه

 .شود بودند، رد مى

، ابو «عدّة الاصول»در . دانست ابو جعفر اين روش را مانع پيشرفت اسلام و همچنين موجب محروم شدن از تفكّر پويا مى
وى در عوض قوانينى را جهت ارزشيابى انتقادى . كند جعفر قياس و استحسان مطرح شده توسط ابو حنيفه را رد مى

 .اين نظر شرعى اساسا با قياس موردنظر اهل سنّت تفاوت دارد. احاديث براى دستيابى به نظر شرعى مستدل بنيان نهاد

اين كتاب در جواب انتقادهاى اهل سنت بر فقه . نوشته است 711«مبسوط»ابو جعفر اثر جامعى در زمينه فقه با عنوان 
وى معتقد بود كه در فقه شيعه، باب اجتهاد و باب كشف . كردند است كه فقيهان شيعه را متهم به سبك مغزى مىشيعه 

 حقايق هميشه باز است و اين در حالى است كه اهل سنّت پس از تدوين قوانين مالكى، حنفى، شافعى و
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 .اند حنبلى باب اجتهاد را به روى خود بسته

اين كتاب . هاى اصول اقتصادى، اجتماعى و دينى را دربردارد فصل نوشته شده است و تمام جنبه 11در « مبسوط»
دهد و در آخر نيز حكم نهايى و مستدلى را براى راهنمايى  انگيز مذهبى را مورد تجزيه و تحليل قرار مى مسائل بحث

 .كند آيندگان ارائه مى

به رشته تحرير درآورده « استبصار»را قبل از نگارش « الفقه و الفتوىالنهايه في مجردّ »شيخ طوسى ابو جعفر، كتاب 
محمد بن ادريس . دقت لازم را در نوشتن احاديث و آوردن عين الفاظ آنها به عمل آورده است« النهايه»او در . است

درآوردن شواهدى  نظير شيخ طوسى اين كتاب مهارت بى. نهايه كتابى در زمينه حديث است و نه فتوا: حلى، معتقد است
اين اثر از كتب . گذارد از احاديث و به كارگيرى آنها جهت استفاده و استنباط مستدل در مسائل فقهى را به نمايش مى

اند كه اولين آنها  حدود هشت تن از علماى برجسته، بر اين كتاب تفسير نوشته. درسى عالمان شيعه در سطح عالى است
قطب الدين ابو الحسن سعيد بن هبة »، به دست «نهايه»يكى از تفسيرهاى عميق بر . ر استبه قلم ابو على فرزند ابو جعف

 .نوشته شده است« منهاج البراعه»نويسنده .( م 1131./ ق 537متوفى )« الله بن حسن راوندى

در ده جلد نوشته  711«مغنى»را با عنوان « نهايه»او شرح خود درباره . شرح و تفسير نهج البلاغه است« منهاج البراعه»
 .است

انگيز فقهى را مورد بحث و  مسائل بحث[ درباره فقه تطبيقى شيعه و سنى است و]شيخ الطائفه ابو جعفر، « مسائل الخلاف»
قبل از او نيز سيد مرتضى نگارش كتابى را در اين زمينه آغاز كرده بود ولى موفق به تكميل آن . دهد بررسى قرار مى

هاى فقهى و نيز آثار نخستين ادبى نوشته شده توسط علماى  درك وسيع نويسنده از تمام جنبه «مسائل الخلاف». نشد
 .هاى مختلف فقهى نوشته است ابو جعفر همچنين بيش از شش مقاله در جنبه. دهد شيعه و اهل سنّت را، نشان مى

 جتهادزيرا باب ا. كرد گيرى محققانه اجتهاد تشويق مى آثار وى عالمان آگاه را به پى
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پس از تدوين قوانين مذاهب چهارگانه اهل سنت بر روى آنها بسته شده بود؛ اگرچه ابو جعفر به عنوان رهبر مجتهدان و 
« رياض العقول»او . اصوليان متأخر شناخته شده بود، ولى آثار وى در زمينه حديث و فقه، مورد احترام اخباريها نيز بود

هاى گوناگون علم  را نيز در مورد جنبه« مفصّح»ابو جعفر . از سيد مرتضى در علم كلام نوشته استرا در تفسير كتابى 
موضوعاتى مانند توحيد الهى و ذات و صفات « اصول الوحيد»و « هداية المسترشد»همچنين در . كلام نوشته است

 .دهد خداوند را مورد تجزيه و تحليل قرار مى

اثر استادش سيد مرتضى « الشّافى»او همچنين بر . در علم كلام است« ابو جعفر»لطائفه نشانگر مهارت شيخ ا 355«تبيان»
در اين اثر، مكررات را از نسخه اصلى حذف كرده و با آوردن نكات توضيحى خود، . نيز شرح مختصرى نوشته است

                                                             
 (.بدون تاريخ) چاپ ايران -(1)  711
 .(.م 1133 -1137./ ق 1712) دانشگاه تهران: اه با ترجمه فارسىچاپ همر -(1)  355



جمل العلم و »ى بر كتاب تفسير« تمهيد»ابو جعفر مشهور به « شرح الجميل». مباحث سيد مرتضى را تقويت كرده است
جويانه دشمنان شيعه  اين اثر به دفاع از عقايد شيعه در مقابل حملات تند و كينه. سيد مرتضى است 351«العمل

وى اصرار بر اين داشت كه شيعيان عقايد . رفت گرايى به شمار مى شيخ طوسى از حاميان جدىّ عقل. 352پردازد مى
 .كرد او تقليد در اصول عقايد را حمايت نمى. منطقى انتخاب كنندصحيح را از طريق استدلال صحيح و تفكر 

را درباره نويسندگان شيعه و  357«الفهرست»وى . شناسى نيز تخصص داشت ابو جعفر در تحقيقات تاريخى، سيره و كتاب
اين كتاب . داردرا دربر( ع)و امامان ( ص)زندگينامه ياران پيامبر « كتاب الابواب». آثار آنها به رشته تحرير درآورد

 .دهد اطلاعاتى را نيز در مورد عالمان و فقيهانى كه در تماس مستقيم با امامان بودند، ارائه مى
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از . ناميد« مختار رجال كشى»يا « كتاب الاختيار»و تصحيح كرد و آن را [  تلخيص]كشّى را « رجال»ابو جعفر همچنين 
 .ى نمانده است و فقط نسخه تصحيح شده ابو جعفر موجود استهاى اصلى رجال كشى اثرى باق نسخه

 ،.(م 1551./ ق 355متوفى : )احمد بن على بن احمد بن عباس نجاشى

./ ق 335)قبل از ويرانى در سال )هاى كرخ و بغداد  او از تسهيلات موجود در كتابخانه. نويسنده و رجالى ديگرى است
وى همچنين سه اثر . استفاده كرد 353«فهرست كتب الشيعه»د مشهور به خو« كتاب الرجال»براى تكميل .( م 1551

 .را به رشته تحرير درآورده است« كتاب الكوفه»تاريخى از جمله 

  قرن ششم تا دهم هجرى

. هاى قبل از آن، موثر و چشمگير بود تلاش متفكران شيعى براى پيشرفت دانش از قرن ششم تا قرن دهم، همانند سده
امّا در اين دوره، تعداد علمايى كه در زمينه علوم و . دانستند علماى متقدم، علوم متعارف و رياضيات نيز مىبعضى از 

برخورد و اصطكاك تهافت الفلاسفه ابو حامد محمد بن . رياضيات و فلسفه تبحر داشتند، بسرعت رو به افزايش بود
هاى مذهبى اهل  ى غيرقابل وصفى را در ميان فرقهبا فلسفه، دشمن.( م 1111 -1551./ ق 555 -355)محمد غزالى 

با اين حال، علماى شيعه از فلسفه و علوم غفلت نكردند و ميراث مذهبى و . سنت نسبت به فلسفه و علوم، برانگيخت
 .علمى اسلامى را بسيار غنى و پربار نمودند

 .(م 1153يا  1157./ ق 552يا  531متوفى : )ابو على فضل بن حسن بن فضل طبرسى

 .شيخ طوسى، اما به صورتى مفصلتر، نوشت« تبيان»او تفسيرى به سبك 
                                                             

 .همراه با مقدمه و تفسير توسط سيد حسين بحر العلوم.(. م 1117./ ق 1717) نجف: ، چاپ دومّ.(م 1111./ ق 1751) تهران: چاپ اول -(2)  351
هاى شيعى  ك نوشته كلامى و اعتقادى براى دفاع از اصول عقايد و انديشهآيد كه كتاب جمل العلم و العمل، ي از لحن كلام مؤلف محترم چنين برمى)*(  352

 .«ويراستار» .كه چنين نيست، آن يك كتاب فقهى و فتوايى با شيوه اختصار است و تاكنون چاپ شده است در حالى. است
 .(.م 1137./ ق 1751) چاپ مشهد -(7)  357
 (.بدون تاريخ) چاپ تهران -(1)  353



گذارى،  اين كتاب بطور جداگانه درباره علوم قرآنى از قبيل تجويد، لغت، اعراب. است« مجمع البيان»عنوان تفسير او 
ى كه ايشان از وجود تفسير وقت. كند تاريخ و شأن نزول، داستانهاى قرآنى و معانى باطنى كلمات و آيات قرآن، بحث مى

  نوشته 355 كشاف
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351 

 

آگاه شد، تفسيرى فشرده نگاشت و آن را .( م 1133./ ق 571متوفى )دانشمند معتزلى ابو القاسم محمود زمخشرى 
( حسن بن فضل)كتاب جوامع الجامع را به درخواست پسرش ( 1131ژوئن )قمرى  537وى در محرم . ناميد« جوامع»

را نوشت كه شامل يادداشتهايى « اعلام الورى»طبرسى كتاب . اين تفسير حالت بينابين دو تفسير ديگر را دارد. كرد تمام
 .353 او، درباره مقررات و آداب زندگى مذهبى است« آداب الدينيّه»كتاب . است( ع)و ائمه ( ص)در مورد زندگانى پيامبر 

 .(م 1131./ ق 537متوفى : )راوندى قطب الدين ابو الحسن سعيد بن هبة الله بن حسن

وى . او ده جلد است« خلاصة التفسير»كتاب . شاعرى اديب و توانا و نيز متخصص در علم تفسير، حديث و فقه بود
ابن ابى الحديد، به طور مكرّر از اين كتاب ياد . ناميد« منهاج البراعه»همچنين، شرحى بر نهج البلاغه نوشت و آن را 

 .كرده است

شيخ )نوشته ابو جعفر « نهاية الاحكام»را در ده جلد نوشته است كه شرحى است بر « المغنى»الدين راوندى، قطب 
فقه »يكى از كتابهاى او در موضوع قوانين قرآن، كتاب . او شرحهايى را بر دوازده كتاب فقهى، تدوين كرد(. طوسى
 .351شود ناميده مى« القرآن

 .(م 1112./ ق 511متوفى : )وب مازندرانىرشيد الدين محمد بن على بن شهر آش

شناسى است  اين كتاب يك تأليف مهم تراجم و كتاب. معروف است« معالم العلماء و فهرست كتب الشيعه»به خاطر كتاب 
« مناقب آل ابى طالب»كتاب . اند، دربردارد كه حدود سيصد عنوان از عناوينى را كه در فهرست شيخ ابو جعفر ذكر نشده

حاوى گزارشى در مورد نوادگان ابى طالب است، شديدا از طرف دانشمندان سنى از قبيل مجد الدين فيروزآبادى او كه 
الاسباب و النزول »كتاب . ستايش شده است.( م 1555./ ق 111)و جلال الدين سيوطى .( م 1315./ ق 113متوفى )

در « متشابهات القران». كند بحث مى( ع)ات ائمه در مورد شأن نزول آيات با استناد به رواي« على مذهب آل الرسول
 قاطعانه به ردّ اعتراضات سنيّها« مثالب النواصب»او در كتاب . مورد آيات متشابهات است
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 .351پردازد عليه شيعيان مى

 .(:م 1257./ ق 155متوفى )احمد بن على بن ابى طالب طبرسى 

تاريخ »تحت عنوان  -عليهم السلام -و كتابى در مورد تاريخ ائمه. مورّخ و فقيه بودوى ( با ابو على طبرسى اشتباه نشود)
 .315(ص)دختر پيامبر « فاطمه»شرح حالى است مبسوط از زندگانى « فضايل الزهراء»كتاب . نوشت« الامامه

 :خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن حسن طوسى

وى در يازدهم جمادى . خصص در تفسير قرآن، حديث، فقه و كلامدان، منجم، فيلسوف و مت او دانشمندى بود رياضى
او زيركى و فراست ابن سينا را از طريق اجداد خود، به . در توس متولد شد.( م 1251هفدهم فوريه )قمرى  513الاولى 

 515)راوندى تحصيلات دينى را نزد پدرش كه يكى از شاگردان فضل اللّه بن على بن عبيد اللّه حسينى . ارث برده بود
استاد خواجه در علوم و فلسفه، فريد الدين داماد، . شخص اخير، شاگرد سيد مرتضى بود. بود، فراگرفت.( م 1111./ ق

 .بود( اهل سرخس)شاگرد سيد صدر الدين 

خواجه پس از تكميل تحصيلات خود با كمك معاد الدين علقمى قمى وزير اعظم آخرين خليفه عباسى، المستعصم 
اى به علقمى نوشت  او نامه. اى كرد تا شيعه اثناعشريه را تقويت كند تلاش گسترده.( م 1251 -1232./ ق 151 -135)

گونه تشويقى از  با اين حال، علقمى هيچ. به زبان عربى نوشت.( المستعصم)اى در تمجيد او و خليفه  و در آن قصيده
يكى از جانشيان ( 1255 -1221./ ق 157 -111)حمد سومّ ولى نزارى اسماعيلى، علاء الدين م. خواجه به عمل نياورد

 .دعوت كرد« الموت»حسن صباح در الموت، عميقا تحت تأثير شهرت خواجه قرار گرفته و او را به 

وجود آرامش و . جا رفت با وجود اين، خواجه به آن. آميز كرده بود هجوم مغولان، زندگى را در آن منطقه بسيار مخاطره
على ابن « كتاب الطهاره»جا،  در آن. تر كند ها موجب شد تا خواجه تفكر خود را گسترده گسترده اسماعيلى هاى كتابخانه

 ناميد و به امير« اخلاق ناصرى»را به فارسى ترجمه كرد و آن را .( م 1575./ ق 321)مسكويه 
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كتاب از آن زمان تاكنون به خاطر مباحث اخلاقى و اين . تقديم كرد( يكى از مبلغين اسماعيلى)ناصر الدين محتشم 
بهاء الدين »او به درخواست خواجه . شود اش، مطالعه و تدريس مى اش و به لحاظ سبك شيواى ادبى اجتماعى و سياسى

 .را ترجمه كرد« هيئت بطلميوس»، كتاب (وزير ماليه علاء الدين محمد)« محمد ابن خواجه شمس الدين محمد

نتوانست تهاجم مغول را دفع .( م 1251 -1255./ ق 153 -157زارى اسماعيلى، ركن الدين خورشاه آخرين حاكم ن
خواجه به . كرد.( م 1251./ ق 153)گفته شده است كه خواجه، خورشاه را ترغيب به تسليم كردن الموت در سال . كند
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، خواجه به زيارت .(م 1251)قمرى  151پس از فتح بغداد به دست هلاكو در سال . مغول درآمد« هلاكو خان»خدمت 
 .ملاقات كرد« جعفر بن ابو الحسن بن سعيد حلّى»حرم مقدس امامان در عراق رفته و با شيعه ربّانى 

 .هلاكو براى تسخير سوريه، مصر و آسياى صغير، در آذربايجان سكونت گزيد

او براى اداره رصدخانه، . رصدخانه تأسيس كرد خواجه در مراغه يك. تبريز و مراغه به عنوان پايتخت او، توسعه يافتند
هاى اوليه  اين رصدخانه پيشگام رصدخانه. دانان و منجمان مسلمان، منجمان چينى را نيز دعوت كرد علاوه بر رياضى

ظاهرا كوپرنيك از تحقيقات طوسى در مورد حركت عام، از طريق منابع يونانى يا بيزانس . بود« كپلر»و « تيكو براهه»
وى اندكى پيش از فوت خود، . خواجه، مسائل مربوط به مثلث پاسكال را پيش از وى مطرح نموده بود. كرد فاده مىاست

 .311جا درگذشت و در كاظمين مدفون شد در همان.( م 1233)قمرى  132از بغداد ديدار كرد و در سال 

. شود عربى و نيز تأليفات اصلى خودش مى كتابهاى خواجه در زمينه رياضيات و نجوم، شامل ترجمه كتابهاى يونانى به
به زبان عربى « اصول اقليدس»نسخه اصلاح شده « تحرير كتاب اصول الهندسة و الحساب المنسوب الى اقليدس»كتاب 
 .است

طوسى آن را . كرد در اسكندريه تدريس مى.( م. ق 217 -751)اقليدس كسى است كه در دوران حكومت بطليموس اوّل 
 .312كامل كرد.( م 1231)مرى ق 133در سال 
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طوسى . تئودوسيوس را كه در قرن اول قبل از ميلاد معروف بود، ترجمه كرد« هندسه كروى»پنج سال بعد، كتاب 
او همچنين رسالات . را به زبان فارسى نوشت« جامع الحساب»و « كتاب الضرب و القسمة»: كتابهاى رياضى از جمله

به زبان فارسى تصنيف كرد و به شيخ « كشف القناع عن اسرار شكل القطّاع»تحت عنوان [  دايره]ع رياضى در زمينه قطا
يكى از كتابهاى . تحقيقات هيئت بطليموس را به زبان عربى و فارسى ترجمه كرد. 317مويدّ بن حسين تقديم كرد

ترجمه ثمره »نوان اين كتاب ع. در مراغه به وسيله طوسى تكميل شد.( م 1215مه )قمرى  117بطليموس در رجب 
 .است« بطليموس

فوريه ) 133گويند، در شوال  مى« المجست»و اروپائيان « مجسطى»كه عربها به آن « sixatnuS elageM»كتاب 
را دارد، حاوى يك سيستم « تحرير المجسطى»اين كتاب كه عنوان . به وسيله طوسى، به فارسى ترجمه شد.( م 1232
تأليف طوسى يكى از كتابهاى مهم استطرلاب « بيست باب در اسطرلاب»كتاب . 313 مثلثات است و( هيئت)شناسى  ستاره
 135ناميده و در سال « زيج ايلخانى»طوسى به درخواست هلاكو، تصنيف جدولهاى نجومى را آغاز كرد و آن را . است

اره تاريخها و مقاله دوم در مورد مقاله اول آن درب. تكميل كرد« آباآقا»در حكومت جانشين هلاكو .( م 1231)قمرى 
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حدود دوازده كتاب ديگر در زمينه هيئت كه به . حركات سيارگان و مقاله سوم و چهارم درباره مشاهدات نجومى است
نامه  تنسوخ»وى كتاب . وسيله طوسى نوشته شده است، او را در شمار بزرگترين منجمين اوايل اسلام درآورد

تحرير »كتاب . شناسى، معادن و جواهرات، به درخواست هلاكو به زبان فارسى تأليف كرد را درباره زمين« 315 ايلخانى
طوسى به خاطر نجوم و فيزيولوژى، عميقا به مباحث علم . است« مناظر اقليدس»ترجمه و شرح « كتاب المناظر

تأليف ابو على )« هاتالاشارات و التنبي»شرحى بر كتاب .( م 1233)قمرى  133در سال . 311مند بود ، علاقه«مناظر»
 نام اين كتاب،. ، نوشت(سينا
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 1251./ ق 151متوفى )او در اين كتاب از ابن سينا در مقابل حملات فخر الدين رازى . است« حل مشكلات الاشارات»
 .كند در شرح خود بر اشارات بو على سينا، دفاع مى.( م

را در نقد مباحث طبيعت و ماوراى طبيعت بو « لباب الاشارات»اب رازى كت. است« شرح الاشارات»نام كتاب رازى 
طوسى، شرحى « تلخيص المحصّل»كتاب . هاى رازى را كنار زد دفاع طوسى از بو على سينا نوشته. على سينا نوشت

 .الدين رازى نوشته فخر« محصّل افكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الحكماء و المتكلمين»است انتقادى بر كتاب 

، «آغاز و انجام»او كتابهاى . طوسى، در مورد مراحل مختلف رشد معنوى و اخلاقى است« اوصاف الاشراف»كتاب 
كتابهاى عربى او در همين . را درباره عقايد شيعه به زبان فارسى نوشت« رسالة فى خلق العمل»و « الفصول الناصريه»

 :زمينه عبارتند از

« الرسالة فى الفرائض»؛ «كتاب بقاء النفس»، «قواعد العقايد»، «كتاب الحشريه»، «المحفوظ رسالة فى اثبات اللوح»
حاوى مباحث ماوراء ( به زبان عربى)« رسالة في اثبات واجب الوجود»كتاب . مربوط به قوانين شيعه در ارث است

. را به زبان عربى نوشت« خيص المحصلتل»و « نقطة القدسيه»طوسى در زمينه كلام، . الطبيعه درباره واجب الوجود است
است كه به خاطر شرحهاى متعدد و شرح بر شرحهايى كه از طرف  313«تجريد العقائد»از جمله كتابهاى كلامى طوسى، 

 -1: اين كتاب، به شش مقصد به شرح زير تقسيم شده است. علماى شيعى و سنى بر آن نوشته شده، اثرى جاودان است
اصل كتاب مختصر . معاد -1امامت؛  -5نبوت؛  -3در اثبات صانع و صفات او؛  -7اعراض؛  جواهر و -2امور عامه؛ 

ترين و معروفترين شرحهاى تجريد العقايد، به وسيله عالم نامى  يكى از قديمى. است ولى شروح و تفاسير آن، مفصلند
كشف »نام اين شرح، . نوشته شده است.( م 1211)قمرى  111در سال  311 جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر حلى

  متوفى)نوشته محمد بن اسعد يمنى شوشترى « شرح تجريد العقائد»كتاب . است« المراد فى شرح تجريد الاعتقاد
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دين ابو الثناء محمود شمس ال»عالم مشهور سنى، . نيز يكى از شرحهاى مهم شيعى بر آن كتاب است.( م 1775./ ق 375
تسديد »شرحى بر تجريد نوشت تحت عنوان .( م 1731./ ق 331متوفى )« بن عبد الرحمن بن احمد اصفهانى حنفى

 311«شرح القديم»ترين شرح تجريد اهل سنت است، به  جا كه اين كتاب، قديمى ؛ و از آن«القواعد فى شرح تجريد العقايد
عالم معروف حديث، فقه و كلام اهل سنت در دربار .( م 1317./ ق 111ى متوف)سيد شريف جوزجانى . معروف است

احمد بن موسى خيالى شيعى . 325«حاشية على حاشية شرح التجريد»تيمور، تفسيرى بر شرح اصفهانى نوشت با نام 
فصل شرحى م. نوشت 321«حاشية على التجريد»نيز، شرحى كوتاه بر تجريد به نام .( م 1351./ ق 112متوفى پس از )

همانند ( قوشچى)او . نوشته شد.( م 1333./ ق 131متوفى )« علاء الدين على بن محمد قوشچى»نيز به وسيله منجم 
كه قبل از او بودند، مقام والايى در بين علماى .( م 1711./ ق 311)جوزجانى و سعد الدين مسعود بن عمر تفتازانى 

دانشمند . 322 معروف است« شرح الجديد»ام داشت كه اكنون به نام ن« شرح تجريد الكلام»كتاب او . سنى قرن نهم داشت
كتاب ديگرى . 327 نوشت« الحاشية على شرح التجريد للقوشچى»شرح ديگرى به نام « ملا جلال الدين استرآبادى»شيعى 

لصدّيق جلال الدين محمد بن اسعد ا»بر شرح قوشچى به وسيله عالم نامى سنى در فقه، حديث، كلام و فلسفه به نام 
دوّانى دو شرح . نوشته شد 323«الحاشية القديمه على شرح التجريد»تحت عنوان .( م 1551./ ق 153متوفى )« الدوانى

به نام .( م 1512 -1311./ ق 111 -111)يك سنّى در دربار سلطان عثمانى با يزيد دوم . ديگر بر شرح قوشچى نوشت
 .سنده تفسيرى بر شرح دوم دوانى بر قوشچى بودنوي« مير صدر الدين ابو نصر محمد حسينى شيرازى»

 تفسير فصل سوم شرح شيرازى در مورد. 325تقديم كرد« سلطان با يزيد دوم»وى آن را به 
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شمس . 321 است« الحاشية على شرح التجريد»عنوان اين كتاب . الهيات، به وسيله دانشمندى ناشناس، نوشته شده است
تفسير قوشچى نوشته و ( الهيّات)شرحى بر مقصد دوم .( م 1521./ ق 175متوفى )خضرى شيعى الدين محمد بن احمد 

عالم .( م 1515./ ق 113متوفى : )ميرزا خان حبيب اللّه شيرازى. نام گذاشت 323«الحاشية على شرح التجريد»آن را 
شاه فتح اللهّ . 321 ح قوشچى، نوشتمشهور سنى در زمينه كلام و فلسفه، يك حاشيه مفصل بر تفسير اولّ دوّانى بر شر

تأليف قاضى ( امامت)شرح بر شرح قوشچى، در زمينه فصل پنجم تجريد . اى بر شرح قوشچى نگاشت شيرازى نيز حاشيه
.( م 1153./ ق 1555متوفى پس از )عبد الرزاق بن على بن حسين لاهيجى . 321 نور اللهّ شوشترى، بسيار پراهميّت است
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آقا حسين بن جمال الدين . 375 است« شوارق الاسلام»نوشت كه عنوان آن ( امور عامه)يد شرحى بر مقصد اول تجر
يك دانشمند هندى به . 371 دوانى، نوشت« حاشية القديمه»اى بر  حاشيه.( م 1111./ ق 1511متوفى )محمد خوانسارى 

 .دوّانى نوشت« حاشية القديمه»، تفسيرى بر .(م 1331./ ق 1112متوفى )نام قاضى محمد مبارك بن محمد دائم فاروقى 

دهد  شمارى كه به وسيله اغلب محققان سنى طى دو قرن پس از مرگ طوسى نوشته شد، نشان مى شرح و تفسيرهاى بى
در واقع جريانات فكرى و مشارب متفاوت، در تجريد . ، تا چه اندازه در جهان دانش و تحقيق، تأثير گذاشت«تجريد»كه 

 :اند؛ مانند متبلور شده

 فلسفه مشائى ابن سينا: الف

  اشراق شيخ شهاب الدين سهروردى: ب

  كلام: ج

  تصوف محى الدين عربى: د

  253: ص

در تبريز .( م 1711)قمرى  315بزرگترين شاگرد طوسى، قطب الدين محمود بن مسعود شيرازى بود كه در سال 
 .او مؤلف كتابهاى مهم و فراوانى است. درگذشت

به زبان فارسى كه يك دايرة المعارف علوم و فلسفه است، اثر عميقى بر جهان « درة التاج لغرة الديباج»ولى كتاب او 
نگاشته شد، حاوى فصولى در منطق، فلسفه، فيزيك، .( م 1755)قمرى  355اين كتاب كه در سال . دانش گذاشت

 .372 رياضى، مجسطى اقليدس و بطليموس، موسيقى، متافيزيك، مذهب و تصوف است

 :شمس الدين محمد بن محمود آملى

اى تبحر  در دوران حكومت الجايتو، بود، وى در مناظرات مذهبى و فرقه« سلطانيه»معاصر خواجه نصير طوسى و استاد 
 .بود.( م 1755./ ق 351متوفى )رقيب عمده او از اهل سنت، عضد الدين ايجى . داشت

به زبان فارسى در سال « نفايس الفنون فى عرايس العيون»نوان شمس الدين، بخشى از دايرة المعارف خود را تحت ع
 351 -337) -حاكم فارس و عراق -مؤلف، در دوران حكومت محمود شاه اينجو. تكميل كرد.( م 1773)قمرى  375

كته مؤلف در مقدمه آن به اين ن. اين نوشته را تكميل و به يكى از وزراى محمود شاه، تقديم كرد.( م 1753 -1732./ ق
كند كه تمام زندگى خود را در جستجوى علم بوده و در سفرهاى خود، ضمن ملاقات با علماى برجسته در هر  اشاره مى
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به دو « نفايس الفنون». 377 اى در علوم مختلف نوشته است مند شده و كتابهاى ويژه اى از علوم، از تعليمات آنان بهره رشته
آورى ماليات و  اين كتاب، حاوى مباحثى همچون قراردادها، جمعشود؛ فصل اول از بخش اول  بخش تقسيم مى
ها و اشكال گوناگون معاملات و ابزار  فصل دوم درباره مباحث حقوقى، از جمله مباحثى درباره مناظره. حسابدارى است
 .قانونى آن است

اى از  هاى علوم محاوره اخهفصل چهارم مربوط به ش. باشد مى« فتوّت»فصل سوم درباره تصوف، از جمله بحثى درباره 
 (.شناخت نسبها)جمله مباحثى در زمينه تاريخ، تراجم و انساب 

  فصل اول از بخش دوم، درباره حكمت عملى از جمله مباحثى در زمينه

  251: ص

اى  مهفصل دوم در مورد فلسفه نظرى از جمله بحثى درباره منطق، مقد. است« سياست مدن»و « تدبير منزل»، «اخلاق»
 .بر ماوراى طبيعت، طبيعت و عرفان است

فصل چهارم در مورد طب، . كند فصل سوم درباره رياضيات است كه در زمينه هندسه، نجوم، حساب و موسيقى بحث مى
، خواص اشياء طبيعى، دامپزشكى، علم شكار با باز، كشاورزى، (كهانت)بينى  شناسى، طالع كيميا، سحر، تعبير خواب، قيافه

 .شود هايى است كه در يوگاى هندى انجام مى ر نگه داشتن تنفس و ساير رياضتو هن

 :هاى فرعى رياضيات است؛ مباحثى همچون فصل پنجم درباره شاخه

علم نور مناظر و مرايا، اقليدس و المجسطى، حساب عملى، جبر، مسّاحى، صور فلكى اسطرلاب، جغرافى، هندسه 
 .ىرقومى، مكانيك، هنر تفأل و شرطبند

 .(:م 1233./ ق 131متوفى )نجم الدين ابو القاسم جعفر بن محمد يحيى بن سعيد حلّى 

ايشان بقدرى مهم بود كه حتى نصير الدين طوسى از بغداد به حلهّ رفت . است« محقق حلّى»يا « محقق اول»معروف به 
حدود دوازده . 373آمده است، شركت كند« الاسلامشرايع »تا با ايشان ملاقات نمايد و در بحث ايشان در مورد قبله كه در 

ايشان از شهرت بيشترى « شرايع الاسلام»با اين حال، كتاب . دوازده كتاب حلّى، سهم بسزايى در فقه شيعى دارند
 .375اند برخوردار است و علماى بسيارى بر آن شرح نوشته

متوفى )معروف به شهيد ثانى « حمدزين الدين بن على بن احمد بن م»مشهورترين و مبسوطترين شرح آن، به وسيله 
محمد بن على بن حسين »شارح ديگر . 371بود« مسالك الافهام»عنوان اين شرح، . تأليف شد.( م 1551./ ق 111
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را در سه جلد، تدوين « مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام»بود كه .( م 1155./ ق 1551متوفى )« موسوى عاملى
اى بر نكات مشكل شرايع الاسلام نوشت و آن را  حاشيه.( م 1557./ ق 135متوفى )« ىعلى بن ابو العلاء كرك». 373كرد

  حاشية على شرايع»

  251: ص

 .شرحهاى متعدد ديگرى نيز، بر اين كتاب نوشته شده است. 371ناميد« الاسلام

 .371كردتدوين « مختصر النافع»اى از شرايع الاسلام را تحت عنوان  علامه حلّى، خود نيز خلاصه

 .(:م 1215./ ق 113متوفى )على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس حسينى 

عليهم  -هاى مختلف از طرف ائمه او مورخ و فقيه بود و بيش از دوازده كتاب در مورد نمازها و دعاهايى كه بمناسبت
و نيز شرحى بر نهج  -عليهم السلام -وى تاريخى در مورد خلفا و زندگينامه ائمه. توصيه شده است، تدوين كرد -السلام

 .البلاغه نگاشته است

 .335 كه يك كتاب مهم كلامى است، تأليف اوست« الطرايف فى معرفة مذهب الطوايف»

 .331نام دارد« زوايد الفوائد»مؤلف كتابى است در مورد نمازها كه « ابن طاووس»معروف به « على بن على»پسرش 

 .(:م 1235./ ق 137متوفى )طاووس علوى احمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 

كه تلخيصى از « حل الاشكال فى معرفة الرجال»كتاب . وى در زمينه كلام، فقه، عقايد شيعى و رجال، تخصص داشت
 1231ژوئيه )قمرى  133است، در ربيع الاول « احمد بن حسين غضايرى»و « شيخ طوسى»، «نجاشى»كتابهاى رجال 

 .332نوشته شد.( م

مولف كتاب فلسفى )شاگرد على بن سليمان بحرانى .( م 1215./ ق 131متوفى )ديگر، كمال الدين ميثم بحرانى نويسنده 
 .، بود(«الاشارات فى الحكمة النظريه»

او شرحى بر نهج البلاغه، . نوشت ميثم بن على يك فيلسوف و محقق كلامى بود كه عربى را به سبك زيبا و ظريف، مى
 .نوشت( ع)حضرت على هاى  اشارات و منظومه
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يكى ديگر از نويسندگان، شيخ رضى الدين محمد بن حسن . 337اى در كلام و امامت بود وى همچنين مؤلف رساله
 است كه در.( م 1213./ ق 111متوفى )استرآبادى 

  215: ص

 .333 او در نحو، معروف است« شرح كافيه». ادبيّات، تبحّر داشت

محرك اصلى آن، گرايش . اى در فعاليت فكرى شيعى به وجود آمد قابل ملاحظه اوائل قرن هشتم هجرى، پيشرفت
، كه او را «شيخ ابراهيم»صوفى مشهور . به اسلام بود.( م 1753 -1215./ ق 357 -113)محمود غازان ايلخان مغول 

و خاندان ( ع) به پذيرش اسلام دعوت كرده بود و نيز علماى شافعى طرفدار على، بذر محبّت و دوستى حضرت على
 -عليهم السلام -در يادداشتهاى حكومتى دوران غازان، ابتدا نام على و جانشينان او. را در دل او كاشتند( ص)پيامبر 

غازان، مراكز آموزشى بسيارى براى سادات بنا كرد و موقوفاتى را نيز براى آنان . ذكر شده است و سپس نام شاهزادگان
 .335قرار داد

، «حافظ ابرو». ده الجايتو به تشيع، هم بر توسعه فعاليت فكرى شيعه و هم تبليغات مذهبى آن افزودگرايش محمد خدابن
طبق نوشته او، اقامت . مورد بررسى قرار داده است« ذيل جوامع التواريخ رشيدى»تأثيرات ناشى از اين تغيير آيين را در 

پس از جلوس بر تخت سلطنت، فقه حنفى را ترويج  لذا. شد« حنفى»الجايتو در خراسان، باعث تمايل وى به مذهب 
خواجه رشيد الدين »امّا نفوذ تدريجى رهبران آنان از قبيل . كرد؛ در نتيجه، رهبران شافعى دربار الجايتو، منزوى شدند

ها و  فى، دربار الجايتو را به ميدان مبارزه ميان حن(اهل مراغه)« قاضى نظام الدين عبد الملك»، و (مورّخ)« فضل الله
رو، خشم و اعتراض خود را نسبت  مشاجرات آنان، بزرگان تازه مسلمان مغول را نگران كرد؛ ازاين. ها تبديل كرد شافعى

ناراحتى او به وسيله . 331امّا الجايتو، تسلط بر خود را حفظ كرد. به تبديل قوانين چنگيز به قوانين اسلامى را آغاز كردند
به . خواست كردند علماى شيعى را براى پيوستن به خود، دعوت كند، برطرف شدرجال شيعى دربار، كه از وى در

 .به دربار دعوت شد« جمال الدين علامه حلّى»معروف به « حسن بن يوسف بن على بن مطهّر»پيشنهاد آنان، 

 :«جمال الدين علامه حلى»حسن بن يوسف بن على بن مطهر، معروف به 

  علماى

  211: ص

علامه . ال مباحثات مذهبى با علامه حلّى، نتوانستند حقانيت عقيده خودشان را در مورد خلافت، اثبات كنندسنى به دنب
حلّى، در مورد فقه، اين حقيقت را با موفقيّت تبيين كرد كه تمام مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت، حداقل يك قرن پس از 
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الجايتو . 333 و قرآن، الهام گرفته است( ص)ديث حقيقى پيامبر فقه شيعى توسعه يافتند و فقط، فقه شيعى جعفرى از احا
گفته . گردد تر است و مانع انجام طلاق سهل و ساده مى بزودى متقاعد شد كه حداقل، قانون طلاق در فقه شيعى عملى

صيغه طلاق، كه رسما شيعه شود، همسر محبوب خود را در حالت عصبانيت با گفتن سه بار  شود كه الجايتو قبل از اين مى
ولى تمام مراجع مذاهب چهارگانه اهل سنت، حكم كردند كه آن زن بايد . الجايتو از اين عمل پشيمان شد. طلاق داده بود

با شخص ديگرى ازدواج كند و پس از عمل زناشويى با او، شوهر جديدش او را طلاق دهد و تنها پس از آن است كه 
ولى قانون شيعى تثبيت دائمى طلاق را به انجام آن در سه نوبت جداگانه، . دتواند با آن زن، مجددا ازدواج كن وى مى

الجايتو نسبت به حقانيت عقايد شيعه بيشتر متقاعد شد و از آن .( م 1751)قمرى  351در حدود سال . منوط كرده است
جايتو مبنى بر اجراى امير مكهّ پيمانى را با ال.( م 1713)قمرى  311در سال . 331مذهب رسمى كشور شد« تشيع»پس، 

 .سياست طرفدارى از شيعيان، منعقد كرد

او همچنين . 331 را در ردّ عقايد و سيستم حقوقى اهل سنت نوشت« نهج الحق و كشف الصدق»، كتاب «علامه حلى»
 .بود« منهاج الكرامة فى معرفة الامامه»مؤلف كتاب 

مبنى بر ( ص)ضمن ارائه حديث پيامبر اسلام « نهاج الكرامهم»ايشان در مقدمه كتاب . هر دو نوشته، به الجايتو اهدا شد
دارد كه اين كتاب، به منظور تأكيد بر  كه كسى كه امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است، اظهار مى اين

هاى  هفصل اول درباره موضع و ديدگاه فرق. تعاليم اساسى اسلام و جايگاه محورى عقيده امامت، تدوين شده است
كند؛ فصل سوم،  و فصل دوم، ضرورت پيروى از مذهب اماميه را تأكيد مى« امامت»مختلف اسلامى نسبت به مسأله 

 را( ع)حقانيت على 

  212: ص

كند؛ فصل چهارم، تاريخ دوازده امام را بيان كرده است و فصل پنجم، دلايلى مبنى بر غصب  در جانشينى پيامبر اثبات مى
 .355كند ارائه مى( ص)جانشينان حقيقى پيامبر اسلام خلافت از 

وى تحصيلات مذهبى را نزد پدرش . تولد يافت.( م 1255پانزدهم دسامبر )قمرى  131علامه حلّى، در نوزدهم رمضان 
 شيخ سديد الدين يوسف بن مطهر، و محقق اول نجم الدين ابو القاسم جعفر بن سعيد حلّى فراگرفت؛ فلسفه و علوم را نزد

تفسير قرآن، حديث، : ها شامل اين نوشته. حلّى بيش از هفتاد جلد كتاب نوشت. 351 خواجه نصير الدين طوسى آموخت
 .شود فقه، كلام، رجال، فلسفه، معانى و بيان مى
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. زمخشرى را تلخيص كرده است« الكشاف»شيخ طوسى و « التبيان»، تفسير 352«نهج الحق و كشف الصدق»حلّى در 
ايشان، درباره نقد و بررسى احاديث است و اهميّت آن را به اصوليون « الاعتبار فى تحرير الاخباراستقصاء »كتاب 

 .357شود يادآور مى

 (.ع)بندى شده از احاديث مربوط به اهل بيت  اى است طبقه مجموعه« مصابح الانوار»

مجموعه مسائل مهم « صولمبادى الوصول فى علم الا»كتاب . 353 بندى آن بر اساس تقسيمات مسائل فقه است دسته
، علماى 351 حاوى بحث مختصرى است در مورد اصول فقه شيعه« تهذيب الوصول الى علم الاصول». 355 اصول فقه است

 353متوفى )« عميد الدين عبد المطلب بن محمد حلّى»يكى از اين شرحها، به وسيله . اند زيادى بر اين كتاب شرح نوشته
همين مؤلف شرح ديگرى تحت عنوان . 353 تدوين شده است« اللبّيب فى شرح التهذيب منية»تحت عنوان .( م 1757./ ق
« منتهى المطلب فى تحقيق المذهب»كتاب .( م 1217)قمرى  112حلّى در سال . نوشت« غاية البادى فى شرح المبادى»

  كتاب.( م 1211)قمرى  111و در سال . 351 را در مورد فقه شيعى نوشت
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حلّى در . 351 را كه حاوى بحث پيرامون حدود پانزده هزار مسأله فقهى بود، نوشت« الاذهان الى احكام الايمان ارشاد»
اين كتاب، حاوى . 315را در فقه شيعى، عمدتا به خاطر كمك به مجتهدين، تأليف كرد« تحرير احكام الشريعه»سال بعد 

پسر . 311آمده بود« الاحكام فى معرفة الحلال و الحرامقواعد »تجزيه و تحليل مفصل فتاواى مؤلف است كه در كتاب 
علامه حلّى، . 312 شرحى بر اين كتاب نگاشت.( م 1735./ ق 331متوفى )فخر الدين محمد بن حسن حلّى »حلّى به نام 

اين كتاب مباحث مورد اختلاف . را تأليف كرد« مختلف الشيعه فى احكام الشريعه»كتاب .( م 1751)قمرى  351در سال 
 .317كند ر مسائل فقهى را مورد بحث قرار داده است، و فتواهاى مؤلف را در هر موضوع ارائه مىد
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كه آن را « كتاب تذكرة الفقهاء». 313 اختصاص دارد به مسائل و اهميّت نيت در فقه شيعى« الفخريه فى معرفة النية»كتاب 
اين كتاب دلايل صدور هر فتوا را نيز . 315فتاواى علماتأليف كرد، دايرة المعارفى است از .( م 1713)قمرى  313در سال 
منهاج الصلاح فى اختصار »اى است از بخشى از كتاب  خلاصه« تبصرة المتعلمين فى احكام الدين»كتاب . كند بيان مى
در اى از فتاوا  نيز خلاصه« تلخيص المرام فى معرفة الاحكام»كتاب . 311 نوشته شيخ الطائفه ابو جعفر طوسى« المصباح

نوشته محمد « منهاج الصلاح فى اختصار المصباح»پيوستى است بر « الباب الحادى عشر». 313 مسائل مختلف فقهى است
حلّى، در واقع « باب حادى عشر»اصل كتاب، شامل ده فصل است، اما .(. م 1513./ ق 315متوفى )بن حسن طوسى 

 .311 يازدهم آن است( باب)فصل 

شرح الباب الحادى »شرحى بر آن نوشته است كه به .( م 1327./ ق 121متوفى )محمد  مولانا مقداد بن عبد اللّه بن
 .311 معروف است« النافع»يا اختصارا به « عشر النافع يوم الحشر
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 .تاليف علامّه جمال الدين حسن حلّى در مورد اصول عقايد شيعه است 335«نهج المسترشدين»كتاب 

، «تسليك النفس الى حضرة القدس»: متعددى در زمينه علم كلام نوشت؛ كه مهمترين آنها عبارتند ازعلّامه حلّى، كتابهاى 
نهاية المرام فى »، «منهاج الهدايه و معراج الدرايه»، «المباحثات السنيه و المعارضة الناصريّه»، «رسالة فى خلف الاعمال»

اين كتاب در . 331 است« الالفين الفارق بين الصدق و المينكتاب »موثرترين كمك حلّى به مبحث امامت، . «علم الكلام
 .به اتمام رسيد.( م 1712)قمرى  312سال 

هزار دليل اولّ آن، حقانيت ادعاى على را براى خلافت اثبات كرده و هزار دليل بعدى به ردّ استدلالات اهل سنت در 
« خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال»شيعه، تحت عنوان  حلّى يك كتاب در زمينه رجال. پردازد دفاع از سه خليفه اولّ مى

داند؛ و همچنين كسانى را  اين كتاب شرحى در مورد آن دسته از محدثين و راويان شيعه كه حلّى آنان را موثق مى. نوشت
« جالكشف المقال فى معرفة الر»حلّى كتاب جامعى در مورد علم رجال تحت عنوان . كه وى غير موثق ميداند دربردارد

وى همچنين يك كتاب فلسفى كه نقش فيلسوفان متقدم . به رشته تحرير درآورد و پس از چندى نيز ملخص آن را نوشت
 .332نام دارد« المقامات فى المباحثات مع حكماء السابقين»اين كتاب . كند تاليف كرد را تحليل و بازگو مى
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ابو على سينا « الشفاء»طرح مسائل پيچيده و مبهم در كتاب  استادانه به« كشف الخفا من كتاب الشفاء»كتاب وى به نام 
به مسائل غامض در كتاب قانون بو على پرداخته « كشف المكنون من كتاب القانون»همچنين، كتاب . 337پردازد مى

هدفش قضاوت و داورى بين شرحهايى است كه فخر الدين رازى  335«المحاكمات بين شرايع الاشارات»كتاب . 333 است
 و
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 .331اند نصير الدين طوسى بر كتاب اشارات نوشته

 -1713./ ق 371 -313)علّامه حلّى پس از مرگ الجايتو و تا زمان حكومت جانشين سنّى مذهب وى، ابو سعيد 
 321محرم  21)شور و اشتياق حلّى براى تقويت هرچه بيشتر شيعه حتّى تا زمان مرگش . ، در قيد حيات بود.(م 1775

 1735./ ق 331متوفى )« فخر المحققين»فرزند او محمد بن حسن، مشهور به . كاهش نيافت.( م 1725دسامبر  21./ ق
رفت و بسيارى از آثار حلّى با درخواست وى نوشته شده  نيز، از دانشمندان برجسته و مشهور آن زمان به شمار مى.( م

 .مهم پدرش نوشت محمد خود نويسنده بود و شروحى نيز بر بعضى از آثار. است

 :قطب الدين محمد بن محمد رازى بويهى

او از شاگردان ابو جعفر نيز بوده است . وى از مريدان حسن بن يوسف حلّى، و فردى منطقى، فيلسوف و مفسر قرآن بود
م جا يكى از فقيهان شافعى به نا در آن. و در محيط آشفته سياسى پس از مرگ سلطان ابو سعيد، به دمشق هجرت كرد

وى را پيوسته مورد اذيت و آزار قرار داد؛ ولى او متانت خود را .( م 1755./ ق 351متوفى )شيخ تقى الدين سبكى 
 .333 در دمشق درگذشت.( م 1715ژوئيه  71)قمرى  311حفظ كرد و سرانجام در دوازدهم ذى قعده 

خواجه »وزير سلطان ابو سعيد، يعنى  ، به نخست(شرح شمسيه و شرح مطالع)قطب الدين آثار خود را در موضوع منطق 
در منطق را در زمان طلبگى « الحواشى القطبيه»كتاب . ، فرزند خواجه رشيد الدين فضل اللّه اهدا كرد«غياث الدين محمد

؛ و به وسيله 331 اين كتاب، شهرت فراوانى يافت. خود نوشت و پس از رسيدن به دمشق نيز آن را بازنويسى كرد
و « شاه جهان»از مشهورترين مفسّران اهل سنت در دربار . هاى متعددى بر آن نوشته شد سنى، حاشيه دانشمندان شيعه و

قطب الدين رازى، اثر معروف . نام برد.( م 1355./ ق 1111متوفى )توان از مير محمد زاهد هراوى  ، مى«اورنگ زيب»
وى در اين كتاب درصدد . به اتمام رساند.( م 1753ژوئن )قمرى  355را در پايان ماه جمادى « المحاكمات»خود 

 فخر الدين رازى و« الاشارات»هاى  داورى ميان حاشيه
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 .نصير الدين طوسى برآمده است

 .(:م 1711./ ق 313متوفى )حيدر بن عابد حسينى آملى 

ير الدين طوسى آغاز توان عصر شكوفائى جنبش فكرى دانست كه توسط خواجه نص قرنهاى هفتم و هشتم هجرى را مى
 1235 -1115./ ق 171 -515)شد و هدف آن، پيشرفت و تكميل فلسفه ارسطويى ابن سينا، تصوف محى الدين عربى 

. به كمك احاديث عرفانى شيعه، بود.( م 1111 -1153./ ق 513 -531)و دانش درخشان شيخ شهاب الدين يحيى .( م
 .بود« حيدر بن عابد حسينى آملى»گونه فعاليتها،  چهره برجسته و درخشان اين

وى در بغداد، يكى از شاگردان و مريدان شيخ محقق فخر . وى آمل را به قصد زيارت عتبات مقدسه در عراق، ترك كرد
را به تشويق مولانا فخر الدين « جامع الحقايق»و كتاب  331الدين محمد بن مطهّر حلّى و مولانا نصير الدين كاشانى بود

در زمان حكومت سه جانشين نخستين پيامبر ( ع)او در اين كتاب، بر اين نكته تصريح دارد كه سكوت على . نوشت
 .شمرده شود( ع)تواند دليل ناتوانى على  نمى( ص)

كه براى تقريب عقايد شيعه و تصوف نوشته  -«ع الانوارجامع الاسرار و منب»باره، در كتاب  آملى، نظرات خود را در اين
اثر حلّى استفاده « منهاج الكرامة»اثر ميثم بحرانى و « شرح نهج البلاغه»وى از . 315كند مجددا بيان مى -شده است
 .311اند طبق نظر حيدر آملى، عرفا شيعيانى هستند كه عميقا از چشمه اسرار الهى سيراب گشته. كند فراوان مى

اند، بيان  متحمل شده( ص)رنجها و مصائبى را كه اولاد پيامبر « كشكول فى بيان ماجرى على آل الرسول»در كتاب  آملى
 .312سازد كند و دلايل اختلافات ميان شيعيان و اهل سنت را روشن مى مى

 :ابو عبد الله محمد بن مكى بن محمد بن حامد عاملى

  وى از مريدان شيخ فخر الدين بود و نزد قطب الدين. مراه بودقرن هشتم هجرى با شهادت اين دانشمند بزرگ ه
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را ( حاكم شيعى و سربدارى خراسان)« سلطان على مؤيد»شهرت او در سوريه، . محمد رازى نيز به تحصيل پرداخته بود
 .بر آن داشت تا وى را به دربار دعوت كند
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را كه حاوى فتاوايش بود، به عنوان هديه نزد « اللمعة الدمشقيه»تاب خود ؛ امّا ك317 ابو عبد اللّه دعوت او را نپذيرفت
وى محمد . بعدها يكى از همدرسان محمد كه قاضى القضات دمشق نيز شده بود، به وى حسادت ورزيد. سلطان فرستاد

سرانجام . يه گرفترا كه خود را شافعى مذهب وانمود كرده بود، به تشيع متهم كرد و حكم قتلش را از حاكم سنّى سور
. او به شهيد اول مشهور شد. ابو عبد الله محمد اعدام شد.( م 1713نهم ژوئيه )قمرى  313در نوزدهم جمادى الاول 

از ديگر عالمان . )شود ظهور اين گروه از شهيدان شيعى كه شهيد اول، اولين آنهاست، از قرن هشتم به بعد شروع مى
كتابهايى در تفسير احاديث و فقه ( شهيد اول)ابو عبد اللّه .( شود نظر مى اند، صرف اى كه قبلا به شهادت رسيده شيعه

 .313نوشت؛ هرچند اهتمام وى به فقه بيشتر بود

وى، اثر  311«البيان»كتاب . حاوى درسهاى نويسنده در فقه شيعه است 315«الدروس الشريعة فى فقه الاماميه»كتاب 
. 313 به بيش از هزار سؤال از احكام نماز پاسخ گفته است« الالفيه»شهيد اول در كتاب . رود جامعى در فقه به شمار مى

 -از شاگردان ابو الحسن على بن عبد العلى الكركى -تفسيرى نيز بر اين كتاب به وسيله حسين بن على بن ابى بروال
شهيد اول همچنين رساله كوتاهى درباره نمازهاى مختلف در مذهب . 311 تنوشته شده اس.( م 1751./ ق 135متوفى )

 .تأليف كرده است« نفليه»شيعه با نام 

اثر حسن « تهذيب الوصول الى علم الاصول»هايى را كه بر كتاب  ، حاشيه«جامع البين من فوائد الشّرحين»او در كتاب 
 .رساندبن يوسف حلّى نوشته شده است، تكميل كرد و به اتمام 
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از معاصران شيخ  -«احمد بن عبد الله بن محمد بن على بن حسين بحرانى».( م 1351 -1353)قمرى  115در سال 
وى در كتاب تفسير خود، مشكلات مربوط به ناسخ و منسوخ را به طور كامل مورد بحث و بررسى . درگذشت -مقداد

 .311دهد قرار مى

حافظ رضى الدين رجب بن محمد بن رجب »، به وسيله «مشارق الانوار»كتاب .( م 1311 -1315)قمرى  117در سال 
اين دو اثر، . 311را نيز تأليف كرد« لوامع انوار التمجيد و جوامع الاسرار»وى همچنين كتاب . 315تأليف شد« البرسى

 .روايات عرفانى شيعه را دربردارند
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 .«ويراستار» .رهبرى حكومت سربداران را بر عهده بگيرد
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 .(:م 1327./ ق 121متوفى )حلّى اسدى مقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد سعيدى 

 .از نويسندگانى است كه كتابهاى آمارى درباره فقه و كلام نوشته است

 .(:م 1371./ ق 131متوفى )جمال الدين ابو العباس احمد بن فهد حلّى 

 .رود از نويسندگان پركار اين دوره به شمار مى

 .(:م 1333./ ق 155متوفى )خضر بن محمد بن على رازى 

زين الدين على بن يونس بياضى عاملى »و .( م 1311 -1311./ ق 137متوفى پس از )« مفلح بن حسين سميرى»
 .از نويسندگانى هستند كه نقش مهمّى در خلق آثار و كتابهاى دينى شيعه دارند.( م 1337 -1332./ ق 133متوفى )

 (:1313 -1317./ ق 111توفى پس از م)محمد بن حسن بن ابراهيم بن فاضل بن ابى جمهور شيبانى احسائى 

تأليف  312«مسالك الالهام فى علم الكلام»وى همچنين كتابى با نام . در آثار خود، به تقويت مباحث علم كلام پرداخت
 .313 نوشت« زاد المسافرين»و  317«الباب الحادى عشر»اى نيز بر كتابهاى  كرد و حاشيه

 .(:م 1551/ 1335./ ق 112 -135)حسين بيقرار 

 ه از پايتخت خود، هرات، برك
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اين عمل . 315ها مرسوم كند راند، در اوايل حكومتش تصميم گرفت كه ذكر نام دوازده امام را در خطبه خراسان حكم مى
خطيب « سيد على واعظ قائينى»او از . وى باعث شد تا شيعه اثناعشرى به عنوان مذهب رسمى كشور شناخته شود

اى ايراد خطبه دعوت كرد؛ با اين حال جمعيت سنى مذهب هرات سيد را از منبر پايين كشيدند و با مشهور خراسان بر
وزير سلطان نيز فشارهايى بر او وارد ساخت و سلطان حسين  مير على شيرنوايى نخست. وى به خشونت رفتار كردند

 .311بيقرار مجبور شد از تصميم خود منصرف شود
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ابراهيم بن على عاملى ». هجرى نيز نقش مهمى در پيشبرد آثار مذهبى شيعه داشتنددانشمندان شيعه در قرن هشتم 
 .313هايى را درباره نيايش با خداوند، تأليف كرد مقاله.( م 1555./ ق 155متوفى )« شيخ نقى الدين»مشهور به « كفعمى

 .(:م 1573./ ق 135متوفى )« شيخ زين الدين»مشهور به  311 على بن عبد العلى كركى

 .311نويسندگانى بود كه دوازده كتاب فقهى تأليف كرد از

 .(:م 1311 -1313./ ق 157متوفى )سيد الحكما امير صدر الدين محمد شيرازى 

« تجريد»هايى بر آثار مهم كلام و فلسفه همچون  بنيانگذار مدرسه معصوميه، از مدرسان مشهور و نويسنده شرح و حاشيه
خود را كه در مورد جواهرات و « جواهرنامه»او كتاب . 555 كمان نوشت رد رنگيناى در مو وى مقاله. است« مطالع»و 

 .سنگهاى قيمتى تأليف كرده بود، به اوزن حسن آق قويونلو هديه كرد

 :امير غياث الدين منصور شيرازى

ل داشت، وى هنگامى كه فقط چهارده سا. او كودكى باهوش بود كه نزد پدرش امير صدر الدين محمد به تحصيل پرداخت
  وارد بحث و مناظره.( م 1552 -1323./ ق 151 -175)« جلال الدين دوانى»با فيلسوف مشهور 
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وى در بيست سالگى تحصيلات خود را به پايان رساند و در فلسفه مشّاء و عرفان اشراقى و همچنين در . مذهبى شد
 .شددست  مسائل دينى هر دو مذهب شيعه و سنى، استادى چيره

وى را به مقام صدارت برگزيد، ولى شيخ على عبد العالى .( م 1531 -1523./ ق 113 -175)شاه طهماسب صفوى 
ها و شايعات  چينى سخن. كركى مجتهد بزرگ زمان، با امير غياث الدين مخالفت كرد و وى را به لامذهبى متهم كرد

اى در دربار شدند، شاه جانب شيخ را گرفت و  ر مباحثهموجب تقويت نزاع آنان شد و سرانجام هنگامى كه آن دو درگي
 .درگذشت.( م 1532)قمرى  131جا در سال  وى به شيراز بازگشت و در همان. امير را از مقام خود بركنار كرد

 امير غياث« حجت الكلام»من در ابتدا كتاب »: گويد قاضى نور الله شوشترى كه كليه آثار امير را مطالعه كرده است، مى
امير دو رساله : گويد قاضى در ادامه مى. «الدين را خواندم و آن را متناقض با نظرات غزالى در مورد رستاخيز يافتم

 :نوشته است
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هايى را كه بر تجريد العقايد مير صدر الدين محمد و ملا جلال الدين محمد دوانى نوشته شده است،  يكى از آنها حاشيه
دهد و رساله ديگر وى نيز شرح مطالع و حاشيه شرح عضدى را مورد مقايسه و سنجش  مورد مقايسه و ارزيابى قرار مى

 .دهد قرار مى

تفسير وى بر كتاب پدرش . اثر شيخ شهاب الدين سهروردى مقتول نوشت« هياكل النور»اى بر كتاب  او همچنين حاشيه
« معيار الافكار»كتاب . در منطق است« اشف»اى از كتاب  خلاصه« تعديل الميزان». ، اثرى عرفانى است«اثبات واجب»

را در پاسخ به « معارج»و « لوامع»وى در هجده سالگى كتابهاى . رود به شمار مى« تعديل الميزان»نيز نسخه مختصر 
از ديگر آثار نجومى وى، . نوشت -مطرح شده است« محازات شاهى»كه در كتاب  -«هيئت»مسائل مربوط به علم 

 .را نام برد« كتاب سفير»توان  مى

وى همچنين نويسنده كتابى در . شود مباحث فشرده و عميقى را درباره مسائل فلسفه و حكمت شامل مى« كتاب تجريد»
. نوشته است« شافعيه»و تفسيرى مختصر با نام « معالم الشفا»كتابى را نيز در علم پزشكى با نام . است« قبله»موضوع 

و بخشهايى از « شرح حكمت العين»، «الاشارات»، كتاب «شفا»الهيات كتاب  علاوه بر اين، شرحهايى را نيز بر بخش
 وى همچنين مقالاتى را در. را نگاشته است« تفسير كشّاف»
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به رشته تحرير درآورده « زره»و رساله « مزيج العلوم»، «حاشيه تهذيب»، «حاشيه شمسيه»مخالفت با كتابهاى دوانى 
را در همين « اللمعات الكاشفة»نى در مورد خلقت در كتاب أللمعات الملمّعة را رد كرد و كتاب او نظريات دوا. است

 .موضوع نوشت

و « اثبات واجب»مقالاتى را نيز جهت تشخيص صحيح چهار جهت اصلى و كتابى در موضوع ضرورت وجود با نام 
او اثرى است « اخلاق منصورى»ورد و كتاب به رشته تحرير درآ« مقالات العارفين»كتابى در موضوع عرفان به نام 

 .كند او درباره پادشاهى و دولت بحث مى« رساله قانون السلطنه». اخلاقى

 .شود شود كه اين عناوين، كتابهايى را كه مطالعه نكرده است شامل نمى قاضى نور الله متذكر مى

يات است، ولى قاضى به آنها دسترسى نيز درباره رياض« اساس»در موضوع حديث و كتاب « رياض الرضوان»كتاب 
 .نداشته است

به جهت . رفت امير غياث الدين همچنين منتقد معاصران خود، ملا ابو الحسن كاشانى و ملاميرزا جان شيرازى به شمار مى
ناشناس بودن آثار او و نيز مباحث عميق و سبك ساده و روانى كه در آثار امير وجود داشت، دانشمندان ديگر، به 

زمانى كه مقام صدارت داشت، پيشنويس برخى مكاتبات ديپلماتيك و مهم شاه . زدند ادگى به آثار وى دستبرد ادبى مىس
 .551 را نوشت
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شاگردان وى در ايران و هند، كمكهاى منحصر به فردى در پيشرفت عقايد . رفت امير از اساتيد ممتاز نيز به شمار مى
وى مسائل . ثار امير همچون حد فاصل مابين افكار عالمان متقدم و متأخر استآ. اند فكرى و معنوى معاصران خود كرده

و جانشينانش با فلسفه يونان و ( ع)اى جديد مطرح كرد كه طى آن، تعاليم معنوى حضرت على  حكمت را به گونه
ل به هم آميختند و را با برهان و استدلا« اشراق»و « شهود»حكما، مشرب . نظريات ايران و مصر باستان تلفيق شده بود

 .اين تركيب، موجب افزايش نفوذ و محبوبيت تشيع گرديد

 :زين الدين بن على جبل عاملى

 براى تكميل اين يادداشت درباره عالمان قرن دهم،
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فرزندان با ميراث علمى و فكرى او، به وسيله شاگردان، . لازم است نامى نيز از زين الدين بن على جبل عاملى برد
 .هايش در قرنهاى بعد احيا شد و باقى ماند استعداد و نوه

به « مجتهد»به عنوان .( م 1573)قمرى  133در سال . متولد شد.( م 1551مارس )قمرى  111او در سيزدهم شوال 
ى تصميم بر از مدتها قبل، برخى از عالمان سنّ. رسميت شناخته شد و كتابهايش نيز از شهرت زيادى برخوردار گرديد

به .( م 1553دسامبر  21)قمرى  115كه سرانجام، در تاريخ پنجم ربيع الاول  تا آن. حذف او از صحنه گرفته بودند
اى واقع در مكه  در مسجد اكرام مكه دستگير شد و به مدت يك ماه و نيم در خانه.( سليمان دوم)دستور سلطان عثمانى 

.( م 1551)قمرى  111اما قبل از رسيدن به مقصد، در اوايل سال . فرستاده شد زندانى بود و سپس با قايق به قسطنطنيه
 .552مشهور شد« شهيد ثانى»وى به . جانش به دريا انداخته شد به شهادت رسيد و پيكر بى

موضوع برخى از آنها، تفسير، حديث و كلام است؛ ولى عمده آثار وى، . عنوان از كتابهايش شناخته شده است 17تاكنون 
وى همچنين شروح و حواشى فراوانى بر آثار شهيد اول و ساير تأليفات شيعه به منظور عمومى . رباره مسائل فقهى استد

را در ذى « روضة الجنان فى شرح ارشاد الاذهان»او تحرير . ساختن آنها در ميان ديگر آثار رسمى شيعه، نگاشته است
نوشته حسن بن يوسف « ارشاد الأذهان»اين كتاب، در تفسير  .557به پايان رسانيد.( م 1577ژوئن )قمرى  171قعده 

.( م 1531دسامبر )قمرى  157او در شوال . مطهر حلّى نوشته شده است و جايگاه رفيع و ارزشمندى در فقه شيعه دارد
، «محمود»يك سال بعد، پس از مرگ پسرش . 553 در موضوع احكام حج نوشت« مناسك الحج الكبير»كتابى با نام 

اخلاقى جهت بردبارى  -شامل توضيحاتى درباره سنتّهاى الهى و همچنين اندرزهايى مذهبى« مسكّن الفؤاد»بى با نام كتا
  قمرى 155در محرم . 555گونه حوادث، تأليف كرد و تسلّى خاطر در برابر غم و اندوه حاصل از اين
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. 553 رود، نوشت ه كتابى مهم براى راهنمايى مجتهدان به شمار مىرا ك 551«تمهيد القوائد الاصولية»كتاب .( م 1531فوريه )
الروضة البهيه از شهرت . 551شهيد اول است را تأليف كرد« اللمعة الدمشقيه»كه شرحى بر « الروضة البهيه»دو سال بعد نيز 

آن حاشيه و شرح و آوازه فراوانى در ميان دانشمندان برجسته فقه برخوردار شد و تعدادى از دانشمندان نيز، بر 
وى در اين كتاب، اصول . را تأليف كرد« البدايه»وى اثر مشهورش به نام، .( م 1551)قمرى  151در سال . 551نوشتند

بر « شرح البدايه فى علم الدرايه»بعدها خود وى شرحى با عنوان . دهد شيعه را مورد بحث و بررسى قرار مى[  احاديث]
در آداب طهارت  511«رسالة فى تيقن الطهاره»هاى  دو اثر ديگر فقهى خود به نام در همين سال نيز. 515 اين كتاب نوشت

او همچنين، . درباره احكام مربوط به تطهير آب چاه نجس شده را تاليف كرد 512«رسالة فى حكم ماء البئر بالملاقات»و 
در موضوع احكام نماز  را كه« رسالة فى صلاة الجمعه»اثر ديگرش .( م 1552فوريه )قمرى  151در ماه صفر سال 
اثر جعفر بن سعيد « شرايع الاسلام»شرح مشهور خود بر كتاب .( م 1551)قمرى  117در سال . 517 جمعه است، نوشت
 .513ناميد« مسالك الافهام»اى از فقه شيعه است،  او اين شرح را كه خلاصه. حلّى را تكميل كرد

در سايه شوم اذيت و آزار غير انسانى قدرتهاى حاكم،  علوم و دانش شيعى در هزاره اول هجرى در شرايطى سخت و
البته گشايشهايى نيز در زمان حكومت آل بويه، ايلخانيان و همچنين بعضى از شاهزادگان شيعى شمال . پيشرفت كرد
  ايران در اين
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 .دوره، پيدا شد

طىّ قرون شانزدهم و هفدهم ميلادى، زمينه را در ايران، .( م 1372 -1551./ ق 1135 -153)حمايت پادشاهان صفويه 
 .براى رشد و شكوفايى فرهنگ علمى و مذهبى شيعه مساعد كرد

 :«شيخ بهايى»شيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد حارثى عاملى، معروف به 
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بود كه پس از وفات از شاگردان شهيد ثانى « شيخ حسين»پدر او . رود ترين دانشمند اين دوره به شمار مى برجسته
بيستم مارس )قمرى  157استادش، از زادگاه اجدادى خود، جبل عامل، همراه با پسرش شيخ بهايى كه در هفدهم محرم 

هاى علوم مذهبى و در رياضى و  شيخ بهايى در تمام شاخه. به دنيا آمده بود، به سوى ايران حركت كرد.( م 1531
اى از داستانها و اشعار متناوب  كه مجموعه« كشكول»در آثار وى همچون مسائل عرفانى شيعى . پزشكى تخصص يافت

وى موفق شد با آثار خود، . متبلورند« شير و شكر»و « نان و حلوا»است و همچنين در آثار منظوم فارسى همچون 
.( م 1122هجدهم اكتبر )قمرى  1571شيخ بهايى در دوازدهم شوال . عالمان سنّى را با عرفان شيعه آشنا سازد

 .515 درگذشت

متوفى )« ملا محمد باقر مجلسى»و پسرش .( م 1115./ ق 1535متوفى )« ملا محمد تقى مجلسى»آثار دينى و مذهبى 
فلسفى شيعه، به  -كه آثار مذهبى چنان. باعث حفظ آثار مكتوب دينى در هزاره اول هجرى شد.( م 1111./ ق 1111
ملا صدر الدين محمد بن »و .( م 1172./ ق 1531متوفى )« مير داماد»به مشهور « ملا محمد باقر استرآبادى»وسيله 

ملاصدرا، خود از شاگردان . اى يافت حيات تازه.( م 1131./ ق 1555متوفى )« ملا صدرا»مشهور به « ابراهيم شيرازى
 1115/ ق 1515متوفى )« ملا محسن فيض كاشانى»مشهور به « محمد بن مرتضى كاشانى»شيخ بهايى و ميرداماد بود 

او از محدّثين اخبارى « قصص العلماء»طبق نوشته . اى پركار بود وى، شاعر و نويسنده. شاگرد و داماد ملاصدرا بود.( م
 وى به جهت آثار. ملا عبد الرزاق لاهيجى نيز شاگرد و داماد ملا صدرا بود. و از ستايشگران مكتب ابن عربى بود. بود
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 .، از شهرت جاودانى برخوردار شد«سرمايه ايمان»و « گوهر مراد»زبان فارسى، يعنى فلسفى خود به 

وجود اين آثار، بر دانش و فرهنگ شيعى هند، اثرى ماندگار بر جاى گذاشت؛ و سهم بزرگى در منحصر به فرد ساختن 
 .تفصيل سخن خواهيم گفتدر جلد دوم، درباره برخى از اين نويسندگان، به . ميراث علمى شيعه در هند ايفا كرد
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 فصل ششم تشيّع در شمال هند

  221: ص

 تشيّع در شمال هند

  شيعيان شنسبانى

ها و موهومات آميخته است؛ ولى اين مقدار مسلمّ است كه تاجران عرب كه  تاريخ نفوذ اسلام در شبه قاره هند با افسانه
فتح عراق و ايران . اسلام را در مناطق ساحلى و جزاير جنوب هند، رواج دادند ،(ص)اسلام آورده بودند در زمان پيامبر 
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در بلوچستان پايگاهى  511«مركان». را گشود« سند»در زمان عمر، خليفه دوم، دروازه تهاجمات به بلوچستان و بنادر 
عبور « سند»هاى نيروهاى عرب از مرز( ع)در زمان خلافت حضرت على بن ابى طالب . 513 شد براى تهاجمات بعدى

در منطقه سند، ارادتى « جات»بخشى از مردم . كردند؛ و پس از تسخير سيستان، نظام ادارى آن را تجديد سازمان نمودند
، موجب (ع)جا كه بعضى از آنان با انتساب الوهيت به حضرت على  داشتند، تا آن( ع)عميق نسبت به حضرت على 

 .برانگيخته شدن خشم آن حضرت شدند

ادات مربوط به جسميّت خداوند، كه آن را از سابقه هندو بودن خويش به ارث برده بودند، آنان را به شيعيان اعتق
 .511تبديل كرد« غلات»

به دست  -كه فاتح شمال هند بود -«غوريان»جدّ « شنسب»، مؤلف كتاب طبقات ناصرى «منهاج سراج»بنابه گفته 
 (ع)امام اسلام آورد و با ( ع)حضرت على بن ابى طالب 
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با به پايان رسيدن دوران حاكميت شنسب، در . پيمان وفادارى بست و از ايشان، مقررات و دستور العملهايى را گرفت
نوشته شده بود به زمامدار جديد تحويل ( ع)مراسم تاجگذارى حاكم جديد ميثاقى كه توسط حضرت على بن ابى طالب 

بودند و عشق آن حضرت ( ع)آنان مريدان حضرت على . 511به شرايط و مفاد آن عمل كند داده شد و او نيز متعهد شد كه
در زمان حكومت بنى اميه در سراسر قلمرو امپراتورى . عميقا در عقايدشان ريشه دوانده بود( ص)و اهل بيت پيامبر 

از اين روش « غوريه»پادشاهى  اتباع« فرشته»بنابه نوشته . گرفتند مورد لعن قرار مى( ص)اسلامى، اهل بيت پيامبر 
شد كه حكومت بنى اميه نتواند  زيرا كوههاى غيرقابل صعود منطقه غور باعث مى. 525زشت و ناپسند تبعيت نكردند

رفتند و  مى( ع)متفكران و دانشمندان اين منطقه به ملاقات ائمه . را تحت نظارت و سيطره خود درآورد« شنسب»سلسله 
يكى از اصحاب محمد بن حنفيه بود و او را امام خود « ابو خالد كابلى»مثلا . شدند مى با روش و مسلك آنان آشنا

وى . گردد مى( ع)شود و از مريدان امام زين العابدين  پس از چندى در عقايد او شك كرده از او روگردان مى. دانست مى
 .521ر نمودديدا( ع)و امام جعفر صادق ( ع)بارها به مدينه رفت و با امام محمد باقر 

( ع)كردند و دشمنان اهل بيت  سلسله شنسبانى، ابو مسلم خراسانى را در قيامهايش عليه بنى اميه حمايت و پشتيبانى مى
، ارتباط رهبران اين مناطق را با (ع)در اوايل دوران حكومت بنى عباس، بازداشت و حبس ائمه . بردند را از بين مى

 .ها و ساير شيعيان را مجبور به وارد شدن به مذهب تسنن كرد ىها، شنسب ايشان قطع كرد و سيطره ترك
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 زيديه در سند

 ارادت و علاقه مردم سند به تشيع، بعد( ع)در دوران امامت امام زين العابدين 
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دنيا آورد، به ( ع)؛ پسرى كه او از امام زين العابدين 522اهل سند بود( ع)يكى از همسران امام . اى به خود گرفت تازه
در . در زمان حكومت حجاج بن يوسف بر ايالات شرقى هند، گسترش تشيع، تقريبا متوقف شد. بود« شهيد»همان زيد 

را به تصرف خود درآورد « مولتان»و « سند»زمان تصدى او به عنوان فرماندار، برادرزاده و دامادش محمد بن قاسم، 
در اين دوران، شيعه مجالى براى ترويج عقايد خود . را منسجم كرد و اداره آن منطقه.( م 313 -311./ ق 17 -15)

وليد بن عبد الملك خليفه اموى، . محمد بن قاسم نتوانست مدت زيادى اداره آن منطقه را در دست داشته باشد. نداشت
نيز هشت ماه  حجاج. درگذشت.( م 315)قمرى  11كه حجاج بن يوسف را در حدّ بسيار زياد، تقويت كرده بود، در سال 

، خطمشى سلف خود را كنار گذاشت و .(م 313 -315./ ق 11 -11)« سليمان»جانشين وليد، . قبل از او مرده بود
اداره سند به هم خورد، بعضى از شيعيان . 527جا جان سپرد كه در آن محمد بن قاسم را در زندان واسط زندانى كرد تا اين

ميه بودند در مناطق دور از خلافت بنى اميه پناهگاهى براى خود به دست برجسته كه تحت آزار و اذيت خلفاى بنى ا
يا سندى كه « زياد هندى»فردى به نام . سند، غور، خراسان و ماوراء النهر به مراكز قيامهاى شيعى تبديل شدند. آوردند

 .523كشته شد.( م 371)قمرى  121جنگيد و در سال ( ع)در ركاب زيد بن زين العابدين 

حسن . به قتل رسيد -كه از طرف بنى اميه منصوب شده بود -در جنگ با حاكم خراسان( ع)رزند زيد بن على يحيى ف
در طبرستان ايران، حكومت سلطنتى زيدى را . اشتباه نشود -(ع)با زيد بن زين العابدين  -(ع)پسر زيد بن حسن 

 .دوام داشت.( م 1121 -113)قمرى  525تا  255تأسيس كرد، كه از سال 

سند نيز . آورى كرد ابو مسلم خراسانى يكى از انقلابيون بنى عباس، از ايالات شرقى حكومت بنى اميه سپاهى جمع
  قمرى 172وى در سال . سربازانى را فرستاد
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به  وى سپاهى را. سلسله بنى عباس را تأسيس كرد و سفاح را به عنوان اولين حاكم عباسى به قدرت رساند.( م 331)
فرماندهى مخلص عبد سجستانى به سند فرستاد؛ اما وى موفق نشد كه حكومت عباسيان را در آن منطقه مستقر كند و به 

. را كه فرماندهى دورانديش و محتاط بود به جاى مخلص به سند فرستاد« موسى بن كعب تميمى»ابو مسلم . قتل رسيد
منصور كه . جا مستقر كرده و قدرت بخشيد اس را در آناستاندار اموى، حكومت بنى عب« منصور»وى با شكست 

.( م 351 -353)قمرى  135موسى در حدود سال . جا دستگير و كشته شد شكست خورده بود به هند گريخت و در آن
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نتوانست از عهده اداره حكومت سند برآيد، از اين رو منصور، « عينيّه»پسرش . به بغداد رفت و يك سال بعد درگذشت
يعنى برابر با )مشهور بود « هزار مرد»وى به . را به عنوان حاكم سند تعيين كرد« عمرو بن حفص»دوم عباسى خليفه 

پسر موسى در مقابل ورود عمرو به سند مقاومت كرد ولى نتوانست او را به عقب براند و ( هزار مرد جنگى قدرت دارد
عمرو در سازمان ادارى سند روح . پس از چندى كشته شددستگير شد و به زندان افتاد، اما از زندان فرار كرد ولى 

در رأس گروهى كوچك به بصره رفت و در  525«عبد الله اشتر بن محمد النفس الزكيه»در اوايل تصدى او، . اى دميد تازه
( -ع -پيروان حضرت على)جا اسبهايى تهيّه كرد و سپس وارد سند شد تا مردم را براى به حكومت رسيدن علويان  آن

عمرو بن حفص نيز پس از آگاهى از نيتّشان به آنان خوش آمد گفت و به ماموران خود دستور داد كه در . بسيج كند
. يكى از افراد گروه عبد الله، با اصرار از عمرو خواست تا او نيز از آنان پشتيبانى كند. خريد اسب به عبد اللّه كمك كنند

بود، با ميل و رغبت، پذيرفت كه از مأموريت عبد اللّه جهت برانداختن  (ع)عمرو كه خود يكى از دوستداران آل على 
رو با شخصيتهاى شهر مشورت كرد؛ قرار بر اين شد كه براى بستن پيمان همكارى  ازاين. خلافت بنى عباس حمايت كند

يك روز قبل از . يه شدهاى سفيدى براى عبد الله ته لباسها و پرچم. و بيعت با عبد الله، در يك روز معين گردهم آيند
او براى شوهرش نوشته بود كه پدر و عموى عبد اللّه، به . اى از همسر عمرو توسط تاجرى به دست وى رسيد موعد، نامه

 عمرو نامه را. اند دست سپاه بنى عباس كشته شده
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عبد الله به شدت . گفت و ابراز همدردى نمودبه عبد اللّه نشان داد و به خاطر مرگ پدر و عموى عبد الله به او تسليت 
 .521برآشفت و از عمرو خواست كه از او حمايت كند

عمرو نيز او را نسبت به حمايت خويش مطمئن كرد و در قلمرو يك راجه مستقل هندى در جوار مرزهاى سند براى او 
زى راجه، پيروان عبد الله را بر آن داشت كه نوا راجه از عبد الله و افرادش استقبال گرمى كرد مهمان. حق پناهندگى گرفت

 .گرد او جمع شوند

خاطر زندگى كردند و  و در حدود ده سال در آنجا آسوده. حدود چهار صد نفر از آنان تحت حمايت راجه درآمدند
 .كردند آزادانه عقايد شيعه زيديه را تبليغ مى

باره به  اى از عمرو خواست كه در اين طى نامه.( م 311)قمرى  151منصور از تجمع زيديه در سند باخبر شد و در سال 
يكى از حاميان وفادار عمرو داوطلبانه پذيرفت كه مسؤوليت . او گزارش بدهد، وى با مشاوران خود به مشورت پرداخت

دست ولى عمرو مايل نبود كه به خاطر خودش، ديگرى جان خود را از . دادن پناهندگى به عبد الله را به عهده بگيرد
عمرو درخواست او را قبول كرد و او را در . اما او با اصرار زياد، از عمرو خواست كه پيشنهاد وى را بپذيرد. بدهد
 .جا به خاطر پذيرفتن مسؤوليت پناه دادن به عبد الله، اعدام شد كه با زنجير بسته شده بود به بغداد فرستاد، و در آن حالى
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ليه عمرو كارى انجام دهد، ناچار او را به آفريقا تبعيد كرد و هشام بن عمرو تغلبى را توانست ع خليفه عباسى قانونا نمى
به جاى او گماشت، وى دستور داشت كه اگر راجه از تسليم عبد الله خوددارى كرد به سرزمينش حمله كند و عبد الله را 

 .دستگير نمايد

در اين حين در سند كه . 523تبات طولانى را با راجه گذاردگذرانى و مكا هشام نيز كه از حاميان علويان بود بناى وقت
را به عنوان فرمانده نيروهاى اعزامى عليه « سفيح»هشام برادر خود . مرز با سرزمين راجه بود شورشى ايجاد شد هم

 .جا فرستاد شورشيان به آن

اند دستور  رشيان به آنها حمله كردهكه شو او به گمان اين. وقتى كه سفيح به مرز رسيد گرد و غبارى از دور نمايان شد
. اما با فرونشستن گرد و غبار معلوم شد كه عبد الله با ده نفر از سواران خود مشغول شكار هستند. حمله را صادر كرد

 سفيح به افراد خود دستور داد
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ولى او . خوددارى كند( ص)اولاد پيامبر  كه عبد الله را دستگير كنند، بعضى از مشاورانش به او گفتند كه از ريختن خون
اى جز دفاع از خود نداشت، با ياران خود  عبد الله كه چاره. بدون توجه به اين گفته دستور داد تا عبد الله را دستگير كنند

بد كه بسيارى از افراد دشمن را به هلاكت رساندند به شهادت رسيدند، جنازه ع شجاعانه به دفاع پرداخت و پس از اين
الله قابل تشخيص نبود و بنابه روايتى پيكر او را پيروانش به رودخانه انداختند تا دشمنان نتوانند سر از بدنش جدا كنند و 

هشام از مرگ عبد الله بسيار متاثر شد، ولى نتوانست عليه برادرش كه از دستور خليفه اطاعت كرده . براى خليفه بفرستند
اللّه، محمد و حاميان او مدتى در سرزمين راجه زندگى كردند و سرانجام به دستور پسر عبد . بود كارى انجام دهد

راجه را شكست داد و سرزمين او را تسخير .( م 311)قمرى  151منصور، هشام به سرزمين راجه حمله كرد و در سال 
اى از حاميان عبد الله نيز  عده. ندطبق دستور خليفه، پسر عبد الله و مادرش را كه اسير شده بودند به مدينه فرستاد. نمود

گونه  در منابع تاريخى از راجه و سرزمين او هيچ. 521اى هم در مناطق مختلف سند ساكن شدند كشته شدند و عده
دهد كه سرزمين راجه در دهانه سند  اى كه در منابع وجود دارد نشان مى هاى پراكنده اشاره. مشخصاتى در دست نيست

 .كرده است فرمانروايى مى« كچه»است و امكان دارد كه او بر در صحرا قرار داشته 

ها پيرو امام  دادند، امّا بعضى از اهالى سند، مثل كابلى گرچه در قرن دوم هجرى، زيديه فعالانه تشيع را در سند رواج مى
لاد سندى و فرج مشهورترين آنها ابان سندى، خ( ع)از ميان راويان حديث امام جعفر صادق . بودند( ع)جعفر صادق 

 .اما تأثير تعليمات آنها در سند معلوم نيست. 521باشند سندى مى

ابو عبد الله جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر الاطرف بن على بن ابى ( قرن نهم ميلادى)در قرن سوم هجرى 
آنها با . كردند او حمايت مىاو پسران متعددىّ داشت كه در اين مأموريت از . از حجاز وارد مولتان شد( ع)طالب 
  اين امر موجب. جا پيوند خانوادگى برقرار كردند هاى حكام محلى و شخصيتهاى برجسته آن خانواده
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 .اى از آنها به جنبش اسماعيليه پيوستند تعداد قابل ملاحظه. تحرّك زياد هيأت او شد

از آغاز تسلط عرب بر مولتان، حبّاريها در حكومتهاى محلى، . ش افتاداز قبيله قري( حبّارى)بعدها مولتان به دست طايفه 
در قرن سوم ميلادى، آنان حكومت پادشاهى نيمه مستقل خويش را تشكيل . پستهاى مهم و كليدى را به دست گرفتند

ر مولتان دادند، پيوند خانوادگى با علويان برجسته، موجب افزايش هيبت و شكوه حبّاريها شد و به جنبش شيعى د
 .575تحرّك خاصى داد

 جنبش اسماعيليه در سند

آنان معتقد بودند كه اسماعيل . اسماعيليه رواج زيادى پيدا كرد( نهم و دهم ميلادى)در قرنهاى سوم و چهارم هجرى 
ن امام امام هفتم شيعيان است و برخى ديگر قائل بودند كه او از دنيا نرفته و روزى به عنوا( ع)فرزند امام جعفر صادق 

( نهم ميلادى)دانستند، تا نيمه قرن سوم قمرى  كند و بعضى ديگر نيز محمد، پسر اسماعيل را امام خود مى زمان ظهور مى
 .كردند مبلغين اسماعيليه به طور مخفيانه مذهب خود را تبليغ مى

. و امام مراتب متعددى بود ها در رأس همه امام قرار داشت و بين داعى. داراى سلسله مراتب بود« ها داعى»تشكيلات 
ها در منطقه خاصى كه جهت تبليغ  هركدام از داعى. بودند( مشوقين)و مكاسر ( وعاظ مجاز)ها  ها، مأذون تر از داعى پايين

آنان عميقا شيفته مذهب خود بودند و عموما از دانشمندان . كردند آنها در نظر گرفته شده بود عقايد اسماعيليه را تبليغ مى
بينيم كه در  را مى« حمدان قرمط»در ميان آنها . ها، از تسلط و قدرت خوبى برخوردار بودند بودند و در مباحثه مشهور
به وسيله يك داعى به مذهب اسماعيليه وارد شد و از قدرت سازماندهى خوبى .( م 131 -133)قمرى  231سال 

در . كرد در حوالى كوفه شيوع پيدا كرد پشتيبانى مىكه مخفيانه « حمدان»از حركت « عبدان»برادرزنش . برخوردار بود
طرفداران او به عنوان قرمطى شهرت . و رهبرى اصلى قيام كرد[  خلفاى عباسى]حمدان عليه .( م 111)قمرى  211سال 
يكى از رهبران قرمطى به نام ابو سعيد حسن جنّابى، حكومتى در شبه جزيره عربستان شرقى و مركزى تأسيس . يافتند

 دكر
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كردند به طور مساوى و طبق نياز افرادشان ميان آنان  آورى مى مالياتى كه اسماعيليه جمع. كه پايتخت آن، بحرين بود
حتى از . عمان را به تسخير خود درآوردند.( م 121)قمرى  713آنان كوفه را تاراج كردند و در سال . شد تقسيم مى

بيست سال بعد، در اثر مداخله . و حجر الاسود را از كعبه جدا كرده و با خود بردند حمله به مكه نيز فروگذار نكردند
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كه رو به انحطاط .( م 133)قمرى  711تا سال  -در سلسله قرمطيّه. 571خلفاى فاطمى سنگ به جايش برگردانده شد
 .572شد پنج نفر به سلطنت رسيدند كه مركز اصلى آنان به وسيله شوراى شيوخ اداره مى -گذاشت

نويسان اهل سنت، ميان  تاريخ. شود اند و از آنان بدگويى بسيار مى ها ملحد قلمداد شده در تاريخ اهل سنّت قرمطى
شدند و همه را ملحد و  ها هيچ تفاوتى قائل نمى ها بودند و ميان قرمطى حاكمان اسماعيلى سند كه تحت كنترل فاطمى

داعى يمن . كرد در سلميّه سوريه زندگى مى« عبيد الله سعيد»يليه به نام يكى از رهبران اسماع. آوردند مرتد به حساب مى
باك را براى ترويج اسماعيليه در دو منطقه دوردست انتخاب  تحت نظارت او دو مرد بى« ابن جوشب منصور اليمان»

ومت فاطميه را تأسيس در شمال آفريقا، حك.( م 115)قمرى  213بود كه در سال « ابو عبد الله شيعى»يكى از آنها . كرد
به مصر، كه به وسيله يكى از سرداران او به .( م 135 -157./ ق 715 -731)« المعزّ»چهارمين خليفه اين سلسله . نمود

 .مكان كرد نام جوهر تسخير شده بود، نقل

در اين . د شدروانه سن.( م 117)قمرى  235وى در سال . ابن جوشب بود( يا خواهرزاده)برادرزاده « هيثم»داعى دوم 
جا فرستاده  بعد از هيثم مبلغين ديگرى نيز به آن. اى داشت زمان، هيأت تبليغى اسماعيليه در مولتان پيشرفت قابل ملاحظه

 .شدند

ابن »سپاهى به فرماندهى، .( م 111 -135./ ق 711 -715)العزيز خليفه فاطميان ( 113 -117)قمرى  737در سال 
 ها نيز قبلا داعى. كرد به سوى مولتان اعزام« شيبان
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ها را نيز  جولم، مولتان را تسخير كرد و به نام خليفه فاطميين خطبه خواند و سكه. زمينه را براى كودتا آماده كرده بودند
نها، ، محمد بن قاسم، معبدهاى مشهور مولتان را براى به دست آوردن پول از زائران آ577 بنابه نقل بيرونى. به نام او زد

پرستان دستور داده بود قطعه گوشتى به گردن بتها آويزان كرده بودند و در نزديكى  حفظ كرده بود، و نيز براى تحقير بت
به دستور او مسجد قديمى امويان . اما جولم بتها را شكست و روحانيون آنها را كشت. آن محل، مسجدى بنا كرده بود

از مولتان بازديد كرده .( م 115)قمرى  735مقدسى كه در سال . 573رديدمتروك شد و در محل معبد، مسجدى احداث گ
 :گويد مى

                                                             
اند وليكن تعليمات آنان تفاوت زيادى با اسماعيليه دارد، و لذا مشكل است كه بتوان آنان را از فرق  هرچند كه قرمطيان به اسماعيليه متمايل بوده)*(  571

شيوه . كند ناپذير مى هاى شيعى را امكان جايى حجر الاسود كه از آنان سر زده، هم سنخى آنان با يكى از فرقه اعمالى مانند جابهبويژه . شيعه به حساب آورد
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زمامداران اسماعيليه . شد ها طبق الگوى مصرى زده مى و سكه. شد خطبه خلفاى فاطميه مصر، در مولتان خوانده مى»
ين شيعه شده مولتان، عبارت ساكن. فرستادند مولتان، به شدت تابع دستورات خلفاى فاطميه بودند و براى آنان خراج مى

 .575«كردند از اذان حذف كرده بود، دوباره در اذان ادا مى( عمر)را كه خليفه دوم « حىّ على خير العمل»

همسايگان او در شمال، . جولم تسلط خود را بر مولتان تحكيم نمود و از دره علياى سند، آرور را تحت كنترل داشت
هاى جنوب كشمير تا مرز پادشاهى  ، و از تپه«چيناب»تا رودخانه  571«لامقان»ها بودند كه از سرزمين  هندوشاهى

اى برقرار كرد، ولى تهديد عمده، از طرف  ها روابط دوستانه جولم با هندوشاهى. مولتان را تحت حكومت خود داشتند
هاى هند  گهسنت تهاجم به جل.( م 113 -133./ ق 713 -711)ناصر الدوله سبكتگين . گرفت غزنويان صورت مى

هاى  در تهاجمات او از فراز فلات بلند غزنه به داخل درّه. هاى زياد را بنيان نهاد جهت به دست آوردن غنايم و برده
جولم، پيمان متاركه متزلزلى را با سبكتگين بست، . هاى گمال، فتوحات سهل الوصولى حاصل شد كابل، توچى و رودخانه

  حاكم هندوشاهى دوبار به غزنه حمله كرد كه 573اما جيپالا
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نقش جولم و . سبكتگين جيپالا را مجبور كرد كه غزنه و توابع آن را رها كند. در هر دو بار با شكست مواجه شد
طرف مانده و يا  او احتمالا بى. مشخص نيست( سبكتگين و جيپال)جانشينان وى در جنگهاى بين دو قدرت عمده 

بعد از . كرده است تا جلو پيشرفت حكومت غزنويان كه حامى خلفاى عباسى بودند را بگيرد فيانه به جيپال كمك مىمخ
كند  ياد مى« حميد لودى»فردى به نام حميد كه فرشته از او با عنوان .( م 115 -111./ ق 715 -731)مرگ جولم، 

 .افغانى بودن حميد مورد شك است. 571جانشين او شد

در سال . احتمالا او پسر جولم يا يكى از خويشاوندان نزديك وى بوده است. اسم شيخ حميد نيز ياد شده است از وى به
سبكتگين در سالهاى . اى بست حميد جهت دفع خطر حمله غزنويان، با سبكتگين معاهده.( م 117 -112)قمرى  712

وقتى محمود يمين الدوله پسر سبكتگين پس از . دآخر حكومت خود مشغول تحكيم و تثبيت اقتدار خود بر افغانستان بو
شيخ ابو الفتوح . پايان در خراسان و هند نمود مرگ پدرش سلطنت غزنين را در دست گرفت خود را درگير جنگهايى بى

هدف اصلى محمود . هاى گسترده محمود در امان نگه دارد طلبى داوود، پسر ناصر، نتوانست سلطنت خود را از خطر جاه
ها مسلمان نبودند، و شيعيان  هندوشاهى. ها و مولتان بود به جلگه گانگتيك از طريق قلمروهاى هندوشاهىنفوذ 

اسماعيليه نيز گرچه مسلمان بودند، اما به خاطر طرفدارى محمود از خلفاى عباسى، آنها هم به اندازه هندوها مورد نفرت 
.( م 1551سپتامبر )قمرى  711در شوال . ز جهاد، قابل تلفيق بودنابود كردن آنان با برداشت و تلقّى محمود ا. او بودند

را تسخير نمود و جيپالا  571محمود، ويهند. محمود به پيشاور نفوذ كرد، جيپالا در هندوشاهى شكست خورده و اسير شد
. كرد كه نتوانست شكست خود را تحمل كند خودكشى ولى به خاطر اين. به شرط پرداخت غرامت جنگ و باج آزاد شد
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تر بتواند  سلطان، بحيره را تسخير كرد تا راحت.( م 1555)قمرى  715بعد از او پسرش انندپاله جانشين او شد و در سال 
محاصره طول كشيد، و لشكر سلطان . راجه دليرانه در برابر اين تهاجم ايستاد. به دره ثروتمند گانگتيك دست يابد

  خسارات سنگينى را متحمل
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با اين . طرف مانده بود احتمالا وى در جنگ بى. داوود متهم شد كه احمقانه عمل كرده است. شد ولى سرانجام پيروز شد
يك سال بعد، سلطان به منظور غافلگير كردن داوود از طريق يك راه انحرافى . پوشى كرد حال، سلطان از گناه وى چشم

يشروى محمود را بگيرد امّا نيروهاى قدرتمند مهاجم، وى را به كنارى سعى كرد جلو پ« انندپاله». به مولتان حمله كرد
به كشمير گريخت سلطان از « انندپاله»وى را تعقيب كردند اما « چيناب»فرار كرد، لشكر محمود تا « انندپاله». زدند

داوود . محاصره كرد سلطان قلعه را. داوود در داخل قلعه پناه گرفت. به طرف مولتان لشكركشى كرد« بهاتيندا»طريق 
دست ( اسماعيليه)او همچنين تعهد كرد كه از عمل به مذهب الحادى . تسليم شد و متعهد شد كه باج سنگينى را بپردازد

 .بردارد و احكام و آيين تسنن را ترويج نمايد

هاى جلگه  جهسپاهيان را. دست به لشكركشى زد« انندپاله»محمود جهت نابودى قدرت .( م 1551)قمرى  711در سال 
محمود اطراف اردوى خود . آرايى نمودند گانگتيك، پيرامون نيروهاى انندپاله گرد آمدند و در نزديكى پيشاور صف

 .خندقى حفر كرد

روز بعد . منطقه كوهستانى، خسارت سنگينى به لشكر محمود وارد ساخت 535 ولى با وجود اين، حمله ناگهانى گاكخرهاى
محمود توقع . هاى نفتى و تيرهاى مهاجمان گريخت و متحدين هندى او از هم گسيختند ولهبعد فيل انندپاله از مقابل گل

تفاوتى او  طرفى او رنجيده شد، اما در آن شرايط، از بى داشت از طرف داوود مورد حمايت قرار گيرد ولى به شدت از بى
و . گاكخرها را محاصره كرد« گراكان»محمود پس از تصرف قلعه .( م 1515 -1551)قمرى  355در سال . چشم پوشيد

 .سرانجام با آنها صلح كرد

بنابه نقل . آسا به طرف مولتان لشكركشى كرده و قلعه را تسخير كرد ها را شكست داد و برق« غور»يك سال بعد، او 
داوود به اسارت . اى ديگر از آنان قطع شد عام شدند و دست و پاى عده قتل« قرامطه و ملحدين»فرشته؛ تعداد زيادى از 

مسجد محمد بن قاسم دوباره بازگشايى شد و نماز . 531زندانى شد« قوراك»درآمد و به غزنه منتقل شده در قلعه 
  جماعت اهل تسنن در آن اقامه شد؛ ولى مسجدى را كه جولم ساخته بود، متروك
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را نوشت، آن مسجد به انبار غله تبديل « فى ماللهندكتاب تحقيق »كتاب خود « بيرونى»وقتى كه . گذاشتند تا خراب شود
 .532شده بود
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معز الدين )شهاب الدين .( م 1133 -1131)قمرى  532در سال . طولى نكشيد، كه قدرت اسماعيليه دوباره احيا شد
دولت كوچك . جهت احياى سنت محمود غزنوى، مبنى بر فتوحات در هند، مولتان را تسخير كرد.( محمد بن سام

اعيليه مولتان، تاب مقاومت در برابر يورش سپاه قدرتمند غوريان را نداشت، ولى سازمان مخفى آنها تا مدت زيادى اسم
كه .( م 1212./ ق 111متوفى )آنها به تدريج وارد طريقت تصوفّ شيخ بهاء الدين زكريا . 537فعاليت خود را ادامه داد

يعه اثناعشرى شدند و بعضى ديگر مخفيانه در مذهب اسماعيليه بعضى ش. مؤسس سلسله سهرورديه در مولتان بود، شدند
 .باقى مانده و بازرگانى محلى و از راه خشكى را در مولتان تحت كنترل خود درآوردند

شد و از  اين سلطنت شامل دلتاى شرقى هندوس مى. اما، حكومت اسماعيلى در شهر منصوره، مدت زيادترى پابرجا بود
نزديك سند )آباد  شهر منصوره نزديك برهمن. دامه داشت و از غرب با مركان هم مرز بودا« ارور»سند سفلى تا 

اين شهر .( م 111 -115)قمرى  735و تا سال . تاريخ پادشاهى اسماعيليه در اين منطقه مبهم است. بود( حيدرآباد
 .شد توسط خاندان حبّارى كه قبلا ذكرى از آنان رفت اداره مى

رهبر طايفه مزبور، به نام .( م 155 -153)قمرى  235در سال . اميه حمايت كردند و هم از بنى عباس حبّاريها هم از بنى
عمرو جانشينان او كه سنى بودند به بنى عباس . سلسله موروثى حبّارى سند سفلى را تأسيس كرد« عمر بن عبد العزيز»

نشين شده بود  گرچه مولتان شيعه. صوره ديدن كردمقدسى از شهر من.( م 111 -115)قمرى  735در سال . وفادار ماندند
بنابه . بودند« ابو داوود ظاهرى محدث»جا، مريد يك محدثّ سنى به نام  مردم آن. ولى منصوره تحت كنترل حبّاريها بود

 اين انقلاب در. تحت تسلط اسماعيله قرار داشته است.( م 1525)قمرى  311نقل ابن اثير، منطقه مزبور در سال 

  231: ص

رسد كه بعد از تسخير مولتان به دست محمود در  به نظر مى. انجام گرفت.( م 1525 -115)قمرى  311 -735سالهاى 
جا گريخته بودند، به رؤساى قبايل اسماعيليه،  رهبران اسماعيليه مولتان كه از آن.( م 1511 -1515)قمرى  351سال 

رسد كه آنها به وسيله  دولت مستقل اسماعيليه را تشكيل دهند، و به نظر مىاچّ، ارور، منصوره و بهاكر كمك كردند تا 
مدتى نگذشت كه آنان درگير جنگ با . بود« سوميره»حاكم آنها . اند داعى هيثم و جانشينان او به اين مذهب گرويده

ها  غزنه از سوى هزاره كه لشكر در هنگام مراجعت به محمود براى اين. را تسخير كرده بود شدند« سومنات»محمود كه 
متوفاى )طبق نقل حيكم فرخى سيستانى . مورد تعرضّ واقع نشود مايل بود كه لشكر خود را از مسير منصوره عبور دهد

كه نيروى زيادى  بود و با آن« منصوره»حاكم « خفيف»شاعر دربار محمود، در آن زمان، .( م 1571 -1573./ ق 321
را كه در اطراف رود « مد»و « جات»وى قبايل . ابل محمود مقاومت نكرده و فرار نمودنيز در اختيار داشت، ولى در مق

هر چند محمود، منصوره را به راحتى تصرف نمود، اما . كرد سند مقيم بودند به جنگهاى چريكى عليه محمود تحريك مى
 .ادى وارد آمدبه سپاه او و تجهيزات و غنايمى كه از سومنات غارت كرده بود خسارات و ضايعات زي

، .(م 1531 -1571./ ق 372 -321)در زمان سلطنت مسعود . شد منصوره مدتى به وسيله استانداران غزنوى اداره مى
آنها حتى از طرف . پسر داوود و برخى ديگر از افراد اسماعيليه كه از زندان آزاد شده بودند، قدرت را به دست گرفتند

مقام و اعتبار فوق .( م 1521 -111./ ق 311 -711)الحكم، خليفه فاطمى  دروزيهاى سوريه، يعنى حمزه كه براى
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 327اى به تاريخ  نامه. كردند كه يكتاپرستان حقيقى، آنانند آنها ادعا مى. شدند اى قائل بود، تحريك به شورش مى العاده
هاى دروزى  گردآورنده نوشتهاز سوى مكتنه بهاء الدين، رئيس هيأت تبليغى كه زيرنظر حمزه بود و .( م 1572)قمرى 

بال است  اين نامه خطاب به يكتاپرستان مولتان و هندوستان عموما، و خصوصا به شيخ ابن سومار راجه. بوده وجود دارد
بال پراعتبار،  اى راجه: گويد و ضمن تمجيد و ستايش از عقايد و فضايل اسماعيليهاى سند و مولتان، چنين مى

ستان را برانگيزيد و داوود جوان را به طريق راست برگردانيد، چرا كه مسعود، فقط به اين هاى خود و يكتاپر خانواده
  خاطر او را از اسارت و زندان رها ساخته است كه شما مسؤوليتى را كه بر عهده شماست
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اى كه پيروان تقوا و توحيد، از گمراهان،  گونهاش و عليه تمام ساكنان مولتان به انجام رسانيد؛ به  عليه عبد اللّه، برادرزاده
مولانا سيد سليمان ندوى و مولانا سيد ابو الظفر دسنوى ندوى با توجه به اين نامه . 533گران، جدا شوند متمردين و حيله

 .535ها اسماعيلى بودند اى كند كه سوميره قاطعانه استنتاج مى

رسد اظهارات ميرمحمد معصوم بهاكرى در مورد نيروى آماده  مى تاريخ به قدرت رسيدن سوميره مبهم است، ولى به نظر
 .، درست است.(م 1557 -1555./ ق 333 -331)سوميره در همسايگى درىّ ياحرىّ در زمان عز الدوله عبد الرشيد 

قمرى  532كه در آنجا اسماعيليه توسط سلطان معز الدين محمد در سال  -احتمالا حكومت اسماعيليه، از مولتان
« اچّ»حاكم مولتان به سوى . تا سند سفلى امتداد داشته است -از استقلال خود محروم شد.( م 1133 -1131)

مولتان و اچّ تحت كنترل غوريان قرار . لشكركشى كرد و بعد از مدتها محاصره، سرانجام آن را به تصرف خود درآورد
را به « قطب الدين ايبك»نقل مير معصوم، سلطان، بنابه . آنان على كرمخ را به عنوان حاكم انتخاب كردند. گرفت

اگر منظور مير معصوم از اين . وى نيز پس از سه ماه سند را تسخير نمود. فرماندهى سپاهى جهت تسخير سند تعيين كرد
 .531 شده اين حرف درست است اظهارات عملياتى است كه به براندازى قدرتهاى كوچك در سند عليا مربوط مى

حكومت . از سند ديدن كرد.( م 1777)قمرى  373حكومت سوميره باقى ماند و ابن بطّوطه در سال  سند سفلى تحت
سمّاح كه سنى مذهب بود حكومت .( م 1751)قمرى  352در سال . 533سوميره در زمان ديدار وى دچار تفرقه شده بود

ر مقابل يورشهاى زمامداران ترك ها بر سند سفلى كه د ساله سوميره 755حاكميت بيش از . سوميره را سرنگون كرد
  دهلى دوام يافته، نشانه آن است كه از طرف رؤساى قبايل
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 .اند شده محلى بشدتّ حمايت مى
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دو فرزند او نزار و المستعلى براى تسلط بر .( م 1513 -1571./ ق 313 -323)بعد از مرگ المستنصر، خليفه فاطمى 
والى مصر .( م 1151 -1513)قمرى  315 -313المستعلى در سالهاى . درگير جنگ شدندجامعه اسماعيليه، با يكديگر 

 .شد

 511 -317)« حسن صبّاح»قمرى نزار و طرفدارانش با حكومت فاطمى مصر قطع رابطه كردند، نزاريها،  313در سال 
را به عنوان رهبر و پيشوا به  رو بعد از مرگ نزار، او را رهبرى متهور و فعال يافتند، از اين.( م 1123 -1513./ ق

 .رسميّت شناختند

را كه در منطقه كوههاى البرز ايران قرار داشت به تصرف درآورد و حكومت خود را بر مناطق « الموت»حسن، قلعه 
در كوههاى سوريه نيز يك مركز اسماعيليه به وجود « الموت»نمايندگان و فرستادگان . جوار آن مستقر نمود هم

و اعدام ركن الدين خورشاه، حاكم آن، .( م 1251)قمرى  153د از فتح الموت توسط هولاكو در سال بع. 531آوردند
هاى  اى آيد سوميره شد و به نظر مى جامعه نزاريها، در مناطق مختلف سكونت خود، به وسيله پيران و شيوخ رهبرى مى

 .لموت بيعت كرده باشندسند، بيعت خويش با المستعلى را نقض كرده و با پيشوايان نزارى در ا

  هاى گجرات اسماعيليه

 1513./ ق 1137)را از زمان سلطنت سيد هرا جاجيسينه « خجا»و « بهرا»ها، ظهور جوامع اسماعيليه  داستانها و افسانه
را جهت ترويج مذهب « مولايى احمد»خليفه اسماعيلى، « المستنصر»طبق آثار موجود بهرا، . اند ترسيم كرده.( م

با دو برادر يتيم هندو برخورد كرد و آن دو را پيرو مذهب « كمبى»وى هنگام ورود به . ليه به هند فرستاده استاسماعي
نام يكى از برادران را مولايى عبد الله و ديگرى را . ها و افكار سرىّ اسماعيليه را به آنان بياموزد اسماعيليه نمود تا نظريه

« گنشه»كارهاى اعجازآميز او در معبد . به دكن رفت و مولايى عبد الله به گجرات نور الدين. مولايى نور الدين گذاشتند
 «پتن»در 
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در آغاز، تبليغ مذهب اسماعيليه بطور . به مذهب اسماعيليه گرايش پيدا كند« سيد هراجاجيسينه»باعث شد كه راجه 
« نورستگور»بنابه روايتى متفاوت . اين مذهب گرويدندگرفت ولى بتدريج، جامعه بازرگانان بهرا به  مخفى انجام مى

در مورد وى نيز اعتقاد . اى، جهت امور تبليغى، پايگاه مستحكم خويش يعنى الموت را به سوى گجرات ترك گفت افسانه
باعث شد تا راجه سيد هواجاجيسينه مذهب اسماعيليه را « گنشه»بر اين است كه كارهاى اعجازآميز او در معبد 

البته . 555ها معروف شدند« خجه»جامعه تجار كه توسط نورستگور به مذهب اسماعيليه وارد شدند به نام . 531يردبپذ
. اى آنها با تاريخ متقن و متين، ناسازگار است رسند، ولى تاريخ افسانه گرچه اين دو گروه، فوق العاده موفق به نظر مى

تبليغاتى خود را در نيمه قرن دوازدهم بنيان نهادند و جامعه محلى  هاى نزارى، دستگاه هاى المستعلى و داعى ظاهرا داعى
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تجارت خارجى اين بازرگانان با مسلمانان به خاطر تماسشان با . بازرگانان و تجار را به مذهب اسماعيليه دعوت كردند
 .هاى اسماعيليه رونق بسيارى داشت داعى

  اسماعيليه در دهلى

فاتح . ها را به توسعه و گسترش مذهبشان اميدوار ساخت رن سيزدهم، اسماعيلىتأسيس سلطنت در دهلى در اوايل ق
بردگان ترك هم كه جانشين او شدند . به سلسله شنسبانى تعلق داشت و يك سنى سرسخت بود« معز الدين»دهلى يعنى 

سيس در اطراف دهلى نشين جديد التأ ها در سرزمينهاى مسلمان ولى در عين حال اسماعيلى. هاى متعصب بودند از سنى
./ ق 122 -153)مستقر شدند و در حكومت سلطان شمس الدين ايلتوتميش « جمونا»و « گنگ»و در سواحل رودهاى 

ها داد  ولى بعد از او جنگ بر سر جانشينان وى فرصتى به اسماعيليه. از نظر سياسى فعاليتى نداشتند.( م 1271 -1211
نور ».( م 1235 -1271./ ق 173 -173)دختر ايلتوتميش « راضيه»ومت در حك. تا قدرت خويش را اظهار نمايند

  رهبر اسماعيليه كه سخنران بليغى« ترك
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بنابه نقل منهاج سراج، رهبر . بود، علماى سنى را به علت خدمت به حكومت يك زن، آماج حمله خود قرار داد
هاى مسلمان را عليه علماى حنفى و شافعى برانگيخت و روز جمعه،  خواند و توده 551 اسماعيليه، آنان را ناصبى و مرجئه

گروههاى مختلف اسماعيلى و قرامطه، از گجرات، . را براى شورش تعيين كرد.( م 1273)قمرى  173ششم رجب سال 
گروهى از . مسلح بودند شد كه همگى سرتاپا تعداد آنان به هزار نفر بالغ مى. سند و اطراف دهلى در پايتخت جمع شدند

آنان از در شمالى مسجد جامع وارد آن شدند و گروهى ديگر از طريق بازار بزازها وارد مدرسه معز الدين شدند به گمان 
عده زيادى از مردم با شمشير به قتل . هر دو گروه، كشتار مسلمانان را آغاز كردند. كه اين مكان، مسجد جامع است اين

 .نيز زير پاى جمعيت لگدمال شدند و از بين رفتند رسيدند و عده زيادى

. ها را از دم شمشير گذراندند زمانى كه مدافعان پايتخت از شورش اطلاع پيدا كردند به مسجد حمله كرده و اسماعيلى
در نتيجه جمع زيادى از افراد شورشى به هلاكت . كردند مسلمانان نيز از بام مسجد بر سر شورشيان، سنگ پرتاب مى

 .552رسيدند

 .اى بود كه خود از نزديك شاهد وقايع بوده است ، مورخ برجسته«منهاج سراج»

منهاج سراج، از طبقه علما بوده و .( م 1725./ ق 325متوفى )« شيخ نظام الدين اولياء»ولى بنابه گفته صوفى مشهور 
ات شيخ نظام الدين اولياء را به رشته تحرير كه مباحث« فوائد الفؤاد»كتاب . كرده است داوريهايى به نفع اين طبقه مى پيش

در مورد نور ترك، كه از او به عنوان .( م 1711اكتبر )قمرى  311اى را به تاريخ سيزده شعبان  درآورده است مباحثه
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مؤلف كتاب، حسن سجزى كه شاعرى مشهور و از پيروان نظام الدين اولياء . كند مولانا نور الدين ترك ياد شده نقل مى
شيخ نظام الدين اولياء در جواب . اى عليه مذهب نور ترك داشتند دارد كه علماى دهلى اظهارات خصمانه اظهار مى. تاس

 :گويد حسن سجزى همچنين مى. «چنين نيست، او پاكتر از آب باران است»: گويد مى

 وكرد و آنان را به عنوان ناصبى  بنابه نوشته طبقات ناصرى، نور ترك به علما حمله مى
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مولانا نور ترك با علماى شهر، دشمن است چرا كه آنان غرق مادياتند و به خاطر : گويد شيخ مى. كرد مرجئه محكوم مى
 553 رافضى 557ها ناصبى: افزايد وى در ادامه مى. دشمنى با نور ترك و افترا زدن به او، مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت

گروه خالص و گروه ناخالص؛ گروه خالص فقط از : اند مرجئه دو دسته. باشند ه ارجاء مىنيز معتقد ب 555 هستند و مرجئه
گويند ولى گروه ناخالص، هم به رحمت خدا و هم به غضب او عقيده دارند كه عقيده دوم درست  رحمت خدا سخن مى

 .است

 .مولانا نور ترك، خطيب بليغى بود: گويد شيخ سپس به اصل بحث برگشته و مى

او غلام . گفت با هيچ شيخى بيعت نكرده بود و فقط با تكيه بر دانش وسيع و تجارب عرفانى خود، سخن مىوى 
داد و اين تنها منبع  آورد و به مولانا مى پوشيد و با كار روزانه، يك درهم به دست مى خدمتكارى داشت كه لباس كتان مى

روزى يك نفر حاجى اهل دهلى . جا ساكن شد كرده و در آنزمانى كه مولانا، به مكه نقل مكان . درآمد مولانا بود
 .مقدارى برنج به او هديه كرد، مولانا هديه را قبول كرد و در حق آن شخص دعا نمود

مقدار زيادى طلا به « سلطان راضيه»در دهلى، روزى . اين طرز برخورد مولانا درست برعكس زهد او در دهلى است
اين چيست؟ : د ولى او هديه را رد كرد و با عصايى كه در دست داشت به هديه زد و گفتعنوان هديه براى مولانا فرستا

 .اين را برگردانيد

: مولانا گفت. آن حاجى كه براى مولانا برنج هديه آورده بود چون مولانا هديه را قبول كرد، از اين تضاد شگفت زده شد
ه، من در آن موقع جوان بودم، ولى الآن نيرو و تحرّك جوانى و از اين گذشت! اى خواجه، مكه را با دهلى مقايسه نكن»

 .«جا هم غلّات كمياب است ام و اين از بدنم رفته است و پير شده

شيخ الاسلام فريد الدين گنجى شكر . زمانى نور ترك به هانسى رفته و چند جلسه سخنرانى برپا كرده بود: افزايد شيخ مى
 ./ق 113متوفى )مشهور به بابا فريد 

                                                             
 .«نوادگان غفران مآب» همين كتاب، مقاله -(1)  557
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 .ب ناصبى به كار برده استاسماعيليان، اين لقب را درباره متعصبين اهل سنتّ همراه با لق

 .«ويراستار» 
 -131، ص 2، ج (دهلى، بدون تاريخ) نظام حاجى غريب، لطايف اشرفى. كند سيد محمد اشرف جهانگير سمنانى آنها را به دوازده فرقه تقسيم مى -(2)  555
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اول بار كه شيخ فريد الدين . كرد ، پيرو مرشد شيخ نظام الدين اولياء، مكررا در سخنرانيهاى او شركت مى.(م 1215
 .زده شد هاى مولانا را شنيد بسيار شگفت خطابه

ش به شيخ افتاد، كه مولانا چشم او قبلا هرگز مولانا را نديده بود امّا به محض اين. لباس شيخ چركين و مندرس بود
اى مسلمانان خطيب و سخنران واقعى و خبره اين جاست و سپس از شيخ تجليل كرد و كلماتى نسبت به او به : گفت

يك نويسنده معاصر با اين مشكل مواجه است كه هريك از اين دو نفر به . زبان آورد كه در مورد هيچ شخصى نگفته بود
منهاج . ر عين حال، اظهارات منتسب به آنان با شخصيتشان ناسازگار استاى بود، اما د نوبه خود، شخصيت برجسته

. در امور قضايى، شرعى و آموزشى همكارى داشت -كه از ايلتوتميش تا بلبن گسترش داشت -سراج، با حكومت دهلى
راج، تاريخ بنابه نقل منهاج س. دهد ادامه مى.( م 1215)قمرى  151طبقات ناصرى، تاريخ سلاطين دهلى را تا شوال 

با قتل او به وسيله جانشينش سلطان غياث الدين بلبن .( م 1211 -1231./ ق 115 -133)حكومت سلطان ناصر الدين 
و طبق يكى از آثار صوفيه، منهاج سراج كه از سوى بلبن به . رسد به پايان مى.( م 1211 -1211./ ق 111 -113)

بلبن معتقد بود كه منهاج سراج نه از او و نه از خدا، . وى وى بگذاردسمت قضاوت انتخاب شده بود نتوانست اثر مثبتى ر
كه بعضى از علما  -(نوعى رقص و حركات مخصوص صوفيها)منهاج سراج علاقه زيادى به رقص سماع . ترسد نمى

را كردند و آن را مؤثر و گي صوفيها در سخنرانيهاى منهاج شركت مى. 551 داشت -كن كنند مصمم بودند آن را ريشه
 .يافتند مى

شش ساله بود كه براى تكميل تحصيلات خود به دهلى . متولد شد.( م 1271)قمرى  171شيخ نظام الدين اولياء در سال 
و « شيخ فريد الدين گنجى شكر»اش را از طريق سخنان استادش  شناخت و فقط آوازه رفت او شخصا نور ترك را نمى

منهاج سراج نيز به خاطر دشمنى علما با نور . خنان نسبت به او در ذهن داشتديگران، شنيده بود و تصورى بر پايه آن س
نور ترك . گزارشى متقن مبنى بر قصد نور ترك براى كودتا، وجود ندارد. اعتبار بود ترك، نزد شيخ نظام الدين اولياء بى

  اى از علما و اعضاى تنها توانست عده
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اگر نور . ساده نبود كه خيال كند همين مقدار براى ساقط كردن حكومت راضيه كافى استوى آنقدر هم . گروه را بكشد
توانست به راحتى او را به درجات بالايى  ترك مايل بود كه قدرت را در دست گيرد، شيخ به عنوان يك عالم متقى مى

شدند، بين مسجد جامع  هنمايى مىمشكل است كه بگوييم نصف اعضاى گروه او كه توسط افراد مقيم دهلى هم را. برساند
ها را به اتهام  و مدرسه معزىّ فرق نگذاشته باشند؛ و بعيد است كه علماى سنى با همدستى فرماندهان ارتش، اسماعيلى

نامد زيرا در واقع، شيعيان  شيخ نظام الدين اولياء اشتباها ناصبيها را رافضى مى. عام كرده باشند برپا كردن شورش، قتل
تواند فقط، علماى  ناميدند و شيعه مى ناصبى مى( ص)، سنّيها را به خاطر عداوتشان با پيروان اهل بيت پيامبر (ارافضيه)

 .553551سنى و پيروان گرايشهاى فقهى حنفى و شافعى را ناصبى بنامد

                                                             
 .131، ص 1، ج .(م 1131دهلى، ) رضوى، تاريخ تصوف در هند. ا. ا. س -(1)  551
 .711، ص .(م 1112كانبرا، ) رضوى،. ا. ا. شاه عبد العزيز، س: ك. ها، ر راى مطالعه بيشتر در مورد ناصبىب -(1)  553



اقامت كرد و و نور ترك هم در مكه . عامشان، به طرف سند و گجرات نقل مكان كردند به هرحال، اسماعيليه بعد از قتل
با اين وجود از آزار و اذيت علماى . كردند فقط تعداد اندكى از اسماعيليه در اطراف دهلى باقى ماندند كه شديدا تقيه مى

كه دخالت علما در امور دولتى را تحمّل .( م 1711 -1211./ ق 315 -115)علاء الدين خلجى . سنّى در امان نبودند
مولانا عصامى كه اجدادش نيز . عام اسماعيليه بپردازند آنان آزادى عمل داد تا به قتل كرد در دوران حكومت خود به نمى

 :گويد از علما بودند مى

را به خاطر اين كه در مسائل جنسى، بين زن و دختر ( اسماعيليان)سلطان علاء الدين خلجى، دستور داد تا سران الموت 
گفتند؛ سلطان خلجى با اين دستور،  مى« بهراز»هند در زبان هندى به آنها مردم . گذاشتند، با اره به دو نيم كنند فرق نمى

تاريخ فيروز »در كتاب « بوداكان»رسد كه اصطلاح  به نظر مى. 551جهان را از لوث وجود اين فرقه كثيف پاك كرد
  كه عصامى، در كتاب خود به كار برده« بهراز»همان اصطلاح  515«شاهى
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گذاشتند و در ادبيات معاصر نيز، اين دو كلمه را به  و اسماعيليه فرقى نمى 511ها ماى سنى ميان اباحتىعل. است، باشد
ادعاى . نشينيها و اختلاط روابط جنسى بودند هر دو فرقه متهم به ميگسارى در شب. كنند جاى يكديگر استفاده مى

رمستند و از روى شرارت است؛ زيرا در هيچ يك هاى اسماعيلى غي ها در مورد اختلاط روابط جنسى در بين شيعه سنى
اى براى اختلاط جنسى، وجود ندارد و اخلاق جنسى و موازين  از منابع شيعه، اعم از اسماعيليه و غير آنان، چنين اجازه

د ها وجو هيچ كتاب و اثرى در مورد اخلاق جنسى اباحتى. ها ندارد اجتماعى آنان تفاوتى با اخلاق جنسى و موازين سنى
مورخّان . كردند مبالاتى، و بر اساس اطلاعات ناقص و خصمانه، آنان را به اين كارها متهم مى و ديگران از روى بى. ندارد

از قرن شانزدهم . ناميدند خواندند و آنان را ملاحده و قرامطه مى سلاطين دهلى بدون تشخيص، اسماعيليه را رافضى مى
ناميدند؛ آنچنان كه  مى 512 قائل به وحدت وجود بودند آنان را اباحتى يا اباحيهّهاى  هايى كه دشمن صوفى به بعد، سنّى

 .پرداختند ها مى شدند كه حتى به آزار و اذيت صوفى لوح سنّى چنان برانگيخته مى سلاطين ساده

 نخستين صوفيان هند

صوفيان . نتوانست آنان را از ميان برداردگرفتند، امّا اين مسأله  هرچند كه اسماعيليان نزارى، مورد آزار و اذيت قرار مى
اعتقاد داشتند و ( ص)و چشتيه سنى بودند و به ترتيب تاريخى موجود در مورد جانشينان پيامبر اكرم « سهرورديه»فرقه 

بر اى كه در شب معراج، به پيام بنابه اعتقاد صوفيهاى چشتيه، خرقه. ورزيدند نيز ارادت مى( ع)به اهل بيت و دوازده امام 

                                                                                                                                                                                             
 .ناصب كسى است كه با اهل بيت پيامبر و ائمه معصومين اظهار عداوت و دشمنى كند. نيست« ناصبى» البته هر سنّيى)*(  551
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 .251ص .( م 1131 مدرس،) عصامى، فتوح السلاطين، -(2)  551
 .773ص .( م 1112 -1115كلكته ) ضياء الدين بارانى، تاريخ فيروز شاهى -(7)  515
دهلى ) رضوى، تاريخ فكرى و مذهبى مسلمانان در حكومت اكبر،. ا. ا. آورد؛ س كسى كه انجام هر كارى هرچند غيراخلاقى را مباح به حساب مى -(1)  511
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 .15، ص .(م 1132لاهور، ) عبد القادر بدايونى، نجات الرشيد -(2)  512



منتقل شد و درخواست سه خليفه اول كه آرزوى استفاده از آن را داشتند، ( ع)هديه داده شد، بعدا به حضرت على ( ص)
 .طبق دستور الهى رد شد

دهند و معتقدند كه آن حضرت، حسن بصرى را شاگرد و  نسبت مى( ع)صوفيان چشتيه، مسلك خود را به حضرت على 
  علما و صوفيانى را كهآنها . مريد خود قرار داده بود
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و مريد ايشان، كميل بن زياد را، بانى ( ع)، حضرت على 513 پيروان فرقه كبراويه. كردند نظر مخالفى داشتند بشدت رد مى
هاى شيخ نظام الدين اولياء، شيخ نصير الدين چراغ دهلوى  گونه كه در خطابه آن. دانند و سرسلسله مسلك خود مى

در عظمت روحى، جوانمردى و ( ع)نواز گيسو دراز آمده است، حضرت على  و خواجه بنده.( م 1751./ ق 353متوفى )
را نقل  515شيخ نظام الدين اولياء هم مانند شيعه، حديث مربوط به آيه تطهير. علم، بر سه خليفه قبل از خود برترى داشت

، (ع)آيه ذيل به خاطر ايثار و از خودگذشتگى حضرت على شيخ نصير الدين نيز همچون شيعه، عقيده دارد كه . 511كند مى
 :نازل شده است -عليهم السلام -حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين

 .513«حبُِّهِ مسِْكِيناً وَ يتَيِماً وَ أَسيِراً  وَ يُطعِْمُونَ الطَّعامَ عَلى»

وى محبت پيامبر . 511 ر اجبارى بوده استبا ابو بك( ع)نواز گيسودراز معتقد است كه بيعت حضرت على  خواجه بنده
به ( ص)گويد كه پيامبر  كند و همچنين مى با فصاحت و بلاغت تشريح مى( س)را به دخترش حضرت فاطمه ( ص)

مكه سه بار : گويد او در جايى ديگر مى. كرد زندگى اهل بيت كه بسيار ساده و آراسته به دعا و نيايش بود افتخار مى
وقتى كه حضرت على  -2. از دنيا رفتند( ص)وقتى كه پيامبر  -1: صحنه محشر به خود ديده استهايى شبيه به  صحنه

                                                             
 .ش.ه 1731اول، : قم، چاپ -جلد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 1اطهر رضوى، عباس، شيعه در هند،  517
؛ طريقت كبراويه را ابو الجناّب 753ص ( م، تجديد چاپ 1131لاهور، ) ؛ سيد محمد مبارك علوى كرمانى، سير الاولياء،257جوامع الكلام، ص  -(1)  513

شاخه بغدادى آن، نوريه بود و شاخه خراسانى . شاخه معنوى آن، فردوسيه و همدانيه بود. ، تأسيس كرد(مشهور به نجم الدين كبرى) احمد بن عمر خيواقى

 .آن، ركنيه، اغتشاشيه و نوربخشيه بودند

. هاى فردوسيه و همدانيه ر جهت آشنايى با زندگينامه آنان و مسلك. است.( م 1211./ ق 111متوفى  )ترين شاگردان نجم الدين، مجد الدين بغدادى برجسته

 .235 -221و  755 -731ص ص .( م 1131دهلى، ) ، تأليف رضوى«تاريخ تصوف در هند» :ك
 .1همان مدرك، ص  -(2)  515
 -بنابه گفته عايشه حضرت على، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين. ستا( ص) منبع روايات شيخ نظام الدين اولياء عايشه، همسر پيامبر -(7)  511

سير الاولياء، ص ص : ساير منابع روايت شيخ عبارتند از. قرار گرفتند، ولى عايشه در جمع آنان راه نيافت( ص) تحت عباى سياه پيامبر -عليهم السلام

 .؛ صحيح مسلم713 -717
 .1آيه ( 31) انسان -(3)  513
 .251جوامع الكلام، ص  -(5)  511



خواجه هم . 511به خاطر رد بيعت با يزيد از مكه خارج شد -عليهما السلام -وقتى كه حسين بن على -7. شهيد شد( ع)
 مثل سلف خود،
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خواجه به . كرد و زندانى شدن وى را در مجالس خود، بيان مى( ع)دين داستان دفاع شجاعانه فرزدق از امام زين العاب
كمك كرد و آب وضوى آن حضرت ( ع)اين داستان اعتقاد داشت كه روزى مادر ابو حنيفه در وضو گرفتن به امام صادق 

بو حنيفه به خاطر آن را كه در تشت ريخته شده بود، نوشيد و به بركت آن آب، حامله شد و ابو حنيفه را به دنيا آورد و ا
 .535آب، از سادات شد

تعليمات حسن . اطلاعى در دست نيست( ع)از طرز تفكر و تصور نخستين صوفيهاى فرقه سهرورديه درباره اهل بيت 
آثار چندانى از شيخ بهاء الدين . سرشار نمود( ع)بصرى و كميل بن زياد، آنان را از عشق و علاقه نسبت به اهل بيت 

اش شيخ ركن الدين  و نوه.( م 1211./ ق 113)، پسرش شيخ صدر الدين .(م 1212./ ق 111متوفى )مولتانى زكرياى 
« مخدوم جهانيان»در دست نيست امّا آثار سيد جلال الدين بخارى مشهور به .( م 1775 -1773./ ق 375متوفى )
ود كه او يك فرد سنى متعصّب بوده و بشدت با ش از اين آثار، استفاده مى. باقى مانده است.( م 1713./ ق 315متوفى )

گرى و بدعت در دين، در دوره  وى معتقد بود كه رافضى. كرده است گرى، مخالفت مى تشيع و يا به قول خودش رافضى
اهل بيت را فقط شامل حضرت ( ص)كه پيامبر  با وجود اين، او دلايل زيادى در مورد اين. 531حكومت بنى اميه بروز كرد

دارد كه  او با بيانى شيوا اظهار مى. آورى كرده است دانست، جمع مى -عليهم السلام -رت فاطمه و دو فرزندشعلى، حض
 -فرصتى ايجاد كرد تا اين را تكرار و تصريح كند كه امام حسن و امام حسين( ص)آيات مباهله و تطهير، براى پيامبر 

( ص)و دشمنى با ايشان، دشمنى با پيامبر ( ص)، دوستى با پيامبر باشند و دوستى با ايشان فرزندان او مى -عليهما السلام
در قرن پانزدهم، . بوده است 537«اچ»جزء جدا نشدنى خانقاه او در ( ع)رسد كه علاقه به اهل بيت  به نظر مى. 532 است

 بعضى از شاگردان جانشينان مخدوم، به ويژه در
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در پايان قرن هيجدهم، بنيانگذاران خانقاه مخدوم در اچ، به طور علنى . 533دگجرات، به مذهب شيعه اثناعشرى گرويدن
كردند كه اين مسأله را به عموم مردم تفهيم نمايند كه  آنان تلاش مى. اند اعلام كردند كه مذهب اثناعشرى را پذيرفته

 .كرده است مخدوم جهانيان، يك فرد شيعه بوده است و به دلايل سياسى، تقيه مى

                                                             
 .231 -233همان مدرك، ص ص  -(1)  511
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 .151و ب  151صفحات بعد از ب )  b 151-b 151.FFهمان مدرك، -(7)  532
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 .32و  5، ص 2عشرى در هند، ج  تاريخ شيعه اثنى -(1)  533



آنان به شعب متعددى منشعب شدند كه از جمله، . خانقاه صوفيگرى در هند، معاصر بود با نفوذ جنبش قلندريهتأسيس 
شهرت آنان در انجام . در بودند همه قلندرهاى قرن سيزدهم، درويشانى سرگردان و دربه. ها بودند حيدريها و جولقى

قلندرها بشدتّ، شيفته موسيقى بودند و . 535 را برانگيخت هاى فرقه سهرورديه و چشتيه كارهاى اعجازآميز، حيرت خانقاه
داماد شيخ بهاء الدين . را دوست داشتند( ص)و اهل بيت پيامبر ( ع)خواندن آواز و سرودهايى در مدح حضرت على 

امّا . سرود اشعار و نثرهاى بانشاط و وجدآورى مى.( م 1211./ ق 111متوفى )زكريا، يعنى شيخ فخر الدين عراقى 
سرودهايى به زبانهاى فارسى و سندى در مدح حضرت « سهون»در « لعل شهباز قلندر». قامت وى در مولتان كوتاه بودا

( قرمز)او را لعل . اسم او مير سيدّ عثمان بود و بعدها به لقب شهباز ملقّب شد. سروده است مى( ع)على و اهل بيت 
بتدريج قلندرها زندگى دربدرى و سرگردانى را كنار . 531پوشدناميدند زيرا علاقه داشت كه لباسهاى قرمز رنگ ب مى

 .شدند( ع)و اهل بيت ( ع)ها ساكن شدند و مروجين آتشين دوستى و عشق به حضرت على  گذاشتند و در خانقاه

  سادات و شيعيان

مركزى براى داروغه اجمير و پدرزن خواجه معين الدين چشتى، شهر اجمير را به « سيد مشهدى»اواخر قرن دوازدهم 
از قرن سيزدهم به بعد، حملات مغولها به ايران، عراق و آسياى مركزى، عده زيادى از سادات . زندگى سادات تبديل كرد

 كه در -را
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بر آن داشت كه به هند  -اى از علما، صوفيان، شعرا، نويسندگان، اطبا و دانشمندان مشهور نيز بودند ميان آنان عده
بارانى در كتاب خود، ليست . جا از طرف سلاطين دهلى مورد استقبال گرم و حمايت قرار گرفتند كنند و در آنمهاجرت 

هاى مشهور سادات دوره علاء الدين را كه در نقاط مختلف شمال هند، سكنى گزيده بودند، آورده  اى از خانواده عده
، مهاجرين و تازه 533 ، بدايون، كارا، اوذ و بيانه(بلند شهر)، جوار «بيجنور« »نوهتا« »پانى پات»اقامت آنان در . است

در حكومت . نشين تبديل كنند كرد تا مناطق روستايى هندونشين را به شهرهاى مسلمان مسلمانان را تشويق و ترغيب مى
وردست هاى سادات، به هند مهاجرت كردند و در روستاهاى د جانشينان علاء الدين خلجى، تعداد بيشترى از خانواده

اطلاعات بيشترى را . جا مهاجرت كرده بود از جمله آنان، خانواده كينتورى بود كه از نيشابور به آن. هند سكنى گزيدند
 .كردند تمامى سادات به نسب شريفشان افتخار مى. 531 ايم در مورد اين خانواده در جلد دوم آورده

د عده زيادى از زهّاد متقى كه در عالم رؤيا پيامبر اكرم نامه بعضى از آنان بر اساس تأيي درستى سلسله نسب و شجره
 -133)در حكومت سلطان ابراهيم شرقى . 531 گرفت را به قيافه اين سادات برجسته ديده بودند، مورد تأييد قرار مى( ص)

ل هاى سادات را در مورد انتساب خود به نس پورى ادعاى عده زيادى از خانواده جان.( م 1353 -1335./ ق 111
.( م 1373 -1371./ ق 135متوفى )سيد محمد اشرف جهانگير سمنانى . اساس اعلام شد را بى( ص)شريف پيامبر 
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و « پور جان»از دنيا رفت، سادات بحريچ و سادات حوالى « اوذ»عقيده داشت كه سيدّ بودن نسل سيد ماهرو كه در 
 .، درست و حقيقى بوده است(آباد فيض ناحيه)مخصوصا سادات روستاى مسوده و سادات روستاى اسكندرپور 

در خلال اقامتهاى موقتى كه سيد اشرف در روستاى اسكندرپور داشت، مقبره چندين تن از سادات را پيدا كرده بود كه از 
نامه  بنابه گفته سيد محمد اشرف، شجره. داد، سرشار بود رايحه خاص سيادت كه احتمالا فقط سيد آنها را تشخيص مى

  نامه سادات سيد اشرف نيز همانند بارانى بشدت به درستى شجره. هم درست بود سيد بخارى
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اى ديگر از اين سادات  و عده. ساكن شده بودند( آباد الله)« پور مانيك»و « كارا»اى از آنان در  عده. گرديزى اعتقاد داشت
عشرى را مخصوصا عقيده به امام دوازدهم، حضرت سيد اشرف عقايد شيعه اثنا. 515كردند زندگى مى« سرهند»نيز در 
 .511داد را بين مردم رواج مى( عج)مهدى 

در حكومت سلطان محمد بن تغلق مهاجرت سادات، از ايران و آسياى مركزى صرفا به خاطر سياست او در حمايت و 
خواست از  خاطر كه او مى در اين دوران، جنگ سلطان با علما و صوفيان به اين. سرپرستى از خارجيان افزايش يافت

. ور شد و همين درگيرى، موقعيت و اعتبار سادات را افزايش داد آنان در پيشبرد اهداف سياسى خود استفاده كند شعله
و مناطق همجوار، به ( منطقه بيهق)مخصوصا كسانى كه از سبزوار . اى شيعه اثناعشرى بودند اى از آنان، سنّى و عده عده

سبزوار به خاطر شيعيان .( م 1237./ ق 132متوفى )در اوايل دوران مولانا جلال الدين رومى . ندهند هجرت كرده بود
 :قدمش زبانزد بود، كه مولانا جلال الدين رومى را بر آن داشت كه بگويد ثابت

 .512«كنيم ، پست و حقير زندگى مى«بوبكر»اين جهان متزلزل براى ما سبزوار است و ما چون »

اى در فلسفه  اى از شيعيان كه به مراتب عاليه محمد بن تغلق به حكمت و مباحث فلسفى، باعث شد كه عدهعلاقه سلطان 
گرايان، آنچنان سلطان  بنابه گفته بارانى، فلاسفه و عقل. و معقولات دست يافته بودند، از محبوبين و نزديكان سلطان شوند

  از عقايد و اعمال اهل تسنن كه با دليلرا تحت تأثير قرار دادند كه باعث شد وى به آن دسته 
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 .772، ص 1لطايف اشرفى، ج  -(1)  515
 .777، ص 1همان مدرك، ج  -(2)  511
يكى از سلاطين متعصبّ سنىّ، سبزوار را كه از مراكز تشيع بود و ساكنان آن در مذهب : كند كه بدايونى نقل مى. اين حكايت، بسيار مشهور است -(7)  512

لمانيم، پس چرا بايد مورد هجوم و قتل و غارت سلطان قرار گيريم؟ سلطان جواب سران شهر اظهار كردند كه ما مس. خود بسيار متعصب بودند، تسخير كرد

شوند  اگر آنها يك نفر به نام ابو بكر در شهر خود پيدا كنند نه قتل عام مى: سلطان گفت. آنان، اين ادعاى سلطان را ردّ كردند. جرم شما شيعه بودن است: داد

آيا كسى بهتر از اين نتوانستيد بياوريد؟ آنان : داى ناشناسى به نام ابو بكر را به سلطان معرفى كردند، سلطان گفتبعد از جستجوى بسيار، آنان گ. و نه غارت

؛ مجالس 111 -113ص )  giaH(؛ هايگ37، ص 7منتخب التواريخ، ج » !كند جوّ سبزوار، ابو بكر را بهتر از اين، تكريم نمى! اى سلطان: در جواب گفتند

 .55المؤمنين، ص 



رحمى،  كه سلطان، علما، صوفيان، قلندران و سادات را با بى با اين. 517و منطق سازگار نبود، شك و ترديد پيدا كند
 .دربرندها در جنگ طبقات مذهبى سنيها عليه سلطان باعث شد كه آنان جان سالم به  طرفى شيعه عام نمود، ولى بى قتل

 شيعه اثناعشرى در هند

رسد شيعيانى كه به هند مهاجرت كردند، همراه خود آثار و تأليفاتى از علامه حلّى و شاگردانش را كه در زمان  به نظر مى
به رشته تحرير درآمده بود و نيز آثار نويسندگانى از قدما را، .( م 1713 -1753./ ق 317 -357)« اولجايتو خدابنده»

 .برده باشندجا  به آن

تعداد شيعيان اثناعشرى افزايش يافت، مخالفانشان .( م 1711 -1751./ ق 315 -352)در حكومت فيروزشاه تغلق 
. دانستند گفتند، جدا مى هاى مستعلى كه به آنها ملاحده يا قرامطه مى ها يا اسماعيلى ناميدند و از نزارى آنان را رافضى مى

آنان در مورد . اند شوند، افرادى را شيعه و رافضى نموده شيعيان كه رافضى ناميده مى: بوداى آورده  سلطان فيروز در نوشته
اند و به خلفاى راشدين، عايشه صديقه و  اصول عقيدتى فرقه خود، رساله و كتابهايى نوشته و سخنرانيهايى ايراد نموده

، مطالبى هست كه عثمان از پيش خود اضافه كرده و عقيده دارند كه در قرآن... اند و  تمام صوفيهاى برجسته، تهمت زده
اند، افراطيونشان اعدام  آنها دستگير شدند و وقتى كه ثابت شد از صراط مستقيم منحرف شده: افزايد سلطان مى. 513 است

در آموزى رسيدند و اجساد آنان در خيابانهاى شهر به نمايش گذاشته شد؛ كتابهايشان  شدند و بقيه نيز به مجازات عبرت
رسد كه طرز زندگى و كيفيت تبليغ اثناعشريها با  به نظر مى. 515كن شود انظار عمومى، سوزانده شد تا اين فرقه ريشه

  اسماعيليان فرق داشته است اما تبليغاتى صورت
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دردى سنيّها با هاى ملحد معرفى كند و اين به خاطر خنثى كردن احساسات و هم اى از فرقه گرفت تا تشيع را فرقه مى
كه گزارشى مزيّن و سراسر مدح از حكومت فيروز شاه است، داراى بخش « صراط فيروزشاهى»كتاب . شيعيان بود

اين كتاب، بر مبناى . 511 مفصلى درباره تشيّع است كه به طور فاحش، افترا و موارد نادرستى را به آنان نسبت داده است
هاى ناشناس شيعه  مخدوم جهانيان، سيد جلال بخارى نيز كتابى در مورد فرقه. آميز تأليف شده است هاى خصومت نوشته

حاوى مباحثات سيد محمد اشرف جهانگير سمنانى نيز در مورد فرقه شيعه « لطايف اشرفى»كتاب . 513 نوشته است

                                                             
 .315بارانى، تاريخ فيروزشاهى، ص  -(1)  517
 .شيعه و اعاظم آنان هرگز به تحريف قرآن، چه به صورت كاستن از آن و چه به صورت افزودن چيزى بر آن، معتقد نيستند)*(  513

وليكن بطور كلّى شيعه و . اضافه اى خلاف اين را داشته باشند، تحريف به حذف است و نه تحريف به اگر محدثى مثل حاج ميرزا حسين نورى نيز عقيده

ببعد، تأليف سيد مرتضى رضوى، بيروت دار الارشاد  271البرهان فى عدم تحريف القرآن، صفحه : ك. ر. مراجع و فقهاى آنان، هيچ تحريفى را قبول ندارند

 .«ويراستار» .ق 1311للطباعة و النشر 
 .1ص .( م 1153) فتوحات فيروزشاهى، عليگره -(2)  515
 .175 -122ص ص ( اس. ام. پتنا) صراط فيروزشاهى، خدابخش -(1)  511
 (.كتابخانه رضا، رامپور) سراجيه -(2)  513



تعريف و تمجيد  -عليهم السلام -دهد، ولى در عين حال، از اهل بيت و ائمه اطهار اى را ارائه مى شده گزارش تحريف
 .511كند مى

در سال . در اين ميان، تهاجمات تيمور از پايگاهش در ماوراء النهر به ايران، موجب بر هم خوردن آرامش در منطقه شد
دوستان همچون ميرسيد محمود  برخى از ميهن. 511ارتش وى نيشابور و سبزوار را تسخير كرد.( م 1711)قمرى  317

سيد محمود بيهقى از آنجا به سوى . ل ارتش تيمور مقاومت نمايند، اما به كنارى زده شدندبيهقى، تلاش كردند كه در مقاب
گفته . را زيارت نمود و از آن حضرت خواست كه علم و دانش نصيب او گردد( ع)مشهد حركت كرد و مرقد امام رضا 

موجب شد كه محمود به صورت  به خواب وى آمده و از آب دهان خويش، بر زبان محمود نهاد و( ع)شود كه امام  مى
 .آسا به علوم بسيارى دست يابد معجزه

محمود و ديگر سادات مشهور به بيهقى، از مشهد به كشمير مهاجرت كردند، اماّ نتوانستند خود را با زندگى دربار كشمير 
حركت .( م 1711 -1711./ ق 311 -315)رو به دهلى و به طرف دربار سلطان قياس الدين تغلق  از اين. وفق دهند

 .نمودند

اى تحت تأثير قرارداد و بدين  سيد محمود، سلطان را با قصيده. سلطان، از سيد محمود و همراهانش به گرمى استقبال كرد
 سلطان اصرار. وسيله منصب نديم را به دست آورد
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هاد كرد كه دختر سلطان را به ازدواج را به همسرى خود درآورد، اما وى پيشن( سلطان)كرد كه سيد محمود دختر او 
عنوان درويش را بخشيده است و وى نيز نذر ( سيد محمود)به وى ( ع)برادرزاده سيد محمود درآورد، چرا كه امام رضا 

سلطان موافقت كرد كه دخترش را به ازدواج پسر برادر سيد . زندگى كند( بدون همسر)كرده است كه تا آخر عمر، تنها 
در نواحى شرق دهلى، براى سكونت به آنان « جرجه»و « دنكور»مناطق حوالى . مير سيد حسن درآورد محمود، يعنى

شكن سنبهل را سركوب كردند و با  هاى قانون آنان سردسته. 515به عنوان منطقه آنان تعيين شد« سنبهل»واگذار شد و 
 .511كامى در جرجه به زندگى خود ادامه دادند خوش

هاى مستقل در ايالات مختلف كه قبلا  وجود سلسله. ر اثر يورش تيمور به هند از ميان رفتحكومت پادشاهان دهلى د
نشينهاى  ها و سلطان سلطنت. شد در شمال هند و در دكن ظهور كرده بودند، ديگر از سوى پادشاهان دهلى تهديد نمى

كردند كه در  ماوراء النهر را ترغيب مىآنان اعراب، ايرانيان و اهالى . ايالتى بيشترى در قرن نهم هجرى، ظاهر شدند
متفكران و انديشمندان شيعى در . پادشاهى آنان اسكان گزينند و ميراث فرهنگى و دينى آنان را هر چه پربارتر كنند

آنان . هاى ايالتى، مغتنم شمردند كردند، فرصت را براى به دست آوردن منصبهايى در حكومت اين سلسله كه تقيّه مى حالى
برخى از . گذاشتند گسترش دادند احترام مى( ع)و اهل بيت ( ع)خود را با صوفيان و علمايى كه به حضرت على  روابط

                                                             
 .737 -51همان مدرك، ص ص  -(7)  511
 .727 -25ص ص .( م 1115 -1كلكته ) شرف الدين على يزيد، ظفرنامه -(3)  511
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از ديگر خلفا، برتر است؛ به عنوان مثال، سيد محمد بن ( ع)كردند كه حضرت على  پروا عنوان مى صوفيان برجسته، بى
 -155)بن تغلق تا اوايل حكومت سلطان بهلول لودى جعفر مكّى كه عمر طولانى وى از زمان حكومت سلطان محمد 

كند  نوشته و عنوان مى.( م 1321سپتامبر )قمرى  123اى به تاريخ شوال  ادامه داشت، نامه.( م 1311 -1351./ ق 113
 :گويد وى مى. شود را به نوعى ذكر كند به عنوان رافضى لعن و طرد مى( ع)كه اگر كسى در هند اتفاقا نام حضرت على 

 سان كه هست بيان كنم، را آن( ع)توانستم حضرت على  به خدا قسم، اگر مى
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 .دهد ديديد كه خورشيد درخشش و جلاى خود را از دست مى آن موقع مى

 .ايثار و از خودگذشتگى، مقام ابو بكر صديق است: گويد حسينى در ادامه مى

عثمان است، اما تمام فضايل و صفات عالى اخلاقى در مولاى با جود و كرم مقام عمر فاروق است و سخاوت، مقام 
 .شود يافت مى( ع)فتوت يعنى حضرت على بن ابى طالب 

اى از  اند، تنها قطره همه آنان كه به مقام شناخت خداوند نايل گشته. ، قلهّ و اوج نبوت است(ع)فتوت على ! دوستان عزيز
 .512اند را چشيده( ع)درياى بيكران علم حضرت على 

نويسنده تفسيرهايى .( م 1335 -1333./ ق 131متوفى )آبادى  كتاب مناقب السادات، نوشته قاضى شهاب الدين دولت
. بخشيد اى به شكوه و منزلت سادات مى جلوه تازه -از قرآن به زبان فارسى و آثارى ديگر در صرف و نحو و معانى بيان

، (ص)د كه فرموده قرآن مبنى بر عشق و محبّت به خانواده پيامبر كن وى در كتاب مناقب السادات صريحا عنوان مى
و اين حكم . -عليهم السلام -منحصر است در اهل بيت، يعنى حضرت على، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين

ديگران  كنند، متقى و خداپرست بوده و كسانى كه از اين حكم قرآنى پيروى مى. براى سنيهاى باتقوا غيرقابل انكار است
عشق ( ص)معتقد بود كه آنان كه به پيامبر .( م 1555./ ق 153متوفى )شيخ امان پانى پتى . 517باشند منحرف و مرتد مى

هاى  شد كه بچه اگر شيخ پانى پتى در حين درس متوجه مى. نيز مزيّن شوند( ص)ورزند، بايد به عشق اهل بيت پيامبر  مى
 .513ايستاد تا احترام خود را به آنان اظهار كند را متوقف كرده و مى سادات در كوچه مشغول بازى هستند، درس
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  فصل هفتم علاء الدوله سمنانى، شاه نعمت اللهّ ولى و شاگردان آنان
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  علاء الدوله سمنانى، شاه نعمت الله ولى و شاگردان آنان

                                                             
 .11 -31ص ص .( م 1111مرادآباد، ) جعفر مكى، بحر المعانى -(1)  512
 . 2b، گ (نسخه دانشگاه عليگره) مناقب السادات، -(2)  517
 .233ص ( دئوبند، بدون تاريخ) شيخ عبد الحق محدث دهلوى، اخبار الاخيار، -(7)  513



، به بخشهاى مختلف هند، طرفدارى از «شاه نعمت الله ولى»سمنانى و با رسيدن مريدان شيخ ركن الدين علاء الدوله 
شيخ علاء . در تصوف قرن پانزدهم و عقايد سنى، قوّتى تازه گرفت -عليهم السلام -«اهل البيت»و « على»حضرت 

 115 -117)« ارغون شاه»پدرش از طرف . در سمنان متولد شد.( م 1211)قمرى  151الدوله سمنانى در ذى حجه 
علاء الدوله در پانزده سالگى، به دربار . از ايلخانان مغول، حاكم عراق و عمويش وزير او بود.( م 1211 -1213./ ق

او . ميلادى در پى يك الهام، شوق جستجوى بيشتر در زمينه عرفان، در وى پديد آمد 1213در سال . ايلخانيان راه يافت
 .جا را ترك و بعدا استعفا كرد آن 1211كتبر دو سال ديگر، در خدمت حكومت بود و در آغاز ا

متوفى )ميلادى، سمنانى به بغداد رفت و در درس مولى نور الدين عبد الرحمن اسفراينى كسرقى  1213در اوايل سال 
كوشش درباريان و رجال ارغون شاه براى بازگشت دوباره . حاضر شد« كبراويه»پير و مرشد فرقه .( م 1713./ ق 313

بعد از . سمنان بنا كرد« آباد صوفى»وى پس از زيارت مكه و مدينه، خانقاه مخصوص خود را در . ثمر بود ار بىاو به درب
ايلخان مغول « محمود غازان»موفق شد .( م 1215)قمرى  113در سال « صدر الدين ابراهيم»كه صوفى شيعى،  اين

شيخ علاء الدوله . ، مبلغين فعال مسلك خود شدندرا شيعه كند، بسيارى از صوفيان.( م 1753 -1215./ ق 357 -113)
 .نيز تحت تأثير مسلك خود، تبليغ اسلامى خويش را افزايش داد

 ابن عربى بود و كتابهايى در مورد« وحدت وجود»او پيشگام مخالفت با نظريه 
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 .515 درگذشت.( م 1771مارس  ششم)قمرى  371رجب سال  22علاء الدوله در . نوشت( وحدت الشهود)نظريه خودش 

قمرى  371يا  375او در سال . بود( ع)شاه سيد نعمت اللّه ولى، پسر مير عبد اللّه و يكى از نوادگان امام محمد باقر 
او بيشتر جوانى خود را . 511جا آمده بود، متولد شد در كرمان، يعنى محلى كه پدرش از حلب به آن.( م 1775يا  1721)

سالگى به زيارت مكه رفت و از مريدان شيخ عبد اللّه يافعى،  23در سن . عرب، در بغداد گذراندجهت تكميل ادبيات 
شجرنامه )« نسب فرقه احمد شاه»وى در كتاب . شد.( م 1713 -1711./ ق 311متوفى )نگار برجسته  صوفى و تاريخ

و نيز پيوستگى . رساند لقادر گيلانى مى، نسب معنوى يافعى را به شيخ عبد ا(معنويى كه براى احمد شاه بهمنى فرستاد
پيوند . 513رساند مى« (ع)على بن موسى الرضا »به امام هشتم شيعيان « معروف كرخى»سلسله معنوى گيلانى را از طريق 

باعث شد مريدان و ذريه او تشيع را بپذيرند و روابط نزديكى با سلاطين صفويه ايران برقرار ( ع)و خويشى با امام رضا 
 .كنند

                                                             
 .255 -55 تاريخ تصوف در هند، ص ص -(1)  515
 .235، ص .(م 1151تهران، ) تذكره عبد الرزاق كرمانى در طرائق الحقايق -(2)  511
بغداد، كه « كرخ» اسلام را پذيرفت و در ناحيه. از پدر و مادرى مسيحى متولد شد( م 115/ ق 255متوفى ) ابو محفوظ، معروف بن فيروز كرخى -(7)  513

اماّ . از ماست« معروف» نقل شده است وقتى معروف درگذشت؛ يهوديان، مسيحيان و مسلمانان ادعا كردند كه. گزيدجا شيعه بودند، اقامت  اكثر ساكنين آن

 .55 -31، ص ص 1تاريخ تصوف در هند، ج . توانستند جنازه او را قبل از دفن، از زمين بردارند فقط مسلمانان مى



سالگى مكه را ترك كرد، و به سمرقند رفت، ولى افزايش تعداد  72شاه نعمت اللّه، هفت سال در مكه ماند و در 
 .511مريدانش، باعث بدگمانى تيمور شد

سال  25شاه نعمت اللّه، . كرد جا به يزد رفت و در هرجا، افراد بسيارى را جذب مى رو، وى به طرف هرات و از آن ازاين
در .( م 1371پنجم آوريل )قمرى  173رجب  22جا در  كرمان گذارند و در همان« ماهان»ا در آخر عمر خويش ر

 .كهنسالى با بيش از يكصد سال سن، درگذشت

شاه نعمت اللّه . را به دست آورد.( م 1333 -1355./ ق 155 -153)، حاكم تيمورى «شاهرخ»نعمت اللّه، احترام شديد 
 .كردتاجى پشمين و پنج گوشه درست 
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. است( -عليهم السلام -محمد، على، فاطمه، حسن و حسين)هاى اين تاج، مبيّن عشق و فداكارى آنان به پنج تن  گوشه
دهنده عشق و علاقه به دوازده امام بود، عوض  وى بعدها اين كلاه را با كلاه ديگرى كه دوازده گوش داشت و نشان

شاه نعمت الله انحصار ساختن اين . كردند را مانند تاج شاه نعمت الله ولى درست مى صفويان نيز تاج معروف خود. 511كرد
 .، واگذار كرده بود«سيد منهاج»نوع كلاه را به يكى از مريدان خود، به نام 

اش، كه حوادث آينده و مطالبى مربوط به روز  اى بود و ديوان او به سبب اشعار عرفانى شاه نعمت الله شاعر برجسته
« مناقب مهدى»كتاب او به نام . وى حدود پانصد رساله كوتاه نيز، نوشته است. دهد، معروف است امت را توضيح مىقي

او در اين رساله، بر اين عقيده كه امام دوازدهم، زنده ولى غايب است، (. ع)گزارشى است در مورد ظهور امام دوازدهم 
با وجود اين، در ديوان . 155 امام دوازدهم بر تمام مسلمانان واجب استطبق نظر شاه نعمت الله، اطاعت از . كند تأكيد مى

 .كند كه او رافضى نيست داند؛ و بر اساس همين برداشت، ادعا مى يكى مى« ابو بكر»خود، رافضيها را با دشمنان 

 .كند وى مانند ساير صوفيان، از سه خليفه اول تمجيد مى

فتوت على و كلمات . در قرن پانزدهم، با ديگر شيعيان تفاوتى نداشت( ع)طرفدارى صوفيان ايرانى از دوازده امام 
اين پيشرفتها، راه را براى گرايش اهل . ، پايه اصلى تعليمات تصوف ايرانى شد«كميل بن زياد»عرفانى او به مريدش 

 .سنت در ايران و هند به تشيع هموار كرد

                                                             
 .35رساله عبد الرزاق كرمانى، ص  -(3)  511
تذكرة » كه درباره احمد شاه بهمنى در) ؛ رساله عبد الرزاق بن عبد العزيز بن مالك واعظى313، ص .(ش 1771تهران، ) شاه نعمت اللهّ ولىديوان  -(1)  511

 .157 -152، ص (نوشته شده است« الحقايق
 .ها، تهران هاى صوفيه، موزه انگلستان؛ جواد نوربخش، رساله شاه نعمت الله ولى، رساله -(2)  155



نواز  بنده»آنان، خانقاه . شمال هند و دكن مسافرت كردند مريدان شيخ علاء الدوله سمنانى نيز، به نقاط مختلف
را زيارت كرده و اين مرشد سالخورده را با ارادت شديد خود به علاء الدوله سمنانى، تحت تأثير قرار « گيسودراز

 .151دادند

كه در كشمير سيد على همدانى . تأثير ماندگارى در حيات كشمير بر جاى گذاشت« مير سيد على همدانى»با اين حال، 
  معروف بود، در دوازدهم« شاه همدان»به 
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وى تعليمات صوفيانه را تحت تربيت مريدان برجسته شيخ . در همدان متولد شد.( م 1713اكتبر  22)قمرى  313رجب 
. ، فراگرفت«دوربستىتقى الدين على »و « محمود بن عبد الله مزدكانى»، «شيخ شرف الدين»علاء الدوله سمنانى همچون 

آباد سمنان زيارت كند و از  را در صوفى( شيخ علاء الدوله سمنانى)او توانست قبل از فوت علاء الدوله، خانقاه پير كبير 
سيد محمد اشرف جهانگير »قبل از فوت شيخ علاء الدوله سمنانى، مير سيد على همدانى و . تعليمات شيخ بهره گيرد

سيد محمد اشرف خيلى زودتر از مير سيد . ن را جهت سفر تبليغى، به سوى هند ترك كردندآباد سمنا ، صوفى«سمنانى
 -1737)« سلطان قطب الدين»در زمان حكمرانى .( م 1711)قمرى  317على به هند رسيد، ولى مير سيد على در سال 

درپى به سراسر  مير سيد على، پى .شد او با تعداد زيادى از صوفيان و سادات، همراهى مى. رسيد« سرينگر»به .( م 1711
 .كشمير، سفر كرد و تقريبا بيست تن از صوفيان برجسته ايرانى را در نقاط مختلف دره كشمير باقى گذاشت

چون سلطان قطب الدين را در اجراى اصلاحات اساسى در قلمرو خود ناتوان « سرينگر»او پس از سه سال اقامت در 
نوزدهم )قمرى  311وى در راه بازگشت به آسياى مركزى، در ششم ذى حجه . ترك كردجا را  ديد، با نااميدى كامل آن

اش به  سال عمر كرد و جنازه 37او . درگذشت -اى در شمال غرب كشمير منطقه -«كنار»، در .(م 1715ژانويه 
 .157كه اكنون در تاجيكستان واقع شده است، منتقل و در آن جا دفن شد 152«ختّلان»

. بسيار مهم است« ذخيرة الملوك»هاى او، كتاب  از ميان نوشته. رساله و كتاب نوشته است 135حدود گفته شده وى در 
او . نيز مهم است« فصوص الحكم»شرح او بر . كند اين كتاب درباره وظايف حكّام و اخلاق اجتماعى مسلمانان، بحث مى

 -عليهم السلام -حبت على، فاطمه، حسن و حسينبا اشتياق فراوان، از م 153«مودة القربى»اش در مورد آيه  در رساله
اى از احاديث،  مير سيد على، كه به زبان عربى است، مجموعه« اربعين فى فضايل امير المؤمنين»كتاب . كند طرفدارى مى

 (ع)در مورد برترى على 
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 . 211a، گ (منچستر) لطايف اشرفى -(7)  151
152  (1)-.nalattuhK  
 .32 -71رفيقى، تصوف در كشمير، ص ص . ق. ا: ك. ؛ و نيز ر212 -211، ص 1تاريخ تصوف در هند، ج  -(2)  157
 .1همان مدرك، ص  -(7)  153



را نگهبان علم فتوت قرار ( ع)على ، (ص)حضرت محمد »: نويسد مى« فتوت»او در رساله . است( ص)بر اصحاب پيامبر 
او، حاوى مناجاتهاى سوزناك، به درگاه خداوند است كه « اوراد فتحيه». «داد و راههاى فتوت و تصوف به هم پيوستند

مير سيد « اوراد خمسه». انگيز اين اوراد، فوق تصور است تأثير عميق و هيجان. كند اسماى الهى را بطور مسجع تكرار مى
 .طلبد را مى -عليهم السلام -فداكارى به پيامبر، على، فاطمه، حسن و حسين على، عشق و

كه يكى از متعصبين اهل سنت در قرن پانزدهم بود، با خواندن اوراد فتحيه و اوراد خمسه در « سيد احمد كرمانى»
گفته . ديد ع را مىهاى اورادى كه در آن هنگام رواج داشت، بذرهاى تشي شايد وى در نسخه. كرد مساجد مخالفت مى

اى به سينه وى نشانه گرفته است و مير، او را به  كه با نيزه شود كه او، مير سيد على همدانى را در رؤيا ديد؛ در حالى مى
به « برمولا»كرمانى كه كشمير را به سمت آسياى مركزى ترك كرده بود از . كند خاطر مخالفت با اوراد، سرزنش مى

 .155اندن اوراد را اعلان كردكشمير برگشت و مجددا خو

 .احتمالا تلاشهاى كرمانى براى متوقف كردن خواندن اوراد هرگز با موفقيت همراه نشد

وارد كشمير شد و رهبرى .( م 1717)قمرى  311، در سال .(م 1733./ ق 333متولد )، پسر مير سيد على «مير محمد»
را « سلطان اسكندر»وزير  نخست« سوهابهت»او . عهده گرفت مريدان پدرش در كشمير را، كه بسيار مورد نياز بود، به

نيز كه مريد مير شده بود، تحت .( م 1317 -1711)سلطان اسكندر . گذارد« سيف الدين»به اسلام درآورد و نام وى را 
 .نفوذ مير محمد و سيف الدين به خراب كردن معابد باستانى پرداخت

 .ر، حدود دوازده سال در كشمير ماندمي. قانونهايى نيز، عليه هندوها وضع شد

با اين . دينى، موجب شد مير محمد براى هميشه كشمير را ترك كند تفاوتى تدريجى سلطان به مبارزه اساسى با بى بى
حال، تعدادى از مريدان برجسته مير محمد اقامت در درّه كشمير را برگزيدند و به مناصب بالايى در دستگاه حكومت 

 .151رسيدند

 جايگاه مهمى را« خواجه اسحاق ختّلانى»ميان مريدان مير سيد على همدانى، از 
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پدر وى محمد . است( ع)بود كه از نوادگان امام موسى كاظم « سيد محمد نوربخش»يكى از شاگردان ختّلانى، . داراست
به همين جهت سيد محمد، در بعضى از . بحرين متولد شده بودند« احساء»و پدربزرگش در « قطيف»بن عبد اللّه، در 

جا به قائن عزيمت  به مشهد رفت و از آن( ع)پدرش براى زيارت مرقد امام رضا . جست غزلهايش به احسايى تخلص مى
او در سن هفت سالگى، . متولد شد.( م 1712)قمرى  315سيد محمد، در قائن و در تاريخ . جا اقامت گزيد كرد و در آن

مرشد و . هوش و نبوغش او را قادر ساخت، تا تعليمات صوفيانه را خيلى زود به پايان برساند .قرآن را حفظ كرد
راهنماى صوفى وى، خواجه اسحاق ختّلانى كه، از شاگردان ممتاز مير سيد على بود، به قدرى تحت تأثير سيد محمد 
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ختّلانى به . را به وى عطا كرد« بخشنور»قرار گرفت كه خرقه پير خود، مير سيد على و نيز لقب محترمانه و بزرگ 
ختّلانى در اعلام . نوربخش اجازه داد، مستقلا به تربيت شاگردان بپردازد و بيشتر شاگردان خود را تحت نظر او قرار داد

حدسهاى مربوط . كند و نه يك شاگرد، ترديدى به خود راه نداد اين مطلب كه وى، نوربخش را پير و مرشد خود تلقى مى
« مهدى»و نوربخش را [  دچار اشتباه و انحراف شده]مال ظهور مهدى در پايان هزاره اسلامى موجب شد ختّلانى به احت
 .بداند

و زيركى و تقوايش، باعث شد ( ص)بزرگوارى نياكان سيد محمد نوربخش، همنام بودن او با پيامبر : عواملى چند، مانند
ولى اشعار و . لوح، نوربخش را همان مهدى پنداشتند مسلمانان ساده. ردهاى اسلامى قرار گي وى، نقطه اجتماع تمام فرقه

رحمانه  كند و نه آزار و شكنجه بى آميز ستايندگان وى را تأييد مى هاى به جا مانده از نوربخش، نه ادعاهاى اغراق رساله
جدد اسلام ناب پيشين با اين حال ختّلانى معتقد بود كه زمان سرنگونى حكومت مادى و استقرار م. دشمنانش را

 .فرارسيده است

كن كردن آن امكان  ولى نوربخش اين را قبول نداشت؛ زيرا او متوجه بود كه قدرت تيموريان مستحكم است و ريشه
 1333 -1355./ ق 155 -153)پرچم قيام عليه شاهرخ، جانشين تيمور .( م 1327)قمرى  121ختّلانى در سال . ندارد

نوربخش به . يك ختّلان برافراشت؛ اما موفق نشد و به همراه پيروانش در نزديكى بلخ، كشته شداى نزد را در درّه.( م
وى در نزديكى هرات . كه به هيچ مسلمانى آسيب نرسانده است را نپذيرفتند هرات فرستاده شد، دفاعيات او مبنى بر اين

 زندانى و بعدا به شيراز فرستاده شد و
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« كردستان»به « نجف»و « كربلا»، «بغداد»، «حلّه»، «بصره»م محلى او را آزاد كرد او با گذر از مسير جا، حاك در آن
 .جا نيز قبايل بومى وى را امام پنداشتند رفت و در آن

دستگير و به « خلخال»شاهرخ، كه در آذربايجان بود، او را بازداشت كرد، ولى وى موفق به فرار شد و مجددا در 
كرد، در ملأعام تلاوت كرد،  جا به دستور شاهرخ، آياتى را كه ادعاى مهدويت وى را تكذيب مى در آن. ه شدبرد« هرات»

با اين حال، شاهرخ مجددا به او بدگمان شد و دستور داد؛ او را . و به او دستور داده شد زندگى آرامى را در پيش بگيرد
رفت افراد زيادى،  هرجا كه مى. و به شيروان و گيلان مسافرت كردجا آزاد شد  در آن. ببرند« تبريز»با غل و زنجير به 

در سن .( م 1315 -1313)قمرى  111جا در سال  رفت و همان« رى»پس از مرگ شاهرخ، به . شدند گرد او جمع مى
 .153 هفتاد و سه سالگى، درگذشت

در . موزه انگلستان در دسترس هست در( نسخه جامع المراسلات اولى الالباب)دو نامه نوربخش، در نسخه خطى فارسى 
تواند بر او در ادبيات و  همچنين، كسى نمى. ترين خاندانهاى روى زمين است يك نامه نوشته است كه او از نسل برجسته

رهبر پيران )شما بايد افتخار كنيد، كه در عصر امام الاوليا »: او خطاب به معاصران خود، نوشت. علوم، سبقت گيرد
از يكديگر سبقت بجوييد؛ از  -عليهم السلام -در كمك كردن به ذريه آل عبا! ميهنان اى هم. كنيد مى زندگى( صوفيه

اى . در جستجوى علم اليقين باشيد! اى سالكان معرفت. ظلمت تقليد بيرون آييد و به سرچشمه تحقيق وارد شويد
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وى در پايان . «قدس و پاكى بر تن كنيدرداى ت! اى مردم عامى. براى كسب معرفت و خلوص، تلاش كنيد! برگزيدگان
، او را وادار نموده كه «هركس بميرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهليت مرده است»حديث : گويد مى

  او مدعى بود در بين. 151امامتش را آشكار كند، تا ديگر عذر و بهانه جهل و عدم آگاهى، براى مردم باقى نماند
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شهرت وى به عنوان يك عالم و مرشد . ذريه پيامبر، وى تنها فرد متخصص در زمينه شريعت، طريقت و حقيقت است
 .151 جاذبيت بخشيده است[  براى گروهى از مردم]صوفى، اطاعت از تعاليم او را 

، كه 115 بيت است 335ديوان او اكنون در موزه انگلستان موجود و حاوى . هاى نوربخش، هنوز منتشر نشده است نوشته
هاى او، آمده است كه هدف اصلى خلقت جهان،  در يكى از منظومه. تا حدودى، ملهم از تعاليم عرفانى ابن عربى هستند

داند و معتقد است كه نور ولايت، از طريق على با مظهر موعود او  او خداوند را با نور يكى مى. پرورش انسان كامل است
اى، مردم را  او در منظومه. ستايد را مى( ع)ار بسيار پرحرارتش، سخاوت و فتوت على در بعضى از اشع. شود متحد مى

نوربخش . مشتاقانه مبارزه كنند و اسلام را همانند فولاد، مستحكم سازند( ع)كند كه براى اسلام مانند على  تحريص مى
 .تواند كفر، دروغگويى و ستم را نابود كند كرد كه اين امر مى بينى مى پيش

 .نوشته است« كتاب الاعتقاديه»شود نوربخش كتاب ديگرى تحت عنوان  گفته مى

بر طبق . كند در لاهور منتشر شد، عقايد اسلامى را مطرح مى.( م 1123 -1127)قمرى  1732اين كتاب، كه در سال 
نتشر شد، همان م« منصوره»در .( م 1115 -1113)قمرى  1717، كه در سال «سراج الاسلام»كتاب « لداخ»هاى  گفته

نسخه چاپى آن، حاوى متن عربى و ترجمه فارسى . است كه ما در صفحات بعدى از آن بحث خواهيم كرد« فقه احوط»
اى است؛ ترديدى ندارد كه سراج الاسلام و فقه احوط دو عنوان  مولوى محمد شفيع، كه محقق شايسته. و شرح است

 .111 توانيم اظهارنظر كنيم ا نيست، نمىبراى يك كتاب هستند، ولى چون كتاب در دسترس م

شاه »اى پررنج در اوضاع نابسامانى بود، اما پسرش،  زندگى او زندگى. هاى نوربخش مبهم است تعاليم شيعى، در نوشته
  در دوران حكومت 112«بخش قاسم فيض

  211: ص

                                                             
اند كه به انگيزه تسلط بر اوضاع و كسب  در طول تاريخ اسلام، در اثر حاكميت جوّ جور و ستم و جهل و غفلت بر مردم، گاهى برخى افراد پيدا شده)*(  151

يعنى مدعيان دروغين « متمهدين» اند، اينان را اصطلاحا معرفى كرده و گروهى را نيز به دور خود گرد آورده« وعودمهدى م» حاكميت خود را به دروغ

 .«ويراستار» .نيز يكى از اين مدعيان دروغين است« نوربخش» طبق اين گزارشها. اند مهدويت ناميده
 . 73b - 71a، گ 711 -711ص ، ص 1ج ( موزه انگلستان) نسخه جامع مراسلات اولى الالباب -(1)  151
 .175 -173، گ 3111موزه انگلستان، نسخه خطى  -(2)  115
 .13ص .( م 1123لاهور، مجله دانشكده شرقى، ) مولوى محمد شفيع، فرقه نوربخشى -(7)  111
 .11 -15همان مدرك، ص  -(3)  112



« شاه اسماعيل صفوى»سلطنت بر خراسان، و .( م 1551 -1311./ ق 111 -137)« سلطان حسين بايقرا»مطلوب 
 .كرد زندگى مى.( م 1523 -1551./ ق 175 -153)

تصميم گرفت خطبه، به نام دوازده .( م 1311)قمرى  137سلطان حسين بايقرا، پس از جلوس بر تخت سلطنت در سال 
و بعضى .( م 1551./ ق 151متوفى )وزير او مير على شيرنوايى  ، نخست117«بابور»امام خوانده شود ولى طبق نوشته 

.( م 1313./ ق 113متولد )« نور الدين عبد الرحمن جامى»احتمالا، . ديگر از درباريان، او را از اين كار منع كردند
اين تصميم . ، شاعر صوفى و ياران او نيز سلطان حسين را از پذيرش مذهب شيعه منع كردند.(م 1312./ ق 113)متوفى 

ولى تهديدهاى سياسى كه از . از جلوس شاه اسماعيل صفوى بر تخت سلطنت اتفاق افتاداى بود، زيرا مدتها قبل  سابقه بى
با وجود اين، ميزان رشد نفوذ شيعه در . شد سلطان را وادار كرد اين تصميم را تغيير دهد آزرده شدن رهبر سنى ناشى مى

و . سلطان حسين بايقرا بسختى بيمار شدطبق نوشته قاضى نور الله شوشترى، يك بار . توان تخمين زد اين منطقه را نمى
بهبودى سلطان، باعث شد، اعتبار شاه قاسم بالا برود و . بخش خواست براى سلامتى او دعا كند از شاه قاسم فيض

آنان اصرار كردند سلطان از شاه قاسم براى . رهبران اهل سنّت، مانند جامى و فرزندان تفتازانى به نااميدى كامل برسند
 .مومى، دعوت كندسخنرانى ع

. هدف اصلى آنان طرح سؤالهاى پيچيده و دشوار بود تا شاه قاسم را جاهل جلوه دهند و از اين طريق، وى را تحقير كنند
سلطان پذيرفت و پس از . توانند از تعاليم شاه قاسم، بهره گيرند ولى، در ظاهر، به سلطان گفته بودند كه مردم زيادى مى

جامى سخنان او را قطع كرد و اجازه خواست . به سخنرانى پرداخت« لا اله الا الله»در مورد نماز جماعت، شاه قاسم 
عليا ولى »من شنيدم كه تو در عراق، شكاك بودى و در اعتقاد به : شاه گفت. مطرح كند« لا اله الا الله»سؤالى را درباره 

شنوندگان شروع كردند به . هم شك دارى« الا اللهلا اله »اكنون، بر من معلوم شد حتى در . شك و سؤال داشتى« الله
 .خنديدن

پس از مدتى، شاه قاسم از هرات به رى رفت و شاه . شاه قاسم، سوره فاتحه را خواند و سخنان خود را به پايان برد
  وى در سال. اسماعيل صفوى او را با احترام فراوان پذيرفت
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 .113 درگذشت.( م 1521 -1525./ ق 123)

ولى در زمان حكومت صفويه . را ترويج كرد« على ولى الله»شاه قاسم، در هرات تحت پوشش عقايد نوربخشيه عقيده 
 .بر ايران، آشكارا به تقويت عقايد شيعى پرداخت

اعدام . شد نوربخش در كشمير، حتى در دوران حياتش به عنوان انسان كاملى كه ابن عربى مطرح كرده بود، تلقى مى
اى عميق در عشق  نى به مسأله مهدويت در تعاليم نوربخش پايان داد و تنها عرفان بود كه باقى ماند و آن هم ريشهختّلا
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نهايتا شيعيان معتقد شدند نوربخش شيعه بوده است و در واقع به تقيّه عمل . داشت -عليهم السلام -به على و اهل بيت
 .تكرده تشيع پسرش شاه قاسم، غيرقابل انكار اس مى
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 فصل هشتم تشيّع در كشمير
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 تشيّع در كشمير

سيد محمود »در ميان مسلمانان كشمير، با ورود  -عليهم السلام -عشق و فداكارى نسبت به حضرت على و اهل بيت
مير، از آنان  سلسله شاهاز .( م 1373 -1711)سلطان اسكندر . به كشمير، تقويت شد« سادات بيهقى»و طايفه « سبزوارى

به عقد شاهزاده . نام داشت« بيهقى بيگم»را كه « سيد محمد»سيد محمود، دختر برادرش . استقبال گرمى به عمل آورد
با اين حال، روابط سيد . بر تخت سلطنت نشست« سلطان زين العابدين»اين شاهزاده بعدها به نام . درآورد« شاهى خان»

 115«جرجه»سيد محمود، مجددا به . ، جدّ سلطان زين العابدين، صميمى نبود.(م 1325 -1317)« عليشاه»محمود با 
اقامت « نوشهره»هاى او كه در  يكى از برادرزاده. بنا كرد( دار المساكين)« لنگرخانه»جا يك مسجد و يك  رفت و در آن

و « جرجه»براى مرگ او، در . شدوارد جنگ  111«گكخر»عليه .( م 1377اكتبر )قمرى  173گزيده بود، در ربيع الاول 
سادات بيهقى در دوران سلطنت . بعضى از سادات بيهقى از كشمير بيرون نرفتند. 113، سوگوارى عظيمى برپا شد«دهلى»

تاج »و اين امر، به سبب نفوذ . ، تسلط زيادى در امور ادارى به دست آوردند.(م 1335 -1325)سلطان زين العابدين 
  او تا سن پيرى سلطان، زنده بود و تواناييهاى. عروف به بيهقى بيگم بر شوهرش بود، همسر سلطان، م«خاتون
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 .111آمد فكرى وى، سرمايه باارزشى براى سلطان زين العابدين به حساب مى

 .(م 1332 -1335)« حيدر شاه»جانشين وى، . مير به افول گراييدند پس از مرگ سلطان زين العابدين، خاندان شاه
با اين حال، وى . باره بود نيز ميخواره و زن.( م 1313 -1332)« حسن شاه»پسر و جانشين حيدر، يعنى . ميخواره بود

آميز با ساير طوايف مذهبى بود كه اين خطمشى را سلطان زين العابدين  ، طرفدار سياست همزيستى مسالمت(حسن شاه)
وزيرى خود  ، كه داماد سلطان زين العابدين بود، به نخسترا« سيد حسن بيهقى»او پدرزن خود، . مطرح كرده بود

فتح كرده بود اما .( م 1737 -1753)را كه قبلا سلطان شهاب الدين، آن را در سال « بلتستان»سيد حسن، . منصوب كرد
ه هرحال، ب. فتح قبلى بلتستان به وسيله سلطان زين العابدين، نيز كوتاه مدت بود. مستقل شده بود، مجددا تسخير كرد
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سيد حسن در اثر شرابخوارى و عياشى مرد و دختر وى، پسر هفت . اعيان و رجال كشمير با وى همكارى نكردند
. را جانشين پدرش كرد و اداره حكومت دوباره به دست جد مادرى وى افتاد.( م 1311 -1313)« محمد شاه»اش  ساله

سادات، رهبرشان، . ها نداشت چ اعتنايى به مخالفت كشميرى، شديدا طرفدار احكام مذهب تسنّن بود و هي«محمد شاه»
درپى شكست  آنان شجاعانه جنگيدند، ولى پى. سيد حسن را حمايت كردند، ولى در سركوبى قيامهاى محلى موفق نشدند

رو، خانقاه مير سيد على همدانى در آتش  ميلادى كشمير را ترك كنند از اين 1313خوردند و مجبور شدند در سال 
در اوايل حكومت . مير، حتمى شد و زوال سلسله شاه. سوخت و رهبران كشميرى براى كسب قدرت، به تلاش پرداختند

 .، رهبران بيهقى مجددا به كشمير برگشته و قدرت را به دست گرفتند.(م 1317 -1311)« فتح شاه»

تحت پوشش تقيه، تشيع خود را حفظ كردند، ، «جرجه»و عموزادگان آنان در . سادات بيهقى از مردم شيعه سبزوار بودند
با اين حال، آنان چارچوب وفادارى به . هاى شيعى قرارداد 111«چاك»ولى اقتضائات سياسى در كشمير، آنان را رقيب 

 .اهل بيت را، كه مير سيد على همدانى و مريدانش در كشمير مطرح كرده بودند، ترك نكردند
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 125«راجه سوهدوه»شود آنان در دوران سلطنت  گفته مى. ا به قدرت رسيدن چاكها، آغاز شدمير ب زوال سلسله شاه
 .به كشمير رفتند« داردستان»از .( م 1725 -1751)

نشين بود، به كشمير  اى شيعه كه منطقه« گلگيت»از « هيلمت چاك»، پسر «شمس چاك»بيشتر برجستگان آنان از قبيل 
مير شمس »كردند، ولى نفوذ  حاكمان سلسله شاه مير، چاكهاى گلگيت نيز تقيه مىدر دوران نخستين . 121آمده بودند

 .باعث شد تشيع خود را آشكار كنند« الدين عراقى

سادات بيهقى، كه مجددا در كشمير قدرت يافته . 122وزير خود نمود رهبر قبيله چاك را نخست« شمس چاك»فتح شاه، 
« دهلى»فتح شاه و شمس چاك به . يلادى، سرنگون كردندم 1317بودند، شمس چاك را طى جنگى در سال 

 .127گريختند

ميلادى حكمرانى كرده بود، بر تخت سلطنت جلوس  1313تا  1313، كه قبلا از سال .(م 1555 -1317)محمد شاه 
محمد شاه شكست خورد و فتح . كرد، ولى بزرگان و اعيان كشميرى يك بار ديگر، براى سرنگون كردن وى متحد شدند

وزيرى  و شمس چاك به نخست. ميلادى حكومت كرد 1513تا  1555وى از سال . شاه بار ديگر، به سلطنت رسيد
عام شدند و شمس چاك، قربانى حسادت رهبران كشميرى، مانند ابراهيم ماگرى و  رهبران سادات، قتل. منصوب شد

وزيرى شكست خورد و زندانى  پس از نخستشمس چاك چهار ماه . موسى راينا شد و فتح شاه نيز از آنان حمايت كرد
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كه « مير شمس الدين عراقى»جا به بيان زندگى  بجاست در اين. 123وزيرى رسيد شد و موسى راينا به جاى او به نخست
 .اساس تشيع را در كشمير استوار كرد، بپردازيم

وى ادبيات . متولد شد« سلغان»كى نزدي« كند»او در روستاى . بود« (ع)موسى كاظم »از ذريّه امام « مير شمس الدين»
ميلادى  1311در سال . 125سطح عالى و تعليمات مذهبى را نزد شاه قاسم، پسر مير سيد محمد نوربخش تحصيل كرد

  سلطان حسين بايقراى
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هدايايى كه مير از جمله . برود.( م 1313 -1332)هراتى، به مير شمس الدين مأموريت داد، با هدايايى نزد حسن شاه 
او هشت سال در كشمير ماند و چون مير شمس . شمس الدين با خود برده بود، جامه مخصوص سلطان حسين بايقرا بود

الدين يكى از شاگردان شاه قاسم و پدر شاه قاسم، مير سيد محمد نوربخش جزء فرقه صوفيه مير على همدانى بود؛ لذا 
مير شمس الدين به . براويه در كشمير از وى استقبال گرمى به عمل آورده باشندك -رسد صوفيان فرقه همدانيه به نظر مى
و او « شيخ احمد»و شيخ فتح الله، شاگرد . درآمد( پسر شيخ فتح الله حافظ)، «كبراوى -شيخ اسماعيل همدانى»شاگردى 

دوستى بين شيخ اسماعيل . بوداى  شيخ اسماعيل نيز محقق برجسته. نيز، يكى از شاگردان كشميرى سيد على همدانى بود
سلطان حسن شاه و . و مير شمس الدين باعث شد كه مردم، مير شمس الدين را صوفى و محقق برجسته بدانند

حسن شاه او را به . جانشينانش، فتح شاه و محمد شاه، هزينه خانقاه، مدرسه و كتابخانه شيخ اسماعيل را پذيرا شدند
برد و به آموزش شاگردان و  با وجود اين، شيخ اسماعيل در گوشه عزلت به سر مى .تعيين كرد« شيخ الاسلام»عنوان 
سلطان فتح شاه پس از اولين جلوس خود بر تخت سلطنت، مير شمس الدين را به سوى . 121مند بود نشينى علاقه گوشه

رو، مير شمس الدين به مرشد  از اين. سلطان حسين بايقرا، هيچ منصبى را به او اعطا نكرد. سلطان حسين بايقرا برگرداند
سازى جهت تبليغ فرقه نوربخشيه، بسيار ثمربخش  ديدار مير از كشمير براى زمينه. معنوى خود شاه قاسم در رى پيوست

و شاگردان جانشينان « چاكها»، «رايناها». اش را با رجال برجسته و سلاطين كشميرى توسعه داد وى روابط دوستانه. بود
بودند عميقا تحت تأثير مير قرار  -عليهم السلام -نى و ديگر صوفيانى كه طرفدار على و اهل بيتمير سيد على همدا

 .از آن پس تعاليم مير شمس الدين، راه را براى تبليغ او از تشيع هموار كرد. گرفتند

ا مبلغ تشيع موفقيت شاه اسماعيل صفوى در شيعه كردن سنّيهاى ايران، شاه قاسم را بر آن داشت تا شمس الدين ر
  ميلادى 1551در اواخر سپتامبر سال . گرداند
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اين گروه، پس از اظهار ارادت به . را ترك كردند« رى»هايشان شهر  مير شمس الدين با گروهى از صوفيان و خانواده
در . ه راه افتادندبه طرف كشمير ب« سلت رنج»و « مولتان»، «قندهار»، از طريق «مشهد»در ( ع)آستان مقدس رضوى 
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، حامى «شيخ اسماعيل»اگرچه . 123شدند« سرينگر»وارد « بر مولا -پانچ»ميلادى آنان از مسير  1552اوايل بهار سال 
بابا . سپرده بود« بابا على نجّار»مير شمس الدين، زنده بود، ولى اداره خانقاه خودش را به يكى از شاگردانش، به نام 

بابا على، سرپرستى . س الدين در اولين ديدارش از كشمير، به طور مخفيانه شيعه شده بودعلى نجّار به وسيله مير شم
خواند  او هميشه مير شمس الدين را خليفه سيد محمد نوربخش مى. مريدان و شاگردان خود را به مير شمس الدين سپرد

با اين حال، سرپرستى . 121لغ نوربخشيه شودافزود؛ وى از مقام خود در دربار سلطان حسين بايقرا استعفا كرده تا مب و مى
تعداد . مدرسه علوم دينى و خانقاه شيخ اسماعيل در دست پسرش شيخ فتح الله، كه دشمن سرسخت تشيع بود، باقى ماند

موسى »و « كاجى چاك»شاگردان بابا نجّار، كه تشيع را پذيرفته بودند، مشخص نيست؛ امّا در بين افراد برجسته آنان، 
موسى راينا زمينى را در . كردند اين دو به طور مستقل براى كسب قدرت سياسى تلاش مى. وجود داشتند« راينا

ميلادى  1557بنيان آن در سال . واقع در سرينگر به مير واگذار كرد و هزينه بناى خانقاه وى را پذيرفت« جاديبال»
، «سيد محمد بيهقى». 121 يك معبد هندو تعلق داشتاين محل، قبلا به . نهاده شد و ساختمان آن يك سال بعد تكميل شد

، كه اجداد او از منطقه شيعى سبزوار بودند، براى منافع سياسى خود شديدا با .(م 1555 -1317)وزير محمد شاه  نخست
، يكى از رجال متنفذ كشميرى، نيز شديدا با مير «مالك عثمان». ورزيد تبليغات شيعى مير شمس الدين مخالفت مى

علما و صوفيان متعصب اهل سنت براى مخالفت با مير شمس الدين متحد شدند و مير . كرد لدين دشمنى مىشمس ا
 175«لدخ»واقع در « اسكاردو»شمس الدين، كه اقامت در كشمير را مشكل يافت؛ همراه جمعى از پيروان خود به 
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وقتى كه . جا را به تشيع برگرداند اى از بودائيان آن ملاحظهتعداد قابل « لدخ»ظرف دو ماه پس از اقامت خود در . رفت
موسى . براى دومين بار به سلطنت رسيد، از مير شمس الدين خواست به كشمير بازگردد.( م 1513 -1555)فتح شاه 

ين العابدين راينا با حمايت مير شمس الدين، هندوها را تحت فشار قرار داد؛ معابد و مراكز هندوها، كه در زمان سلطان ز
بر . خانقاه مير سيد على همدانى بازسازى شد و به گونه بسيار زيبايى تزيين گرديد. بازسازى شده بودند، ويران شدند

هزار خانواده به تشيع  23، تلاشهاى موسى راينا و مير شمس الدين موجب گرايش «بهارستان شاهى»طبق نوشته مؤلف 
پيدا « لدخ»و « كشمير»باشد؛ ولى به هر صورت، تشيع جاى پاى محكمى در آميز  ممكن است اين گفته، اغراق. 171شد
 .كرد

. را دچار مشكلات مالى بسيار سختى كرد« چاك»شكست و مرگ شمس چاك در زمان حكومت فتح شاه، قبيله 
ى راينا ، پسر موس«مالك على راينا»رهبران برجسته آنان همچون كاجى چاك مجبور شدند به عنوان سرباز پياده براى 

هنگامى كه موسى راينا تصميم گرفت به فرماندهى فرزندش على راينا به تبّت لشكركشى كند؛ چاكها . خدمت كنند
آنان به مير شمس الدين، كه مبالغ فراوانى پول و مقدار زيادى برنج و آرد . گونه پولى براى تهيه اسب و سوار نداشتند هيچ

 .گندم به آنها داده بود، نزديك شدند
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و با ايما و اشاره . ، از دست داده بود، اشاره كرد«ساپور»ير شمس الدين به كاجى چاك، كه گوش خود را در شبيخون م
او به كاجى چاك تأكيد كرد كه رسما به نام خداوند سوگند ياد كند كه عدالت را . به قدرت رسيدن وى را پيشگويى كرد

ت هراسان بود كه مبادا پيشگوييهاى مير، به موسى راينا گزارش كاجى چاك سخ. رعايت و دين اسلام را ترويج نمايد
با اين حال، مير كلاه خود را بر سر . او با فروتنى در مقابل مير تعظيم كرد و قول داد كه دستورات او را عمل كند. شود

 .172گذارد كاجى چاك گذاشت و افزود كه به طور سمبليك، تاج پادشاهى را بر سرش مى

  سلطه موسى راينا چندان طول. مك مالى مير، ارتشى تشكيل دادكاجى چاك با ك
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ميلادى موسى راينا در جنگى، كه  1517در سال . نكشيد و حامى عمده او يعنى ابراهيم ماگر به مخالفت با او برخاست
 .177در نزديكى سرينگر رخ داد شكست خورد، و در برگشت به دهلى كشته شد

. پس از مرگ موسى راينا به وجود آمده بود، به كاجى چاك كمك كرد، تا قدرت را به دست گيرد آشوبهاى سياسى كه
به مذهب سابق خود « كنته بهت»بسيارى از هندوهايى كه اجبارا مسلمان شده بودند، تحت نفوذ يك مبلّغ هندو به نام 

 .برگشتند

او كاجى . حمد شاه، براى بار سوم بر تخت نشستميلادى سرنگون شد و حاكم فرارى، يعنى م 1511فتح شاه در سال 
كاجى چاك در اجراى مسؤوليت خود، حكومتش را تحت راهنمايى و ارشاد مير آغاز . وزيرى برگزيد چاك را به نخست

مير شمس الدين، كاجى چاك را بر آن داشت، تا مجازات مرگ . بازسازى خانقاه مير سيد على همدانى، پايان يافت. كرد
كاجى چاك و مشاورانش با دستورات مير موافقت كردند و در روز دهم محرم . رد افراد مرتدّ، به اجرا درآوردرا در مو

.( م 1525./ ق 121)قبل از پايان سال . حدود هفتصد تا هشتصد مرتد، كشته شدند.( م 1511ژانويه  22)قمرى  123
تلاشهاى مير . دن مسلمانان به آيين هندو، سركوب شدبراى برگردان« كنته بهت»تمام رهبران هندو مطيع شدند و حركت 

 .173شمس الدين، حيثيت اجتماعى مسلمانان را دوباره تثبيت كرد و شيعه بسيار قدرتمند شد

دو سال . درگذشت و در خانقاه خودش در جاديبال، به خاك سپرده شد.( م 1521./ ق 172)مير شمس الدين در سال 
ها « ماگره»يك سال بعد . را به پادشاهى منصوب كرد« ابراهيم شاه»كرد و پسرش  بعد كاجى چاك، محمد شاه را عزل

امپراتور دريافت كرده بودند، كاجى چاك را شكست دادند « بابر»با كمكى كه از « راجه چاك»و ساير رهبران، از جمله 
« ابدال»ها نبود،  قبول كشميرىو چون حكومت نازك شاه مورد . 175و پسر فتح شاه، به نام نازك شاه را بر تخت نشاندند

  ها، محمد شاه را براى« ماگره»رهبر 
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اش همايون،  ميلادى، پسر بابر، به نام ميرزا كامران و برادر ناتنى 1571نوامبر  -در اكتبر. پنجمين بار بر تخت نشاند
كشميرى، مانند ابدال ماگره و كاجى چاك قرار رهبران . سرينگر را تصرف كرده و وحشيانه، كشميريها را قتل عام كردند

 .171بسى منعقد كرده و مغولان را از كشمير خارج كردند داده آتش

وى فرمانده لشكر سلطان سعيد . از آرامش محروم شد« ميرزا حيدر دوغلات»چندى نگذشت كه كشمير به سبب تهاجم 
. آنگاه به طرف سرينگر حمله برد. ميلادى فتح كند 1572خان، حاكم كاشغر بود و توانست، بلتستان و لدخ را در سال 

موجب اتحاد « كاشغر»با اين حال، ددمنشى و غارتگرى ارتش . بعضى از كشميريها خيانت كردند و راهنماى او شدند
 .مردم بومى، بر ضد مهاجمين شد، و علما دستور جهاد دادند

ران ارتش كاشغر بر ضد ميرزا حيدر و نيز تلاش سربازان هاى كشميريها اين بود كه رقابتهاى رهب شانسى يكى از خوش
 1577ها قرارداد صلح منعقد، و در ماه مه  كاشغر براى بازگشت به ميهن خود، ميرزا حيدر را وادار كرد تا با كشميرى

 .جا را ترك كند ميلادى آن

طى شديدى به وجود بيايد و مواد تهاجم نظاميان كاشغر زمينهاى كشاورزى را ويران كرد و باعث شد حدود ده ماه قح
 .173غذايى ناياب شود

« سلطان شمس الدين»يكى : درپى بر تخت نشاند ميلادى محمد شاه مرد و كاجى چاك، دو شاه را پى 1573در سال 
كاجى چاك تشيع را . برادر شمس الدين« اسماعيل شاه»پسر و جانشين محمد شاه؛ و ديگرى .( م 1535 -1573)

او تصميم . كرد كرد و با ارباب رجوع و رعيت، سخاوتمندانه رفتار مى ومت او، عدالت را رعايت مىترويج نمود و حك
تقسيم كند، ولى قبل  171«سلطان اسماعيل شاه»، پسر سيد محمد، و «سيد ابراهيم بيهقى»داشت پادشاهى را بين خود و 

 .ميرزا حيدر دوغلات قرار گرفت كه اين تصميم او جامه عمل بپوشد، بار ديگر كشمير مورد تهاجم از اين

 و پسر« چغتاى خان يونس»ميرزا حيدر، كه نام اصلى او محمد حيدر بود، نوه 
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قمرى  113متولد شد و پس از مرگ پدرش در سال .( م 1555 -1311./ ق 155)او در سال . بود« بابر»عموى 
توجه زيادى كرد و او نيز، در لشكركشى بابر به بخارا و سمرقند،  بابر به او. بخارا را به سمت كابل ترك كرد.( م 1551)

« سعيد خان»از بابر جدا شد و به شاهزاده مغولى، .( م 1512)قمرى  111او در سال . شركت كرد و در كنار وى جنگيد
ت يك قدرت او در اجراى نقشه سعيد خان يعنى متحد كردن شاهزادگان باقى مانده مغولى تح. پيوست« فرغانه»حاكم 

سعيد »وى در همان اوايل به عنوان يك فرمانده لشكر . مركز اين شاهزادگان، كاشغر بود. متمركز، نقش مهمى را ايفا كرد
، ميرزا حيدر .(م 1577)قمرى  171بعد از مرگ سعيد خان در سال . ، به بلتستان، لداخ و كشمير حمله برد«خان

خود را تقديم رشيد خان « تاريخ رشيدى»زندگى كند؛ اگر چه كتاب  ، جانشين سعيد خان«رشيد خان»نتوانست با 
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همايون كه با تحمل . ملاقات كرد« اگرا»در « همايون»پيوست و سپس با « ميرزا كامران»ميرزا، ابتداءا به . 171كرد
، .(م 1571بيستم ژوئن )قمرى  131در نهم صفر  -ماجراجوى افغانى -«شير شاه»از « چائوسا»شكست سنگينى در 

ميرزا حيدر تحت فرماندهى همايون، عليه . برگشته بود، ميرزا را در شوراى جنگ، شركت داد و او را دوست خطاب كرد
جنگيد؛ ولى شكست خورده و .( م 1535هفدهم مه )قمرى  133در روز دهم محرم « قنوج»شير شاه در نزديكى 

شورايى شتابزده از اعيان شكست خورده .( م 1535يه ششم ژوئ)قمرى  133همايون در اوايل ربيع الثانى . 135گريختند
ميرزا حيدر پيشنهاد كرد كه بايد شاهزادگان مغول براى تصرف شيبهاى كوهستانى، مأمور . مغول، در لاهور تشكيل داد

ه هاى مغولى به كشمير فرستاد شوند و او خود، ظرف دو ماه كشمير را تصرف خواهد كرد؛ پس از تصرف او، بايد خانواده
وى معتقد بود كه اين . بجنگد« سرهند»شوند و در نتيجه، شير شاه مجبور شود با شاهزادگان مغول در حوالى ارتفاعات 

پيشنهادهاى ميرزا حيدر، از سر آگاهى بود؛ زيرا قبلا از طرف ابدال ماگره و . استراتژى، شير شاه را شكست خواهد داد
 .131شده بود راجه چاك، براى سرنگون كردن كاجى چاك دعوت
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ميرزا، سواران . به هرحال، همايون چهار صد سوار به ميرزا حيدر داده و به او اجازه داد به سمت كشمير پيشروى كند
كاجى چاك، سيد . با وى برخورد كردند« نوشهره»ابدال ماگره و راجى چاك، در نزديكى . ديگرى نيز به خدمت گرفت

ميلادى با يك شبيخون، درهّ  1355نوامبر سال  22شاه به ميرزا حمله كردند، ولى ميرزا در ابراهيم بيهقى و اسماعيل 
. جا را به سه منطقه حكومتى تقسيم كرد ميرزا كه به قدر كافى از سرشت كشميريها آگاه بود، آن. 132كشمير را فتح كرد

به دنبال خبر پيروزى ميرزا، رجال . وب شدوزير منص بر تخت نشست و ابدال ماگره، به عنوان نخست« نازك شاه»عجالتا 
شير شاه . براى به دست آوردن نيروى كمكى نزد شير شاه رفتند( كاجى چاك و اسماعيل شاه)كشميرى شكست خورده 

وى به مهمانان . ديد اى را براى تسخير كشمير مى نيز، همانند اسلاف خود، در اين تقاضاى كمك كاجى چاك، راه ساده
كاجى چاك را براى زخمهاى فراوانى كه در جنگها برداشته بود، تحسين كرد و به وى لقب . راوانى گذاشتخود، احترام ف

« حسين خان»و « عادل خان»و پنج هزار سوار با دو فيل، تحت فرمان دو فرمانده افغانى به نامهاى . داد« خان خانان»
ميلادى ارتش قوى كاجى چاك و متحدين افغانى  1531اوت در . درآورند قرار داد، تا كشمير را از چنگال ميرزا حيدر به

 .او از ميرزا حيدر شكست خوردند و آنان ناگزير به دهلى گريختند

كاجى چاك يك بار ديگر براى بيرون راندن مغولان از كشمير، دعوت عمومى به عمل آورد، ولى باز شكست خورد و به 
ناپذير و  جنگجويى خستگى. 137مرد« سنا»ميلادى در  1533ر و سرانجام، در سپتامب. گريخت« پنجاب»بلنديهاى 

 .فرماندهى متنفذ بود
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 .ارادت او به تشيع، موجب شد چاكها نيز، شيعيان مخلصى شوند

او قبر مير شمس الدين را به . كرد ميرزا حيدر، در زمان حيات كاجى چاك با شيعيان و نوربخشيها به نرمى رفتار مى
، «بهارستان شاهى»طبق نظر مؤلف . او با احترام وارد مرقد شد و فاتحه خواند. كرد ، زيارت«راجه چاك»همراه 

 ميلادى، 1537پس از قيام راجى چاك در سال . تواضعى كه ميرزا حيدر نشان داد براى خوشايند راجى چاك بود
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عنوان يك ناصبى متعصب و يك مغولى و مرگ كاجى چاك، ميرزا حيدر دوباره، ماهيت اصلى و حقيقى خود را به 
. طور وحشيانه كشتار شدند به -عليهم السلام -طرفداران حضرت على و اهل بيت. 133طلب و لجوج نشان داد توسعه

گريخت، ولى دستگير شد و در حدود يك « اسكردو»، پسر مير، به «شيخ دانيال». خانقاه مير شمس الدين ويران شد
طبق نوشته بهارستان شاهى، با تطميع افراد غير متدين و فاسد و دادن رشوه به آنان، . شد مىسال، در زندان بود و شكنجه 

قاضى ». ناسزا گفته است« عايشه»شيخ دانيال متهم شد كه به سه خليفه اول و . شهادتهاى دروغ از آنان گرفته شد
به او اصرار « ملا عبد الله»ستان ميرزا به نام يكى از دو. حكم اعدام او را صادر كردند« عبد الغفور»و « ابراهيم»، «حبيب

مصلحت حكومت، اقتضا : نظر كند، ولى ميرزا حيدر اين خواسته را رد كرد و گفت كرد كه از كشتن شيخ دانيال صرف
يكى از شاگردان . اعدام شد.( م 1555مارس  13)قمرى  153صفر  23شيخ دانيال در . كند كه شيخ دانيال اعدام شود مى

فيانه، سرش را برداشت و دفن كرد و روز بعد يكى ديگر از شاگردان وى قايقى آورد و بدنش را برداشت و آن را او مخ
. پس از مرگ ميرزا حيدر، پيروان دانيال، سر و بدن او را با هم، در مقبره مير شمس الدين دفن كردند. به خاك سپرد

خود ميرزا حيدر . 135داند گناه مى او و كشتار مردم بىمؤلف بهارستان شاهى، علت شكست ميرزا حيدر را بيرحمى 
حنفى بودند، امّا در دوران حكومت فتح شاه، مردى به نام شمس، از تالش واقع در [ سابقا]تمام مردم كشمير، : گويد مى

شت و گذا« نوربخشيه»وى مذهب باطلى را تأسيس كرد و نام آن را . ايران آمد و خود را از فرقه نوربخشى معرفى كرد
ناميد، كه با تعاليم هيچ يك « فقه احوط»او كتابى براى اين مردم بيچاره نوشت و آن را . بدعتهاى بسيارى به وجود آورد

گويند، ولى برخلاف  اصحاب پيامبر و عايشه را ناسزا مى[  گذاران اين بدعت. ]ها، نه شيعه و نه سنى، مطابقت ندارد از فرقه
 .دانند مى« مهدى موعود»و « صاحب الزمان»د محمد نوربخشى را تعاليم شيعيان، آنها امير سي

  و تمام. آنان به اوليا و افراد مقدسى كه شيعيان معتقد هستند، اعتقادى ندارند»
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ر خود گذا بسيارى از اعمال و عقايد كفرآميز را وارد كرد، و نام فرقه بدعت[  شمس. ]دانند اينها را وابسته به اهل سنّت مى
ام و دريافتم كه آنان بر  و جاهاى ديگر ديده« بدخشان»من تعداد زيادى از معمرين نوربخشى را در . را نوربخشى نهاد

يكى از پسران امير سيد محمد نوربخش رساله . كنند و با اهل سنّت موافق هستند حسب ظاهر از فرامين پيامبر پيروى مى
سلاطين، امرا و نادانان قائلند كه قدرت دنيايى با تقدس و تقوا »: ده بود كهدر آن نوشته ش. خود را به من نشان داد

ولى اين ادعا، كاملا غلط است؛ زيرا پيامبران و رسولان بزرگ علاوه بر مأموريتهاى تبليغى خود و . «سازگار نيست
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براى نمونه، يوسف، موسى، . كردند علاوه بر تقوا و تقدس، حكومت نيز داشتند و در زمينه سياست نيز تلاش بسيارى مى
 .حاكم بودند( ع)و دانشمندان و عقلايى همچون ابو بكر، عمر، عثمان و على  -عليهم السلام -داوود، سليمان و پيامبر ما

من كتاب فقه احوط را، . اينك، اين مسأله با عقايد نوربخشيهاى كشمير سازگار نيست و موافق با عقايد اهل سنت است»
اى را  شود، به نزد تمام علماى هندوستان فرستادم و آنان آن را رد كرده و بر پشت آن رديّه آن تجليل مى كه در كشمير از

حقيقت را به ما بنمايان و باطل را آنچنان كه هست، و نيز اشيا را ! بارالها. به نام خداوند بخشنده: به شرح زير نوشتند
دن مطالب كتاب، براى ما روشن شد كه مؤلف كتاب، عضو يك فرقه پس از بررسى و سنجي. آنچنان كه هستند به ما بنما

ادعاى وى اين . و سنت مشى كرده و به هيچ يك از مذاهب حقه تعلق ندارد( قرآن)ضاله است، و در آن، بر خلاف كتاب 
 .است كه خداوند به او امر فرموده كه تمام اختلافات ميان مردم را از ميان بردارد

او در . رات شرع مقدس و احياى كامل آن؛ ثانيا با بسط مبانى صحيح در ميان تمام مردم روى زميناولا با ترويج دستو
وظيفه قدرتمندان است كه چنين كتابى را محو كرده و بر آنان واجب شرعى . گذارد گويد و بدعت مى اين مورد دروغ مى

اگر آنان بر اعتقاد خود پافشارى كردند و . وندكن كنند، تا مانع انحراف مردم ش است كه اين فرقه را، سركوب و ريشه
عقايد باطل خود را رها نكردند، براى حفظ و صيانت مسلمانان از تعاليم شيطانى آنان، بايد با تنبيه و يا حتى مرگ، آنان 

  مرا سركوب نمود؛ و اگر توبه كردند و از اين عقايد، دست كشيدند، آنگاه بايد به آنان توصيه شود كه از تعالي
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 .131«ابو حنيفه پيروى كنند

كتابى است كه در فقه اماميه،  133«سراج الاسلام»گونه كه قبلا گفتيم، فقه احوط را خود نوربخش نوشته است و  همان
رسد  به نظر مى. فتوا صادر كردند، را ذكر نكرده است« فقه احوط»ميرزا حيدر، نام علماى هندى كه عليه . معروف است

 .آميز فقه احوط، محكوم شده بود مير شمس الدين بر اساس بعضى از نظرات تحريف

اند، و  و دستيارانش، با ميرزا حيدر مشورت كرده -همايون مقرب درگاه -«پورى ملا مخدوم الملك سلطان»احتمالا، 
 .عجيب نيست كه آنان نابود كردن كتاب را توصيه كرده باشند

در حال حاضر، صوفيان در كشمير به قدرى »: گويد او مى. ميرزا حيدر به همين اندازه، با صوفيان كشميرى دشمنى داشت
آنان تقوا و تقدس را . انند چه چيزى مشروع و چه چيزى غيرمشروع استد اند كه خود نمى عقايد فاسد را مشروع كرده

. كه حرام است يا حلال خورند بدون ملاحظه اين دانند، ولى هرچه را كه بيابند مى دارى و پرهيز از غذا مى زنده در شب
آنان در مقابل يكديگر به  .دهند و از حال و آينده خبر مى. دهند كنند و سحر و جادو نمايش مى پيوسته، تعبير خواب مى

آنان علم و عالم را . آورند به جا مى( نشينى چلّه)آور، انزواى چهل روزه  افتند و با وجود اين اعمال خفّت خاك مى
دانند و در نتيجه، به نظر آنان، مردمى كه در طريقت  تر از طريقت مى اى پايين كنند و شريعت را در مرحله سرزنش مى
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خداوند متعال تمام . شود بطور خلاصه، در هيچ جاى ديگر چنين گروه منحرفى پيدا نمى. ريعت ندارندهستند، نيازى به ش
 .«مسلمانان را از چنين مصيبتى برهاند و آنان را بر راه مستقيم استوار بدارد

حال حاضر در در »: گويد ميرزا با تشكر از خداوند، براى موفقيتش در سركوبى نهضت متصوفان كشميرى، در پايان مى
كنند و خودشان را سنى حقيقى،  كند آشكارا مذهب آنان را ابراز كند، بلكه همه، آن را انكار مى كشمير كسى جرأت نمى

  دانند اگر فردى از اين فرقه پيدا شود؛ از مرگ كنند و از سختگيرى من در مورد آنان آگاهند و مى معرفى مى
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كم از اين بدبختى كاملا رها گردد و  يدوارم اين كشور، به توفيق خداوند و تلاشهاى خودم، كممن ام. تواند بگريزد نمى
 .131«دارند، از صميم قلب نيز مسلمان باشند؛ آمين يا رب العالمين گونه كه اظهار مى تمام مسلمانان همان

دادند خود را  سلطنت او ترجيح مى كه در دوران -سخنرانيهاى ميرزا حيدر، عليه صوفيان كشميرى همانند توبيخ شيعيان
با اين حال، روشن است كه ميرزا . چنان تند و شديد است كه قابل بررسى و تحقيق نقادانه نيست آن -نوربخشيه بخوانند

طبق . پوشى نكرد حيدر حتى از پيروان مير سيد على همدانى، كه شاخه نوربخشيه، از فرقه همدانيه وى منشعب شد، چشم
به . هارستان شاهى، ميرزا حيدر نه تنها فرقه نوربخشيه را نابود كرد؛ بلكه فرقه همدانيه را نيز از بين بردنوشته مؤلف ب

ميرزا نگذاشت كشميريها از : افزايد او مى. ها بداند مدت هشت سال هيچ كشميرى جرأت نداشت خود را عضو اين فرقه
مردم مذهب خويش را . مجبور شدند پيرو فقه حنفى شوند بر طبق دستورات ميرزا، مسلمانان. فقه شافعى پيروى كنند

و خانقاه مير سيد على همدانى به فراموشى ( انزواى چهل روزه)« چلّه». كردند، تا از زجر و شكنجه نجات يابند پنهان مى
شوق و  ميرزا حيدر مدت ده سال با»: نويسد ، كه به گذشته كشمير آگاهى داشت، مى«علّامه ابو الفضل». 131سپرده شد

ذوق به اداره كشمير پرداخت و اين سرزمين دلربا، ولى به ظاهر ويرانه را آباد كرد؛ هنرمندان و صنعتگران تمام نواحى را 
لذا . گردآورد و براى شهرت و برازندگى كشمير تلاش كرد؛ بويژه در زمينه موسيقى كه مورد درخواست عموم بود

اما در اثر تعصبات . خلاصه وضعيت ظاهرى كشور، ثبات و استحكام يافتبطور . ابزارهاى گوناگون موسيقى وارد شد
كننده ميرزا، كه محصول پيشرفت ناقص بود، مسائلى نظير يكپارچگى كشمير و اتحاد مردم، به فراموشى  خشك و خسته

 .سپرده شد؛ و تا امروز، روحيه تعصب درباره كشميريها وجود دارد

 ميرزا از مسير عدالت،»: نويسد ت ميرزا مىابو الفضل، در توضيح و تفسير شكس
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او احتياط و بردبارى در مقابل مشكلات را، . كه حافظ سلطنت است، بيرون رفت و به شهوترانى و خوشگذرانى پرداخت
 .155«كه دو بازوى سعادت هستند، از دست داد
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، حسين ماگره و خواجه حاجى، «نازك شاه»با دو تن از رهبران برجسته شيعى « مالك محمد ناجى»و « مالك راينا»
شورش در بلنديهاى اطراف كشمير بالا گرفت و به . بيعت كردند و از كمك و حمايت قبايل كوهستانى نيز بهره گرفتند

را كه ميرزا مقهور كرده بود، تصرف و حكام « لداخ»و « بلتستان»، «كشتور»، «پخلى»مناطق ديگر نيز سرايت كرد آنان، 
خود را آماده ( «خامپور»نزديكى )« منار»در « ايدى راينا»رؤساى كشميرى، تحت فرمان . را سرنگون كردندمغول 

 .شبيخون زد« منار»او با هفتصد يا هشتصد سوار به . كردند اما مغولها و كشميريها از لشكر ميرزا بيرون آمدند و گريختند

چاكها به ويران . هايش بازدارند رزا حيدر را از ماجراجويىو پدرش نتوانستند مي« تاريخ كشمير»، مؤلف «سيد على»
داد، مورد اصابت تير قرار گرفت و در  ميرزا حيدر، هنگامى كه دستور نفوذ به قلعه نظامى را مى. كردن خامپور پرداختند

اى ميرزا چاكها مصمم بودند به تلافى وحشيگريه. كشته شد.( م 1555هفدهم نوامبر )قمرى  153شب هفتم ذى قعده 
عليه مرقد مير شمس الدين و دانشمندان شيعه، جسد او را بسوزانند و خاكستر كنند؛ اما رهبران ماگره و سادات بيهقى، 

 .151بدن ميرزا را نزديك قبر سلطان زين العابدين دفن كردند

سلط شوند و و ديگر رهبران شيعى، بر امور سياسى م« غازى چاك»، «دولت چاك»مرگ ميرزا حيدر، موجب شد كه 
وى مديرى دورانديش بود و به دلايل سياسى، خاندان . پايان يابد« دولت چاك»آشوبهاى سياسى چند ماهه با پيروزى 

بار گذرانده بودند، بدون در نظر  رهبران كشميرى كه روزگار خود را در زندانها با وضعى فلاكت. شاه مير را از بين نبرد
شكست خورد و در هنگام فرار از طريق « عيدى راينا»رقيب سرسخت او . دگرفتن وابستگيهاى حزبى، آزاد شدن

  ، جسد مير دانيال را به سرينگر آورد و تعداد زيادى از طرفداران و ستايندگان«مالك دولت». جان سپرد« روالپور»
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شركت در آن خوددارى كرد ولى غازى چاك به خاطر واكنشهاى سياسى، از . مير، اين حركت گروهى را همراهى كردند
 .152جمعى شركت كرد و جسد او را در مقبره مير شمس الدين، دفن كردند خودش در اين حركت دسته« مالك دولت»

او همچنين روستاهايى . مالك دولت، خانقاه مير شمس الدين را كه ميرزا حيدر با خاك يكسان كرده بود، تجديد بنا كرد
به نگهبانان و متواليان خانقاه، نيز . سران و وابستگان مير شمس الدين تعيين كردپ( كمك خرجى)« مدد معاش»را 

 .نمازهاى جماعت و جمعه و ديگر مراسم مذهبى، دوباره زنده شد. مواجب و مستمرى داد

و حيات خانقاه مير سيد على همدانى نيرو « چلّه خانه»را تشويق كرد، تا به ( پسر بابا حسن)مالك دولت، بابا على نجار 
تلاشهاى بابا حسن . تمام صوفيان همدانيه براى شركت در تجديد و تقويت مراسم اربعين خانقاه، دعوت شدند. تازه دهد

 .، باعث شد خانقاه مير سيد على عظمت گذشته خود را بازيابد[بابا على نجار؟]

مالك دولت از پول شخصى . انتخاب كردآباد را براى مقبره بابا على نجار  بابا حسن، محله خوش منظره و دلرباى حسن
جا  اش به آن جنازه بابا على نجار از مدفن اوليه. آباد ساخته شود خود، هزينه زمين و باغكارى را داد، تا محلّه حسن

چاهها و آثار تاريخى بسيار عالى، براى آسايش و رفاه زوار مرقد و نيز خانقاهى باشكوه، در جاى وسيعى . منتقل شد
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« لنگر»و . ها و آرامگاههاى ديگرى ساختند پسران و ذرّيه بابا، در نزديكى مقبره و خانقاه براى خود خانه. ساخته شد
آباد، به يك مركز مهم شيعى  طولى نكشيد كه محله حسن. جا سامان دادند را نيز در آن( جايگاه توزيع غذاى مجانى)

 .مبدّل گرديد

ملاهاى اهل سنت . را بر زبان آورد( ع)كسى قادر نبود نام ائمه  در دوران حكومت ميرزا حيدر، از ترس شكنجه
قاضى »شد و حتى دانشمندانى همچون  بحث در مورد امامت، جرم محسوب مى. آشنا شوند( ع)گذاشتند مردم با ائمه  نمى

 .دانستند را مى.( عليهم السلام)« جعفر»و « حسين»، «حسن»، «على»تنها نام ( ع)از اسامى ائمه « حبيب

دولت چاك دستور داد بايد در مسجد جامع و ديگر مساجد، . در اسلام آگاه نبود( ع)كس از اهميت و نقش ائمه  هيچ
 و در مورد. خوانده شود( ع)خطبه به نام دوازده امام 
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 .157واعظان به سخنرانى بپردازند( ع)زندگانى ائمه 

، (برادر كاجى چاك)پسر زن حسن چاك « قاضى چاك». را حفظ كندبا اين حال، دولت چاك نتوانست اتحاد چاكها 
وى رقباى خود را شكست . رفته بود غافلگير نمود و او را كور كرد« ليك دال»را كه براى ماهيگيرى به « دولت چاك»

دى، كه با ميلا 1551مقربّ درگاه پادشاه همايون در سال « ابو المعالى»تهاجم . داد و دولت قدرتمندى را تأسيس كرد
بايرام »، آرزوهاى «غازى ملك»حمايت محلى . 153همراهى رهبران سركش كشميرى صورت گرفته بود نيز دفع شد

، پسر عموى ميرزا حيدر «قرابهادر»را در برانگيختن طغيان بر ضد غازى چاك تحت رهبرى « اكبر»وزير  ، نخست«خان
ناصر الدين محمد غازى »مير، خلاص كرده و عنوان و لقب  نشانده بودن شاه غازى چاك خود را از دست. 155بر باد داد

تاريخ . شود و به واقع حكومت رسمى خاندان چاك از اين تاريخ شروع مى. را بر خود گذاشت.( م 1517 -1511)« شاه
ع او را خل« حسن شاه»برادرش . هاى او به پيروان و خويشاوندان خويش، تباه شد رحمى طلايى دوران غازى شاه با بى

او دوباره عدالت و انصاف را در حكومت خود برقرار كرد؛ . 151ميلادى سلطنت كرد 1535تا  1517كرد و خود از سال 
اى دينى ساخت و علما و  وى مدرسه. ها نيز به اجرا درآورد اگرچه مجازات مرگ را براى سركوبى طغيانها و دسيسه

پرهيزكارانى كه در اين مدرسه ]جهت معاش زاهدين « پور ينپرگنه ز». مردم باتقوا با او در اين كار همكارى كردند
را، كه فقيهى از خوارزم و نيز سنى متعصبى بود، به عنوان خطيب مسجد « سيد حبيب»او . تعيين شد[  م. كردند تحصيل مى

 .153جامع و قاضى منصوب كرد
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اى نيز  رسيد و تبليغات گستردهدر دوران سلطنت وى، نزاع بين شيعيان غيرتمند و سنيان متعصب به حد خطرناكى 
بهارستان شاهى جزئيات . گزارش اين حادثه تقريبا در تمام منابع معاصر مغول آمده است. آمد پيرامون آن به عمل مى

 دهد بيشترى را ارائه مى
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دشمنى با اهل بيت معروف يوسف كه يكى از شيعيان غيرتمند بود، بر حسب اتفاق با قاضى حبيب، كه در »: نويسد و مى
يوسف نيز متقابلا به . قاضى حبيب به شيعيان اهانت كرد و به صورت يوسف آب دهان انداخت. بود، در راه برخورد كرد

 .او اهانت كرد

يوسف سربازى پرغرور بود، لذا براى انتقام و دفاع از . قاضى بسيار خشمناك شد و با تازيانه خود بر سر يوسف نواخت
 .اى به قاضى زد ، با شمشير ضربهحرمت خود

، كه افسر منصفى بود، «على كوكا»فرماندار سرينگر به نام . قاضى به شدت زخمى شد و بر زمين افتاد و يوسف گريخت
 .افراد زيادى را مأمور دستگيرى يوسف كرد و سرانجام، وى دستگير شد

ملا »، «قاضى موسى». قضات و مفتيان اجرا كند اجازه گرفت، تا عدالت را بر طبق حكم« حسين شاه»على كوكا، از 
اهل سنّت، به قدرى از مرگ يوسف شيعى، به . ، يوسف را به مرگ محكوم كردند«ملا يوسف الماس»و « سيما گنايى

افراد زيادى از اهل سنت، خون يوسف را . هيجان آمدند كه گوشت بدن او را بعنوان هديه براى دوستان خود فرستادند
رو، آشوب شيعه و سنى در سرينگار اوج گرفت و تعداد زيادى از طرفين كشته شدند و  ازاين. نوشيدند مانند شربت

« قاضى زين»گروهى از ملاهاى اهل سنّت، به رهبرى . حسين شاه از جزئيات آشوب مطلع نبود. هايشان ويران شد خانه
خواستند، تا حكم خود را  مرگ كرده بودند، و مىبه ملاهايى كه يوسف را محكوم به « ملا سليمان»، پسر «ملا رازى»و 

قاضى زين، قضات و مفتيانى را كه يوسف را محكوم به مرگ كرده . بر اساس مذهب تسنّن توجيه كنند، اعتراض كردند
خانه به خانه رفتند، تا موافقت عموم را  -از جمله رجال دربارى -قاضى زين و ياران او. جو شمرد بودند، متعصب و كينه

در . رجال و مشاوران حسين شاه، او را از رشد و گسترش تنش كشمير آگاه كردند. ر مورد نظرات خود به دست آورندد
پسر بااستعداد شاه حسين، وى را قانع ساخت كه مرگ فرزند عزيزش به خاطر اعدام « ابراهيم خان»اين بين، مرگ 

فرستاده اكبر را، « ميرزا مقيم اصفهانى»او . ، شرمنده بوديوسف بيگناه بوده است و شاه حسين خودش نيز از اعدام يوسف
در بين علمايى كه حكم قتل يوسف را صادر كرده بودند، . كه به تازگى به دربار او رسيده بود، به عنوان ميانجى تعيين كرد

كه قتل يوسف را  مخالفين آنان اصرار داشتند كه كتاب فقهيى. برگشتند« ملا يوسف الماس»و « ملا سيما گنايى»تنها 
  اجازه
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متهمين در دفاع از خود گفتند كه على كوكا و معاونش . داده است، معرفى كنند، چرا كه شخص مجروح هنوز زنده است
حسين شاه همدستى . به آنان اطلاع دادند كه حسين شاه دستور داده است يوسف را به مرگ محكوم كنند« دولى كوكا»

 .او به علما تأكيد كرده بود در اين مورد بر طبق قوانين شريعت حكم كنند: جرم انكار كرد و گفتخود را در اين 



كه حاكم، قاضى و آن  علماى سنى فتوايى نوشتند مبنى بر اين. و ملا يوسف نتوانستند از خود دفاع كنند« ملا عثمان»
حسين شاه هر دو قاضى را به . ات اجرا گردددهند كه قانون قصاص در مورد قض اند و آنان اجازه مى مرحوم شافعى

 .بعضى از همدستان اين قضات به لاهور و اگرا گريختند. وارث قانونى يوسف تحويل داد و آنان هم آن دو را كشتند

مير »سلطان، . پس از مدتى، حسين شاه به ميرزا مقيم اجازه داد با دخترش و نيز هدايايى براى اكبر شاه به نزد او، برگردد
على كوكا و دولى كوكا فرصتى براى انتقام گرفتن از . را سفير خود كرد« بابا على»، پسر روحانى شيعى به نام «يعقوب

از سلطان اجازه گرفت تا سفرا را همراهى كنند و هدايايى را كه در كشمير ( على كوكا)او . ميرزا مقيم به دست آوردند
 .هيه كند و به آنان بدهدبراى اكبر شاه ت« لاهور»توان يافت؛ از  نمى

و ديگر ملاهاى « پورى مخدوم الملك ملا عبد الله سلطان»پس از خروج ميرزا مقيم از لاهور، على كوكا و يارانش نزد 
هايى به علماى دربار اكبر  علماى سنى كشمير، هدايا و نامه. متعصب دربار اكبر به دروغ سوگند خوردند و شهادت دادند

پورى و  ملا عبد الله سلطان. كرده بودند فورا ميرزا مقيم و مير يعقوب را به مرگ محكوم كنند فرستادند و درخواست
آنان بر اساس شهادتهاى دروغين اجازه پادشاه را براى اعدام ميرزا مقيم و مير . گروهى از ملاهاى اكبر به اگرا رسيدند

آور مأمور حسين شاه بطور حتم تخطى از رسوم  شرم ميرزا مقيم تبعه اكبر بود، امّا اعدام. 151يعقوب به دست آوردند
مسائل مذهبى بدون . سنيان متعصب، در آن روزها آشوبى را در دربار اكبر به راه انداخته بودند. ديپلماتيك معاصر بود

ان شكنجه شيعيان كار هر روزش. شد كنترل مى« ملا عبد النبى صدر الصدور»گونه منعى، به وسيله مخدوم الملك و  هيچ
 وقتى ميرزا مقيم و: گويد مى« ملا بدايونى». از نظر آنان، اعدام مير يعقوب مسأله غريبى نبود. بود
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مير يعقوب نماينده حسين خان، دختر و ساير هدايا را به دربار اكبر آوردند؛ داستان قاضى حبيب براى پادشاه نقل شده 
 .151برده شدند« پور فتح»و ديگر علما براى كيفر يافتن به ميدان « عبد النبى شيخ»بود و در نتيجه اين دو، بر طبق حكم 

برد با اين ضربه  حسين شاه كه قبلا از سرطان دهان رنج مى. پادشاه، دختر شاه را نپذيرفت و او را به سرينگار برگرداند
 -1535)« على شاه»برادرش پس از مرگ او، . روحى و نيز اسهال خونى، زمينگير شد و پس از چندى درگذشت

اصلاحات او در زمينه قوانين كيفرى مانند . 115 بر تخت نشست« بابا خليل»، با كمك روحانى شيعى، .(م 1531
« سيد مبارك بيهقى»او دوست خود، . برانداختن مجازات قطع اعضا و كور كردن و اعدام، موجب شد بسيار محبوب گردد

وى روابط صميمى خود را با . ، پسر مبارك درآورد«سيد عبد المعالى»به عقد  وزيرى گمارد و دخترش را را به نخست
و مريدانش افزايش داد؛ اگرچه مريدان شيخ حمزه، شديدا .( م 1531./ ق 113متوفى ) 111«شيخ حمزه مخدوم صوفى»

./ ق 111)كبر در سال على شاه سياست زيركانه خود را با پذيرايى بسيار گرم از نمايندگانى كه ا. مخالف شيعيان بودند
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، نشان داد، ولى در واقع «حسين شاه»فرستاده بود و نيز با پيشنهاد ظاهرى ازدواج بين شاهزاده سالم و دختر .( م 1531
را دارند يا نه؟ على شاه با ضرب سكه و « كشمير»اين سياست براى كشف اين مطلب بود كه آيا آنان قصد حمله به 

ميلادى در اثر آسيب  1531على شاه در اوايل سال . 112 حكومت مطلقه اكبر را پذيرفتخواندن خطبه به نام پادشاه 
وى قبل از مرگ، پسرش، يوسف را به جانشينى . بازى به او رسيد، مرد سختى كه از ناحيه زين اسب در هنگام چوگان

حبهّ »داستان عاشقانه او با . يوسف از قبل به عنوان عاشق سرسخت زيبايى طبيعت و زن، معروف بود. خود برگزيده بود
سرانجام، يوسف با او ازدواج . هاى كشميرى معروف شده بود ها و افسانه كه از شوهرش جدا شده بود، در ترانه« خاتون
 كرد و
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 يوسف حاكمى موفق بود، ولى كوتاه نظرى و ماجراجويى درباريان، حكومت او را ناپايدار. آن دو، زوج خوشبختى شدند
قبل از جلوس او بر تخت سلطنت، اكبر تصميم داشت كشمير را به پادشاهى مغول ملحق كند، تا مرز شمالى . كرد

 .مستحكم خود را، كه از تبت، كشمير، كابل و قندهار تا بلوچستان ادامه داشت، استوارتر گرداند

 .براى اكبر، جهت تسخير كشمير، هموار كرد هاى رهبران كشميرى در مورد اختلافات شيعه و سنى، راه را رقابتها و توطئه

سيد مبارك، كه سياست و رياضت را در خود جمع كرده بود، منازعه ابدال چاك، عموى يوسف را براى جانشينى على 
اى كه او را براى رسيدن به تخت يارى كرده بودند،  گروههاى عمده. را خلع كرد« يوسف شاه»آنگاه . شاه، سركوب كرد

اش،  ند مبارك، بازيچه دست آنان گردد، اما هنگامى كه فهميدند سيد، برخلاف شيوه مرتاضانه زندگى شخصىاميدوار بود
 .117 قصد دارد قاطعانه حكومت كند؛ اميدهاشان به يأس مبدل گشت

بخاطر رونق .( م 1515 -1531)را جايگزين او كردند، كه دوران كوتاه حكومت وى « لحد شاه چاك»گروههاى عمده، 
در « سينگ راجه مان»يوسف شاه، در طلب جلب حمايت . رزى و پايين بودن بهاى مواد غذايى، بسيار معروف استكشاو

سينگ دستور داد تاج و تخت  اكبر به مان. ميلادى راجه او را به دربار اكبر معرفى كرد 1515در ژانويه سال . لاهور بود
نظر كند و با سربازان خود وارد كشمير  ايت بيگانگان صرفيوسف تصميم گرفت كه از حم. يوسف را به او بازگرداند

شكست داد و بر تخت نشست و به شدّت  113«سپور»ميلادى رقباى خود را در جنگ  1515وى در نوامبر . شود
ميلادى آمدند، از وى خواستند  1511وقتى نمايندگان اكبر، در پايان سال . ها و شورشهاى محلى را سركوب كرد توطئه

 .توجهى و غفلت نسبت به دربار شاهنشاهى اكبر توضيح دهد بى در مورد

اين درخواستها، نشانگر آن است كه آنان با وى همچون يك . علاوه بر آن، از او خواستند كه به پادشاه گزارش دهد
احتمالى اكبر درباريان يوسف به وى تأكيد كردند كه تداركات زيادى را براى مقابله با حمله . كردند خراجگزار رفتار مى

 يوسف كه از. فراهم كند
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هاى شخصى يوسف نتوانست پادشاه را  قدرت امپراتورى آگاه بود، كوشيد اكبر را آرام كند، ولى هيچ يك از فروتنى
آن اكبر را بر .( م 1515ژوئيه )قمرى  117، برادر ناتنى اكبر و حاكم كابل، در شعبان «ميرزا حيكم»مرگ . خشنود كند

مأموران خود را نزد يوسف فرستاد تا به او « كالانااور»وى از . ميلادى به كابل برود 1515اوت  22داشت كه در 
درنگ در اردوى شاهنشاهى حاضر  اى براى دورى مسافت پذيرفته نيست و بايد بى گونه بهانه يادآورى كنند كه ديگر هيچ

. عموم براى مقابله با حمله و تهاجم اكبر، تصميم وى را عوض كرديوسف مايل بود به لاهور برود، ولى تقاضاى . شود
تداركات . رهبران كشميرى، حتى او را تهديد كردند اگر كشمير را ترك كند، پسرش يعقوب را به جاى وى خواهند نشاند

شكر منصوب شد و به فرماندهى ل« داز راجه بهاگ وان». اى به دست اكبر داد تا به كشمير حمله كند جنگى يوسف، بهانه
روحانى برجسته كشميرى و « شيخ يعقوب صرفى». ميلادى به كشمير حمله كرد 1515ارتش مغول در بيستم دسامبر 

بدون برخورد با هيچگونه مقاومتى وارد « پخلى»نظاميان پادشاه از مسير . دوست قديمى امپراتور، راهنماى آنان بود
با وجود اين، يوسف با راجه بهاگ . به سختى عقب راندند« برمولا»ر نزديكى كشميريها، نظاميان مغول را د. كشمير شدند

اما كشميريها تحت رهبرى يعقوب، . ميلادى از اردوى مغول ديدار كرد 1511داز پيمان صلح بست و در اواسط فوريه  وان
داندن تخت به يوسف، به سرانجام يعقوب نيز، صلح را پذيرفت و قول داد در صورت برگر. پسر يوسف شجاعانه جنگيدند

به حضور اكبر برد « اتوّك»ميلادى يوسف را در  1511مارس  21راجه در . نام اكبر شاه خطبه خوانده و سكه زده شود
اكبر، يوسف را زندانى كرد و اين امر چنان ضربه شديدى بر راجه . ميلى، پيمان او را با يوسف تأييد كرد و اكبر با بى

بهاگ »پس از حدود دو سال و نيم، وى به همراه پسر خوانده . د كه اقدام به خودكشى كردداز وارد آور بهاگ وان
وى در ذى حجّه سال . سوار به وى واگذار شد 555فرستاده و فرماندهى « بيهار»به « سينگ راجه مان»به نام « داز وان

  در منطقه)« پرگنه بيسواك»و در . 115مرد.( م 1512سپتامبر ) 1555
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 .دفن گرديد( «پاتنا»

كشميريها يوسف را به خاطر شخصيت جذّاب، حمايت از فرهنگ كشمير و اجراى اصلاحات انسانى، مانند نگرفتن 
 .كنند از روستائيان، لغو جزيه و انواع مالياتهاى ظالمانه محلّى، تجليل مى 111 صدف

داز را رد كردند و  ن پيمان يوسف با راجه بهاگ وانرو، آنا از اين. زندانى كردن يوسف، ضربه شديدى به كشميريها زد
كه آنان بتوانند مواضع دفاعى خود را مستحكم كنند، سلطان  با اين حال، قبل از اين. پسرش يعقوب را سلطان قرار دادند

دارانشان را اضافه كند و اين امر را بزرگان متعصب سنى و هوا« على ولى الله»به قاضى موسى دستور داد در اذان جمله 
قاضى كه خود يك سنى متعصب بود، دستورات سلطان را اطاعت نكرد و توصيه تعداد زيادى از رجال . نپسنديدند

. تقيّه براى نجات از مرگ اشكالى ندارد، رد كرد( ص)دولتى، وزرا، علما و محققين را مبنى بر اين كه طبق حديث پيامبر 
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« اعظمى». 113، كه رقيب سلطان بود، اعدام شد«دولت چاك»پسر « كشمس چا»وى به بهانه ايجاد توطئه به همراه 
رو با  اهل سنت، از آن. تواند شك كند، او شاه اولياست است نمى( ع)كس در اين حقيقت كه على ولى اللّه  هيچ»: گويد مى

قانع « (ع)على ولى الله »آنان تنها به گفتن . اند اين مسأله مخالفند كه شيعيان آن را اساس تبليغات مذهب خود قرار داده
يعنى [  مخالف ديدگاه اهل سنّت است -]كنند كه مخالف شريعت است  دهند و كارهايى مى نيستند بلكه جرأت به خرج مى

از طرف وى رئيس « ملاّعينى». بر طبق نظر اعظمى، سلطان يعقوب آشكارا از تشيع تبليغ كرد. كنند عمل مى« تبرىّ»به 
شيخ »، «خليل»راهنمايان اصلى يعقوب براى تبليغ تشيع؛ . را تشريح كند« تبرىّ»يت يافت كه مبلّغين گرديد و مأمور

 .بودند« بابا طالب اصفهانى»اهل جاديبال، و « حسن

 .ملاعينى شاعر نيز بود و حتّى هجوياتى عليه ملا جامى نوشت

 .رهبران سنى به هراس افتادند، و بعضى از شيعيان نيز اظهار ناخشنودى كردند

  ، شاگرد و مريد شيخ حمزه، كه بسيار مورد احترام اهل سنت بود، به«بابا داود خاكى»
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مير قاسم »اكبر به مهندس . شيخ يعقوب صرفى، اكبر شاه را از حمايت رهبران كشميرى مطمئن ساخت. رفت« مولتان»
يعقوب شاه نتوانست هيچ . راهنما بود« يعقوب صرفى»و اين بار نيز . ، مير بحر دستور داد به كشمير حمله كند«خان

بعضى از رهبران كشميرى كه عشق به . پناهنده شود« كشتور»نيرويى براى دفاع از سرينگار گردآورد لذا مجبور شد به 
به عقب راندند، ولى  111«هستونج»استقلال داشتند، سربازان مغول را كه تحت امر يعقوب صرفى بودند در نزديكى 

ستند حمله سنگين مغولان را كه تحت فرماندهى مير قاسم بود، دفع كنند و در نتيجه، سرينگار به تصرف مهاجمان نتوان
 .درآمد

اماّ . 111مير قاسم، به راحتى وارد پايتخت شد و طبق گفته اعظمى، رهبران كشميرى حسين شاه را به پادشاهى برگزيدند
ظفر خان، پسر بزرگ شمس چاك، كه سنى متعصبى . شاه شدبه خاطر عدم موفقيت وى در حكومت، شمس چاك پاد

خانقاه مير شمس الدين و محله جاديبال به آتش كشيده شد و قبر . بود، براى رسيدن به تاج و تخت به خشونت پرداخت
عمليات مغول در زمينه درهم شكستن مقاومت . 135رحمانه شكنجه و آزار شدند و شيعيان بى. مير به مذبله مبدل گرديد

هاى كارسازى بر ضد مغولان صورت دادند، ولى  يعقوب و حاميانش حمله. گرفت كشميريها، با تأنى انجام مى
و در . اعزام كرد« يوسف خان رضوى»ها نيروى كمكى تحت فرماندهى  لذا اكبر براى دفع اين حمله. آميز نبود موفقيت

ارتش شاه، پادگانهاى لشكر . ر قصرهاى يوسف منزل كردميلادى، اكبر خود از سرينگار ديدار كرد و د 1511پايان ژوئن 
 .يوسف را براى اقامت خود برگزيد
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تلاش مكرر يعقوب . تبعيد شد« بيهار»يعقوب نيز تسليم و به . مقاومت مسلحانه كشميريها بطور كلى درهم شكسته شد
جاگير او را به « مان سينگ»يوسف، پس از مرگ . درآورد« رهتاز»براى فرار، او را به صورت يك زندانى واقعى در 

كه وى بتواند آن را در اختيار گيرد، با زهرى كه در برگ فلفل قرار داده شده بود  يعقوب واگذار كرد ولى قبل از اين
او قبلا پيشگويى كرده بود كه مرگش در . مرد.( م 1512هفدهم اكتبر )قمرى  1551مسموم شده و در دهم محرم سال 

  حسين خواهد بود و خواسته بود هيچروز شهادت امام 
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از دنيا .( م 1512سپتامبر )قمرى  1555بر طبق نوشته ابو الفضل، او در ذى حجه سال . يك از دوستانش بر او نگريند
 .131نزديك قبر پدرش دفن شد« پرگنه بيسواك»رخت بربست و در 

ونت يعقوب را باعث خيانت رؤساى كشميرى و يعقوب روى و خش يكى از محققان شيعه هندى زياده« محب الحسن»
بينانه نيست زيرا رهبران مسلمان  گيرى ممكن است اهل سنت را دلخوش كند، ولى واقع اين نتيجه. 132داند صرفى مى

و « پنجاب»طلبان كشميرى هرگز در يارى خواستن از حكام  آشوب. اند كشميرى، هميشه در بين خود اختلاف داشته
گران  و حكام دهلى هم براى مصالح و منافع خود، فتنه. به دست گرفتن قدرت، ترديدى به خود راه ندادند براى« دهلى»

كمك « يوسف چاك»وجه تمايل به تشيع نداشت، با جديت تمام به  هم، كه به هيچ« شير شاه»حتى . كردند را تشويق مى
هاى بلندپروازانه اكبر، زين العابدين را هم به كام  طلبى توسعه. نظامى كرد، تا بتواند جاى پايى در كشمير به دست آورد

داز، يار وفادارش به يوسف شاه  محابا، قولهايى را كه راجه بهاگ وان اكبر بى. هايى سرنگونش كرد خويش كشيد و به بهانه
شته بود، ولى يعقوب صرفى يك محقق دانشمند بود و كتبى در زمينه تفسير، حديث و تصوف نو. داده بود، زير پاگذاشت

نه منافع اهل . طلبانه اكبر شد در همان اوايل سلطنت اكبر، به دربار وى پيوست و از طرفداران سرسخت سياست توسعه
طلبى مغول بود و  او طرفدار سرسخت توسعه. سنت و نه مصالح كشمير در قلب يعقوب صرفى قرب و منزلتى نداشت

 .دگى خود هيچ حد و مرز ديگرى را نشناسدسرسپردگى او به مغولان موجب شد در سراسر زن

 .ميلادى به سلطنت مستقل كشمير پايان داد 1511شكست سلسله چاك در سال 

هاى شايان ذكرى به پيشرفت فرهنگى،  بعد از آن، مغولان، حكام با استعدادى را بر كشمير گماردند و آنان، كمك
حكام مغول شيعه بودند؛ ولى روابط شيعه و سنى در كشمير بهبود كه بعضى از  با اين. اجتماعى و اقتصادى كشمير كردند

  علماى سنى. نيافت
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براى جلوگيرى از گسترش تشيع، تلاشهاى فراوانى كردند، ولى به لطف تلاشهاى مير شمس الدين و مريدانش، شالوده 
 .كن كند جا ريشه توانست تشيع را از آنتشيع به صورتى بسيار مستحكم در كشمير گذاشته شد و هيچ قدرت سياسى ن
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. سلسله چاك، بيش از بيست و پنج سال دوام نياورد و حاكمان آن نيز، چهارچوب ادارى سلسله شاه مير را برهم نزدند
شد و بر طبق عقيده پارسايان خانقاه مير سيد على همدانى، اين مسأله توهين به  خوانده مى( ع)خطبه به نام دوازده امام 

 .سات نبودمقد

شده بودند و فقط آخرين حاكم بود كه تلاشهايى به عمل آورد، تا ( ع)مند به دوازده امام  آنان از قبل طرفدار و علاقه
آن روحانى سنى، كه به جرم . رسد با آن مخالفت عمومى شده باشد در اذان گفته شود، و به نظر نمى« عليّا ولى الله»

ثنايى بود و بقيه، براى مصالح استقلال كشمير ترجيح دادند از دستورات سلطان مخالفت علنى، كشته شد؛ موردى است
بسيار نفوذ « ابدال چاك»در يوسف شاه و عمويش « بابا خليل». علماى شيعى نيز در كشمير رشد كردند. اطاعت كنند

 .جا درگذشت او همراه يوسف به بيهار تبعيد شد و احتمالا در همان. داشت

ميلادى مأمور شده بود تا به شكايات مربوط به اداره ماليات بر درآمد  1511، كه در سال «شوشترىقاضى نور الله »
بيشتر سربازان كشميرى از قبيل »: گويد او مى. ، با روحانيون محلّى شيعه تماس برقرار كرد137كشمير رسيدگى كند

 .جاديبال سرينگار، شيعه هستندهاى  آباد و محله و ساكنان حسن« دانگر»، «ماگره»، «رونا»اعضاى قبايل 

و مريدان او، ( خليفه مير شمس الدين)مقبره و خانقاه مير شمس عراقى در جاديبال واقع شده است و ذريّه بابا على نجار 
باسوكا »و نيز ساكنان « پور الدين شهاب»داشتنى  كه تعدادشان بسيار زياد است، و ساكنان شهر بسيار با صفا و دوست

 .شوند شيعيان در ديگر روستاهاى مختلف نيز يافت مى. روستا، شيعه هستند 251كب از ، مر133«پرگنه

حاكم بالتستان، سربازان و روستاييان آن، شيعيان امامى بسيار . ساكنان بلتستان را مير شمس الدين عراقى شيعه كرد»
  و به قدرى به تشيع علاقه. صادق و خالص هستند
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 .كنند بطور اتفاقى اهل سنتّى از بلتستان ديدار كند، بر او جزيه تحميل مىدارند كه اگر 

« گلشن ابراهيمى». 135«خوانند آنان در مجاورت پادشاه هندند، ولى خطبه را به نام پادشاهان صفوى موسوى ايران مى
 :گويد اين كتاب مى. كند گفته فوق را تأييد مى

. اند، به عمل آورده است از مسافران به كشمير، كه تحصيلات عاليه داشته تحقيقات كاملى« محمد قاسم فرشته»نويسنده 
. تعداد علماى شيعى بسيار اندك است. گويند تمام روستاييان كشميرى، حنفى و بيشتر سربازان شيعه هستند آنان مى

عصبى كرد كه اگر بر ، كه همسايه كشميريها بود، با سربازان كشميرى او را چنان شيعه مت(kadaL)دوستى حاكم لداخ 
چاكها ادعا . كنند بيرون مى« لداخ»شود و صحابه پيامبر را لعنت نكند، آنان وى را از « لداخ»اى وارد  حسب اتفاق غريبه

 .كنند مير شمس عراقى شيعه بود مى
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احوط تأليف كتاب . خواندند رافضيان و حكام معاصر او مريدش شدند و بر طبق دستور او خطبه به نام دوازده امام مى
طبق نوشته وى، . طور است نيز همين« جهانگير»مشاهدات . 131مير شمس عراقى نبود، بلكه نوشته رافضيان گمراه بود

كه سربازان شيعه اماميه، گروهى وابسته به فرقه نوربخشيه  بازرگانان و صنعتگران كشمير، عمدتا سنى بودند؛ در حالى
و در . بخشيه تا دوران حكومت جهانگير، هويت مستقل خود را حفظ كرده بوداين مطلب حاكى از آن است كه نور. بودند

 .قرون بعدى آنان در مذهب شيعه و يا سنى مستهلك شدند

علماى شيعه بطور مؤثر مجادلات اهل سنت را . سنى در كشمير پايان بخشد -حكومت اكبر نتوانست به درگيريهاى شيعه
ها و موازين تحقيقى و  طورى كه در فصل چهارم خواهيم ديد، پايه شترى، همانديدار قاضى نور اللّه شو. كردند رد مى

كه مبلغى از فرقه .( م 1551 -1553./ ق 115متولد )« خواجه خاوند محمود»ورود . 133علمى علماى شيعه را بالا برد
محمود يكى از شاگردان خواجه خاوند . سنى را مجددا تشديد كرد -نقشبنديه در اواخر سلطنت اكبر بود، مشاجرات شيعه

 «عرفان»در قصر « خواجه بهاء الدين نقشبند»بود و رياضتهاى سختى را در مقبره « خواجه اسحاق دهبدى»و مريدان 
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تعصب تبليغى وى بر ضد شيعه و نيز دخالت در فعاليتهاى افراطى احياى مذهب حنفى، . انجام داده بود« بخارا»نزديك 
در بلتستان، كه اكثريت « خواجه معين الدين»يكى از پسرانش به نام . آن داشت تا وى را به كابل تبعيد كندجهانگير را بر 

، خواجه خاوند محمود مجددا به سرينگر «شاه جهان»در دوران فرمانروايى . كرد، ولى موفق نبود با شيعه بود، تبليغ مى
شاه »دبير متنفذ « افضل خان»حتى علامه . شمير پرداختبرگشت و به بسيج اهل سنّت بر ضد ظفر خان حاكم شيعى ك

، از اين مسأله به هراس افتاد و به شاه جهان توصيه كرد اين قسم رهبريى كه خواجه در كشمير به دست آورده «جهان
كه كارى بر ضد خواجه كه نزديك هشتاد سال  گرچه شاه جهان در اين. است، تهديدى بالقوه براى دولت خواهد بود

وى در يازدهم شعبان . و خواجه را به لاهور تبعيد كرد. شت انجام دهد، مردد بود ولى نصيحت افضل خان را پذيرفتدا
 .131جا مرد و مقبره با عظمتى بر قبر او ساخته شد در همان.( م 1132چهارم نوامبر )قمرى  1552سال 

هزاره )« الف ثانى»معروف به مجددّ « رهندىشيخ احمد س»علاوه بر خواجه خاوند محمود، پسران و مريدانش، مريدان 
 .و مريدان فرزندان مجددّ نيز تهديدى جدىّ براى شيعيان بودند، ولى شيعيان هرگز دلسرد و مأيوس نشدند.( دوم
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  فصل نهم بابر و شيعه
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  بابر و شيعه

.( م 1317چهاردهم فوريه )قمرى  111وى در نهم محرمّ . بود« بابرظهير الدين محمد »بنيانگذار حكومت مغول در هند، 
در آن زمان، فرغانه جزئى از خراسان . متولد شد( «سيحون»يا « سيردريا»اى در ميانه  ناحيه)« فرغانه»در ازبكستان، در 

./ ق 157 -155)« الغ بيك»و پسرش .( م 1333 -1355./ ق 155 -153)« ميرزا شاهرخ»بود كه در قلمرو حكومت 
، پسر سلطان ابو سعيد، «عمر شيخ ميرزا»، پدر بابر، .(م 1311)قمرى  137قرار داشت؛ اما از سال .( م 1331 -1333

رسيد و از  مى« چنگيز»به « قتلغ نگار خانم»نسب بابر از طرف مادرش . راند كه نوه بزرگ تيمور بود، بر آن حكومت مى
جانشين پدرش شد، كه در سن سى و نه .( م 1313ژوئن )قمرى  111ر رمضان او د. آمد نسل پانزدهم او به حساب مى

پيوسته براى حفظ .( م 1553ژوئن )قمرى  115وى تا محرم . سالگى در اثر سقوط از بالاى برج كبوتر درگذشت
 153ال اش بر فرغانه و تصرف سمرقند تلاش كرد؛ امّا شكستهاى مكرر، باعث شد متوجه فتح كابل شود كه تا س سلطه

پس از مرگ الغ بيك در . 115كرد بر آن حكومت مى« الغ بيك پسر ابو سعيد»يكى از عموهايش، يعنى .( م 1551)قمرى 
وى را از كابل به قندهار، .( م 1553)قمرى  115بابر در سال . آن جا را تصرف كرد« ارغونيد مقيم»ميلادى،  1551سال 

  يك سال بعد، براى كمك به. آورى كرد جاور جمعو مالياتها را از قبايل افغانى م. عقب راند
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در نبرد با ازبكها، كابل را به قصد هرات ترك كرد، ولى پيش از هرگونه كمك نظامى از سوى « سلطان حسين بايقرا»
بابر . بابر، حسين ميرزا درگذشت و حكومت حدودا سى ساله مستحكم و موفق تيموريان بر خراسان به پايان رسيد

 .سراسيمه به كابل بازگشت

شيبانى ». هيچ يك از نوادگان حسين بايقرا، كه تعدادشان هم بسيار زياد بود، نتوانستند حكومتى استوار تشكيل دهند
تعصب . ، از نوادگان پسرى چنگيز خان، كه ماوراء النهر را تصرف كرده بود، تيموريان را از خراسان بيرون راند«خان

قدرت فزاينده او زنگ خطر را . وراء النهر شيبانى خان را به يكى از قهرمانان اهل تسنن تبديل كردمردم اهل سنت ما
 .به صدا درآورد( پادشاه شيعه ايران)براى شاه اسماعيل صفوى 

بود كه خانقاهش در .( م 1773./ ق 375متوفى )ترك زبان « شيخ صفى الدين اسحق»، از نوادگان «شاه اسماعيل»
اى كه از مراغه و تبريز تا آسياى صغير گسترش داشت،  اين قبايل در منطقه. رد احترام قبايل تركمن بوداردبيل، مو

آشكارا، نشان ندادند كه .( م 1712./ ق 313متوفى )شيخ صفى الدين و پسرش شيخ صدر الدين . 111سكونت داشتند
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اش، و نه به سبب ديدگاههاى  فوذ سياسىحاكم تبريز، شيخ صدر الدين را به خاطر ن. داراى تمايلات شيعى هستند
. تشيع خود را آشكار كرد.( م 1323./ ق 175متوفى )اما پسرش خواجه على . اش، مورد آزار و اذيت قرار داد مذهبى

موفقيت او در تحصيل آزادى زندانيان تركمن از زندان تيمور، زندانيان و فرزندانشان را به هواخواهان پرحرارت خواجه 
على تنفر تيمور را بر ضد يزيديهاى عراق برانگيخت و وى را مجذوب فتوت و جوانمردى . نش تبديل كردو جانشينا

 .112معروف شد« سياهپوش»رو، به  كرد و ازاين او هميشه لباس سياه به تن مى. كرد( ع)على بن ابى طالب 

و از . جو داشت ر شد، سرشتى صلح، كه در سن جوانى جانشين پد.(م 1333./ ق 151متوفى )پسر خواجه، شيخ ابراهيم 
 .زمان پسر همين شيخ ابراهيم، يعنى شيخ جنيد بود كه ساختار نظامى و سياسى خانقاه شيخ صفى الدين توسعه يافت
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او از نژاد تركمن بودند و فدا كردن زندگى را كمترين درجه ( مجاهدين صوفى)« غزات صوفيه»گروه ده هزار نفرى 
حاكم .( م 1313 -1371./ ق 132 -131)« جهان شاه»آنان حتى براى . دانستند راى رهبر معنوى خويش مىفداكارى ب

با اوزون « جنيد». كه از قبايل تركمن بدوى آذربايجانى و نيز شيعه بودند، موجب وحشت و مصيبت شدند« قراقويونلو»
خواهر اوزون، « خديجه بيگم»، پيمان بست و با بود« قويونلو آق»حسن كه از مريدان على سياهپوش و از قبيله سنى 

 1315مارس )قمرى  113وى در جمادى الاولى . با وجود اين، جنيد از دست قبيله قراقويونلو امان نيافت. ازدواج كرد
 .117كشته شد« شيروان شاه خليل الله»در نزديكى طبرستان در قلمرو .( م

را بر آن داشت ( برادرزن حيدر)قويونلو، يعقوب  مصالح سياسى آقدر عين حال، . ، پسر جنيد جانشين پدر شد«حيدر»
صفويها شكست خوردند و حيدر در محلى كه .( م 1311)قمرى  117در سال . تا به شيروان شاه بر ضد حيدر كمك كند

كه داراى  قبل از مرگش، او و مريدانش كلاه نعمت اللهى را. از محل قتل پدرش در جنگ، چندان دور نبود، به قتل رسيد
 .113دوازده گوشه بود، برگزيدند

قويونلوها، كه در ارمنستان، بين النهرين عليا، و آناتولى  راندند، و آق درگيريهاى قراقويونلوها، كه بر آذربايجان حكم مى
.( م 1331)قمرى  112در سال . مستقر شده بودند، منجر به سقوط جهان شاه و سلطه اوزون حسن بر قراقويونلو گرديد

سه پسر كوچك حيدر كه به وسيله ازون حسن به . قويونلوها نيز به ضعف گراييد اوزون حسن از دنيا رفت و قدرت آق
فرزند بزرگ حيدر، . از زندان آزاد شدند( رستم بيك)فرستاده شده بودند، به وسيله جانشين ازون حسن « استخر»شهر 

محبوبيت روزافزون على موجب شد كه رستم وى را به قتل . يعنى سلطان على، محور تجمّع مريدان صوفى قبيله گرديد
اسماعيل، برادر كوچكتر على از اردبيل گريخت و مريدان صوفى قبيله براى حفظ جان اسماعيل، او را از مكانى . رساند

طان سل.( م 1313)قمرى  152هنگامى كه در سال . اسماعيل در لاهيجان، قرآن را فراگرفت. بردند به مكان ديگر مى
 بايزيد»عثمانى 
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 .، حكومت رستم را سرنگون كرد، فرصتى طلايى براى اسماعيل به وجود آمد«دوم

وى گيلان را مركز فعاليتهاى سياسى خود قرار داد و قبايل تركمن؛ نظير دوملو، استاجلو، تكلّو ذوالقدر، ورسق، شاملو، 
كلاه قرمز رنگ نعمت اللهى آنان كه دوازده تارك داشت و حيدر آن . مدندافشار، قاجار و ديگران پيرامون اسماعيل گرد آ

. معروف شوند( كلاه سرخها)انتخاب كرده بود، باعث شد آنان به قزلباش .( عليهم السلام)را به عنوان نشانه دوازده امام 
گذارند، به ويژه  احترام مىاين صوفى را، پيروانش همچون خدا، دوست دارند و »: گويد يك تاجر گمنام ايتاليايى مى

كنند، زيرا معتقدند كه مولايشان اسماعيل، از آنان در جنگ  سربازانش كه بسيارى از آنان بدون زره در جنگ شركت مى
 .115«كند محافظت مى

وى در سال . بود« على ولى الله»و « الله الله»شعار جنگى او . اسماعيل، دوره فتوحاتش را از سن سى سالگى آغاز كرد
وى قبل از تاجگذارى، . شكست داد و وارد تبريز شد 111«آهوند»قويونلو را در  سلطان آق.( م 1551)قمرى  351

آنان . تصميم گرفت مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمى كشور اعلام كند، ولى روحانيون شيعه تبريز، نگران بودند
قل دو سوم سنّى هستند و عقايد شيعى نيز از زمان خود استدلال كردند از دويست يا سيصد هزار نفر ساكنين تبريز، حدا

تاكنون هرگز از فراز منابر و به صورت آشكارا اظهار نشده است، و علاوه بر اينها، اگر اكثريت مردم  -عليهم السلام -ائمه
ام و خدا و  ظيفهمن مكلف به انجام اين و»: وى پاسخ داد. از پذيرفتن حاكمى شيعى امتناع ورزند، بحران پيش خواهد آمد

با من هستند، و از كسى باك ندارم؛ اگر كسانى اعتراض كنند، به كمك خدا شمشير  -عليهم السلام -ائمه معصومين
 .«خواهم كشيد و احدى از آنان را زنده نخواهم گذاشت

صورت آشكار، در  به« حىّ على خير العمل»و « اشهد انّ عليا ولى اللّه»شاه، دستور داد كه شعار مخصوص شيعه، يعنى 
 .113اذان تكرار شود؛ و سه تاى اوّلى نيز علنا لعن شوند

  753: ص

اهل »از هنگام حكومت سه خليفه اول به ايران راه يافته بود، اما هنوز اغلب مردم ايران از « تشيع»در آن زمان، گرچه 
جا نيز  نه تنها عربها بلكه مردم آن( )سادات -)ى عربها. ايران در دوران بنى اميه، از مراكز جنبش غلات بود. بودند« سنت

سبزوار، قم و كاشان نيز يكپارچه شيعه . 111ساكن در شهرهاى شمالى جبال و نزديك منطقه درياى خزر، شيعه بودند.( هم
فرمانروايان آل . شدند و نيشابور از مراكز مهم گسترش شيعه محسوب مى( مشهد)كه خراسان، توس  چنان. شده بودند

 .الجايتو خدابنده به حركت تشيع در ايران، سرعت بيشترى بخشيد. بويه، تشيع را در آن منطقه ترويج كردند
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 .شان شيعه افراطى بودند هايى كه بعد از ايلخانيان آمدند شيعه، و برخى بعضى از سلسله

، (ع)و اهل بيت ( ع)شان به على  تگىدر قرون چهاردهم و پانزدهم، صوفيان كبراويّه و نعمت اللهى، سنّى بودند، اما دلباخ
 1775./ ق 371متوفى )صوفيان سبزوار كه آن را شيخ خليفه « شيخيه جوريه»طريقه . آنان را با تشيع، مأنوس كرده بود

اى از اين طريقه  به شاخه« مير قوام الدين مرعشى». تأسيس كرده بود، به بخش وسيعى از خراسان گسترش يافت.( م
دودمان وى كه در آمل ساكن هستند . مدتها پيش از اين، دولت شيعى را در مازندران تأسيس كرده بودوى . تعلق داشت

آنچه شاه اسماعيل انجام داد، اين بود كه فرمان داد مذهب رسمى كشور، به مذهب تشيع . 111به سادات مرعشى معروفند
 .تبديل شود -كه مردم به طور يكپارچه آن را پذيرا بودند -اثناعشرى

تشيع، ايران را از افتادن در دهان قدرت رو به رشد تركهاى عثمانى در غرب و ازبكهاى سنى در شرق حفظ كرد و 
 .سرانجام، مذهب اكثريت قاطع مردم در ايران گرديد

شاه در نبرد مرو، . آغاز شد« و شيبانى خان ازبك»جنگ ميان شاه اسماعيل .( م 1551)قمرى  115در اوايل سال 
خواهر بابر را كه پس از مرگ « خانزاده»شاه، . ميلادى درگذشت 1515شكست داد و شيبانى در دوم دسامبر شيبانى را 

 اش شيبانى و سيّد هادى، اسير شده بود، نزد بابر فرستاد، و از بابر خواست تا با دو شوهر متوالى
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ر شادمان شد و براى اظهار سپاس، نمايندگانى به دربار بابر بسيا. اش را بازپس گيرد حمايت نظامى او، سرزمين اجدادى
گزارش مذاكرات ميان شاه اسماعيل و بابر در شرح حال بابر، كه به قلم خود او نگاشته شده، نيامده است، . شاه فرستاد

خواهد داد خطبه به قول داد اگر وى بقيه ماوراء النهر را به كمك شاه، فتح كند، دستور : دارد كه اظهار مى« خواندمير»امّا 
: گويد باره مى در اين 115«بوريج»خانم . و شاه بخوانند و سكه نيز به نام دوازده امام بزنند -عليهم السلام -نام دوازده امام

 .111«رسد اين تعهدات، شبيه پاسخ به يك تقاضا باشد و احتمالا قبول آنها از روى ناچارى بوده است به نظر مى»

.( م 1511اكتبر )قمرى  113وى در نيمه رجب . را تصرف كند« بخارا»ش شاه اسماعيل بابر توانست به كمك ارت
ميرزا . با وجود اين، او قادر نبود، مردم متعصّب سنى منطقه را مطيع سازد. سمرقند را پس از نه سال، مجددا تسخير كرد

 :گويد مى« محمد حيدر»

پوشيد، ولى  مى -حتى كفر بود[  از نظر آنان]تنها بدعت، بلكه كه نه  -پادشاه به هنگام ضرورت جامه قزلباشان شيعه»
را ( ص)مردم سمرقند اميدوار بودند هنگامى كه وى بر تخت پادشاهى سمرقند نشست و تاج سنت مقدس حضرت محمد 

زيرا امّا اميدهاى مردم سمرقند محقق نشد، . به دور خواهد افكند... گونه و  بر سرش نهاد، تاج شاهى را، كه بدعت
ديد كه بتواند به  زيرا خود را به قدر كافى قوى نمى. كرد هنوز به حمايت شاه اسماعيل احتياج دارد امپراتور احساس مى

با اين حساب، مردم ماوراء النهر آن . تنهايى از عهده ازبكها برآيد؛ لذا حاضر شد با عقايد غلط قزلباشان مدارا كند
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و ديگر به او . داشتند، از دست دادند دشاه را، كه در هنگام غياب وى ابراز مىاحساس شوق و علاقه شديد خويش به پا
سرانجام، بابر براى فرونشاندن آتش خشم مردم، سربازان شاه اسماعيل را مرخص و به . 112نگريستند به ديده احترام نمى

ضرب شود و به نام ( ع)نام ائمه اعتنايى كرد؛ اما براى وفاى به عهد خود، دستور داد سكه به  فرستاده سياسى شاه بى
با رفتن سربازان ايرانى از ماوراء النهّر، جانشين شيبانى، عبيد الله خان ازبك بر آن شد، تا . آنان، خطبه خوانده شود

  سربازان متعصب سنى را تحت رهبرى خويش
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كه از صوفيان نقشبنديه بود، سوگند ياد .( م 1125./ ق 513متوفى )وى در كنار مقبره خواجه احمد يساوى . گردآورد
بابر در نزديكى بخارا .( م 1512آوريل )قمرى  111در ماه صفر . كرد دوباره، فقه اهل سنت را در ماوراء النهر برقرار كند

نده فرما. اش به هزار عزيمت كرد وى با خانواده. به شدت جنگيد، اما به خاطر كثرت تعداد ازبكها، با شكست مواجه شد
شهر ]« قرشى». با يازده هزار سرباز قزلباش به كمك بابر شتافت و هر دو سپاه به بخارا يورش بردند« نجم ثانى»ايرانى، 

 111در سوم رمضان . عام شدند رغم نارضايتى كامل بابر، قتل تصرف شد و ساكنينش، على[  و منطقه نخشب يا نسف
ايرانيان، بابر را . 117 ر نزديكى قوچان ميان عبيد الله خان و بابر درگرفتنبرد شديدى د.( م 1512دوازدهم نوامبر )قمرى 

 :گويد مى[  فحّاشانه و نه مورخّانه] -اش گرايانه با توجه به تعصّب سنى -ميرزا حيدر دوغلات. كنند متهم به خيانت مى

اسلام به سرعت كفر و بدعت را درهم  هاى كه پنجه نظام ازبك، چون باران بر سر دشمن تير باريدند، به طورى افراد پياده»
كاملا تارومار شده و اكثر آنان در ميدان به [ تركمنها. ]و نسيم پيروزى اسلام بيرق نفاق را واژگون ساخت]![ كوبيد 

آنان، مير . هاى تير انتقام دوخته شد ، اكنون با بخيه(قرشى)تمامى شكافهاى ناشى از جنگ در كرشى . هلاكت رسيدند
 .113«نشينى كرد امپراتور شكست خورد و سرافكنده به هزار عقب. امراى تركمن را به درك فرستادند نجم و همه

بابر تيرى به اردوگاه ازبك انداخت كه حامل بيت زير بود و در آن تشيع را رد و « ملا بدايونى هندى»به گفته 
 :كند ناخشنودى خويش را از شاه بيان مى

 .«ام موار كردم؛ اگر خطا رفته بودم، اكنون مسيرم را اصلاح كردهمن راه ازبكان را بر نجم شاه ه»

نشينى كرد، و در نتيجه، سربازان  كه دو سپاه با هم مواجه شدند، بابر عقب روز بعد هنگامى»: گويد بدايونى در ادامه مى
 .115«قزلباش كشته شدند

  كه دشمن در حالى« عبيد الله خان»امّا . بابر پس از شكست خود به هزار بازگشت
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بابر به كابل .( م 1515)قمرى  125در زمستان سال . كرد، هزار را مجددا تسخير كرد اش را تعقيب مى خورده شكست
را تصرف كرد و « قندهار».( م 1522مه )قمرى  121وى پس از چندين شكست، در جمادى الاخرى سال . بازگشت

« ابراهيم لدى»حاكم افغانى، .( م 1521آوريل )قمرى  172لذا، در رجب سال  .مصمم شد هندوستان را نيز تسخير نمايد
، 111«راناسانگا»، نيروهاى سهمگين .(م 1523مارس )قمرى  177شكست داد و در جمادى الاولى سال « پتا پنى»را در 

تور هندوستان شد؛ امّا وى با اين پيروزى، امپرا. شكست داد« سيكرى»نزديك « كنوه»قهرمان راجستان را در ميدان نبرد 
شرح . درگذشت« آگرا»در .( م 1575)قمرى  173فرمانروايى او چندان طول نكشيد و در ششم جمادى الاولى سال 
نام دارد و شخصيت او را به روشنى نشان « بابرنامه»حال معروف وى، كه به قلم خودش به تركى جغتايى نوشته شده، 

 .دهد مى

اين . پيرو طريقه نقشبنديه بود.( م 1315./ ق 115متوفى )نصير الدين عبيد الله احرار پدرش، عميقا سرسپرده خواجه 
عبيد الله احرار نفوذ سياسى فراوانى در . تأسيس كرده بود.( م 1711./ ق 311متوفى )طريقه را خواجه بهاء الدين نقشبند 

و بار ( سكه طلا)هزار دينار  255خواجه  يك بار. شتافت« عمر شيخ ميرزا»منطقه داشت و بدون قيد و شرط به يارى 
ديگر هفتاد هزار دينار به عمر شيخ ميرزا پرداخت كرد، تا بخش عظيمى از بار مالياتى مسلمانان تاشكند را از دوش آنان 

كردند، ولى از پشتيبانى عموها و  كه پسران خواجه، سختيهاى زيادى را تحت سلطه ازبكان تحمل مى با وجود اين. بردارد
 .113پسر عموهاى بابر دست برنداشتند

، نوشته خواجه عبيد الله احرار را «رساله ولديّه»جا كه عميقا شيفته تعليمات خواجه عبيد الله شده بود،  خود بابر، از آن
ديوان وى كه . سرود« مبيّن»او همچنين مثنويى را در مورد فقه حنفى با عنوان . براى ترويج تعاليم نقشبنديه ترجمه كرد

اش، كه خود نوشته است تا حدود زيادى، او را  زندگينامه. به زبان تركى است، بازتاب لطافت طبع و فكر آزاد اوست
 .دهد اى با ذوق و سياستمدارى تيزبين نشان مى نابغه
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اسماعيل، گيرى مجدد سرزمين خويش، حتى در خدمت كردن به شاه  رو، جاى تعجب نيست كه وى براى بازپس از اين
هاى گوناگون معتقد بودند او خيانت كرده  ايرانيان و هنديان سنى هريك با انگيزه. كه شيعه متعصبى بود، درنگ نكند

بابر فرصت نيافت، تا در هندوستان، . 111رسد نادرست باشد، زيرا بابر خيانت پيشه نبود است، اما اين داستان، به نظر مى
فرماندهان نظامى او، بيگهاى تورانى بودند، امّا برخى از فرماندهان ايرانى تبار . سياست حكومتى خاصى را سامان دهد

 .اند كرده كردند؛ احتمالا برخى از اين ايرانيان، شيعه بودند، ولى تقيه مى نيز وى را در هندوستان همراهى مى

  همايون و تشيع
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پيمان او كشتار شوند،  نشينى نموده تا سربازان ايرانى و هم عقبپيمانان ايرانيش بوده، نوشته و با تير به اردوگاه ازبكها پرتاب كرده و روز بعد نيز عمدا  هم

 .«ويراستار» .خود دليل روشنى بر خيانت اوست



 1551ششم مارس )قمرى  117چهارم ذى قعده  ، كه در«ناصر الدين محمد همايون پادشاه»پسر ارشد و جانشين بابر، 
متوفى )وى به شيخ محمد فول . در كابل به دنيا آمد، بسيارى از خصوصيات روحى و فكرى پدرش را به ارث برد.( م

تعلق داشتند، « شتّاريّه»كه به طريقه هندى شده .( م 1517./ ق 135متوفى )و شيخ محمد قوس .( م 1571./ ق 135
هاى خواجه نصير الدين عبيد الله احرار كه براى عرض تسليت در  ، از نواده«خواجه نور»بود، امّا به  مند بسيار علاقه

خواجه انتظار داشت، همايون از او حمايت كند؛ اما آرزويش بر . اعتنايى كرد مرگ بابر به ملاقات امپراتور آمده بود، بى
نوشته شيخ رزق الله مشتاقى، عموى محقق « قعيات مشتاقىوا»در كتاب . 111باد رفت و با نااميدى دربار را ترك كرد

آيد  ، حكايتى وجود دارد و از آن برمى.(م 1132./ ق 1552متوفى )« شيخ عبد الحق محدث دهلوى»برجسته حديث، 
حكايت چنين است؛ به همايون گفته شد امامى كه او به مدت دو سال نمازهايش . دشمن شيعيان بوده است« همايون»كه 
  ديده( شيعيان)به وى اقتدا كرده، به همراه رافضيان را 
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 .355امپراتور وى را عزل كرد و همه نمازهاى آن دو سال را دوباره خواند. شده است

اى از شيعيان، در  دهد كه بخش قابل ملاحظه معلوم نيست اين حكايت حتما درست باشد، ولى با وجود اين، نشان مى
ممكن است واقعا . اند مكان كرده اند و روشنفكران و متفكرانى هم به همراه آنان به دهلى نقل كرده مىدهلى زندگى 

همايون، امام جماعت خود را عزل كرده و دو سال نمازش را قضا كرده باشد، با اين همه او، مانند عمويش ميرزا حيدر 
 .اش ميرزا كامران، سنى متعصبى نبوده است يا برادر ناتنى

ايون فرد مهربانى بود و خويشاوندانش، چه نزديك و چه دور، او را از صميم قلب دوست داشتند؛ اما فرمانده موفقى هم
« شير شاه»در جنگ با دشمن قدرتمندش، .( م 1535هفدهم مه )قمرى  133شكست مهلكى كه در دهم محرم . نبود

 .زندافغانى خورد؛ همايون و برادرانش را مجبور كرد به پنجاب بگري

امپراتورى قدرتمندى را، كه از مرزهاى كشمير، مولتان و سند عليا در .( م 1535 -1535./ ق 152 -133)« شير شاه»
 .شمال غربى تا بنگال امتداد داشت، تأسيس كرد

به  وى جاجپور، اجمير، ابو و ساير برج و باروهاى راجستان را فتح كرد و اصلاحات مالى، مدنى و نظامى بسيار مهمّى را
او بسيار آرزو داشت قزلباشهايى را . كشميرى كمك كرد« چاكهاى»وى براى تثبيت سلطه خود بر كشمير به . انجام رساند

شير شاه اعتقاد داشت او و . پرداختند، نابود سازد كه راه سفر به مكه را بسته بودند و به مخالفت سرسختانه با تسنن مى
 .351محاصره كنند و به حكومت شيعى ايران پايان دهندتوانند قزلباشها را  سلطان عثمانى مى
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جا كه شير شاه درگير جنگ بود، و حكومت  از آن. دهد اين طرح خيالى بود، اما موضع ضد شيعى شير شاه را نشان مى
را نيز جنبش مهدويها مورد تهديد قرار داده بود؛ شيعيان .( م 1552 -1535./ ق 115 -152)« اسلام شاه»پسرش، 
 .ز خطر هجومش رستند و به هيچ مشكل جديى دچار نشدندهندى ا

  ديديم، او نتوانست. اكنون به بحث خويش درباره ناكاميهاى همايون بازگرديم
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طلبش ايجاد كند، تا جلوى تلاش شير شاه براى بيرون راندن مغولان  وحدت عملى در ميان برادران و پسر عموهاى جاه
. و سپس جاجپور برگشت« سند»به « پنجاب»آورى نيرو و تقويت لشكرش از  همايون براى جمع. داز هندوستان بايستن

قمرى  131در جمادى الاولى . اين سفر از نظر سياسى نافرجام بود، اما از جهت خانوادگى موفقيتى عظيم در برداشت
 1131./ ق 571متوفى )پيل  مد جام ژندهاز فرزندان پير مقدس، اح« حميده بانو بيگم»، همايون با .(م 1531سپتامبر )
را، كه « اكبر» 352«امركت»در قلعه بيابانى .( م 1532پانزدهم اكتبر )قمرى  131اين بانو در پنجم رجب . ازدواج كرد.( م

« بيرام خان».( م 1537سيزدهم آوريل )قمرى  155در هفتم محرّم . بعدها بزرگترين امپراتور هند شد، به دنيا آورد
در آن زمان، . مايلى جنوب غربى امركت به وى پيوست 35در « جون»رين سردار همايون در محلى به نام وفادارت

خيانت مالدو كه به وسيله فرستادگان . كه قبلا به همايون قول كمك داده بود، تغيير عقيده داد« راجه مالدو جاجپورى»
دد در آن زمان برادر ناتنى او، ميرزا عسكرى بر قندهار همايون به اطلاعش رسيده بود، باعث شد همايون به قندهار برگر

وى در نزديكى قندهار دريافت كه زندانى شدنش به دست ميرزا عسكرى نزديك است لذا فرزند . كرد حكومت مى
خردسال خود، اكبر را به همراه دايگانش، و با گذاشتن باروبنه فراوان، ترك كرد و از شاه طهماسب شيعى درخواست 

والى . بست وجود نداشت براى او اين كار خطرناكى بود، امّا راه ديگرى براى همايون جهت خروج از آن بن. دكمك كر
همايون در سر راهش به . كرد، از همايون همچون يك شاه استقبال كرد سيستان، كه زير نظر شاه طهماسب خدمت مى

دعوت شاه طهماسب از همايون براى ملاقات، . رداى را كه به شاه طهماسب نوشته بود، دريافت ك نامه هرات، پاسخ
شاه براى حكام و سران شهرهايى كه بر سر راه همايون از هرات . اى روشن در ذهن او ايجاد كرد اميدهايى را جهت آينده

به وى . به مشهد سفر كرد« جام»همايون از هرات ديدار، و از طريق . به قزوين بودند، دستور العملهاى مفصلى صادر كرد
همايون در مسير خويش از . مشرف شد و چند روزى را در جوار آن مرقد مطهر به سر برد( ع)زيارت مرقد امام رضا 

 مشهد تا اردوگاه شاه، در نيشابور، سبزوار،

  713: ص

 شاه. رفت« سلطانيه»آباد سمنان و رى اقامت كرد و سپس از قزوين به سوى مقرّ شاه در نزديكى  بسطام، صوفى
شاه به تقاضاى كمك . ، از امپراتور به گرمى استقبال كرد.(م 1533ژوئيه )قمرى  151طهماسب در جمادى الاولى سال 

به دست آورده بود، به شاه تقديم « ابراهيم لودى»از « بابر»همايون قول مساعد داد و همايون نيز الماس مشهورى را، كه 
 .كرد
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اش و يا از طريق  اى كه شاه طهماسب، از بودجه شخصى چهار برابر هزينهبدون شك، بيش از »: گويد ابو الفضل مى
ميهمانيهاى . 357«صاحب منصبانش، براى اعليحضرت از زمان ورود، تا خروجش از ايران، خرج كرد، پرداخت شد

ن همراهان پيشگام رفع سوء تفاهمهايى بود كه ميا« بيرام خان». شمار و سفرهاى شكار، براى همايون ترتيب داده شد بى
بزرگترين كمك براى ايجاد اين تفاهم، حميده . كرد سنى مذهب و متعصب همايون و شيعيان غيور و سختگير شاه بروز مى

با وجود اين، برادر . كرده بود( خواهر محترم شاه)« سلطان بيگم»اش، وى را دوست صميمى  بانو بود كه جذابيت و سليقه
و نيروى كمكى ايرانى در زمان اقتدار « نجم ثانى»بود و مشاجره در مورد سرانجام شاه، بهرام ميرزا از همايون بيزار 

تلاشهايى صورت گرفت تا شاه را متقاعد كند كه خيانت بابر، پدر همايون، باعث قلع و قمع و . مجددا درگرفت« بابر»
استدلالهاى منطقى . ايون اعتماد كردتوان به هم اى از ايرانيان بوده است، در نتيجه، هرگز نمى كشته شدن بيرحمانه عده

سلطان بيگم، موجب فروكش شدن خشم شاه شد، ولى ايرانيان به هرحال بر اين باور بودند كه سنيان متعصب در ارتش 
لذا شاه، همايون . براى نيروهاى كمكى ايرانى غيرممكن بود كه براى امپراتور سنى بجنگند. هستند« خوارج»همايون مثل 
« قاضى القضات صدر جهان»، همايون به (مباشر همايون)« جوهر آفتابچى»بر اساس گفته . پذيرش تشيع كردرا وادار به 

. سپس صدر جهان سه برگ كاغذ آورد. است( ع)و امامان معصوم ( ص)اطمينان داد كه وى پيرو مخلص اهل بيت پيامبر 
ا، خود شاه به نزديك خيمه آمد و دشمنان حضرت در اين اثن. وى دو برگ را به همايون داد كه او هم آنها را خواند

  را لعن كرد، و خودش( ع)و ائمه ( ص)محمد 
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« تذكرة الواقعات»ملا عبد القادر بدايونى كه . 353 همايون آن را خواند و تشيع را پذيرفت. برگ سوم را به همايون داد
همايون از صحه »: دارد ات شخصى نيز انجام داده بود، اظهار مىرا خوانده و تحقيق( مباشر همايون)نوشته جوهر آفتابچى 

بيان ( ص)گذاشتن و تأييد تمايلات مذهبى شيعيان و همه آنچه نويسندگان متأخر شيعى درباره اصحاب ممدوح محمد 
ا بر برگه همايون، پس از مباحث طولانى، از بزرگان دربار شاه طهماسب خواست، تا عقايدشان ر. اند، اكراه داشت كرده

رو، آنان عقايد خويش را نوشتند و همايون آنها را بدون قصد جدى خواند و به تبعيت از رسم  از اين. كاغذى بنويسند
 .355«عراق، در سخنرانى خود اسامى دوازده امام را مقدمّ داشت

معنى  سنى را از نظر وى بى، مشاجرات شيعه و (ع)و ائمه ( ص)رسد كه علاقه همايون به اهل بيت پيامبر  چنين به نظر مى
كه شاه و نزديكان وى را در وفادارى  او قبلا عقايدش را در رباعيات و اشعارش بيان كرده بود و براى اين. ساخته بود

از نظر اهل سنت، خواندن چيزى كه بر كاغذى نوشته . و جانشينانش متقاعد سازد، آنها را خواند( ع)خود به امام على 
 .ستشده، عمل خلافى ني

فهرست نام . را به او اعطا كرد« خان»شاه طهماسب، سفرهاى شكار بيشترى را ترتيب داد و قبل از وداعش با بيرام، لقب 
 .دوازده هزار اسب سوار به همايون داده شد
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 فهرستى هم از. ، براى كمك به همايون فرستاده شده بودند«شاهزاده مراد»اين نيروها تحت فرماندهى پسر كوچك شاه، 
دهد كه فرماندهان نيروهاى كمكى از بهترين  منصبان نشان مى فهرست صاحب. تجهيزات داده شده به همايون فراهم آمد

اين افراد از اولاد و نوادگان . پوش از گارد مخصوص شاه نيز اعزام شدند حدود سيصد سوار زره. رهبران تركمن بودند
 .351توصيه شيخ صدر الدين آزاد كرد اسيران تركمن بودند كه زمانى، تيمور آنان را به

 .به وى بپيوندند« هيرمند»همايون به نيروهاى كمكى دستور داد، در كنار رودخانه 
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از تبريز، اردبيل، خلخال، سبزوار و ديگر شهرهاى مهم ديدار . او خود نيز به آهستگى و با تأنّى نيروهايش را حركت داد
 .را زيارت كرد( ع)رضا  و بار ديگر حرم مطهّر امام

 .353علماى مشهد با وى ملاقات كوتاهى داشتند و او بحثهاى مذهبى جالبى با آنان كرد

آنان ميرزا عسكرى و . منصبانش به همايون پيوستند در سيستان شاهزاده مراد و صاحب. جا به سيستان رفت وى از آن
 .عسكرى، اكبر را به كابل فرستاد. كامران را به عقب راندند

وى به .( م 1535مارس  21)قمرى  152در هفتم محرم سال . همايون از سيستان لشكر كشيد و بست را تصرف كرد
استحكام . بيرام خان به كابل رفت، تا ميرزا كامران را به تسليم وادار كند. قندهار رسيد و قلعه نظامى آن را محاصره كرد

در بيست و پنجم . ا تهاجمات تركمنها، نظم پادگان را از بين بردديوارهاى گلى قندهار محاصره را طولانى كرد، امّ
اى كه با شاه منعقد شد، قلعه  طبق معاهده. عسكرى تسليم شد.( م 1535سوم سپتامبر )قمرى  152جمادى الثانى سال 

ل، آنان با مردم محلى بر اساس منابع مغو. قرار شدند اما طولى نكشيد، سربازان تركمن بى. نظامى به ايرانيان واگذار گرديد
(( ع)اظهار بيزارى از دشمنان اهل بيت )« تبرىّ»به گفته ملا بدايونى سربازان تركمن، آشكارا به . به تندى رفتار كردند

 .351آزرد پرداختند؛ و اين امر، به شدت اهل سنت را مى مى

در نتيجه، . و به سوى كابل حركت كندتوانست قندهار را آشفته رها  همايون نمى. در همين اثنا، پسر شاه طهماسب مرد
به فرمانده تركمنها اجازه داده شد محل . فرماندهانش به دستور وى با استفاده از اصل غافلگيرى، وارد قلعه نظامى شدند

 واگذار كرد و در توجيه عملش،« بيرام خان»همايون قندهار را به . عام شدند را ترك نمايد، اما ايرانيان ديگر، يكسره قتل
براى شاه طهماسب نوشت كه چون فرماندهان تركمان از دستورهاى شاه سرپيچى كردند وى مجبور شد حكومت قندهار 

 .351را به نوكر شاه، بيرام خان بسپارد

 .اش را در مورد محبتهاى شاه جبران كند با وجود اين، عذرخواهى همايون نتوانست ناسپاسى
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همايون . ، حاميان ميرزا كامران روحيه خود را از دست دادند؛ و بسيارى از آنان فرار كردندبا لشكركشى همايون به كابل
كه تحت  315«بهكّر»كامران به محلّى به نام . كابل را تصرف كرد.( م 1535هفدهم نوامبر )قمرى  152در دوازدهم رمضان 

كه بتواند به كابل  فتح كرد، اما قبل از اينرا « بدخشان»همايون، . فرمانروايى پدر زنش شاه حسن ارغون بود، گريخت
 153همايون شتابان به كابل بازگشت و آن شهر را در هفتم ربيع الاول . برگردد، كامران آن شهر را غافلگيرانه تصرف كرد

وى . كامران كه نتوانست در مقابل محاصره تاب بياورد متوارى شد. مجددا به تصرف درآورد.( م 1533آوريل )قمرى 
وى در سال . گاه نتوانست آن را حفظ كند ناپذيرش كابل را بگشايد؛ اما هيچ انست چندين بار، با تلاشهاى خستگىتو

براى دريافت يارى، .( م 1552 -1535./ ق 115 -152)با جانشين شير شاه، يعنى، اسلام شاه .( م 1552)قمرى  151
رئيس كاشغر تقاضاى « آدم»و از . يش متوارى گرديدملاقات كرد، ولى با اطلاع از زندانى شدن قريب الوقوع خو

با اكراه .( م 1557نوامبر )قمرى  115او نيز وى را به همايون تحويل داد، و او، برادرش را در اواخر سال . پناهندگى كرد
در .( م 1553اكتبر )قمرى  151ميرزا كامران در يازدهم ذى حجه . همايون به او اجازه داد، تا به مكه برود. نابينا كرد

 .جا درگذشت آن

وى به طور جدى از برادرش . برادر دوم همايون، ميرزا عسكرى نيز همانند ميرزا كامران با حكومت همايون مخالف بود
دوباره گشود، شهر .( م 1555)قمرى  153كرد؛ لذا هنگامى كه ميرزا كامران، كابل را در سال  ميرزا كامران حمايت مى

زمانى كه همايون دوباره كامران را از كابل بيرون راند، . را به عسكرى واگذار كرد( آباد جلال) 311«جويى شاهى»
 .در محلى بين مكه و سوريه از دنيا رفت.( م 1551)قمرى  115وى در سال . عسكرى اسير و به مكه تبعيد شد

براى تصرف كابل از قندهار لشكركشى  كوچكترين برادر همايون نيز طاغى بود، ولى هنگامى كه همايون« ميرزا هندال»
در ميان بهت .( م 1551نوامبر )قمرى  151وى در ذى حجّه سال . كرد، هندال تسليم شد و از آن پس، وفادار باقى ماند

  و حيرت
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 .با حمله ناگهانى سربازان ميرزا كامران، به قتل رسيد« بدن بيگم گل»همايون و خواهرش، 

درپى بود، اما در اين دوران توانست  اى از اردوكشيهاى نظامى و ناكاميهاى پى ه همايون در كابل، دورهحكومت نه سال
كه لشكركشيهايش فرصت چندانى براى او باقى نگذاشت؛ وى از مطالعات  با اين. رقيبان نيرومند خود را از ميان بردارد

عدادى از علما و هنرمندان ايرانى، كه محبت با وى در ت. شناسى و ديگر فعاليتهاى فكرى دست نكشيد خويش در ستاره
خلال سفرش به شهرهايشان را جالب يافته بودند، به كابل رفتند و برخى از آنان به طور دايم در دربار مغول رحل اقامت 

امپراتور  از ايران به كابل موجب مسرت فراوان« شيخ ابو القاسم جوزجانى»و « مولانا الياس اردبيلى»ورود . افكندند
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خواجه نصير الدين »، يكى از شاگردان برجسته «مولانا قطب الدين شيرازى»تأليف  312«درة التاج»وى با آنان، . شد
ظاهرا مولانا الياس و شيخ ابو القاسم، هر دو شيعه . را، كه دايرة المعارفى در فلسفه و علوم است، مباحثه كرد« طوسى
 .بودند

را در تبريز ملاقات « شاه شجاع شيرازى»، وزير «خواجه نظام الملك»فرزند « ازىخواجه عبد الصمد شير»همايون، 
عبد الصمد به كابل . او نقاش و خطاط زبردستى بود؛ لذا، همايون بر آن شد كه او را به دربار خويش بخواند. كرده بود

همايون وى را مأمور تعليم . اغذ آفريدجا مينياتورهاى نفيسى بر روى برنج و ك وى در آن. آمد، تا به امپراتور خدمت كند
 .اكبر هيچ توجهى به خواندن و نوشتن نداشت، ولى در فراگيرى نقاشى، علاقه شديدى نشان داد. نقاشى به اكبر كرد

همايون به هر دو . نيز به دربار همايون در كابل پيوست« مير سيد على»همراه با خواجه عبد الصمد، نقاش معروف ايرانى 
، فرمانرواى كاشغر «رشيد خان»شان، نزد  كرد و مينياتورهاى آنان را با گزارشى مفصل از دستاوردهاى هنرى ىافتخار م
 .317فرستاد
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فرماندهان و سپاهيان . فرماندهان و سربازان ايرانى، كه به قندهار فرستاده شده بودند، تحت كنترل بيرام خان قرار گرفتند
با وجود اين، برخى از والدين متعصب سنى شمار زيادى از . 313قبايل ماوراء النهر و كابل بودند همايون، عمدتا از سران
نامگذارى كرده بودند و لذا برخى از سنيّان متعصّب با توجه به نامها، آنان را « حيدر»يا « على»آنان را به نامهاى مانند 

آثار مذهبى، كه امپراتور علاقه شديدى به او داشت، با ، شارح معروف «شيخ حميد»براى مثال؛ . انگاشتند شيعه مى
وى قادر نبود تعصب شديد . نامهاى سربازان همايون، وى را به حيرت واداشت. همايون پس از فتح كابل ملاقات كرد

ز شيخ همايون ا« تشكيل شده است؟( شيعيان)آيا تمام ارتش او از رافضيها »: خود را كنترل كند و لذا، از همايون پرسيد
 پندارد؟ گونه مى پرسيد كه به چه دليل، وى اين

 .همه جا نام سربازان شما از قبيل؛ يار على، كفش على، حيدر على است»: شيخ گفت

همايون كه مداد طراحى خود را در دست داشت، . «من حتى يك نفر را نيافتم كه نام يكى ديگر از صحابه را داشته باشد
نام پدربزرگ خود من، عمر شيخ بود و من بيشتر از اين »: ر زمين زد و چنين گفتبه شدت خشمگين شد و آن را ب

او به اندرونى خويش رفت؛ اما هنگامى كه خشمش فرونشست بازگشت و با آرامى، ايمان خالص خود به . «دانم نمى
 .315 مذهب تسنن را براى شيخ اظهار داشت
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 .به دست آورد به هرحال، طولى نكشيد همايون فرصت فتح مجدد هند را

اسلام شاه، جانشين شير شاه قادر نبود تلاش قبايل افغانى را براى گسترش قدرتشان، كه به بهاى تضعيف حكومت 
، سه سلطان .(م 1552اكتبر )قمرى  115در ذى قعده « اسلام شاه»پس از مرگ . گرفت، سركوب كند مركزى صورت مى

در « جوسار»اهل قبيله « هيمو»ا قدرت واقعى در دست شخصى به نام كردند، امّ افغانى، به ظاهر، بر دهلى حكومت مى
مه )قمرى  112را در رجب « سيرهند»نظمى حاكم، همايون را قادر ساخت كه  اغتشاش و بى. بود« ويشياز»منطقه 
 .مجددا پيروزمندانه به دهلى وارد شود.( م 1555ژوئيه )قمرى  112تصرف كند و در چهارم رمضان .( م 1555
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بنابراين، سپاه خود را به . توانند حتى براى فتح مجدد هند با ايرانيها همكارى كنند همايون قانع شده بود كه تورانيها نمى
از اين تعداد، فقط . صاحب منصب بود 252سه دسته تقسيم كرد؛ عظيمترين دسته آن تحت فرماندهى خودش، شامل 

از اين تعداد، فقط . قرار گرفت« اكبر»صاحب منصب، تحت فرمان  51گروه دوم شامل . پانزده نفر ايرانى يا شيعه بودند
افسر بود كه به استثناى  53اين دسته، متشكل از . بود« بيرام خان»فرمانده گروه سوم . شش نفر ايرانى يا شيعه بودند

 .311حدود شش نفر، بقيه ايرانى بودند

اكبر و بيرام خان در پنجاب باقى ماندند، تا رهبران . دهلى حركت كرد همايون همراه سپاه ويژه خود، به قصد تصرف
همايون در دهلى، به درستى، دريافت كه تلاش تورانيها براى كسب استقلال، . افغان را كه هنوز مسلح بودند سركوب كنند

ون درصدد برآمد مراكز در نتيجه، هماي. هرگز وى را قادر نخواهد ساخت كه يك امپراتورى قدرتمند مركزى تأسيس كند
متعدد دولتى در دهلى، اگرا، جانپور، مندو، لاهور، قنيوج، و ساير جاهاى مناسب برقرار كند كه فرمانداران مستقل آن را 

 .313و خود مايل بود در دهلى سلطنت كند و فرماندهى دوازده هزار سرباز را به عهده داشته باشد. اداره كنند

. درگذشت.( م 1551ژانويه )قمرى  117ح خيالى خود را اجرا كند، در سيزدهم ربيع الاول كه بتواند طر وى قبل از اين
و مربى و سرپرست او بيرام خان « ابو الفتح جلال الدين محمد اكبر پادشاه»اين ديگر به عهده پسر همايون، اكبر ملقّب به 

بجنگند و به جاى رهبرى  -رج ساخته بودكه دهلى را از دست فرماندهان سبك مغز تورانى خا -بود كه بر ضد هيمو
 .متفرق تورانى بيگها، حكومت مركزى مغول را دوباره احيا كنند

كه، هند شمالى وارد دوره جديدى شود كه در حكومت اكبر مطرح شده بود، يعنى سياست آشتى و  مدتها قبل از آن
حيات « سيد حامد حسينى بخارى»پسر « راجوسيد »هاى مذهبى هند، تشيع در هند به وسيله  مصالحه بين تمامى فرقه

 .اى پيدا كرده بود تازه

اين . وى همچنين در ميان سادات بخارايى نفوذ داشت. فعاليتهاى تبليغى وى از بلوچستان و سند تامولتان گسترش يافت
 ، شاگرد«سيد جلال بخارى سرخ»سادات از نوادگان 
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شيخ بهاء الدين، مؤسس طريقه سهرورديه در هند . بودند.( م 1212./ ق 111متوفى )« مولتانىشيخ بهاء الدين زكرياى »
 1713./ ق 315متوفى )« مخدوم جهانيان»معروف به « سيد جلال الدين بخارى»نوادگان سيد جلال سرخ، يعنى . بود

. شهرتى عظيم كسب كردند 311«چيو»، در شهر .(م 1333./ ق 133متوفى )« سيدّ راجو قتّال»و برادر كوچكترش .( م
رسد، سيد راجو بعضى از سنيهاى مولتان را  به نظر مى. آنان سنيان متعصبى بودند، اما برخى از فرزندانشان شيعه شدند

وى معتقد بود تقيّه عامل تغيير مذهب . پيشقدم شد« تقيّه»از ميان شيعيان هندى، سيد راجو در جنبش ضد . 311شيعه كرد
هنگام حاكميت دوباره همايون بر دهلى، سيد . ى پدران و مادران شيعه از تشيع به مذهب تسنن استها فرزندان و نوه

او تصميم گرفت از وى استقبال . شهرت سيد راجو، همايون را قبلا تحت تأثير قرار داده بود. راجو به ملاقات وى رفت
كه به زودى درباره وى مطالب بيشترى ذكر  -«رپو مخدوم الملك ملا عبد الله سلطان»اى به عمل آورد، امّا  شايسته

مخدوم الملك اضافه . دين است، امپراتور را از چنين اقدامى بازداشت به اين بهانه كه سيد، بدعتگذار و بى -خواهد شد
تور امپرا. كرد اگر امپراتور به سيد احترام بگذارد؛ در مذهب تسنن خلل و در امپراتورى نوبنيان، اغتشاش رخ خواهد داد

استقبال كنم، اما براى مصالح دين و علاقه به آن از تصميم ( ص)من مايل بودم از يكى از فرزندان پيامبر »: پاسخ داد
كه، نگران دين و مذهب باشد به ثبات حكومت خويش  در واقع همايون بيشتر از آن. 325«شوم خود منصرف مى

ى كرد و همه كسانى را كه به نظر وى از تسنن اصيل، آن هم مخدوم الملك مذهب تسنن را با امپراتورى يك. انديشيد مى
قاضى »رو،  ازاين. از نوعى كه خود قبول داشت، جدا شده بودند؛ به بهانه ثبات امپراتورى، مورد آزار و شكنجه قرار داد

 .گويد همواره عليه مخدوم الملك و به تندى سخن مى« نور الله شوشترى

 .نيز پديد آمدند« صدّيقيّه»از شيعيان، معروف به  تا قرن شانزدهم ميلادى، گروهى

 رو خويشتن را ازاين. بودند( ع)آنان نوادگان اسماعيل، پسر امام جعفر صادق 
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 .باشند مى« ابو بكر صدّيق»اين باعث شد اهل سنت گمان كنند صديقيان، فرزندان . ناميدند مى« صدّيقيان»

بر اساس نقل قاضى نور . ان مذهب اسماعيلى را رها كرده و تشيع اثناعشرى را پذيرفتنددر حدود قرن شانزدهم، صدّيقي
حرفه . زيستند شان حدود سى هزار نفر بود و در مولتان، لاهور، دهلى و گجرات مى الله شوشترى، تعداد آنان و پيروان
 .321عمده آنان تجارت و بازرگانى بود

  727: ص

                                                             
311  (1)-.hcu  
 .13مجالس المؤمنين، ص  -(2)  311
 .275همان مدرك، ص  -(7)  325
 .13ص  مجالس المؤمنين، -(1)  321



 سلطنت اكبرفصل دهم تشيّع در عهد 
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 تشيّع در عهد سلطنت اكبر

بخش : توان به سه بخش تقسيم كرد را مى.( م 1155 -1551./ ق 1513 -117)تاريخ تشيع در عهد سلطنت اكبر 
بخش . پايان يافت.( م 1515مارس )قمرى  115نخست، در زمان نيابت سلطنت بيرام خان كه در جمادى الثانى سال 

خاتمه يافت و بالاخره بخش سوم، تا پايان .( م 1531)قمرى  113اقتدار مخدوم الملك، كه در سال دوم، در زمان 
 .سلطنت اكبر

اين . تعلق داشت( قراقويونلو)بيرام خان پسر سيف على، معلم و سرپرست اكبر، به طايفه بهارلو از قبيله شيعى تركمن 
بيرام، پنجمين . برقرار نمودند( در قسمت شمالى ايران)ن و اروميه هاى وا قبيله قدرتشان را در حدود منطقه شمال درياچه

: و پسرانش.( م 1325 -1351./ ق 127 -151)بود كه در زمان اقتدار قرايوسف  322نسل مير على شكر بيك بهارلو
شهرهاى دينور، همدان .( م 1313 -1371./ ق 132 -131)و جهان شاه .( م 1371 -1325./ ق 131 -127)اسكندر 

.( م 1315 -1351./ ق 137 -155)نه تنها قراقويونلوها بلكه سلطان تيمورى ابو سعيد . 327كردستان را اشغال كردند و
پير على بيگ مجبور بود در مصيبتهاى . از خراسان و ماوراء النهر با پير على بيك پسر على شكر پيوندهاى سببى داشتند

  قويونلو سنى قراقويونلو كه آنها توسط آق

  721: ص

يار بيگ پسر پير على در زمان سلطنت شاه . پير على به اميران مختلفى خدمت كرده است. مذهب نابود شدند سهيم باشد
سرانجام او و پسرش سيف على بيگ به خدمت بابر . اسماعيل صفوى ايران را ترك كرد و در بدخشان ساكن شد

جا  بيرام از بدخشان به سوى بلخ حركت كرد و در آن. سيف على در دوران كودكى پسرش بيرام مرد. درآمدند
ساله بود با امپراتور بابر ديدار كرد و به افتخار او ضيافتى شاهانه ترتيب  11او زمانى كه . تحصيلاتش را به اتمام رساند

اند، مورد  يفا نمودهاى را كه اجداد بيرام در تاريخ ا بابر به تقاضاى همايون او را محافظ خود كرد و نقش برجسته. داده شد
 .323ستايش قرار داد

او از . فرار كرد( سمبهل)بيرام در نبردى نزديك كوناج دليرانه جنگيد امّا بعد از شكست همايون به طرف راجه لكنهو 
 .جا به طرف گجرات رفت و توانست از شير شاه جان سالم بدر ببرد آن

همايون القاب بزرگى همچون، . زمان مرگ همايون به او خدمت كردسرانجام او به همايون پيوست و با فداكارى بسيار تا 
بيرام را محافظ .( م 1555)قمرى  117همايون در سال . يار وفادار، برادر نيكو سيرت و فرزند سعادتمند را به وى داد
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نجاب مستقلا حكمرانى هاى پ شاهزاده اكبر قرار داد و به آنها مأموريت داد تا اسكندر خان ثور را كه تا آن زمان در تپه
برانگيز را  بيرام خان پس از دريافت خبر مرگ همايون، با استوارى و مهارت مسائل اختلاف. كرده است، دستگير كنند مى

اكبر را در كالانور به عنوان پادشاه .( م 1551چهاردهم فوريه )قمرى  117او در روز دوم ربيع الثانى . حل و فصل كرد
اين موقعيت، بيرام خان را تنها . تعيين كرد( وزير نخست)، بيرام خان را به عنوان وكيل السلطان اكبر. به سلطنت نشاند

بيرام از روى احتياط، شخص مورد توجه همايون، شاه ابو المعالى را كه سيدى ترمذى . كننده امور كشور قرار داد كنترل
دفاع از پايتخت در مقابل حمله هيمو كوتاهى كرده بود  او تارى بيك خان نايب السلطنه دهلى را كه در. بود زندانى كرد

  سيزدهم)قمرى  113هيمو در دهم محرم سال . 325بوده است، اعدام كرد.( بيرام)و منتظر فرصتى براى سرنگونى او 
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كرد و لقب اكبر هم خطاب « خان بابا»اكبر، بيرام را . پات شكست خورد و كشته شد در ميدان نبرد پانى.( م 1551نوامبر 
اين عمل به . هاى همايون را به ازدواج بيرام درآورد اكبر، سليمه سلطان بيگم يكى از برادرزاده. 321بود« خان خانان»

بيگم هم از نسل خواجه بهاء الدين نقشبند و هم از نسل . خاطر قولى كه همايون قبلا به بيرام داده بود، صورت گرفت
 .على شكر بود

اين همسر، پاداشى بسيار باارزش در قبال خدمات . نظير بود دانه و نظريات سياسى وى در نوع خود بىكارهاى خردمن
بيرام خان براى مدت چهار سال وظيفه دشوار تجديد سازمان و گسترش مرزهاى امپراتورى را بعد از . بيرام خان بود

اكبر دوست . از نيابت سلطنت خويش بركنار كرد رهبرى تورانى به زودى اكبر را. يك سلسله قتل و خونريزى انجام داد
كرد كه به شكار  كه وانمود مى و حاميانش، در حالى« ماهم آنگه»اش  او به كمك دايه. داشت كه خود مستقلا حكومت كند

بيرام رهسپار . ميلادى اگرا را ترك كرد و وارد دهلى شد و زمام حكومت را به دست گرفت 1515رود، در مارس  مى
بيرام، پير محمد را . او از ناگور، نشان رسمى خويش را براى اكبر فرستاد كه او آن را به پير محمد خان بخشيد. دمكه ش

 .نعمتش غيرقابل تحمل شد تا مقام اشراف بالا برد، اما تكبر پير محمد براى ولى

. اعزام بيرام به مكه نشان دادند حاميان اكبر عجله و نسنجيدگى عجيبى در. بيرام به او دستور داد كه عازم زيارت شود
بيرام نتوانست تجاوز آنها را تحمل كند و تصميم گرفت كه به آنها درسى فراموش نشدنى بياموزد ولى در نزديكى 

هاى  واقع در تپه« رجاگانشاى تالوارى»او به . روستاى گوناچور واقع در جنوب شرقى جالاندهار شكست خورد
اكبر او . تسليم شد.( م 1515سپتامبر )قمرى  117بيرام در محرم . رف سيواليك پيشروى كرداكبر به ط. سيواليك پناه برد

.( م 1511ژانويه  71)قمرى  117يك افغانى در اوايل جمادى الاولى . 323را عفو كرد و به او اجازه داد كه به مكه برود
  د و در هماندر درياچه تهانسالنگ در نزديكى پاتن به او خنجرى زد كه منجر به مرگش ش
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عبد الرحيم پسر . در مشهد مقدس منتقل شد( ع)اطراف به خاك سپرده شد و بعدها پيكرش به جوار مقدس امام رضا 
مورخّين معاصر، برقرارى خطمشى شيعى در هند را به بيرام نسبت . 321چهار ساله بيرام به دربار اكبر فرستاده شد

 .بيرام خان شيعه بودنداجداد قراقويونلويى . دهند مى

به نظر . امّا خود بيرام در بدخشان و بلخ رشد كرد و از سن شانزده سالگى تحت آموزش و تربيت همايون زندگى كرد
توانست در  بيرام خان به سختى مى. رسد كه او آيين مذهب شيعه را زيرنظر پدر يا ديگر خويشاوندانش آموخته باشد مى

ذهن كاوشگر او بايد حقايق شيعى را از تأليفات سنى كه او در . سب آموزشهاى شيعه بيابددربار همايون فرصتى براى ك
او به عنوان يك شاعر، علاقه شديد خود به حضرت . بدخشان از معلمين سنى خويش آموخته بود، برداشت كرده باشد

اقامت او در دربار شاه طهماسب و در رسد كه  به نظر مى. كرد را به صورت آواز بيان مى -عليهم السلام -على و اهل بيت
دارد كه آن دو  ابو الفضل درباره دشمنيها بين بيرام خان و تردى بيگ اظهار مى. قندهار، گرايش او را به تشيّع تشديد كرد

ح اى را به عنوان رو آميز فرقه و هريك از آنها به صورت افراطى نكات تعصب. اند هاى مذهبى مختلفى تعلّق داشته به فرقه
كردند و همين موجب شد تا هريك در جستجوى فرصتى مناسب باشند تا دلايل غيرضرورى جهت  مذهب تلقى مى

 .321بطلان ديگرى اقامه نمايند

ولى، اوّلين صدر . بزرگان لشكرى و كشورى كه توسط بيرام خان منصوب يا ترفيع داده شدند عمدتا تورانى و سنى بودند
برادرش مير عبد الله فقيه نيز دوست . او مدتى صدارت همايون را به عهده داشت. شهد بودبيرام خان مير عبد الحىّ اهل م

طبق نظر بدايونى هر دو برادر فوق العاده متقى و پاكدامن . صميمى همايون و خصوصا رازدار و محرم او بوده است
شيخ مبارك يادداشتى به مير  پدر ابو الفضل. شد ولى عبد الحى در نماز جماعت گروههاى سنى حاضر نمى. 375بودند

 او استنباط. نوشت و درباره امور مذهبى او را نصيحت كرد و توصيه كرد كه در نمازها با گروههاى سنى حاضر شود

  721: ص

رسد  به نظر مى. رو عليه شيخ به بيرام خان شكايتهايى كرد از اين. كرد كه شيخ او را به شيعه بودن متهم ساخته است
 .371 كردند كه او يك شيعه است ن مير نيز فكر مىمعاصري

اكبر، مير عبد الحى را . بيرام خان به جهت رعايت افكار عمومى و يا به خاطر دوستيش او را جايگزين شيخ قدايى كرد
با اين حال، گويا او از انجام برخى معاصى رايج دربارها مانند . ]مجددا در پست وزارت قضايى و مذهبى منصوب كرد

در سى و پنجمين سال سلطنت امپراتور، صدر الصدور، صدر جهان و مير عبد [  چنانكه. ب خمر، ابايى نداشته استشر
. در مسابقه نوشيدن خمر در يك ميهمانى پرشكوه اكبر و اشخاص مورد توجهش، شركت كردند( كه مير عدل بود)الحى 

ميلادى تكميل شد، از امير به عنوان  1513كبرى كه در سال در آيينه ا. 372 رسد كه زندگى او طولانى بوده است به نظر مى
. مير در الفباى مشكل بابرى تخصص داشت و شاعر نيز بوده است. يك منصبدار فرمانده پانصد نفرى نام برده شده است
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نظرات مير، را  بدايونى نيز. مير در الفباى بابورى زبردست و ماهر نبود( ميرزا عزيز ككا)بر طبق گفته برادر رضاعى اكبر 
 .377 هاى نوشيدن شراب مير سازگار نيست كند، اما نظرات او درباره ديندارى مير با مسابقه تصديق مى

 -1551)در سوّمين سال سلطنت : گويد اسميت مى. دوّمين صدر بيرام خان نيز، به تشيّع متهّم شده است« شيخ قدايى»
اهل دهلى و عضوى از فرقه شيعه بود به تقاضاى نايب السلطنه شخصى به نام شيخ قدائى كه پسر يك شاعر .( م 1551

دارد وى فوق سران تمام اشراف و اعيان خراسان و  گونه كه بدايونى اظهار مى به مقام صدر الصدور منصوب شد و آن
براى  تعيين يك شيعه براى چنين مقام مهمى طبيعتا رنجيدگى شديدى: دهد اسميت ادامه مى. هندوستان قرار داده شد

 .درباريان متعصب سنى ايجاد كرد و در سقوط بيرام خان كه به عنوان شيعه مغضوب آنان بود سهم بسزايى داشت

 .هاى خود قرار داد ترين استهزاها و طعنه بدايونى ارتقاء شيخ قدائى را دليل اصلى تلخ
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تا زمان سقوط حامى او بيرام خان كه در آن زمان . گرفت مىشيخ داراى قرب زيادى بود كه مورد حسادت بسيارى قرار 
 .373شيخ نيز مانند آن وزير، در رسوايى و خفت وزير سهيم شد

( بيرام خان)طبق گفته آشربادى لعل سريواستا، شيخ قدائى شخصى تازه به دولت رسيده و متكبر بود كه خان خانان 
در « لعل». داد چيز را بدون مشورت با او انجام نمى تصاى هيچقدر به وى اعتماد داشت كه در امور سياسى و اق آن

ششم، تعيين شيخ قدائى يك عالم دينى شيعه به منصب مهم صدارت موجب : گويد شمارش دلايل سقوط بيرام خان مى
وزير تحقير كردن  همان كسانى كه ظنين بودند كه سياست نخست. بيشترين رنجيدگى درباريان سنى و طبقه اعيان شد

توهين زياد به مقدسين محترم سنى، مانند شيخ محمد . باشد عمدى اهل تسنن و ترقى و پيشبرد منافع مذهب تشيع مى
 .375قوسى به اين سوء ظن قوتّ بخشيد

كه با مذاهب اسلامى و كارهاى ادبى، بيشتر از اسميت و لعل سريواستا آشناست نيز به سيرى كه « بزمى انصارى. اس. آ»
بيرام : نويسد م شده گرفتار شده است او در مقاله خود در دايرة المعارف اسلامى راجع به بيرام خان مىتوسط اسميت تنظي

 111وزير در  مرتكب اشتباهى بزرگ به خاطر نصب شيخ قدائى كامبو دهلوى كه يك شيعه متعصب بود به عنوان نخست
اشراف تورانى كه تقريبا اكثر آنها سنى  اين عمل موجب رنجش زياد در بين مردم و. شد.( م 1551 -1555)قمرى 

انصارى . هاى خود قرار داده است ترين استهزاها و نيشدارترين طعنه بودند، شد و بدايونى اين مسأله را مبناى تلخ
 .يكى از دلايل بيزارى اكبر از بيرام خان ترفيع دادن اعضاى فرقه شيعه به مناصب دولتى بود: گويد همچنين مى

چرا كه او بزرگترين پسر شيخ حميد بن فضل الله بود كه به عنوان . ئى زاييده تخيلات علماء معاصر استتشيع شيخ قدا
 .معروف است« درويش جمالى گمبو دهلوى»
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 ./ق 151متوفى )شيخ جمالى پيرو صوفى مشهور سهرورديه شيخ سماء الدين 

  771: ص

 -1311./ ق 127 -113)و هم اسكندر لودى .( م 1311 -1315./ ق 113 -155)سلطان بهلول لودى . بود.( م 1311
با ترغيب شيخ سماء الدين، جمالى براى خودش در دربار . گذاردند عميقا به شيخ سماء الدين احترام مى.( م 1513
انى، او از تمام شهرهاى مهم عربى، اير. وار شيفته سفر بود جمالى ديوانه. ها و مغولها موقعيت ممتازى كسب كرد افغان

ميلادى، قبل از مرگ جامى به هرات رسيد و  1312او در نهم نوامبر . آسياى مركزى، مصرى و آفريقايى بازديد كرد
كنندگان جمالى بود؛ اما طرفداران  سلطان اسكندر لودى از تحسين. مذاكرات جالبى با اين شاعر بزرگ صوفى داشت

جمالى . اسكندر لودى موجب جدايى جمالى از سلطان شدندجانشين .( م 1521 -513./ ق 172 -127)ابراهيم لودى 
جمالى در لشكركشى همايون به گجرات همراه او بود و در . همايون او را خيلى احترام كرد. اى درباره بابر سرود مديحه

. ديوان بزرگ اشعار او يادگارى از شهرت و اعتبار اوست. درگذشت.( م 1571اول مه )قمرى  132دهم ذى قعده 
ناميده شده، بسيار مشهور « سير العارفين»نامه او در بخش شرح حال صوفيهاى هندى به ويژه سهرورديه كه كتاب  ندگىز

. شيخ عبد الحى، پسر جوانتر جمالى، به شير شاه وفادار بود اما پسر ارشد جمالى، شيخ قدائى فدايى همايون بود. 371 است
شد و به بيرام خان كمك كرد تا فرار كرده و در سند به همايون شيخ بعد از هجرت همايون از دهلى عازم گجرات . بود

طبق . به دربار او ملحق شود« هيمو»قدائى مراسم حج را به جاى آورده و توانست قبل از پيروزى اكبر بر . ملحق شود
به جاى او مير عبد بيرام خان . 373اى ديگر اكبر را تشويق كردند كه هيمو را اعدام كند گفته بدايونى، شيخ قدائى و عدهّ

 .الحىّ را منصوب كرد

وزيرى ادا كرد، اما شيخ ابدا يك  اگرچه بيرام خان دين خود در قدردانى از شيخ قدائى با ترفيع وى به منصب نخست
كه بيرام خان كنترل مطلق دولت را به عهده بگيرد از اعيان و  هم او و هم پدرش مدتها قبل از آن. شخصيت ناشناخته نبود

  رسد كه هيچ يك از اديبانى كه شيخ قدائى را يك شيعه به نظر نمى. ان دربار همايون بودندبزرگ
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كنند در اين نكته دقت كرده باشند تا دريابند كه پسر جمالى چگونه و در چه زمانى ممكن است تشيع را  قلمداد مى
ها در راه رسيدن به منافع خود كمك كرد، ولى با  و چشتيهها  وزير، به سهرورديه قدائى به عنوان نخست. پذيرفته باشد

ها به دست آورده بودند از  را كه شخصيتهاى مذهبى افغان در دوران زمامدارى افغان« كمك معاش»سنگدلى امتيازات 
منظم بودند امّا شيخ قدائى به طور ( موزيك صوفى)ها مخالف سماع  سهرورديه. برگرداند« خالصه»آنان پس گرفت و به 

داد و درباريان برجسته اكبر و از جمله بيرام خان كه عاشق شعر و موزيك بود، در اين  گروههاى سماع تشكيل مى
جا ازدحام  شد و طبيعتا چاپلوسان نيز در آن امپراتور نيز در ميان اين گروهها حاضر مى. رساندند ها حضور به هم مى گروه

كوته فكر و چاپلوس در خوى و »وخ صوفى نيز كه از طرف بدايونى به عنوان نه تنها بزرگان دربار بلكه شي. كردند مى
ماندند و متحمل خسارت  آنهايى كه در ميدان چاپلوسى عقب مى. اند به طبقه متملقّان تعلق داشتند ناميده شده« عادت
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اى به اتهام  اشعار نيز اشارهحتى در . سرودند آميزى عليه شيخ قدائى مى شدند رنجيده خاطر شده و اشعار توهين دنيوى مى
 .نشده است« قدائى»شيعه بودن 

 :كند بدايونى شعر ذيل را نقل مى

 .جا كه سرشت قدائى بد است، صورت او سياه است از آن

علاقگى شيخ قدائى نسبت به شيخ محمد قوس، رهبر مشهور شطاريه، را حسادت، دورويى و كينه كه در بين  بدايونى، بى
دانست كه  شيخ قدائى مى. ممكن است اين حرف صحيح نباشد. معمولى است به شمار آورده استصوفيهاى هند امر 

رساله معراجيه شيخ . ها و علماست شيفتگى همايون به شيخ محمد قوس و برادر بزرگترش شيخ فول موجب تنفر صوفى
تگوى خويش با خدا سخن به قوس كه در آن معراج خويش به جوار قرب خدا در لحظات بيدارى را شرح داده و از گف

شيخ محمد قوس با شكوه و جلال به اگرا وارد شده بود و . آورد، طوفان سختى عليه شيخ در گجرات برپا كرد ميان مى
شيخ قدائى با مطرح كردن سؤالات پيچيده . آرزو داشت كه تفوق دينى خويش را بر امپراتورى تازه تأسيس اظهار نمايد

قمرى  111بيرام خان در . شيخ محمد قوس با دلى شكسته به گوالپور برگشت. و را تحقير كرددرباره رساله معراجيه، ا
  هايى پرورده خويش، ملا پير محمد خان را به دليل سوء تفاهم.( م 1551)
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ته ابو طبق گف. اش به نام حاجى محمد خان سيستانى را جايگزين او كرد اخراج كرد و يكى از خدمتگزاران قديمى
شيخ قدائى بيرام خان . قدائى باشد« وزير نخست»الفضل، نفوذ شيخ قدائى بر بيرام خان موجب شده بود كه وكيل واقعى 

كه نفوذ و  اعيان و اشراف به دليل اين. اما بيرام خان موافقت نكرد. را تشويق كرد كه با استوارى با دشمنان خويش بجنگد
شيخ قدائى بعد . ن سياسى آنها بود، با او دشمن بودند، نه به دليل اتهام شيعه بودن اوتسلط شيخ قدائى تهديدى براى جولا
طولى . پناه برد« جاى سالمير»ميلادى از ترس جانش، به منطقه كوهستانى  1511از كشته شدن بيرام خان در ژانويه 

ادامه زندگى « كمك معاش»ار ناچيزى نكشيد كه اكبر او را عفو كرد و به دهلى برگشت و به اين خشنود بود كه با مقد
گروه سماع او در سالگرد مرگ . گروههاى سماع او در دهلى دوباره پايتخت را با صداى موزيك خود پر كرد. بدهد

 -1511)قمرى  133شيخ قدائى در سال . كرد صوفيهاى بزرگ باشور و التهاب، قلب صوفيهاى دهلى را افسون مى
ولى دشمنانش به ]بود « حاجى»ه دليل انجام زيارت مكه شايسته استفاده از لقب محترم اگرچه او ب. درگذشت.( م 1535

كه تاريخ مرگ او  چنان. دار شده است ياد شيخ قدائى به وسيله دشمنانش لكه.[ اند جاى اين لقب او را به زشتى ياد كرده
كس قدايى، هم صوفيها و هم علما، ياد برع 371«اى، اى خوك بزرگ تو مرده»: اند را به ترتيب حروف ابجد چنين ساخته
رزق الله مشتاقى و برادرزاده او شيخ عبد الحق محدث دهلوى بشدتّ تحت تأثير . بيرام خان را با احترام گرامى داشتند

رغم منصب بلند و شكوه و  شيخ عبد الحق نوشت، خان خانان، محمد بيرام خان على. پرهيزگارى بيرام خان قرار داشتند
نظير جهت اظهار  او از قدرتى بى. نواز بود و به آنها بسيار مهمان. داد دراويش تواضع و عشق و محبت نشان مى جلالش به

او چون عاشقان خوب خدا زيست و مرگ را با . 371مند بود احترام به اوامر الهى و مهربانى به مخلوقات خداوند بهره
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در ميان . دفن شد( گجرات)الدين، نزديك سهرلينگ در پتنا جان او در آرامگاه شيخ حسام  پيكر بى. شهادت پذيرا شد
  كالاهايى كه به وسيله قاتل افغانى
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او غارت شد، علمى وجود داشت كه در ساخت آن، مرواريد و جواهرات ديگر به كار رفته بود؛ خان خانان آن را ساخته 
بدايونى . هفده سال بعد، بدن او در زمين مقدس مشهد دفن شد. بفرستد( ع)بود و تصميم داشت آن را به حرم امام رضا 

هاى بزرگ بود و در انجمن باشكوه او هميشه صحبت از خدا  او هميشه قلبى دلسوز داشت و شيفته كلمات شيخ: گويد مى
يش را رسد كه او نمازهاى خو به نظر مى. 335كرد از نماز جمعه و حضور در مساجد هرگز غفلت نمى. بود( ص)و پيامبر 

اش محدود  كرد و تشيع او به زندگى خصوصى دراويش و مقدسين سنى را ملاقات مى. خواند به امامت امامهاى سنى مى
كه به همراه پسر  او بيشتر پيرو مير عبد اللطيف قزوينى بود، كسى. شد و هرگز در وظايف دولتى وى دخالت نداشت مى

مير عبد اللطيف، يك . در اولين سال سلطنت اكبر وارد هند شد( ه شدكه بعدا نقيب خان ناميد)هنرمندش، غياث الدين 
او و پدرش مير يحيى در ايران به عنوان سنيهاى متعصب معروف بودند و به عنوان رهبران . سيدّ سنّى از اهالى قزوين بود

 1555)قمرى  112در شاه طهماسب يحيى را در اصفهان زندانى كرد، وى هجده ماه بعد . شدند سنيهاى قزوين تلقى مى
 .مند شد ديدار كرده و از مصاحبت وى بهره 331 همايون در قزوين با مير يحيى. جا در گذشت در آن.( م

ابو الفضل كه عميقا . بيرام خان او را به سمت معلم خصوصى اكبر منصوب كرد. پسر او عبد اللطيف به هند پناهنده شد
او به خاطر فقدان تعصب و وسعت فكريش در هند : گويد ر گرفته بود مىتحت تأثير فضايل عقلانى مير عبد اللطيف قرا

 .شد يك شيعه و در ايران يك سنى شناخته مى

اى وى را به باد انتقاد  رو هر فرقه كرد و از همين وى به سوى دنياى آرام گذشت و تسالم جهانى مسافرت مى
به عنوان مثال، يكى از . برانگيز بود بسيار احساس (ع)به هرحال مدايح بيرام خان درباره حضرت على . 332 گرفت مى

  اشعار او درباره آن حضرت
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هرچند يك پادشاه آن قدر بزرگ باشد كه تختش به آسمان نهم برسد، خاك بر سر او باد اگر نوكر على : گويد مى
 .337نباشد

 .دادسلطه بيرام خان شيعيان را از اذيت و آزار بزرگان متعصب سنى نجات 
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ها در ايران و تغييرات مداوم در حكومت، زندگى را از هرات تا تبريز  گيرى قدرت ازبكها در آسياى مركزى و صفوى اوج
عام  رحمانه قتل در طى دوران تسلط عبيد الله خان ازبك بر خراسان، شيعيان بى. آميز و ناپايدار ساخته بود مخاطره

 .شدند مى

تحركات مكرر سپاهيان در  333پوشى نكرد خود قدرت را در دست گرفت از سنيها چشمزمانى كه شاه طهماسب به نوبه 
سنيهاى آسياى . ايران شرقى و در آسياى مركزى زندگى طبقه تحصيل كرده جامعه را به طور جدىّ مشكل ساخته بود

خراسان بودند آنها به  هاى خراسان از نسل اشراف تيموريان سنى. مركزى به فرمانروايى تيموريها بر هند مفتخر بودند
شيعيان براى يك زندگى آرام تحت پوشش تقيه به همراه آنها به داخل . كردند سان به تيموريهاى هندى افتخار مى همين

 .هند رخنه كردند

. بيرام خان طرفدار سرسخت آنها نبود، اما استعداد و صداقتشان وجود آنها را براى اكبر لازم و ضرورى ساخت
ار به بيرام خان و خويشاوندان او كنار زده نشدند، ولى طولى نكشيد كه آنها صرفا به خاطر شايستگى شخصيتهاى وفاد

شيخ »و سلطه « مخدوم الملك ملا عبد الله سلطانپورى»تسلط سنى متعصب . خويش دوباره به بزرگى و اشتهار رسيدند
 .توانست تشيع را از بين ببردكه صدر الصدور بود، بر دربار اكبر شاه و جامعه هند، ن« عبد النبى

اجداد او در سلطانپور واقع در پنجاب سكونت . ها تعلق داشت مخدوم الملك ملا عبد الله سلطانپورى به خانواده انصارى
. همايون قبل از مهاجرت از هند به او قدرت نسبتا زيادى داده و لقب مخدوم الملك را به او اعطاء كرده بود. داشتند

هند را ترك ( همايون، كامران، عسكرى و هندال)پنج پسر داشته است، چهار تا از آنها « بابر»عتقد بود كه م« اسلام شاه»
 هنوز در هند( مخدوم الملك)كرده بودند اما پسر پنجم 
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م شاه را با يك چنين شخص جنايتكارى سؤال كرد، اسلا« اسلام شاه»يكى از بزرگان، دليل معاشرت . كرد زندگى مى
 .مردى بهتر از مخدوم الملك در دسترش نبود: گفت

 .335اسلام شاه از مخدوم الملك دعوت كرد تا در سلطنت شريك او باشد و هداياى باارزشى به او داد

زمانى كه همايون به . پس از بازگشت همايون از ايران به كابل، مخدوم الملك به وسيله تجار تماسهايى با او برقرار كرد
. زديك شد مخدوم الملك به همراه ديگر علما و صوفيان به بيرون از دروازه شهر رفتند تا به او خوشامد بگويندلاهور ن

مخدوم الملك براى سبقت با حاجى مهدى كه عالمى بزرگ بود به منازعه پرداخت و تلاشهاى همايون در برقرارى صلح 
 .331نتيجه ماند بين آنها بى
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اسكندر »هايى نيز با  او تا دهلى همايون را همراهى كرد اما توطئه. همايون قرار گرفتمخدوم الملك مجددا مورد توجه 
زمانى كه ارتش مغول تحت . هاى پنجاب گردآورده بود اى از افغانها را در تپه چيد؛ كسى كه نيروهاى قابل ملاحظه« ثور

آميزى به اسكندر نوشت و خودش عازم  يانتهاى خ حركت كردند مخدوم نامه« هيمو»امر اكبر و بيرام خان براى نبرد با 
خضر خواجه خان كه به سمت استاندارى . هاى افغانى اسكندر تهديدى قوى براى حكومت مغول شدند دسته. لاهور شد

پروردگان بيرام خان بود قائم مقام خود كرده و خود  پنجاب منصوب شده بود حاجى محمد خان سيستانى را كه از دست
زمانى كه خيانتكاريهاى مخدوم الملك تأييد و تصديق شد حاجى محمد خان سيستانى او . ركشى نمودعليه اسكندر لشك

را زندانى كرد و او را تا كمر در خاك فروكرد و شمشهاى طلايى را كه مخدوم الملك تحت عنوان جسد دفن كرده بود از 
 .333زير خاك بيرون آورد

با تسليم شدن در مقابل « آدم»با تشويق يكى از رؤساى گاكخر به نام  در پايان دومين سال سلطنت اكبر، مخدوم الملك
 .امپراتور، جايگاه و اهميت خود را بازيافت

 نامه جهانگيرى آمده بيرام خان حاجى محمد را مأمور كرد تا گونه كه در اقبال آن
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 .331صد هزار روپيه به او پاداش دهداز مخدوم الملك عذرخواهى كند و با واگذارى امتياز زمينى به ارزش 

او در تعدادى از مأموريتهاى . مخدوم الملك نقش فعالى ايفا كرد تا ترتيب تسليم شدن بيرام خان در برابر اكبر را بدهد
مند بود و كتابى به نام عصمت انبيا و  مخدوم الملك از زبان عربى و علم فقه و حديث بهره. سياسى مهم شركت كرد

او اولين عالم هندى بود كه كتابى درباره مجادلات شيعه و سنى نوشت؛ اين . نوشت 331«شمايل النبى»اره اى درب جزوه
 .نام دارد« منهاج الدين و معراج المسلمين»كتاب به زبان عربى است و 

كه به « ندقهالصواعق المحرقه فى الردّ على اهل الرفض و الز»رسد كه  تاريخ تأليف اين كتاب معلوم نيست اما به نظر مى
به انجام رسيده، .( م 1533ژانويه )قمرى  155در شوال .( م 1513 -1553./ ق 113 -151)وسيله ابن حجر هيثمى 

رسد كه كتاب منهاج السنة النبويه فى نقد كلام  محرك مخدوم الملك به نوشتن كتاب منهاج الدين شده است و به نظر مى
به رشته تحرير درآمده .( م 1721)قمرى  325قبل از .( م 1721./ ق 321متوفى )الشيعة القدريه كه به وسيله ابن تيميه 

گرويدن به تشيع حتى بعد از سقوط بيرام خان همچنان ادامه داشت و . نيز مورد استفاده مخدوم الملك قرار گرفته است
او . ن ناكام مانده بودزمانى كه مخدوم الملك شخصا امور دينى را تحت كنترل داشت، باز هم از جلوگيرى گسترش آ

كرد كه  همواره سرسختانه تلاش مى( مخدوم الملك)او »: گويد مى[  متعصب]بدايونى . كرد رحمانه آنها را اعدام مى بى
به دليل فشارهاى او بسيارى از ملحدين و روافض . او يك سنى مقيدّ و متعبدّ بود. را اجرا كند( سنى)قوانين مقدس 
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اى است از  هاى فارسى زيادى از اين تأليف شده است كه مشهورترين آنها ترجمه ترجمه. نيز كتابى به نام شمايل النبى به رشته تحرير درآورد. سنيها بود

 .135 -133، ص 1؛ داستان مذاهب، ج .(م 1532 -1531متوفى ) محمد مصلح الدين لارى



مخدوم الملك حتى از كتابهايى كه به وسيله مقدسين . 355«رفتند( كشته شدن)راى آنها مقدر شده به مكانى كه ب( شيعيان)
 سنى و مورد احترام،
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، تأليف جمال الدين عطاء الله «روضة الاحباب فى سير النبىّ و الاصحاب»پوشى نكرد؛ مانند، كتاب  نوشته شده نيز چشم
اولين . متعلق به دربار سلطان حسين بايقراى هراتى.( م 121./ ق 157متوفاى ) بن فضل الله حسينى دشتكى شيرازى

است و دومين ( ص)تأليف شد مشتمل بر شرح حال حضرت محمد .( م 1313)قمرى  111جلد اين كتاب كه در سال 
( ع)ام و سومين جلد، شامل شرح حال حضرت على و يازده ام( ص)جلد، درباره شرح حال سه جانشين اول پيامبر 

بدايونى داستان . اين كتاب به تقاضاى مير على شيرنوايى نوشته شد. همراه با ليستى از صحابه مشهور به ترتيب الفبا است
در سالهايى كه طى آن : گويد كند، او مى زير را درباره انزجار و خشم مخدوم الملك عليه كتاب روضة الاحباب بيان مى

پور با عنوان گماشته دربار معظم از عزتّ و احترام  انى كه مولانا عبد الله در فتحو طى دور.( م 1532)گجرات فتح شد 
زيادى برخوردار بود، من كه آن زمان، تازه از مسافرت به پنجاب برگشته بودم به همراه شيخ ابو الفضل كه هنوز به 

تم جلد سوم روضة الاحباب را به ديدن مخدوم الملك رف 351 خدمت امپراتور وارد نشده بود و حاجى سلطان زين سرى
اى براى دين فراهم كردند و در  چه فتنه( رهبران ايرانى)ببينيد كه مقتديان ولايت : وى به ما گفت. در پيش روى او ديدم

اين »: بود به ما نشان داد( ع)زد بيت شعرى را كه متضمن ستايش و مدح از حضرت على  كه اين حرف را به ما مى حالى
جا از صرف رفض  نويسنده اين. «ى اثبات شباهت او به خدا كافى است كه اين مشكوك است كه خدا باشدبه تنهايى برا

اى كاملا متفاوت نشان داده و به اعتقاد خويش به نظريه حلول  فراتر رفته است و موذيگرى خويش را به شيوه( تشيع)
با ( بدايونى)من . شيعه اين كتاب را بسوزانممن مصمم هستم كه در حضور يك : مخدوم الملك گفت. اقرار نموده است

شناخت و قبلا هرگز مخدوم الملك را ملاقات نكرده بودم، جسارت به خرج  كه هيچ يك از حضار مرا نمى وجود اين
 داده و
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و سؤال كرد  ، او نگاهى تند به من انداخت352شود اين بيت، ترجمه اشعارى است كه به امام شافعى نسبت داده مى: گفتم
 357 مفسر آن، قاضى مير حسين ميبدى: اما او گفت. از تفسير ديوان: كنى؟ من گفتم كه اين مطلب را از چه منبعى نقل مى

شيخ ابو الفضل و حاجى سلطان هرچند لحظه يك بار با . اين دور شدن از مطلب است: گفتم. نيز به تشيع متهم بوده است
ام كه  از افراد موثقى شنيده»: من دوباره گفتم. دادند كه ساكت باشم من علامت مىگذاشتن انگشت بر روى لبانشان به 

                                                             
 .35ص  ،7منتخب التواريخ، ج  -(7)  355
 .رسد كه هر دو قسمت آن را ترجمه كرده است او به مدت چهار سال براى ترجمه مهابراتا استخدام شده بود و به نظر مى -(1)  351

لياتى خان خانان، عبد الرحيم، او را به طرفدارى اكبر برگرداند و به تحصيلدارى ما. تبعيد شد« بهگار» كرد به گاوكشى مى« زنسر» كه در وى به خاطر اين

اكبر در راه بازگشت از راه لاهور به اگرا . هندوهاى محلى از او متنفر بودند و رفتار خشن او آنها را دشمن سرسخت او ساخت. زادگاهش زنسر منصوب شد

رسد  به نظر مى. بود( د الف ثانىمجدّ) وى پدرزن شيخ احمد سرهندى. ميلادى او را اعدام كرد 1511تحقيقاتى درباره سوء اداره او انجام داد و در پايان سال 

 .داماد او را دشمن خود ساختند« مجددّ» رو اند و از اين حرمتى كرده كه هندوها به قبر او بى
 .دهد او شيوه استدلال فقهى را مورد بحث قرار مى« رساله» مؤسس علم اصول فقه بود[ بنابر قول بعضيها(] م 111./ ق 253متوفى ) امام شافعى -(1)  352
 .(.م 1315/ ق 115متوفى ) حسين بن معين الدين ميبدى -(2)  357



جلد سوم اين كتاب، تأليف مير جمال الدين نيست بلكه تأليف پسرش مترك شاه يا بعضى از اشخاص ديگر است و به 
منظوم است و با همين دليل است كه سبك نگارش اين جلد با سبك نگارش دو جلد نخست متفاوت است، اين جلد 

 :او جواب داد. «سبك نگارش محدثين متفاوت است

كند و  ام كه به طور واضح بدعت و شيطنت عقيده مؤلف را اثبات مى پسرم، من در جلد دوم نيز مطالبى را يافته»
 .«ام يادداشتهايى از آنها برداشته

به تقاضاى . دادند كه ساكت باشد هشدار مىابو الفضل و حاجى سلطان مصرانه به دست بدايونى فشار آورده و به او 
ابو الفضل و حاجى . كه جلسه تمام شد و آنها محل را ترك كردند زمانى. مخدوم الملك آنها بدايونى را به او معرفى كردند

صميم آنها اضافه كردند كه اگر ملا ت. كه بحران بزرگى را از سرگذرانده است تبريك گفتند سلطان به بدايونى به خاطر اين
 .353توانست او را نجات دهد كس نمى را اذيت كند هيچ( بدايونى)گرفته بود او 

شيخ عبد النبى را خود اكبر . گرفتند شيخ عبد النبى رقيب مخدوم الملك بود اما در اذيت كردن شيعيان از هم سبقت مى
 1573./ ق 133متوفى )« چشتيه شيخ عبد القدوس»وى پسر شيخ احمد و خواهرزاده صوفى مشهور . كشف كرده بود

 جا علم حديث را زير نظر او در جوانى، براى زيارت، به مكه رفت و در آن. 355بود.( م
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بعضى از فقها فراگرفت و پس از بازگشتن به وطن، با پدر و عموهايش كه از حاميان سرسخت وحدت وجود و سماع 
. 351 اى عليه نظرات پدرش نوشت عبد النبى رديه. و از سماع دفاع كرد اى نوشته پدر او رساله. بودند به سختى درگير شد

 .وزيرى بازكرد اين جدال و مباحثه موجب اشتهار او شد و راه را براى انتصاب او به نخست

طولى نكشيد كه اكبر آنچنان به شيخ ارادتمند شد كه براى گوش دادن به سخنرانيهاى او درباره علم حديث به منزل او 
يك بار زمانى كه امپراتور ردايى . كرد تا در پوشيدن آنها به او كمك كند ت و بدون تأمل كفشهاى شيخ را جفت مىرف مى

اكبر نزد مادرش . به رنگ زعفرانى پوشيده بود شيخ او را در حضور همگان سرزنش كرد و نزديك بود با عصا او را بزند
اى از احترام زياد امپراتور به شريعت، در تاريخ  ن واقعه به عنوان نمونهكه اي از شيخ گلايه كرد و آن زن متقى با گفتن اين

هايى كه از سوى مخدوم الملك و شيخ عبد النبى عليه شيعيان يا كسانى  رحمى بى. 353ثبت خواهد شد، به او دلدارى داد
 .حفظ شده استدهنده بود كه در منابع موجود، مواردى از آن  كه مظنون به تشيع بودند صورت گرفت، تكان

بر طبق گفته . ميلادى يك سيّد عراقى كه امام جماعت بود آماج حمله علماى متعصب سنى واقع شد 1515در اوايل دهه 
او صورتا و سيرتا فاضل بود و گفتار او با اعمالش . ترين انسانهاى عصر خود قرار داشت ابو الفضل، او در زمره برگزيده

 .داشت راتور به سيد، علما را از آزار رساندن به او بازمىعلاقه امپ. منطبق و هماهنگ بود
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روزى در محضر شاه بعضى از دشمنان سيد به امپراتور عرض كردند كه بر مبناى برخى از كتب فقهى حنفيه، شهادت 
ب تواند امام جماعت شود؟ آينده سيد براى ادامه منص اشراف عراقى مورد قبول نيست، بنابراين چگونه يك عراقى مى

شيخ او را تشويق كرد تا دليرانه از خود دفاع كند و به او . او با شيخ مبارك دوست بود. رسيد امامت تيره به نظر مى
آنچه كه به استناد آثار حنفى نقل . فهمند توصيه كرد تا با دليل اثبات نمايد كه علماى دربارى مفاهيم سنت را بدرستى نمى

  بهشده است به عراق عرب مربوط است نه 
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سيد . اى را از نويسندگان معتبر كه با نظر وى منطبق بود براى او تهيه كرد شيخ مبارك بخشهاى دستچين شده. عراق عجم
علما شرمنده شدند و نتوانستند نقطه نظر . اى را كه به وسيله شيخ مبارك تهيه شده بود به امپراتور تقديم كرد دفاعيه

قتى آنها كشف كردند كه شيخ مبارك در اين دفاعيه دست داشته است از روى حسادت و. خويش را تحميل كنند
هاى مشابه مساعدتى كه از سوى شيخ مبارك براى شيعيان انجام داده شده بود كشف شد  همچنين نمونه. برافروخته شدند

 .351 و در نهايت شيخ مبارك نيز متهم شد كه يك شيعه است

، و در علوم منقول و .(م 1317./ ق 111متوفى )، روحانى مشهور سنى 351 ف جوزجانىمير مرتضى كه از نسل سيد شري
كرد، از جمله، مكه را  او بسيار مسافرت مى. عازم دربار اكبر شد.( م 1513)قمرى  131هم معقول متخصص بود در سال 

او . اى به او داد هاى سخاوتمندانه يهاكبر، به گرمى از او استقبال كرد و هد. و اعتاب مقدسه ديگر را نيز زيارت كرده بود
در دهلى درگذشت و .( م 1513 -1511)قمرى  133مير مرتضى در سال . 315 در علم رياضيات و حكمت مهارت داشت

به زودى شيخ عبد . دفن شد.( م 1725./ ق 325متوفى )نزديك آرامگاه امير خسرو بزرگترين شاعر ايرانى در هند 
كه مير  دوستانشان براى اكبر بيان كردند كه امير خسرو اهل هند و سنى بوده است در حالى النبى، مخدوم الملك و ديگر

است در نتيجه نزديك بودن قبر مير مرتضى به قبر امير خسرو باعث ( شيعه)و يك رافضى ( ايران)مرتضى اهل عراق 
وجب عذاب هولناك براى روح زيرا شكى نيست كه حضور يك فرد فرومايه و پست م! ناراحتى امير خسرو خواهد شد

شعراى معاصر او . حتى بدايونى متعجب شده بود. امپراتور دستور داد كه جسد مير مرتضى در جاى ديگر دفن شود. است
  يكى از آنها گفته. دهند، از مير تمجيد بسيار كردند در كتابهاى خود كه سنوات تاريخى را با حروف ابجد نشان مى
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 .311«علامه جهان را ترك كرده است»: شاعر ديگرى سروده است. ، علما را به خود واگذارده استعلم: است

قمرى  111در سال . كه يك فقيه شيعه بود اعدام شد« مير حبش تربتى».( م 1535 -1511)قمرى  133در حدود سال 
در زمانى بود كه مخدوم الملك مخدوم الملك و ملا عبد النبى دشمن سرسخت يكديگر شدند و اين .( م 1531 -1531)
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جريان اعدام ميرزا مقيم، نماينده اكبر در دربار سلطان يعقوب . 312 فاش كرد كه شيخ عبد النبى بناحق مير را كشته است
 .كشميرى به وسيله مخدوم الملك، پيش از اين، نقل شد

 .نعمت بدايونى بود ولى« حسين خان توكاريه»ميرزا مقيم، قبلا در خدمت 

توكاريه، عميقا مجذوب ميرزا . او يك سنى متعصب بود. خان زندگى خويش را زيرنظر بيرام خان شروع كرده بودحسين 
اكبر او را به خدمت خويش گرفت و وى را . مقيم بود اما زمانى كه مطمئن شد ميرزا يك شيعه است، وى را كنار گذاشت

 .317و را از سفاكى مخدوم الملك نجات دهدتا حد يك نماينده سياسى ارتقاء مقام داد، اما نتوانست ا

مخدوم الملك و شيخ عبد النبى، شيخ مبارك و پسرش فيضى و ابو الفضل را به حال خود رها نكردند، زيرا آنها دليرانه 
 1531)قمرى  131خانواده مبارك در سال . كردند ها و ديگر قربانيان ظلم و جور علماء سنّى دفاع مى از شيعيان، مهدوى

فيضى در . جا به مكانى ديگر نقل مكان كنند مجبور شدند خود را مخفى كرده و به خاطر حفظ جان خويش از آن.( م
 .313شد وارد دربار اكبر شده بود و به عنوان يك شاعر، شناخته مى.( م 1513)قمرى  135سال 

وى . هدى به صدا درآوردمش 315 هاى مخدوم الملك و شيخ عبد النبى زنگ خطر را براى شاعر بزرگ، غزالى رحمى بى
  نعمت پس از شكست خوردن و كشته شدن ولى
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او با شاعر، قاسم كاهى . وارد دربار اكبر شده بود.( م 1513)قمرى  133خويش، على قلى خان زمان شيبانى در سال 
فى ملامتى و يك قاسم كه در كابل به همراهان همايون ملحق شده بود اگرچه به عنوان يك صو. 311مشورت كرد

كاهى پيشنهاد كرد كه غزالى مشهدى نيز مانند خود . كرد گذار معروف بود اما كسى وى را به عنوان شيعه تلقى نمى بدعت
اكبر در ذى . 313او بايد خود را يك فاسد العقيده اعلام كند، در اين صورت علما وى را به حال خود رها خواهند كرد

پور سكرى و نزديك باروى شمال شرقى مسجد جامى ساختمانى جهت  در فتح.( م 1535مارس )قمرى  112قعده 
به زودى آشكار شد . شدند شد در ابتدا فقط علماى سنى دعوت مى مباحثات دينى تأسيس كرد كه عبادت خانه ناميده مى

ويت ارتش نظر و متعصبى هستند كه هدفشان، اندوختن ثروت و تق كه مخدوم الملك و شيخ عبد النبى سنيهاى تنگ
 .نقل شده است كه مخدوم الملك فتوا داده است كه رفتن به حج واجب نيست بلكه مضر است. خودشان است

رفتن به مكه چه از راه ايران و چه از راه گجرات غيرمقدور است : وقتى مردم از علت آن سؤال كردند در جواب گفت
مجبورند به سخنان حاكى از تبراّ گوش دهند و كسانى كه زيراكه زايران براى رفتن از راه زمينى و از طريق ايران 
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كنند كه عكس مريم و عيسى بر  هايى صادر مى بخواهند از راه دريا بروند بايد با پرتغاليها قرار داد ببندند؛ آنها هم گذرنامه
بحث قرار  خانه مورد همچنين يك اتهام جدى درباره گريز مخدوم الملك از خمس در عبادت. آنها نقش بسته است

كرد و قبل از تمام شدن سال آنها را  گرفت زيرا او، پيش از پايان هر سال، تمام اموال خويش را به همسرش منتقل مى
زكات و خمس در مورد اموالى كه شرع معين كرده است، قابل پرداخت است به شرط . گرداند دوباره به ملك خود برمى

اى نبود، هم شوهر و هم همسر  حيله مخدوم الملك كه حيله تازه. داشته باشد كه يك نفر در تمام سال آن را در تصرف آن
 دلبستگى زياد اكبر نسبت به مذهب،. 311كرد را از پرداخت زكات معاف مى
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شيخ عبد النبى . مند ساخت اى كه هر شخصى شرعا مجاز است با آنها ازدواج كند علاقه او را به مسأله تعداد زنان حرهّ
بعضى از علماى حاضر پاسخ . يك بار به او گفته بود كه يكى از مجتهدين داشتن همسر را تا نه همسر مجاز شمرده است

 .اى از قرآن، داشتن هيجده زن حرّه را مجاز دانسته است از روى ترجمه تحت اللفظى آيه 311 دادند كه ابن ابى ليلى

علما اين تفسير را ردّ  335.«...رسند، دو و يا سه و يا چهار نفر  ىازدواج كنيد با زنهايى كه براى شما خوب به نظر م»
وى . امپراتور اين موضوع را به شيخ عبد النبى ارجاع داد. دانستند كرده بودند و داشتن بيش از چهار زن را جايز نمى

اج غيرشرعى را شرعى من فقط مايل بودم كه اختلافات بين عقايد را خاطرنشان سازم و قصد نداشتم كه ازدو: پاسخ داد
علما تمام حديثهاى شناخته . خاطر شد و شيخ عبد النبى را به چاپلوسى و گمراه كردن خود متهم كرد امپراتور آزرده. كنم

 با هر تعداد از 331 تواند از طريق متعه اولا هر شخصى مى»آورى كرده و حكم كردند كه  شده درباره اين موضوع را جمع

                                                             
مخدوم الملك در پايان : گويد او مى. كند از زكات نقل مىبدايونى در نجاة الرشيد داستان متفاوتى را درباره فرار . 257، ص 2منتخب التواريخ، ج  -(7)  311

گندم و ( پوند 12/ 21واحد وزن هندى معادل ) سپس چند موند --كرد و بايست به وسيله او پرداخت شود آماده مى هرسال صورت حساب زكاتى كه مى

برد و آنها را به مبلغى كه به عنوان زكات  را پيش چند نفر مستمند مى سپس آن. كرد كه ارزش كلى آنها معادل چند هزار دينار است خريد و اعلام مى جو مى

مخدوم الملك اعتقاد داشت كه با اين عمل، از پرداخت زكات معاف شده . گرفت پرداخت و گندم يا جو را مى فقير پولى نمى. فروخت بدهكار بود، به او مى

 .117نجات الرشيد، ص . است
احمد بن . رقيب ابو حنيفه به خاطر حافظه فوق العاده و ثقه بودن به عنوان راوى احاديث معروف بود.( م 315./ ق 131متوفى ) ابن ابى ليلى -(1)  311

به سمت قاضى كوفه منصوب شد و اين منصب را در دوران اولين حكام .( م 332) قمرى 125او در سال . داد حنبل علم فقه او را بر علم حديث ترجيح مى

 .113، ص 7همان مدرك، ج . ام اموى در دست داشت او قضاوت خويش را بر اساس نظر شخصى خويش بنا نهادعباسى و آخرين حك
 .7آيه ( 3) نساء -(2)  335
متعه براى » كند گونه توصيف مى بدايونى آن را اين. متعه ازدواجى است براى مدت معينى كه بعد از پايان يافتن مدت آن، احتياج به طلاق نيست -(7)  331

زمانى كه مكه فتح شد . اين نوع زناشويى در صدر اسلام شايع بود. گيرد وارد شدن در ازدواج براى مدت معينى در مقابل پرداخت مبلغ توافق شده انجام مى

س متعه ازدواج كنند به آنها اجازه داد تا بر اسا( ص) پيامبر. بعضى از عربها از ناتوانى خود براى زندگى در هواى گرم شهر بدون همسر شكايت كردند

اين اجازه در مدت زندگى : گويند دادند بعضى از كتب حديث مى كردند و به آنها پول يا لباس مى ها براى مدت دو يا سه شب همسرانى اختيار مى بعضى

رو تا ابد قانونى  يشه ملغى كرد و ازاينعمر آن را براى هم. متعه براى سه بار مجاز شمرده شد و بعد لغو شد: گويد برداشته شد شرح بخارى مى( ص) پيامبر

 .نخواهد شد

حى  -2اى  ازدواج متعه -1مجاز بود اما خليفه دوم به خاطر مصلحت عمومى آنها را ممنوع كرد ( ص) سه چيز در مدت زندگى پيامبر: گويد شرح مقاصد مى

شرعى شده باشد تا روز ( ص) شيعيان، آنچه كه از سوى پيامبر نظر -ولى، طبق. 375 -373نجاة الرشيد، ص . حج تمتع -7على خير العمل در اذان 
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گونه كه  آن. «كه مايل باشد ازدواج كند و ثانيا چنين ازدواجهايى به وسيله امام مالك مشروع دانسته شده استزنهايى 
شوند بيشتر از فرزندانى  به فرزندانى كه در اثر ازدواج موقت متولد مى( اهل جماعت)مشهور است شيعيان برخلاف سنيها 

در  -اى كه از اين همه احاديث متناقض نتيجه»: بدايونى افزود. 332شوند علاقه دارند كه از همسران دايمى متولد مى
امام مالكى و شيعيان در نگرش نسبت به : آيد در يك كلمه اين است كه اى به دست مى و رسوم فرقه -كتابهاى اهل سنت

اى را غير  عهازدواجهاى مت( ابو حنيفه)امام شافعى و امام بزرگ . شرعى بودن ازدواجهاى متعه، متفق و هم رأى هستند
اى شرعى است در آن هنگام اين  دانند اما در هر زمان كه يك قاضى از فرقه مالكى فتوا دهد كه ازدواج متعه مشروع مى

قاضى . اكبر از اين بيان، بسيار خرسند شد« ها ها و حنفى شود حتى براى شافعى ازدواج بر طبق نظر عموم قانونى مى
اكبر، قاضى حسين مالكى را كه فورا . ا دليلهاى محكم بدايونى او را ساكت كرديعقوب كه حنفى بود اعتراض كرد ام

 .فتوايى صادر نموده و ازدواجهاى موقت را مشروع دانست جايگزين قاضى يعقوب كرد

 .337مباحثات فوق، نفوذ مخدوم الملك و شيخ عبد النبى را تضعيف كرد

جا دعوت  خانه موجب شد كه اكبر از شيعيان براى مباحثات در آن عبادتعدم توانايى سنيها از حضور فعال در مباحثات 
گستردگى جدالها و مباحثات شيعه و سنى، مباحثات داغى را باعث شد و برغم عدم تمايل سنيها، موضوعاتى از اين . كند

شت غير حلال كه از زمان تولدش هرگز شراب و گو( ع)برترى حضرت على : گرفت قبيل مورد بحث و گفتگو قرار مى
بود، بر سه خليفه اول كه قبل از پذيرش اسلام، كافر بودند؛ مخالفت عمر با [  و هيچ بتى را پرستش نكرده. ]نخورده

، امتناع ابو بكر از (ص)ميلى عمر در باور كردن خبر مرگ پيامبر  اش؛ بى نامه در نوشتن وصيت( ص)تصميم پيامبر 
  ؛ سوء مديريت سه خليفه اول(س)فاطمه پذيرش ادعاى مالكيت فدك از سوى حضرت 
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عايشه را با خود به مراسم ( ص)كه پيامبر  خصوصا عثمان؛ داستانهايى كه در احاديث معتبر سنى وجود دارد مبنى بر اين
ملا . 333همچنين اظهارنظرهاى شيعيان هنگام خواندن آثار تاريخى براى اكبر در نظر سنيها تنفرآور بود. برد رقص مى

مطرح كردند نقل ( ص)اما براى من مقدور نيست كه اظهارات كفرآميزى را كه درباره اصحاب پيامبر »: گويد بدايونى مى
كنم، اظهاراتى كه هنگام خواندن كتابهاى تاريخى خصوصا كتابهايى كه شامل حكومت سه خليفه اول و نزاع درباره فدك 

خوبان در . البته كه شيعيان پيروز شده و سنيها شكست خوردند! ودماى كاش من كر ب. شد و جنگ صفين و غيره مى

                                                                                                                                                                                             
و هيچ مقامى، حق لغو كردن آن را ندارد، و لذا عمر در فسخ حلّيت متعه كاملا نادرست عمل كرده و در مقابل تشريع خداوند و ] رستاخيز شرعى خواهد بود

 .[پيامبر او دست به تشريع زده است
 .رزندان خود قائل نيستند، اعم از اينكه از ازدواج دائم متولد شده باشد يا از ازدواج موقتها هيچ فرقى ميان ف شيعه)*(  332
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جزئيات دوره . كرد اين مذاكرات را دنبال مى« ملا محمد يزدى»از طرف شيعه  335.«وحشت و بدكاران در امنيت بودند
 .331او شاگرد دانشمند سنى، ميرزا جانى شيرازى، بود. زندگى او شناخته شده نيست

خانه به روى شيعيان باز شد او براى شركت  زمانى كه عبادت. ميلادى وارد هند شد 1531 -1535او در حدود سالهاى 
كرد آشكارا شروع به  كه خود را به امپراتور وابسته مى در حالى( ملا يزدى)او : گويد بدايونى مى. در مباحثات دعوت شد

اما به زودى بيربال و . كوشيد تا او را شيعه كند ناسزا گفتن به صحابه كرد و داستانهاى عجيبى درباره آنها گفت و سخت
شيخ ابو الفضل و حكيم ابو الفتح از او پيشى گرفتند تا امپراتور را از اسلام برگرداندند و موجب شدند كه امپراتور 

مصاحبت  اى كه ديگر نتوانست بيش از آن و اوليا و حتى تمام مسائل شرع اسلام را ردّ كند؛ به گونه( ص)معجزات پيامبر 
حكيم ابو الفتح، حكيم همام و حكيم نور الدين پسران مولانا عبد الرزاق، حاكم گيلان، در همان . 333آنها را تحمل كند

گرچه آنها نيز شيعه بودند اما وارد مسابقه متعصبّين جوامع مختلف مذهبى جهت جذب امپراتور به . دوران وارد هند شدند
به همراه بيربال، ابو الفضل، فيضى و ديگر روشنفكران موجب شدند كه امپراتور از آنها . مذهب مورد علاقه خود نشدند

  سهم آنان. نگرى فاصله بگيرد و او را در صلح جهانى پيشقدم كردند قشرى
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الفضل بدايونى اين دو برادر گيلانى، ابو . در حيات فرهنگى جامعه در جلد دوم اين كتاب مورد بحث قرار خواهد گرفت
 .دهد امّا آنها خصومتشان را با تعصّب نشان دادند و فيضى را مورد اتهام قرار مى

او دوبار ظاهرا براى زيارت خواجه . پور بماند ميلادى نتوانست چندان در فتح 1533 -1531امپراتور در خلال سالهاى 
. راجپوت مهارانا پرتاب به اجمير رفتمعين الدين چشتى اما در واقع براى هدايت عمليات نظامى عليه رئيس شورشى 

زمانى . از راه بحيرا بازگشت در اين مكان وى دستور ايجاد شكارگاه بزرگ كمرگاه را داد 1531در دومين هفته ماه مه 
[  ناشى از ناراحتى]آورى شدند و مشغول كشتن آنها بودند يك حالت درونى وصف ناشدنى  كه حيوانات شكار شده جمع

از برجستگان پارسى . ها گشود پور، درب عبادتخانه را به روى هندوها و چينى و پس از بازگشت به فتح را احساس كرد
هاى  كه آنان با استفاده از سلاح -رهبران شيعه و سنى به خاطر اين حملات به اسلام. و مبلغين يهودى نيز دعوت كرد

ى به جز سخنان معقول و منطقى، امپراتور را متقاعد چيز هيچ. جا خوردند -سنتى موجود خويش قادر به دفع آن نبودند
اى به  در پى اعدام يك برهمن ثروتمند و پرنفوذ ماذوره. كرد انديشى را محكوم مى وقفه تعصب و خشك او بى. كرد نمى

اين برهمن ثروتمند، تمام مصالحى را كه يك قاضى . وسيله شيخ عبد النبى، آخرين ميخ بر تابوت تعصب زده شد
آورى كرده بود مصادره كرد وقتى كه او را از اين كار منع كردند گويا در حضور  اى براى بناى يك مسجد جمع رهماذو

 .دشنام داد( ص)شهود به پيامبر اسلام 

. داران هندو و همسران هندوى اكبر از آن برهمن دفاع كردند منصب. اين واقعه بلواى عظيمى را در پايتخت موجب شد
كه التهاب و تنش سياسى در پايتخت،  اكبر به اميد اين. مسلمان مايل بودند كه آن برهمن اعدام شوداشراف و بزرگان 
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تنها سخنى كه . باره اجتناب كرد شيخ عبد النبى را از اعدام كردن برهمن بازخواهد داشت از دادن دستور صريح در اين
عت، بايد از سوى علما تعيين شود و به همين دليل از تو اكبر به شيخ عبد النبى گفت اين بود كه مجازات اهانت عليه شري

در آن زمان اعدام مخالفان . فهماند كه او خواستار تنبيه شديد نبود اين حرف به طور ضمنى مى. ام خواستار مداخله شده
 كه اعدام شيعيان در آن زمان امرى متداول بود؛ چنان. توسط شيخ عبد النبى بسيار عادى بود
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او كرارا از . دهد كه شيخ عبد النبى از اجراى حكم اعدام برهمن وحشت داشته است رو، تأخير در اقدام نشان مى ازاين
شيخ عبد النبى سرانجام براى . امپراتور خواست تا به وى دستور صريح بدهد، اما اكبر از تصميم قبلى خود منصرف نشد

دشمنان عبد النبى در يك . امپراتور از اين عمل، جا خورد. اعدام كرد حفظ آبروى خود در ميان مسلمانان، برهمن را
پور سكرى بر مبناى قانون مذهب حنفيه قضاوت او را  خانه خاص، در شهر فتح مناظره آزاد در آنوپ تلائو، مقابل ديوان

حديث، مجازات  11ود كه اگر فرض ش: گويند اى كه مى آيا شنيده»: مورد حمله قرار دادند و امپراتور به بدايونى گفت
مرگ را براى گناه مشخصى تعيين كند و يك حديث هم باشد كه بر آزاد شدن متهم حكم كند، بايد آن يك حديث را 

اكبر طاقت خود . بدايونى اين گفته اكبر را تصديق كرد اما بر اساس مصلحت سياسى از عبد النبى دفاع كرد« ترجيح داد؟
 .331 د داشت كه خود، بهترين فرد براى تشخيص مصلحت سياسى استرا از دست داد زيرا كه اعتقا

سپتامبر )قمرى  113وى در تاريخ رجب . برانگيز به وسيله شيخ مبارك شكسته شد بست موجود در اين مسأله جنجال بن
علما و در  اين سند، از سوى. ناميده شد، مسأله اختيارات امام عادل را مطرح كرد« محضر»با ارائه سندى كه .( م 1531

هدف اين مدرك، ايجاد توازن بين مصلحت سياسى و دستورات . چارچوب قوانين اهل سنت مورد تأييد قرار گرفت
 .شريعت بود

، علماى معاصر «محضر»و امثال آن در « اجتهاد« »امام عادل»جهل نسبت به مفاهيم صحيح اصطلاحات فقه حنفى مانند 
: گويد به عنوان مثال، بكير مى. اند ابراز داشته« محضر»و غريبى در مورد  را گيج كرده است و آنها تفسيرات عجيب

قرار دادند يعنى فراتر از قلمرو مذهبى ( علماى شيعه ايران)گونه علماى مغول به سادگى اكبر را فوق مجتهدين  بدين»
تهاد بود و ربطى به اجتهاد بر مبناى احاديث اهل سنت در مورد اج« محضر»استفاده از اصطلاح مجتهد در . «ايرانيها

مولانا ابو الكمال آزاد، حكيم الهى و برجسته اهل سنت، نتوانست در استفاده از اصطلاحات . مطرح شده در تشيع نداشت
  حقوقى سنى موجود در سند ايراداتى پيدا كند اما وى از اين واقعيت ناراحت بود كه
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 .331 شد به اكبر امام عادل گفت نمىزمانى كه محضر، امضا شد ديگر 

توانست مورد اعتراض قرار  نظر شيعه مى مولانا ابو الكمال دريافته بود كه منصب اكبر به عنوان يك امام عادل تنها از نقطه
حاكم اند و هيچ  امام عادل[  و نيز مأذونين و يا منصوبين ايشان]گيرد زيرا شيعيان عقيده دارند كه فقط امام دوازدهم آنها 
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ديگرى در زمين امام عادل نيست امّا بر اساس عقيده غزاليها سلطان ظالم، تا زمانى كه با نيروى نظامى حمايت شود به 
ناپذيرى گردد،  نحوى كه به زحمت بشود او را سرنگون كرد و تلاش براى معزول كردن او موجب نزاع داخلى تحمل

 .315طاعت شودضرورتا بايد در رأس قدرت باقى بماند و از وى ا

اگر از يك شيعه، درباره امام عصر سؤال شود وى خواهد : گويد او مى. دهد پرده شرح مى دوانى، اين مسأله را تقريبا بى
سلطان يعقوب حسن بگ : گويد حسن عسكرى، امام زمان است و اگر از يك سنى سؤال كنى مى[  امام]محمدپسر »: گفت

 .311 امام عصر است( حاكم شيراز)تركمن 

« تاريخ مذهبى و روشنفكرى مسلمين در عهد سلطنت اكبر»نويسنده كتاب . نيست« محضر»جا محل بحث پيرامون  اين
شد شيعه  به هرحال، اين سند، نقطه عطفى در تاريخ جوامع مذهبى هندوستان بود و ديگر نمى. اين كار را انجام داده است

 .ت و واهى، آزار دادهايى سس بر اساس بهانه( مانند غير سنيهاى ديگر)را 

 .كه خود، آن را امضا كرده بودند مخالفت كنند« محضر»علماى سنى نتوانستند با 

ولى آنان پرچمدار انتشار اتهامات عليه اكبر شده و شايعاتى را عليه او پراكندند؛ مانند اين كه او مدعى پيامبرى و حتى 
ميلادى به عنوان مسؤول كاروان زايران هندى خانه خدا  1531شيخ عبد النبى و مخدوم الملك در نوامبر ! خدايى است

 .ور كردن تعصبات مذهبى پيشگام بودند علماى ناراضى در شعله. منصوب و از بازگشتن به هند منع شدند

 در اين دستورات از آنها خواسته شده بود. داران، بحرانى برپا كرد قوانين جديد مالياتى اكبر و نيز دستورات او به منصب
 گذارى كنند و هدف از اين كار، كه اسبهايشان را نشانه
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اصلاح مالياتى كه به طور جدىّ منافع مالى اشراف . كردند دارانى بود كه از اموال دولتى استفاده شخصى مى تنبيه منصب
سيله سه نفر از متخصصين مالياتى داران را از بين برد به و تورانى را به تحليل برد و اقدامات كلاهبردارى در ميان منصب

. و دو نفر ديگر، ايرانى و احتمالا شيعه بودند 312راجه نامى و مشهور تودرمال بود« خاطرى»يكى از آنها . اكبر انجام شد
خواجه مظفر، عضوى از ديوان . يكى از آنها خواجه شاه منصور شيرازى و ديگرى خواجه مظفر على خان تربتى بود

در هر صورت اكبر هر سه را به . به نظر بدايونى، او بالاتر از راجه تودرمال و شاه منصور بوده است بيرام خان بود كه
 .خدمات دولتى گماشت و از استعدادهاى آنها استفاده بسيار برد

مبادرت به تحقيقات دقيقى عليه اشراف بنگال كرد كه در نتيجه، معصوم خان .( م 1515)قمرى  111شاه منصور در سال 
اشراف تورانى اين منطقه نيز به شورش . ابلى برادر رضاعى برادر ناتنى اكبر ميرزا محمد حكيم دست به شورش زدك

شورشيان . معصوم خان همچنين ميرزا محمد حكيم را تحريك كرد تا به پنجاب حمله كند. معصوم خان ملحق شدند
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خواجه مظفّر . كند از طرف معصوم خان، اكبر را نابود مىاعتقاد داشتند كه قيام در استان شرقى به انضمام اشغال پنجاب 
تجربگى، تقاضاى رهبران شورش، مبنى بر  كه حاكم بنگال بود در چندين مرحله شورشيان را شكست داد اما از روى بى

ندى كه در اين حين، ميرزا شرف الدين حسين، فرزند خواجه معين نقشب. عفو كامل آنان و اجازه رفتن به مكه را نپذيرفت
. پذير مظفر را براى شورشيان شرح داد به دليل شورش در گجرات در زندان خواجه مظفر بود فرار كرد و وضعيت آسيب

ميلادى او را  1515دشمنان خواجه مظفر دوباره جرأت يافته و در يك شورش ديگر او را شكست دادند و در آوريل 
. ما از زندان فرار كرد و برادرش، نور الدين كرارى، كشته شدحكيم ابو الفتح همدست خواجه زندانى شد، ا. كشتند

 .شورشيان دولت خود را تأسيس كردند و به نام ميرزا حكيم خطبه خواندند

ميلادى ملا  1515اكبر در فوريه . علماى ناراضى نيز نقش مهمى در برانگيختن احساسات اسلامى عليه اكبر بازى كردند
  سمت محمد يزدى را كه شيعه بود به
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او نيز به علماى سنى ملحق شده و به انتشار شايعات عليه عقايد مذهبى اكبر . وزيرى جانپور منصوب كرد نخست
شناختند شايعاتى كه به وسيله او پخش  جا كه او را به عنوان فرد مورد علاقه و شخص مقرب اكبر مى از آن. پرداخت

وى معزّ الملك را حامى خوبى براى . او در فتوايى شورش عليه اكبر را مشروع دانست. شد شد به آسانى پذيرفته مى مى
بر . داراى منصب مهمى بود« سركار بيهار»ميلادى در  1533معز الملك يك سيد مشهدى بود كه در سال . خود يافت

زمانى كه . ب كرده بودعلما را غص« كمك معاش»طبق نظر آنها شورش يك انتقام الهى عليه اكبر بود كه امتيازات 
ملا محمد يزدى و مير معزّ الملك . گزارشهاى شورش علما به اكبر رسيد تصميم به اقدامى فورى گرفت امّا احتياط كرد

زمانى كه آنها به فيروزآباد در نزديك اگرا رسيدند امپراتور دستور داد كه آنها از . هايى به دربار فراخوانده شدند به بهانه
ملوان، قايق را در آب فروبرده . جدا شوند و از طريق جمونه با يك قايق شكسته به گاليور برده شوند محافظين خويش

جايى كه منصب مهمى به عهده  -(شرق اتراپرادش)على اكبر، برادر كوچكتر معز الملك، از زمانيه . و علما غرق شدند
دشمنان اكبر . شورشى به مرحله اجرا درآمد مجازاتهاى سختى براى ديگر علماى. احضار شده و زندانى شد -داشت

تلقى ( ص)ريزى شده بود به عنوان جنگ عليه خدا و پيامبر  اقدام عليه علما را كه براى غالب شدن بر شورش طرح
اين نكته قابل توجه است كه بعضى از علماى متعصب شيعه به تلاشهاى علماى سنى در سرنگونى اكبر ملحق . 313كردند
كه نظر انتقادى؟؟؟ باشند باور دارند كه فقط سنيها رهبران شورش  اين، بعضى از مورخين معاصر بدون اينبا وجود . شدند

شكى نيست كه سياست اكبر بر اساس توجه و عنايت به يك فرقه خاص »: گويد براى مثال قريشى مى. عليه اكبر بودند
ن مخالف نظر شيعيان و سنيها بود؛ با وجود اين، تنها سنيها بنا نشده بود، بسيارى از كارهايى كه او انجام داد به طور يكسا
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بينى  بودند كه از لغزش پادشاه از دستورات اسلام اظهار تنفر كردند و آنها بودند كه تأثيرات ناگوار بدعت اكبر را پيش
  شايد قريشى از نقش. 315«سنيها بودند كه با او به مخاصمه برخاستند. كرده بودند
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. لا يزدى كه به گفته بدايونى در عبادتخانه به خاطر اعتراض سرسختانه به تسنن مورد تنفر قرار داشت آگاه نبوده استم
را به شهادت رساند اقتباس شده ( ع)اين نام از يزيد ستمگر كه امام حسين . ملقب شد« يزيدى»از طرف دشمنانش او به 

پروايى، به  به هرحال يزدى با بى. شيعه نسبت دهد« يزدى»توانست به  ترين لقبى بود كه بدايونى مى اين زشت. 311بود
اگرچه اطلاعى درباره مير معز الملك مشهدى كه به . كرد حق است به علماى سنى ملحق شد خاطر هدفى كه فكر مى

 .اند ودهرسد كه آنها نيز شيعه ب همراه ملا يزدى و على اكبر به مرگ تن در داد در دسترس نيست، اما به نظر مى

او در ماه . ميلادى به خاطر سركوب شورش ميرزا حكيم به سوى شمال لشكركشى كرد 1511اكبر در اوايل فوريه 
شد به  هايى كه گفته مى آباد، شاه منصور، كارشناس وفادار مالياتى خويش را، بر اساس بعضى از نامه مارس، نزديك شاه

ها  امّا تحقيقات دقيق در كابل امپراتور را متقاعد ساخت كه اين نامه. كرد وسيله او به ميرزا حكيم نوشته شده است اعدام
اين شخص دشمن ديرينه اصلاحات شاه . جعل از سوى كرم الله، برادر شهباز خان كامبوه، انجام شده بود. اند جعلى بوده

شايد حكيم ابو . ر راضى بودندمنصبان اكبر نيز از اين اعدام بسيا ديگر بزرگان و صاحب. منصور و يك سنى متعصب بود
گفته  كرد او به امپراتور متذكر شد كه خود او هميشه مى منصبى بود كه با اين عمل عجولانه مخالفت مى الفتح تنها صاحب

اما اكبر با اظهار . شود و نبايد توجهى به آنها بشود هايى به نام بزرگان لشكر جعل مى است كه در زمان جنگ اغلب نامه
همدردى حكيم ابو الفتح با . 313ضيه شاه منصور با اين موارد متفاوت است، اظهارات حكيم ابو الفتح را ردّ كرداين كه ق

گناهى شاه منصور پى برد به خاطر از  زمانى كه اكبر به بى. دهد كه شاه منصور يك شيعه بوده است شاه منصور نشان مى
از روز اعدام شاه منصور، حسابها از : گفت او كرارا مى. شد دست دادن كارشناس برجسته مالياتى خويش، بسيار متأسف

آن روز كه مؤاخذه و حسابرسى سست »: گونه بيان كرده است شاعرى ماده تاريخ مرگ او را اين. 311 دست رفته است
  شد، سررشته حسابدارى
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 .«هم از كف رفت
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. داد و وارد دژ كابل شد اما او برادر ناتنى خويش را بخشيدميلادى، ميرزا حكيم را شكست  1511اكبر در اوايل اوت 
« راى»ميلادى از  1511او در اوايل نوامبر . حكومت كابل به او برگردانده شد و امپراتور به پايتخت خويش برگشت

 :311جا رؤساى ايالتى زيرا را منصوب كرد عبور كرد و در سراى دولتخان توقف نمود و در آن

  ات حكيم ابو الفتحدهلى، ملوا و گجر

  حكيم همام( سرجواوز)تا سرو ( بنگال)پور  از حاجى

  بيهار حكيم على

  بنگال حكيم عين الملك

  پنجاب قاضى على بدخشانى

  اگرا، كالپى و كلينجر فيضى

. منصب صدارت در پايتخت كه به دليل تبعيد عبد النبى، بدون متصدى مانده بود، همچنان بدون متصدى باقى ماند
وزير  نخست. كرد و قضات امپراتورى تحت كنترل او بودند وزير، قوانين مذهبى در قوه قضائيه را كنترل مى نخست

« كمك معاش»يا « ملك»كرد و امتيازات ارضى را كه به عنوان  همچنين به عنوان مأمور بازجويى اعمال قدرت مى
او همچنين عطاياى نقدى . كرد مردم مستحق واگذار مىشد به علما، دراويش، متفكرين و  كمك هزينه زندگى شناخته مى

اعمال خلافت قانون، در ميان متصديان اين املاك بسيار متداول بود و در وزارتخانه تحت نظر . 315كرد پرداخت مى
شير شاه نيز گامهاى مهمى در راه از بين بردن اعمال خلاف قانون برداشته . گيرى، امرى شايع بود وزير رشوه نخست

وزير بود، اما بعد از تبعيد شدن شيخ عبد النبى، مبادرت به اجراى  خانه نخست اكبر عميقا نگران فساد در وزارت. 311بود
ترين افراد  مسلما استانداران جديد شايسته. ها و مجامع مذهبى هند كرد سياست صلح و هماهنگى عمومى بين تمام فرقه

  لاحظه است كه در ميان اينقابل م. براى اجراى سياستهاى مذهبى اكبر بودند
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 .استانداران، حكيم ابو الفتح، حكيم همام، و حكيم على شيعه بودند

اكبر، در شهرهاى بزرگ قضاتى را منصوب كرد كه عارى از تعصب بودند و به استانداران دستور داد كه بر كار قضات 
 .312نظارت كنند و مراقب فعاليتهاى علما باشند
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زدن به اكبر  الملك و شيخ عبد النبى در مكه دست از خصومتها عليه يكديگر برنداشتند اما در بدگويى و طعنهمخدوم 
خبر شورش ميرزا حكيم و نارضايتى در استانهاى شرقى، آنها را تحريك كرد تا به اميد به دست . همچنان متحد بودند

ميلادى پا به سواحل هند گذاردند با شنيدن خبر  1512 وقتى آنها در اواسط سال. آوردن امتياز، مكه را ترك كنند
شكست شورش جسارت خود را از دست دادند و كوشيدند تا حمايت بانوان والامقام را به نفع خود جلب كنند امّا قبل از 

 .كه زنان بتوانند مداخله كنند اكبر آندو را به زندان انداخت آن

در محوطه . دستور داده شد كه ثروت او ارزيابى شود. احمدآباد فوت كرد مخدوم الملك كه بيش از هفتاد سال داشت در
اين طلاها به . آرامگاه خانوادگى او چندين جعبه شمش طلا كه وى آنها را به عنوان اجساد دفن كرده بود، كشف شد

د و به راجه تودرمال پور سكرى آورده ش شيخ عبد النبى به فتح. همراه ثروت فراوان و از جمله كتابهاى او مصادره شد
 .دستور داده شد كه صورت حساب پول پرداخت شده به شيخ را رسيدگى كند

يك شب گروهى سرزده وارد زندانش شدند و او .( م 1517)قمرى  112در سال . او براى مدت طولانى در زندان ماند
 .317 شايع شده بود كه ابو الفضل، مسؤول قتل او بوده است. را به قتل رساندند

را كه از اولاد « خواجه خداوند دوست»ميلادى، عبد العظيم مشهور به خواجه نقشبندى، پسر  1512كبر در اواخر سال ا
او از علم فراوانى برخوردار نبود، اما . وزيرى منصوب كرد خواجه نصير الدين عبد الله احرار بود، به منصب نخست

 .انتساب او به نقشبنديه منزلت او را بالا برد
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تصميم گرفت كه به زيارت خانه خدا برود؛ اما اظهارات بزرگان و اشراف او را .( م 1533)قمرى  113اكبر، در سال 
منصوب كرد و ( رهبر كاروان زائران)او سلطان خواجه را به عنوان امير الحاج . وادار كرد كه تصميمش را عوض كند

همراه با .( م 1531)قمرى  111او در پايان سال . ائران مستحق فرستادهداياى هنگفتى براى اشراف مكه و مدينه و ز
ميلادى درگذشت و مير فتح الله شيرازى  1513سلطان خواجه در پايان ژوئيه . 313كاروان زائران، از مكه مراجعت كرد

 .جانشين او شد
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  فصل يازدهم شاه فتح اللّه شيرازى
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  شيرازىشاه فتح اللّه 
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او يكى از شاگردان ممتاز مير . رود ورود شاه فتح الله شيرازى، نقطه عطفى در تاريخ شيعه در شمال هند به شمار مى
 .315غياث الدين شيرازى، همتاى ملا دوّانى بود

شده  هاى مسلمان هند، شناخته كرده هم مير غياث الدين و هم شاه فتح الله شيرازى معروف، در حد وسيعى، نزد تحصيل
على عادلشاه بيجاپورى ( وزير نخست)وكيل السلطنه  -شاگرد شاه فتح الله، غياث الدين مقصود افضل خان شيرازى. بودند

كردگان را در بيجاپور گردآورده بود، علاقه  كه تعداد قابل توجهى از تحصيل -.(م 1515 -1551./ ق 111 -115)
على عادلشاه مبلغ هنگفتى پول به عنوان هديه براى شاه فتح . 311 گيختسلطان را به معلمش، شاه فتح الله شيرازى، بران

 .الله فرستاد و هزينه مسافرت راحت او از شيراز به بيجاپور را تأمين كرد

 .وى در بيجاپور، حامى خوبى براى شاگردش افضل خان شيرازى بود

شاه، از ابراز اين لطف در حق اكبر و فرستادن شاه اما على عادل. را شيفته مصاحبت با وى كرد« اكبر»آوازه شاه فتح الله، 
 .فتح الله به دربار مغول خوددارى كرد

سلطه دلاور خان  -جانشين على عادلشاه -.(م 1123 -1515./ ق 1573 -111)در اوايل سلطنت ابراهيم عادلشاه دومّ 
  حبشى، زندگى را براى شيعيان برجسته
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شاه فتح الله شيرازى به زندان افتاد؛ اين اخبار براى اكبر فرصتى فراهم آورد تا در مسأله . 313 بيجاپور غيرممكن ساخت
او به ابراهيم . مداخله نموده و به آرزوى خويش مبنى بر مزيّن ساختن دربار خويش به شاه فتح الله شيرازى دست يابد

جاگيردارها مأموريت داده شد كه محترمانه شاه فتح الله را رو، به  ازاين. دستور داد كه شاه فتح الله را به دربار وى بفرستد
 .شد« پور فتح»وارد  1517او در مه . همراهى كنند( سكره)پور  در مسير دكن به فتح

ماده . مقامات مهم شهر، مانند پسر بيرام خان، خان خانان عبد الرحيم و حكيم ابو الفتح مأمور ملاقات با وى شدند
 :به دربار را بيان كرده، به اين صورت يافت شده است كه رسيدن وى 311 تاريخى

 311«شاه فتح الله امام اوليا»

در شناخت . هاى فلسفه و علم همتايى نداشت او در تمام شاخه. پس از اندكى، شاه فتح الله سرآمد دانشمندان دربار شد
ما . نظير بود مهندسى، در عصر خود بى آثار ابو على سينا، و در عرفان اشراقى مقام شامخى داشت، در رياضيات، نجوم و
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در اين بخش ما اشتغالات شاه . 155در جلد دومّ در مورد نقش شاه فتح الله، در اين دانشهاى گوناگون، بحث خواهيم كرد
 :گيريم فتح الله در دربار اكبر و نقش او در ميان شيعه را پى مى

مكانيكى و تأليف جدولهاى رياضى مشغول بود، او بدون تا يك سال و نيم پس از ورود، شاه فتح الله به اختراعات 
 .ساخت واهمه، روشها و نظريات شيعى خود را مطرح مى

گويد، حدود يك سال پيش از ورود شاه فتح الله، شريعت اسلامى بطور كامل از سوى امپراتور  گونه كه ملّا بدايونى مى آن
فروشى در  يك مغازه مشروب. امر مرسومى بود« بوسى زمين»م گويد كه سجده در پيشگاه اكبر به نا او مى. شد رد مى

 كه مشروب را به خاطر مصارف پزشكى نياز داشتند، نزديكى قصر براى استفاده كسانى
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يك مركز . شود كه گوشت خوك نيز جزو لاينفكى از كالاهاى آن مشروب فروشى بوده است ادعا مى. افتتاح شده بود
خوارى و فحشا وضع گرديده  مقرراتى هم براى مشروب. در خارج شهر تأسيس شده بود« پرا شيطان»ام فحشا نيز به ن

خوردن گوشت گاو ممنوع بود؛ . كردند گسار با مصونيت از مجازات، از اين قوانين تخلف مى بود، اما افراد هرزه و باده
درباريان سگها را كنار سفره آورده . دانستند نمىتراشيدند و مردم ديگر سگ و خوك را نجس  درباريان ريش خود را مى

شدند كه پيش از  مردم ترغيب مى. غسل كردن پس از احتلام به فراموشى سپرده شده بود. خوردند و با سگ غذا مى
 .مرگشان غذا بدهند

لباسهاى زربافت پوشيدن . زادگان حرام بود ازدواج بين عموزادگان و دايى. خوردن گوشت ببر و گراز نيز اشكالى نداشت
خواندن فقه، . شد تاريخ هجرى منسوخ شده بود و قرائت و حفظ زبان عربى، جرم تلقى مى. و ابريشمى تقريبا الزامى بود

 .حتى استفاده از حروف خاص زبان عربى ممنوع بود. شد ارزش تلقى مى حديث و تفسير، مسخره و بى

صحنه قيامت، خضوع در مقابل قوانين شريعت، جريان خلقت،  اعتقادات مهم اسلامى مانند نبوت، نظارت خداوند بر
در مورد . گرفت شد و مورد استهزا قرار مى جزئيات روز قيامت و عالم حساب، به عنوان مسائل مشكوك تلقى مى

جا، جاى بررسى  اينها ادعاهاى ملّا بدايونى است و اين. شد تفسيرهاى غلط و موهومى ارائه مى( ص)سنتهاى پيامبر 
مورد « اكبر»دعاهاى او نيست، نگارنده، اين ادعاها را در كتاب تاريخ مذهبى و فرهنگى مسلمانان در دوره سلطنت ا

 .151 بررسى قرار داده است

گرچه شاه فتح الله شيرازى، شيفته پست و مقام بود، اما او چنان شيعه ثابت قدمى بود كه حتى يك نكته : گويد بدايونى مى
در ديوان مخصوص خان، كسى جرأت نماز خواندن نداشت، ولى شاه فتح الله نماز خود را . كرد ها نمىاز قوانين شيعه را ر

 .152خواند طبق فقه شيعه، بلند مى
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به اين مسأله اعتقادى « اكبر»گويد،  آنگونه كه بدايونى مى. شاه فتح الله همچنين به معراج جسمانى پيامبر معتقد بود
 :كند سخنان اكبر و عكس العملش در اين مورد را با عبارات زير نقل مىنداشت، او 

تواند بپذيرد كه شخصى داراى خصوصيات معيّن، بتواند ظرف چند لحظه،  واقعا متحيّرم كه چگونه انسان مى( اكبر)من »
بازگشت، باز رختخواب رختخواب خويش را ترك نموده و تا بهشت بالا رود؛ نود هزار مكالمه با خدا داشته باشد و در 

 .«!خويش را گرم بيابد

كه يك پايش را بالا  جناب شاه، در حالى. شد نيز به تمسخر گرفته مى( شق القمر)سان، دو نيمه شدن ماه  به همين
اى  واقعا چرا براى من غيرممكن است كه پاى ديگرم را نيز بلند نمايم، مردم چه اعتقادات مسخره»: گفت گرفت مى مى

بلى، اعلى حضرت، شما »: گفتند و برخى از ديگر افراد دون كه لايق ذكر نام نيستند، مى[  بيربال]و آن آدم پست . «!دارند
راند، در  اى بر زبان نمى شد و كلمه كردند؛ اما فتح الله به جلو خيره مى و در تأييد او ورّاجى مى. «گوييد درست مى

 .واردى بود و منتظر بود او چيزى بگويد؛ چرا كه وى، شخص تازهشد  كه، اعلى حضرت مرتبا به او خيره مى حالى

 .دانست مى -در مقابل مجتهد -طبق گفته ملا بدايونى، اكبر، شاه فتح الله را مقلدّ

نفوذ شاه . داند كرد، زيرا عقل سليم، تقويت چنين مردى با آن همه معلومات را لازم مى پوشى مى اما از كارهاى وى چشم
 .رو، برخى از رهبران شيعى، اظهار مذهب خود را به نحو جدّيترى آغاز كردند يه استحكام شيعه بود و ازاينفتح الله، ما

گويد كه  ابو الفضل مى. 157گويد، اكبر، شاه فتح الله را با راجه تودرمال، مشتركا وزير قرار داد گونه كه ملا بدايونى مى آن
شد و دستورى صادر شد كه راجه « امين الملك» شيرازى ملقب به امين سال سلطنت اكبر، شاه فتح الله در اوايل سى

 .تودرمال بايستى مسائل ادارى و مالى امپراتورى را با مشورت شاه فتح الله حل و فصل نمايد

او همچنين دستور يافت كه اصلاحات خواجه مظفر تربتى را بازنگرى نمايد، و در مورد درآمدهاى دولت يك طرح 
 «وزير»به سخن ديگر، شاه فتح الله . يدجامع ارائه نما
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 .وى شد« معاون»و راجه 

او كاستيها و . هاى قبلى و اصلاحات خواجه مظفر تربتى را مورد بررسى قرار داد شاه فتح الله به دقت يادداشت
اين . پيشنهاد را ارائه كردناهماهنگيهايى را در سيستم عايداتى امپراتورى پيدا كرد و يك نقشه كامل، شامل بيست 

آورى و محاسبه عايدات ارضى را تسهيل كرد، بلكه همچنين برزگران را از زورگويى و سوء  پيشنهادات نه تنها جمع
 .استفاده مقامات غارتگر، مورد محافظت قرار داد
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 .حتى رنج سربازان، در جايگزين ساختن اسبان مرده، مورد غفلت قرار نگرفت

الفضل، طرح اصلى شاه فتح الله، مورد تأييد امپراتور قرار گرفت و زحمات آن مرد هوشمند، ديوان وزير را بنابه گفته ابو 
 .153 به خانه اميد مردم مبدل ساخت

اى و مسى پيدا كرده و طرح جالبى را جهت نرخ  شاه فتح الله همچنين نقايصى را در قوانين حاكم بر مسكوكات نقره
 .155جارى ارائه كرد

در . ميلادى، مرگ صدر الصدور سلطان خواجه، اكبر را بر آن داشت كه شاه فتح الله را صدر الصدور نمايد 1515در 
سختتر شد و صدر الصدور اجازه « كمك معاش»خلال تصدى شاه فتح اللّه، قوانين مربوط به توارث دارندگان زمينهاى 

كسانى كه به آنان زمين واگذار شده بود، شروع به . نداشت بدون اجازه سلطان، بيش از حد معينى، زمين واگذار نمايد
 .151احداث باغهاى ميوه كردند

اى شد براى تشكل طبقه جديدى از  هدف از اين طرح، تسهيل شيوه اداره زمينهاى واگذار شده بود؛ اما به تدريج، وسيله
اين طرح همچنين . متها مقاومت نمايندتوانستند در مقابل فراز و نشيبها و تغييرات ناگهانى حكو كشاورزان مسلمان كه مى

 .كشى از مسلمانان در نظام روستايى را متوقف ساخت بهره

به شاه فتح  -شد كه در دوران خلفاى عباسى به وزراى شيعه داده مى -(بازوى امپراتورى)« عضد الدوله»اعطاى عنوان 
 .الله، بر موقعيت و شخصيت او افزود

 به دربار« اكبر»داد و او خود به عنوان سفير  نجام مىوظايف صدر الصدور را معاون وى ا
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 .اعزام گشت« راجه على خان خندشى»

را ترغيب نمايند به حاكميت اكبر تن « راجه على»هدف آنان اين بود كه . برخى از بزرگان قوم نيز با وى همراه بودند
شاه . اين هدف به سوى ساير دربارهاى دكن رهسپار گردندآنان مأموريت داشتند در صورت موفقيت در تحصيل . دردهد

 1515او در راه خود به گجرات در آوريل . فتح الله نتوانست راجه على خوان را براى پذيرش اين موضوع متقاعد سازد
 .153 ميلادى از سوى رؤساى شورشى قبايل، مورد حمله قرار گرفت

 .صدر الصدور از سرگرفت سپس به دربار اكبر برگشت و وظايفش را به عنوان
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ميلادى شاه فتح الله، حكيم ابو الفتح، خان خانان و ابو الفضل مأموريت يافتند تحقيقاتى را در دستگاه  1511در مارس 
اين تحقيقات شبهات اكبر در مورد شهباز خان را برطرف . ، حاكم بنگال به عمل آورند«شهباز خان كامبوه»ادارى 
 .ساخت

مأموريت آن هيأت اين . دى مجددا شاه فتح الله به عنوان يكى از اعضاء هيأت اعزامى برگزيده شدميلا 1511در مارس 
يعنى مستوفى و مسؤول ماليات منطقه سيالكوت در ايالت پنجاب به عمل « شيكدر»بود كه در مورد اتهاماتى كه عليه 

 .151آمده بود، تحقيق نمايد

را همراه با زمينهاى كمك معاش، به شاه ( زادگاه ملاّ بدايونى)ر راجستان، د« بساور»ميلادى اكبر تمامى  1511در اوايل 
 .فتح الله شيرازى واگذار نمود

به « بساور»را از ( ملا بدايونى)كه به ملا بدايونى اشاره داشت، گفت كه او به ابتكار خويش آن مرد؟؟؟  اكبر در حالى
 .فرستاده است« بدايون»

يعنى مستوفيان و تحصيلداران او به ظلم و ستم از « دارها شق»اه فتح الله هزار روپيه را كه بر اساس گفته ملا بدايونى ش
بيوه زنان فقير و يتيمان در بساور گرفته بودند، به اكبر تقديم كرده و عنوان نمود كه مأموران مالياتى او اين مبلغ را از 

 .115آن نيز به شاه فتح الله داداى از  امپراتور هديه. اند جويى نموده صرفه 151زمينهاى آيما
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. منظور از طرح اين داستان توسط بدايونى اين است كه حكومت ظالمانه شاه فتح الله به عنوان يك صدر را اثبات نمايد
 :نويسد ملا بدايونى در جاى ديگرى از تاريخش مى

 .را واگذار نمايد رغم تمام شكوه و جلالش نتوانست پنج بيقاس زمين شاه فتح الله على

سازى محسوب شد امّا نه دارندگان آيما و نه برزگران روى زمينهايى كه مأمن  به عنوان ذخيره« آيما»از سرگيرى 
 .حيوانات وحشى و جانوران و خزندگان شده بود باقى نماندند

اه ژوئن، اردوى شاهى به سرينگار در اوايل م. ميلادى شاه فتح الله در ديدار اكبر از كشمير با وى همراه بود 1511در مه 
جسد او در خانقاه مير . ميلادى درگذشت 1511شاه فتح الله قبل از ورود به شهر به سختى بيمار شد و در اوت . رسيد

 .انتقال داد« سليمان»هاى  منظرى در بالاى كوه ولى اكبر آن را به مكان خوش. سيد على همدانى دفن شد

وكيل، فيلسوف، پزشك و منجم ( شاه فتح الله)مير »: گفت وى اغلب مى. براى پادشاه بود ناپذيرى مرگ او ضايعه جبران
اگر او به »: كرد او اضافه مى... تواند به ميزان غم و اندوه وى براى شاه فتح الله پى ببرد  كس نمى او بوده است و هيچ
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كردند، من با اشتياق وارد چنان معامله  طالبه مىدست فرنگيها افتاده بود و آنها جهت مبادله با وى تمامى خزانه مرا م
 .«خريدم سودمندى شده و اين گوهر گرانبها را ارزان مى

فيضى . 111 كند كه مصاحبت با آن مرد بزرگ روحانى، انقلابى را در افكار وى به وجود آورده است ابو الفضل اذعان مى
ى از فرازهاى آن را در منتخب التواريخ ذكر كرده و چندان باره سروده است كه ملا بدايونى برخ مرثيه سوزناكى در اين

در آن زمان، تب سوزانى در كشمير توسعه يافت و : گويد او به سادگى مى. دارد نظرات مخالفى را در اين زمينه ابراز نمى
، «ىحكيم عل»جا كه او خود يك پزشك متخصص بود راه علاج خويش را در خوردن شوربا تشخيص داد هرچه  از آن

 .وى را منع كرد، او اعتنايى ننمود

 .112لذا مرگ گريبان او را گرفت و او را به جهان جاودان كشاند

  همين ملا بدايونى در جلد سوم منتخب التواريخ در يادداشتى مربوط به زندگى
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سان او  الله شيرازى داده و بدينحكيم على دستور آماده كردن غذايى از شورباى غليظ به شاه فتح »: گويد حكيم على مى
گويد كه حكيم على، شاه فتح  او مى. كند ابو الفضل نيز اين بيان آخر ملا بدايونى را تأييد مى. 117«را به جلّاد مرگ سپرد

الله را به شيوه صحيحى معالجه نكرد و اكبر، حكيم حسن را براى معالجه او فرستاد؛ اما قبل از اينكه حكيم حسن بتواند 
او يك »: نمايد بدايونى اين مادّه تاريخى را در مورد شاه فتح الله نقل مى. 113 بالين شاه فتح الله برسد او درگذشتبه 

 .115«فرشته بود

  ملا احمد ثتاوى

ملا »يك شخصيت مهم شيعى در دربار اكبر كه اعتقادات شيعى وى منجر به شهادتش به دست سنيّهاى متعصب گشت، 
رويدادهايى را كه منجر به تغيير مذهب وى . بود، پدر او يك سنى متعصب و قاضى بود« ثتّاوىسيد احمد بن نصر الله 

در داستان آمده است كه در دوران جوانى ملّا، يك . شد، خود ملا احمد براى قاضى نور الله شوشترى شرح داده است
ملا احمد با وى ديدار كرده است و . ده استديدار نموده و نزديك خانه آنها اقامت كر« ثتّه»زاهد عرب عراقى الاصل از 

مقدماتى را جهت آسايش او فراهم آورده است، بين آندو گفتگوهايى در مورد ايران و عربستان و دين و مذهب و آداب 
آن عرب به وى اطلاع داده كه بخشى از ساكنين اين كشورها از . و رسوم جارى در اين كشورها صورت گرفته است

هستند و اعتقاد دارند كه على و « اهل بيت»آنان طرفداران مرام . نمايند معروف است پيروى مى« تشيع»م مذهبى كه به نا
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به نظر آنان، سه خليفه اول و همچنين خلفاى بنى اميه و بنى عباس، . يازده فرزندان وى، جانشينان راستين پيامبرند
 .اند كتابهايى در مورد اصول و فروع اين مذهب نوشتهاينها داراى علما و مجتهدينى نيز هستند و . اند غاصب بوده

آن مرد عراقى افزوده كه در آثار شيعى با استناد به سنت و دلايل متقنى كه از قرآن و احاديث استخراج شده، در مورد 
  اين مسأله كه امير المؤمنين على بن ابى طالب جانشين
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لاعات داده شده از سوى آن عرب، ملا را به شبهه انداخت و او خود را در اط. بلافصل پيامبر است، بحث شده است
 .مطالعاتى پيرامون مذهب شيعه غرق نمود

حضرت على با اشاره به آيه . 111را ديد كه تفسير كشاف را در دست دارد( ع)شبى او در خواب امام على بن ابى طالب 
إِنَّما وَليُِّكمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ »: لعه كندزير از وى خواست كه تفسير اين آيه را بطور كامل مطا

 .113«الصَّلاةَ وَ يؤُْتُونَ الزَّكاةَ وَ همُْ راكِعوُنَ

 .ملا احمد با پشتكار شروع كرد به تفحص براى يافتن يك نسخه از تفسير كشاف

وقتى ميرزا حسن به هرمز رسيد امام . حسن از طريق هرمز و ثتّه، عازم هند بوداتفاقا يكى از حكماى عراقى به نام ميرزا 
مندان امام است،  كرد يك نسخه از تفسير كشاف را به پسر قاضى ثتّه كه جزء علاقه على را در رؤيا ديد كه به وى امر مى

ار شد رؤياى خود را روى جلد هنگامى كه ميرزا حسن از خواب بيد. و مايل است كتاب مذكور را مطالعه كند، بدهد
اى به ملا احمد نوشت و در آن خود را معرفى كرد و از ملاّ  ميرزا حسن با رسيدن به سواحل ثتّه، نامه. كتاب نوشت

گرچه ميرزا حسن، نوكرش را با يك اسب در پى ملا احمد فرستاد امّا ملّا همراه . درخواست كرد كه با وى ديدار كند
ميرزا حسن تفسير كشاف را به وى داد و متن مربوط . اى پياده براى ملاقات با ميرزا، رهسپار شدشاگردان پدرش و با پ

همراهان ملا احمد كه قبلا شنيده بودند وى از محبت خاندان پيامبر سخن . به رؤيايش را نيز به ملا احمد نشان داد
پسر قاضى به ( شيعه شدن)مربوط به رافضى شدن  اين رؤيا را باور نكردند و در گوش يكديگر گفتند كه اخبار. گويد مى

 .عراق رسيده و بنابراين، اين داستان مجعول است

او برخى از اصول مذهب اماميه را پيش ميرزا حسن فراگرفت و سپس وقت خود . ها اعتنا نكرد ملا احمد به اين بدگويى
 .شيعه سازگار بودرا صرف مطالعه تفسير كشاف نمود، كه نظراتش با بسيارى از اعتقادات 

  سپس در كسوت يك. سالگى تحصيلاتش را در ثتّه به پايان برد 22ملا احمد در 
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 .، ثتّه را جهت كسب دانش ترك كرد(درويش)قلندر 
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جا پيش  وى آن. ، امدادهاى روحى دريافت كرد(ع)ملا براى مدتى در مشهد رحل اقامت افكند، وى از آستان امام رضا 
دانش او در كلام، حديث، فقه اماميه و رياضيات، خيلى . مولانا افضل قائنى و ديگر علماى اماميه به تحصيل پرداخت

 .عميق گشت

در شيراز، نزد پزشك والامقام، ملا كمال الدين طبيب، و . جا عازم شيراز شد وى از مشهد به تبريز مسافرت كرد و از آن
 .گر علماى عالى رتبه تحصيل كردهمچنين زيرنظر ملا ميرزا جان و دي

سپس به قزوين رفت و با شاه طهماسب صفوى، . او همچنين شرح قانون ابن سينا و شرح تجريد و حواشى آن را خواند
اين سفرهاى طولانى و رنجها و . ملا احمد سپس از قزوين عازم شهرهاى زيارتى عراق و بيت المقدس شد. بيعت كرد

ن تماس با تعداد زيادى از انديشمندان شيعه و سنى را فراهم آورد و بدين ترتيب دستاوردهاى مصيبتها، براى ملّا، امكا
 .فكرى و فرهنگى ملّا عميقا فزونى يافت

شد،  كه تحت نظر فرمانروايان قطب شاهى اداره مى« گلكنده»ملا احمد پس از اين مسافرت زيارتى و تحصيلى، به 
هاى متعصب « تبرّايى»شناخت، مصاحبت با  او نيز ملا احمد را از نزديك مىبه نظر ملا بدايونى كه . 111عزيمت كرد

در ايران موجب شد ملّا به تسنن پشت پا ( جستند گانه و دشمنان اهل بيت تبرىّ و بيزارى مى شيعيانى كه از خلفاى سه)
ه برخلاف سلف جانشين شاه طهماسب ك.( م 1531 -1531)قمرى  115 -113زمانى كه شاه اسماعيل دومّ . زند

خويش، يك سنى متعصب بود، به تخت سلطنت جلوس كرد و شروع به تعقيب و كشتار شيعه نمود، ملا احمد در 
بود، عازم مكه شد و  111«نواقض فى ذم الروافض»مصاحبت با ملا مخدوم شريفى، كه يك سنى متعصب و نويسنده كتاب 

كرد، شروع به  در پيشبرد مقاصد خويش مخالفتى مشاهده نمىاو كه . جا رهسپار دكن گشته و سپس به اگرا رفت و از آن
  ايراد يك سلسله سخنرانيهاى
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 .125كرد كه شيعه شوند معنى نمود و از تازه مسلمانان، دعوت مى بى

تاب اما در هر حال ملا بدايونى با آب و . نقل ملّا بدايونى چندان تفاوتى با حكايت قاضى نور الله شوشترى ندارد
 .كند بيشترى شور و شوق تبليغى ملا احمد را تشريح مى

گرفت، وقتى كه ملا  و از نوادگان عمر فاروق بودند به استهزا مى« حنفى»گويد كه ملا احمد اجداد خويش را كه  او مى
نگرفته بود، او بخشى كه بعدها به آن آميخته شد خو  را نديده و به جو اطمينان« شيخ فيضى»وارد بود و  احمد هنوز تازه

در همان گفتگوهاى . ملا بدايونى را به وى معرفى كردند[ ايرانيها]برخى از عراقيها . ملا بدايونى را در بازار ملاقات كرد
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درست به همان اندازه : بينم؛ ملا بدايونى جواب داد من نور تشيع را بر چهره تو، ساطع مى: اوليه ملا احمد به بدايونى گفت
 .121 بينم ن را در چهره تو ساطع مىكه من نور تسن

 .آيد كه ورود ملا احمد به دربار اكبر، با ورود شاه فتح الله شيرازى همزمان بوده است به نظر مى

به معناى « تاريخ الفى»يا « الفيّه»عنوان اين اثر . او در طرح گردآورى تاريخ هزار ساله هجرى به همكارى گرفته شد
به زبان )هايى را كه تاريخ يك هزار  اكبر، پيشاپيش، سكه.( م 1512 -1511)قمرى  111ل در سا. تاريخ هزار ساله بود

منظور آنان از اين دو تصميم، نشان دادن اين مطلب بود كه . روى آن حك شده بود ضرب كرده بود( «الف»عربى 
كه داراى مفادى مذهبى و  ون اينبرخلاف اعتقاد عمومى مسلمانان، اعلام هزاره اسلامى، تنها يك پديده تاريخى است، بد

جايگزين ( وفات پيامبر)« رحلت»قرار گرفت و كلمه « تاريخ الفى»، نقطه شروع (ص)وفات پيامبر اكرم . يا رمزى باشد
شد،  در نظر بود كه اين تاريخ كه شامل همه زمامداران مسلمان از وفات پيامبر تا سال هزار هجرى مى. شد« هجرت»

 .122ها شودجايگزين ساير تاريخ

كه منظور از اين فرمان الغاى شريعت اسلامى بود؛ ولى آصف خان جعفر بيگ، : كند ملا بدايونى چنين استنباط مى
 :گويد نويسنده نيمه دومّ تاريخ الفى در مقدمه مى
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و گلهاى . همديگر ترجمه شوددستور داد كه محتواى معقول اديان و مذاهب گوناگون بايستى به زبان ( اكبر)بنابراين او 
چرا كه آنان در هر دينى صدها بدعت . موجود در سنن هر مذهب، تا آنجا كه ممكن است، از تيغهاى تعصب پاك گردد

 .اند اند و به هر مذهب، هزاران مقررات جديد اضافه نموده مرسوم كرده

( مذهبى)ماند كه از هركس بخواهد اصول  اين درنمىراند، زبان الهام گرفته از خدايش، هيچگاه از  زمانى كه اكبر سخن مى
خواهد، استدلالهاى  گونه كه خوشايند اوست، تشريح نمايد و در حمايت از اظهاراتش به هر نحو كه خود مى خود را، آن

ر معتقدات، آنچنان غيرقابل اعتماد شده است كه اينك شيعه و سنى حتى در مورد مسأله اذان كه د. منطقى ارائه نمايد
رسيد، در نحوه گفتن آن اختلاف دارند و هريك  شد و به گوش مردم دور و نزديك مى زمان پيامبر، روزانه گفته مى

 .127داند ديگرى را بر خطا مى

لذا ضرورى است كه . طلب، راه را براى ايجاد تحريف در بين واقعيات تاريخى بازيافتند گروههاى فاسد و منفعت
 .123بتواند نقش خود را در تصحيح اعتقادات، ايفا كند تلاشهايى به عمل آيد تا عقل
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نهايتا يك هيأت هفت نفره . كند دهد تكذيب مى هايى را كه بدايونى به طرح نسبت مى ميرزا جعفر بيگ، در مقدمه، انگيزه
 :داز علما، براى به انجام رساندن اين كار تشكيل شد و مسؤوليت نگارش، هر سال به يك نويسنده ويژه واگذار ش

  نقيب خان: سال اولّ

  شاه فتح الله شيرازى: سال دومّ

  حكيم همام: سال سوم

  حكيم على: سال چهارم

  حاجى ابراهيم سرهندى: سال پنجم

  نظام الدين احمد بخشى: سال ششم

  ملّا عبد القادر بدايونى: سال هفتم
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گرفت و تركيبى  استعدادهاى موجود در حكومت اكبر را دربرمىهيأت، بهترين . ساله به شكل فوق طرّاحى شد 75تاريخ 
مير فتح الله، حكيم همام و . كرد نقيب خان صريحا اظهار تشيع نمى. بود از دانشمندان مختلف با نظامهاى فكرى گوناگون

لدين احمد يك سنى حاج ابراهيم سرهندى و ملّا عبد القادر بدايونى از سنيهاى متعصب، و نظام ا. حكيم على، شيعه بودند
كه فراغتى  طرفى را مدنظر قرار دهند و به محض اين اكبر به اعضاى هيأت دستور داده بود كه نهايت بى. رو بود ميانه
( خلافت خليفه دومّ عمر)گويد كه گزارش او از هفتمين سال  بدايونى مى. كرد يافت، خود بر نحوه نگارش، نظارت مى مى

ره تأسيس شهر كوفه، بناى كاخ خليفه و ويران شدن آن، ازدواج ام كلثوم دختر امام على با او دربا. غوغايى به پا كرد
اند، مطالبى به رشته تحرير  عمر، مشخص ساختن اوقات نمازها، پيروزى ناصبين و عقربهايى كه به بزرگى خروس بوده

گويد كه امپراتور كدام موارد را  نى نمىباره ترديدهاى جدىّ نشان داده است، بدايو درآورده بوده، اما اكبر، در اين
 .تر يافته است، ولى قطعا بايستى داستان عقربها براى وى نامعقول و غيرمنطقى جلوه كرده باشد نامعقول

گونه  كند، امّا با اين همه، طرح اين نيز تأييد مى« روضات الاحباب»گرچه مسائلى را كه ملا بدايونى مطرح كرده بود، 
 .125 ساخت اى آن هم در يك تاريخ معقول و منطقى اكبر را متقاعد نمى و افسانه مسائل غيرمنطقى

كردند؛ لذا او به  هيأت نويسندگان تا سال سى و ششم را نوشتند، ولى از نظر امپراتور، آنان بيش از اندازه، كند كار مى
نقيب خان، كار ملّا را بطور روزانه براى  دستور داد كه خود بطور مستقل بنويسد،« ملّا احمد»پيشنهاد حكيم ابو الفتح به 

 .121خواند اكبر مى
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قمرى آصف خان جعفر بيگ مأمور شد  1511پس از قتل او در سال . قمرى را به رشته تحرير درآورد 117او تا سال 
 .(م 1753 -1215./ ق 357 -113)او نيز كار نگارش تاريخ، از سلطنت سلطان محمود غزنوى . كه كار را تكميل كند

 .را انجام داد.( م 1511 -1515)قمرى  111تا سال 
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ملا بدايونى مأمور شد كه به لاهور مسافرت كرده و تاريخ الفى را مورد اصلاح .( م 1512 -1511)در سال هزار هجرى 
او دو جلد اول را  .آورى كند و تاريخها را بطور مسلسل و به شكل صحيحى مرتب نمايد قرار دهد، يعنى منابع آن را جمع

 .در طول يك سال اصلاح كرد و سومين جلد را به آصف خان واگذار نمود

كه ملا بدايونى در منتخب التواريخ شرح داده است، تكميل .( م 1513 -1517)قمرى  1552يكى از حوادث سال 
د به رشته تحرير درآورده نويسد كه دو جلد از سه مجلد اول را ملا احم او مى. اصلاحات جلد اول تاريخ الفى است

 .است

را نيز، ملا ( ص)سال اولّ پس از مرگ پيامبر  75رسد كه حوادث  به نظر مى. كند آصف خان نيز نكته فوق را تأييد مى
بدايونى هيچ اظهارنظرى در مورد جلد اولّ كه آن را مورد مطالعه و اصلاح قرار داد و در سال . احمد مجددّا نوشته است

كند، اما در مورد جلد دومّ، با اين عبارات اظهار نظر  آن را به اكبر ارائه كرد، نمى.( م 1513 -1517)قمرى  1552
 :كند مى

از آنجا كه جلد دومّ، حاوى تعصبات بيشترى بود، امپراتور به من دستور داد كه آن را نيز اصلاح نمايم، من در عرض »
 .يك سال به قدر كفايت آن را مورد اصلاح قرار دادم

در كتاب، دخالتى نكردم و در مطالب عمده تغييرى « سالها»امّا به علت تعصب شخصى، من به جز ملاحظاتى در مورد 
 .123«.من تقصير را به گردن وضعيت مزاجى خود انداختم و ان شاء الله كه اين باعث آسيب بيشترى نگردد. ندادم

تا پايان دوران عباسيان است، ويژگى ( ص)مى پس از پيامبر اصلاحات ملا بدايونى در جلد اوّل كه مشتمل بر تاريخ اسلا
كار ملا احمد را تغيير داده و به جاى اعتقادات شيعى، معتقدات اهل سنت را جايگزين كرده است، به خصوص در تاريخ 

. اى كرده باشد رسد تغيير قابل ملاحظه ؛ اما حوادث زمان بنى اميه و بنى عباس به نظر نمى(ص)چهار جانشين اولّ پيامبر 
اين مطالب شامل چنان نظريات مهمّى است كه بعيد است مورد تأييد ملا بدايونى بوده باشد، ولى وى از ترس اكبر 

  شود از دشمنى براى مثال يادداشتى كه به زندگينامه ابو على سينا مربوط مى. توانسته كتاب را بطور جدى تغيير دهد نمى
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غزالى نيز، تا حدودى بازبينى شده و نظرياتى در مورد نقص دانش « احياء علوم الدين». ياد نموده استبا وى « محمود»
. غزالى در علم حديث، نقل شده و چنين ادعا شده است كه غزالى، خود به ضعف خويش در علم حديث معترف بود
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وزير شيعه آخرين خليفه  نخست( ميلادى 1251متوفاى ژوئن )گونه كه در تاريخ الفى آمده است، خيانت ابن علقمه  آن
: افزايد اين كتاب مى. موجب سقوط خلافت عباسيان شد.( م 1251 -1232./ ق 151 -135)عباسى، المستعصم بالله 

اظهارات فوق تركيبى است از « .علماى سنى با توهين كردن به علقمه و آزار شيعيان بغداد، او را با خود دشمن ساختند»
 . بدايونى و ملا احمدديدگاههاى ملا

 .گيرد مورد تأكيد قرار مى« نظرى تنگ»در جلد اوّل، همچنين پيامدهاى خطرناك 

اند، فرصتى براى  گرى افراطى تحت حكومت سلجوقيان ايران و عراق و آزارى كه آنان به شيعيان روا داشته اعاده سنى
نظريهاى پيروان دو  كنند كه تنگ نان اظهار تأسف مىآ. نويسندگان فراهم آورد تا هم شيعه و هم سنى را محكوم كنند

پيروزيهاى چنگيز در اين كتاب، به امداد . فرقه، تلاشهاى انجام شده براى صلح و آشتى را، با ناكامى مواجه ساخته است
گرفته  هاى بشردوستانه نظام او مورد تأكيد قرار نما شده و جنبه الهى نسبت داده شده و ستمگريهاى سبعانه او، خوش

 .پذيرد اين مطلب، با اين گفته پايان مى. است

منظور اين شرح آن است كه جهان را آگاه سازد كه روحيه همكارى دو جانبه و هميارى بين مغولها، پيروزيهاى آنان را 
 .تسهيل كرد و موجب شد دشمنان قدرتمند آنان براى مدتى طولانى قادر به حكومت كردن نباشند

كند كه برداشت او از اعتقادات  دومّ كه به دست وى به رشته تحرير درآمده است، اظهار تأسف مى ملا احمد، در جلد
چرا كه وى هيچ اثرى را كه . ، تنها بر پايه منابع اهل سنت قرار دارد«حسن صباح»و سوابق « اسماعيليه»مذهبى 

عتقد است كه دشمنان، در پناه مسلكهاى اسماعيليه و يا اتباع حسن صباح نوشته باشند، در دسترس نداشته است او م
: افزايد كه براى مثال، او مى. كوشند حقايق را تحريف كنند و معتقدات مخالفين خويش را بد جلوه دهند مختلف مى

اى در مورد تاريخ و معتقدات شيعه اثناعشرى است، كه در  تأليفات رسمى اهل سنت، حاوى تفسيرهاى تحريف شده»
 آثار شيعه،
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پذير  خورد؛ در نتيجه، تنها بر پايه آثار اهل سنت، هيچ ارزيابى صحيحى از اعتقادات شيعه امكان اثرى از آن به چشم نمى
 .121«.نيست

ملا احمد نيز در لشكركشى اكبر به پنجاب، با وى همراه بود او از تلاش خويش جهت .( م 1515)قمرى  117در سال 
اش نصيحت  گويد كه او هميشه ملا احمد را به خاطر ديدگاههاى شيعى بدايونى مى ملا. تبليغ تشيع، دست برنداشت

خواسته است كه يك مسلمان حقيقى باشد؛ چرا كه در آن هنگام چيزى از دين واقعى جز نام آن  كرده و از وى مى مى
 احمد و نياكان او، براى اهل سابقه سنى بودن ملا. 121بود« تسنن»منظور ملا بدايونى از دين و اسلام، . باقى نمانده بود

ابو الفضل . صراحت لهجه احمد، به طوفانى از مخالفت عليه وى دامن زد. كننده بود سنت و از جمله ملا بدايونى، ناراحت
داد كه خدا را مطابق با  هاى مذهبى اجازه مى ، كه اكبر عنوان كرده بود، به تمامى فرقه«صلح جهانى»گويد كه اصول  مى
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در نتيجه ملا احمد كه زحمات زيادى را جهت تحصيل علوم سنتى تحمل كرده بود و يك . خويش عبادت كننداعتقادات 
اى در مورد آنان سخن گفته بود، بطور مداوم  رفت و بطور گسترده حامى قاطع ديدگاههاى اماميه به شمار مى

ميرزا . داد لحنى افراطى را مورد استفاده قرار مىاى متواضعانه،  سخنرانيهايى در مورد شيعه و سنى ايراد كرده و با روحيه
هاى معروف اهل سنت و فردى  در دربار عبد الله خان ازبك، كه از چهره« اكبر»سفير ( پسر خداداد برلاس)فولاد 

 .داد، بيزار بود متعصب بود، از اعماق قلب، از حرارتى كه ملا احمد در تبليغ مذهبى از خود نشان مى

هاى تاريك لاهور به انتظار ماند و  ميلادى او در معيّت يكى از هوادارانش، در يكى از كوچه 1513دسامبر  71شب 
 .چند نفر را فرستاد تا ملا احمد را صدا كنند

آنان وانمود كردند كه پيك شاهى هستند؛ در راه، آنان با شمشير به وى حمله كرده و دست او را از وسط ساعد قطع 
خان خانان، عبد الرحيم آصف خان، . وى زمين افتاد؛ ميرزا فولاد و همراهانش بازداشت شدنداو از زين اسب ر. كردند

 خداوند خان و
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اكبر دستور داد . ملا داستان تهاجم آنان و خونسردى خويش را بازگفت. ابو الفضل، مأمور استفسار از ملا احمد شدند
بزرگان اهل سنت و زنان حرم براى ميرزا . بسته و در ميان شهر بچرخانندميرزا فولاد و همدستش را به پاهاى يك فيل 

 .گرى كردند اما توفيقى به دست نياوردند فولاد و همدستش ميانجى

راهه  اين سرمشقى شد براى افراد زيادى كه به بى: گويد ابو الفضل مى. اكبر دستور داد ميرزا فولاد مجازات گردد
گونه كه  ديرى نپاييد كه ملا احمد نيز از دنيا رفت و آن. 175بين شيعه و سنى فروكش كردرفتند؛ و بدين شكل نزاع  مى

 .171گويد در گورستان ميرزا حبيب الله دفن شد قاضى نور الله شوشترى مى

گرچه بزرگان اهل سنت و بانوان حرم نتوانستند جان ميرزا را نجات دهند اما از نظر آنان، او يك سنى قهرمان و يك 
 :اند اند، حروف تاريخ آن را چنين نوشته باره نوشته در برخى از نوشتارهاى تاريخى كه سنيها در اين. حسوب شدشهيد م

 .«آتش دوزخ براى خوك»؛ «آفرين بر خنجر فولاد»

ملّا بدايونى كه در آخرين دقايق حيات ملا احمد، با وى ملاقات كرده بود، فرصت را براى تكرار اين اعتقاد اهل سنت كه 
او به هنگام نگارش اين مطلب، از نثار . شمارد شوند، مناسب مى شيعيان به دليل فحاشى به سه صحابى پيامبر مسخ مى

كه حتى بازگويى آنها به ]كند  ترين فحشها و تهمتها به شخص ملّا احمد ياد شده و كليّه شيعيان اهل بيت، دريغ نمى زشت
 .[عنوان نقل خبر نيز موجب هتك حرمت قلم است

گردد كه كتابهاى اهل سنت، در مورد شيعه بدزبان  با چنين وضعى بايد گفت ملّا احمد در تاريخ الفى به حق متذكر مى
 .هستند
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رغم تمامى  هنگامى كه ملا احمد دفن شد، شيخ فيضى و ابو الفضل، محافظينى پيرامون قبر ملّا گماشتند ولى على
افكن لاهور فرصتى داد كه قبر وى را نبش كرده و  به سنيهاى تفرقه 1511تمهيدات، مسافرت اكبر به كشمير در سال 

 .172جسدش را بسوزانند
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است كه « تحقيق ترياق فاروق»از اين ميان، . به نقل قاضى نور الله شوشترى، ملا احمد آثار ديگرى نيز تأليف كرده است
او كه ناتمام باقى ماند در « خلاصة الحياة»كند و كتاب  در مورد خواص گياهان و تئوريهاى پزشكى و رياضى بحث مى

ملا احمد كتابى نيز در مورد اخلاق و كتاب ديگرى در مورد رموز اعداد و الفبا، به رشته . برگيرنده زندگينامه حكماست
 .177 تحرير درآورده است

در آيين . ردى داشتنيز در ترويج منش و اسلوب شيعى نقش منحصر بف« رضوى خان مشهدى»در حكومت اكبر، 
پس از مرگ خان زمان، . بود« خان زمان»او يكى از ملازمين . دارهاى نهصد قلمداد شده است اكبرى، او از جمله منصب
 .رضوى خان بازداشت شد

سرانجام، به . او را به مدت پنج روز پيش يك فيل انداختند ولى فيلبان به خاطر دودمان شريف او زندگيش را نجات داد
سپس براى خدمت در حكومت عبد الرحيم، . به خدمت گرفته شد 173«بخشى»و « ديوان»صبى داده شد و به عنوان او من

خان خانان دخترش را به ازدواج يكى از پسران رضوى . خان خانان كه عمدتا شيفته مصاحبت با وى بود، عازم دكن شد
 .خان به نام مير خليل، درآورد

فريد بهاكرى . اى داشت زندگى او به زهد، عبادت، تفكر و تأمل اختصاص يافت زاهدانهرضوى خان، زندگى خيلى 
گذاشت، او بر طبق فقه و قوانين  او مجتهد عصر خويش بود و اگر بطور اتفاقى، يك هندو روى فرش او گام مى: گويد مى

 .175 شست شيعه آن را مى

اى كه نسبت به  گويد علاقه ابو الفضل مى. قابل تحمل بودنفوذ رو به رشد شيعه بيش از حد و براى اهل سنت غير 
شد، تفكر زيانبار تمردّ و سركشى در ميان تورانيان سنّى را  نشان داده مى -كه اكثرا تابع مذهب شيعه بودند -ايرانيها

فترازنندگان متعصب كنندگان و ا سعايت)پيشرفت تورانيها يا از چشمان متعصبانه اين فرقه : دهد او ادامه مى. افزايش داد
  باره بطور تعمدّى تجاهل كرده پنهان ماند يا اينكه آنان در اين( سنى
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گرچه همه ايرانيهاى مهاجر، شيعه نبودند، اما در دوران اكبر، ايرانيها رسما به عنوان معتقدين . 171جويى پرداختند و به بهانه
زمانى كه هنديها جانب اهل تسنن و ايرانيها جانب شيعه .( م 1517)قمرى  111يك بار در سال . به شيعه، اشتهار داشتند

 .173ها مجزا شوند را گرفتند، اكبر دستور داد كه سنيها بايد از شيعه

ملا بدايونى به منظور برانگيختن عداوت اهل سنت به شيعه، در مورد نفوذ ايرانيها در حكومت اكبر، خيلى مبالغه كرده 
گويد تعصب و  او مى. كند مقايسه مى.( وزير شيعى مستعصم)عصر خويش را با ابن علقمه  شيعى هم بدايونى بزرگان. است

گيرى از داستان  او با نتيجه. اقدام نمايد.( المستعصم)دشمنى ابن علقمه با اهل سنت باعث شد تا وى، جهت نابودى خليفه 
در حال حاضر تعداد آنان زياد . دارند مسير گام برمىام كه بيشتر معاصرين من در همان  من متوجه شده: گويد فوق، مى

 .171نيست اما تنها خداى داند كه در نهايت چه خواهد شد

  داران ايرانى منصب

سازد  گردآورى كرده است، اين واقعيت را آشكار مى« آيين اكبرى»داران اكبر، كه ابو الفضل در  تفحّصى در ليست منصب
داران ايرانى در  اى از منصب تعداد قابل ملاحظه. اند داده داران را تشكيل نمى بكه ايرانيها بيش از يك چهارم منص

پس از سقوط بيرام خان، آنان كنار زده شدند، اما استعداد و . رتبه زير نظر بيرام خان آموزش ديده بودند كادرهاى عالى
هاى  دسايس و توطئه. استفاده نمايدتخصّص آنان در محاسبه عايدات دولتى، امپراتور را ناگزير ساخت از وجودشان 

 .اشراف تورانى عليه اكبر، موجب شد او به راجپوتها و ايرانيان متكى شود

دار كه هريك پنج هزار تن را تحت فرماندهى داشتند، فقط اين افراد، داراى ريشه و اصليّت ايرانى  از ميان سى منصب
 :بودند

 برادر -2اه اسماعيل صفوى ميرزا مظفر حسين، پسر بهرام ميرزا، پسر ش -1
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 -1شهاب الدين احمد خان و  -5خان جهان حسين قلى خان  -3خان خانان بيرام خان  -7جوانتر او ميرزا رستم 
. رفت به شمار مى« ماهم انگه»از ميان اينها، شهاب خان سيد و اهل نيشابور بود؛ لكن دوست و خويشاوند . ترسان خان
كرد، در خدمت بيرام  ترسان خان كه در گرجستان خراسان حكومت مى. مؤثر در سقوط بيرام خان بود هاى او از چهره

علت اين ارتقا عمدتا . خان بود ولى پس از تبعيد بيرام به مكه به خدمت اكبر درآمده و به يك منصب بالا ارتقا يافت
فر حسين و برادرش ميرزا رستم از شاهزادگان ايرانى ميرزا مظ. موقعيت قبلى وى به عنوان حاكم يكى از نواحى ايران بود

ها زندگى را بر  ولى تهاجمات تورانى. شاه ايران، مظفر را به استاندارى قندهار منصوب كرده بود. رفتند به شمار مى
ا تصرف برادر او رستم نيز، همراه او اعزام شده بود اما در عين حال، رستم نتوانست قندهار ر. ساخت قزلباشها تنگ مى

با تن دادن به حاكميت .( م 1517 -1512)قمرى  1551در نتيجه، رستم در سال . كند و از قلمرو خويش محروم شد
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قمرى مظفر از طرف اكبر مأموريت يافت كه قندهار را محاصره كند؛ هرچند  1557در سال . اكبر، فرماندار مولتان شد
داد و او را از « فرزند»اكبر به او لقب . چنين كارى خوددارى كند عبد الله خان ازبك از وى خواست كه از دست زدن به

 .نمود« پنج هزار»داران  منصب

 .پسر خواهر بيرام خان بود( پسر ولى بيگ ذوالقدر)خان جهان حسين قلى خان 

د، ولى پدر او ولى بيگ در شورش بيرام، عامل و محرك اصلى شناخته شد و گردن او را زدند، خان جهان نيز زندانى ش
او . او كه يك ژنرال موفق بود نگركوت را تسخير كرد. كه بيرام خان مورد بخشش قرار گرفت، او نيز آزاد شد پس از اين

داوود .( م 1531)قمرى  113رغم دسايس تورانيها، توانست در سال  در گجرات پيروزيهاى درخشانى كسب كرد و على
 .درگذشت.( م 1531دسامبر )قمرى  111وى در شوال . بنگالى را شكست دهد

در لاهور ( ميلادى 1551دسامبر  13)قمرى  113، پسر بيرام خان در چهاردهم صفر .(ميرزا عبد الرحيم)خان جهان 
اكبر، خان جهان را كه يك شاهزاده بود، ارتقا داد؛ او تا حد . مادر او، دختر جمال خان مواتى بود. ديده به جهان گشود

 .ر و يك ژنرال دورانديش رشد كرد و فرمانده يك گروه پنج هزار نفرى شدناپذي يك جنگجوى خستگى
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نه در ايران متولد شده بود و نه در ايام جوانى با فرهنگ شيعى آشنا شده بود، به [  زاده بود و لكن يك نفر شيعه]وى كه 
، يك (يا صلح جهانى)براى صلح فراگير، خان جهان در نهضت اكبر . داد علاقگى نشان مى عقايد مذهبى از خود بى

 .رفت پيشگام به شمار مى

رسد  به نظر مى. تسلط داشتند« پنج هزار»داران  ميلادى، فقط نجباى تورانى بودند كه بر گروه منصب 1515تا سال 
، پسر حيدر سلطان داران تورانى، على قلى خان زمان در ميان منصب. اند داران پنج هزار ايرانى، شيعه بوده برخى از منصب

حيدر به نيروهاى شاه طهماسب پيوست و در جنگ .( م 1521)قمرى  175در سال . ازبك شيدانى، يك شيعه بود
ثمره اين ازدواج تولد خان زمان و . عليه عبيد الله خان ازبك به نبرد پرداخت، وى يك همسر ايرانى اختيار كرد« جام»

حيدر سلطان . همايون از ايران، حيدر سلطان با دو پسرش به وى ملحق شدند در خلال ديدار امپراتور. بهادر خان بود
گيرى قندهار به عمل آورد؛ اما در لشكركشى همايون از قندهار به كابل، در اثر  اى براى باز پس تلاشهاى قابل ملاحظه

جنگيد و مقاومت آنها را اى عليه افغانها  وقفه على قلى در دو سال اول حكومت اكبر بطور بى. مرض طاعون درگذشت
 .توان پس از بيرام، اعاده قدرت به سلسله مغول را به وى نسبت داد انصافا مى. درهم شكست

متهّم به رابطه نامشروع با فردى به نام شهام بيگ [  چينى دشمنانش با مقدمه]خان زمان در سومين سال حكومت اكبر، 
از آنجا كه وى از فرستادن فرد ياد شده به دربار . ر سر زبانها افتادپيشخدمت همايون گرديده و نام او در سطح كشور ب

 .اكبر امتناع نمود، اكبر قسمتى از جاگيرهاى خان زمان را پس گرفت كه اين مسأله سبب طغيان وى شد

وب بيرام خان دست به اقدامى نزد؛ ولى جانشين او پير محمد، جاگيرهاى خان زمان را از وى گرفت و او را جهت سرك
را تحويل داده و شورش افغانها را درهم « شهام»پور به فرماندهى منصوب كرد، خان زمان  شورش افغانيهاى جان

. اكبر، خان زمان را شكست داد ولى وى را مورد عفو قرار داد. ولى او بخش اصلى غنايم را براى خود برداشت. شكست



لشكركشى كرد، خان .( م 1511)قمرى  133حكيم در سال اش ميرزا  موقعى كه اكبر جهت سركوب شورش برادر ناتنى
خان زمان و . اكبر پس از بازگشت از لشكركشى به كابل دوباره عليه خان زمان لشكركشى كرد. زمان مجددا طغيان كرد

 .برادرش بهادر، كه جزو فرماندهان پنج هزار بودند، شكست خوردند و به قتل رسيدند
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 .171كرد مذهبى بهادر خان معلوم نيست ولى خان زمان يك شيعه بود و در اين مسأله تقيه هم نمىگرچه اعتقادات 

نفر را به عهده داشتند، فقط دو تن بودند؛ از اين دو نفر، ميرزا يوسف خان، پسر مير  3555دارانى كه فرماندهى  منصب
نفر  2555وى فرمانده بود و .( م 1513)قمرى  112احمد رضوى، كارشناس محاسبه درآمدهاى دولتى بود اما تا سال 

، «جالناپور»در .( م 1151)قمرى  1515نيرو زيرنظر وى قرار داشت، وى يكى از حكّام موفق كشمير بود و در سال 
 .يعنى همان جايى كه مأموريت داشت عليه دكنيها مبارزه كند درگذشت

در « شكن خان ميرزا لشكر صف»يكى از پسران وى . است وى نيز احتمالا يك شيعه بوده. جسد وى به مشهد منتقل شد
شود كه جهانگير در زمان حكومتش  گفته مى. نفر ارتقا يافت 2555 -2555حكومت شاه جهان به منصب فرماندهى 

ميرزا لشكر با وجود . دارهاى كابل را به ضيافتى دعوت كرده بوده كه در آن از گوشت خوك استفاده شده بود منصب
از حد جهانگير، شجاعانه اين موضوع را مطرح كرد كه نه تنها گوشت خوك بلكه شراب نيز از نظر شريعت  رنجش بيش

 .135 تحريم شده است

خواجه مظفر على تربتى كه  -1: دارانى كه فرماندهى چهار هزار نفر را بر عهده داشتند، نه نفر بودند؛ از جمله منصب
محمد قاسم  -2او يك ايرانى بانفوذ و احتمالا شيعه بود . بود -نزديك مشهد -قبلى بيرام خان و از اهالى تربت« ديوان»

او كه در . دار ثروتمند نيشابورى بود كه به خاطر مهاجمات ازبكها، از زادگاه خويش متوارى شده بود خان نيز يك زمين
در سرنگپور درگذشت  .(م 1513)حكومت بيرام خان يك منصب بالا بدست آورده بود، در نهمين سال حكومت اكبر 

صادق . اند دارانى به شمار آيد كه اصالت ايرانى داشته صادق محمد خان، پسر باقر هراتى نيز ممكن است از منصب -7
. را به دست آورد 3555نيز منصب فرماندهى « وزير خان هراتى». كار خود را ابتدا به عنوان يك ركابدار بيرام آغاز كرد

 (پسر كليان مال راثور)« گراى سين»راجه تودرمال و 
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 .131و غير تورانى بودند« 3555»داران  نيز از منصب
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داران  منصب. ، ايرانى بودند(برادر خان جهان)، شاه قلى محرّمى بهارلو و اسماعيل قلى خان 7555داران  در بين منصب
افضل خان، خواجه سلطان على تربتى، او كار خود را به  -1 132:سه هزار، هفده تن بودند؛ برخى از آنان عبارتند از

قبل از تصرف مجدد آن به دست  -به خاطر فرار وى از دهلى. خزانه همايونى آغاز كرد( حسابدار)عنوان يك ناظر 
 .بيرام، وى را مقصر شمرد -اكبر

 .رفتند ز ژنرالهاى كارآمد به شمار مىمير معز الملك يك سيد موسوى از مشهد و برادر جوانترش مير على اكبر ا -7و  2

توان از ايرانيها قلمداد كرد، ولى وى احتمالا  آصف خان عبد المجيد هراتى از اولاد شيخ ابو بكر تايبادى را نيز مى -3
 .يك سنى بوده است

 از -وى و همقطارش ترسان خان. حاجى محمد خان سيستانى، وى با بيرام خان رابطه خيلى نزديكى داشت -5
 .همراهى كردند« ناگور»در سفر نهايى بيرام به مكه، وى را تا  -داران پنج هزار منصب

اند، فقط يك نفر ايرانى بوده است كه  دارى كه فرماندهى دو هزار و پانصد نفر را بر عهده داشته از ميان هشت منصب
اكبر . اى به همايون خدمت كرد صادقانهاو از اهالى خراسان بود و بطور . عبارتست از خواجه جلال الدين محمود بجوق

ولى منعم خان حاكم كابل زندگى را بر وى . در سالهاى اوليه حكومتش، جلال الدين را به حكومت غزنين منصوب كرد
جلال الدين مخفيانه، غزنين را ترك كرد؛ امّا بازداشت شد، چشمان او را كور نمودند و وى را رها . دشوار ساخت

منعم خان دستور داد وى و برادر جوانترش جلال . ير خود به هندوستان در حوالى مرز بازداشت شدوى در مس. ساختند
 .الدين مسعود را اعدام كنند

اشرف خان مير  -1: ، از شهرت خاصى برخوردار بودند، عبارتند از«2555»دار  منصب 21برخى از ايرانيانى كه در ميان 
لشگر خان  -7. وى سيدى موسوى و اهل مشهد بود. فخر الدين پسر مير قاسم شاه -2. منشى، وى از اهالى سبزوار بود

 كه از
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ميرزا ]آصف خان  -5. شاه محمد خان كلاتى دوست بيرام خان نيز يك ايرانى بود -3. رفت اهالى خراسان به شمار مى
ك مورخ، شاعر و نويسنده نثرهاى روان بود، جعفر بديع الزمان ي. ، وى پسر بديع الزمان قزوينى بود[ قوام الدين جعفر بگ

، ارتقاء يافتند؛ 2555نيز، به منصب « بارهه»سادات . رفت بگ كارشناس خوبى در امور مالى و حسابدارى به شمار مى
از جمله، سيد محمود بارهه و برادر جوانترش سيد احمد بارهه كه ادعاى سيادت آنان مورد ترديد است؛ يگانه مسأله 

دليرى سيد محمود، در دربار اكبر مورد . نظير آنها بود خورد، شجاعت بى ص و ممتازى كه در سابقه آنان به چشم مىمشخ
ممكن است سادات بارهه، مانند هنديهاى مغرور . شد گرفت و از سادگى و رفتار عاميانه وى استفاده مى ستايش قرار مى

تا پايان . اند كرده رود كه برخى از آنان شيعه بوده و شديدا تقيه مى ىاما احتمال نيز م. به جناح اهل سنت پيوسته باشند
 .رفت كه سادات بارهه سنى باشند گمان مى« اورنگ زيب»حكومت 
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شيخ محمد بخارى، سيد حميد بخارى، . ، دست يافتند2555نيز به منصب « زادهاى هندى شيخ»و « سادات بخارى»
 .137، دست يافتند...به منصب  -پور از اهالى فتح -ترش شيخ سليم چشتى شيخ ابراهيم پسر شيخ موسى و برادر مسن

شيخ فريد بخارى به اين . نفر را تحت فرماندهى داشتند، هيچ يك، ايرانى نبودند 1555دارى كه  از ميان شش منصب
 .133سيد قاسم پسر سيد محمود خان يك سيد بارهه بود. داران تعلق داشت طبقه از منصب

جعفر  -2حكيم ابو الفتح  -1: نفر را تحت فرماندهى داشتند، هفت نفر، ايرانى بودند 1555دارى كه  منصب 71از ميان 
خواجه غياث الدين على خان  -5خواجه شاه منصور شيرازى  -3اسد الله خان تبريزى  -7لو  خان پسر قزاق خان تك

لى خان كه قبلا در دولت بيرام خان حبيب ع -3عادل خان پسر شاه محمد كلاتى و  -1[  آصف خان دومّ]قزوينى 
 .135 كرده است خدمت مى

 اند، هفت نفر تن را تحت فرماندهى خود داشته 155دار كه  منصب 71از ميان 
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خواجه  -7( از سادات تبريز)شاه قاضى خان  -2( از سادات رضوى مشهد)رضوى خان ميرزا ميرك  -1: ايرانى بودند
مير جمال  -1مير مرتضى خان از سادات سبزوار  -5قيب خان پسر مير عبد اللطيف قزوينى ن -3شمس الدين خوافى 

، (از سادات امرهه)برخى از سادات هند مانند سيد محمد مير عادل . مير شريف آملى -3الدين حسينى از سادات اينجو 
 .131نفر ارتقا يافتند 155سيد هاشم پسر سيد محمود بارهه و سيد راجو بارهه نيز، به منصب فرماندهى 

 .133يكى از آنان به نام شر خواجه، از سادات ايتاوه بود. رسيدند، هيچ كدام ايرانى نبودند 155دو فرماندهى كه به منصب 

مير ابو  -7طاهر، پسر سيف الملوك  -2حكيم على گيلانى  -1: ، اين افراد، ايرانى بودند355دار  منصب 25از بين 
و ميران صدر جهان ( از سادات ايتاوه)شر خواجه (. پسر مير خواننده)سيد عبد الله  -3( هراتاز سادات )القاسم نمكين 

 .131بود 355داران  شيخ عبد الرحيم از اهالى لكنهو نيز از منصب. ارتقا يافتند 355مفتى پيهانى نيز، به منصب )

محمد قلى  -7حكيم همام  -2د شاه منصور بختيار بگ گر -1: ، سه نفر آنان، ايرانى بودند155دار  از ميان چهار منصب
 .131خان تركمن افشار
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از )شاه قلى خان نارنجى  -1: نيرو را تحت فرماندهى داشتند، اين اشخاص ايرانى بودند 555فرمانده كه  31از ميان 
سر قمر خان پ -5گى محمد حسين مير برّ  خواجه -3مير طاهر موسوى  -7حكيم عين الملك شيرازى  -2( اكراد بود

همچنين، صانع خان هراتى، منصف خان و سلطان محمد هراتى نيز، بايستى جزء ايرانيها . مير عبد اللطيف قزوينى
نفر  555داران  نيز، از منصب( از سادات هندى)سيد جمال الدين پسر سيد احمد بارهه، سيد چاجّو . محسوب شوند

 .155بودند

  713: ص

حكيم  -1: نفر را تحت فرماندهى داشتند، افراد زير داراى نژاد ايرانى بودند 355 تا 255دارى كه  منصب 117از ميان 
پيشرو خان  -3( پسر خان جهان ضياء الملك كاشانى)رضا قلى  -7خواجه عبد الصمد شيرين قلم شيرازى  -2مصرى 

زاهد دوست محمد  -1 گى فتح الله خان كاشانى خواجه -3مير مراد جوينى  -1قاضى حسن قزوينى  -5[  مهتر سادات]
قياس  -17نادعلى ميدانى  -12ميرزا خان نيشابورى  -11ابو المعالى پسر سيد محمد مير عادل  -15يار محمد  -1

حسين خان  -11رحيم قلى پسر خان جهان  -15خواجه سليمان شيرازى  -13( اعتماد الدوله بعدى)بگ تهرانى 
امير الامرا، )شريف  -25حكيم جلال الدين مظفر اردستانى  -11شريف سرمدى  -11كامران بگ گيلانى  -13قزوينى 

 -23سليم قلى  -27حكيم لطف الله گيلانى  -22خواجه عبد الصمد كاشانى  -21( پسر خواجه عبد الصمد شيرازى
ميرزا  -23( پسر برادر مير عادل)سيد عبد الوحيد  -21( پسر سيد محمد امير عادل)سيد عبد الحسن  -25خليل قلى 

پسر )سيد ابو الحق  -75آقا ملا قزوينى  -21( پسر ميرزا يوسف خان رضوى)لشگرى  -21( پسر ميرزا اسد الله)خواجه 
حاجى محمد  -77مير ابو القاسم نيشابورى  -72[  شر افغان خان]على قلى بيگ استجلو،  -71ميرزا رفيع الدين صفوى 

 .151(پسر خواهر ترسان خان)محمد خان  73اردستانى 

ست ابو الفضل، كامل نيست؛ در اين فهرست، از منصب شاه فتح الله شيرازى سخنى به ميان نيامده است، ممكن است فهر
، منتخب التواريخ ملا (نوشته نظام الدين احمد بخشى)ابو الفضل، تاريخ الفى، طبقات اكبرى « اكبرنامه»نام ايشان در 

اى را در مورد درصد  چنان تغيير قابل ملاحظه رحال اسمهاى اضافى، آناما به ه. بدايونى و يا ديگر منابع، ذكر شده باشد
 .كند داران، ايجاد نمى ايرانيها در طبقات مختلف منصب

ابو الفضل، همچنين ليستى . اين نفوذ فرهنگى و استعداد نظامى آنها بود كه موجب برجستگى آنان شد نه تفوق عددى آنان
وزيرى كه ابو  از ميان هفت نخست. كند ها ارائه مى« صدر»و « ها بخشى»ان ماليه، ، وزير(وزيران نخست)از وكلاى اكبر 

  پس از بيرام خان، اهميت. الفضل از آنان نامى به ميان آورده است، فقط بيرام خان، ايرانى بوده است
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به تنهايى مسؤوليت اداره امور را بر وزيرى كاهش يافته و اين پست بارها خالى مانده است و خود امپراتور  پست نخست
از ميان ده وزير ماليه فقط تودرمال، خواجه معين الدين فرانخودى و قليچ خان، غير ايرانى بودند؛ بقيه . گرفت عهده مى
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مير عزيز الله تربتى، خواجه جلال الدين محمود خراسانى، خواجه عبد المجيد آصف خان، وزير خان، خواجه : شامل
 .، خواجه شاه منصور شيرازى و شمس الدين خوافى، ايرانى بودندمظفر تربتى

، عبد الحىّ و شاه فتح الله شيرازى، «صدر»، فقط شش نفر آنها، ايرانى بودند، و از ميان هفت «بخشى»از ميان پانزده 
 .152ايرانى بودند

ل علاقه خود را به تحوّلات سياسى امّا در عين حا. آوردند ايرانيهاى شيعه، تظاهر زيادى در تبليغ تشيع به عمل نمى
ها را كه به بهاى ضعف ايران صورت  اكبر نيز گسترش سياسى قدرت ازبكها و عثمانى. زادگاه خويش نيز ترك نكردند

هاى سنى و ترك و  او به جناح عثمانى. كرد گرفت، به عنوان يك تهديد قوى براى امپراتورى خويش قلمداد مى مى
گزينى شاه ايران از طريقه اهل سنت، اكبر همريشه  لحق نشد، بلكه با ناديده انگاشتن دورىهاى آسياى مركزى م ازبك

 1551 -111)وى از عبد الله خان ازبك . بودن خاندان صفوى با خاندان پيامبر را مبناى دوستى خويش با ايران قرار داد
اى كه سپاهيان تورانى  حركت كند؛ بگونه درخواست كرد كه جهت كمك به سپاه ايران، از توران.( م 1511 -1517./ ق

ها به طرف جنوب، با  طلبى و گسترش قلمرو عثمانى و هندى بتوانند براى كمك به شاه ايران در جلوگيرى از توسعه
 .يكديگر همكارى كنند

انب تركيه گرچه اين يك طرح تخيلى بود، اما حداقل اين نتيجه را داشت كه به عبد الله خان يادآور شود كه اگر وى ج
 .157عثمانى را بگيرد، اكبر نيز ممكن است با حمايت نيروهايش از ايران، توازن را به هم بزند

هاى قدرت خويش را مستحكم نمايد، عبد الله خان ازبك مشهد را تسخير و ساكنان  پيش از آنكه شاه عباس بتواند پايه
اى به عبد الله  علماى مشهد، نامه. پوشى نكرد هم چشم( ع)ا عام كرد و حتى از ثروت بارگاه امام رض رحمانه قتل آن را بى

  خان
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اند و اتلاف  كرده عام آل پيامبر را كه در مشهد زندگى مى نظر عقايد اسلامى، قتل ازبك نوشته از وى خواستند كه از نقطه
او در جوابيه خويش بسيار مطالب تند  علماى سنى دربار. اموالى كه جهت اهداف مذهبى وقف شده است را توجيه نمايد

در پاسخ آنان از طرف . و ناشايستى در مورد شيعيان نوشته و حتّى آنان را به خروج از دين و حربى توصيف كردند
دارى نامه استدلالى مفصلى نگاشته و جوابهاى مناسب و بعضا تندى به آنان  علماى شيعه مولانا محمد فخر الدين رستم

هايى درباره عقايد اهل سنّت و شيعه راجع به  رتيب با استدلال به آيات قرآن، سنّت و تاريخ اسلام نامهو بدين ت. داد
 .153 مسائل مختلف از جمله سه خليفه اول بين ايرانيان و تورانيان رد و بدل شد كه در منابع تاريخى مضبوط است

 131متولد )شيخ احمد سرهندى . دو فرقه، به هند رسيد هاى رد و بدل شده بين علماى هايى از نامه ديرى نپاييد كه نسخه
هاى شيعه به هر قصد و هدفى كه نوشته شده باشد بالاخره سه خليفه اول را محكوم نموده  نامه: گويد مى.( م 1513./ ق

                                                             
 .515 -515مان، ص ص  بلوچ -(1)  152
 (.1131دهلى، ) ابو الفضل، مكاتبات علامه -(2)  157
 .«ويراستار» .اين قسمت ترجمه تلخيصى و بيشتر مطالب به لحاظ غيرضرور بودن حذف شد)*(  153



ها را  نامهها موجب شكوه و افتخار دانشمندان شيعه ايرانى گشت، آنان محتواى  مضامين نامه. كند و از عايشه بدگويى مى
يافتم، مطالب  من در مجامعى كه حضور مى: افزايد شيخ احمد سر هندى مى. كردند در مجمع شاهزادگان و اشراف تبليغ مى

اى بنويسم كه براى  كردم اما موقعى كه متوجه شدم اين كافى نيست شروع كردم رساله ها را رد مى مطرح شده در اين نامه
نوشته شده .( م 1513)قمرى  115رسد كه اين رساله حدودا در سال  به نظر مى. باشدعموم طبقات مردم قابل استفاده 

 .155باشد

فرقه گمنام شيعى كه خود شيعيان اماميه و اثناعشريه آنها را و عقايدشان را قبول  22اش را با توضيحى در مورد  او نوشته
 .دهد كند و تفاوتهاى ميان آنان را شرح مى ندارند شروع مى

 .151هاى شيعى در اعتقاد به تناسخ ارواح متفق هستند شيخ، همه فرقهبه نظر 
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 .153 اى كه از نظر ساير مسلمانان، پذيرفته نيست مسأله

آيا قول و فعل پيامبر از ارزش همسان با وحى الهى برخوردار است يا »در اشاره به مشاجرات مربوط به اين مسأله كه 
تفسير بيضاوى اين مسأله را روشن ساخته . ف بطور مطلق و بدون قيد و شرط صحيح نيستاين حر: نويسد شيخ مى« نه؟

است؛ اگر تمامى سخنان پيامبر همطراز وحى الهى بود، ديگر نيازى نبود كه خداوند، گاهى به وى اخطار كرده و از وى 
اصحاب پيامبر حق اختلاف نظر شد،  در مسائل عقلى و مشكلاتى كه به اجتهاد مربوط مى. بخواهد مراقب خود باشد

پيشنهاد عمر در مورد نحوه رفتار با اسراى بدر . داشت پيامبر خود چندان توجهى به مسائل عقلى معطوف نمى. داشتند
دستورات پيامبر مبنى بر درخواست قلم و كاغذ، لشگركشى تحت فرماندهى اسامه . مورد تصويب وحى الهى قرار گرفت

وى قرار  151 نه با وحى الهى همسان نبود بلكه اين نظرات بر پايه نظر و اجتهاد شخصىو يا تبعيد مروان از مدي
 .151115 داشت
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  فصل دوازدهم شيعه در دكن
                                                             

 .1ص ( اى بر مكتوبات امام ربانى چاپ شد، نوال كيشور، لكنهو به عنوان ضميمه) ردّ روافض، -(1)  155
تقسيم نكرده، « غير حجتّ» و« حجتّ» گزافه بودن اين نوع استدلال بسيار واضح است، چرا كه قرآن مجيد اقوال و اعمال پيامبر را به دو دسته)**(  151

غلط است و به ( ص) در مورد شخص رسول خدا --«اجتهاد شخصى» و لذا به كار بردن اصطلاح و ما ينطق عن الهوى،: بلكه به گونه مطلق فرموده است

 .«ويراستار» !كار بردن آن توسط يك فرد مسلمان مايه شگفتى است كه از طريق تخطئه پيامبر بخواهد برخى از اطرافيان آن حضرت را تبرئه نمايد
 .3 -7ردّ روافض، ص  -(1)  153
وجود دارد وليكن شيعه دوازده امامى و حتّى شيعيان زيديه به چنين مطلبى « تناسخ» شوند، عقيده به كه در واقع شيعه محسوب نمىدر ميان غلات )*(  151

 .«ويراستار» .اعتقاد ندارند و نسبت دادن آن به شيعه توسط افراد مغرضى مانند سرهندى افترا و تهمتى نابخشودنى است
اى را در تشديد اختلافات شيعه و سنّى نوشته و مؤلف اين كتاب گزارشى از آنها را آورده بود،  پايه كتابش مطالب بى شيخ احمد سرهندى در ادامه)**(  151

 .«ويراستار» .كه حذف شد
 .1 -1همان مدرك، ص ص  -(2)  115
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  شيعه در دكن

  پادشاهى بهمنى

بهمنى ناميده  كردند، سلسله قمرى در فلات دكن حكومت مى 172تا  331سلسله پادشاهان مسلمانى كه در طول سالهاى 
علاء الدين »از برادرزادگان فرمانده مشهور، .( ق 351 -331)مؤسس اين خاندان، علاء الدين حسن بهمن شاه . شوند مى

 .111قمرى كشته شد 113سلطان دهلى؛ يعنى ملك حزبر الدين ظفر خان بود كه در جنگ با مغولها در سال « خلجى

حسن »حسن به . باشند به غزنين رفته بودند.( ق 321 -711)ان محمود كه در حمايت سلط تمام نياكان حسن، براى آن
 .112شد گفته مى« كانگو»يا « كانكو»مشهور بود، كه بعد اشتباها به او « كاكو
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نامه  دانشمندانى كه شجره. شمارى درباره نام كانكو يا گانگو نوشته شد بعد از تأسيس سلسله بهمنيه، حكايتهاى بى
. دانند ، كه در كتاب حماسى شاهنامه آمده است، مربوط مى«بهمن»اند، نسب آنها را به  ن بهمنيه را تدوين كردهخاندا

را پايتخت خود قرار داده « آباد گلبرگه حسن»قمرى،  125تا  331هشت تن از سلاطين اين خاندان در ميان سالهاى 
ده سلطان آخر از . انتقال داد 117خود را به محمدآباد بيدرپايتخت .( ق 171 -125)ولى شهاب الدين احمد اول . بودند

 .كردند قمرى، در بيدر حكومت مى 172اين خاندان تا زمان انقراض حكومتشان در سال 

حكومت سلاطين بهمنى دائما در معرض تهديد همسايگان مسلمان مالو و حاكمان گجرات از طرف شمال، و خاندان 
 111«تلينگانه»و  115«اريسا» 113،«گوند»آنها همچنين در معرض هجوم سلاطين . از طرف جنوب بود« ويجيانگار»

ارتشيان، دانشمندان و تاجران ايرانى، عرب و ترك را به اقامت در : طبعا سلاطين بهمنيه نيز افراد خارجى مانند. بودند

                                                             
محمد قاسم هندوشاه، ]  طبق تاريخ فرشته. تها نقل شده اس اى بهمنى داستانهاى زيادى در تاريخ درباره نژاد افسانه. 313فتوح السلاطين، ص  -(1)  111

 .حسن، خدمتگذار گانگو يا كانكو منجم برهمايى شاهزاده محمد بن تغلق بود[  مورخ ايرانى

. برد( كانكو) كه مشغول كشاورزى بود، ناگهان گنجى از طلا پيدا كرد و آنرا نزد اربابش روزى در حالى. مقدارى زمين براى زراعت به وى واگذار شده بود

آورى ماليات  سلطان غياث الدين تغلق، او را به سمت مسؤول مأموران جمع. كانكو بشدت تحت تأثير صداقت حسن واقع شد و او را به وليعهد معرفى كرد

ن خواهد گذارد، قرار اى كه بنيا كانكو پيشگويى كرد كه حسن به مقام بلندى خواهد رسيد و از او قول گرفت كه وى را در شمار افراد سلسله. منصوب كرد

تذكره، . بنا به يك افسانه صوفيانه، حسن از مريدان شيخ سراج الدين جنيدى كه در گلبرگه مدفون است، بود(. 233، ص 1گلشن ابراهيمى، ج .) دهد

 .a 1 ، ص(ش 1511حيدرآباد، ) كتابخانه آصفيه
 .131، ص 1، ج (تاريخحيدرآباد، بدون ) هارون خان شروانى، بهمنيها در دكن ميانه -(2)  112
 .«ويراستار» .237تاريخ فرشته، مقاله سوم در ذكر سلاطين دكن؛ ص : ك. ر. صحيح است« احمدآباد بيدر» ضبط كتاب چنين است و لكن)*(  117
113  (2)-.dnoG  
115  (7)-.assirO  
111  (3)-.anagnileT  



عى كشور باشند و به كردند و اميدوار بودند كه اين مهاجران باعث افزونى قدرت دفا كشورشان ترغيب و تشويق مى
 .وضعيت علمى و اقتصادى آن نيز بهبود بخشند

. بود( ق 311 -315)بزرگترين حامى و طرفدار اين گروه، محمد دوم . گفتند مى« آفاقى»يا « غريب»به افراد تازه وارد، 
تشيع در دكن، از دست آنان اگرچه هيچ فرصتى را براى آماده كردن زمينه رشد . اى از مهاجران ايرانى، شيعه بودند عده
( ص)اى كه براى سادات يعنى نوادگان مستقيم حضرت محمد  احترام فزاينده. كردند دادند، ولى در تقيه زندگى مى نمى

 .قائل بودند، مانع از اين بود كه مردم عادى از ايشان در مورد عقايدشان سؤال كنند

  زيارت مرقد مطهر حضرتاز ابتداى تأسيس اين خاندان، مردم به طور معمول به 
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مادرش، ملكه جهان، به .( ق 331 -351)در آغاز دوره حكومت محمد شاه . رفتند مى( ع)و امام حسين ( ع)على 
جا متوجه شد كه قبر پسر كوچك حضرت فاطمه  زيارت خانه خدا رفت و سپس مدت زيادى در مدينه ماند و همان

نيست، بلكه در كربلاست كه به دست سپاهيان يزيد به طور فجيعى به شهادت رسيده در مدينه ( ع)يعنى امام حسين 
براى مادر، فرزند كوچك از ديگر فرزندان عزيزتر »: بشدت متأثر شد و به گريه افتاد و گفت« ملكه جهان». است
 «.است

او ناراضى باشد؛ لذا عزم خود را  ممكن است از( س)كرد كه اگر براى زيارت به كربلا نرود، فاطمه  ملكه جهان تصوّر مى
را ديد و آن حضرت به او اطمينان داد كه از او ( س)براى سفر به كربلا، جزم كرد؛ اما در عالم خواب حضرت فاطمه 

ملكه جهان از آن پس مبالغ زيادى « .به خانه خودت برگرد كه پسرانت در انتظار ديدن تواند»: راضى است و به او فرمود
همچنين براى سادات، زايران و خادمان حرمين شريفين كربلا و . كرد بين فقرا و درماندگان مكه تقسيم مىپول و اجناس 
 .113فرستاد نجف پول مى

 فضل الله اينجو

وى از شاگردان . يكى از اولين دانشمندان مهاجر كه توانست آيين تشيع را به جامعه دكن معرفى كند، فضل الله اينجو بود
بود و از اطراف شيراز آمده بود تفتازانى از دانشمندان مشهور دربار .( م 1711./ ق 311متوفى )نى سعد الدين تفتازا

« صدر»اينجو، در دوره زمامدارى سلطان محمد دوم به دكن مهاجرت كرد، و از طرف سلطان محمد به عنوان . تيمور بود
مندان زيادى را از ايران و ديگر كشورها به وى دانش. انتخاب شد و زمانى نگذشت كه از نزديكان صميمى سلطان شد

 .دربار محمد و جانشينان او دعوت كرد

                                                             
 .211 -215، ص 1، ج (تايخ فرشته) گلشن ابراهيمى -(1)  113



را براى ورود به دربار بهمنيه .( م 1715./ ق 312متوفى )« خواجه حافظ شيرازى»وى شاعر مشهور فارسى زبان، 
شاعرانى كه با دعوت دانشمندانى و . 111ترغيب كرد، ولى خواجه حافظ به جهت خطرات سفر دريايى حاضر به سفر نشد

 «گلبرگه»اينجو به 
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سلطان تاج الدين . رفتند، وى را در گسترش زبان فارسى در مؤسسات آموزشى و مجامع فرهنگى مردم دكن يارى دادند
فيروز هر . و برادرش، شهاب الدين احمد، از شاگردان برجسته اينجو بودند.( م 1322 -1713./ ق 125 -155)فيروز 

يافت، شب هنگام به  هفته در روزهاى شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، مجلس سخنرانى داشت و هرگاه كه در روز فرصت نمى
 135«شرح المقاصد»كرد و از ميان كتابهاى كلام،  استفاده مى 111«تفسير زاهدى»در تفسير قرآن از . پرداخت سخنرانى مى

شناسى نيز  او از رياضيات و ستاره. كرد تفتازانى استفاده مى 131«ولالمط»در علم فصاحت و بلاغت از . مورد علاقه او بود
استعداد سلطان . كرد را تدريس مى« تحرير اقليدس»و در هندسه، كتاب « شرح تذكره»در نجوم، كتاب . اطلاع نبود بى

را نشان  فيروز در تدوين موضوعات مختلف و نگارش متون سنگين علمى به زبان عربى دانش و مهارت او و استادش
 .داد مى

به او، دين خود را به وى ادا « ملك نايب»وزيرى و دادن لقب  سلطان فيروز با تعيين مير فضل الله اينجو به مقام نخست
. شد« مير سامان»دامادش مير تقى الدين نيز . رسيد« استاندارى»فرزند اينجو، مولانا مير غياث الدين به مقام . كرد

نجو را به عقد پسرش شاهزاده حسن خان درآورد و دختر خود را نيز به تزويج پسر اينجو، سلطان، يكى از دختران اي
فضل الله، شجاعت و دليرى خود را در فرماندهى اثبات . آباد را به او داد شمس الدين محمد درآورد و فرماندارى دولت

 .به پيروزيهاى بزرگى دست يافت «خرلا»حاكم « نارسينگ رايى»و « ويجيانگار»حاكم « دورايه»كرد و در برابر 

حكومت او در . ، جريان ورود دانشمندان خارجى را تسريع كرد«چائول»و « گوآ»هاى سلطنتى از  فيروز با ارسال كشتى
دانشمندان هر . نهاد دانست و به آنها ارج مى ماوراى آبها به دنبال افراد بااستعداد بود و ايشان را ارمغان ماوراى آبها مى

  گونه شد و در آنها موضوعات علمى بدون هيچ ر مجالس علمى كه به دستور سلطان برپا مىهفته د
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 .752همان مدرك، ص  -(2)  111
 .را به زبان فارسى تأليف كرد« تفسير زاهدى» در بخارا.( م 1125) قمرى 511ابو نصر بن حسن ملقب به زاهدى، در سال  -(1)  111
ين كتاب در توسط سعد الدين مسعود بن عمر تفتازانى تأليف شده؛ ا.( م 1717ژانويه ) قمرى 313مقاصد الطالبين در سمرقند در ذى قعده سال  -(2)  135

 .شرح عقايد اهل سنت است
 .كتابى است در موضوع معانى بيان از مؤلف مقاصد الطالبين -(7)  131



روزى سلطان از دانشمندان خواست تدبيرى مشروع بينديشند تا وى بتواند . كردند شد، شركت مى ممنوعيتى بحث مى
اى گفتند يكى از زنانش را طلاق دهد و  عده. 132ردرا به عقد خود درآو( زن آزاد يا زن غير كنيز)بيش از چهار زن حره 
 .كدام مورد قبول سلطان واقع نشد اى ديگر نيز پيشنهادهايى داشتند كه هيچ زن ديگرى بگيرد؛ عده

در زمان حضرت محمد ( ازدواج موقت)گرچه متعه »: وى گفت. مشورت كرد« مير فضل الله اينجو»سرانجام سلطان با 
ود، اما خليفه دوم آن را تحريم كرد، ولى اماميه كه يكى از فرق اسلامى است، آن را حلال و و خليفه اول مجاز ب( ص)

مخالفت كردند و بحث به « مير»عالمان سنى با . تواند با بيش از چهار زن، ازدواج موقت نمايد داند و سلطان مى جايز مى
و مشكوة مراجعه كردند كه همه نشان  به كتابهاى معتبر حديث همچون صحيح بخارى، صحيح مسلم. درازا كشيد

سلطان طبق سنت اماميه در يك روز با هشتصد زن صيغه عقد موقت . متداول بوده( ص)دادند، متعه در زمان پيامبر  مى
 .137جارى كرد

اين رأى او موجب جدال واقعى در مورد تخطى عمر . دهد كه وى داراى مبانيى شيعى بوده است پيشنهاد اينجو نشان مى
اين وضع موجب نارضايتى و هراس اهل سنت شد؛ اما احتمالا وقتى شيعيان . ، در تحريم متعه شد(ص)سنن پيامبر از 

 .اند كه سلطان، عمل شيعه را ترجيح داده است بايستى خشنود شده باشند ديده

ر را توهين به مقدسات كرده است وگرنه چنانچه اهل سنت بود، مخالفت آشكار با بدعت عم اى بود كه تقيه مى اينجو شيعه
گويد كه فضل الله اينجو يك شيعه فارسى  هارون خان شروانى، متخصص تاريخ خاندان بهمنيه با صراحت مى. دانست مى

 .يكى ديگر از مهاجران، به نام ملا لطف الدين سبزوارى نيز، ظاهرا شيعه بوده است. 133زبان بود
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شناسى و فلسفه،  هب اهل سنت را ترك نكرد؛ اما تمايل وى جهت رشد و توسعه ستارهبا وجود اين، تاج الدين فيروز مذ
گرايى و فلسفه بود كه موجب قطع  شيفتگى سلطان به عقل. گرايى را تحت الشعاع قرار داد انديشى سنى تعصب و دگم

يخ نصير الدين چراغ جانشين ش« نواز گيسو دراز خواجه بنده»اش با سيد محمد بن يوسف حسينى مشهور به  رابطه
در دهلى متولد شد و هنگامى .( م 1721)قمرى  321نواز در سال  خواجه بنده. شد.( م 1751./ ق 353متوفى )دهلوى 

آباد برده  مكان كنند، به وسيله پدرش به دولت آباد نقل كه مسلمانان برجسته، از سوى محمد بن تغلق مجبور شدند به دولت
و ساير كتابهاى صوفيه از « رساله قشيريه»ترجمه . و ادبيات را به طور وسيعى فراگرفت وى تعليمات دينى. شده بود

وى كه در مقام يك صوفى به شهرت . عربى به فارسى كه توسط وى انجام شد، سهم بزرگى در ادبيات صوفيانه دارد
نواز را بر آن داشت  ور، خواجه بندهخبر تهاجم تيم. رسيده بود، مانند صوفيان با خواندن فلسفه و علوم معقول مخالف بود

در آغاز، . 135قمرى به گلبرگه رسيد 115مكان كند و در حدود سال  جا به طرف دكن نقل كه به طرف گجرات و از آن
                                                             

اند، ولى چون اجداد او  هرچند كه از او به نام يك سلطان سنى نام برده. رسد كه اين پيشنهاد از طرف سلطان انگيزه مذهبى داشته است به نظر مى -(1)  132

« مشروعيتّ بيش از چهار زن آزاد» كرده، او از رهگذر مطرح كردن مسأله آلود هند تقيه مى اند و خودش نيز طبعا در محيط تعصب متمايل به شيعه بوده

 .«ويراستار» خواسته است، تشيع را مطرح نمايد؟ مى
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ولى برادر سلطان، خان خانان . سلطان به گرمى از او استقبال كرد ولى وقتى كه او را مخالف فلسفه يافت، مأيوس شد
سه سال بعد، سلطان پسر بزرگش حسن خان را كه فردى شهوتران . كرد ادت عميقى به خواجه ابراز مىاحمد، احترام و ار

 .و سفيه بود، وارث مسلّم و بلافصل خود معين كرد

خواجه تقاضاى سلطان را مبنى بر دعا كردن در حق او، رد كرد و به سلطان گفت كه بنا به مشيت الهى برادرش احمد 
سلطان بشدت برآشفت، لذا تصميم گرفت با مجبور ساختن خواجه به . جانشينى مقدر شده است خان، خان خانان براى

اينجو، در آن زمان يا مرده بود و يا از . و خواجه نيز پذيرفت. دور كردن خانقاهش از قصر، وى را در فشار قرار دهد
مد را بكشد و يا او را كور كند تا حكومت كردند كه يا برادرش اح مشاوران سلطان به وى اصرار مى. دكن خارج شده بود

سلطان اين پيشنهاد را رد كرد و لشكرى بزرگ براى جنگ با برادرش . پسرش را از تلاشهاى براندازى احمد نجات دهد
 .آماده كرد

  احمد نيز با لشكرى كوچك حركت كرد و در خانپور نزديك گلبرگه عهد كرد كه نام
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. آباد تغيير دهد و پس از عبور از آن، درآمد آن را نيز وقف سادات مكه، مدينه، كربلا و نجف كند لگلبرگه را به رسو
اش مدارا كند و  كرد با پسر و خانواده لشكر كوچك او پيروز شد و سلطان كه سخت مريض بود به احمد اصرار مى

دوم اكتبر )قمرى  125پانزدهم شوال  131در روزفيروز پس از آن، ده روز زنده بود و . حكومت را به پسر او واگذار كند
نواز نيز در  خواجه بنده. بنابر نقل بعضى از منابع، وى را به دستور احمد سر به نيست كردند. جان سپرد.( م 1322

دو سال بعد، سلطان جديد پايتخت خود را به منطقه استراتژيك . از دنيا رفت.( م 1322نوامبر )شانزدهم ذى قعده 
 .ر كناره فلات دكن، انتقال دادد« بيدر»

  فرزندان و نوادگان شاه نعمت الله ولى

مريد )نواز شده بود، ولى او نيز مانند فيروز  گرچه احمد براى دستيابى به تاج و تخت، خواستار حمايت خواجه بنده
و حامى خود را  دوست« خلف حسن بحرى»وى شخصى به نام، . ، فردى متبحر و مشوّق پرشور علوم معقول بود(اينجو

موفقيتهاى مهاجران در خنثى كردن تلاشهايى كه دشمنان وى . وزير كرد و مقام ملك التجارى را نيز به وى بخشيد نخست
وى به خلف حسن بحرى دستور داد كه . گاه احمد باشند آوردند، موجب شد كه آنها تنها تكيه جهت قتل او به عمل مى

منصبان  صاحب. نداز از عراق، خراسان، ماوراء النهر، تركيه و عربستان تشكيل دهدلشكرى ويژه متشكل از سه هزار تيرا
شدند تا فنون تيراندازى را به طور عالى بياموزند براى آموزش تيراندازى به شاهزادگان،  و افراد برجسته ترغيب مى

 .متخصصان خارجى گماشته شده بودند
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رسد ايرانيان مقيم دربار، بر عظمت روحى  به نظر مى. قرار نگرفت احمد شاه همچنين تحت تأثير صوفيان محلىّ دكنى
 .133اند ورزيده شاه نعمت الله ولى كرمانى تأكيد مى
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نواز، سلطان به شيخ خوجان، يكى از شاگردان نعمت الله، كه در دربار بود دستور داد كه به  كمى بعد از مرگ خواجه بنده
ببرند و از او بخواهند تا ( شاه نعمت الله ولى)ران برجسته، هداياى ارزشمندى براى مرادشان اتفاق دو تن ديگر از مأمو

هيأت به طرف ماهان حركت كرد و در . سلطان را به عنوان مريد غير حضورى خود بپذيرد و براى كاميابيش دعا كند
وى اين هدايا را با . ى سلطان آوردندبازگشت، يك كلاه و جبّه مخصوص كه نشانگر پذيرش شاه نعمت الله بود را برا

فرستاد تا از شاه نعمت الله « بيدر»سپس سلطان، مأمورانى ديگر را به . احترام در بيرون شهر گلبرگه تحويل گرفت
شاه علاقه شديدى به تنها فرزندش خليل الله داشت . بخواهند يكى از فرزندانش را براى رهبرى مريدانش به دكن بفرستد

را رئيس « مير»سلطان، . رو فرزند خليل الله، مير نور الله را به جاى او به دكن فرستاد جدايى از او نبود؛ ازاينو مايل به 
 .صوفيان، سادات و دانشمندان كشور پادشاهى خود قرار داد

 .مرد مير نور الله نيز كمى بعد از ورود خليل الله. پس از مرگ شاه نعمت الله ولى، خليل الله نيز به دكن رفت

كند، ولى اسامى مريدان شاه در دربار،  فرشته نيز مشابه همين را نقل مى. نقل شده است 131«برهان مآثير»مطالب فوق از 
شاه نعمت الله، مولانا قطب الدين را كه دانشمندى برجسته و از »: افزايد وى همچنين مى. و مأموران اعزامى، متفاوت است

اى كه در آن يك تاج زمردين سبز با دوازده تارك بود براى  صاصى خود با جعبهمريدانش بود، به عنوان مأمور اخت
شاه اظهار داشت كه من اين تاج را به عنوان امانت براى احمد شاه بهمنى نگه داشته بودم و اينك آن . 131«سلطان فرستاد

اين همان »: يد، به صداى بلند گفتشد د وقتى سلطان احمد، قطب الدين را كه به او نزديك مى. كنم را براى او ارسال مى
او ادامه داد كه آن درويش به وى، تاجى زمردين داد كه دوازده تارك « .درويشى است كه من در خواب زير درختى ديدم

وى اين خواب را هنگامى . كند اگر اين درويش چنين تاجى همراه داشته باشد، خواب من تعبيرى واقعى پيدا مى. داشت
 كه با لشكر
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قطب الدين نزد سلطان آمد و به او سلام كرد و دعا و . جنگيد، ديده و آن را براى كسى بازگو نكرده بود سلطان فيروز مى
سپس اظهار داشت كه شاه ولى از وى خواسته تا به اطلاع سلطان برساند كه اين . سلام شاه نعمت الله ولى را به او رساند

ن به امانت براى او نگه داشته بود، كه اين تاريخ مساوى با زمانى بود كه شاه به سلطنت دست تاج را از فلان تاريخ تاكنو
 .يافته بود
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ورود نمايندگان سلطان زمينه تقديم اين تاج به سلطان را فراهم كرده بود، سلطان منقلب شد و حالتى شبيه خلسه به او 
من همان كسى هستم كه به . زمردين با دوازده تارك، نزد من استتاج ! نگران مباش! شاها: قطب الدين گفت. دست داد

سلطان، قطب الدين را در آغوش گرفت و كنار خود نشاند و جعبه را باز كرد و درون آن . دستور شاه به خواب تو آمدم
 :كند فرشته اين شعر را نقل مى. تاج رؤيايى خود را ديد

  در هند و شيخ در ماهان( سلطان)شاه 
 

 ه شاهان روحانى تاجها دهندحقا ك

 

خطاب كرده بود، سلطان احمد دستور داد كه كلمه « ولى»اش به سلطان  افزايد چون شاه نعمت الله ولى در نامه وى مى
پيش از اين، هنگامى كه در يك خشكسالى سخت، . به لقبش اضافه شود؛ در منابر اعلام و در فرمانها درج شود« ولى»

داده بودند، ولى سلطان از روى تواضع، استفاده از آن لقب را « ولىّ»آمده بود، نزديكانش به وى لقب  با دعاى وى باران
 .كرد منع كرده بود؛ اما وقتى شاه به او اين لقب را داد، ديگر از گفتن آن منع نمى

ال ملوكانه قرار گرفت و تا مير مورد استقب»: گويد فرشته در توصيف استقبال از مير نور الله، فرزند مير خليل الله مى
جا ملاقات كرد با بناى يك مسجد، به  محلى كه سلطان آنها را در آن. پايتخت، به طور رسمى و باشكوه همراهى شد

را نيز به مير نور الله دادند « ملك المشايخ»لقب . جا بنا شد آباد در آن مكان مقدسى مبدلّ شد و نيز روستايى به نام نعمت
 .«.است تمام صوفيان و مقدسان از جمله اولاد سيد محمد گيسودراز منصوب كردندو وى را به ري

. قاضى، و مير محب الله وارد دكن شدند/ بعد از مرگ شاه نعمت الله، مير خليل الله همراه ديگر پسرانش، مير حبيب الله
 1351 -1371)قمرى  112تا  171سال سلطان دختر خود را به مير حبيب الله داد و دختر شاهزاده علاء الدين را كه از 

  حكومت.( م
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 .115كرد، به همسرى مير محب الله درآورد مى

در تاجگذارى سلطان علاء الدين، دست راست وى را خليل الله و دست چپش را نيز سيد حنيف گرفته و او را روى 
 .111تخت نشاندند

مطابق نقل بعضى . طبق نقل بعضى از منابع وى به ماهان برگشت .مير خليل الله درگذشت.( م 1315)قمرى  123در سال 
منابع ديگر، وى در دكن مرد؛ ولى فرزندان او در دكن ماندند و در حكومت سلطان احمد و سلطان علاء الدين به قدرت 

نگجويى وى ج. را تيول خود ساخت« بير»مير حبيب الله نيز از اشراف شد و منطقه . و اعتبار فراوان دست يافتند
 .ناپذير بود و در جنگهاى زيادى عليه رؤساى هندو شركت داشت خستگى
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 .112در خارج بير خانقاهى براى محب الله ساختند. سلطان احمد به وى لقب غازى داد

. بعضى از مريدان شاه كه به دكن مهاجرت كرده بودند افراد با استعدادى بودند؛ ملا شرف الدين مازندرانى يكى از آنهاست
. 113پس از خطاطى او بر روى سنگ، پنج كتيبه از تخته سنگ ساختند 117 سنگتراشهاى تلنگى. خوشنويس ماهرى بود او
 .نشينان خواجه محمود جوان شد نيز از مريدان نعمت الله بود كه بعدا از سايه« ناظرى طوسى»

اش كرد؛ لكن پس از  ايون شاه، زندانىسلطان علاء الدين احمد دوم او را ملك الشعراى دربار خود قرار داده بود ولى هم
 .115كرد هاى او را محكوم مى بعد از مرگ همايون، وى اشعارى سرود و در آنها بيرحمى. مدتى كوتاه آزاد شد

عظمت معنوى فرزندان و مريدان شاه نعمت الله به علاوه قدرت و نفوذ سياسى آنها، به تصميم شاه نعمت الله مبنى بر 
 .د كمك كرداشاعه صوفيگرى در هن

. تصوف آنها بر حسب ظاهر تصوف قادريه با گرايش عبد الله يافعى بود؛ اما در واقع آنان به شكل آشكارى شيعه بودند
از اهميت كمترى برخوردار بودند و برترى به تعليمات و آموزشهاى ( ص)در نزد آنان سه خليفه اولى بعد از پيامبر 

  معنوى
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بعضى از مريدان . معلوم نيست كه شاه نعمت الله ولى علنا اظهار تشيع كرده باشد. شد ائمه اثناعشرى داده مى امام اول از
از . پيمانهاى خويشاوندى منعقد كردند.( م 1773./ ق 375متوفى )او كه در ايران ماندند، با اخلاف شاه صفى الدين 

ولى در دكن چنين . به شيعه شدن آرام ايران صفوى نيز كمك كردندها شيعه شدند و  اللهى اوايل قرن شانزدهم، گروه نعمت
تلاش فزاينده . احمد شاه و اخلاف او نيز مانند نعمت الله ولى، سنى ماندند. گرايش عمومى به تشيع، روى نداد

جا  گرى در آن هها، كه بعضا هم شيعه بودند، موجب كندى رشد شيع ها براى از ميان بردن نفوذ آفاقى ها و دكنى اتيوپيايى
 .شد

گويد  وى مى. ميلادى، سلطان احمد مذهب شيعه را انتخاب كرده است 1321كند كه بعد از سال  ولسلى هيگ اشاره مى
پيشنهاد كرد كه بين علاء الدين « خاندش»ميلادى يا كمى بعد از آن سلطان احمد به ناصر خان، حاكم  1321در سال 

 .ناصر خان پيمان زناشويى ايجاد شودو دختر ( پسر و وارث مسلّمش)احمد 
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كند فردى كه به تازگى شيعه شده و تعصب خاصى به  وى اين پيمان زناشويى را يك سياست تلقى كرده است و اضافه مى
ولسلى . رسد، عروس انتخاب كند اش به عمر فاروق مى نامه اى كه مفتخر است شجره آن دارد، قاعدتا نبايستى از خانواده

ست كه احمد شاه در اواخر دوران حكومت خود از شهرت شاه نعمت الله ماهانى كه از مقدسين شيعه بود، هيگ معتقد ا
هيأتى به سوى او فرستاد تا به وكالت وى از شاه نعمت الله درخواست كند به وى اجازه دهد تا به جرگه . باخبر شد

سلطان احمد نيست؛ چون خود شاه نعمت الله ولى نيز اى براى شيعه بودن  كننده ولى اين دليل قانع. 113مريدان او درآيد
 .كرد، موافق با مذهب شيعه نبود آنچه كه علنا عمل مى

: گويد كند؛ وى مى كند نيز شيعه بودن وى را تأييد مى داستان ذيل كه ولسلى هيگ در مورد سلطان احمد نقل مى
روزى سيد ناصر الدين . ده دينى سلطان احمد استنويسنده برهان مآثير داستانى نقل كرده است كه نشان دهنده عقي»

  كربلايى از دربار سلطان احمد ديدار كرد و در كنار هداياى ارزشمندى كه به وى دادند، مقدار زيادى پول بود كه
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ير ملك كه سيد در راه بازگشت به خانه به اردوگاه ش. شد بايد براى ساختن يك قنات جهت آبرسانى به كربلا صرف مى
كه سيد به طرز مرسوم به وى  خواهرزاده احمد و از سران برجسته حكومتى بود، برخورد كرد، و شير ملك به خاطر اين

سيد نيز به خاطر اين اهانت به دربار بازگشت و از اهانتى كه به او شده بود، . سلام نكرد، او را از اسبش پايين كشيد
را احضار كرد و در ميان وحشت درباريان دستور داد او را، بدون اينكه مجالى احمد شاه فورا شير ملك . شكايت كرد

سزاى مناسب براى »: احمد شاه پس از مراسم اعدام گفت. براى دفاع از خود بيابد، زير پاى فيل پايمال كرده و بكشند
. «بر همه واجب استتوهين كند، فقط همين است؛ حفظ و رعايت شؤونات اسلامى ( ص)كسى كه به خاندان پيامبر 

ها به سادات احترام  شايد بشود از هديه دادن احمد به كربلا نتيجه گرفت كه وى شيعه بوده، و به علاوه هرچند سنى
هديه . رود كه يك پادشاه سنى مذهب، تا اين اندازه مايل به محترم شمردن يك سيد باشد گذاردند، ولى احتمال نمى مى

اى نبود؛ از آغاز دوره حكومت دومين سلطان بهمنى، سلطان محمد؛ هدايايى به كربلا و  دادن احمد به كربلا چيز تازه
. كند كه وى شيعه بود به طور قطع اثبات مى« بيدر»مقبره احمد در »: افزايد ولسلى هيگ مى. 111«شد نجف فرستاده مى

درود و : ايره ميانى نوشته شده استهاى متحد المركز مزين شده است؛ در د هايى به شكل دايره داخل بارگاه با كتيبه
، على زين (ع)، حسن و حسين (ع)على المرتضى : ، دخترش فاطمه و دوازده امام شيعيان(ص)صلوات خدا بر محمد 

، على النقى (ع)، محمد تقى (ع)، على بن موسى الرضا (ع)، موسى الكاظم (ع)، جعفر الصادق (ع)، محمد باقر (ع)العابدين 
. هاى مقبره ذكر نشده است و از سه خليفه اول هيچ نام و نشانى در كتيبه( عج)و محمد المهدى ( ع)ى ، حسن العسكر(ع)

نفر قرار دارد كه  23نفر و در نوشته سوم اسم  21اند؛ در يكى، اسم  در دو كتيبه ديگر، اسامى افراد مقدسى را ذكر كرده
دهنده نسل جسمانى و  يابد و احتمالا يكى نشان ى پايان مىآغاز و با نام شاه نعمت الله ول( ص)هركدام با نام محمد 

 .111 ديگرى نسل روحانى است
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به نظر وى اين فقط نفوذ درجه اول صوفيان و يا شيعيان . دهد اما هارون خان شروانى چنين اهميتى به اين تزيينات نمى
شيرازى تزيين شده كه شايد خود شيعى مذهب بوده قسمت داخلى تحت نظارت خوشنويس، مغيث . دهد را نشان مى

درود »را به صد شكل نوشته است و صلوات شيعه را كه ( ع)و خليفه چهارم، على ( ص)وى اسم پيامبر اسلام . است
 .115 درج كرده است« پيامبر و آل اوست

ه خليفه اول در مقبره دكوراسيون چشمگير به سبك شيعى در قسمت داخلى مقبره سلطان احمد و عدم وجود اسامى س
عليهم  -با وجود اين، نبايد فراموش كنيم كه اسامى ائمه. اى قابل ملاحظه و غير معمولى است يك سنى مذهب، مسأله

شاه نعمت الله . اند در رديف اسم شاه نعمت الله ولى و اجداد و نياكان روحى او ذكر شده كه اظهار تشيع نكرده -السلام
نياكان معنوى خود را نام برده و براى استفاده سلطان احمد براى او فرستاد؛ لذا اين مدرك مجمل  اى اسامى ولى در نوشته

كردند،  مسأله مهمتر اين است كه حكومت سلطان احمد با كسانى كه آشكارا يا پنهانى اظهار تشيع مى. 111 و نارساست
سلطان از عالمان، صوفيان، شاعران، دولت مردان حمايت . همدل بود و لذا به اين فرقه مجال تحكيم موقعيت خود را داد

محمد بن ابى بكر بن عمر ». 112و سربازانى كه داراى گرايش شيعى بودند، علاقه پيروانش را به او تحت الشعاع قرار نداد
كه اهل مصر و از علماى علم نحو بود و در زمان حكومت سلطان احمد از دكن ديدن كرده بود، « مخزومى دمامينى

 .مجذوب مردمى بودن حكومت سلطان احمد شدبشدت 

  محمود گاوان

به علت دمدمى مزاج بودن .( م 1351 -1371./ ق 112 -1711مهاجران، در خلال حكومت علاء الدين احمد دوم 
شانكار رائو »قمرى ملك التجار خلف حسن بصرى در دامى كه توسط  155در سال . گرد شدند سلطان، دچار عقب

 «شركه
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( مهاجران)ها  ها سلطان را متقاعد كردند كه آفاقى براى او آماده شده بود، به فساد افتاد؛ لذا دكنى( رئيس مهراته چكنى)
گناه را كشتند؛ اما وقتى  ها به دست آوردند و عده زيادى از سادات بى عام آفاقى وفا هستند و رضايت او را براى قتل بى

ها را به مقامات  ها را كشته و آفاقى ها مطمئن كردند، وى رهبران دكنى گناهى آفاقى ا به بىمرتبطين با نعمت الله، شاه ر
 .117عاليه قبلى خود بازگرداند
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. در حكومت احمد شاه، خواجه عماد الدين محمود گاوان، دولتمردى قوى و نابعه نظامى دوران خود، حضور داشت
محمود گاوان در استان . 113كركيه را در گيلان به دست داشتند اجداد محمود گاوان پستهاى وزارت در حكومت سلسله

 .گيلان به دنيا آمد

هاى نظامى را با نظارت يكى از عموهايش كه از وزيران  وى تحصيلات عاليه داشت و دوره مديريت عملى و آموزش
كه شغل تجارت را اختيار هاى دربارى و رقابت خانوادگى، او را بر آن داشت  دسيسه. امراى محلى گيلان بود، طى كرد

به دكن سفر  115 از طريق بندر دابل. وى به كشورهاى زيادى سفر كرد و علاقه شديدى به صوفيان و عالمان پيدا كرد. كند
او همچنين قصد داشت صوفيان دهلى را نيز . اى براى تجارت بيابد و هم استعداد خود را شكوفا كند راه تازه كرد تا هم

 37اقامت كند، محمود « بيدر»لاء الدين چنان مجذوب قابليتهاى متنوع او شد كه مجبورش كرد در ببيند؛ ولى سلطان ع
سلطان وى را براى سركوبى شورش دامادش، . اش به طور عالى شكوفا بود سال داشت و استعدادهاى فكرى و نظامى

ى جز تسليم براى جلال خان باقى فشار نظامى و اعمال سياست محمود گاوان، راه. مأمور كرد« تلنگ»جلال خان در 
 .111اين واقعه نيز سلطان را بيش از پيش تحت تأثير قرار داد. نگذاشت

مورخّان معاصر، . سلطان احمد مرد و پسر بزرگش علاء الدين همايون به سلطنت رسيد.( م 1351)قمرى  112در سال 
  رحمش وى را به خاطر طبيعت بى
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به . كرد شناس بود و او را ستايش مى وزير او بود در برابر پادشاه حق ولى محمود گاوان كه نخست 113كنند محكوم مى
( نوه شاه نعمت الله)كمك محمود گاوان بود كه سلطان توانست به برادر كوچكترش حسن، كه از طرف مير حبيب الله 

ميدان نبرد كشته شد و حسن نيز زندانى شد و در جنگ بين دو برادر، مير حبيب الله در . مورد حمايت بود، فايق آيد
كمى بعد سلطان همايون نيز كشته شد و شوراى نيابتى از جانب فرزندش، نظام الدين . بعدها به دست حاميانش كشته شد

./ ق 113 -113)در پى مرگ ناگهانى او، برادرش شمس الدين محمد سوم . احمد سوم اداره حكومت را به عهده گرفتند
مير محب الله و مير سيد شريف فرزند سيد حنيف، سلطان . كه پسرى ده ساله بود به سلطنت رسيد.( م 1312 -1317

 .111كوچك را براى رسيدن به سلطنت كمك كردند

مديريت خردمندانه، . در طى سه سال شوراى نيابتى منحل شد و محمود گاوان به تنهايى اداره حكومت را به دست گرفت
دهاى فكرى او باعث شد كه اعتبار دكن نه تنها در هند بلكه در سراسر ممالك اسلامى شرق رهبرى نظامى و استعدا

هاى مهمى را به دكنيهاى رقيب داد تا بدين طريق توازن قدرت را بين اين دو  وى با دورانديشى، موقعيت. گسترش يابد
باعث حل شدن مسأله مناقشات « مالوه»ى ها جنگهاى او در جبهه. ها، برقرار سازد گروه متخاصم يعنى دكنيها و آفاقى
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راجه »دادند و « مالوه»را نيز به « خرلا»را به دست آورد و « برار»دكن، دوباره . دائمى مرزى براى سلطنت بهمنيه شد
انجام « دوآب»و « كنگان»هاى ساحلى غرب،  محمود گاوان خود شخصا جنگهايى را در جلگه. نيز تسخير شد« ماندرى

.( م 1332./ ق 131)در سال . لشكر وى متشكل بود از تركها، اعراب و كردها. نطقه را مطيع خود ساختداد و تمام م
در شمال تا خط « خندش»سلطنت بهمنيه توسط محمود، از . 111(به تصرف او درآمد« ويجيانگر»تحت الحمايه )« گوآ»
 در« اويسّا»در جنوب غربى و « گوآ»در جنوب، « تونگا بهادر»
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موجود به هشت منطقه نظامى تقسيم شد و براى كنترل آنها نظم و مقررات  155 چهار استان. شمال شرقى گسترش يافت
 .زيادى وضع و تهيه شد

مانده از ساختمان باشكوه آن  آثار باقى. ، نام خود را جاودانه ساخت«بيدر»محمود گاوان با تأسيس يك دانشكده در 
شناسى  وى آن را با كتابخانه، رصدخانه و ابزار ستاره. نيازهاى دانشكده واقف بوده است دهد كه او كاملا به نشان مى

، و ديگر 152 ، محمد بن اسعد جلال الدين دوانى151 هايى به نور الدين عبد الرحمن جامى او نامه. مجهز كرده است
به نظر گاوان براى يك  .دانشمندان برجسته نوشت و آنها را جهت تدريس در آموزشگاه خود به دكن دعوت كرد

بزرگترين )اى به خواجه عبيد الله احرار  او همچنين نامه. دانشكده افراد برجسته فرهنگى و علمى، شرطى ضرورى است
نوشت و اظهار تأسف كرد كه مركب آثار دانشمندان و شمع اصطلاحات آنان، نور هدايتى را كه ( صوفى نقشبنديه عصر

 .157در دكن كسى نيست كه غبار و كدورت را از نور و صفاى باطن بزدايد. دهد ن نمىبراى شيفتگان ضرورى است، نشا

محمود گاوان ضمن اعلام وصول كتاب شرح فصوص الحكم تأليف جامى، از وى تقاضا كرد كه براى تسخير 
حاكم مسلمانى او نوشت كه تا به حال هيچ . كه آن زمان در محاصره او بود، دعا كند( چهل مايلى گوآ)« سانگاميشوار»

شود، تسخير  هاى كوچك حمايت مى نتوانسته است آن قلعه واقع در منطقه كوهستانى را كه به وسيله يك سلسله از قلعه
او از جامى تقاضا كرد سفر حجى را كه در نظر دارد، از طريق دكن انجام دهد تا سلطان از انوار معنوى و اشراقات . كند

 .153روحى او مستفيض شود
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محمود با اظهار . ن به جامى اطمينان داد كه گروه زيادى از جويندگان علم نيز منتظر ورود او به دكن هستنداو همچني
تشكر از ارسال شرح فصوص الحكم بيان داشت كه مطالعه آن كتاب، شك مربوط به وحدت وجود را از ذهن او برطرف 

 .155 كرده است

  353: ص

دوانى نوشت، او را به دكن دعوت كرد؛ محمود به او اطمينان داد كه امكانات لازم براى اى كه به دانشمند مشهور،  در نامه
مند  توانند از علم او بهره موجود است و طلاب صلاحيتدارى كه مى« بيدر»هاى پيشرفته كه در  تدريس علوم در رشته

 .شوند، كم نيستند

 -153)نوشته شهاب الدين سهروردى مقتول « اكل النورهي»خود را كه شرحى بود بر كتاب « شواكل النور»دوانى كتاب 
 .151براى محمود گاوان هديه فرستاد.( م 513 -531./ ق 111

شروانى براى . طبق اظهارات شروانى، به احتمال قوى، او شيعه بوده است. تشخيص مذهب گاوان كارى است مشكل
 :آورد اثبات نظر خود چنين دليل مى

 .يعه بودشاه نعمت الله كرمانى، ش -1

در مقبره احمد شاه ولى كه در دوره پسر او خواجه به بدار رفته بود، نشانهاى متعددى وجود دارد كه نام حضرت  -2
: به شكلى به هم پيچيده نوشته شده است؛ در كنار علايمى ديگر مثل اسامى پنج تن( ص)با نام پيامبر اسلام ( ع)على 

 .خورد كه در شيعه مقدسترين موجودات هستند، به چشم مى( ع)و حسين  (ع)، حسن (س)، فاطمه (ع)، على (ص)محمد 

 .153كنند، شيعه هستند ام كه فرزندان و نوادگان خواجه، كه در بدار زندگى مى شنيده -7

مثلا در . هايش را پايان داده به دست آورد اى كه وى برخى از نامه توان از شيوه به گفته شروانى شيعه بودن خواجه را مى
« به محمد و حيدر»با دعاى شيعه كه ( به علف خان) 137/ 13به عميد الملك و شماره  123/ 27اض، نامه شماره ري

و ابو بكر و »اى مانند  اى نظير آصفيه قافيه گرچه در چندين كپى گردآورى شده در مجموعه. باشد، خاتمه يافته است مى
 .بدون شك به وسيله كاتب سنى اضافه شده است« عمر

 يك از دلايل ارائه شده از سوى شروانى در مورد شيعه بودن خواجه ثابت و هيچ
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( على)ها نيز نام حيدر  سنى. چنين نيست كه ضرورتا دليلى بر شيعى بودن او باشد« به محمود و حيدر»دعا . قطعى نيست
و اخلاف بلند مرتبه ( ص)با دعا به پيامبر « اءرياض الانش»هاى او در كتاب  بعضى از نامه. برند و اولادش را به كار مى

، و در چند تاى ديگر اقطاب و اوتاد ذكر ((س)فاطمه )و اولاد بتول ( ص)يابد و در بعضى ديگر نام محمد  او پايان مى
بان شيعه گونه كه احتمال دارد كات ها افزوده باشند؛ همان بعيد نيست كه كاتبان سنى، اين عبارت اخير را به نامه. شده است

 .هاى خود آورده باشند را در كتيبه( ع)نيز به نوبه خود اسامى ائمه 

اى كه به سلطان گيلان نوشته، در متن نامه  در نامه. هايى كه به خط خود خواجه بوده، باقى نمانده است هيچ يك از نسخه
حرار كه خواجه به آنها عميقا ارادت جامى و خواجه عبيد الله ا. كند دعا مى« معروف كرخى»و « جنيد»به صوفى مشهور، 

بلكه از ابو بكر نشأت ( ع)داشت، صوفى نقشبنديه بودند كه اين طريقه نيز مانند ديگر تقسيمات تصوف نه از على 
 .گيرد مى

قويونلو  دوانى كه خواجه او را به دكن دعوت كرد، هم به خاندان شيعه قراقويونلو و هم به خاندان سنى رقيب آن، آق
 .توان گفت كه محمود گاوان شيعه دورانديشى بوده كرد؛ به احتمال زياد مىخدمت 

« سلطان حسين ميرزا بايقرا»اى با سلطان عثمانى و با  كرد كه روابط دوستانه در بعد سياسى، محمود گاوان سعى مى
 .151برقرار كند.( م 1551 -1311./ ق 111 -137)

برقرار كرد، تا مانع « پور جان»اى با  در هند، وى روابط دوستانه. 151 نوشتهايى به حاكمان مصر و ايران  او همچنين نامه
اى به سلسله  او نه علاقه. باشد و نيز علاقه و محبوبيت گجرات به سلطنت بهمنيه را به دست آورد« مالوه»كشورگشايى 

بايستى  كه چه كسى مى ر اينشيعه قراقويونلو ايران داشت و نه به منازعه اخلاف شيخ صفى الدين اسحاق اردبيلى بر س
به گفته فرشته او . تفاوت بود خواجه به اختلافات شيعه و سنى بى. كرد كنترل منطقه را به دست داشته باشد، اعتنا مى

  بود و نام« پاك دين و پاك اعتقاد»مردى 
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 .115كرد ابو بكر و عمر را به احترام و تعظيم ياد مى

. گذاشت احترام مى( ص)اى مخلص بود، ولى به سه خليفه اول پيامبر  كه محمود گاوان شيعه با اين دهد اين موارد نشان مى
توانست با بدگويى از سه خليفه اول، دوام بياورد، و شيعيان در دربار بهمنيه از مخالفت  در يك كشور سنى، يك شيعه نمى

ها داشت، بسيارى از شيعيان با استعداد را قادر  ارجىتوجهى كه محمود به خ. كردند با همنشينان سنى خود خوددارى مى
 .جا باز كنند ساخت كه در دكن اقامت كنند و راه را براى گسترش عقيده شيعه در آن
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كردند كه خواجه براى خدمت به  آنها تصور مى. توانست وجود محمود گاوان را تحمل كند به هرحال، جناح دكنى نمى
ه است؛ اما خواجه جواب داد كه خزانه پر است و او فقط به كسانى كه هنگام جنگ نقشى افراد خود، خزانه را خالى كرد

، دشمنان خواجه با ممانعت از وصول نيروهاى كمكى، قصد «گوآ»بعد از تسخير . اند، پاداش داده است برجسته ايفا كرده
هاى  خواجه همچنان به دسيسه. ل بودشكست او را داشتند؛ هرچند اين كار به معناى نابودى ارتش مسلمانان در آن مح

 .111كرد كه سرانجام، ضربه بزرگ آنان منجر به سقوط او شد اعتنايى مى آنها بى

انتخاب شده بود، به شدت از « راجه موندرى»نظام الملك كه از طرف خواجه به سمت فرمانده مركز ادارى جديد، 
نتيجتا او و ديگر رهبران . كرد فرماندارى تلنگ تلقى مى تر از ارزش وى آن را بسيار كم. انتصاب جديدش ناراضى بود

كه به طور كامل مست بود، رشوه دادند و از وى خواستند تا يك برگ سفيد  دكنى و اتيوپيايى به منشى خواجه، در حالى
ر آن از او نوشته شده بود جعل كردند و د« اريسا»اى كه از طرف خواجه به راجه  آنها روى اين برگ نامه. را مهر بزند

سلطان . آنها نامه را در حضور نظام الملك به سلطان نشان دادند. خواسته بودند كه به پادشاهى بهمنيه حمله كند
به وى « مهر»او اعتراف كرد كه . خواجه احضار شد و نامه را به او نشان دادند. خشمگين شد و منطق را فراموش كرد

  سلطان. را ننوشته استكرد كه او نامه  تعلق دارد ولى تأكيد مى
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 37در سن .( م 1311)هجرى  111محمود گاوان در سال . تحقيق بيشترى انجام نداد، و دستور اعدام او را صادر كرد
مرگ او . كه به مدت سى سال صادقانه به پادشاهى بهمنيه خدمت كرده بود، دار فانى را وداع گفت سالگى و در حالى

 .و شكوه سلسله بهمنى بودبخش جلال  پايان

از عايدات دولتى چيزى به حساب شخصى خواجه كه . گناه بوده تحقيقات بعدى سلطان، وى را متقاعد كرد كه خواجه بى
اى كه او از ايران با خود به همراه آورده بود،  اين خزانه تنها از سود سرمايه. گفت، وارد نگشته بود مى« خزانه فقرا»به آن 

كرد و بقيه را ميان فقيران و  وى بخش ناچيزى از اين پول را براى رفع حوايج شخصى خويش صرف مى .شد تأمين مى
او همچنين هدايا و مواجبى را براى دوستان خود كه در آن سوى آبها بودند، از درآمد . كرد افراد مستحق پخش مى

اش وجود نداشت؛  قيمتى در خانه ث گراناش خالى بود و اثا بعد از مرگ او خزانه. فرستاد معاملات شخصى خود مى
در . شد خوابيده و غذايش در ظروف سفالين پخته مى گاوان، خود روى نمد مى. قيمت بودند فرشها نامرغوب و ارزان

 .112اش سه هزار كتاب خطى باارزش بود كه قبلا آنها را جهت استفاده دانشمندان، وقف كرده بود كتابخانه

يك سال بعد . وزيرى را به دست آورد كار، بعد از خواجه مقام نخست گر كهنه توطئه ملك حسن نظام الملك بحرى،
، پادشاهى بهمنيان .(م 1511 -1312./ ق 123 -113)در دوره پسر و جانشين او، شهاب الدين محمود . سلطان مرد
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خره آخرين آنها حكيم تجزيه شد، هرچند كه پس از وى نيز چهار سلطان كه بيشتر صورى بودند بر تخت نشستند، بالا
 .به احمدنگر نقل مكان كرد.( م 1521./ ق 172)در تاريخ  117 الله

و بريدشاهى در « برار»هاى عماد شاهى در  هاى سلسله بهمنيه سربرآورد، فقط سلسله اى كه از ميان ويرانه از پنج سلسله
 .عمر كوتاهى داشتند؛ آنها سنى بودند« بيدر»

 در« كانارسه»هاى  شاهى، فتح الله خان، از خانواده برهمنبنيانگذار سلسله عماد 

  311: ص

ها اسير شد و بعد يكى از فرماندهان به نام  به دست بهمنى.( م 1327)قمرى  123او در جنگى در سال . ويجيانگر بود
هاى خواجه محمود  طبق توصيه. خان جهان او را محافظ شخصى خويش قرار داد و او را به سرعت ارتقاى مقام داد

وى محمود گاوان را عليه .( م 1337)قمرى  133در سال . را به فتح الله خان داد« عماد الملك»گاوان، محمد شاه، لقب 
رئيس بلگام يارى داد و در عوض فرماندار برار شده بعد از اعدام محمود گاوان او به آينده خود بيمناك شد و تصميم 

گرچه وى روابط خود را با سلطان بهمنى . شد ها همراه نمى يك از دكنيها و آفاقى با هيچ گرفت به طور مستقل عمل كند و
 1533)قمرى  112در سال . بعد از او پسرش جانشين او شد. مستقل شد.( م 1315)قمرى  115قطع نكرد، اما در سال 

 .113را به حكومت خود ضميمه كرد« برار»مرتضى نظام شاه احمدنگرى .( م

وى يك اسير سنى و . ى كه عمر كوتاهى داشت، سلسله بريدشاهى بود كه به وسيله قاسم بريد تأسيس شدسلسله ديگر
از تركهاى گرجستان بود و در توطئه براندازى محمود گاوان از ملك حسن بحرى كه از رهبران مخالف بود، پشتيبانى 

 .كرده بود

كه ملك حسن بحرى كشته شد او ملك نايب  ولى بعد از آن حسن بعد از مرگ محمود گاوان او را كتوال بدار قرار داد؛
 .شد و سلاطين بهمنيه را آلت دست خود قرار داد( نايب السلطنه)

جانشين او شد و قدرت كامل را در پايتخت « امير بريد»پسرش .( م 1553)قمرى  115بعد از مرگ قاسم در سال 
خود را حاكم مستقل اعلام كرد؛ هرچند، عناوين و « امير بريد» وقتى كليم الله از بدار گريخت،. بهمنيه به دست گرفت

حكومت را به دست گرفت، رسما به .( م 1121 -1537./ ق 115 -155)القاب سلطنتى تا وقتى كه پسرش على بريد 
 1121)قمرى  1521در سال . بعد از مرگ على، اين سلسله به سرعت در سراشيبى سقوط قرار گرفت. آنها اطلاق نشد

 .115بيجاپور، بدار را ضميمه سلطنت عادلشاهى كرد.( م
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در اين مناطق بود كه . «گلكنده»و « بيجاپور« »احمدنگر»: سه سلسله مستقلى كه عمر زيادى داشتند عبارت بودند از
ولتى اعلام كرد؛ جا كه مؤسس سلطنت بيجاپور، اولين كسى بود كه تشيع را به طور آشكار دين د تشيع شكوفا شد و از آن

 .دهيم لذا تحولات مربوط به بيجاپور را قبل از همه مورد بررسى قرار مى

  317: ص

 فصل سيزدهم بيجاپور

  315: ص

 بيجاپور

آمده است، وى « تاريخ فرشته»بر اساس آنچه كه در كتاب . يك ترك بود( يوسف عادلشاه)مؤسس سلسله بيجاپور 
در .( م 1311 -1351./ ق 111 -155)سلطان محمد دومّ پسر ارشد مراد . بود( سلطان عثمانى تركيه)فرزند مراد دومّ 

اماّ مادر يوسف او را به وسيله يك تاجر از اهالى ساوه از . نظر داشت برادر كوچكتر خود، يوسف را از سر راه بردارد
سالگى اقامت كرد و سپس براى ديدار  11جا تا سن  نيوسف در آ. آنان از طريق اردبيل به ساوه رفتند. تركيه خارج كرد

به زابل .( م 1315 -1351)قمرى  113جا از طريق اصفهان و شيراز در سال  و از آن. كوتاهى به طرف قم حركت كرد
 .111رسيد

و ا. رسد داستانى كه فرشته نقل كرده است به افسانه آميخته است امّا نوشته رفيع الدين شيرازى صحيح به نظر مى
وى از طريق بغداد به دكن مسافرت كرد، مطابق هر دو مأخذ، تحصيلات و پرورش . يوسف نوه حاكم ساوه بود: نويسد مى

يوسف در ساوه بوده است وى پس از چندى مجذوب زيارتگاه مقدس شيعه در قم و بارگاه شيخ صفى الدين اردبيلى در 
يوسف، به خاطر . اميدوار بود وى را تحت حمايت خود گرفت محمود گاوان كه به آينده يوسف« بيدر»در . اردبيل شد

اما طولى نكشيد كه وى جهت ملحق شدن به نظام الملك . شايستگى خويش، به سرپرستى اصطبل سلطنتى منصوب شد
  وقتى كه. اين منصب را رها كرد -كه به يوسف، لقب عادل خان داده بود -«برار»حاكم 
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كشته شد، يوسف فرماندهى سپاه او را به عهده گرفت و پيروزى را به دست آورد و با  113«خرلا»نبرد نظام الملك در 
 .111 تعداد زيادى فيل و ديگر غنايم به بيدر بازگشت

پس از كشته شدن . آباد منصوب كرد محمود گاوان، يوسف را به سمت حاكم دولت.( م 1332)قمرى  133در سال 
تعداد زيادى از . بيجاپور و بلگام را كه مستقيما تحت حكومت خواجه درآمده بود، تصرف كردمحمود گاوان، يوسف، 

كه او نيز در صدد تسخير  -«قاسم بريد»خارجيان، پيرامون وى گرد آمدند و بدين وسيله توانست زمينه را از دست 
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پيشنهاد كرد « كان كون»و « گوا»نى حاكم و بهادر گيلا 111«ويجانگر»رو، قاسم به راجه  از اين. خارج سازد -بيجاپور بود
وى معتقد بود كه پشتيبانان . يوسف، متانت خويش را از دست نداد. كه با مشاركت يكديگر، يوسف را از ميان بردارند

. باشند و به پيروزى خويش اطمينان داشت و روح شيخ صفى الدين اردبيلى مى( ع)واقعى او، ارواح طيبه ائمه معصومين 
يوسف در آغاز، ارتش خويش را براى . ها را به نام دوازه امام شروع كند كرد كه در صورت پيروزى خطبهوى نذر 

بيمار شد و مدت دو ماه « كريشنا»به حركت درآورد ولى در ميان راه در سواحل رودخانه « ويجانگر»مبارزه با حاكم 
را ميان علما و ساداتى كه از اهالى مدينه، . 125«هانس»به محض خلاصى از بيمارى، مبلغ بيست هزار . در بستر ماند

 .كربلا و نجف، در اردوگاه وى حضور داشتند توزيع كرد

همچنين، بيست هزار هانس ديگر به خواجه عبد الله هراتى كه او را در راه دكن همراهى كرده بود، داد تا با آن در ساوه 
 .مسجدى بنا كند و كانالى در شهر، حفر نمايد

. ميلادى بهادر شكست خورد و به قتل رسيد 1313در نوامبر . شد قاسم بريد را از متحدينش جدا نمايد يوسف، موفق
را كه يك سنى متعصب بود به عنوان نماينده « عين الملك كنعانى»به كنترل يوسف درآمد و او « گوا»چهار سال بعد 

  و ديگر نواحى اطراف آن« ىكليان»، 121«گلبرگه»ميلادى  1555تا سال . جا منصوب كرد خويش در آن
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را در « زابل»و « گوا»امپراتورى وى .( م 1557 -1552)قمرى  151به طور كامل تحت حكومت وى درآمدند در سال 
 .122وكليانى را در شرق، دربرگرفته بود« گلبرگه»، «نالدروگ»سواحل شرقى و 

علماى شيعه، از . د ميرزا جهانگير قمى و حيدر بيگ را تشكيل داددر اين زمان، وى شورايى از اعيان برجسته شيعه، مانن
در آن شورى، وى اظهار داشت كه قبلا حضرت خضر پيامبر را در . جمله سيد احمد هروى و ديگران نيز دعوت شدند

( ص) عالم خواب ديده است و حضرت از وى خواسته است كه وقتى او پادشاه شد به سادات و دوستداران پيامبر اسلام
عشرى را تقويت كند؛ همچنين زمانى كه تهاجم راجه ويجانگر و بهادر گيلانى،  احترام بگذارد و نيز مذهب شيعه اثنى

از . كرده است وى نذر نموده بود كه در صورت پيروزى بر آنان، مذهب شيعه را ترويج نمايد حكومت او را تهديد مى
را در اين باره كه آيا زمان مناسب فرارسيده است تا وى به نذرش وفا رو وى از آنان درخواست دارد كه نظر خويش  اين

كند يا خير، اعلام كنند؟ برخى از حاضران، جواب مثبت دادند اما برخى ديگر، احتياط كرده و گفتند كه نهادهاى سلطنت، 
نظام الملك بحرى و  تازه تأسيس است و محمود شاه بهمنى، وارث قانونى سلطنت، هنوز در قيد حيات است، ملك احمد

هاى متعصبى هستند و بيشتر فرماندهان نظامى عادلشاه نيز، حنفى  ، سنى«بريد شاهى»فتح الله عماد الملك، سلاطين 
 .مذهب هستند
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. آنان از اين بيم داشتند كه معرفى تشيع به عنوان دين رسمى دولت، شورشى را برپا كند كه سركوبى آن مشكل باشد
تواند وى  استماع اين مشكلات، اظهار داشت كه وى با خدا عهد بسته است و تنها خداست كه مى يوسف عادلشاه پس از

 .را جهت انجام تعهدش يارى نمايد

شاه اسماعيل بن حيدر، شمشين .( م 1551)قمرى  153كه در سال  رسيد مبنى بر اين از سوى ديگر، اخبارى از ايران مى
اين . دين اردبيلى است، تشيع را به عنوان دين رسمى ايران اعلام كرده استكه از نوادگان شيخ صفى ال»شيخ صفويه 

  او در يك روز جمعه در ذى الحجه. اخبار يوسف را در تصميم خويش را سختر ساخت
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بود دستور  127كه از سادات محترم مشهد« نقيب خان»به مسجد جامع بيجاپور رفت و به .( م 1557)قمرى  151سال 
عليهم  -را به اذان اضافه نمايد و خطبه نماز را به نام دوازده امام« اشهد انّ عليّا ولىّ الله»داد در نماز جمعه عبارت 

 :نويسد فرشته در ادامه مى. خوانده و اسامى سه جانشين اول پيامبر را از آن حذف كند -السلام

 .كرد رسمى در هند اعلام مى يوسف اولين حاكمى بود كه تشيع را به عنوان دين

. دشنام دادن به اصحاب پيامبر، مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع بود. وى در اين امر، بسيار محتاطانه و با تدبير عمل نمود
و علماى شافعى و ( اثناعشريه)علماى فرقه جعفريه . ساخت اين سياست، متعصبهاى شيعه و سنى بيجاپور را آرام مى

در مساجد و . كردند و هيچ نوع مناظره تندى با يكديگر نداشتند هم و به شكلى دوستانه زندگى مى حنفى، همه در كنار
كس برترى مذهب خود را نسبت  كرد و هيچ اماكن عبادى هركس خداوند را مطابق اعتقادات شخصى خويش عبادت مى

 .كرد به ساير مذاهب، اعلام نمى

 .دانستند رامش به شگفت آمده آن را از دستاوردها و كرامات پادشاه مىها و دراويش، از اين آ رهبران مذهبى، صوفى

اى فرزانه، مورخ، فيلسوف و شاعر بود، تأثير عميقى بر افكار شاه  كند كه مولانا غياث كمال كه شيعه فرشته اضافه مى
وفروش بود و بر مبناى علم وى دار. سرود گذاشت وى در شيراز سخنرانيهاى گيرايى ايراد كرده و اشعار زيبايى را مى مى

. كردند مردم استان فارس در ايران عميقا مجذوب وى شده بودند و از نظرات او تبعيت مى. كرد شناسى پيشگويى مى ستاره
هاى مختلف اسلامى كدام بهتر است؟ او جواب داد اى  روزى سلطان ابراهيم عادلشاه از وى سؤال كرد كه از ميان فرقه

اى كه اگر  شود به گونه اه بزرگى در كاخى نشسته است كه درهاى بسيارى به سوى آن باز مىفرض كن پادش! سلطان
بيند و از مردم خواسته شده است كه قابليتى كسب كنند كه بتوانند  فردى از هريك از اين درها داخل شود سلطان را مى

سلطان مجددا از وى خواست كه . مشاجره نمايندها  كه در مورد كمال يا نقصان اين دروازه به سلطان خدمت نمايند نه اين
  بگويد از پيروان هر مذهب
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ترين آنهايند سلطان چنان شيفته اين جواب شد كه  فاضل« صالح هر قوم و مذهب»: ترند؟ وى در جواب گفت كدام فاضل
 .اى به او داد پاداش سخاوتمندانه

الناس على »ان دين رسمى اعلام كرد، بسيارى از اشراف، طبق مثل معروف كه يوسف عادلشاه تشيع را به عنو پس از اين
ميان محمد عين »هاى متعصب، مثل  شيعه شدند و اين موضوع، موجب رنجش خاطر برخى از سنى« دين ملوكهم

  يوسف عادلشاه سعى نمود آنان را بر مبناى آيه شريفه. شد« محمد خان سيستانى»و « دلاور خان حبشى»، «الملك
 151در نتيجه مجبور شد عين الملك را در سال . ولى از اين طريق توفيقى نيافت. آرام سازد« لَكمُْ دِينُكمُْ وَ لِيَ دِينِ»

يوسف هوشيارانه . از فرماندهى عالى ارتش خويش عزل كند و منطقه كوچكى را به او بسپارد.( م 1553 -1557)قمرى 
يش اذان را مطابق مذهب خويش بگويند و به آداب و رسوم خويش عمل به اشراف سنى اجازه داد كه در مناطق خو

 .123كنند

و حبشى فراهم ساخت « دكنى»با اين حال، مخالفتهاى اهل سنت، فروكش نكرد و اين يك فرصت طلايى براى سنيهاى 
 .تا حكومت يوسف عادلشاه را سرنگون نمايند

او قهرمان اتحاديه . را نابود كند، فرصت بسيار خوبى فراهم آوردهمچنين براى قاسم بريد كه مايل بود پادشاهى بيجاپور 
احمد نظام شاه نيز مشتاقانه از قاسم بريد حمايت كرد و به دلايل مناسب و . سنيها زيرنظر سلطان محمد بهمنى شد

 .مقتضى، سلطان قلى قطب الملك نيز كه شيعه و به سلطان بهمنى وفادار بود، به اين اتحاديه پيوست

در منطقه « بير»كه مستقيما درگير يك نبرد جدى عليه متحدين سنّى شود خوددارى كرده و به طرف  ف از اينيوس
مالك احمد نظام الملك . كشيد گذشت آن را تخريب كرده و به آتش مى اى كه مى احمدنگر حركت كرد و از هر ناحيه

يوسف با غارت . تحدين به تعقيب يوسف پرداختندم. بحرى از اين ويرانگريها خشمگين شده و به محمود شاه ملحق شد
فتح الله عماد الملك برارى كه به اتحاديه نپيوسته بود به يوسف خبر . رخنه كند« برار»آباد توانست به  كردن نواحى دولت

  هاى داد كه متحدين قصد دارند با استفاده از زمينه
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رو، چاره عاقلانه، اين است كه وى ظاهرا از مذهب شيعه  از اين. ا از بين ببرندمذهبى به عنوان بهانه، بيجاپور و برار ر
پور  جا به طرف منطقه برهان دست برداشته و وانمود كند كه به وسيله عماد الملك متحولّ شده است و سپس از همان

 .اى بينديشد ارهچ« كندى قطب الملك گل»اين كار به او فرصتى خواهد داد تا با همكارى . نشينى كند عقب

ها به نام  ها حذف شود و خطبه از خطبه -عليهم السلام -يوسف موافقت كرد و دستوراتى به بيجاپور فرستاد تا نام ائمه
پور ترك  جا را به سوى برهان كه با عماد الملك جنگ كرده آن چهار خليفه پيامبر خوانده شوند و سپس با تظاهر با اين

ى از نمايندگان خود را به سوى احمد نظام الملك و قطب الملك فرستاد و آنان را متقاعد عماد الملك نيز برخ. نمود
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هاى مذهبى اشغال كند و تأكيد كرد كه هرچند در حال حاضر  ساخت كه حاكم بريد شاهى قصد دارد بيجاپور را به بهانه
روت بهمنى با حكومت بر بيجاپور پادشاه بريد شاهى داراى يك قلمرو كوچك است، اما اگر تسلط وى بر خزانه و ث
عماد الملك، نظام الملك و قطب )ضميمه شود ديگر براى ساير حكام دكنى ادامه حيات ممكن نخواهد بود و آنان 

روز قيامت هركس جوابگوى . نظامى هستند و مسائل مذهبى در قلمرو ساير پادشاهان به آنان مربوط نيست( الملك
ر آن، يوسف در حضور عماد الملك از مذهب تشيع دست برداشته و آداب و رسوم اعمال خويش خواهد بود علاوه ب

رو متحدين بايد به قلمرو خود بازگشته و از تضعيف يكديگر در جنگها  از اين. شيعه را در بيجاپور متوقف كرده است
قاسم . خويش بازگشتنددو فرمانروا با سخنان عماد الملك متقاعد شده و همان نيمه شب به سرزمين . خوددارى كنند

عماد الملك مدت چند روز به او پاسخى نداد . بريد احساس خطر كرده و از عماد الملك خواست تا به وى كمك نمايد
يوسف، هنگام بازگشت خويش به بيجاپور با عماد الملك . و از سوى ديگر به يوسف اصرار كرد كه به بيجاپور بازگردد

. شده بود، لوازم و وسايل خود را رها كرده و با سلطان بهمنى به بيدر گريخت متحد شد قاسم بريد كه متوجه خطر
 .يوسف پس از خداحافظى با عماد الملك و بعد از سه ماه، دوباره به بيجاپور بازگشت

منصبان و اشراف اهل  را مجددا از سرگرفت هرچند كه صاحب( ع)يوسف در بيجاپور قرائت خطبه به نام دوازده امام 
آنگاه يوسف، سيد احمد هروى را با هدايايى به سوى شاه اسماعيل . نيز آزاد بودند كه تابع مذهب خود باشندسنت 

  صفوى فرستاده، به
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او . سلطنت رسيدن او را تبريك گفته و به او اطلاع داد كه چگونه توانسته است رسما مروج مذهب تشيع در دكن باشد
 .125 به دوستى خويش مطمئن ساختهمچنين شاه اسماعيل را 

 1311در بيستم . يوسف پس از آن پيروزيهاى درخشان، شاهد اشغال سواحل غربى كشور خود از سوى پرتغاليها بود
سال در سواحل  3پرتغاليها توانستند طى مدت . در سواحل كاليكوت پياده شدند« واسكو داگاما»ميلادى سربازان 

اما . را اشغال كردند« گوا»و « آلبوكوركو»ميلادى  1515ت آورند و در هفدهم فوريه پايگاه محكمى به دس 121«مالابار»
ميلادى  1515يوسف كمى پس از اين پيروزى درگذشت و گوا در سال . گيرد يوسف توانست سه ماه بعد آن را بازپس

تاده شده بود و از وى دعوت در نتيجه هيأتى كه از سوى شاه اسماعيل صفوى فرس. مجددا به وسيله پرتغاليها اشغال شد
 .123كرده بود كه با شاه اسماعيل، متحدا عليه پرتغاليها بجنگند، ناكام ماند

اى، ايرانى و عراقى تبديل كرده  سلطنت يوسف عادلشاه، بيجاپور را به پناهگاهى براى علما، سربازان و هنرمندان تركيه
اولاد و احفاد . ، رايزن و مشاور يوسف بود(ع)امام زين العابدين از نوادگان « شيخ چاندا»شيخ جلال الدين ملقب به . بود
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نويسد برخى از آنان به مذهب اهل سنت  گونه كه فرشته مى شيخ چاندا در بيجاپور خانواده بزرگى را تشكيل دادند اماّ آن
 .121گرويدند

آيد زمانى كه وى در  ه نظر مىب. وزيرى صادقانه به يوسف و به جانشينانش خدمت كرد سيد احمد هروى در مقام نخست
سال در  15او حدود . دربار ايران بوده است، فصاحت وى بسيارى از ايرانيان را بر آن داشته است كه به دكن كوچ كنند

ميلادى مجددا در  1513هروى در سال : گويد ، از اهالى گوا مى«آلبوكوركو»سفير « فريا»گونه كه  آن. ايران اقامت كرد
  ميلادى به 1527كرده است و در سال  دكن زندگى مى
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، يكى از دوستان هروى بوده 121شاه طاهر كه در صفحات آينده در مورد وى صحبت خواهيم كرد. احمدنگر فرستاده شد
 .است

. در همان سنين كودكى، جانشين پدرش، يوسف عادلشاه شد.( م 1573 -1515./ ق 131 -111)اسماعيل عادلشاه 
جا كه او يك  از آن. وزير يوسف كه يك فرمانده نظامى برجسته بود نايب السلطنه اسماعيل شد دكنى نخست كمال خان

وى با پرتغاليها مصالحه . ها رايج كرد و مجالس و آداب شيعه را منسوخ ساخت سنى بود، ذكر اسامى خلفا را در خطبه
او فرقه دكنيهاى خويش را تقويت كرده و براى از بين . اى با حكومتهاى مجاور خود برقرار نمود كرد و روابط دوستانه

دسايس وى جهت براندازى . گونه اقدامى فروگذار نكرد و املاك آنان را مصادره نمود ها و آفاقيها از هيچ بردن غريبه
اقعى بانوان سلسله عادلشاهى كه در واقع محبوسين و. سلسله عادلشاه و تصاحب تاج و تخت، آفاقيها را نگران ساخت

كه در اواخر حكومت ( ملكه مادر و عمه رضاعى اسماعيل)« دلشاد آغا»به تحريك . ارگ بودند، خطر را احساس كردند
و قاتل، خود، به وسيله . يوسف از ايران به هند آمده بود، پدر رضاعى اسماعيل، يوسف ترك، كمال خان را به قتل رساند

ر خان، بيش از آن وحشت زده شده بود كه بتواند به خونخواهى پدرش پسر كمال خان، صفد. تكه شد ملازمين كاخ تكه
از سوى طرفداران . برخيزد؛ امّا مادرش به سرعت سربازان دكنى را سازمان داده و صفدر خان را براى جنگ آماده كرد

جنگ . ر خان نمودهاى بسيار مبنى بر دادن پاداش، تشويق به مقابله با صفد شاه نيز، دلشاد آغا حاميانش را با وعده
دولتمردان آفاقى . دكنيها براى نجات خويش راه فرار را در پيش گرفتند. سختى درگرفت و در نتيجه صفدر به قتل رسيد

كه در زمان نايب السلطنه بودن كمال، دربار را ترك كرده بودند، دوباره به دربار بازگشتند و سلطه دكنيها و حبشيها پايان 
رهبر دلاور آفاقيها عنوان اسد خان را بخشيده و او را براى تجديد سازمان « خسرو لارى» دلشاد آغا به. پذيرفت

طرح جديدى به اجرا گذاشته شد . تشكيلات حكومتى، كه از طرف يوسف عادلشاه به ارث گذاشته شده بود مأمور كرد
 ها و خطبه. دكنى باشندداشت كه آنان نبايد  ها مقرر مى كه در مورد استخدام كارمندان افغانى و راجپوت
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 .مراسم شيعى مجددا احيا شد
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امير بريد . گرفته شد گلبرگه كه در زمان اتحاد امير بريد با كمال خان، به وسيله امير بريد تسخير شده بود، از او بازپس
ترغيب نمود كه تحت بيرق شاه نيز به تبع پدرش، قاسم بريد، محمد خان، نايب السلطنه برهان نظام شاه و قطب الملك را 

لشگريان آنان تا نزديك بيجاپور پيش آمدند اما اسد . نشانده، بهمنى، محمود شاه، به طرف بيجاپور لشگركشى كنند دست
خان آنان را به عقب راند محمود شاه و پسرش احمد شاه به اسارت گرفته شدند اما اسماعيل با آنان محترمانه رفتار كرد 

بى ساتى را كه به وسيله پدرش به عقد احمد  ود شاه، اسماعيل با جاه و جلال، عروسى خواهرش بىبه تقاضاى محم
نواز گيسودراز در گلبرگه برگزار شد و عروس و داماد بعد  مراسم، در آرامگاه خواجه بنده. بهمنى درآمده بود برگزار نمود
 .از جشن به بيدر فرستاده شدند

دگان شاه اسماعيل صفوى را كه از سوى قاسم بريد به خاطر اختلافات مذهبى در بيدر انعكاس پيروزى اسماعيل، فرستا
. اى به اسماعيل نوشته و از وى بخواهند كه براى آزادى ايشان وساطت نمايد بازداشت شده بودند، بر آن داشت كه نامه

شاهانه به آنان داده و در مسيرشان به  اى اسماعيل هديه. اسماعيل موافقت كرد و آنان پس از آزادى، بيدر را ترك كردند
شاه اسماعيل صفوى از اين رفتار، عميقا شادمان شد و يكى از نزديكان خويش، به نام . ايران تا زابل همراهى شدند

اى،  ابراهيم بيگ تركمان را به عنوان سفير، با هدايايى گرانبها به دربار اسماعيل عادلشاه فرستاد شاه اسماعيل، ضمن نامه
گونه به  گيرنده از اين اعتراف تملق. آميز شاهنشاهى مورد خطاب قرار داده بود سماعيل عادلشاه را با عناوين اغراقا

. پادشاهى خويش آن هم توسط شاه ايران چنان مسرور شد كه اظهار داشت اين نشانگر شروع سلطنت در خانواده اوست
ى گشت، دستور داده شد كه سربازان ارتشى، به تقليد از پوشش پايتخت جهت استقبال از ابراهيم بيگ غرق سرور و شاد

سفير، تاجى قرمز بر سر گذارند و هركس در اجراى اين دستور اهمال كند، از حقوق اجتماعى خود محروم خواهد شد و 
اضافه  هاى نماز همچنين دعا براى شاه اسماعيل صفوى به خطبه. بايد دوازده گوسفند به عنوان جريمه پرداخت نمايد

 .شد

پادشاه )و از سوى ديگر، برهان نظام . شجاعت و وفادارى اسد خان موجب پيروزى اسماعيل بر امير بريد گشت
 نيز كه قادر به مقابله با قدرت اسماعيل نبود،( احمدنگر
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اين . خويش را حفظ نمايد طرفى ، بى«برار»اسماعيل به برهان وعده داد كه در خلال جنگ وى با . با اسماعيل متحد شد
اسماعيل كه از جنگ . عمل اسماعيل قدرناشناسى نسبت به برار بود چرا كه برار همواره با بيجاپور روابط دوستانه داشت

كه به هدف خود  لشگركشى كرد ولى قبل از اين« كنده گل»نشين  خاطر شده بود، به ناحيه شيعه با بيدر و احمدنگر، آسوده
 .175 درگذشت.( م 1573)قمرى  131 دست يابد در سال

توانست  اسد خان كه نمى. بندوبار بود جانشين وى شد كه فردى بى« مولا خان»بنا به وصيّت اسماعيل، پسر بزرگترش 
مادر بزرگ مولا نيز مورد . نشينى اختيار كرد گوشه« بلگام»بندوبارى مولا خان را تحمّل كند و لذا در منطقه خود  بى

 .رفت و لذا با توافق اسد خان، مولا خان كور شده و در زندان درگذشتنفرت وى قرار گ
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پس . كه در آن زمان، پانزده سال بيشتر نداشت، جانشين وى شد.( م 1551 -1573./ ق 115 -131)برادر وى، ابراهيم 
داد رسوم شيعى از آنكه برهان نظام شاه تحت تأثير شاه طاهر شيعه شد، ابراهيم به مذهب اهل سنت گرويد و دستور 

را جايگزين نام دوازه ( ص)ها نيز نام چهار خليفه بعد از پيامبر  نسخ شود و دين حنفى را تجديد حيات كرد در خطبه
منصبان آفاقى به استثناى روى خان،  تمام صاحب. هيچ سربازى حق نداشت كه تاج قرمز روى سر گذارد. امام كرد

از ميان سه هزار نفر . دكنيها و حبشيها در منصب خود قرار داده شدندكيلدى آغا، و شجاعت خان بركنار شدند و 
كه )به جاى زبان فارسى، زبان هندو . خارجى موجود در لشكر شاهنشاهى، تنها چهارصد نفر ابقا و بقيه بركنار شدند

 .به عنوان زبان رسمى جايگزين شد( مخلوطى از زبان دكنى و مهاراتى بود

كندى و رامه راجه ديكتاتور ويجانگر كه از  هان نظام شاه احمدنگرى، جمشيد قطب الملك گلميلادى، بر 1537در سال 
به پيشنهاد اسد خان، . ، با يكديگر پيمان بستند كه به بيجاپور حمله كنند-راند حكم مى( سداشيوه)طرف پادشاه خود 

جمشيد . جه نيز يك پيمان اتحاد امضا كرد، احمدنگر را آرام ساخت و با رامه را171«شولاپور»ابراهيم با محاصره كردن 
 .كندى كه تنها مانده بود، به آسانى شكست خورد گل
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طولى نكشيد كه او در سه جنگ پياپى از برهان نظام شاه شكست خورد . اين پيروزى هيچ فتوحات ارضى در پى نداشت
ش مشكوك شد و بسيارى از آنان را به قتل رساند، اسد و شكوه و منزلت خود را از دست داد و به فرماندهان سپاه خوي

هاى سلطان دامنگير او نيز بشود در بلگام منزوى شد فرماندهان سنى ابراهيم نيز ديگر به  رحمى كه بى خان از ترس اين
د و در اكتبر برهان نظام با رامه راجه متحد ش. وى اعتمادى نداشتند، اما اسد خان تا لحظه مرگ به ابراهيم، وفادار ماند

برهان تلاش زيادى براى تسخير . را تصرف كردند« كليانى»ميلادى شكست سختى به ابراهيم وارد آورند و  1531
. ميلادى، آن قلعه نظامى را از انهدام قطعى نجات بخشيد 1557بيجاپور از خود نشان داد اما مرگ وى در دسامبر سال 

قمرى  115اى ببرد و پس از چند ماه بيمارى، در سال  ده بود نتوانست استفادهاما ابراهيم، از اين فرصتى كه به دست آور
 .172 درگذشت.( م 1551)

گرچه موفق شد كه تشيع را از . كن كند ابراهيم دوازده سال سلطنت كرد اما قادر نشد كه تشيع را از خانواده خويش ريشه
 .قوانين حكومت بزدايد

اوان طفوليت آثار هوش و ذكاوت در وى نمودار بود به وسيله يك عالم شيعى به على عادل فرزند ابراهيم كه از همان 
 .نام خواجه عنايت الله شيرازى آموزش ديده بود

از دين رافضى پدر و [  به اصطلاح]كه خداوند به وى قدرتى داده كه توانسته است  روزى ابراهيم، در حضور على، از اين
منسوخ كند و به مذهب امام اعظم ابو حنيفه درآيد، خدا را شكرگزارى كرد؛  پدربزرگش دست بكشد و مراسم شيعى را

له دست كشيدن از دين اجداد خويش را امرى  جا كه معظم از آن: على عادل نتوانست خود را كنترل كند و به طعنه گفت
، يكّه خورده بود از على سؤال ابراهيم كه از اين سخن! داند، لازم است كه تمام فرزندان از شما سرمشق گيرند شايسته مى
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كرد كه او تابع چه مذهبى است؟ على جواب داد در حال حاضر من تابع دين پدرم هستم اما از اين به بعد را تنها خداوند 
كه استاد وى، خواجه عنايت الله شيرازى را سرزنش  ابراهيم كه مطمئن بود على يك شيعه است در حالى. آگاه است

 تواى علماى اهل سنت دستوركرده بر اساس ف مى
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اين غير از شاه فتح الله شيرازى )بود « تجّار»معلم جديد شاهزاده، فتح الله شيرازى ملقب به . قتل وى را صادر كرد
. گرچه فتح الله به اقتضاى مصلحت، خود را يك سنى معرفى كرده بود، اما او نيز در واقع، يك شيعه بود(. معروف است

پس از چندى برخى از . الله كه على عادل را بسيار دوست داشت با جديت و پشتكار وى را تحت آموزش قرار دادفتح 
آنان در . نزديكان ابراهيم، از سوى برهان نظام شاه مخفيانه مأمور شدند كه سلطان را در آشپزخانه سلطنتى مسموم كنند

امّا سرپرست آشپزخانه كه يك سنى . و مذهب تشيع را احيا كنندنظر داشتند كه پس از او برادرش را به سلطنت رسانده 
سلطان دستور داد تا تمامى عوامل توطئه را . وفادار به سلطان بود، قضيه را متوجه شد و آن را به اطلاع ابراهيم رسانيد

حت كنترل شديد فرمانده عبد الله به گوا گريخت و على به همراه استاد خود به قلعه ميرچ فرستاده شد و ت. اعدام نمايند
اسكندر خان و دامادش كامل خان دكنى نيز شيعه . آن، اسكندر خان قرار گرفت و تماس افراد شيعه با وى ممنوع شد

هنگامى كه ابراهيم به . كردند آمدند اما مخفيانه به على خدمت مى پروردگان ابراهيم به شمار مى بودند، هرچند آنان دست
اين اخبار . اند وى خبر رسيد كه على و كامل خان دكنى هر دو به سبك شيعه اذان گفته مرض سختى مبتلا شد، به

كننده وى را بر آن داشت كه على را از وليعهدى خود عزل كرده و پسر جوانترش شاهزاده طهماسب، را به عنوان  نگران
تر از  هب تشيع، بسيار افراطىامّا چندى نگذشت كه ابراهيم مطلع شد كه طهماسب، در مذ. جانشين خويش برگزيند

از . توانست به خود بقبولاند كه يك شيعه را به عنوان جانشين خويش انتخاب كرده است او نمى. برادرش، على، است
وقتى كه . و مسأله خلافت را به خداوند واگذار كرد. اى در بلگام زندانى كنند رو، دستور داد تا طهماسب را در قلعه اين

لشكركشى كرد و به « ميرچ»، به طرف («باغ رى»و « بلگام»، «هوكرى»حاكم )ا رفت، محمد كشور خان ابراهيم از دني
سپس اسكندر خان از . منصبان، از سلطنت طهماسب حمايت نمايند اسكندر خان هشدار داد كه بايد او و ديگر صاحب

از سراسر امپراتورى و همچنين سربازان مردم، . على درخواست كرد كه با نشان سلطنتى به خارج از قلعه اسكورت شود
حلقه زدند و او در باغى در نزديكى بيجاپور تاجگذارى .( م 1515 -1551./ ق 111 -115)ابراهيم، گرد على عادلشاه 

 ها و بازارها و در تعدادى از ايرانيان مأمور شدند كه در مساجد، خيابان. كرد و مذهب تشيع، مجددا احيا شد
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سلطان گذشته از احترام نسبت به سادات و علما براى آنان مواجب و مقررى نيز . امع عمومى، به شيعه دعا نمايندمج
 .اختصاص داد

، و كتابهايى در علم كلام، منطق و حكمت را فراگرفته بود و در خوشنويسى نيز 173، متوسّط177 وى كتابهاى كافيه
: هاى دستخطش اينگونه بوده است بود، امضاى وى بر اساس نمونه از نظر روحى نيز فردى زاهد و عارف. متخصص بود

 .«على صوفى قلندر»
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ابراهيم . از پادشاه احمدنگر، با رامه راجه ويجانگرى متحد شد« شلاپور»و « كليانى»گيرى  على عادلشاه براى بازپس
ست خارجى شيعه در هر سه اما ديرى نپاييد كه مسؤولان سيا. كندى نيز به اين اتحاديه پيوست قطب الملك گل

امپراتورى، حاكمان خود را متقاعد ساختند كه رقابتهاى آنان پيشرفت و توسعه آنان را به نفع ويجانگر، به عقب 
كندى، قاسم بيگ حكيم تبريزى و ملا عنايت الله  در اين ميان محمد كشور خان، مصطفى خان اردستانى گل. اندازد مى

بر حسب توافقى . از شيعيان بودند، نقش مهمى در حل اين اختلافات بر عهده داشتند خان قائينى احمدنگرى كه همگى
بى سلطان را به ازدواج على عادلشاه درآورد و شلاپور كه بر سر مالكيت  كه ايجاد شد حسين نظام شاه، دخترش چاند بى

خواهر على نيز به همسرى . رديدبى تحويل بيجاپور گ آن خونريزيهاى بسيارى صورت گرفته بود به عنوان جهيزيه بى
مرتضى، پسر حسين نظام شاه درآمد و در يك روز معينى جشن و مراسم ازدواج به ترتيب در بيجاپور و احمدنگر 

در . كندى بپيوندد على بريد پادشاه بيدر نيز موافقت نمود كه عليه ويجانگر به اتحاديه احمدنگر، بيجاپور و گل. برگزار شد
نزديك )« بنى هتى»سازى بين پادشاهان اتحاديه از يك طرف و ويجانگر، در منطقه  دى نبرد سرنوشتميلا 1515ژانويه 

در اين جنگ ارتش ويجانگر به سختى شكست خورد و قدرت . و در قسمت جنوبى رودخانه كريشنا درگرفت( تاليكوت
اكبر شاه، عين الملك .( م 1531 -1535)قمرى  117در سال . نظامى آن درهم شكست و رامه راجه به قتل رسيد

  شيرازى را براى وادار كردن على
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اى به دربار اكبر فرستاد  سلطان نيز رشيد الملك را همراه با نامه. عادلشاه به اطاعت از اكبر شاه به دربار بيجاپور فرستاد
 .گونه اقدام اكبر را پاسخ داد و اين

على گيلانى به بيجاپور بازگشت، اما قبل از اينكه على عادلشاه بتواند با وى ملاقات رشيد با نماينده سياسى اكبر، حكيم 
 131در سال . على عادلشاه بناهاى يادبود بسيارى را بنا كرد. به قتل رسيد.( م 1515)قمرى  111كند خود در سال 

.( م 1533 -1537)قمرى  111سال ها، باغ دوازده امام را و در  در كنار مسجد جامع و قلعه.( م 1511 -1511)قمرى 
 .175باغ فدك را تأسيس كرد

رشد و بالندگى تشيع در خلال حكومت على عادلشاه عموما معلول مهاجرت دانشمندانى بود كه به وسيله مير غياث 
لله ترين شخص در ميان شاگردان شاه فتح ا برجسته. الدين شيرازى و شاگرد وى شاه فتح الله شيرازى پرورش يافته بودند
پدر وى در ايران در استان فارس داراى منصب . شيرازى، غياث الدين شيرازى معروف به افضل خان شيرازى بود

او هنگامى كه افضل خان هشت ساله بود از دنيا رفت، افضل خان زيرنظر، شاه فتح الله شيرازى به تحصيل . حكومتى بود
بحرانهاى سياسى در شيراز وى . ان را به فردى عالم تبديل كردپرداخت دو سال آموزش، تحت نظر شاه فتح الله، افضل خ

وى در دوران حكومت على عادلشاه وارد . مكان كند آموزان، به بيجاپور نقل را وادار ساخت كه به همراه تعدادى از دانش
و نيز دانشجويانى اى تأسيس كرد، شاگردانى كه همراه وى از ايران مهاجرت كرده بودند  جا مدرسه بيجاپور شد و در آن

 .جا به مدرسه او روى آوردند، موجب شهرت وى شدند كه در همان
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افضل خان بسرعت پيشرفت كرد و . مند شد و منصبى را در دربار به او واگذار كرد على عادلشاه نيز به افضل خان علاقه
انشمندان برجسته و علماى وى از برخى از د. منصوب شد« وكيل السلطنه»و « مير جمله»طى مدت كوتاهى به مقام 

مرتبه و مجرّبى مانند مصطفى  ايران دعوت كرد كه وى را در تجديد سازمان حكومت، كمك كنند؛ هرچند وزيران عالى
 .خان اردستانى و كامل خان، مناصب خويش را حفظ كردند

  وزارت سرخيل كه مسؤوليت كنترل نيروهاى نظامى و عايدات دولتى را به عهده داشت
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لطيف خان نسايى . وى از نجف آمده بود و تحصيلات عاليه خويش را در شيراز گذرانده بود. به شيخ سالم سپرده شد
وزارت داخله تحت سرپرستى يك . منصوب شد« حسابدار كل»كه شاعرى فصيح بود، به سمت « عوصلى»معروف به 

 .مد لارى مسؤول تشريفات دربار شدشيخ نور الدين مح. سيد لارى به نام حيدر خان قرار گرفت

. كننده خزانه سلطنتى بود، منصوب كرد كه كنترل« خان سالار»افضل خان عموى خويش رفيع الدين شيرازى را به عنوان 
به تقاضاى افضل خان، على عادلشاه مبلغ بسيارى را براى معلم وى، شاه فتح الله شيرازى فرستاد و از وى نيز دعوت 

 .شاه فتح الله موافقت كرده و به همراه تعدادى از شاگردانش وارد بيجاپور شد. مهاجرت كندكرد كه به دكن 

از شاگردان وى خواجه سعد الدين نيز همراه وى بود كه در حكومت برادرزاده على عادلشاه و جانشين او ابراهيم 
 .171وزيرى رسيد به مقام نخست.( م 1123 -1515./ ق 1573 -111)

بى متكفل او و كامل خان كه در واقع  عمّه او چاند بى. سال داشت 1طهماسب، هنگامى كه به سلطنت رسيد ابراهيم پسر 
كامل خان مردى متكبر و در مديريت، بسيار ضعيف بود و در . در خدمت حكومت نظام شاهى بود نايب السلطنه شد

را ترغيب ( از سلسله اسماعيل)سر كمال كشور خان بى، كشور خان، پ چاند بى. زمانى كوتاه، خزانه سلطنتى را بر باد داد
 .نمود كه قدرت را تصاحب نموده و نايب السلطنه شود

 .ميلادى به قتل رسيد 1515كامل خان به وسيله كشور خان كنار زده شد و در ژوئن 

ديگر مبارزه به هرحال حكومت كشور خان هنگامى آغاز شد كه تعدادى از درباريان بر سر تصاحب مقام وكالت با يك
 .كردند مى

در همين زمان، افضل خان از سياست كناره گرفت اما كشور خان با اصرار از او خواست تا به دربار بازگشته و او را در 
به مخالفين اصلى كشور خان تبديل شدند و برخى از آفاقيها ( ها اتيوپيايى)ها  دكنيها و حبشى. برقرارى امنيت يارى دهد

تقاضاى اصلى آنان اين بود كه ابراهيم و مادرش را به مكه بفرستند، افضل خان يا كشته و يا كور . ندهم به آنان پيوست
  گردد، شاه فتح الله زندانى شود و تمامى موجودى خزانه به آنان تحويل
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د كه اين گروه شورشى كشور خان به افضل خان دستور دا. تقاضاهاى غيرمعقول آنان، فهرست طولانيى داشت. داده شود
 .را سركوب كند، افضل خان نيز در مرزهاى قطب شاهى آنان را شكست داد

جنگهاى داخلى در بيجاپور، مرتضى نظام شاه، قطب شاه و راجه ويجانگر را ترغيب كرد كه به بيجاپور اعلان جنگ 
قطب شاهى را و سپس نيروهاى نظام افضل خان ابتدا ارتش . دهند كشور خان، افضل خان را مأمور دفاع از كشور كرد

اين تصميم . اين دو پيروزى، كشور خان را ترغيب نمود كه كنترل كامل حكومت را به دست گيرد. شاهى را شكست داد
بى را ترغيب كردند كه  رو آنان چاند بى منصبان به صدا درآورد ازاين كشور خان زنگ خط را براى اشراف و صاحب

شهرى در )مصطفى خان از سادات اردستان . تاندار بنگاپور را به جاى او منصوب نمايدمصطفى خان اردستانى، اس
كندى كوچ  به گل.( م 1515 -1555./ ق 111 -153)وى در دوران حكومت ابراهيم قطب شاه . بود( نزديكى اصفهان

و او را به عنوان وزير اما قطب شاه كمى بعد به شايستگى وى حسادت برده . وزيرى منصوب شده بود كرده و به نخست
. وى نيز بر طبق ميل خود، آن مسؤوليت را رها كرده و به بيجاپور رفت. مختار، به دربار حكومت نظام شاهى اعزام كرد

نگر بود و در  او مردى مدبّر و آينده. هاى اردستانى شده بود، وى را وزير ارشد خود كرد على عادلشاه كه شيفته كاردانى
با توجه به اين سوابق، انتقال وى از بنكاپور به پايتخت، خطرى براى سلطه كشور . نقش مهمى ايفا كردپيروزى بنى هيتى 
اى بزرگ براى امپراتورى بيجاپور و هم  مرگ وى ضايعه. رفت، لذا وى دستور داد تا او را ترور كنند خان به شمار مى

 .173زندانى كرد« ساتره»بى را نيز در قلعه  براى شيعيان دكن بود، كشور خان چاند بى

ها وى را مجبور به فرار از  رحميهاى كشور خان، مردم بيجاپور را به تنگ آورده بود اخلاص خان رهبر حبشى بى
 .ميلادى، به قتل رسيد 1515جا در اكتبر  كندى رفت و در آن بيجاپور كرد او ابتدا به احمدنگر پناه برد و سپس به گل

 بى را آزاد نمود وى چاند بى. خان نايب السلطنه شدپس از فرار كشور خان اخلاص 
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وزيرى افضل خان به منظور حفظ توازن بين دو گروه ناسازگار، خوددارى  امّا از پذيرش درخواست وى مبنى بر نخست
و جسدش را در قطعه شد  افضل خان قطعه. كرد و طرفداران وى، افضل خان و رفيع الدين شيرازى را به زندان انداختند

اماّ .( م 1511 -1515./ ق 111. )روز به وسيله شاگردان شاه فتح الله به خاك سپرده شد 7اى رها كردند و پس از  جاده
 .171رفيع الدين را به حال خود گذاردند

خان  دلاور. را پذيرفتند( نوه شاه طاهر)وزير شدن ابو الحسن  بى را مبنى بر نخست رهبران حبشى، پيشنهاد چاند بى
حبشى پيشتيبان اخلاص، عليه ارتش قطب شاهى كه به بيجاپور رخنه كرده بودند لشگركشى كرد و آنان را وادار به 

 .نشينى تا سرحدات خويش ساخت با وجود اين، دلاور همكارى اخلاص با شاه ابو الحسن را نپذيرفت عقب

 .حسن نيز كشته شدابو ال. جا او را نابينا كرد وى اخلاص را زندانى كرده و در آن
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اين كشتارهاى رهبران شيعه و سنى دلاور خان را به ديكتاتور بيجاپور . دلاور خان، حكيم خان را نيز به زندان انداخت
.( م 1123 -1515./ ق 1573 -111)او به تنهايى هشت سال حكومت كرد تا اين كه ابراهيم عادلشاه دومّ . تبديل كرد

 .171ميلادى وى را سرنگون كرد 1515ه جانشينى على عادلشاه در ماه م

به يارى « اكبر»در اين ميان . دلاور خان مذهب تسنن را به عنوان دين رسمى حكومت اعلام كرد و آفاقيها را بيرون كرد
 1512پور سيكرى اسكورت شده و در ماه ژوئيه  وى با احترام تا دربار سلطنتى در فتح. شاه فتح الله شيرازى شتافت

به درخواست . اى را در پيش گرفته باشند رسد شاگردان وى هريك مسير جداگانه به نظر مى. جا رسيد نميلادى به آ
متوفى )برانگيز ابن حجر  كتاب جنجال.( م 1511)قمرى  113دلاور خان، كمال الدين بن فخر الدين جهرمى در سال 

ترجمه فارسى اين كتاب، برهان قاطع نام  ، الصواعق المحرقه را از عربى به فارسى ترجمه كرد،.(م 1513./ ق 133
 .داشت و هدف از تأليف آن، موجه جلوه دادن خلافت سه خليفه اول به ويژه ابو بكر بود

 .كند اين كتاب با گستاخى تمام، تشيع را محكوم نموده و آنرا ردّ مى
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وى ترتيبى داد كه چهار پسرش داراى . بسازددلاور خان با تلاش بسيار، قصد داشت كه از ابراهيم يك سنى متعصب 
 .روابطى نزديك و صميمى با سلطان جوان باشند

اين ازدواج صرفا به خاطر . كندى كه شيعه بود ازدواج كرد ابراهيم با ملكه جهان چاند سلطان، دختر ابراهيم قطب شاه گل
. اعتقادات مذهبى وى ناشناخته بود بعضى از ملاحظات سياسى صورت گرفت، هنگامى كه ابراهيم به سلطنت رسيد

پنداشتند كه او همچون پدرش شاه طهماسب و عمويش على  اى معتقد بودند كه او يك سنى است و ديگران مى عده
ها به اقتضاى مصلحت، خود را شيعه معرفى كردند و بر طبق  رو، تعداد زيادى از سنى ازاين. عادلشاه يك شيعه است

 .ردندك آداب مذهب تشيع عمل مى

اما وقتى كه او به واقعيت پى . خاطر شد و دستور داد مسببان اين كار را به زندان انداختند ابراهيم از اين موضوع رنجيده
 .135كرد ياد مى« شيعيان مصلحتى»خواهى كرد و از آن پس از آنان به عنوان  برد از آنان معذرت

. كن او را درباره ضرورت تغيير خط مشى خود، هشيار ساختخطر رو به رشد مغول براى د. ابراهيم دولتمردى لايق بود
اما وى قدرت آن را نداشت كه با اكبر . توانست در كنارى بنشيند و شاهد الحاق احمدنگر به مغولستان باشد وى نمى

نماينده  ميلادى دختر خويش را به همسرى شاهزاده دانيال، فرزند اكبر درآورد و به 1153رو در سال  ازاين. مقابله كند
نماينده اكبر، برداشته و آن را بر روى كلاه ( عمامه)را از روى دستار « شست»وى . اكبر اعلام كرد كه او مريد اكبر است

مورخ مشهور را به دربار جهانگير فرستاد تا مرگ اكبر را « فرشته»پس از مرگ اكبر، ابراهيم، . 131خويش نصب كرد
خوى تجاوزكارانه جهانگير و تمايل وى به فتوحات جديد در . بريك بگويدتسليت گفته و رسيدن وى را به سلطنت ت
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رو آنان به شاه عباس صفوى، پادشاه ايران نامه  از اين. امپراتورى دكن، زنگ خطر را براى حكام دكن به صدا درآورد
كه توجه جهانگير را به  ننوشته و از وى خواستند تا با مداخله خود آنان را از نابودى نجات دهد ابراهيم به منظور اي
  دفاع از خود معطوف كند به وسيله مير خليل اللّه كه قبلا خطاط دربار شاه عباس بود در تاريخ
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او . اى به شاه عباس صفوى نوشته و از وى تقاضا نمود كه به قندهار هجوم آورد نامه.( م 1112)قمرى  1527 -1522
گشا،  زاد، به سلطان جهان قدم در بندگى، غلام خانه اى است از سوى بنده ثابت اين نوشته» :در نامه خود چنين آورده بود

را بر صفحات سرنوشت ( صفويه)جا كه قلم تقدير، اطاعت از آن خاندان معظم  از آن. به وسيله مير خليل الله خطّاط
دكن نيز . اند پايبند بوده( صفويه)خاندان  رقم زده است، اينان همواره به دوستى با آن( حكام دكن)اجداد اين بندگان 

نام امپراتوران صفوى در گذشته و حال . است( صفويه)همچون عراق، فارس، خراسان و آذربايجان بخشى از امپراتورى 
اجداد ما همانند ديگر فرماندهان و شاهزادگان، . بخش منابر اين اقليم بوده است، و در آتيه نيز اينچنين خواهد بود زينت

آنان وظايف بندگى خويش را با . دفاع نمايند( دكن)اند تا از اين اقليم  شده از سوى زمامداران ايران منصوب مى
اند به تبعيت از سنتهاى آبا و اجدادى كه منبع افتخار ما هستند، ما نيز اطاعت و فرمانبردارى از  شايستگى به انجام رسانده

در )ما مصمميم تا از اين سلطنت كه آن را امانتى از امپراتورى صفويه . ماي خاندان صفويه را بر خويشتن واجب كرده
اخيرا حاكم آگرا و . دانيم دفاع نماييم و به سهم خود، در دفاع از آن هيچگونه قصورى نداشته باشيم مى( دست خويش

ان خويش را جهت او مكررا از ما خواسته است كه نمايندگ. لاهور در گذشته است و فرزندش جانشين وى شده است
جواب ما اين بوده است كه صاحب اختيار . ابراز همدردى به سوى او بفرستيم و به سلطنت رسيدن وى را تبريك گوييم

جا كه قبلا از ناحيه  باشد و ما صرفا مدير و استاندار ايشان هستيم، و از آن ناحيه دكن، اعلى حضرت شاه عباس مى
ما . فرستاده شده است، ناشايسته است كه ما نمايندگان خود را به دربار مغول بفرستيماى به همين منظور  له نماينده معظم

 .«.ايم كه منتظر بماند تا دستوراتى جهت راهنمايى ما از سوى شاه عباس به دستمان برسد از جانشين اكبر خواسته

تا غيرت سياسى و مذهبى شاه عباس را ابراهيم با اظهار مكرر اين مسأله كه دكن يكى از استانهاى ايران است تلاش كرد 
باشد،  هاى منحوس رومى مى برانگيزد وى همچنين افزود كه جهانگير يك ترك عثمانى را كه مدعى است نمايندگى ترك

كند كه اين فرصت مناسبى براى لشگركشى ايرانيان قهرمان عليه  ابراهيم در اين نامه تأكيد مى. به حضور پذيرفته است
 داران آن منطقه و دويست تا سيصد را در اين صورت، زمينقندهار است زي
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هزار مرد جنگى افغان به ارتش ايران خواهند پيوست زيرا كه افغانها با اشتياق منتظر فرصت مناسبى براى جنگ با 
نشينى به لاهور  عقب آنان اخيرا جهانگير را كه به كابل لشگركشى كرده بود شكست داده و وى را مجبور به. مغولهايند

يابد كه  و علاوه بر اين همه، ارتش ايران در صورت دست زدن به اين جنگ به چنان ثروت هنگفتى دست مى. اند كرده
 .بخش كوچكى از آن مناسب نگهدارى در خزانه سلطان خواهد بود

اى نشان داد بلكه به جاى  اما شاه عباس نه به تهاجمى از ناحيه ايران دست زد و نه از خود در اين مورد علاقه
گرى كرد و از جهانگير تقاضا كرد كه از روى لطف و مرحمت، از تقصير آنان  لشگركشى با تواضع ميان طرفين، ميانجى



شاه همچنين از طرف ابراهيم ضمانت كرد كه ابراهيم رفتارى خوب در پيش گيرد و به جهانگير اطمينان داد كه . درگذرد
جهانگير به خاطر خشنود ساختن شاه عباس و نيز به علت ناتوانى، . قصوراتش توبيخ خواهد كرد وى ابراهيم را به خاطر

 .132 حمله به دكن را به تأخير انداخت

داد،  اطمينانهايى كه ابراهيم عادلشاه، مبنى بر تعقيب سياست اجداد خويش و خواندن خطبه به نام شاه، به شاه عباس مى
اى جهت عرض تهنيت به دربار  وغ به شاه عباس اطلاع داده بود كه او نمايندهوى همچنين به در. كذب محض بود

 .جهانگير نفرستاده است

در حدود سال . بخش روح وى بود هرچند ابراهيم يك سنى متعصب و پايبند به مذهب خويش نبود، اما موسيقى، حيات
اساس اساطير هندو، شاهكارى در مورد  وى به زبانى آميخته از هندى و دكنى و بر.( م 1511 -1515)قمرى  1553
مايه تعجب نيست كه در اجراى موسيقى وى از . نام گذاشت( نوارثا)« نه احساس»ها نوشته و آن را  ها و راجنيى راجه

 .گرفت الهه دانش هندوها الهام مى« 137 سراسواتى»عبادت 

 .معاصرين سلطان بر اين اعتقاد بودند كه وى هندو شده است

، و مقيم 133 شاه سبقت الله حسينى كه از شاگردان شيخ وجيه الدين گجراتى.( م 1512 -1511)قمرى  1555در سال 
  مدينه بود به بيجاپور مهاجرت كرده وى با مشاهده
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كه در آن شهر پر از فساد، نماز جماعت واجب نيست از  زده شد و به خاطر اين فروشى در شهر، بهت هاى مشروب مغازه
: سلطان در جواب گفت. آميز خويش دست بردارد برگزارى آن خوددارى كرد و از ابراهيم خواست تا از معتقدات بدعت

 .«.گرچه من در واقع مسلمانم اما هدف اصلى من آن است كه نواى دلنشين موزيك خود را حفظ نمايم»

ع گردد، فواهش مجبور به ازدواج شوند و سبقت الله قانع نشد و درخواست كرد كه حداقل فروش مشروبات الكلى ممنو
 .پستهاى كليدى كشور به شيعيان واگذار نشود

وزير خويش كه از قضا شيعه بود مشورت كرد؛ وى جواب داد كه تقاضاهاى شيخ بجا و قابل قبول  ابراهيم با نخست
جا را  ن، شيخ را ترغيب كرد تا آنرو سلطا از اين. برد اما برآورده ساختن آنها شكوه و جلال سلطنت را از بين مى. است

 .135ترك گفته و به مدينه بازگردد و مبلغ هنگفتى را نيز به عنوان هديه به او داد
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نشين خشن و متعصّب سنى، در پيش  ابراهيم سياستى را مغاير با سياست دلاور مبنى بر تبديل بيجاپور به يك سلطان
ترين آنها  يكى از برجسته. اپور، پستهاى عالى به دست آوردندهاى مقيم در بيج بسيارى از شيعيان و خارجى. گرفت

خواجه، رياضيات و حكمت را نزد شاه فتح الله شيرازى . خواجه سعد الدين عنايت الله ملقب به شاه نواز خان بود
كه از  هنگامى كه على عادلشاه از شاه فتح الله دعوت كرد. شد ترين طلبه شيراز محسوب مى فراگرفته بود و برجسته

سعد الدين . شيراز به بيجاپور مهاجرت كند، خواجه سعد الدين نيز همراه ديگر شاگردان شاه فتح الله، وى را همراهى نمود
پور، مندو، اجاين، آگرا، دهلى و لاهور، با  پس از مسافرت از طريق بيجاپور و ديگر شهرهاى مهم هند؛ مانند، برهان

از بازگشت و پس از مدتى براى زيارت به مكه و مدينه رفت و سپس عتبات مقدسه را اى از هند به شير هاى ارزنده هديه
 .در عراق زيارت كرد

در . به قصد هندوستان ترك كرد.( م 1511 -1511)قمرى  113جا را در سال  وى پس از بازگشت به شيراز مجددا آن
خواجه يك سال بعد وارد . كردند همراهى مىاين سفر، ملا شكيب شاعر و عنايت الله اردستانى ملقب به سعد وى را 

 بيجاپور
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. پس از عزل شدن دلاور خان از نيابت سلطنت، خواجه، محبوب ابراهيم شد. شد و در پست خود، مشغول به خدمت شد
. فرستاده شد، او به عنوان سفير و نمانيده رسمى به دربار برهان شاه در احمدنگر .(م 1511)قمرى  1555در سال 
خدمات خواجه سعد الدين در . هاى وى سبب شد كه ابراهيم او را به دربار قطب شاهى در حيدرآباد اعزام نمايد موفقيت

وى افراد دلاور و . سركوبى شورش اسماعيل بن طهماسب موجب شد وجود وى براى سلطنت ابراهيم ضرورى شود
، .(م 1515 -1513)قمرى  1557در سال . نالايق را اخراج كردشجاع را به خدمت دربار ابراهيم درآورد و افراد 

. منصوب شد كه بدين ترتيب وى در رأس حكومت قرار گرفت( جملة الملك)خواجه از سوى سلطان به وزارت ماليه 
يدا توانست زبان فارسى را به طور ضعيف بنويسد اما با آموزشهاى خواجه، در تكلم به زبان فارسى مهارت پ ابراهيم، مى

به وى، از خدماتش « عنايت خان»را به خواجه داده بود با اعطاى عنوان « شاه نواز خان»او كه قبلا، عنوان . كرد
 .131قدردانى كرد

در سه « نورازپور»مأمور شد تا شهرى را به نام .( م 1155 -1511)قمرى  1551در سال . خواجه، معمارى ماهر بود
وى بهترين طرّاحان، . ابق با ذوق و سليقه احساسى و موزيكال سلطان باشدكيلومترى غرب بيجاپور بنا كند كه مط

تراشان، و نجّارها را از مناطق مختلف دعوت به همكارى كرد و به كمك آنان، شهر منحصر به  معمارها، نماكاران، سنگ
انسراها، راهها و مناظر بسيار ها، كارو دار، مغازه ها، بازارها، گذرگاههاى طاق فردى را طراحى و بنا كرد كه داراى كاخ

خواجه، اشراف، تجار و ديگر . تنها براى ساختن كاخ سلطنتى، هشت هزار نفر به كار گرفته شدند. زيبا و باشكوهى بود
 .افراد ثروتمند نيز شخصا، تعداد زيادى معمار و مهندس و كارگر را به كار گرفتند

                                                             
 .31 -35ابراهيمى، ص ص گلشن  -(1)  131



آن نهايت زيبايى و ظرافت به كار رفته باشد با يكديگر رقابت آنان جهت بنا كردن عمارتهاى بزرگ و عالى كه در 
نماى كاخ مجلل . نواز با موفقيت همراه بود زيرا در مدتى كوتاه شهرى زيبا طرّاحى و بنا شد تلاش خواجه شاه. كردند مى

  كننده و طلاكارى شده آراسته شده بود، به شهر، جلوه و زيبايى خاصى سلطنتى كه با تزيينات خيره
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. كاخ را باغهاى وسيع كه در جوار آن آشپزخانه و ساختمان محافظين كاخ قرار داشت احاطه كرده بود. بخشيد مى
شد، كاخ را  عمارتهاى بانوان در پشت كاخ ساخته شده بود و يك جاده وسيع كه از مقابل ساختمان اصلى كاخ شروع مى

 1573اين كار تا سال . هاى دو طبقه ساخته شده بود ه بازارها و مغازهساخت در دو طرف جاد به بيجاپور متصل مى
در اين زمان هجوم مالك عنبر به بيجاپور موجب شد بخش عظيمى از نورازپور تخريب . ادامه يافت.( م 1123)قمرى 

هايى كه  آرامگاهنواز گرد آمده بودند، در طراحى و ساختن مساجد و  مهندسين و معمارهايى كه توسط خواجه شاه. گردد
 .133در خلال حكومت ابراهيم و يا جانشينانش ساخته شد نقش بسزايى به عهده داشتند

و .( م 1123 -1121)معروف است « روضه ابراهيم»، مجموعه آثار تاريخى كه به عنوان .(م 1125)« مهتر محل»
حضور چنين طرّاحان و . باشند پور مىاز يادگارهاى دوران معمارى بيجا( آرامگاه محمد عادلشاه)شاهانه « گنبد گل»

 .نواز است اى، مرهون رأى و تدبير خواجه شاه معماران خبره

. نواز خان را به داماد او ديانت الملك شيرازى بخشيد سلطان عنوان شاه. نواز در اواخر حكومت ابراهيم، از دنيا رفت شاه
 .131 ، نقش مهمى داشتاين شخص نيز مديرى شايسته بود و در انتخاب جانشين ابراهيم

هاى  نواز شد و در حكومت ابراهيم پست ها جان سالم بدر برده بود، محبوب شاه رفيع الدين شيرازى كه از دست حبشى
 .درباره تاريخ بيجاپور، به رشته تحرير درآورده است« تذكرة الملكوك»او كتابى به نام . مهمى را به دست آورد

در شهر قائن در نزديكى .( م 1571 -1573)قمرى  133وى در سال . شيعه بود نور الدين ظهورى، شاعر معروف نيز
وارد .( م 1537 -1532)قمرى  115وى پس از تكميل تحصيلات خود، در قائن و ترشيز، در سال . نيشابور به دنيا آمد

 .شيراز شد

كه خود مورخ و هنرمند بود، بارور استعداد ظهورى در تاريخ، نقاشى و هنرهاى زيبا به خاطر رابطه او با درويش حسين 
  درويش حسين و ظهورى هر دو از نظر اقتصادى. شد
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. كرد آورد امرار معاش و تحصيل مى ظهورى با درآمد ناچيزى كه از استنساخ كتب به دست مى. افرادى تهيدست بودند
 .131و شدرقابت او با شاعران و علماى شيراز باعث افزايش احساسات شاعرانه ا
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شاه و برهان نظام شاه دومّ  جا تشويق مرتضى نظام در آن. به احمدنگر كوچ كرد.( م 1515)قمرى  111وى در سال 
به خاطر نوشتن كتاب .( م 1512 -1511)قمرى  1555در سال . هاى زيبايى را بسرايد موجب شد تا او قصايد و غزل

 .شاه دريافت كرد ارزشمندى از سوى برهان نظامنامه كه در آن از شاه ستايش كرده بود، پاداش  ساقى

شاه نبود بلكه وى اشعارى نيز در ستايش از  منصبان برهان نظام هاى ظهورى تنها در ستايش از وزرا و صاحب سروده
. منصبان مغول، مانند خان خانان، شاه فتح الله شيرازى، ميرزا عزيز كوكا و ديگران سروده است دولتمردان و صاحب

اى موجود در آن جا نقل  او حكاياتى از تعصبات فرقه. ميلادى به زيارت خانه خدا رفت 1511قبل از سال ظهورى 
 .امّا غير متعصّب بود -عليهم السلام -ظهورى مردى شيعه و فدايى ائمه اطهار. كرده است

اين زمان فيضى با ظهورى در . و احمدنگر فرستاد« خاندش»ميلادى به دربار  1511اكبر، شاعر خود، فيضى را در سال 
فيضى پس از پايان دوران . روابط نزديكى برقرار كرد اما نتوانست وى را ترغيب نمايد كه به دربار اكبر ملحق شود

به هرحال اين دو شاعر در تمام مدت عمر خويش، . ميلادى احمدنگر را ترك كرد 1517مأموريت خود، در سال 
اى از آثارش را براى فيضى فرستاد، احتمالا اين مجموعه دربرگيرنده  مجموعهظهورى بعدها . ستايشگر يكديگر بودند

 .اى از آن باقى نمانده است امّا ظاهرا نسخه. اولين اشعار وى بوده است كه در احمدنگر به رشته تحرير درآمده است

از اشعارى كه در  بسيارى. احمدنگر را به قصد بيجاپور ترك كرد.( م 1511 -1515)قمرى  1553ظهورى در سال 
در دربار ابراهيم از او تقاضا شد كه نثرهايى را به . ديوان حجيم وى موجود است، متعلق به اين دوره از زندگى اوست

 .رشته تحرير درآورد

 وى همچنين اشعار. همين نثرها موجب شهرت وى به عنوان يك نويسنده خلاق شد
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 .است زيادى را با سبكهاى مختلف سروده

اى بود كه وى بر كتاب  نظر مشهور ساخت، ديباچه اولين نثرى كه او را به عنوان يك نويسنده زبردست و صاحب
 .به رشته تحرير درآورد.( م 1511 -1513)قمرى  1551سلطان ابراهيم در حدود سال « نوروز»

اند، به ترتيب به  رشته تحرير درآمدهبه .( م 1155 -1511)قمرى  1513تا  1551دو مقاله ديگر كه در فاصله سالهاى 
. نام دارد« نثر 7»اين مجموعه، . اند منتشر شده« خوان خليل»و كتاب « گلزار ابراهيمى»هايى بر كتاب  عنوان مقدمه

دهند اما درواقع به وسيله فرد ديگرى نوشته  مقالات ديگرى را با عنوان مينا بازار و پنج رقعه به ظهورى نسبت مى
 .درگذشت.( م 1111)قمرى  1525هورى حدودا در سال ظ. اند شده

مالك در سال . مالك قمى، همكار و پدرزن او در ايام پيرى، نيز شاعرى توانا در دربار نظام شاه و عادلشاه بوده است
در شهر قم متولد شد و احتمالا در همان ايامى كه ظهورى به احمدنگر آمده است وى .( م 1521 -1523)قمرى  173
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ديوان قمى نيز همچون آثار . جا را به قصد بيجاپور ترك كرده است جا مهاجرت كرده باشد، اما بلافاصله آن به آن نيز
 .ظهورى به وسيله فيضى در ميان شعرا و علماى شمال هند مطرح شده بود

و شش سال داشت رسد كه قمى پس از ورود به بيجاپور دخترش را به همسرى ظهورى كه در آن زمان، پنجاه  به نظر مى
پس از اين وصلت . ظهورى از همسر اول خويش پسرى به نام ملاظهور داشت كه شاعر و مورخ بود. درآورده است

آنان به . پرداختند و اين همكارى ثمرات خوبى به بار آورد ظهورى و قمى با تشريك مساعى بيشتر به نويسندگى مى
و « گلزار ابراهيمى»كتاب . هايى را سرودند سرار نظامى گنجوى، مثنوىترغيب ابراهيم عادلشاه و به تقليد از مخزن الا

هايى را به  هر دو براى اثر فوق مقدمه. آنها نيز اشعارى را با همان سبكها در ستايش از ابراهيم در بردارد« خوان خليل»
آنان . هر دو، پاداشهايى داد به هرحال ابراهيم سخاوتمندانه به. نثر نوشتند اما مقدمه ظهورى شهرت بيشترى پيدا كرد

يا  1523قمى در سال . نواز برخوردار بودند هاى وزير او شاه اى داشتند و از تشويق و همچنين از حمايت زندگى آسوده
پژوهان  نواز و ابراهيم فقط حامى و مشوق شعرا و دانش شاه. در بيجاپور از دنيا رفت.( م 1111يا  1115)قمرى  1525

 لكه آنان پيشنهادهايى را در زمينه كارهاى ادبى به افراد تحت الحمايه خويش نيزخارجى نبودند، ب
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و محمد باقر .( م 1537 -1532./ ق 115متولد )« سنجر»بسيارى از شعراى برجسته، مانند محمد هاشمى . كردند مى
از دنيا رفتند و نيز ديگر معاصرين آنان،  كه هر دو اهل كاشان بودند و در بيجاپور.( م 1557 -1552./ ق 115متولد )

كردند و  آنان از مخالفت با اهل سنت خوددارى مى. موقعيّت بسيار خوبى را براى تقويت شيعه در بيجاپور فراهم آوردند
ن دهنده اي كند كه نشان حكايت زير را ظهورى نقل مى. كردند نمودند انتقاد مى از كسانى كه به سه خليفه اول، توهين مى

در خلال . هاى مختلف مذهبى برپا شده بود روزى در باغ يكى از اشراف مكه محفلى از افراد فرقه: باشد تعصبى مى بى
بايد يك كرسى در ( ص)در روز قيامت هريك از چهار خليفه پيامبر : ، گفت«ماوراء النهر»گفتگو، شخصى از 

جا حضور داشت،  محمد صباغ نيشابورى كه در آن. چهارگوشه حوض كوثر در بهشت بگيرند و به مؤمنين آب دهند
جا را  باشد و سپس آن مى( ع)سخن اين شخص ياوه است، چراكه حوض كوثر گرد است و ساقى آن على : اظهار داشت

 .155ترك كرد

اى خالى نبود، اما سلطان ابراهيم موفق شد كه صلح و آرامش را در سلطنت خويش  هاى فرقه گرچه بيجاپور از تنش
تصميم وى آن بود كه اجازه ندهد پس از مرگش، بيجاپور كه جمعيت آن غالبا اهل سنت بودند، همچون . سازد مستقر

« درويش پادشاه»اما مشكل اين بود كه از بين چهار پسر وى بزرگترين آنها . نشين مبدل گردد گلكنده به يك ايالت شيعه
ملكه جهان چاند »و خواهر محمد قطب شاه گلكندى بود،  مادرش، كه دختر ابراهيم قطب شاه. همچون مادرش شيعه بود

، نواب امين الملك آقا رضا شيرازى و ديگر رجال (ديانة الملك)نواز خان  اما پادشاه مورد احترام شاه. نام داشت« سلطنه
ه داشتند رو ابراهيم گروه دكنى را كه رياست آن را محمد امين و دولت خان به عهد ازاين. هاى برهمن بود و شخصيت

ترغيب نمود تا از پسر جوانترش سلطان محمد كه سنى بود حمايت كنند هرچند وى در آن زمان بيش از پانزده سال سن 
دختر سلطان محمد قطب « بارهه صاحبه»پس از مرگ ابراهيم، ملكه خديجه سلطنه، شهريار بانو بيگم، ملقب به . نداشت

  ت شوهرش گردنمنصبان را ترغيب كرد كه به خواس شاه، صاحب
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 .151نهند و محمد را به سلطنت رسانند هرچند خود او يك شيعه بود

امپراتور مغول، سياست « شاه جهان»، و .(م 1153 -1123./ ق 1511 -1573)در خلال سلطنت سلطان محمد عادلشاه 
كه شاه  هنگامى.( م 1173ژانويه ) قمرى 1531در رمضان سال . اى را عليه احمدنگر و بيجاپور در پيش گرفت خصمانه

. ور شد شاهى و منطقه مهارتا حمله جهان خود، فرماندهى عالى دكن را بر عهده داشت، دو لشگر مغول به منطقه نظام
شاهى در  سلطنت نظام. لشگر سوم به بيجاپور حمله كرد و چهارمين لشگر، مانع رسيدن نيروهاى كمكى قطب شاهى شد

 .شى از احمدنگر به بيجاپور واگذار شد و بقيه به امپراتورى مغول ضميمه گشتاحمدنگر سقوط كرد بخ

قبل از حمله مغول پيامهاى تند و تلخى بين او و شاه جهان . محمد عادلشاه آخرين زمامدار بزرگ سلسله عادلشاهى بود
اى با محمد برخورد كرد و او را با  ملاحظهرد و بدل شد اما در ابتداى تهاجم مغول به بيجاپور، شاه جهان با احترام قابل 

( منصب يا استاندار و بعضى صاحب)« خان»كه ديگر حكام دكن با عنوان  مورد خطاب قرار داد در حالى« شاه»عنوان 
 .152گرفتند مورد خطاب قرار مى

پسر . ماندهرچند محمد يك فرد سنى بود اما به سياست پدرش مبنى بر حمايت و دلگرم ساختن شيعيان، وفادار 
تأليف كرده است كه حوادث دوران سلطنت ابراهيم و محمد عادلشاه را « محمد نامه»ظهورى، محمد ظهور، كتابى به نام 

 .گيرد در برمى

به هرحال بحرانهاى سياسى موجب توقف . شيعيان مستعد نيز از مشاركت فرهنگى در حكومت وى مضايقه نداشتند
منصبان مغول قادر بودند  در اين دوران به جاى دربار بيجاپور، دربار و صاحب. پور شدمهاجرت دانشمندان ايرانى به بيجا

.( م 1132 -1153./ ق 1517 -1511)على عادلشاه دومّ، جانشين محمد . هاى با ارزشى را به شيعيان هديه بدهند تحفه
« غلام حيدر صفدر»كرد  ا حكّ مىهايش اين جمله ر كه مذهب شيعه را به وسيله بارهه صحبا آموخته بود بر روى سكه

 -1115)قمرى  1531نور الله در كتاب تاريخ عادلشاهى، تاريخ على عادلشاه دوم را از زمان تولد تا سال 
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با بيانى زيبا و شايسته  -عليهم السلام -نويسنده، از حضرت على و خاندانش. به رشته تحرير درآورده است.( م 1111
ياد شده و احاديثى به طور مشروح در مورد ( ص)به عنوان وصى پيامبر ( ع)ر اين كتاب از حضرت على كند د ياد مى

 .157 بر ديگران نقل شده است( ص)برترى آل پيامبر 
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ولى در سال . دانستند على عادلشاه هنگام دستيابى به سلطنت، هيجده ساله بود و مردم بيجاپور وى را پسر محمد مى
اورنگ زيب از به رسميت شناختن على به عنوان شاه .( م 1151 -1151)قمرى  1513ر دكن، پيروزى شاه جهان د

 .امتناع كرد

ميلادى، كه شاه جهان  1173اين رفتار او ناقض پيمان سال . وى از شاه جهان اجازه لشكركشى به بيجاپور را گرفت
با وجود اين، . شد، بود ر مسائل جانشينى داده نمىخود آن را به بيجاپور تحميل كرده بود و در آن به وى اجازه دخالت د

جنگ بر سر . كندى و بيجاپور صحه گذاشت هاى گل شاه جهان بر نقشه او رنگ زيب براى پايان دادن به پادشاهى
فرصتى ( كندى و بيجاپور گل)جانشينى، بين چهار پسر شاه جهان، كه در آن اورنگ زيب پيروز شد براى اين دو حكومت 

اسكندر عادلشاه . اورنگ زيب بيجاپور را به كشور خود ضميمه كرد.( م 1111)قمرى  1513اما در سال . م آوردرا فراه
از دنيا .( م 1355 -1111)قمرى  1111به زندان افتاد و در سال .( م 1111 -1132./ ق 1513 -1517)جانشين على 

نشين را با وضعيت  ل و ماهارات به بيجاپور اين سلطانوتخت دست يابد تهاجمات مغو كه اسكندر به تاج قبل از اين. رفت
 .نامطلوبى مواجه ساخته بود و پس از انضمام آن به امپراتورى مغول، دوران طلايى بيجاپور از ميان رفت

 .حيات فرهنگى آن با شتاب زياى به افول گراييد و برگزارى مراسم شيعى نيز كاهش يافت هرچند كاملا متوقف نشد

 احمدنگر

  ريزى پايه 153 ربناى سلسله نظام شاهى احمدنگر به وسيله مالك حسن بحرىزي
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وزير پادشاهى بهمنيه جانشين  وى در سرنگون كردن محمود نقشى مهم بر عهده داشت و پس از آن به عنوان نخست. شد
ها به  طى جنگى، به وسيله بهمنى وى پسر برهمن، از سلسله ويجانگر بود و. بود« اتامه»نام اصلى مالك حسن . وى شد

در اسارت، او را به دين اسلام درآورده و مسائل اسلامى را به او تعليم دادند و همچنين از نظر نظامى . اسارت گرفته شد
 .تربيت كردند

كه جانشين وى .( م 1515 -1315./ ق 111 -115)ها شد، پسرش احمد  ناپذير آفاقى وى در دربار بهمنى دشمن آشتى
شاهى احمدنگر را  سلسله مستقل نظام.( م 1315)قمرى  115را به دست آورد و در سال « نظام مالك بحرى»د عنوان ش

 -1515./ ق 115 -111)برهان نظام شاه .( م 1515اكتبر )قمرى  111پس از مرگ وى در ماه رجب . تأسيس كرد
بندگى ميان »كومت او بود كه فعاليتهاى تبليغى كه در آن زمان هفت سال داشت جانشين وى شد، در اوايل ح.( م 1557
شود كه برهان نظام شاه يكى از دختران خويش را به  گفته مى. 155را در احمدنگر آغاز كرد« مهدوى»، جنبش «نعمت

 .عقد ازدواج شيخ مهدوى درآورده است
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 فصل چهاردهم شاه طاهر
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 شاه طاهر

وى فرزند شاه رضى الدين يكى از . شد« احمدنگر»كه براى اهل سنت يك مقطع بحرانى بود، وارد شاه طاهر در لحظاتى 
. آنان پيرو فرقه اسماعيليه بودند. هستند( ع)كردند از نسل حضرت على  فرزندان خلفاى فاطمى مصر بود كه ادعا مى

اى پيرامون كوههاى البرز،  ر به ناحيهاز مص.( م 1123 -1515./ ق 511 -317)اجداد او در زمان حكومت حسن صبّاح 
سادات »نزديك قزوين سكنى گزيد و اولاد او به  151«خوند»يكى از آنها در . واقع در شمال ايران، مهاجرت كردند

 .معروف بودند« خونديه

قلب شيفته جا از صميم  حاكمان و اعيان آن. خانقاه آنها حدود سيصد سال، مهمترين مركز حيات عرفانى در آن منطقه بود
 .آنها بودند

وقتى شاه طاهر رئيس خانقاه خونديه شد، به عنوان يك عارف و دانشمند آنچنان شهرتى يافت كه شيعيان از مصر، 
 .بخارا، سمرقند و قزوين به دور او گرد آمدند

و از جمله  به همين جهت، رقباى او سوءظن شاه اسماعيل صفوى را، كه عده زيادى از خاندانهاى صوفيه و خانقاهها
ميرزا شاه حسين اصفهانى، كه مقام و منزلتى والا در . صوفيان خونديّه و رهبرشان را از بين برده بود، عليه او برانگيختند

در نتيجه، شاه طاهر زندگى . دربار شاه اسماعيل صفوى داشت، شاه طاهر را از قصد شاه براى نابودى او آگاه ساخت
  به.( م 1525)قمرى  121ل سال صوفيانه را رها كرد و در اواي
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جا كه شاه اسماعيل هنوز هم به شاه طاهر بدگمان بود، او دربار را ترك كرد و به  دربار شاه اسماعيل پيوست، اماّ از آن
 .كاشان رفت

 .جا نيز به تعليم پرداخت و هواخواهانش بار ديگر گرد او جمع شدند وى در آن

كردند كه  آنها ادّعا مى. آيد ديگر شاه اسماعيل را متقاعد كردند كه او تهديدى عليه شاه به شمار مى دشمنان شاه طاهر، بار
شاه . شاه طاهر همانند حسن صبّاح، قدرت سياسى خود را مخفيانه افزايش داده و با دولتهاى همسايه در ارتباط است

تا فورا به طرف كاشان حركت كنند و شاه طاهر را از اسماعيل هم بر همين اساس به فرماندهان نظامى خود دستور داد 
درنگ كاشان  بى.( م 1525آوريل )قمرى  121شاه طاهر كه از اين تحريكات باخبر بود در جمادى الاول سال . بين ببرند

ى رساند و تلاشهاى شاه براى اعدام و« گوا»او خود را به . از بخت خوش او قايقها آماده حركت بودند. را ترك كرد
 .نتيجه ماند بى
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نوازى او نااميد شده  شاه طاهر كه از مهمان. توجهّى كرد شاه طاهر از گوا به بيجاپور رفت، اماّ اسماعيل عادلشاه به او بى
جا به  او تصميم گرفته بود كه از آن. شد 151«پرنده»جا عازم  ترك كرد و سپس از آن 153«گلبرگه»بود بيجاپور را به قصد 

 .جا بماند كرد كه آن فصل بارانى را در آن به او اصرار مى( حاكم پرنده)امّا خواجه جهان زيارت مكّه برود، 

پسر خواجه جهان و ساير محققان، مشتاقانه گرد او جمع شدند و . شاه طاهر موقتّا به عنوان معلمّ در پرنده اقامت كرد
رهان نظام شاه، مولانا پيرمحمد شروانى در رأس در همين حال، معلمّ ب. اى داشت خواجه جهان نيز با وى رفتار صميمانه

« المجسطى»يك هيأت سياسى وارد پرنده شد و آنچنان تحت تأثير دانش شاه طاهر قرار گرفت كه براى فراگرفتن 
او در بازگشت به احمدنگر براى برهان . جا ماند از شاه طاهر، حدود يك سال در آن( اى از علم نجوم و مثلثات شيوه)

شاه كه از همنشينى با دانشمندان لذتّ  برهان نظام. مند شده است توضيح داد كه چگونه از درس شاه طاهر بهره شاه نظام
 1522)قمرى  121شاه طاهر در سال . بازفرستاد تا شاه طاهر را به احمدنگر دعوت كند« پرنده»برد پيرمحمد را به  مى

 .به استقبال رسمى سلطنتى وارد احمدنگر شد.( م
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موفق شد در قلعه .( م 1523 -1527)قمرى  175و در سال . طولى نكشيد كه شاه طاهر مشاور اصلى برهان نظام شد
در خلال اين مذاكرات، . شاه و اسماعيل عادلشاه حاكم بيجاپور تشكيل دهد اى ميان برهان نظام نظامى شلپور، جلسه

 .شاه درآمد و سرور تمام به ازدواج برهان نظام بى مريم خواهر اسماعيل عادلشاه در ميان جشن بى

به هرحال اسماعيل . شاه واگذار شود بى، به برهان نظام اسد خان بلگامى قول داده بود كه شلپور به عنوان جهيزيه بى
را  برهان با شاه طاهر مشورت كرد و به سفارش او اسماعيل. عادلشاه هرگونه اطلاع از اين نقل و انتقال را انكار كرد

. اى نبخشيد و جنگ بين احمدنگر و بيجاپور درگرفت بالاخره ازدواج، فايده. براى احترام به پيمان تحت فشار قرار نداد
و محمد دوم فاروقى حاكم « برار»علاء الدين عماد الملك حاكم .( م 1521 -1521)قمرى  171 -175در سال 

اش  شاه گجراتى عموى فاروقى بود، امّا روحيه ماجراجويانه گرچه بهادر. ، عليه احمدنگر اعلام جنگ كردند«خاندش»
را به تصرف « پاترى»و « ماهور»او نيز به احمدنگر لشكر كشيد و . بردارى كند او را بر آن داشت كه از اين بحرانها بهره

ر بريد شاه و سلطان قلى هايى به بابر بنيانگذار سلسله مغول، اسماعيل عادلشاه، امي رو، برهان، نامه از اين. خود درآورد
. بهادر شاه، احمدنگر را بدون مشكل مهمى تسخير كرد. قطب شاه فرستاد و درخواست كمك كرد، امّا سودى نبخشيد

بهادر، عماد شاه را . برهان به جنگهاى چريكى روى آورد و با سرگرم كردن ارتش گجراتى تداركات بهادر را قطع كرد
 .آباد بازگشت ه دولتمأمور كشتن برهان كرد و خودش ب

بخشى  برهان بار ديگر دولت خود را سازماندهى كرد و يك برهمن كاردان را، كه جنگ عليه متحدين را به شكل رضايت
سرانجام برهان به اجبار تن به صلح داد و قبول كرد كه خطبه به نام . وزيرى خود منصوب كرد اداره كرده بود، به نخست
 .151سلطان بهادر خوانده شود
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مشتمل بر، « انشاء شاه طاهر حسينى»كتاب . بار، شاه طاهر مشاور عالى برهان بود در طول اين سالهاى سخت و مشقت
 نويس آن را هاى سياسى است كه خود او پيش نامه
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 .آيند به شمار مى هاى زيبايى از نثر نظيرى از رويارويى با بحرانها و نمونه هاى بى ها، نمونه اين نامه. تهيه كرده است

شاه، شاه طاهر را به همراه هداياى گرانبها، فيلها و اسبهاى عربى  برهان نظام.( م 1575 -1521)قمرى  171در سال 
اى به محمد شاه فاروقى گله  سلطان به حضور پذيرفتن او را مدتى به تعويق انداخت و در نامه. پيش سلطان بهادر فرستاد

محمد كه قبلا با شاه طاهر دوست شده بود، به . نام او را فقط يك بار در خطبه برده استكرده كه شنيده است برهان 
او ادعا كرد كه برهان، به اين خاطر نام . خاطر حفظ صلح در منطقه، جواب داد كه برهان خراجگذار وفادار بهادر است

محمد به بهادر اصرار كرد كه به . اشدبهادر را در خطبه نبرده است كه در مقابل ديگر شاهان دكن حفظ ظاهر كرده ب
 .فرستاده سياسى برهان اجازه شرفيابى بدهد

 .توجهى كرد در نتيجه، سلطان شاه طاهر را به حضور پذيرفت، امّا بعدا به او بى

. ، كه خود از علماى برجسته بود، دوست شد«خداوند خان»وزير بهادر، مجد الدين محمد ملقب به  شاه طاهر با نخست
اه را از قدرت فكرى شاه طاهر و از احترامى كه وى به عنوان رهبر يكى از خانقاههاى محترم ايران داشت باخبر او ش

رغم رنجش علماى محلّى به  اى از علماى برجسته گجرات و خاندش ترتيب داد كه على در نتيجه، سلطان جلسه. ساخت
توجهى گذشته عذرخواهى كرد و به خداوند خان  لطان از بىس. شاه طاهر موقعيّت بسيار باارزشى در ميان آنان داده شد

اين مجلس به شاه طاهر فرصت داد تا دانش ادبى و . دستور داد تا مجلس ديگرى از علما در قصر وى تشكيل دهد
 سخنان گرانبها و شيواى شاه طاهر مخالفانش را مات و مبهوت كرد و اثرى جاودانه از علم و. مذهبى خود را نشان بدهد

سلطان بهادر از عكس العمل علما بسيار خشنود شد و بيش از پيش به شاه طاهر . معنويت خود بر آنها باقى گذاشت
 .جا را داد بهادر پس از گذشت بيش از سه ماه به او اجازه ترك آن. احترام كرد

برهان از ترس . صدا درآوردزنگ خطر را براى برهان به .( م 1571)قمرى  173پيروزى بهادر بر مالوه در شعبان سال 
نويس آن را نوشته بود، به  اى كه شاه طاهر پيش را با نامه« نرسوپانديت»به خطر افتادن پادشاهيش شاه طاهر و نيز 

  خاطر داد كه او مصمّم است برهان در اين نامه به بهادر اطمينان. سوى سلطان بهادر گسيل داشت
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يك بنده و خراجگذار لازم است، انجام دهد و اظهار اميدوارى كرد كه بتواند هرچه زودتر  تمامى خدماتى كه بر عهده
بود كه بار ديگر محمّد شاه « پور برهان»شاه بهادر در . 115شاهد ارسال پيام تبريكش براى پيروزى بهادر به دهلى باشد

به شاه طاهر از او درخواست كرد تا ارباب خود را بهادر با ابراز لطف نسبت . فاروقى، شاه طاهر را به دربار بهادر فرستاد
برهان ابتدا اين پيشنهاد را رد كرد، امّا سرانجام شاه طاهر او را قانع . پور بيايد و با بهادر ملاقات كند وادار كند به برهان
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اى متشكل از  موعهبرهان با واگذار كردن دولت به پسرش شاهزاده حسين، همراه با مج. كرد كه اين ملاقات به نفع اوست
نشيند و بقيه  محمد شاه از آنها استقبال كرد و خبر داد كه تنها بهادر شاه به تخت مى. پور شد هفت هزار اسب عازم برهان

برهان جدا برآشفته شد و به شاه طاهر گفت كه او . ادب كنند و بايستند بدون توجه به رتبه و مقام بايد نسبت به او عرض
 .كند دهد به وطن خود بازگردد و آينده را هم به خواست خدا واگذار مى پذيرد و ترجيح مى نمى هرگز اين توهين را

به هرحال شاه طاهر طرحى براى حل محترمانه بحران ارائه . شاه طاهر او را آرام كرد و به او گفت كه تابع مصالح باشد
 .كرد

( ع)اى از قرآن شاه طاهر را، كه به خط حضرت على  بهادر شاه خيلى مشتاق است كه نسخه: شاه طاهر به برهان گفت
با اجراى اين طرح . گويد كه قصد دارد قرآنش را به مجلس بياورد به همين جهت به خداوند خان مى. نوشته شده، ببيند

برهان از اين طرح بسيار خرسند و . شتابد كند و براى احترام به طرف قرآن مى سلطان مطمئنا تخت خود را ترك مى
سلطان از خداوند خان پرسيد كه شاه . وقتى آنها به اردوى سلطنتى رسيدند، شاه طاهر قرآن را بر سر گرفت. عوف شدمش

 .آورد طاهر چه مى

سلطان بلادرنگ از تخت . نوشته شده است( ع)خداوند خان گفت كه اين قرآنى است كه به خط مبارك حضرت على 
 .ببيند خود برخاست و به طرف قرآن شتافت تا آن را

برهان شاه به بهادر شاه سلام و احترام كرد و . وقتى به شاه طاهر رسيد قرآن را گرفت و آن را بوسيد و به چشمش ماليد
گذرد؟ بهادر شاه به تختش بازگشت و  شاه بهادر هم مؤدّبانه پاسخ داد و از او پرسيد كه آيا در گجرات به او خوش مى

 شاه طاهر و محمد
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او با كمال فروتنى اظهار داشت كه با . بهادر به شاه طاهر اصرار كرد كه در كنار او بنشيند. روقى در برابر وى ايستادندفا
لذا بهادر مجبور شد كه از برهان دعوت كند تا همراه او . داند كه بنشيند كه اربابش ايستاده است صحيح نمى توجه به اين

تر  كه دستان برهان را گرفته بود او را به تخت نشاند و خودش كمى آن طرف بر تخت بنشيند و شاه طاهر در حالى
سخنان مؤدبانه برهان كه به زبان فارسى ايراد شد، آنچنان در بهادر اثر گذاشت كه يك خنجر و يك شمشير پر . نشست

به او عنوان شاه داد و . داد از نگينهاى جواهر را كه به كمرش بسته بود از كمرش باز كرد و آنها را بر حمايل برهان جاى
هنگام خداحافظى، سلطان هداياى . به شاه طاهر هم فيل بزرگى به عنوان هديه اعطا شد. مدال سلطنتى به او اهدا كرد

« گلكنده»و « بيجاپور»سلطان . شاه واقعه بسيار مهمى بود صلح ميان بهادر شاه و برهان نظام. گرانبهايى به آنها تقديم كرد
، صلحى كه بدون 111خود را براى عرض تبريك به برهان به مناسبت دستاورد پيمان صلح گسيل داشتند فرستادگان

 .پذير نبود تلاشهاى شاه طاهر امكان

، شاهنشاه همايون عليه .(م 1575)قمرى  131در سال . به هرحال شكوه و جلال حاكم گجرات چندان طول نكشيد
. گرفت، اعلام جنگ كرد را هم دربرمى« مالوه»ا گسترش يافته بود كه حتى ج بهادر شاه، كه قلمروش تا آن زمان تا آن
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. را حتمى ساخت« خاندش»شكست بهادر انقراض . گريخت و محمد شاه فاروقى هم همراه او رفت« ماندو»بهادر به 
ترام، فرمان همايون را برهان با اح. آيد شاه به بابر و همايون فهمانده بود كه او خراجگذار آنها به شمار مى برهان نظام

پور را ناديده بگيرند و  و برهان« آسر»پذيرفت و شاه طاهر از جانب وى به آن پاسخ داد و تقاضا كرد كه پادشاهى ناحيه 
بدين وسيله برهان و شاه طاهر، عمل گذشته محمد فاروقى را كه قبلا براى . 112نسبت به حاكم آن با محبت رفتار شود

 .و گجرات تلاش كرده بود، تلافى كردندبرقرارى صلح بين آنها 

برهان پس از . مسؤوليتهاى سياسى و مالى، شاه طاهر را از توجه به تدريس و سخنرانى و مباحثات مذهبى بازنداشت
 اى در ورود به احمدنگر، براى شاه مدرسه
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پرداخت كه همه  بار به ايراد سخنرانى مىاى دو  شاه طاهر هفته. بعدا مسجد جامع در آن محل ساخته شد. قلعه ساخت
ها قبل از همه آماج  ظاهرا مهدوى. يافت برهان شاه هم در آن جلسات حضور مى. علماى پايتخت در آن شركت داشتند

 .حمله شاه طاهر بودند و علماى سنّى غير مهدوى هم از اين بابت خيلى خشنود بودند

نه پزشكان مسلمان و نه . شديدا بيمار شد( شاهزاده عبد القادر)هان پسر بر.( م 1571 -1573)قمرى  133حدود سال 
خود دستور داد تا براى سلامتى پسرش دست به ( رعاياى)برهان به همه اتباع . پزشكان هندو نتوانستند او را معالجه كنند

ى برهان از زنده ماندن وقت. اماّ وضعيّت شاهزاده رو به وخامت گذاشت. هايى بين مردم پخش شد دعا بردارند و هديه
فرزندش نااميد شده بود، شاه طاهر از او خواست تا نذر كند كه اگر فرزندش شفا يافت او دستور دهد كه خطبه را به نام 

شاه طاهر كنار بستر عبد القادر نشست و سعى كرد تا پوشش از روى بدن . شاه برهان نيز چنين كرد. دوازده امام بخوانند
به همين خاطر، شاه طاهر . زد ، امّا شاهزاده كه بدنش خيلى داغ شده بود، دوباره پوشش را عقب مىشاهزاده عقب نرود

 .بستر شاهزاده را ترك كرد و براى دعا به خانه رفت

كه  را در حالى( ص)پيش از سپيده صبح خوابش برد و حضرت محمد . برهان تمام شب را كنار بستر فرزندش بيدار ماند
اى برهان، اگر دوست دارى »: فرمود( ص)پيامبر . دور او را گرفته بودند در خواب ديد -يهم السلامعل -دوازده امام

كه سرور، تمام وجود برهان را  در حالى« .فرزندت با دعاى على و فرزندانش شفا يابد اندرز فرزندم شاه طاهر را رد نكن
مادر و پرستار بچه هم كه . دن عبد القادر تعجب كردلبريز كرده بود از خواب بيدار شد و از مشاهده پوشش بر روى ب

چرخيده و بر روى او  خود همراه او مى غلطيده اماّ پوشش او خودبه بيدار بودند، گفتند كه هرچند كه عبد القادر مى
 .مانده است مى

گفت  را سپاس مىكه خدا  وى در حالى. كه فهميد تب قطع شده است خوشحال شد برهان نبض شاهزاده را گرفت و از اين
او با . شاه طاهر فكر كرد كه شاهزاده شب گذشته مرده است و لذا جان وى در خطر است. شاه طاهر را احضار كرد

برهان به گرمى از او استقبال كرد و با اصرار از شاه طاهر خواست تا او را به . اش وداع كرد و به قصر رفت خانواده
با اهل بيت پيامبر ( تولى)د كه اولين مسأله ضرورى و عمده در تشيّع، دوستى شاه طاهر جواب دا. مذهب شيعه درآورد

 و نيز( كه از نسل فاطمه زهرا هستند( )ص)
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در نتيجه، شاه، شاهزاده حسين، شاهزاده . وى سپس كرامات دوازده امام را برشمرد. از دشمنان آنها است( تبرىّ)بيزارى 
شاه طاهر، شاه برهان را از تبديل شتابزده نام سه خليفه اول به نام . خانواده برهان شيعه شدند عبد القادر و ديگر اعضاى

 .ائمه منع كرد

اى از علماى تمام چهار مذهب فقهى  در عوض از برهان خواست تا براى مشخص كردن بهترين مسائل هر مذهب جلسه
با هم ملاقات و گفتگو داشتند و هركدام در مورد علما حدود شش ماه در مدرسه شاه طاهر . اهل سنت ترتيب دهد

 .برترى و تفوّق مذهب مورد احترام خود بحث كردند

. به هرحال هيچ يك از علماى آن چهار مذهب نتوانست ديگران را نسبت به درستى و صحت مذهب خود متقاعد كنند
ذهب اثناعشرى با همه اين چهار مذهب وقتى برهان از اين سروصداى مباحثات خسته شد، شاه طاهر اظهار داشت كه م

. برهان پذيرفت. تواند براى او كتابهايى درباره مذهب شيعه بياورد مند باشد مى تفاوت دارد و ادامه داد كه اگر شاه علاقه
شاه طاهر او را حمايت كرد و علماى . يك شيعه به نام شيخ احمد نجفى انتخاب شد تا درباره برترى فقه شيعه بحث كند

هاى خودشان،  شاه طاهر علماى سنى را بر اساس نوشته. ى فورا پى بردند كه شاه شيعه شده است و دشمن او شدندسن
براى حاضر كردن قلم و كاغذ در بستر ( ص)پيرامون مسأله پرجنجال خلافت ابو بكر، مخالفت عمر با درخواست پيامبر 

ان سپس مسأله بيمارى عبد القادر و دستور پيامبر بره. ، شكست داد(س)مرگش و مطالبه فدك توسط حضرت فاطمه 
عده زيادى از درباريان برهان، اشراف عاليرتبه و خدمتگزاران، مذهب شيعه اثناعشرى . به او در خواب را نقل كرد( ص)

بخشيده  بان سفيد سلطنتى، كه سلطان بهادر به برهان سايه. نام دوازده امام جايگزين نام سه خليفه اول شد. را پذيرفتند
 .آميزى شد بود، به رنگ سبز رنگ

. اعلام مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمى دولت، معلمّ برهان، مولانا پير محمد و ديگر علماى سنى را سخت آشفته كرد
. تحت رهبرى مولانا پيرمحمد، برهان عزل شد و شاهزاده عبد القادر به تخت نشست. هيجان بر ضد شاه طاهر بالا گرفت

توانستند حتى لشكر  نظام زير پرچم مولانا پيرمحمد گرد آمدند، امّا آنها نمى با حدود دوازده هزار سواره و پيادهيك لشگر 
 شد، كوچكى را كه توسط برهان و شاه طاهر هدايت مى
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اسير شد، امّا شاه پيرمحمد . عدّه قابل توجهى از پيروان پيرمحمد او را ترك كردند و به برهان پيوستند. شكست دهند
او پس از حدود چهار سال بنابه . اش او را از مرگ نجات داد و او را زندانى كردند طاهر به خاطر احسانهاى گذشته

 .117 درخواست شاه طاهر آزاد شد و به شغل پيشين خود بازگشت

را ( ع)او برهان، فقط حضرت على  كند، امّا به روايت نيز همين داستان را نقل مى( معاصر فرشته)قاضى نور اللّه شوشترى 
كند و بيمارى عبد القادر در آن ذكر نشده  سيد على طباطبايى به نحو ديگرى داستان را روايت مى. 113در خواب ديد
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كرده است، امّا هرچند او مذهبش را آشكار نكرده بود ولى به صورتهاى  كند كه شاه طاهر تقيه مى او ادّعا مى. است
شاه پى برد كه شاه طاهر سنىّ  سرانجام برهان نظام. كرد ه را در مباحثه با علماى سنّى مطرح مىمختلف نظرات اماميّ

شاه طاهر برترى مذهب اثناعشرى را . نيست، و با تعهد نسبت به در امان بودن جانش اصرار كرد كه مذهبش را فاش كند
هاى خود  شاه طاهر براى تأييد گفته. قرار داد ، مورد بحث(ع)و لزوم شناخت و معرفت امام عصر  115بر اساس آيه تطهير

 .هاى علماى اهل سنت به آثار تفتازانى استناد كرد از ميان نوشته

هاى رسمى اهل سنت بود، خيلى متأثر شد و پذيرفت كه شيعه برترين  برهان شاه از اين مباحثات، كه بر اساس نوشته
را همراه با حضرت على، امام حسن، امام حسين ( ص)محمد آن شب، وقتى برهان به بستر رفت، حضرت . مذهب است

دهد كه بعدا توسط  دستوراتى مى( ع)به امام محمد باقر ( ص)در خواب ديد كه پيامبر  -عليهم السلام -و امام محمد باقر
شاه طاهر را  خواهد كه او دستورالعملهاى مى( ص)به برهان گفت كه پيامبر ( ع)امام محمد باقر . شود شاه طاهر اجرا مى

برهان، صبح كه از خواب برخاست به عنوان سپاس از درگاه خداى . قدم باشد اجابت كند و در عشق به اهلبيت ثابت
را ببيند، به سجده افتاد و پس از انجام نماز و عبادت، شاه طاهر را ( ص)بزرگ كه به او عنايت فرمود در خواب پيامبر 

برهان داستانش را براى شاه طاهر نقل كرد و اظهار داشت كه . ن خواب را ديده بوداز قضا، شاه طاهر هم هما. فراخواند
  هيچ جاى شكى در مورد حقانيت
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شاه طاهر بنابه درخواست برهان با علماى سنّى به گفتگو و مباحثه پرداخت و . مذهب شيعه براى او باقى نمانده است
 .111آنها را شكست داد

 .طاهر را به عنوان تأييد قطعى برترى مكتب شيعه تفسير كردند شيعيان خواب شاه

بنابه گفته شاه عبد . سنيّهاى پايبند اعتبار و صحت خود خواب را منكر نشدند، امّا تفسيرهاى گوناگونى از آن كردند
هبود جا كه فرزند او ب اين است كه از آن( ص)مقصود حضرت محمد .( م 1123 -1331./ ق 1271 -1151)العزيز 

امّا به هرحال از آن روى كه پيام شاه طاهر ذهن برهان شاه را كاملا به خود . يافته، نبايد به گفته شاه طاهر توجه كند
را اشتباه برداشت كرد، و به اين نتيجه رسيد كه به او دستور داده شده كه ( ص)مشغول كرده بوده او فورا پيام پيامبر 

 .او را از انجام چنين كارى منع كرده بود( ص)هرچند پيامبر !( شودبه عبارت ديگر شيعه )شراب بخورد 

بحث خود را به حديثى از رسول خدا .( م 1111 -1331./ ق 1277 -1117)برادر شاه عبد العزيز، شاه رفيع الدّين 
تواند  يطان نمىهركس پيامبر را در خواب ببيند در واقع پيامبر را ديده است، زيرا ش»: فرمايد مبتنى كرده كه مى( ص)

كند كه حديث فوق به اين معنى نيست كه شيطان  ولى باز شاه رفيع الدين اضافه مى. قيافه پيامبر را به خود بگيرد
 :توان اين حديث را سه گونه تفسير كرد به گفته شاه رفيع الدين مى. «تواند خود را به جاى او جا بزند نمى
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كه در بستر مرگ بود دربيايد و عدهّ ( ص)تواند به شكل پيامبر  شيطان نمىاند كه  بعضى از نويسندگان بر اين عقيده
در دوران پيامبريش ( ص)تواند به شكل پيامبر  كنند كه شيطان نمى ديگرى از نويسندگان از اين حدث چنين برداشت مى

دورانهاى زندگى پيامبر  تواند از شكل ظاهرى هيچ يك از تر است اين است كه شيطان نمى نظر سومّ كه عمومى. دربيايد
به هرحال، بنابه گفته شاه رفيع الدين، علما معتقدند كه هر شكلى كه در خواب ديده شود حقيقتا . تقليد كند( ص)

شاه رفيع الدين همچنين اضافه كرد . توانيم خواب را صحيح بدانيم باشد و بر اين اساس نمى( ص)تواند شكل پيامبر  نمى
  احاديثى هستند كه مستقيما و توسّط افراد موثق( ص)اعتماد پيامبر كه احاديث صحيح و قابل 
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در مورد برهان نظام شاه، شيطان . از او شنيده شده باشد و آنها هم در زمان حياتشان نسل به نسل حديث را منتقل كنند
 .كند را گمراه مىظاهر شده و او ( ص)داند فرزند شاه در شرف بهبود است به شكل پيامبر  كه مى

كند كه حضرت محمد  سومين برادر شاه عبد العزيز ادعا مى.( م 1117 -1357 -3./ ق 1221 -1113)شاه عبد القادر 
شاه خواسته بود كه آموزشهاى شاه طاهر را به كار گيرد، اما از او نخواست كه به اميال شاه طاهر  از برهان نظام( ص)

 .عمل كند

اهل . اند، بپذيرد ه مذهب دوازده امام را، كه اهل سنت به عنوان يك مذهب راستين پذيرفتهطاهر از برهان خواست ك
هاى صوفيه هم اصل  كنند، و صوفيها و بسيارى از طريقه سنت از احكام و قوانين مذهب اثناعشرى در عبادات پيروى مى

مام اين بوده كه به برهان تأكيد كند كه به جاى از معرفى مذهب دوازده ا( ص)قصد پيامبر . دانند تكاليفشان را از ائمه مى
 .113آميزند، پيروى كند تشيع از طريقه صوفيها، كه زهد و عبادت و اشراق باطنى را به هم مى

دستى و مهارت او در بحث و جدل، آيين تشيّع را  به هرحال، برهان با مواظبت و رفتار احتياطآميز شاه طاهر و چيره
هان مذهب شيعه را پذيرفت، شاه طاهر عده زيادى از متفكّرين شيعه را از كشورهاى مختلف از كه بر پس از اين. پذيرفت

 .جمله گجرات و اگرا جمع كرد تا مذهب شيعه را در احمدنگر تقويت كنند و گسترش دهند

لا على گل توان از شاه حسن اينجو، ملّا شاه محمد نيشابورى، م در ميان علمايى كه به احمدنگر مهاجرت كردند، مى
استرآبادى، ملا رستم جوزجانى، ملا على مازندرانى، ايوب ابو البركه، ملّا عزيز اللّه گيلانى و ملا محمد امامى استرآبادى 

 .نام برد

سيد حسن، كه اهل مدينه بود و به خاطر تقوايش مشهور بود، . مكان كرد نيز به احمدنگر نقل( شاه جعفر)برادر شاه طاهر 
نگر شد، و شاه برهان دخترش را به ازدواج او درآورد و مقدارى از زمينهاى حاصلخيز را به وى واگذار نيز وارد احمد

 .جا توزيع شود فرستاد تا بين زوار و نيازمندان آن شاه طاهر، غالبا پولهايى به كربلا و نجف مى. كرد
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 .شد ها داده مى عهها اختصاص داشت اينك به شي حقوق و مواجبى كه قبلا به سنى
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تأسيس گرديد و عوايد چندين روستا براى « لنگر دوازده امام»مركزى براى توزيع مجانى غذا بين مستمندان به نام 
 .111 مخارج آن اختصاص يافت

شاه، خورشاه بن قباد حسينى را كه از بستگان شاه طاهر بود به عنوان سفير به  برهان نظام.( م 1575)قمرى  132در سال 
اى براى قدردانى از  شاه طهماسب نامه تشكرآميز جداگانه. ى شاه طهماسب فرستاد كه شاه او را در قزوين پذيرفتسو

خاطر  تلاشهاى شاه طاهر جهت تبليغ مذهب تشيّع به او نوشت و به او نسبت به همكارى و مساعدت خويش اطمينان
مبادله سفير كبير، . اه طاهر را به دربار ايرانيان فرستادشاه به درخواست شاه طاهر، شاه حيدر پسر ش برهان نظام. داد

شاهى گسترش يافت و اثر و تصور خوبى از آن  دوستى آنها را تقويت كرد و روابط صميمانه بين صفويه و سلسله نظام
 .111 سلسله در ميان سلاطين دكن باقى گذاشت

ابراهيم عادلشاه را از وزير شيعه مذهبش اسد  مانورهاى سياسى شاه طاهر بين.( م 1537 -1532)قمرى  131در سال 
در سال . را تصرف كرد، اما به هرحال نتوانست آن را حفظ كند« شلاپور»شاه  سپس برهان نظام. خان بلگامى جدا كرد

ديدار كرد تا به تخت نشستن جمشيد قطب « گلكنده»شاه طاهر از دربار قطب شاهى در .( م 1533 -1537)قمرى  155
 .وى تبريك گويد شاه را به

به ( ع)اش به كربلا منتقل گرديد و نزديك قبر امام حسين  درگذشت و جنازه.( م 1531)قمرى  151شاه طاهر در سال 
چهار پسر و سه دختر از او به جاى ماند كه از ميان چهار پسرش، شاه حيدر پس از بازگشت از دربار . خاك سپرده شد

 .135پدر شدشاه طهماسب به عنوان وزير، جانشين 

او نثر و نظم بسيار . شاه طاهر متخصّص در تفسير قرآن، حديث، فقه، اصول فقه، رياضيات، علوم، فلسفه، رمل و جفر بود
  ، حاشيه بر تفسير بيضاوى، حاشيه بر شرح(فقه اماميه)، شرح جعفريه، .(علم كلام)خوبى داشت و شرح باب حادى عشر 
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هايى بر قسمت الهيات شفا، مطول، گلشن راز و تحفه شاهى و شرحى  ، حاشيه(حى بر المجسطىشر)اشارات، محاكمات، 
رساله »اى تأليف كرد كه به  در خلال مسافرتى با كجاوه در داخل هندوستان رساله. بر تهذيب الاصول را تأليف كرد

هايش باقى  هرچند هيچ يك از نوشته. 131 اى هم درباره روز قيامت به زبان فارسى نوشت او رساله. معروف شد« پالكى
گردآورى « انشاء طاهر»هاى سياسى او در كتابى به نام  بعضى از نامه. نمانده، اماّ همه آنها در زمان حياتش مشهور بودند

، شامل گزارشى از فتح شلاپور «نامه فتح»او كتابى هم به نام . شده كه نسخه خطى آن در چند كتابخانه موجود است
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موجود « پنتا»پور در ايالت  شاه، نوشت كه تنها نسخه خطّى آن در كتابخانه خدابخش در بانكى ن نظامتوسط برها
 .132 است

بيگ حكيم و يك نفر هندو به نام بوپارائو را در پستهاى شاه طاهر در دولت منصوب  برهان، يك نفر شيعه به نام قاسم
اش در  درگذشت و جنازه.( م 1557)قمرى  111ان شاه در سال بره. برادر شاه طاهر، شاه جعفر نيز وارد دولت شد. كرد

به خاك سپرده شد و پس از مدت كوتاهى استخوانهاى هر دو نفر به كربلا « باغ روضه»كنار قبر نظام احمد شاه در 
 .137به خاك سپرده شد( ع)منتقل گرديد و در جوار حرم امام حسين 

( عبد القادر)برادرش . جانشين پدرش شد.( م 1515 -1557./ ق 132 -111)شاه  پسر بزرگتر برهان يعنى حسين نظام
. شاه را يارى كردند ها حسين نظام خارجيها و حبشى. با حمايت دكنيها جنگى بر سر جانشينى پدر عليه او به راه انداخت

 .133او در اين جنگ به پيروزى دست يافت و خطبه به نام دوازده امام خوانده شد

گونه كه قبلا خاطرنشان  ثمرى جنگهاى متقابل را دريافتند، و همان در دوران حكومت او بى سلاطين مسلمان دكن
به حد كمال .( م 1515)قمرى  132در نزديك تاليكوت در سال « بنى هتى»ساختيم اتحاد كامل آنها با پيروزى 

  اين موفقيتهاى بزرگ. 135رسيد
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131 

 

 .به شمار آمد افتخارى براى ديپلماسى علماى شيعه

 .درگذشت.( م 1515ژوئن ) 132حسين نظام كمى پس از اين پيروزى در ذيقعده 

 .به تخت نشست.( م 1511 -1515./ ق 115 -132)شاه  سپس پسرش مرتضى نظام

، حمايت و احترام زيادى پيدا كردند (ع)سادات و پيروان اهل بيت . در دوران حكومت او مكتب تشيّع به اوج خود رسيد
را « برار».( م 1533)قمرى  112شاه در سال  مرتضى نظام. 133تعداد روستاهاى واگذار شده به آنها و علما بيشتر شدو 

از اواسط حكومتش سياست اكبر شاه در فشار بر حكام دكن، براى به . فتح و آن را ضميمه قلمرو حكومتى خود كرد
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علاوه بر اين، اكنون كشمكش . اى براى احمدنگر شد دازهان رسميت شناختن او به عنوان قدرت برتر، باعث مشكلات بى
در رجب سال . بشدت، بالا گرفته بود و مرتضى نتوانست بر اوضاع مسلط شود( آفاقيها)بين دكنيها و مهاجران خارجى 

مرتضى به دست پسر حسين زندانى شد و به قتل رسيد و مراسم كفن و دفن او مطابق .( م 1511ژوئن  -مه)قمرى  111
فقه شيعه انجام گرفت و در باغهاى روضه به خاك سپرده شد، اما پس از چند سال استخوانهاى او نيز به كربلا انتقال 

كوشيد تا موجبات رضايت  قلبى مى بسيار سخاوتمند بود و با خوش( شاه جمال الدين)وزير سلطان  نخست. يافت
 .131حاجتمندان را فراهم سازد

جمال خان مهدوى . ها و خارجيها براى كسب تفوّق را سركوب كند رگيرى بين دكنىحسين نظام شاه دوم نتوانست د
حسين را كشت و اسماعيل پسر برهان نظام .( م 1511مارس )قمرى  113ها در جمادى الاول سال  رهبر دكنيها و حبشى

م عليه خارجيها فزونى جمال خان و ياقوت خان حبشى موجب شدند فرياد انتقا. شاه دوم را به جاى او به تخت نشاند
احتمالا . را سربريدند( آفاقى)حاميان آنها به زور داخل قلعه نظامى احمدنگر شدند و حدود سيصد مهاجر خارجى . گيرد

فرداى آن روز جمال خان با سربازانش به قلعه نظامى . شان از علما و شعراى برجسته بودند همه آنها شيعه و بسيارى
 حدود يك هزار خارجى در احمدنگر و. گان را تمام كردلشگر كشيد و كار بازماند
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 .نظر شد ها بودند صرف شهرهاى حوالى آن كشته شدند و فقط از قتل چند مهاجر كه از دوستان دكنيها و حبشى

نوان ها حذف شد و مذهب مهدوى، به ع نام دوازده امام از خطبه. جمال خان، براى اسماعيل معلمين مهدوى برگزيد
جمال خان مناصب . مهدويها از ديگر بخشهاى هندوستان به احمدنگر مهاجرت كردند. مذهب رسمى دولت اعلام شد

عالى دولتى را به كسانى سپرد كه تابع دين رسمى دولت بودند و سيصد مهاجر باقى مانده از احمدنگر اخراج شدند كه در 
 .وارد بيجاپور شد.( م 1511هيجدهم دسامبر )قمرى  111صفر سال مورخ مشهور بود كه در نوزدهم « فرشته»ميان آنها 

شاه به دربار  انقلاب در احمدنگر، اكبر شاه را وادار كرد تا برهان نظام شاه را، كه در دوران حكومت برادرش مرتضى نظام
مغول گفت كه ترجيح  در عين حال، برهان به امپراتور. او پناه برده بود، براى تصرف تخت و تاج به احمدنگر بفرستد

اكبر نظر او را تأييد كرد و به راجه على خان خاندشى دستور داد تا از . دهد بدون حمايت لشكر مغول وارد دكن بشود مى
اسماعيل . ، متحدان جمال را كشتند و لشكر مهدوى را شكست دادند.(م 1511)قمرى  111در سال . برهان حمايت كند
مذهب مهدوى بار . عزل شد و او خود بر تخت نشست.( م 1517 -1511./ ق 1552 -111)شاه دوم  توسط برهان نظام

اى از مهاجران كه  عده. ديگر ملغى شد و تعداد قابل توجهى از پيروانش كشته شدند و بار ديگر مكتب تشيّع اعاده گرديد
 .قبلا اخراج شده بودند به احمدنگر بازگشتند

 .131د پيشين خود را بازيابندولى شيعيان نتوانستند موقعيت قدرتمن
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عامل،  جا از جبل پور ديدار كرد به او گفته شد كه مهاجران شيعه آن ميلادى، زمانى كه فيضى از برهان 1511در سال 
شدند بر كشور  مى 115 ها و شيعيان دكنيها كه مركب از سنىّ. نجف و كربلا هستند، امّا آنها گروه غالب و عمده نبودند

 .ها تازه آغاز شده بود و به قدرت رسيدن حبشى. 111كردند حكومت مى

  شاه مبارزه براى برترى و تفوق بين علامت مشخصه حكومت جانشينان برهان نظام

  312: ص

براى اتحّاد دو گروه متخاصم با موفقيت چندانى همراه نبود، هرچند « بى چاند بى»ثمر  تلاشهاى بى. دكنيها و حبشيهاست
قمرى  1551اما وى در محرم سال . اى كرد بى دفاع جوانمردانه احمدنگر را محاصره كرد، بى زمانى كه لشكر مغول

 .به دست دكنيها كشته شد.( م 1155ژوئيه )

ميلادى، زمام امور سياسى، نظامى و  1121ميلادى تا زمان مرگش در سال  1155از سال ( رهبر حبشيها)ملك عنبر 
 .اجرايى احمدنگر را در دست داشت

شاه دومّ حكومت كردند  چهار سلطانى كه بعد از برهان نظام. سال بعد مغولها حكومت را ضميمه امپراتورى خود كردندده 
 .شد احتمالا شيعه بودند، هرچند به طور آشكار به نام دوازده امام خطبه ايراد نمى

  قطب شاهيان

او متعلّق به قبايل تركمن . چشم به جهان گشودبود كه در سعدآباد همدان « سلطان قلى»بنيانگذار سلسله قطب شاهى، 
هاى وان و  آنها در اصل از اطراف درياچه. شدند، و رمزشان گوسفند سياه بود خوانده مى« قراقويونلو»شيعه بود كه 

قطب شاهى، به خط محمد شاه، « نامه نسب». اروميه در شمال ايران بودند و بعدا تا آذربايجان و آناتولى پراكنده شدند
در اين كتاب كه در موزه سرسالار جنگ در . نوشته شده است« كنز اللغة»چهارمين حاكم، در پشت صفحه اولّ كتاب 

 :خوانيم حيدرآباد موجود است، چنين مى

قطب شاه بن سلطان قلى، قطب الملك بن عوض قلى بن پير قلى بن .( ابراهيم)محمد قطب شاه بن ميرزا محمد امين بن »
 .«يرزا اسكندر بن يوسف بن قره محمد تركمنالوند بيگ، بن م

موفق شد حكومتش بر ارمنستان و آذربايجان را برقرار كند و هرچند كه پسرش قره يوسف دائما با « قره محمدّ»
به هرحال پس از . تجاوزات تيمور به شمال ايران مقابله كرد، امّا سرانجام شكست خورد و مجبور به فرار به مصر شد

قره يوسف به سرزمينش بازگشت و بار ديگر كنترل آذربايجان، همدان، .( م 1355)قمرى  153سال  مرگ تيمور در
درگذشت و ميرزا اسكندر با عنوان اسكندر دومّ .( م 1325)قمرى  127او در سال . قزوين و اصفهان را به دست گرفت

  هرچند اسكندر به دست پسرش. جانشين او شد
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پس از . به تخت نشست.( م 1313 -1371./ ق 132 -131)ل رسيد، امّا سرانجام عمويش جهان شاه قباد به قت كى
 .ق 155 -153)مرگ شاهزاده تيمورى ميرزا شاهرخ 

او سرانجام به ديار . ، جهان شاه حكومتش را بر عراق، فارس، كرمان و حتى عمّان گسترش داد.(م 1333 -1355/ 
پسرش حسن . بود، يورش برد، امّا شكست خورد و به قتل رسيد( اوزون حسن)ونلوها قوي بكر، كه متعلق به حاكم آق

اكنون . به قتل رسيد.( م 1311)قمرى  137على نتوانست بار ديگر حمايت قبايل قراقويونلو را جلب كند و در سال 
 .لوها حاكمان شرق آناتولى و آذربايجان و نيز ديار بكر شدند قويون آق

 .اى، درآمد ها و ساير رهبران قبيله ورى جهان شاه، به تصرف تيمورىبازمانده امپرات

او همدان را به پسر اسكندر الوند داد و نوه خودش را به . جهان شاه در دوران حكومتش با برادرزادگان خود مهربان بود
را به ( رجسته منطقهروحانى ب)بگ هم مريم خاتون، دختر ملك شاه  پيرقلى. درآورد( بگ پيرقلى)ازدواج پسر الوند 

حاكم آقاقويونلو يعنى اوزون حسن . ملك شاه اسم پسر مريم را سلطان قلى گذاشت. ازدواج پسرش عوض قلى درآورد
به پيرقلى و عوض قلى اجازه دادند تا .( م 1331./ ق 112)و پسرش خليل .( م 1331 -1357./ ق 112 -153)

 .حكومت بر همدان را ادامه دهند

او از استعدادهاى سلطان قلى، . توز آنها شد دشمن كينه.( م 1315 -1331./ ق 111 -117( )يعقوب)يل اما جانشين خل
به همين جهت عوض قلى به علّت علاقه به حفظ جان سلطان قلى او . اى بيش نبود، ترسيد كه پسربچه دوازده ساله با اين

ود به هندوستان با، شاه نور الدين نعمت اللّه ثانى كه از هيأت در سر راه خ. را با عمويش اللّه قلى به هندوستان فرستاد
شاه نور الدين براى . صوفيهاى بزرگ طريقه نعمت اللهى بود، و با دختر جهان شاه ازدواج كرده بود، ملاقات كردند

پيروان طريقه  ، كه قبلا كانونى براى«بيدر»گروه به . سلطان قلى دعاى خير كرد و او را تشويق كرد تا به هندوستان برود
 .صوفيه نعمت اللهى و ديگر مردان با استعداد خارجى بود، رسيدند

تسلط محمود در منطقه، به سلطان قلى كمك . جا اقامت گزيد و عمويش اللّه قلى به ايران بازگشت سلطان قلى در آن
مرگ سلطان محمدّ در  ميلادى و 1311سلطان قلى پس از اعدام محمود در آوريل سال . كرد تا به قدرت دست يابد

  سلطان قلى. شد( سلطان شهاب الدين محمود)سال بعد حامى بسيار نيرومندى براى حاكم جديد 
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رؤساى سركش تلنگ را شكست داد و از طرف سلطان به منصب بالاترى دست يافت و عنوان خواص خان به او اعطا 
سپس سلطان قلى عليه . ها براى قتل سلطان را خنثى كرد دكنيها و حبشىاعتبار او زمانى زيادتر شد كه توطئه . گرديد

را تسخير كرده بود بلكه به داخل « زابل»تا « كنكان»بهادر گيلانى فرمانده گوا لشكر كشيد، كه نه تنها تمام سواحل 
 .واقع در ساحل غربى هم نفوذ كرده بود« مهيم»و « چاول»منطقه گجراتى 



ارتش سلطنتى، . در اين جنگ كشته شد و سلطان عنوان و منصب او را به سلطان قلى بخشيد« تلنگ»قطب الملك حاكم 
 .تحت فرمانروايى جديد قطب الملك، موفقيتهاى بزرگى به دست آورد

به دست نيروهاى قطب الملك، كه مركب از سربازان گيلان، مازندران و .( م 1313)قمرى  155بهادر در صفر سال 
او را .( م 1311)قمرى  151شناس عنوان امير الأمرا را به او داد و در سال  سلطان حق. ته شدخراسان بودند، كش
 .112فرماندار تلنگ كرد

او يك مسجد .( م 1511)قمرى  123در سال . رغم انتصاب جديدش خود را رسما مستقل اعلام نكرد قطب الملك، على
سياه است و بر سردر ورودى قرار دارد از محمود شاه به عنوان در كتيبه آن كه از سنگ . جامع نزديك بالاحصار بنا كرد

نام خودش تنها به عنوان بانى ذكر شده . شاه نام مى برد و براى دوام و بقاى حكومت و سلطنتش دعا كرده است
اعلام .( م 1511)قمرى  123بنابه نوشته بعضى از نويسندگان، قطب الملك پس از مرگ محمود در سال . 117 است
 .اما اين نيز واقعيت ندارد. لال كرداستق

به خودش عنوان سلطنتى .( م 1537)قمرى  155دهد كه تا زمان مرگش در جمادى الثانى  سنگ روى قبر او نشان مى
 :نداده است

صاحب اين مقبره لازم التعظيم، مرحوم مسعود، شهيد مبارز و مجاهد فى سبيل اللّه ملك سلطان قلى ملقب به قطب »
 .113«باشد مى( بزرگ)برها  روف به ملكالملك، مع
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نه محمود و نه چهار جانشينش قدرت اظهار برترى بر قطب الملك . در حقيقت اعلام استقلال تنها يك امر تشريفاتى بود
 .يا ديگر فرمانداران خود را نداشتند

شود كه او براى ترويج مذهب شيعه  گفته مى. شودبا وجود اين، قطب الملك دستور داد خطبه به نام دوازده امام خوانده 
كند  نقل مى« مرغوب القلوب»صدر جهان، نويسنده . دوازده امامى در مناطق تحت كنترلش با خدا عهد بسته بوده است

خورم كه  سوگند مى( ع)و ذرّيه او از نسل حضرت على ( ص)من همچنين به پيامبر »: گويد كه قطب الملك چنين مى
فق به استقلال حكومت خود شدم مذهب تشيّع را در مناطقى كه هنوز پرچم تشيع به اهتزاز درنيامده است، هرزمان مو

زيرا روشن است كه من . ام ام را از شاه اسماعيل ايرانى گرفته گونه برداشت نشود كه من عقيده ترويج و تقويت كنم، امّا اين
اينك من نزديك . كه مذهب نياكانم بود ايمان داشتم( ع)امام  قبلا و از زمان حكومت سلطان يعقوب به مذهب دوازده
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ام كه بيشتر آن در ترويج اصول مذهب بر حق تشيّع سپرى شده است و الآن آرزو دارم كه از دنيا  صد سال عمر كرده
 .115«.مانده عمر را با عبادت سپرى كنم كناره گرفته و اين چند روزه باقى

بيله خود و خويشاوندانش داد اما حمايت سلطان محمود را فراموش نكرد و هر ماه او پستهاى مهمتر را به اعضاى ق
 .فرستاد هداياى باارزشى به همراه پول براى او مى

شاه . وقتى خبر جلوس شاه اسماعيل به تخت ايران به او رسيد، قطب الملك نام شاه را پيش از اسم خود در خطبه آورد
رى بزرگ بود بلكه از اولاد و احفاد كسى بود كه سمت رهبرى معنوى اجداد قطب اسماعيل نه تنها صاحب يك امپراتو

 .اند الملك را بر عهده داشته

او تلنگ را كه فقط يك استان در پادشاهى . قطب الملك در تحكيم قدرت خود مديريتى دورانديشانه از خود نشان داد
همسايگانش . برانگيز قطب الملكى تبديل كرد اهى تحسينگسترده بود به پادش« ورنگل»تا « گلكنده»بهمنيه بود و از 

، (پايتخت قديمى كاكتيا)همچون پروشوتوم حاكم اوريسا، كريشنادى ورايه حاكم ويجانگر، شتاب خان حاكم ورنگل 
  برهان نظام الملك احمدنگر و اسماعيل عادلشاه بيجاپورى نيز حاكمانى
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به همين جهت قطب الملك، خود را فورا درگير جنگ نكرد، بلكه سالهاى اول . پذير بودندنا نيرومند و مبارزانى خستگى
هاى قلعه نظامى  او خطوط دفاعى، برج و باروها و دروازه. سلطنتش را صرف تحكيم دولت خويش و منابع آن كرد

ا قسمتهايى از چهار ديوار اكنون تنه. قديمى را تقويت كرد و مسجد جامع و قصر سلطنتى و ديگر ساختمانها را ساخت
دژ نظامى باقى است كه تجسّمى است از بينش و طرز نگرش قطب شاه به  13پنج كيلومترى، هشت دروازه بزرگ و 

 .عنوان يك حاكم

طلبانه اوريسا در شمال شرق،  هنگامى كه قطب الملك از استحكامات خود مطمئن شد براى برهم زدن طرحهاى توسعه
« گودوارى گريشنادوآب»ابتدا . و همسايه ديگر سنى و شيعه خود درگير يك جنگ تمام عيار شدويجانگر از جنوب و د

 .شد، به پادشاهى جديد التّأسيس قطب شاهى ملحق شد كه شامل چند دژ تسخيرناپذير مى« پاتم ماسوله»تا 

حضور وى، به طور نامحسوس، او بنابه درخواست سلاطين بهمنى حتى عليه حكومت شيعى بيجاپور هم لشگر كشيد، امّا 
 .موجب صلح و تفاهم شد

گارد احترام سلطنتى از شاه . شاه آمده بود او در اواخر حكومتش پذيراى شاه طاهر شد، كه به عنوان سفير برهان نظام
شاه طاهر، قطب الملك را به گسترش روابط دوستى با برهان . طاهر به عنوان يك روحانى شيعه استقبال شايانى كرد

كه در اختيار ابراهيم عادلشاه  -«شلپور»در نتيجه قطب الملك پنج هزار سرباز مسلح براى تصرف . شاه ترغيب كرد ظامن
را قانع سازد كه « بيدر»شاه طاهر قبلا موفق شده بود على بريد، حاكم . در اختيار او قرار داد -حاكم بيجاپور بود

هنگام . ومت قطب شاه و بيدر بود به قطب الملك واگذار نمايدرا كه مورد اصلى اختلاف و كشمكش بين حك« مداك»
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شاه طاهر احتمالا سفارشهايى درباره تقويت مكتب . رفتن شاه طاهر، بيست هزار هانس به عنوان هديه به او داده شد
 .باره در دست نيست تشيع در گلكنده به قطب الملك كرده بود، اما مدارك كتبى در اين

پايتختش را با بناى مساجد، قصرها و باغها تزيين . نود سالگى سازمان دولت را تجديد كرد قطب الملك پس از سن
به معمارانش دستور داد تا مسجد اصلى گلكنده را به نحوى تغيير .( م 1537)قمرى  155او در جمادى الاول سال . نمود

  ا مشغوليك روز وقتى كه شخص. دهند كه وى يك راه ورودى مخصوص به خود داشته باشد

  313: ص

او از اين حادثه بسيار ناراحت و . راهنمايى بناها بود، دستمالش كه با نام دوازده امام منقوش شده بود از دستش افتاد
قمرى  155قطب الملك در دوم جمادى الثانى سال . متأثر شد و شروع تغيير و تعمير مسجد را به روز بعد موكول كرد

عقيده بر اين بود كه سومين پسرش يارقلى جمشيد خان . در حال ركوع در مسجد به قتل رسيد.( م 1537دوم سپتامبر )
، كه قطب (قطب الدين)جمشيد به دستور پدرش به جرم توطئه عليه برادر ارشدش . محرك اين عمل كثيف بوده است

 .111مى گلكنده زندانى شده بودالملك او را به عنوان وليعهد خود معرفى كرده بود، در يك سياهچال در قلعه نظا

علاوه بر . اند رسد كه در دوران حكومت قطب الملك بسيارى از علماى برجسته شيعه از ايران به گلكنده رفته به نظر مى
هاى مساجد و ديگر بناهاى تاريخى كه توسط قطب الملك تأسيس  شد، كتيبه كه، خطبه به نام دوازده امام خوانده مى اين

 .شيعى داشتشده بود، جلوه 

اى در مسجد  كه يك شعار شيعى است بر روى كتيبه« لا اله الا اللّه، محمد رسول اللّه، عليا ولى اللّه»به عنوان مثال، شعار 
به خط عبد .( م 1521 -1525)قمرى  123جامع نزديك بالاحصار كه دروازه ورودى قلعه نظامى گلكنده بود به تاريخ 

اى كه از سنگ سياه براق بر مقبره  روى كتيبه. الملك پيشاپيش مقبره خود را ساخته بود قطب. 113 الكريم نوشته شده است
 :مقبره او نصب شده اين دعا حك شده است

ات و على مرتضى؛ فاطمه زهرا و دو فرزندش امام حسن و امام  برگزيده( ص)خدايا سلام و درود فرست بر محمد »
فر صادق، امام كاظم، امام على بن موسى الرضا، امام محمد تقى، امام حسين، زين العباد على، امام محمد باقر، امام جع

فرزند شايسته، امام بر حق، منتظر، مظفّر، محمد مهدى صاحب ( عج)على النقّى، امام حسن عسگرى و بر حجت قائم 
 .111«.قمرى 155به تاريخ  -سلام اللّه عليهم -العصر خليفه خدا، مبيّن دين، امام جن و انس
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شروانى قطب الملك به پيروى از رسم شيعه يك غسّالخانه براى غسل اموات خانواده سلطنتى ايجاد . خ. بنابه گفته ه
هايى  هاى آب سرد و گرم با لوله ايرانى بود كه شامل تعدادى خزينه -اين غسالخانه نمونه زيباى حمامهاى تركى. كرد
مشابه اين غسالخانه، يك غسالخانه ديگر داخل دروازه . ساخته شده بودشد كه از شفته و ساروج براى انتقال آب  مى

 .بالاحصار ساخته شد

در . شايد مطلب بسيار قابل توجه در مورد اين حمامها، سكوى گرد دايره شكلى است كه وسط هر دو حمام قرار دارد
كارى شده است، كه هركدام  زيبا منبّتاى و موج مانند به شكل  هر سكو از وسط دايره به طرف بيرون دوازده خط دايره

 .111 يادآور يكى از دوازده امام است

به دستور او . محبوبيّت پدرش را نداشت.( م 1555 -1537./ ق 153 -155( )جمشيد)پسر و جانشين قطب الملك 
ت كه در برادر كوچكترش ابراهيم به ويجانگر گريخ. برادرش قطب الدين كور شد و چند سال بعد در زندان درگذشت

 .جا راماراجه به دلايل سياسى از او پذيرايى و حمايت كرد آن

 .جمشيد، ابتدا اتحادى با حكام احمدنگر و برار منعقد كرد كه چندان طول نكشيد

سپس با جوانمردى به على بريد كمك كرد تا تاج و تخت خود را بازيابد كه بدين وسيله اعتبار و آبروى گلكنده در ميان 
گير شده  حكومت او به علت سرطان پشت كوتاه شد، و هرچند به خاطر بيمارى زمين. همسايه بيشتر شد پادشاهيهاى

جمشيد به مهاجران . بود، ولى دو سال آخر عمرش را به تجديد سازمان سيستم ادارى مركز و خارج از مركز سپرى كرد
او از استعداد شاعرى . ى را هم فراموش نكردايرانى، پستهاى بالا و منصبهاى مهمّى داد، امّا هندوهاى مستعد محل

در سال . او خود اشعارى موزون و با قاعده به زبان فارسى سرود. كرد برخوردار بود و سخاوتمندانه به شعرا كمك مى
 .115 با به جاى گذاشتن طفل كوچكى به نام سبحان درگذشت.( م 1555)قمرى  153

 .(م 1515 -1555./ ق 111 -153)مرگ او راه را براى دستيابى ابراهيم 
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اى به گسترش مرز تلنگ نداشت، هرچند كه ترس وى هم در  ابراهيم در ابتدا علاقه ويژه. به تخت و تاج هموار ساخت
دختر )بى  با جمال بى.( م 1517)قمرى  135او در عوض، با احمدنگر همپيمان شد و در سال . اين مسأله مؤثر بود

وقتى اتحاد پيروزمند ميان احمدنگر بيجاپور، گلكنده و بيدر عليه ويجانگر از بين رفت، . ازدواج كرد( حسين نظام شاه
ترين پيروزيهاى او فتح راجه  عمده. ابراهيم نيز مانند سلاطين احمدنگر و بيجاپور به انضمام سرزمينهاى جديد پرداخت

 .ماندرى و جنوب اريبا بود

 .ايى نبوغ شيعى در گلكنده بوددوران حكومت ابراهيم، دوره شكوف

                                                             
 .31سلسله قطب شاهى، ص  -(1)  111
 .151 -11؛ سلسله قطب شاهى، ص ص 111 -111، ص 2گلشن ابراهيمى، ج  -(2)  115



مصطفى در آخرين روزهاى عمر جمشيد به طور . وزير ابراهيم بود ترين شيعه، مصطفى خان اردستانى نخست برجسته
مؤثرى دولت را كنترل كرد، و وقتى كه جمشيد درگذشت از ابراهيم دعوت كرد تا به گلكنده بازگردد و تاج و تخت را 

 .تصاحب نمايد

گيرى اتحاد مسلمانها عليه ويجانگر در  فترين مأموريتها را به مصطفى واگذار كرد، و مصطفى پيش از شكلابراهيم ظري
، و «پالى كنده»هاى نظامى مهمى از قبيل  مورد توافق صلح، با راماراجه مذاكره كرد كه در آن گلكنده مجبور شد قلعه

از راماراجه، عزم او را جزم كرد تا يك اتحاد قوى عليه  رنجش بعدى مصطفى. را به راماراجه واگذار كند« نگر مصطفى»
شاه احمدنگرى و على عادلشاه بيجاپورى كه دو  سياست فعال مصطفى بين دربار حسين نظام. ويجانگر تشكيل دهد

پس از . اى به وجود آورد و موجب شد آنان نيروهايشان را عليه راماراجه ادغام كنند قدرت متخاصم بودند، مصالحه
ميلادى ابراهيم، مصطفى را براى تصرف رايچور  1515در ژانويه ( تاليكوت)« هاتى بانى»ست ويجانگر در جبهه شك

فرستاد، هرچند قبلا متحدان موافقت كرده  111«كريشنا تونگاب هادره دوآب»در ( در رايچور، ميسور)و مودگال ( ميسور)
ها را به  شاه اين قلعه ن مشورت با ابراهيم و يا حسين نظاممصطفى بدو. بودند كه اين محل به على عادلشاه واگذار شود

 .شاه بسيار عصبانى شد، اما كار مؤثرى عليه او انجام نداد. بيجاپور واگذار كرد

تنها به مصطفى دستور داده شد تا هند را ترك كرده و به مكه و عتبات عاليه در عراق و ايران برود كه قبلا براى بازگشت 
 او اجازه يافت طلا و. تمايل كرده بود جا اظهار به آن

  335: ص

مصطفى اجازه رفتن به مكه گرفت، اما در عين حال، به مكه نرفت . اموال بسيار زيادى را كه اندوخته بود همراه خود ببرد
با خاك ابراهيم خانه مجلل مصطفى را . و به جاى آن به دربار على عادل رفت و به گرمى مورد استقبال قرار گرفت

شاه بيجاپور به مصطفى خان اعتماد . يكسان كرد، اما على عادلشاه يك قصر در اختيار او گذاشت تا در آن زندگى كند
كش  هايى فرستادند و مستقيما هدايايى به او پيش او انگشتر خاتم خود را به او داد و حكام معاصر نامه. كامل داشت

 .آمد، كشته شد از مرگ على عادلشاه در حكومت پيشمصطفى خان در پى تغييراتى كه پس . كردند

هاى  باروها و دروازه. اش به امور جنگى و سياست، علاقه زيادى هم به معمارى داشت مصطفى خان علاوه بر علاقه
ساختمان دروازه . دهد، تحت نظارت او تكميل شد گلكنده كه محيط دايره شكل هشت هزار ياردى را تشكيل مى

اى وجود  در اين محل كتيبه. پايان يافت.( م 1551)قمرى  113شود در سال  كه دروازه مكه ناميده مى انگيز آن، شگفت
 :دارد به طول سى متر و عرض چهارده متر در اين كتيبه نوشته شده

هاى اين دژ از طريق رحمتش بر ما گشوده شده است؛  دروازه. ناپذير ساخت به نام خدا كه كلمه توحيد را دژى شكست»
او شهر علم . و صلوات بر مصطفى كه دژها و استحكامات نبوت به شخص او كامل شد. هركس داخل آن شود نجات يابد

است و على دروازه آن و درود بر اولاد او كه برجهاى امامت و ولايت به دست آنها سربرافراشته است و درود بر 
ه سعادت و قلعه خوشبختى در دوران حكومت بزرگترين و امّا بعد، اين درواز. اصحابش كه نگهبانان راستى و حقيقتند

هاى سعادت بر همه مخلوقات، برافرازنده  ترين شاهان كه قهرمان شكست ناپذير برّ و بحر است و گشاينده دروازه شريف
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راهيم اب]بناى شرع كه توسط اشرف پيامبران بيان گرديد، سازنده دولت و مذهب، سايه خدا در جهان، همنام خليل اللّه 
كه انشاء اللّه دژهاى سلطنت او هميشه از گزند حوادث در امان و برجهاى پادشاهيش « قطب شاه»همايون اعظم [ پيامبر

از تزلزل و تبدلّ مصون بماند، ساخته شده با تلاشهاى عالى ركن امپراتورى قدرتمند او و ستون سلطنت مشعشع وى، 
رسد، المشهور عند الخلق  مى( ع)كه هويت و نسبش به مظهر العجايب على گردآورنده كتابها و تارومار كننده لشكريان 

به كمال الدين حسين كه به خاطر مقام والايش ملقب به مصطفى خان شد و انشاء اللهّ خدا تلاشهايش را قبول كند و از 
  گناهانش
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 .112 نوشته محمد اصفهانى.( م 1551)قمرى  113در ماههاى سال . درگذرد

او عالمى . اش مير شاه تقى بود واگذار گرديد مصطفى در گلكنده به شاه مير طباطبايى كه نام اصلى« مير جمله»منصب 
او هر دو وظايف كشورى و لشگرى را به دست داشت و . ناپذير بود برجسته، خطيبى درخشان و يك ژنرال خستگى

 .آميزى هم داشت كرات موفقيتبارها به مأموريتهاى سياسى حسّاس اعزام شده بود كه مذا

با يك لشكر « تيماراجه»را، كه پسر برادر راماراجه، يعنى  117«كندودو»دژ تسخيرناپذير .( م 1531)قمرى  113او در 
ساير ژنرالهاى برجسته گلكنده مانند عماد الدين شيرازى ملقب . كرد، تسخير كرد سى هزار نفرى شجاعانه از آن دفاع مى

اى از گارد سلطنتى قلعه را  تسخير اين استحكامات درمانده بودند، امّا شاه مير با سربازان برگزيده به حيدر الملك، در
 .باران سنگين با توپهاى حيدرى و حسينى تسخير نمود محاصره كرد و آن را پس از گلوله

شاه احمدنگرى به  نظاممرتضى . طلبى جدىّ موفق شد پس از مرگ على عادلشاه، شاه مير نيز در مواجهه با يك مبارزه
اكنون نيروهاى متحد پيروزمندانه به داخل . بيدر يورش برد، امّا وقتى كه بيجاپور به كمك بيدر آمد اقبال از او برگشت

ها در فضاى باز شكست خوردند، امّا از  بيجاپورى. شاه مير به نجات مرتضى شتافت. سرزمين احمدنگر نفوذ كردند
ابراهيم قطب . سربازان شاه مير شجاعانه جنگيدند، امّا نتوانستند به قلعه نفوذ كنند. شد اى مى نهنالدوگ همچنان دفاع دليرا

شاه گلكندى نيروهاى تقويتى را تحت فرماندهى ژنرال برجسته زينل اعزام كرد و او بسيارى از دژهاى مرزى را كه 
 .بيجاپوريها از قطب شاهيها گرفته بودند، بازپس گرفت

نزديك شد، فرماندهان بيجاپور باب مذاكره با سيد مرتضى، فرمانده احمدنگرى را گشودند و « اندورگن»وقتى سقوط 
قول دادند كه اگر مرتضى عليه گلكنده اعلام جنگ كند آنها دوست او، شاه ابو الحسن پسر شاه طاهر، را پيشواى بيجاپور 

 .ياسى شاه مير، توطئه خنثى شدبه هرحال اخبار به بيرون نفوذ كرد و با اقدام س. خواهند كرد
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نظاميان از . نيروهاى احمدنگر و گلكنده در قلمرو بيجاپور پيشروى كردند و چندين قلعه استراتژيك نظامى را فتح كردند
ميلادى  1515را به دست گيرد، امّا او در آوريل « نالدورگ»ابراهيم قطب شاه دعوت كردند تا شخصا فرماندهى 

 .113 تدرگذش

او در دوران . طلب بود و تلاشهايش عمدتا در اصلاح امور داخلى دولت متمركز شد ابراهيم ذاتا مردى صلحجو و سازش
همكارى . مند شده بود و شعراى تلوگو از حمايت ابراهيم برخوردار شدند اقامتش در ويجانگر به زبان تلوگو علاقه

 .پيشرفت لهجه دكنيها سرعت بخشيدنزديك آنها با شعراى فارسى زبان در گلكنده به 

 153او در سال « انشاء»كتاب . نوشت هاى دوران حكومت ابراهيم را مى زبان دربار، فارسى بود و قاسم طبسى تمام نامه
دهد كه ابراهيم به شاه صفوى ارادت و  اى كه به شاه طهماسب نوشته شده نشان مى دو نامه. تأليف شد.( م 1551)قمرى 

از اهميّت سياسى قابل توجهى ( سلطان احمدنگر)شاه  و نظام( سلطان بيجاپور)هاى او به عادلشاه  نامه. زيدور احترام مى
در وصيّت مصطفى خان به . بزرگترين بخش مكاتبات خطاب به مصطفى خان و مرتضى خان است. برخوردار است
نامه وى براى زيارت  يك نسخه از اجازه. كنندخوانيم كه از آنان خواسته است جسد وى را به كربلا منتقل  فرزندانش مى

نامه از سلطان ابراهيم قطب شاه به نعيم الدين نعمت اللّه ثانى كه با  دو نامه و يك وكالت. مكه نيز در كتاب وجود دارد
. دهد كه آن صوفى بزرگ، رهبر روحانى قطب شاهيها بوده است رسد نشان مى شش واسطه به شاه نعمت اللهّ ولى مى

اللهى در پادشاهى قطب  زادگان آنها مؤيدّ نفوذ طريقه صوفيه شاه نعمت ها به قطب شاهيها يا اشراف و اعيان گر نامهدي
به درخواست سلطان ابراهيم .( م 1531 -1535)قمرى  117حسن، نويسنده مرغوب القلوب، در سال . 115 شاهى است

 .طبق فقه اماميه، نوشت، در احكام شكار و ذبح حيوانات «صمديه»كتابى تحت عنوان 

او متجاوز . مكان كرد، يك شاعر برجسته بود به گلكنده نقل.( م 1515 -1513)قمرى  132حاجى ابرقو، كه قبل از سال 
  از شانزده سال در دربار ابراهيم قطب شاه
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 .خوشنويسان بسيارى هم در طول حكومت او از ايران به گلكنده رفتند. 111زندگى كرد

. ر ميان آنها، محمد اصفهانى، اسماعيل پسر عرب شيرازى و تقى الدين محمد صالح بحرينى از مهمترين مهاجران بودندد
گونه كه قبلا  همان. حضور آنها به اين معنى بود كه كتابخانه سلطنتى از آثار ادبى و مذهبى ممتازى برخوردار است

اى بر  در كتيبه. زيبايى نوشت كه از زمان او به يادگار مانده است هاى ظريف و خاطرنشان ساختيم، خوشنويس آنها كتيبه
 :روى آرامگاه او نيز به صورت برجسته نوشته شده است

 .(.م 1515./ ق 111)« لا اله الا اللّه، محمد رسول اللّه و عليا ولى اللّه»
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كلّ همّ و غمّ « »عونا لك فى النوائب تجده -ناد عليّا مظهر العجايب»: پس از چند آيه قرآنى اين دعا نوشته شده است
 .«بولايتك يا علىّ يا علىّ يا علىّ -سينجلى

ميرد بلكه از منزل  مؤمن راستين در هر دو جهان زنده است و مؤمن نمى»: پيامبر هر دو جهان فرموده است( ص)محمد 
 .113«.شود به منزل ديگر منتقل مى

ت، اما توصيف اين كاخ در تذكرة الملوك، نوشته رفيع الدين حوادث روزگار، كاخى را كه او ساخت، باقى نگذاش
اين كاخ علاوه بر اقامتگاه سلطنتى مشتمل بر شش . دهد كه ساختمانى عظيم و باشكوه بوده است شيرازى، نشان مى

دستگاه جداگانه براى البسه سلطنتى، خياطان و گلدوزان، گاردهاى سلطنتى، نقاشان، خوشنويسان و صحافان و 
 .111 گاهى هم براى دانشمندان استدست

سومين فرزند او بود كه هنگام بر تخت .( م 1112 -1515./ ق 1525 -111( )محمد قلى قطب شاه)جانشين ابراهيم 
برادرش حسين، كه بيست سال داشت، محقق فاضلى بود و شاه مير دخترش را نامزد او . نشستن فقط بيست سال داشت

 .كرده بود

درگذشت ابراهيم، شاه مير در نالدورگ حضور نداشت و نتوانست در انتخاب پادشاه جديد نقشى ايفا به هرحال هنگام 
و همچنين [ فوت پدر]طبيعتا شاه مير از شكست حسين بسيار مأيوس شد، اما نماينده خود را جهت عرض تسليت . كند

  تبريك
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لكنده بازگشت كه از سوى محمد قلى به گرمى مورد استقبال قرار وى بعدا به گ. به مناسبت به تخت نشستن او فرستاد
 .گرفت و به عنوان مير جمله تعيين شد

اى را كه پيش از حد  محمد قلى بنا به درخواست شاه مير همراه او روانه نالدورگ شد تا فرماندهى عمليات محاصره
 .انتظار به درازا كشيده بود، به عهده گيرد

هاى متعددى را در برج  توپخانه سنگين متحدين رخنه. جا شد وارد آن.( م 1511اكتبر )قمرى  111محمد قلى در رمضان 
از سوى ديگر، . پديد آورد، اما افراد پادگان سريعا ديوارى جديد بنا كردند تا جايگزين آن شود« نالدورگ»و باروهاى 

رانيها آنچنان وسيع بود كه مهاجمين نتوانستند قلعه وي. اى از باروها را ويران ساخت آتشبارى مداوم، بخش قابل ملاحظه
شاه )و پسر شاه طاهر ( بى چاند بى)از نالدورگ و بيجاپور، زيرنظر بيوه على عادلشاه . را به كمك نردبان تسخير نمايند

شان نيرو  پرستى پارتيزانهاى مهراته متعلق به جنوب بيجاپور كه از حس ميهن. شد به طور مؤثرى دفاع مى( ابو الحسن
 .كردند و رقابتهاى محلى به فراموشى سپرده شده بود گرفتند، شجاعانه نبرد مى مى
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رو وى با واگذارى فرماندهى عالى به  اى كه بيش از يك سال به طول انجاميده بود خسته شد، از اين محمد از محاصره
شاه مير با شاه خود . ان را به دست آوردزينل همچنين عنوان مصطفى خ. ميرزينل استرآبادى، خود به گلكنده، بازگشت

 1517)قمرى  111در سال . رغم بدگوييهاى دشمنانش مورد غفلت محمد قلى قرار نگرفت همراه شد و مير جمله على
اين دختر قبلا به عقد برادر بزرگتر محمد . محمد قلى در ميان جشن و سرور فراوان با دختر شاه مير ازدواج نمود.( م

 .اين ازدواج در گلكنده يك ماه شادى و جشن به همراه داشت. ن قلى درآمده بودقلى يعنى حسي

هرچند حالا ديگر شاه مير پدرزن سلطان شده بود، ولى دشمنان وى از تلاشهاى خويش جهت سرنگون ساختن او دست 
 .اى به اسم او جعل كردند آنان نامه. نكشيدند

. داد ه آنان نسبت به حمايت خارجيها در ارتش قطب شاهى اطمينان مىاين نامه خطاب به ژنرالهاى عادلشاهى بود و ب
اخبار مربوط به بازداشت شاه مير . نهايت خشمگين ساخت و وى بلافاصله شاه مير را زندانى كرد اين نامه سلطان را بى

راحتى مدافعين را  خارجيهاى موجود در ارتش گلكنده را آشفته كرد و وقتى كه ارتش بيجاپور يورش آورد توانستند به
  كه شاه مير به اصفهان بازگردانده شد، امّا قبل از اين. از پاى درآورند
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 .جا برسد درگذشت به آن

جا زندگى در  كه همان در مورد دختر شاه مير اطلاعى در دست نيست كه آيا وى به همراه پدرش اخراج شد و يا اين
 .انزوا را پيشه كرد

نويسند، محمد قلى از همان دوران جوانى عاشق و دلباخته يك دختر  مى« فرشته»منابع مغولى و همچنين آنگونه كه 
اى كه  وى پس از جلوس بر تخت هزار سرباز در اختيار آن دختر گذاشت، به گونه. بوده است« باگماتى»رقاصه به نام 

« باگماتى»شهور است كه سلطان به خاطر ازدواج با م. وى بتواند همچون يكى از اعيان بلندمرتبه از دربار ديدار كند
مورخين قطب شاهى آن زمان به . تأسيس نمود و اين شهر بعدا حيدرآباد ناميده شده است« نگر باگ»شهرى را به نام 

هاى اوست، امّا  محمد قلى حاوى توصيفهايى در مورد هفده تن از معشوقه« كليات». اى ندارند اشاره« باگماتى»داستان 
پايه  را بى« باگماتى»شيروانى با استناد به شواهد، داستان . ك. آقاى ه. هيچ كدام از آنها نامشان باگماتى نبوده است

 :گيرد وى با اتكا به گزارشهاى سيّاحان اروپايى قرن هفدهم نتيجه مى. شمارد مى

از شهر بيش از .( م 1531 -1531)قمرى  111در سال « پورانا پول»ظاهرا هنگامى كه جمعيت گلكنده در پى تأسيس »
حد متراكم خويش خارج شده و آمدند تا در اين شهر جديد كه باغها و بستانها، كيلومترها اطراف آن را پوشانيده بود و 

« شهر باغها»يا « نگر باغ»آن را .( عوام)افراد معمولى . ها ساخته شده بود، زندگى نمايند ها در وسط باغها و بيشه خانه
. تبديل شد« نگر باگيه»و حتى « نگر باگ»نگر بعدا به  اين باغ. كه نام رسمى شهر حيدرآباد است ، بدون اعتنا به اينناميدند



كه مردم فراموش كرده بودند كه اصل اين واژه به چه  اين كار توسط ادبيات رمّانى و كنايى صورت گرفت؛ و در حالى
 .111آوردند كه قرين اين داستان شده بود به ياد مى معنايى بوده است عامل داستانى خيالپردازانه را

براى اولين بار، در خلال سلطنت محمد قلى بود كه خطر انضمام اين پادشاهى به امپراتورى مغول به طور جدى احساس 
 به هرحال سلسله قطب شاهى قبل از. 1555شد
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فكرى شيعيان در هند پديد آورد و تأثيرى ماندگار بر كه به امپراتورى مغول منضم شود، روندى جديد در تاريخ  اين
 .زندگى فرهنگى و اجتماعى دكن از خود به جاى گذاشت

بود كه پس از جلوس سلطان محمد قلى قطب شاه بر تخت وارد « مير محمد مؤمن استرآبادى»پيشتاز اين جنبش فكرى 
 .گلكنده شده بود
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  رآبادىفصل پانزدهم مير محمد مؤمن است
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  مير محمد مؤمن استرآبادى

پدرش سيد على شرف الدين سماكى و مادرش . بود 1551 مير محمد مؤمن از سادات برجسته استرآباد در استان گيلان
سيد محى الدين قادرى . خواهر عالم مشهور، امير فخر الدين سماكى از شاگردان برجسته مير غياث الدين شيرازى بود

از ايران .( م 1512 -1511)قمرى  111زند وقتى كه مير در سال  نامه مير محمد مؤمن، حدس مى زور، نويسنده زندگى
بايست متولد حدود  بنابراين او قاعدتا مى. وارد شد، احتمالا حداقل سى سال داشته است«  adnokloG كندهگل»به 

 .1552باشد.( م 1557 -1552)قمرى  115

معلم برجسته او، از وى نمونه . مير محمد مؤمن علوم معقول و منقول را نزد دايى خود امير فخر الدين سماكى فراگرفت
ر محمد مؤمن آموزش حديث را نزد مولانا سيد على بن ابى الحسن الحسينى الابراهيمى مي. فروتنى و ادب ساخت

اى تحت تأثير مهارت  شاه را به گونه. سپس به دربار شاه طهماسب رفت. الموسوى ملقب به سيد نور الدين، تكميل كرد
از مرگ شاهزاده در دوران پس . خود قرار داد كه شاه وى را به معلّمى پسرش شاهزاده حيدر ميرزا منصوب كرد
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 -115و تزلزل در دوران سلطنت محمد خدابنده .( م 1531 -1531)قمرى  115 -113حكومت شاه اسماعيل دوم 
  قمرى 111
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او براى زيارت خانه خدا، قزوين، پايتخت ايران را در سال . مير محمد از زندگى دربارى دلسرد شد.( م 1511 -1531)
وارد شد و در اوايل محرم « دكن»ترك گفت؛ پس از توقفى كوتاه در مكه و مدينه به .( م 1531 -1531)قمرى  111
مرده .( م 1515ژوئن )قمرى  111سلطان ابراهيم قطب شاه قبلا در ربيع الثانى . به گلكنده رسيد.( م 1511فوريه ) 111

اگرچه سيد على بن . ترك كرده بود«  grudlaN گنالدور»بود و محمد قلى قطب شاه پايتخت را براى هدايت محاصره 
وارد بود، مستقيما به طرف جبهه جنگ رفت،  كه مانند مير مؤمن مهاجرى تازه« برهان مآثير»عزيز الله طباطبايى مؤلف 

وى به علّت تبحر، . ولى مير مؤمن ترجيح داد كه زندگى آرام و ساكت معلمى و تحقيقى خود را در گلكنده در پيش گيرد
محمد قلى بعد از اخراج شاه مير، او را مشاور خود قرار داد و شديدا تحت تأثير تقوا . تقوا و صداقتش بزودى مشهور شد

، از طرف سلطان محمد قلى قطب شاه، به .(م 1515)قمرى  117مير مؤمن از سال . و هوش سياسى او قرار گرفت
.( م 1151 -1151)قمرى  1513شاه را تا سال  فرشته، تاريخ محمد قلى قطب 1557.منصوب شده بود« پيشوايى»

 .1553 وزيرى را در دست داشته است يا نخست« وكيل السلطنه»سال بود، كه منصب  25رساند كه در اين تاريخ، مير  مى

پيشوا بعد از مقام سلطان بود و تمام سياستهاى . بود« مير جمله»مقام پيشوا در حكومت قطب شاهى بسيار بالاتر از مقام 
تاريخهاى . وزير بود مقام پيشوا برابر با نخست. كرد يى، مذهبى، فرهنگى و سياسى را در قلمرو پادشاهى رهبرى مىقضا

سيف خان عين الملك پسر عمومى سلطان قلى قطب شاه : اند قطب شاهى از پيشواى ديگرى قبل از مير مؤمن ياد كرده
هنگامى كه جمشيد قلى درگذشت و سبحان قلى بر . ته بودبود كه در دوران سلطنت جمشيد قلى به دربار احمدنگر رف

و فقط بعد از . تخت نشست، مادرش از سيف خان دعوت كرد تا به گلكنده برگردد و او را به عنوان پيشوا منصوب كرد
 .1555افتاد« مير جمله»جلوس ابراهيم قلى بود كه سيف خان كنار زده شد و قدرت به دست مصطفى خان 
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اين حقيقت كه پيشواى سلطان محمد قلى، يعنى مير مؤمن اين مقام را . راهيم قلى كسى را در مقام پيشوا منصوب نكرداب
دهنده اعتمادى است كه هر دو پادشاه به او  تا هنگام مرگ خود، در دوران سلطنت محمد قطب شاه حفظ كرد، نشان

د نشسته بود وارد قصر شود، ولى ديگر رجال نزديك در اصلى كه در تخت روان خو مير مؤمن مجاز بود در حالى. داشتند
اين استثنا بعدها براى شاگرد او، علامه شيخ محمد بن خاتون نيز اعمال شد، و اين امتيازى استثنايى . شدند پياده مى

 .شد محسوب مى

سازمان حيات فرهنگى  طلبى به تقويت نظام ادارى داخلى و تجديد مير محمد مؤمن توجه سلطان را از جنگ و توسعه
او عميقا از طرحهاى توسعه طلبانه مغولان نگران بود و معتقد بود كه تنها فشار از طرف دولت ايران . كشور جلب كرد
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شاه عباس . او تا آنجا كه قدرت داشت تلاش كرد تا در بين سلاطين دكن اتحاد برقرار كند. تواند مانع بحران شود مى
ات مير در جهت توسعه حيات فكرى و مذهبى شيعى در قلمرو سلطنت قطب شاهى قرار صفوى عميقا تحت تأثير خدم

 .1551گر ترقى و سعادت سلطان محمد قلى قطب شاه بود گرفت و با علاقه مراقب و نظاره

به . كرد كرد، دخالت نمى مير مؤمن در طبيعت رمانتيك و ذوق شاعرانه سلطان كه به كمى تحصيلات خود مباهات مى
. كرد تا استعدادها را در جهت تركيب تشيّع با فرهنگ قطب شاهى، به كار گيرد وى حاكم خود را ترغيب مىجاى آن، 

كننده طبيعت رمانتيك وى است، گلچينى از چهره  محمد قلى علاوه بر اينكه منعكس«  inihkaD دخينى»منظومه 
 .اساسى حيات شيعى در دكن است

پرجمعيت بود و باغهاى رجال و اعيان، چادرهاى شكار، استراحتگاهها و قبل از جلوس محمد قلى بر تخت، گلكنده 
بر .( م 1531)قمرى  111سلطان ابراهيم قطب شاه در سال . قصرهاى دلپذير تا سواحل رودخانه موسى امتداد داشت

 .اين پل زيارت قبر و خانقاه عارف معروف شاه چراغ را تسهيل كرد. روى رودخانه پلى زد

كه در سالهاى اوليه سلطنت سلسله قطب شاهى از نجف آمده و در نزديكى روستاى [ رفى بودشاه چراغ عا]
  در جنوب رودخانه موسى سكونت«  malhcihc چيچلام»
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قمرى  111هاى آن تا حدود سالهاى  نقشه. سلطان تصميم گرفت كه شهرى جديد در اين مكان بنا كند. گزيده بود
 .ا نظارت مير مؤمن آماده شدب.( م 1511 -1515)

اين راهها . جنوب طراحى شده بود -غرب و شمال -اى بود و در آن دو راه اصلى شرق اين شهر بر اساس طرحى شبكه
 .كردند همديگر را قطع مى« چارمنار»در مجموعه 

نيز به همين شكل ( ع)مير مؤمن در ذهن خود طرح شهر مقدس را در ايران در نظر داشت؛ در اين شهر بارگاه امام رضا 
رسد كه وى ايده جديدى نيز داشته است؛ به اين  هاى اصلى قرار گرفته بود؛ اما چنين به نظر مى در محل اتصال خيابان

 .اى طولانى در معمارى هند دارد صورت كه به جاى گنبد، چهار مناره قرار دهد؛ زيرا مناره هم بنايى مذهبى و هم سابقه

كه در مورد آن در ( مخروط بالاى مناره)كنگره علمها . آهك و سنگ ساخته شد و با گچ تزيين شدچهار مناره به وسيله 
 .جلد دوم بحث خواهيم كرد بسيار بلند بودند

متر كه هنرمندانه  31اين بناى مربع شكل با چهار مناره به بلندى . متر بود 1/ 15هر ضلع بناى مربع شكل آن حدود 
هاى قوسى بر لبه بام بين  هاى دوبله و روزنه لوحه. شد هر مناره به چهار طبقه تقسيم مى. ساخته شده، احاطه شده است

در بخش . دهد، به حداقل برساند ها دست مى اى را كه از تماشاى بلندى به چشم ها ساخته شده است تا خستگى مناره
، (س)، دخترش فاطمه (ص)نى پيامبر غربى بناى مسجد بسيار زيبا با قوسهاى دوبله كه نشانه پنج شخصيت اسلام يع
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تيز  دار، با ساير قوسهاى نوك اين قوسهاى نوك. است، وجود دارد( ع)و حسين ( ع)هايش حسن  و نوه( ع)دامادش على 
 .مشابه، مطابق است

با  استخر گردى. آوردند مى«  illaplaJ جالپالىّ»انبارى نيز بعد از مسجد ساخته شده بود كه آب آن را از مخزن  آب
و آب را پخش [  نصب شده]بر پايه فواره [  سنگى]دو فيل و دو شير . اى بلند در نزديكى چهارمنار ساخته شد فواره

اما چهارمنار را به خاطر مسجد . پنداشت ها را، منهدم كرد؛ چرا كه آنها را بت مى اورنگ زيب اين مجسمه. كردند مى
[ ميلادى از حيدرآباد ديدار كرده بود 1111كه در سال ]«  toneveht ednaeJ جين دوتونوت». تخريب نكردند

 :گويد مى

  گويند، يك ساختمان مربع شكل است كه هر نماى آن آنچه كه به آن چهارمنار مى»

  317: ص

به بلندى چهار يا ( قوس)چهار سمت ساختمان به وسيله چهار طاق . پا ارتفاع دارد 32حدود شصت پا عرض و 
احاطه شده و هريك از اين طاقها مقابل يك خيابانى [ پا 23] metlaFو پهناى چهار[ حدود سى پا] metlaF 1553 پنج
عرض آن است؛ دو ايوان در ساختمان وجود دارد كه يكى بالاى آن ديگرى است و بالاتر از همه آنها تراسى است كه  هم

د دارد در هر گوشه اين ساختمان يك برج ده ضلعى وجو. دهد و به يك بالكن سنگى محدود است كار سقف را انجام مى
است؛ هر برج چهار ايوان دارد با طاقهاى قوسى كوچكى كه طاقها به طرف خارج [ شصت پا] metlaF كه ارتفاع آن ده

 .اند قرار گرفته

 .كارى شده است تمام ساختمان با گل و بوته بسيار زيبا كنده

اى به خارج  مانند ايوانها روزنهاين ساختمان داراى سقفى است گنبد مانند از داخل؛ سنگهايى كاملا قوسى دارد كه ه
قرار دارد كه ارتفاع آن از « ديوان»در زير اين گنبد يك ميز بزرگ بر روى . تعدادى در براى ورود نيز وجود دارد. دارند

آب براى تمام ايوانها به بالا برده شده . هايى براى رفتن به بالاى آن قرار داده شده است زمين هفت يا هشت پاست و پله
تر  داشتنى چيز در اين شهر دوست ترين آپارتمان برسد، هيچ اين آب بايد به مرتفع. يابد ز آنجا به قصر پادشاه انتقال مىو ا

هاى چوبى زشتى كه با حصير پوشيده شده و در  از خارج اين ساختمان نيست؛ با اين حال اين ساختمان به وسيله دكّه
 .1551 يبايى منظره آن از بين رفته استشود، احاطه شده و ز جات فروخته مى آن ميوه

از سمت هريك از چهار طاق با عظمت چهار منار چهار راه به خارج وجود دارد؛ راه شمال به رودخانه موسى، جنوب 
 .رود ، راه شرقى به خليج بنگال و راه غرب به گلكنده مى(فعلى« نماى فلك»محل قصر )به كوه طور 
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در دكن . آغاز شد.( م 1517)قمرى  1551بود كه بناى آن در سال « عاشورخانه»يكى ديگر از عمارتهاى مهم مذهبى 
شود، عاشورخانه  و يارانش در كربلا استفاده مى( ع)به ساختمانهايى كه براى مراسم عزادارى شهادت امام حسين 

  هاى اوليه در دكن در دسترس گونه سند و گزارشى درباره عاشورخانه در حال حاضر هيچ. گويند مى

  313: ص

ولى قاعدتا بايد از همان ابتداى استقرار حكومتهاى شيعى ساختمانهاى جداگانه براى مراسم عزادارى در دهه اول . نيست
. اى در قلعه گلكنده ساخت عاشورخانه« سلطان قلى قطب شاه»، «گلزار آصفى»طبق نوشته . محرم ساخته شده باشد
. شد را ساخت كه در آنجا به نام دوازده امام و براى شفاعت، غذا تقسيم مى« اماملنگر دوازده »ابراهيم قلى قطب شاه 

به آنجا آورده شد، كه آن را در « بيجاپور»از ( ع)متعلق به كلاهخود امام حسين  1551 شود كه در حكومت نعل گفته مى
 .افراشتند دهه اول محرم به جاى علم برمى

ساخته ( ع)علمهايى كه به تقليد پرچم امام حسين . مراسم محرم خود قرار دادرا جزء لاينفك « نعل»ابراهيم قلى نمايش 
 .شد شده بود، نيز در عاشورخانه به طور تشريفاتى نصب مى

كنگره فلزى آن به شكل . علم حسينى در عاشورخانه گلكنده برافراشته شد.( م 1517 -1512)قمرى  1551در سال 
، (س)، فاطمه (ع)، على (ص)نشان دهنده شكوه و معنويت حضرت محمد  پنج انگشت يا پنج برگ. دست ساخته شده

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فتَْحٌ قَرِيبٌ وَ بشَِّرِ »  در وسط علم آيه كريمه. هنوز باقى است( ع)علم حسينى . بود( ع)و حسين ( ع)حسن 
در . قمرى ثبت شده است 1551« ى قطب شاهغلام على محمد قل»، و در زير اين آيه نام حاكم، (11/ صف)« الْمُؤْمنِيِنَ

ثبت شده است، بلگرامى عاشورخانه را چنين ( ع)، و دوازده امام (س)، فاطمه (ع)، على (ص)حواشى آن نام الله، محمد 
 :كند توصيف مى

اين قسمت به وسيله سلطان محمد قلى قطب شاه پنجم، با هزينه . ترين بخش ساختمان است قديمى« عمارت ميانى»
تا .( م 1512)قمرى  1551شود كه بناى اين ساختمان از سال  هاى فوقانى معلوم مى از كتيبه. روپيه ساخته شد 11555
نام حاكم وقت بر روى ديوار غربى و نيز طاق مركزى نوشته شده است؛ . به طول انجاميده است.( م 1511)قمرى  1555

ايرانى در سال آخر سلطنت سلطان محمد قلى در سال  ميناكارى. حذف شده است« قلى»ولى در نوشته طاق كلمه 
 در كنار اين كتيبه، نام و عنوان پادشاهى سلطان عبد الله قطب شاه هفتم، نوه محمد. انجام شد.( م 1111)قمرى  1252

  315: ص

او . ساختمان استقلى، نيز به سبك تزيينى عالى نوشته شده است كه حاكى از نقش قابل ملاحظه وى در نوسازى اين 
گونه كه از كتيبه شماره پنج به دست  آن. همچنين استفاده از علمها را در اين عاشورخانه در ماه محرم معمول داشت

اى از ستونهاى چوبى عظيم الجثه قرار دارد، در زمان حكومت جناب نواب مير نظام  آيد، سالنهاى بيرونى كه بر سلسله مى
كتيبه شماره هفت به وسيله نوازش على خان شيدا از متوليان اين . اضافه شده استعلى خان بهادر آصف جاه دوم 
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در سال . دروازه اصلى آن نيز به وسيله او در دوران حكومت آصف شاه دوم ساخته شد. عاشورخانه، انجام شده است
 .مسؤول اين عمارتها تزيينات تالارها را تجديد كرد« اسد».( م 1173)قمرى  1255

 :كند اند، تاريخ عاشورخانه را بيان مى اى ذيل كه بر روى كاشيهايى كه به سبك ايرانى ميناكارى شده، نوشته شدهه كتيبه

 .قمرى 1551به تاريخ « ، غلام على، محمد قطب شاه نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بشَِّرِ الْمُؤْمنِيِنَ» -1

ابو المظفر محمد قلى قطب شاه، خداوند حكومت و « 251سوره دوم، آيه ( نقرآ)آية الكرسى »: بر روى ديوار غربى -2
 .(.م 1511)قمرى  1555پادشاهى او را حفظ كند، 

 .«أَنَّ الْمسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تدَْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدَاً»: بر ديوار غربى به سبك طغرا -7

 .«.(لرحيمبسم الله الرحمن ا)به نام خداوند بخشنده مهربان »: الف

 .شاكِلتَِهِ  قُلْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلى: ب

 .ابو المظفر سلطان عبد الله قطب شاه: ج

 .«يا الله، يا محمد، يا على»: د

 .اى گشاينده درها: ه

 1515 درود شيعه: بر روى ديوارهاى شمالى و جنوبى، به سبك طغرا -3

  311: ص

 .«ام آفريننده خود توكل كرده( خداوند)من بر »  رَبِّي وَ رَبِّكمُْإِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ : الف

 .«براستى، هيچ هدايتى جز از سوى خداوند وجود ندارد»: ب

 .«درود شيعى»: ج

هشت و براستى بگذاريد انسانهاى باتقوا در ب. 35/ إِنَّ الْمتَُّقيِنَ فِي جنََّاتٍ وَ عيُُونٍ ادخُْلُوها بسَِلامٍ آمنِيِن؛َ حجر»: د
 .«همراه با آرامش باشند( جاويدان)هاى  چشمه

باشد، به خاطر امام  از آنجا كه نظام الملك هم مقام آصف بن برخيا، وزير سليمان پيامبر مى»: بر روى ديوار غربى -5
است، اين بناى مقدس به آن امام كه تطهير و پاكيزگى او در قرآن ذكر شده « ».به اين ساختمان حرمت نهاد( ع)حسين 

 .«منسوب است
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 1333)قمرى  1131در سال . ]آصف جاه ما اين بنا را تعمير كرد: لذا سروش غيبى سال تاريخى آن را چنين ندا داد»
 .([.م

« اسد»هنگامى كه خداوند نوسازى و تعمير اين عمارت را به قلب »: بر روى تابلوهاى چوبى سالن شمالى و جنوبى -1
او مكانى را . به انديشه اين كار افتاد و اين، در دوران سلطنت آصف جاه دوم، پادشاه دكن بودمتولى اين بنا الهام كرد وى 

 .(.م 1173)قمرى  1255. كه براى امام ما وجود نداشت، بنا كرد

 .1511.(م 1315)قمرى  1131. دروازه دوستداران امام دنيا و آخرت: سر در دروازه ورودى -3

اين . كامل شد.( م 1511 -1513)قمرى  1551آن هم آغاز شده بود، در سال مسجد جامع كه همزمان كار بر روى 
طاقهاى زيباى تالار كه بر روى ستونهاى . متر است 22* 1/ 35مسجد داراى يك تالار دوبله است با ابعاد حدود 

 باشكوه قرار

  313: ص

عجيب و غريب است و قرار گرفتن يك طاق مسجد كه مقابل خيابان است، ( ورودى)اند بسيار جذابند مدخل  گرفته
هاى اين مسجد كه به خط نسخ و يا نستعليق نوشته شده  كتيبه. بر روى آن، بر جذابيتش افزوده است -دار نوك -دار گوشه

 .بسيار زيبا و عالى است

مير ابتدا طرحى . ستهاى دينى مير محمد مؤمن، ممتازترين آن قبرستانى است كه به دايره معروف ا از ميان اين ساختمان
را در ناحيه شرقى شهر در نظر گرفته بود، ولى بعد جاى فعلى را كه نزديك راههاى اصلى منتهى به استانهاى جنوبى و 

چراغ  قبل از آن نيمى از اين زمين توسط قبر شاه. او براى احداث گورستان اين زمين را خريد. شرقى است، انتخاب كرد
ود كه مير مؤمن با مخلوط كردن خاك كربلا با خاك محلى به آنجا تقدس بيشترى داده است؛ ش گفته مى. اشغال شده بود

. ، دو كاروانسراى بزرگ وجود داشت«قبرستان»در مدخل شمالى . رو ديگر نياز به فرستادن اجساد به كربلا نبود از اين
و فرزندان آنان نيز طى نسلهاى  شورهايى را آموزش دادند يك مسجد، چند چاه و مخازن آب نيز ساخته شد مرده

 .دادند متمادى اين شغل را انجام مى

توان فهميد  بر آن ثبت است مى.( م 1153 -1157)قمرى  1512هاى قبر مير ابو تراب و سلطان احمد كه تاريخ  از نوشته
رمضان  5مؤمن مورخ عريضه سيد محمد نوه مير محمد . كه اين قبرستان تا سال مذكور مورد استفاده عموم بوده است

دهد كه حدود شش صد تا هفت صد هزار نفر از سادات و عارفان برجسته، از  نشان مى( 1133اوت  75)قمرى  1115
 .كشورهاى عربى و غيرعربى تا آن زمان در آنجا دفن شده بودند

راد با استعدادى كه به هاى مربوط به صدها دانشمند، شاعر و ديگر اف نوشته هاى روى قبور، سنگ نوشته از ميان سنگ
در بين مشهورترين نامها، نام ميرزا نور الدين على ملقب به نعمت . شود دربار قطب شاهى روى آورده بودند، ديده مى
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تعدادى از . وى شيعى مورد علاقه اورنگ زيب و دانشمندى بزرگ بود. قرار دارد.( م 1315./ ق 1122متوفى )خانعلى 
 .1512آصف جاهى نيز آرامش ابدى خويش را در اين قبرستان يافتندوزيران و دانشمندان معروف 

  311: ص

كه در سال ( بيمارستان)توان در بناى دار الشفاء  را مى( عام المنفعه)اشتياق و علاقه مير مؤمن به ايجاد بناهاى عمومى 
. ى چهارگوش و وسيع استاين ساختمان داراى حيات. به نظر وى ساخته شد، مشاهده كرد.( م 1515)قمرى  1553
وجود دارد، در ( دو اتاقه)در هر طبقه هشت . اى زيبا در قسمت شمالى راهگشاى يك ساختمان دو طبقه است دروازه

توان چهار  تمام اتاقها بزرگ است و به راحتى مى. جناح شرقى و غربى در هر طبقه دوازده دو اتاقه وجود دارد
 .تختخواب در آن قرار دارد

رستان دانشكده پزشكى نيز بود و پزشكان مجربى كه در آنجا استخدام شده بودند، نه تنها به بيماران رسيدگى اين بيما
شدند و داروى رايگان به آنها  بيماران بدون هزينه پذيرفته مى. دادند كردند، بلكه تحقيقاتى درباره داروها نيز انجام مى مى

 .1517شد داد مى

كاروانسرا و مدرسه متصل . شود گونه توجهى براى حفظ آن نمى ل ويرانى است و هيچدر حال حاضر اين ساختمان در حا
قواره تبديل شده است ولى مسجدى كه در شمال غربى بيمارستان بود، هنوز زيبايى خود  هاى مسكونى بى به آن به خانه

 .را حفظ كرده است

. ارت توسعه داده شد و چندين بار تعمير شداين عم. محل عمارت مير مؤمن اكنون به محلّه مير مؤمن معروف است
زيست مادر  آخرين كسى كه در اين محل مى. كردند بسيارى از شاهزادگان خاندان آصف جاهى در آنجا زندگى مى

 .بود« نظام»آخرين 

چار كمان دار كه به  وجود داشت كه در ميان چهار دروازه طاق« جلوخانه»چندان دور از چار منار ميدان بزرگى به نام  نه
. متر بلندى دارد و لذا ارتفاع آن دو برابر طاقهاى چار منار است 11/ 75ها  سقف اين دروازه. معروف است محصور بود

هاى ديگر به سه دروازه  دروازه. شود دروازه غربى به دروازه شير على معروف است و به مدخل شرقى قصرها منتهى مى
ى را در نزديكى دروازه شرقى قصرها برافراشت كه بر روى آن آيات قرآن مير مؤمن ستون سنگى بزرگ. معروف هستند

در نتيجه اسم دوازده از . اش را از جادوگران و مردم بدخواه محافظت كند براى رفع طلسم حك شده تا شاه و خانواده
 بين اين دروازه تا قصرهاى پادشاهى،. تغيير يافت« كمان سرباطل»به « كمان شير على»
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 .1513 ها و عمارتى وجود داشت ها، پارك مخازن آب، فواره
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نام زبانى در ]« دكنّى»بعضى از اين بناها در اشعار . محمد قلى قطب شاه و جانشينانش قصرهاى با عظمت ساختند
اند؛  نگاران قطب شاهى نيز توصيف شده بسيارى از اين كاخها به وسيله تاريخ. محمد قطب توصيف شده است[ جنوب هند

هاى  اين ساختمان داراى يك كتابخانه، كاغذسازى و بخش. هشت طبقه ارتفاع داشت« خداداد محل»مثلا ساختمان 
 .صحافى كتاب و يك بخش براى نقاشى مينياتور بوده است

. اين قصر در دوران سلطنت جانشين محمد قلى در آتش سوخت و او به جاى آن ساختمانى با چهار طبقه ساخت
نام نهاده و دستور تخريب آن را « شداد محل»با ديدن اين قصر بقدرى از عظمت آن مبهوت شد كه آن را  اورنگ زيب

ها  اين قصر در وسط تپه. قصر ديگرى بود كه سه طبقه داشت و محل مورد علاقه محمد قلى بود« طور كوه». صادر كرد
مترى حمل  35* 72آب از درّه به يك مخزن . دساخته شده بود و اطراف آن را عمارات و باغهايى احاطه كرده بودن

هايى ساخته شده و آب به وسيله جرثقيل از مخزن به درون  در تالارها و آپارتمانهاى قصر حوضها و فواره. شد مى
 .شد ها پمپاژ مى حوض

ا ساخته ه بعدها قصرهاى آصف جاهى در همين محل. بيشتر اين قصرها به وسيله اورنگ زيب يا واليان وى ويران شد
 .شدند

در اين شهر چندين »: گويد شان ديده مى سياح فرانسوى كه قصرها را با همان عظمت اصلى«  tonevehT تونوت»
در سمت شرق و غرب اين ميدان دو . ميدان وجود دارد، اما زيباترين آنها ميدانى است كه در مقابل قصر شاه قرار دارد

برى شده است، پنج  كه چوب سقف آن. اد و در زيرزمين استبزرگ وجود دارد كه داراى عمق زي« ديوان»
. اين سقف مسطح است. ارتفاع دارد كه بر روى چهار ستون چوبى قرار گرفته است.[ م. پا 75حدود ] metlaF فالطم
اين دو . با سر راههاى قوسى شكل است( دار قوس)هايى كوچك در زواياى آن نصب شده و داراى سنگهايى كمانى  مناره

 زير همين ايوانها مستقر است كه زندانيان آنها در 1515«كتوان»ديوان به جاى محكمه مورد استفاده 
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سنگهاى قوسى مشابه در [.  براى نظافت]آب است « حوضچه»در مقابل هريك از اين ديوانها  1511«باسون»يك . هستند
قصر شاهى در سمت شمال آن قرار دارد و در مقابل آن ايوانى قرار دارد كه نوازندگان روزى . اطراف راهرو وجود دارد

در وسط اين ساختمان و در سمت كاخ . نوازند حضور شاه در شهر در آنجا با ابزار موسيقى خود مى چند بار هنگام
اين ديوار حد . براى مبارزه فيلها ساخته شده است[ پا 71]پادشاهى ديوارى به قطر سه پا و طول و ارتفاع شش فالطم 

به خشم آمدن فيلها به سرعت ديوار را خراب ها در هنگام تحريك آنها به مبارزه است؛ ولى به محض  فاصل بين فيل
ارتفاع ندارند، و اين به آن علّت بود كه در فصل [ پا 12]هاى معمولى در آن شهر بيش از دو فالطم  ساختمان. كنند مى

ولى ساختمان محل سكونت شخصيتها و اعيان . بخش عمده ساختمان زمين خالى است. گرما، هواى خنك داشته باشند
 .كافى ارتفاع داردبه اندازه 

                                                             
 .كتوان، افسرى كه زيرنظر او تعدادى از نيروهاى نظامى خدمت كنند)*(  1515
1511 )*(nosaB  .م. ظاهرا مقصود نويسنده حوض آب باشد. 



يابد، كه  ادامه مى« چارمنار»كند، بلكه تا  قدم طول دارد، نه تنها يك طرف اين مكان را اشغال مى 715كه [  پادشاه]قصر »
هاى معينى  اند، در فاصله كه از سنگهاى بزرگ ساخته شده ديوارهاى آن. شود بزرگ ختم مى( عمارت)به يك چادر 

گويند كه درون آن  مى. قصر تالارى نيز براى نمايش دارد. هاى زيادى به طرف بيرون دارد برجهاى كوچكى و نيز پنجره
شود، در  شود؛ محل ذخيره آبى كه از راه دورى به آنجا آورده مى آب به بالاترين آپارتمان برده مى. بسيار باصفاست

تواند وارد قصر شود، مگر اينكه  كس نمى هيچ .يابد ها به قصر انتقال مى است و از آنجا به وسيله لوله« چارمنار»بالاى 
. شود شود، و غالبا كسى به آنجا نزديك نمى نه تنها چنين چيزى به ندرت واقع مى. اجازه مخصوصى از شاه داشته باشد

در اين شهر ميدان ديگرى وجود دارد كه . كس نبايد از آن بگذرد در اين مكان يك مسير بسته وجود دارد كه هيچ
كه در خيابان « نعمت الله»كاروانسراها عموما زيبا هستند و در بين آنها كاروانسراى . عيان و اشراف در آنجاستكاخهاى ا

اين كاروانسرا ميدان وسيعى است كه فضاى آن با درختهايى از . بزرگ مقابل باغ شاه واقع شده است، بارزترين آنهاست
  انواع مختلف تزيين شده
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 .1513«حوضى بزرگ براى وضو گرفتن مهماناناست؛ با 

گويا تنها ساختن حيدرآباد كافى نبوده و، مير محمد مؤمن روستاهاى زيادى را به عنوان مراكز زندگى شيعى و اسلامى 
مساجد و . وى در اين روستاها، آب انبار، مساجد، كاروانسرا، عاشورخانه و باغهاى سرسبز ايجاد كرد. بنا كرد

 .اعث تماس و آشنايى روستاييان هندو مذهب با شيوه زندگى شيعى اسلامى شدها ب عاشورخانه

و ديگر سمبلهاى فاجعه كربلا را در اين روستاها معمول داشت كه كنجكاوى هندوان را « علم»مير محمد مؤمن 
 .برانگيخته و در نتيجه موجب گرايش آنها به تشيع شد

روستاى سيدآباد را در حدود شش يا هفت كيلومترى شرق عمارت مير محمد مؤمن، .( م 1155)قمرى  1513در سال 
او يك كاروانسرا و يك مسجد در روستا . تغيير يافت«  hgaba diaS سعيد آباغ»بعدا نام آن به . خودش بنا گزارد

ارى مسجد چندان بزرگ نيست ولى تاقهاى آن داراى ساخت. ساخت و زمينهايى را براى تعمير و نگهدارى آنها وقف كرد
 .هاى پيش آمده بام مسجد شبيه به علم است لبه. متناسب است

روزى  كه مورد استفاده شبانه. ، اتاق است51اين ساختمان مشتمل بر . چهارديوارى مطابق الگوى دار الشفاست
 .توانستند در آنجا اقامت كنند مسافران نيز مى. دانشجويان و معلمان بود

در نزديكى «  htepriM ميرپس»مسجدى را در روستاى .( م 1111 -1115)قمرى  1511مير محمد مؤمن در سال 
اين مسجد و ديگر . كتيبه زيباى مسجد بر روى يك قطعه سنگ سياه حك شده است. هاى مولا على، بنا كرد تپه

 على هاى مولا در تپه( ع)گونه حضرت على  ساختمانها براى استفاده بازديدكنندگانى كه جهت بازديد اثر دست معجزه
 .آمدند، ساخته شده بود ، مى(ع)

                                                             
1513  (1)- 

 .77- 172 /PP, trerac dna toneueht fo sieuart naidnI 



را در حدود سيزده كيلومترى شهر اصلى بنا نهاد و «  htepriM ميرپس»تقريبا در همين ايام، مير محمد مؤمن روستاى 
دو نقشى كه بر سر در اين مسجد اضافه شده، بر . ساخت( تر ولى هنرمندانه)در آن مسجدى به سبك مسجد سيدآباد 

 .يك باغ در محوطه وسيع مسجد ايجاد شده است. زيبايى اين ساختمان بسيار افزوده است
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كه متعلق به عبد الله قطب شاه است، ذكر  1511«فرمانى»كه به وسيله مير محمد مؤمن ساخته شد، در  ديگر روستاهايى
 .(.م 1121 -1112./ ق 1575 -1525)شده است 

سال پس از مرگ مير، نوادگان او كنترل تعدادى از اين روستاها را از  32دهد كه ظرف مدتى كمتر از  اين فرمان نشان مى
به نوادگان مير ( واگذارى مجانى)« ايفا»ر نتيجه عبد الله قطب شاه طى فرمانى، آنها را به عنوان و د. دست داده بودند

 .1511بازگرداند

مير محمد مؤمن، علاقه محمد قلى قطب شاه را براى برپايى جشن در بسيارى از اعياد اسلامى در سطح دولتى، 
به غير از . راى صنعتگران صنوف مختلف فراهم آورداين كار مستلزم تلاشى بزرگ بود و كار و اشتغال ب. برانگيخت

جشن تولد پيامبر اكرم : مراسم محرم كه آن را جداگانه بحث خواهيم كرد، مهمترين مراسم در طى سال عبارت بودند از
، شهادت «شب برات»بازى و چراغانى مربوط به  ، آتش(ع)، بعثت، معراج، و همچنين، جشن ميلاد حضرت على (ص)

، شهادت (ع)تولد حضرت على ( عيد)، عيد غدير، از ميان آنها، جشن (قربان)، عيد فطر، عيد الاضحى (ع) حضرت على
را به جانشينى خود تعيين كرد، مربوط به شيعيان ( ع)در آن روز حضرت على ( ص)آن حضرت، و عيد غدير كه پيامبر 

 .ين اعياد و مراسم در بين تمام اصناف شدبرگزارى اين مراسم در سطح دولتى، باعث شهرت و عمومى شدن ا. است

 .هنگامى است كه خورشيد به برج حمل وارد شود« سال جديد»يا اول « نوروز»

يكى از اعياد ايرانيان قبل از اسلام بود، ولى حاكمان مسلمان ايرانى و بعضى از حاكمان هندى قرون وسطى، آن ( نوروز)
  بسنت»هندوها بنام عيد بهار . را جشنى دولتى قرار داده بودند

tnasaB 

 inahkaD( محمد قلى اشعارى را براى همين مناسبتها به زبان دكنّى. شد و عيد آغاز فصل باران نيز جشن گرفته مى« 
ها را  دهد و حضور مشتاقانه مردم در اين جشن اين اشعار جزئيات جالبى را در مورد اين اعياد ارائه مى. سروده است)

 .كند ترسيم مى

 هاى بالا و استعداد براى تمام مقام محمد مؤمن با معرفى ايرانيان خوشمير 

                                                             
 .حكم شاهانه: فرمان)*(  1511
 .151 -17مير محمد مؤمن، ص ص  -(1)  1511
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ترين آنها، ميرزا محمد امين شهرستانى  از ميان ايرانيان، برجسته. پرمسؤوليت سيستم ادارى قطب شاهى را قوت بخشيد
الملك الف خان، تازه مرده بود و منصب وى سلطان، مالك امين « مير جمله»هنگامى كه وى به حيدرآباد وارد شد، . بود

منصب مير .( م 1157 -1152)قمرى  1511سلطان به توصيه مير مؤمن، به ميرزا محمد امين در سال . خالى بود
وى تا سال . حمايت مير مؤمن موجب شد كه ميرزا محمد امين بتواند به طور مستقل و مطمئن بكار پردازد. گى داد جمله

 1513در سال . نظارت كامل چهارچوب ادارى سلطان محمد قلى را به عهده داشت.( م 1111 -1115)قمرى  1511
سلطان محمد قلى از گستاخى تعدادى از خارجيانى كه در يكى از قصرهاى او بزمى ترتيب .( م 1151 -1151)قمرى 

فرصتى به دست آوردند «  sinihkaDها دخينى»در نتيجه . داده بودند، خشمگين شده و دستور اعدام آنان را صادر كرد
هنگامى كه ميرزا محمد . هايشان غارت شد حداقل يك صد نفر كشته شده و دارايى. تا مهاجران را يكسره كشتار كنند

محافظان سلطان حاضر نشدند خواب و آرامش سلطان . امين از واقعه باخبر شد، با عجله به اتاق خواب سلطان شتافت
سلطان بر آستانه در ظاهر شد، ميرزا با اصرار از او خواست كه شخصا . رزا محمد امين در زدلذا خود مي. را برهم زنند

 .عام را بازرسى كند اين قتل

 .را شديدا توبيخ كرد«  lawtaK كتوال»رحمانه وحشت كرده و  سلطان از اين كشتار بى

 .به پايتخت بازگشتعام شركت داشتند اعدام شدند و صلح مجددا  در نتيجه كسانى كه در اين قتل

چند ماه بعد ميرزا امين جشن باشكوهى برگزار كرد و سلطان را به آن دعوت كرد و در آن هدايايى بسيار گرانبها به 
را « بوستر»اهل «  pataraP پرتاپ شاه»ميرزا مأمور شد تا شورش .( م 1115)قمرى  1511در سال . سلطان تقديم كرد

رفت كه بارش باران پيشروى وى را متوقف كرده و او ناچار به  يرى به پيش مىميرزا امين بدون درگ. سركوب كند
اگرچه سلطان محمد براى سلطنت از طرف مير مؤمن نامزد . محمد قلى شاه در بستر مرگ افتاده بود. نشينى شد عقب

تخت نشست، ميرزا  هنگامى كه سلطان محمد بر. شده و مورد حمايت بود، ولى ميرزا امين از وى حمايت مشهودى نكرد
 .امين با وقوف نسبت به خطراتى كه منصب او دربردارد، استعفا كرد و به وى اجازه داده شد تا به ايران برگردد

  313: ص

ولى در آنجا ابراهيم . حيدرآباد را ترك كرد و به بيجاپور رفت.( م 1112)قمرى  1521محمد امين در ربيع الاول 
در نتيجه او همراه با اموال و ثروت فراوانى كه گرد آورده بود، به ايران . او پيشنهاد نكردعادلشاه هيچ منصبى به 

. او با تقديم هداياى گرانبها و نفوذ پسر برادرش مير رضا توانست منصبى را در دربار شاه عباس به دست آورد. بازگشت
و قانع نبود و از جهانگير درخواست منصب را گرفت ولى ا اگرچه محمد امين به خاطر خدماتش سخاوتمندانه پاداش مى

وارد شده و دوازده اسب دو «  argA اگره»به  1111او در اوايل سال . امپراتور او را به دربار خود دعوت كرد. كرد
او . و دويست سوار را به او عطا كرد« ذات» 1555جهانگير منصب . انگشتر و چند قطعه ابريشم به جهانگير تقديم كرد

ترقى . ميلادى منصب او به سه هزار ذات و سيصد سوار بالا رفت 1127در اكتبر . ر مدام ارتقاى مقام يافتبه طو



ميلادى منصب او به پنج هزار ذات و دو هزار  1171در سال . موقعيت او در زمان حكومت شاه جهان نيز ادامه يافت
 .از دنيا رفت.(. م 1173سپتامبر  17)قمرى  1533محمد امين در ربيع الثانى . شد 1525«ميربخش»سوار ترقى كرده و او 

حتى در حضور شاه جهان با قدرت از مذهب خود . ، محمد امين اماميى متعصب بود«مآثير الامراء»طبق نوشته مؤلف 
دانست اصفهانيها در  آگاه بود و مىكرد؛ زيرا از اصفهانى بودن او  امپراتور عقايد و نظريات او را تحمل مى. كرد صحبت مى

نهايت سخاوتمند بود؛ مثلا  اگرچه بددهنى و بداخلاقى، خصوصيت ذاتى ميرزا بود ولى بى. خشونت و طبع حاد معروفند
ميلادى كمبود و قحطى زندگى را سخت كرده و موجب تنگى زندگى شده  1172پور در سال  در ديدار امپراتور از برهان

در ميان . ر پادشاه اعيان مراكزى را از منابع مالى خود جهت تقسيم غذاى رايگان به مردم ايجاد كردندبود، لذا به دستو
 .تر بود تر و مجلل آنها مركزى كه متعلق به ميرزا بود، پرشكوه

ن، اين پس از تبعيد وى به ايرا. تر بود در حيدرآباد عمارت و باغ محمد امين در ساحل رودخانه از همه زيباتر و باشكوه
عمارت تحت تصرف دولت درآمد و به جاى مهمانخانه براى مهمانان متشخص از جمله سفيران كشورهاى خارجى، 

  مورد استفاده
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به حيدرآباد وارد شد، در .( م 1175 -1173)قمرى  1533حتى امام قلى بيگ سفير ايرانى كه در سال . قرار گرفت
 .كرد عمارت ميرزا محمد امين اقامت

او معتقد بود كه تقليد وى از سبك خمسه نظامى بهتر . كرد تخلص مى« روح الامين»ميرزا محمد امين شاعر خوبى بود و 
 .از ميان آثار وى اين آثار هنوز در دسترس است. از اقتباسات وى از شاعران ديگر از قبيل جامى و هاتفى است

 .ن نظامى تصنيف شده استخسرو و شيرين، كه به سبك مثنوى خسرو و شيري -1

 .مطمح الانوار، كه به سبك مخزن الاسرار تصنيف شده است -2

 .ليلى و مجنون، كه به سبك مثنوى ليلى و مجنون نظامى تصنيف شده است -7

 .آسمان هشتم يا فلك البروج كه به تقليد از هفت پيكر نظامى تصنيف شده است -3

ميرزا سه مثنوى اول را به محمد . مثنوى پنجم نظامى، تدوين نكرد« سكندرنامه»ظاهرا محمد امين تصنيفى به تقليد از 
قلى قطب شاه تقديم كرد و مثنوى چهارم را نيز در دوران سلطنت او آغاز كرد ولى در دوران حاكم بعدى محمد قطب 

 .شاه آن را تكميل كرد

غزلها بالغ بر . نامگذارى كرد« گلستان ناز»بود، اش  ميرزا ديوان خود را كه حاوى غزلهاى سروده او در دوران جوانى
 .1521 پنج هزار بيت است
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هاى سيستم ادارى قطب شاهى را تشكيل  استعداد كه تحت حمايت مير محمد مؤمن بوده و استوانه از ديگر افراد خوش
توسعه رفاه مردم و  هايى در جهت مند به ابتكار طرح خود مير اساسا علاقه. در صفحات آينده بحث خواهد شد. دادند مى

 .گسترش تشيع بود

 .كرد اى از وقت خود را صرف نماز و امور تحقيقاتى مى او بخش قابل ملاحظه

شاهزاده محمد، برادرزاده سلطان، پسر شاهزاده محمد امين و نوه .( م 1517آوريل  25)قمرى  1551رجب  27در 
. ولى مطمئن بود كه هرگز از خود داراى پسر نخواهد شدسال سن داشت  21اگرچه سلطان خود . ابراهيم قلى متولد شد

  رو مايل بود اين كودك را بپذيرد ولى تا زمانى كه برادر جوانتر او حيات داشت، قادر به انجام ازاين
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رزند مرد، سلطان ف.( م 1515آوريل  13)قمرى  1553شعبان  15محمد امين در [  برادرش]وقتى كه . چنين كارى نبود
مير با دقت بهترين استادان را براى . برادر متوفاى خود را به منزل خود آورد و تعليم و تربيت او را به مير مؤمن سپرد

بزودى شاهزاده دانشمندى با . شاهزاده برگزيده و توجه و دقت خاص خود را مصروف تعليم و تربيت و پرورش او كرد
 .مه مردى بسيار مذهبى شدتحصيلات عالى، سربازى خوب و بالاتر از ه

اين دختر وقتى به . كمى پس از تولد شاهزاده محمد، سلطان صاحب دخترى شد كه وى را حيات بخشى بيگم نام نهادند
قمرى  1512ده يا يازده سالگى رسيد، آوازه زيبايى و كمال او به دربار شاه عباس صفوى رسيد؛ شاه عباس در سال 

ان را در مقام نماينده خود به حيدرآباد فرستاد تا روابط دوستانه بين دو حاكم را تقويت شاهزاده آقوزلو سلط.( م 1157)
طبق نوشته . مند بود تا ترتيب ازدواج بين حيات بخشى بيگم و يكى از پسرانش داده شود كند، شاه عباس همچنين علاقه

اين . پادشاهى كوچك ارزانى داشت نظير است كه امپراتورى همانند شاه عباس به اين از افتخارات كم« فرشته»
به طور طبيعى اين . 1522بخشى به ايران فرستاده خواهد شد نگار معتقد بود كه اين ازدواج واقع خواهد شد و حيات تاريخ

با اين حال . كرد حادثه مير مؤمن را كه او نيز بسيار مشتاق تقويت روابط دوستانه بين ايران و گلكنده بود، خوشحال مى
رفت كه زمانى بيش  سلامتى مزاج سلطان محمد قلى قطب شاه رو به ضعف بود و انتظار نمى. ه نفع گلكنده نبودپيشنهاد ب

رفت، كسى بود كه مورد علاقه اعيان  برادر سلطان، محمد خدابنده كه احتمال جانشينى او مى. زنده بماند
د جلوس او بر تخت سلطنت، نفوذ و به طور مشهو. و صوفيان و جمعيت سنى گلكنده بود«  inihkaD دخينى»

رو مير مؤمن سلطان را  از اين. برد خارجيان و شيعيان را كه مير مؤمن براى ترويج آن سخت مبارزه كرده بود از بين مى
اين مسأله . اش شاهزاده محمد درآورد كه مايل نبود تنها فرزندش را به ايران بفرستد، تشويق كرد تا او را به عقد برادرزاده

.( م 1153ژوئن )قمرى  1511در ربيع الاول . شد طور طبيعى موجب تقويت ادعاى شاهزاده در مورد سلطنت مىبه 
 .هاى طولانى، طى تشريفاتى برگزار شد بخشى بيگم همراه با جشنها و شادمانى ازدواج حيات
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 .پادشاه بود، نيز در جشنها شركت كردفرستاده ايرانى شاهزاده آقوزلو كه در مدت چهار سال اخير مهمان 

اى شاهانه  اگرچه نماينده شاه و هيأت همراه او به گونه. اكنون ديگر هيچ پاسخى به پيشنهاد ازدواج شاه عباس لازم نبود
با اين حال اينان هنگامى كه يكى از . پذيرايى شده بودند ولى اقامت طولانى آنان در حيدرآباد سوءظن شاه را برانگيخت

 .حبوبين سلطان به نام حاج قنبر على به دربار شاه عباس فرستاده شد، به سرزمين خود بازگشتندم

يكى از اعيان متشخص . به شاهزاده آقوزلو اجازه داده شد تا به طرف ايران حركت كند.( م 1151)قمرى  1511در سال 
طب شاهى، مأمور شد تا هيأت ايرانى را همراهى به نام امير مهدى قلى سلطان، احتمالا از فرزندان و نوادگان خاندان ق

 .1527كند و در مقام سفير سلطان محمد قلى در دربار شاه انجام وظيفه كند

با اين وجود آنان همراه با زعيم خود، شاه راجو، از . بخشى بيگم، گليم را از زير پاى آنها كشيده بود ازدواج حيات
ولى اخبار به خارج نيز رسيد و . عيان سنى، تلاش كردند تا كودتا كنندنواز گيسودراز و ديگر ا نوادگان خواجه بنده

 .در همانجا درگذشت.( م 1111اوريل  -مارس)قمرى  1525خدابنده در قلعه گلكنده زندانى شد و در محرم 

بيمار  سلطان محمد قلى بر اثر استفاده از مشروبات الكلى به سختى.( م 1111دسامبر  -نوامبر)قمرى  1525در رمضان 
محمد على قطب شاه تأثيرى ماندگار بر فرهنگ قطب . ، مرد.(م 1112ژانويه  21)قمرى  1525ذى القعده  13شد و در 

ورزيد؛ ولى تحت تأثير و نفوذ مير مؤمن او از تشيع نيز  او به دكن و شيوه زندگى دخينى عشق مى. شاهى باقى گذاشت
 .فى كردحمايت كرده و مراسم شيعى را به مردم خود معر

هنگامى كه مير محمد مؤمن از مرگ سلطان باخبر شد، فورا به قصر سلطان رفت و طبق وصيت او برادرزاده و داماد او 
گذارى رسمى انجام  تاج.( م 1112فوريه  17)قمرى  1525ذى الحجه  15در . را شاه جديد اعلام كرد( شاهزاده محمد)

اى در ستايش شاه جوان نوشت و براى او زندگى طولانى و موفقيت را  مير محمد مؤمن مانند ديگر شاعران قصيده. شد
  تكيه اصلى قصيده او بر تقويت علاقه سلطان نسبت به. آرزو كرد
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 :نويسد ايران قرار گرفته است او مى

من به فداى خاك پايت كه همواره به . را به سرمه تبديل كرده است«  anagnilaT تلينگانه»قدوم فرخنده شما خاك »
حيدرآباد به ]شاها، . را شهر جديدى كرده( اصفهان)اگرچه شاه جهان، شاه عباس، صفاهان . بخشد انسان حيات جديد مى
 «[. تو گشته صفاهان نويى

با اين حال . به سلطان محمد حضور يافتنداز طرف سلاطين بيجاپور و نظام شاهى نيز نمايندگانى براى عرض تبريك 
ويژه از طرف شاه با تاريخ رمضان « فرمانى»ترين واقعه ورود نماينده ايرانى، حسين بيگ قپچاقى بود كه  قابل توجه

حسين بيگ قپچاقى در بندر دايل به وسيله مير زين . براى مير محمد مؤمن آورده بود.( م 1117نوامبر )قمرى  1522
فرستاده شاه ايران و . معروف بود، مورد استقبال قرار گرفت[  تشريفات]اش در  ازندرانى كه دانش و آگاهىالعابدين م
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.( م 1113اوت  11)قمرى  1527در دهم رجب . هيأت همراه در تمام مراحل سفر خود با مراسم شاهانه استقبال شدند
قپچاقى و هيأت همراه . در گلكنده استقبال كرد« وترهكالاچاب»شاه شخصا از وى در . قپچاقى به نزديكى حيدرآباد رسيد

 .مند شدند نوازى با تجمل محمد قطب شاه بهره به مدت دو سال و چهار ماه در گلكنده اقامت كرد و از مهمان

 فرمانى كه شاه ايران براى مير محمد مؤمن فرستاده بود، ضمن مخاطب قرار دادن او با عناوين محترمانه او را از دوستى»
اين فرمان از طرفدارى و علاقه مير نسبت به خاندان صفويه ايران تشكر كرده و بر . كرد و حمايت شاه ايران مطمئن مى

. كرد اند تأكيد مى بوده و خيرخواه صفويه بوده( ص)اين واقعيت كه سلاطين گلكنده همواره طرفدار اهل بيت پيامبر 
كوششى در جهت توسعه دوستى صادقانه بين صفويه و سلاطين گلكنده  كرد كه از هيچ فرمان، از مير مؤمن درخواست مى

گونه تأمل هر تقاضايى كه داشت براى  كرد كه بدون هيچ همچنين اين فرمان مير محمد مؤمن را تشويق مى. دريغ نورزد
 .شاه بنويسد

اگرچه از بخت بد از دربار ايران دارد كه او به طور ارثى خيرخواه خاندان شاه ايران بوده است؛  مير در پاسخ اظهار مى
اما در مورد پادشاهى قطب . داند اطلاع نبوده و خود را يكى از رعاياى شاه مى ولى از اوضاع آنجا بى. دور افتاده است
  شاهى، حاكمان
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اين نامه . خوانند را مىو سپس نام اعلى حضرت شاه ايران ( ع)و دوازده امام ( س)، فاطمه (ص)ها نام پيامبر  آن در خطبه
اش  نامه ننوشته، ولى اين بدين معنى نيست كه وى از وظيفه براى شاه[  مير مؤمن]يابد كه اگرچه او  با اين مطلب خاتمه مى

او اميدوار است كه همانند گذشته اين خاندان تا . كه دعا كردن براى كامروايى خاندان صفويه است، غفلت كرده باشد
 .پايان خداوند باشد هاى جديد سلطنت كند و تحت حمايت بى هميشه با پيروزى و موقعيت( عج)ظهور امام مهدى 

مير مؤمن به . ، فرستاده شاه ايران رخصت يافت به ايران بازگردد.(م 1111پايان نوامبر )قمرى  1525در نيمه ذى القعده 
از مشهد به حيدرآباد آمده بود، .( م 1151 -1155)قمرى  1551پرورده خويش علامه بن خاتون كه در سال  دست

( نامه)ابن خاتون پاسخ . دستور داد كه به همراه قپچاقى به ايران رفته و در مقام نماينده قطب شاهى در آنجا خدمت كند
ميلادى در ايران اقامت داشت و از مراكز مذهبى و علمى مهم آنجا ديدار  1125مير مؤمن را تسليم شاه كرده و تا سال 

 .1523كرد

پسر بزرگ سلطان محمد قطب شاه، به نام شاهزاده عبد الله ميرزا متولد .( م 1113دسامبر )قمرى  1527شوال  21در 
براى تولد سلطان محمد [ شود اى ذكر مى مقصود شعرى است كه در آن تاريخ واقعه]اى  شد، مير محمد مؤمن تاريخنامه

پسر مير محمد مؤمن، مير مجد الدين . پسر قطب شاه نيز بنويسد قطب شاه نوشته بود و مشتاق بود كه آن را براى تولد
با اين حال منجم به سلطان اصرار كرد كه تا دوازده سال نبايد شاهزاده را ببيند؛ چرا . اى تصنيف كرد محمد نيز تاريخنامه

د پسر دوم وى در اين مطلب سلطان را بسيار ناراحت كرد؛ ولى تول. كه موجب عدم موفقيت و بدشانسى وى خواهد شد
 .افسردگى او را از بين برد.( م 1111نوامبر  1)قمرى  1525شوال  21
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كودك جديد را على ميرزا . جشنهايى كه به مناسبت تولد فرزند دوم برگزار شد، از جشنهاى تولد فرزند اول بيشتر بود
پروردگان مير مؤمن  ده عبد الله اكثرا دستمعلمين شاهزا. هر دو شاهزاده به تعليم و تربيت گسترده دست يافتند. ناميدند

 ترين معلم عبد الله از ميان معلمانش، مولانا اميدبخش. بوده و داراى مقامهاى بلندى در خدمت سلطان بودند
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 .هاى مسجد مير مؤمن نوشته او بود او خطاطى برجسته بود و كتيبه. حسين شيرازى بود

 .1525 آموزش عبد الله نظارت داشتمير محمد مؤمن نيز شخصا بر 

روزهاى آخر عمر مير محمد مؤمن به خاطر مرگ فرزندش مير مجد الدين محمد كه با آموزش پدرش دانشمندى متبحر 
ريا به نيازمندان كمك  پيشه بود و اوقات خود را با درويشان گذرانده و بى او مردى رياضت. شده بود، آكنده از غم بود

او با دختر يولچى بيگ كه از . پادشاهى قطب شاهى او را به خاطر سخاوتش بسيار دوست داشتندمردم قلمرو . كرد مى
 .ژنرالهاى برجسته حكومت سلطان محمد قطب شاه بود، ازدواج كرد

شوكه شد كه خودش نيز در دوم .( م 1125ژانويه )قمرى  1573مير محمد بقدرى از مرگ مجد الدين در ربيع الاول 
 .درگذشت.( م 1125فوريه  15)قمرى  1573جمادى الاولى 

در نتيجه . براى خود مهيّا كرده بود، دفن كرد« دائره مير محمد مؤمن»مير محمد مؤمن پسرش را در زير گنبدى كه در 
 .1521جسد خودش را در بخش ديگرى از دائره دفن كردند

آورى  خاصى جمع« ديوان»ند، ولى در ا ها و گلچينهاى ادبى گوناگون نقل شده غزلهاى فارسى مجد الدين در نوشته
يك نسخه خطى اين نوشته در اداره هند، لندن . هاست ديوان مير محمد مؤمن حاوى قصايد، غزلها و مرثيه. 1523اند نشده

 .1521 قابل دسترسى است

ر قواعد تبحّر مير د. 1521ها، غزلها و رباعيات مير محمد مؤمن گيرا و مهيّج بودند طبق نوشته اسكندر بيگ تركمن، قصيده
« عروض محمد مؤمن».( م 1511 -1511)قمرى  1553مير در سال . عروض، اشعار او را در ميان محققان مشهور كرد

اى در زمينه علم عروض و قافيه است و آن را به سلطان محمد قلى قطب شاه تقديم كرد، و به  را نوشت كه رساله
رسى نگاشت، اين رساله به منظور تطبيق معيارهاى موجود در درخواست سلطان محمد قطب شاه، رساله مقداديه را به فا

 .وزن و قافيه نوشته شده است
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در اين نوشته مطالب سنتى قاموس، فقه، پزشكى گردآورى شده، ولى مير ملاحظات خويش را به آن افزوده است تا 
 .موضوع منظم و مربوط باشد

هايى از احاديث ائمه  اين كتاب حاوى برگزيده. حديث به عربى نوشته است را در زمينه« رجعت»مير محمد مؤمن كتاب 
مير از سراسر دنيا كتب كمياب را براى . هاى جديد بررسى احاديث را معرفى كند است و كوشش كرده است تا شيوه

يكى از به توصيه او . داد آورى كرد و در اين مسير به كتب مذهبى توجهى خاص نشان مى كتابخانه شاهى جمع
گفته شده است . را كه در زمينه فقه است، تهيه كرد« كتاب كثير الميامين»هموطنانش به نام مولانا ميرزا احمد استرآبادى 

اى كه ميرزا در مدينه به دست آورده بود، بر  براى فرزندش زيد نوشته است، نسخه( ع)كه اين كتاب را امام زين العابدين 
 .خودش آن را استنساخ كرده بود( ع)فته شده است امام رضا هاى خطى بود كه گ اساس نسخه

را تهيه كرده بود ولى قبل از اينكه بتواند آن را به سلطان ( ع)ميرزا محمد يك نسخه از نسخ قديمى منسوب به امام رضا 
ميرزا به وسيله مير مؤمن از طرف .( م 1125دسامبر )قمرى  1521اين نسخه خطى در محرم . تقديم كند، درگذشت

سلطان به يكى از شاگردان مير . اى در مورد اين نسخه و اهميت آن نوشت خود مير نيز مقدمه. محمد، تقديم سلطان شد
شاه قاضى بسرعت كار كرد و محمد . دستور داد تا آن را به فارسى ترجمه كند« شاه قاضى»مؤمن به نام محمد ملقب به 

 21)قمرى  1521ذى الحجه  75رجسته دربار، استنساخ آن را در مؤمن عرب بن شرف الدين حسن شيرازى، خطاط ب
 .1575بود« ترجمه فقه الرضوى»عنوان ترجمه كتاب . به پايان برد.( م 1125نوامبر 

. سلطان محمد قطب شاه از مرگ وى عميقا اندوهگين شد. ناپذير براى تشيع در دكن بود مرگ مير مؤمن خسارتى جبران
و پس از مرگ مير مؤمن سلطان با . د الله از بدو تولد، اكنون ديگر غيرقابل تحمل شده بودجدايى مداوم او از پسرش عب

 13)قمرى  1575ربيع الاول  13مشورت منجمان، شاهزاده خود را به قصر خود دعوت كرد كه احتمالا زمان آن در 
ا در مسائل دولتى و ادارى مورد حضور شاهزاده افسردگى سلطان را از بين برد و سلطان او ر. بود.( م 1125دسامبر 

 سلطان محمد. مشورت قرار داد

  552: ص

 .1571 درگذشت.( م 1121دهم فوريه )قمرى  1575جمادى الاولى  17قطب شاه در 

انگيز در حيدرآباد ساخت  مسجدى شگفت.( م 1113)قمرى  1527او در سال . سلطان حامى بزرگ هنر و معمارى بود
اولين مسجدى كه در . )نام نهاد« بيت العتيق»و اين مسجد را . يت رو به افزايش آنجا را تأمين كندتا نيازهاى مذهبى جمع

« مكه مسجد»پس از چند سال اين مسجد به نام . است 1527[ بحساب ابجد]« بيت العتيق»محاسبه عددى ( مكه بنا شد
گنبدهايى كه حافظ . متر ارتفاع دارد 27/ 1متر عرض و  53/ 1متر طول  11/ 23سقف سالن نماز آن . معروف شد

حدود پنجاه سال از زمانى كه »: گويد كه پس از مرگ سلطان از دكن ديدار كرده بود، مى« تاورنير». اند سقف هستند، پهن
اين معبد اگر تكميل شود، بزرگترين معبد در سراسر هند . گذرد آنان بناى معبد باشكوه را در اين شهر آغاز كردند، مى

اى است كه پنج سال  آور است و نيز سنگ محراب كه سنگ يكپارچه عظيم الجثه اندازه سنگها بسيار حيرت. بود خواهد
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و تازه زمان بيشترى لازم . براى استخراج آن كار شده و پانصد يا شش صد كارگر مرد براى اين كار استخدام شده بودند
. گاو نر براى حمل آن لازم بوده 1355آنها به من گفتند كه . اورندداشت تا آن را بر وسيله نقليه سوار كرده و به معبد بي

اگر اين بنا تمام شده بود، ارزشمندترين عمارت در كل آسيا . من توضيح خواهم داد كه چرا اين كار ناقص است
 1572«.شد مى

و استراحت دارد، كيلومترى چهار منار، شهركى مصنوعى ساخت تا هنگامى كه نياز به آرامش  1سلطان محمد در حدود 
قصر، . در آنجا مسجدى زيبا با دو مناره بلند ساخته شد. خواندند اين شهر را سلطان نگار مى. با درباريان به آنجا برود

در حدود دو كيلومترى شرق . ، كتابخانه و دفاتر دولتى نيز در يك مقياس بزرگ طراحى شده بود(حضار)تالار بارعام 
پس از مرگ سلطان، جانشينان او اين بنا را بدشگون دانسته، . وجود داشت« روازه بيدارد»اى به نام  مسجد، دروازه

 .1577ساخت آن را متوقف كردند

متر در ديوار غربى قلعه  1/ 17سنگ به اندازه  يك تخته. انبارهاى گوناگونى ساخت سلطان، مساجد، مدارس و آب
 كند، اين سنگ بيان مى[  نوشته. ]گلكنده نصب شده بود
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. حكاكى شده است.( م 1121)قمرى  1571تعمير شده و اين كتيبه در سال .( م 1111)قمرى  1521كه ديوار در سال 
 :گويد اين كتيبه مى

 .«به خداوند»بالله  -1

 (.ع)، على (ص)الله، محمد  -2

 .سلطان عبد الله را يارى كنيد(! ع)يا على (! ص)يا محمد ! اى خدا -7

 .قلعه محمد نگار تحت ولايت سلطان نواب عبد الله قطب شاه مرمت شدديوار  -3

قمرى  1571آخر شعبان . به وسيله مالك يوسف از دست ياران مالك نور محمد در سال يكهزار و بيست و نه -5
 .(.م 1121)

ها ياور  او را در بدبختى از على آن مظهر العجايب را صدا بزن،)« ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك فى النوائب» -1
 (.خود، خواهى يافت

 (.تمام غمها و مصيبات فورا برطرف خواهد شد)« بولايتك يا على، يا على -كل هم و غم سينجلى»
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 .لا فتى الا على، لا سيف الاذو الفقار -3

 .1573...(به خداوند )« بالله» -1

سرود و بيشتر اوقات خود را در مصاحبت  او شعر فارسى مى. نداشت inihkaD دخينى»اى به شعر  سلطان محمد علاقه
 .گذراند دانشمندان فارسى و عربى مى

شد،  شد و يا به درخواست او تأليف و يا رونويسى مى هايى كه به او تقديم مى وى تفسير و يادداشتهايى بر نسخه
بو المعالى پسر قاضى نور الله شوشترى خواست تا كتاب او از سيد ا. اند تعدادى از اين كتابها بعدها كشف شده. نوشت مى

طبع محققانه و . 1575را كه به زبان عربى بود، به فارسى ترجمه كند« مصايب النواصب»پدرش ( جدلى)معروف استدلالى 
بنده شاه نجف سلطان محمد »او دستور داد كه عبارت . مذهبى سلطان محمد به جولااباليگرى درباره عمويش پايان داد

  رقص و عياشى. 1571بر مهر او حك شود« شاه
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هاى مالى مؤثرى به عالمان و مردم ديندار  و كمك. كه بخشى از جشنهاى ربيع الثانى يا شب برات شده بود، منسوخ شد
س در مراسم محرم از آن پ. شد با هزينه دولت به عموم مردم غذا داده مى( ص)در جشنهاى ميلاد رسول اكرم . اهدا شد

 .شد سطح گسترده برگزار مى

در .( م 1121فوريه  15)قمرى  1575جمادى الاولى  17پادشاهى عبد الله قطب شاه پسر سلطان محمد قطب شاه در 
تر  بر تخت موجب شد كه سياست حكومت مغولى تهاجمى« جهان شاه»و جلوس « مرگ جهانگير». چهار منار اعلام شد

احمدنگار و كاهش اهميت بيجاپور و گلكنده در « شاهى نظام»براى الحاق پادشاهى  فشار اصلى سياست شاه جهان. شود
پس از مرگ مير . در نتيجه مشكلات حكومتى حكومت قطب شاهى به طور فزاينده پيچيده شد. حدّ ايالتهاى تابعه بود

منصب او را خالى گذاشته روى، وى  ازاين. مؤمن، انتخاب جانشين وى براى محمد قطب شاه امرى بسيار مشكل شده بود
جانشين او در سلطنت در آن هنگام تنها دوازده سال داشت و بدون . داد را انجام مى«  awhsePپيشوا»و خود وظايف 

 .پيشوا توان حكمرانى نداشت

را براى اين « شاه على عرب شاه»پسر « شاه محمد»همسر شاهزاده محمد امين، دامادش « خانم آغا»لذا مادربزرگ شاه 
 .منصب تعيين كرده بود

معروف به ابن خاتون عاملى، از ايران به دربار عبد الله «  limA طوس»در اين ميان شيخ محمدبن على بن خاتون اهل 
به پيشنهاد محمد مؤمن در مقام نماينده به دربار شاه عباس .( م 1111)قمرى  1525او در سال . قطب شاه بازگشته بود

محمد قلى . ردك سپهسالار مازندران كه نماينده شاه عباس بود، او را همراهى مى« قاسم بيگ بوران». فرستاده شده بود
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ابن خاتون خواهرزاده روحانى و دانشمند . قطب شاه قبل از مرگ خود مايل بود كه منصب والايى به ابن خاتون عطا كند
او در حيدرآباد زيردست محمد . بود و قبل از رفتن به حيدرآباد نزد وى شاگردى كرده بود 1573 شيعى بهاء الدين عاملى

اگر او در . امر موجب شكوفايى هوش سياسى و استعداد و لياقت ادارى وى شده بودمؤمن انجام وظيفه كرده بود و اين 
 هنگام مرگ مير مؤمن در حيدرآباد بود طبيعتا جانشين معلم خود

  555: ص

اضافه بر آن . مقامى پيشوا منصوب شد و چون قبل از ورود او منصب پيشوايى اشغال شده بود، لذا وى به قائم. شد مى
حمايت نكرد؛ زيرا  1571 مقام شاه محمد از انتصاب يك قائم. 1571نيز به عهده وى گذاشته شد( منشيگرى)يرى شغل دب

با آمدن سفير شاه جهان، شيخ محى الدين . شد هرچند او مقام اجرايى نبود؛ اما اين كار باعث كاسته شدن قدرت او مى
و قبل از اينكه امپراتور مغول به .( م 1121)قمرى  1573وى در سال . پيرزاد به گلكنده، مسائل جديدى رخ داد

اش خشنود نبود و شاه  نماينده امپراتور از نحوه پذيرايى. مكان كند، به دربار قطب شاهى فرستاده شده بود برهانپور نقل
بودند، از اين ( يعنى شاه محمد)اعتبار كردن پيشوا  شاگردان محمد مؤمن كه در آرزوى بى. 1535نيز در سردرگمى بود

را به عهده داشت، « سرخيل»يكى از آنان خواجه، فضل الله تركه، كه منصب . بردارى كردند حران به نفع خويش بهرهب
خط شاه قاضى  ها دست اين نامه. آورى كرد جمع( بدون اطلاع شاه)حاكم بيجاپور را « عادل شاه»هاى شاه محمد به  نامه

پاشاه به خدمت شاه محمد خاتمه . ه او نيز از شاگردان مير مؤمن بودمنشى شاه محمد و مترجم كتاب كثير الميامين بود ك
 .ابن خاتون را پيشواى جديد كرد.( م 1121مه  2)قمرى  1571رمضان  1داد و در 

 .اين انتصاب، شاگردان مير محمد مؤمن را در پادشاهى قطب شاهى حاكم كرد

وزيرش  د، از فرصت استفاده كرده و با شاه جهان و نخستاى هوشيار بو ابن خاتون كه يك ديپلمات باتجربه و نويسنده
رسد كه آنان متقاعد  به نظر مى. آصف خان و ديگر رجال برجسته مغول مكاتبه كرد و وفادارى عبد الله را اعلام كرد

و به ابن شاه عبد الله خشنود شد . ها در پذيرايى از نماينده مغول مورد عفو قرار گرفت شدند و تمام قصورها و كوتاهى
كس جز استاد او مير محمد مؤمن از اين امتياز  در گذشته هيچ. خاتون اجازه داد تا با كجاوه خود وارد قصر شود

 .برخوردار نبود

  اى به دربار شاه اقدام مهم ديگرى كه ابن خاتون به آن دست زد، فرستادن نماينده

  551: ص
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قمرى  1573عباس كه به همراه ابن خاتون به حيدرآباد آمده بود، در سال قاسم بيگ بوران، نماينده شاه . عباس بود
كه « خيرات خان سرنوبت». كرد مرده بود و شاه با پسرش محمد قلى بيگ، در مقام جانشين پدرش عمل مى.( م 1125)

ه عبد الله قطب شاه پست وزارت داشت، انتخاب شد تا محمد قلى بيگ را در سفر به ايران همراهى كند و در ايران نمايند
رسيدند، شاه جهان «  taruS صورت»وقتى آنان به . هداياى ارزشمندى به همراه سفير براى شاه عباس ارسال شد. باشد

اين . هاى خاص و پيامهاى شفاهى خود را از طريق خيرات خان به شاه ايران فرستاد آنها را به اگره فراخواند و نامه
هنگامى كه آنان به بندرعباس رسيدند؛ خبر فوت شاه عباس را شنيدند؛ از اين . گلكنده بودامتيازى كمياب براى نماينده 

 1132 -1121)قمرى  1552 -1571هاى عبد الله و شاه جهان را در اصفهان تقديم شاه صفى  روى خيرات خان نامه
دربار ايران به عمل آمده بود را به آنگاه وى داستان مشروح پذيرايى محترمانه كه از وى در . جانشين شاه عباس كرد.( م

 .1531همراه تعدادى اسب كه به پادشاه گلكنده اهدا شده بود، به دربار عبد الله فرستاد

شاه عبد الله، سفير مغول محيى الدين را به نزد شاه جهان كه در آن .( م 1571فوريه  1)قمرى  1535رجب سال  3در 
را همراه با هدايايى از قبيل « وفا خان»شخصا از طرف خود مقام ارشدى به نام شاه . هنگام در برهانپور بود، بازگرداند

در نتيجه شاه جهان شيخ . 1532نقد و ديگر هداياى ارزشمند به نزد امپراتور فرستاد nuh اسبان، فيلها، سى هزار هون
در . ورد مؤاخذه قرار دادمحيى الدين را به خاطر رفتار بدى كه بعد از رسيدن به دربار قطب شاهى نشان داده بود م

ها عليه ابن خاتون باعث تنفر شاه از او شده و او را از مقام  توطئه و سعايت.( م 1172آوريل )قمرى  1531رمضان 
كه تحقيقات، نادرستى اتهامات عليه او را آشكار ساخت، وى به .( م 1173)قمرى  1537در سال . پيشوايى محروم كرد

مقام شاه، براى نشان دادن اطمينان خود، چند  خواهرزاده او شيخ محمد طاهر، قائم. شداى منصوب « مير جمله»مقام 
 ، اداره امور را شكل ثابت داده و«مير جمله»ابن خاتون در مقام . هزار سرباز در اختيار ابن خاتون قرار داد
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. مند شدند محققان، بازرگانان و عموم مردم نيز بهرهعالمان، . ها را افزايش داد مواجب افسران محافظ و ديگر شخصيت
گى  در مدت زمانى كه وى در مقام مير جمله. اين بذل و بخشش طبيعتا به ابن خاتون بسيار محبوبيت و شهرت بخشيد

 .1537اشتغال داشت، پادشاه به همراهى مادرش دوبار از منزل وى ديدار كرد

امام قلى بيك »نماينده قطب شاهيان در ايران با همراهى « خانخيرات ».( م 1175 -1173)قمرى  1533در سال 
 .يكى از رجال برجسته در دربار صفوى، برگشت« شاملو

قبل از ورود به پايتخت آنان ابتدا به . اين گروه با عبور از قندهار به دربار مغول رفته و از آنجا به حيدرآباد پيش رفتند
پدرزن پسر مير محمد مؤمن مورد استقبال « يولچى بيگ»و سپس به وسيله بود « سرخيل»وسيله شيخ محمد طاهر، كه 
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عمارت و . پادشاه شخصا سفير ايرانى را به حضور پذيرفت.( م 1175مه  7)قمرى  1533ذى القعده  13در . قرار گرفتند
 .1533باغ ميرزا محمد امين، مير جمله سابق، براى اقامت بيگ در نظر گرفته شد

شادمانيهاى استقبال از نماينده ايرانى با شنيدن اخبار مربوط به حركت شاه جهان از اگره در ربيع  با اين حال جشنها و
اين بحران تنها به دست ابن خاتون قابل حل بود و او . ، تحت الشعاع قرار گرفت.(م 1175اكتبر )قمرى  1535الثانى 

صوب شد، و نيز به وى دستور داده شد كه بايد به پيشوايى من.( م 1175دسامبر  23)قمرى  1535رجب  13مجددا در 
 .1535اى را تا هنگامى كه نتواند جايگزين خوبى بيابد؛ نگهدارد پست مير جمله

. را به گلكنده فرستاد« ديوان تن»را در مقام نماينده به بيجاپور و عبد اللطيف « ديوان بيوتات»شاه جهان مكرمت خان 
نوشته بود كه من در مقام يك . دانستند مغولان، حاكمان دكن را شاه نمى)شاه جهان در فرمان خويش به قطب الملك 

در . امپراتور اسلام وظيفه دارم كه مذهب تسنن را انتشار دهم و اطمينان يابم كه قلمرو من جاى بدعت و انحراف نيست
ث صحاح سته بسيار كه طبق احادي( ص)اصحاب پيامبر ( قطب الملك)اخطاريه شاه جهان آمده بود كه در قلمرو او 

گونه كوششى براى منع يا توبيخ  كه هيچ اند، مورد اهانت قرار گرفته شدند؛ بدتر اين مقدس و همگام نزديك پيامبر بوده
  متخلفان
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گونه اعمال شيطانى شد و اگر شخص  بنابراين قطب الملك مأمور منع و جلوگيرى كامل از اين. صورت نگرفته است
تكب چنين گناهى شد، فورا بايد تنبيه شود و در غير اين صورت به اين معناست كه قطب الملك با اين امر شريرى مر

هايى كه  واجب خواهد شد كه متصرفات قطب الملك را از چنگش بدرآورده و ثروت( جهان شاه)موافق است و بر او 
 .متعلق به اين سرزمينهاست بر خود حلال كند

و چون قطب الملك . شود ش شده است كه در قلمرو قطب الملك خطبه به نام شاه ايران خوانده مىكه به او گزار دوم اين
 .مريد امپراتور مغول است، دليلى بر انجام اين كار وجود ندارد و بايد خطبه به نام نامى امپراتور مغول خوانده شود

به آنجا فرستاده ( كارآمد)اى با تجربه  ه نمايندهدر نتيج. كه پرداخت مبالغ قابل توجهى به تأخير افتاده است سوم اين
شود تا قطب الملك را نسبت به لزوم پيروى از امپراتور آشنا كند و او را مطمئن سازد كه خواسته امپراتور اين است  مى

آميز نامه به اين شكل تهديد)در غير اين صورت . كه او نيز مانند پدرش، قطب الملك مرحوم، در خدمت امپراتور باشد
 .وى مسؤول عواقب سوء اعمال خود خواهد بود( يابد پايان مى

طى چند مرحله «  lyahkraS سرخيل»در گلكنده نماينده امپراتور قبل از رسيدن به حيدرآباد از طرف شيخ محمد طاهر 
 13در . وى در قصرى بيرون حيدرآباد در نزديكى حسين ساغر اقامت گزيد. مورد استقبال و پذيرايى گرم قرار گرفت

 .اين نماينده با احترام شاهانه مورد استقبال قرار گرفت.( م 1171فوريه  11)قمرى  1535رمضان 
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را به عمارت خود دعوت كرد و ضمن پذيرايى مفصّل از آنها،  ابن خاتون نماينده شاه جهان، عبد اللطيف، و همراهانش
ظاهرا در طول اقامت آنها در حيدرآباد، . ها نسبت به مغولان وفا دارند سعى كرد تا آنان را متقاعد كند كه قطب شاهى

ن عمل قطب با اين وجود، نمايندگان شاه جهان نتوانستند اي. مورد بحث و مشاجره قرار نگرفتند( ص)اصحاب پيامبر 
كردند، تحمل  شاهيان را كه اول براى پادشاه صفوى سپس براى حاكمان قطب شاهى و در آخر براى شاه جهان دعا مى

عبد اللطيف و ابن خاتون چند روزى بر سر اين موضوع بحث . پادشاه گلكنده تغيير دادن اين عمل را نپذيرفت. كنند
. خوانده شود ولى اين مورد قبول شاه جهان قرار نگرفت« فاتحه»تنها  آنان به اين توافق رسيدند كه در خطبه. كردند
  رو، ابن خاتون عالمان قطب شاهى را بر آن داشت تا براى ازاين
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عبد الله قطب شاه با . جلوگيرى از خونريزى پادشاه خود را متقاعد كنند كه خطبه طبق خواسته شاه جهان خوانده شود
در همين موقع نيروى مغول به سرزمين . اند و عبد اللطيف گزارش كرد كه دستورات امپراتور اجرا شده ميلى پذيرفت بى

 .عادلشاهى حمله كرده و يوسف عادل شاه وادار به تسليم شده بود

ابن خاتون جشن توديع مفصلى به نام مادر شاه . شيخ محمد طاهر به همراهى عبد اللطيف به دربار شاه جهان اعزام شد
انقيادنامه كه با مهر آغشته به .( م 1171مه )قمرى  1535در ذى الحجة . براى نماينده امپراتور در حيدرآباد ترتيب داد

 .زعفران امپراتور سنديت يافته بود، به مرحله نهايى رسيد

نگاران  ق نوشته تاريخطب. اى كه پيمان را آورده بود، با شكوه و جلال فراوان، به حضور پذيرفت عبد الله قطب شاه نماينده
. اى هرگز در اين پادشاهى رخ نداده بود؛ ولى سياست ابن خاتون اين بحران را دفع كرد قطب شاهى، قبلا چنين فاجعه

شيخ محمد طاهر مجددا به نزد امپراتور اعزام شد؛ در . سنجى پيشوايش قرار گرفت شاه نيز سخت تحت تأثير موقعيت
. م فراوان پذيرفت، با وى مذاكره خصوصى داشت كه در آن تنها شاهزادگان حضور داشتندآنجا امپراتور وى را با احترا

 .جواهرات سلطنتى به شيخ محمد طاهر نشان داده شد

شيخ طاهر هداياى گرانبهاى . سپس از او خواسته شد تا با وارث بلافصل، داراشكوه، در قصرش ديدار داشته باشد
تلاشهاى او جنگ را به صلح مبدل كرده و مانع خونريزى »ه افتخار ابن خاتون كه رداى مجللى ب. فراوانى دريافت كرد

ميلادى با تعيين اورنگ زيب در مقام نايب السلطنه دكن، عازم  1171امپراتور در جولاى . ، ارسال شد«طرفين شده بود
 .اگره شد

ه امام و نام امپراتور مغول به جاى شاه ايران طبق مفاد انقيادنامه، نامهاى چهار خليفه اول بايستى به جاى اسامى دوازد
بايست  شدند، مى هاى طلا و نقره كه در قلمرو حكومت قطب شاهى ضرب مى هاى بر روى سكه نوشته. شد قرار داده مى

 .آميزى تحميل شد خراج سنگينى وضع شده و شرايط زياد و اهانت. جهت تأييد به امپراتور ارائه شود

  استقلال خود را از دست داد، ولى سياست ابن خاتون آن اگرچه پادشاهى گلكنده
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اما در خلال اين مدت او افسران لايقى را . ابن خاتون تنها مدت دو سال ديگر پيشوا بود. را از نابودى كامل نجات داد
جويانه ابن خاتون و  آشتىطبع . براى پادشاهى استخدام كرد و تشيع را با اوضاع و شرايط تحول يافته، سازگار كرد

وظايف دشوار او در مقام مير . دورانديشى او چراغ راهنما براى عالمان به خصوص و براى رجال دربارى بطور كلى، بود
هر روز . گاه از علاقه او براى تدريس و تحقيق نكاست هاى رقبايش و دمدمى مزاج بودن حاكم هيچ گى و توطئه جمله

انشمندان، زهّاد، شاعران، وزيران، اشراف و ديگر رجال در منزل او، در درس او حضور اول صبح قضات، عالمان، د
او پس از سخنرانى براى انجام وظايف ادارى به . يافتند، درس او در موضوع تفسير، فقه، فلسفه، رياضيات و منطق بود مى

در . رف شام جلسه بحث شبانه بودپس از ص. شدند در شامگاهان عده زيادى بر سر ميز او مهمان مى. رفت قصر مى
گفتند به  شنبه كه در آن ايام روز تعطيلى بود، ابن خاتون شاعران ايرانى و شاعرانى را كه به عربى شعر مى روزهاى سه

يافتند و  سفيران مختلفى كه در حيدرآباد بودند نيز در آنجا حضور مى. كرد يكى از باغهاى نزديك حيدرآباد دعوت مى
كردند خود را در  افراد خارجى با استعداد كه در پى كارى در دربار بودند، سعى مى. بردند مباحث استفاده مىهمه از اين 

 .جلسات ابن خاتون نشان دهند

جسم . درگذشت«  ahcuM موچه»استعفا كرد و در مسير خود به مكه در .( م 1131)قمرى  1551ابن خاتون در سال 
 .در كنار همسرش كه قبل از وى فوت كرده بود دفن شود خاكى وى به حيدرآباد آورده شد تا

و نيز كتب ديگر محققان .( م 1122/ ق 1517متوفى )هاى عمو و استادش بهاء الدين محمد عاملى  ابن خاتون نوشته
 اين كتاب. است« ترجمه قطب شاهى»ترين كتاب او  قديمى. او خود نيز كتابهاى زياد و مهمى نوشت. شيعى را ترويج كرد

محققان شيعه هم مانند . كه توسط بهاء الدين محمد عاملى به عربى نوشته شده بود، است« اربعون حديثا»ترجمه فارسى 
آورى كرده و به صورت  جمع( نقل شده( ص)كه از طريق ائمه خودشان از پيامبر )هايى  عالمان اهل سنت چهل حديث

ابن . بود.( م 1513)قمرى  131هاء الدين محمد عاملى تأليف سال از اين ميان مهمترين آنها كتاب ب. كتاب تأليف كردند
 به اتمام رساند.( م 1115)قمرى  1523خاتون ترجمه فارسى آن را قبل از سال 
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او با بهاء الدين عاملى . و هنگامى كه در مقام نماينده به دربار شاه عباس اعزام شده بود، آن را با خود به ايران آورد
 .ديدار كرده و از او خواست تا ترجمه را مرور كند

سپتامبر  12)قمرى  1523اى به تاريخ دوم شوال  بهاء الدين كتاب را مطالعه كرد و ترجمه را تحسين كرده و تقديرنامه
كه اكنون تحت )ابن خاتون نسخه خطى شاهى را .( م 1131سپتامبر )قمرى  1551در آخر رجب . نوشت.( 1111
با نسخه خودش تطبيق كرده و بر حاشيه آن ( در موزه و كتابخانه سالار جنگ، حيدرآباد موجود است I .H. 15 شماره

 .1531امضا كرد

، (در موضوع فقه به زبان فارسى)نوشته بهاء الدين محمد عاملى « جامع عباسى»اى بر  ابن خاتون شروح و حاشيه
كه  جلد اول آن. تقديم كرده بود، ولى قبل از اتمام آن درگذشتمؤلف، كتاب جامع عباسى را به شاه عباس اول . نوشت

حاوى باب اول تا پنجم است، به دستور شاه عباس به وسيله عز الدين محمد بن محمد اسماعيل الحسينى الموسوى 
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ى قمر 1572نيمه دوم كتاب كه حاوى پانزده باب است، به وسيله نظام بن حسين ساوجى نوشته و در سال . تنظيم شد
حواشى ابن خاتون نكات مبهم جامع عباسى را . اى فقهى معروف شد اين نوشته به عنوان رساله. تكميل شد.( م 1122)

برهان تبريزى .( م 1133)قمرى  1553اين توضيحات بر حاشيه خود كتاب نوشته شده بود ولى در سال . 1533روشن كرد
 .ها را به شكل كتاب مستقلى درآورد اين حاشيه

اين كتاب در موضوع فقه شيعه است كه . نوشت« ارشاد الاذهان الى احكام الاسلام»شرحى نيز بر كتاب  ابن خاتون
براى فرزندش فخر الدين محمد .( م 1721./ ق 321متوفى )جمال الدين حسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى 

 .1531 متن كتاب و شرح، هر دو به عربى است. تدوين كرده بود

 1551ابن خاتون در سال . دست يابد« رسالة فى جواب نقض البهائيه»رساله عربى ابن خاتون به نام نگارنده نتوانست 
اگر فرض كنيم كه سن او در زمان . را به اتمام رساند« كتاب الامامه»با بيش از يك سال و نيم كار .( م 1131)قمرى 

 ورود به حيدرآباد
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سال  33بايست  ود سى سال بوده پس او در هنگام تكميل اين كتاب حداقل مىحد.( م 1155/ قمرى 1551در سال )
اين كتاب شامل يك مقدمه، دوازده فصل و يك خاتمه است و به سلطان عبد الله قطب شاه تقديم شده . داشته باشد

 .1531 است

ته قاضى نور الله شوشترى نوش« مجالس المؤمنين»و « احقاق الحق»ها، به  علاوه بر تأليفات غيرهندى« الامامة»كتاب 
كند كه چون خلافت ضرورتا جانشينى خدا بر روى زمين است، لذا  استدلال مى( كتاب)اين نوشته . كند نيز اشاره مى

 .نيز بايد منتخب الهى باشند( ص)جانشينان پيامبر 

توانند  ا برتر هستند، نمىاو كه از همه انسانه( جانشينان)و فرزندان ( ع)هدف كتاب اثبات اين مطلب است كه جز على 
كند تا نشان دهد كه سه خليفه اول  ى را از كتب رسمى اهل سنت ارائه مى[  روايات]اين كتاب اسناد . امام مسلمين باشند

و هاديان منحصر بفرد بشريت، دوازده امام (( ص)حضرت محمد )اسلام ( ص)بر حق نبوده و تنها خلفاى واقعى پيامبر 
 .شيعيان هستند

 .را به دست آورد« پيشوا»خاتون آخرين شخصيت قطب شاهى بود كه منصب ابن 

مير »بود كه بيشتر به « محمد سعيد اردستانى»ترين آنها  برجسته. را دارا بودند« مير جمله»جانشينان او فقط عنوان 
اين حال وى  با. اى فقير از سادات اردستان اصفهان در ايران، تعلق داشت شهرت داشت، وى به خانواده« جمله
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اين وزارتخانه تحت رياست . تحصيلات مذهبى بالايى داشت و معتقد بود كه شايسته مقام والايى در وزارت مذهبى است
 .اما به زعم وى به خاطر فساد شايع در آن وزارت آرزوهاى وى عقيم و غيرعملى بود. قرار داشت« شيخ السلام»

نويسد، او به همراه تعدادى از بازرگانان اسب، كه اسبهايى را براى فروش به پادشاه  مى«  iccunaM مانوسى»كه  چنان
« كرد خانه براى فروش كفش طى مى به او خيابانها را خانه»: ولى اين جمله مؤلف كه. آورده بودند، وارد گلكنده شد

 تاريخ حركت وى از رسد كه تاريخ ورود او معلوم نيست ولى به نظر مى. 1555رسد صحيح به نظر نمى
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وى در اصفهان ترقى به مقام نمايندگى قطب شاهى از طرف ابن خاتون را . بوده است.( م 1173)قمرى  1537ايران سال 
در حيدرآباد براى او چندان مشكل نبود كه در جلسات ادبى ابن خاتون شركت كند و با قضاوتهاى روشن . در نظر داشت

سردفتر »و ( يكى از اعضاى گارد سلطنتى)« سلاحدار»او به سمت . پيشوا را تحت تأثير قرار دهد و قابل توجه خود،
.( م 1171 -1175)قمرى  1535در سال . شد اين مقام براى دانشمندان سرشناس در نظر گرفته مى. منصوب شد« شاهى

ز اسناد و اوراق كارخانه انگليسى بر گونه كه ا آن. منصوب شد« ماسولى پاتام»يا فرماندار « حوالدار»وى به سمت 
مير محمد سعيد، در مقام يك تاجر با تجربه درآمد بندر را ترقى داد و خود را . بودند« آزار دل»آيد، فرمانداران قبلى  مى

او . شد فارس و هم به آسياى جنوب شرقى روانه مى هاى او هم به خليج كشتى. نيز وارد تجارت خصوصى كرد
ها و منافع خودش موازنه  هاى اروپايى منعقد كرد كه طى آن بين منافع دولت، منافع شركت با شركت قراردادهايى را

وى در سال . 1551كردند به مدت چهار يا پنج ماه دريافت مى% 1/ 5عمال انگليسى از او وامهايى با بهره . برقرار كرد
. بود منصوب شد« تلينگانه»اى مهم در  قلعهدر مصطفى نگار كه « محال»به سمت حوالدار .( م 1173 -1)قمرى  1513

 [. رئيس پليس: حوالدار]

بخشى  حيات»را براى ملكه مادر « حيات محل»، قصر چهار طبقه .(م 1171 -1)قمرى  1531مير محمد سعيد در سال 
طراحى و  او علاوه بر استخدام مهندسان و معماران ماهر، تجربه خويش را در زمينه. ، در حيدرآباد بنا كرد«بيگم
آميزى  عمارتى باشكوه بود، و نقاشيهاى آن در خود تركيبى از بهترين تكنيكهاى رنگ. كشى در اين طرح اعمال كرد نقشه

نگار، در هنگام  تاريخ« نظام الدين»قصايدى در تمجيد و ستايش اين عمارت سروده شد و . ايرانى و مغول را دارد
 .1552رساند را به اوج مىتوصيف زيبايى و كمال اين ساختمان فصاحت 

پادشاه از پايتخت، بهمراه هيأتى عظيم حدود پنج هزار نفر براى .( م 1171نوامبر )قمرى  1531رجب سال  17در 
  ابن. عازم آن شهر شد« ماسولى پاتام»بازديد از 
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ها و دسته سوار سلطنتى سفر  ملكهكه سلطان و  محمد سعيد براى اطمينان از اين. كرد خاتون نيز آنان را همراهى مى
با « بزواده»سركردگان شركتهاى هلندى و انگليسى در . خوش و راحتى داشته باشند، از كمترين كار غفلت نورزيد

سلطان، نزديك بندر در جايگاهى، كه بر روى يك فيل قرار . سلطان ملاقات كردند و در ادامه سفر با او همراه شدند
محمد . يد نشست و به تماشاى فروشگاههايى كه به همين مناسبت تزيين شده بودند، پرداختداشت، در كنار محمد سع

سلطان كه از اين پذيرايى لذت برده بود، از . سعيد پذيرايى پرخرجى از سلطان و زنان او و رجال دربارى به عمل آورد
نظيرى را براى قدردانى به محمد سعيد  مو در نيمه دسامبر هنگام ترك آنجا هداياى ك. نظر كرد مالياتهاى زيادى صرف

 .1557اهدا كرد

زمانى كه ابن خاتون اوقات خود را عمدتا به كارهاى تحقيقاتى اختصاص داد، وزارت داخله براى محمد سعيد ضرورى 
 .بوددر منطقه، موفقيت بعدى محمد سعيد « ويجيناگارا»و از بين بردن باقيمانده امپراتورى « كارناتاكا»فتح . و حتمى شد

.( م 1122)قمرى  1571آنان در سال . ها اولين كسانى بودند كه مبادرت به حمله به كارناتاكاى غربى كردند بيجاپورى
 .را گشودند« اكرىّ»را فتح كردند و سپس « كارنول»ابتدا 

لكنده را ميلادى جهان شاه حاكمان بيجاپور و گ 1171از سال . نيز به قلمرو سلطنتى بيجاپور ملحق شد« بنگلور»
پيشروى كنند و سرزمينهاى « كاورى»آنسوى « جور تان»تا « كريشنا»تشويق كرد تا عمق منطقه كارناتاكا از رودخانه 

اين مناطق در آن زمان تحت حكومت شاهزادگان كوچك هندو قرار داشت كه بعد از . فتح شده را بين خود تقسيم كنند
. كردند آنان درگير جنگهاى پرتلفاتى بودند كه خود، آن را تشديد مى. دندظاهر شده بو« ويجيناگارا»نابودى امپراتورى 

 .كار مشكلى نبود« جور ثان»و «  ijniJ جينجى»بنابراين براى فرماندهان بيجاپورى، تصرف مناطق ساحلى بين 

رماندهى منصوب هاى كارناتاكاى جنوبى موفق نبود، اما هنگامى كه محمد سعيد به ف حملات اوليه قطب شاهى به بلندى
نظام  نظام و چهار هزار نيروى سواره ميلادى در رأس چهل هزار نيروى پياده 1132او در آوريل . شد، وضعيت فرق كرد

  و توپخانه
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ولى بعد . ها را يكى پس از ديگرى فتح كرد كه تعدادى تفنگچى اروپايى و سازندگان توپ را با خود داشت، قلعه در حالى
. ميلادى، جانشين او قاضى على بيگ نتوانست، هيچ پيشرفتى داشته باشد 1137بازگشت او به دربار در پايان سال از 

 .حمله برد« مدرس»در « انانتاگار»فعلى و نواحى « كوداپه»واقع در « گاندياتا»محمد سعيد به  1155در سال 

ولى محمد سعيد با . اى گلكنده را دفع كرده بودندگرچه اين قلعه سخت و محكم بود و حاكمان هندوى آن قبلا نيروه
با اين . به او از وى قدردانى شد« مير جمله»آميختن فشار نظامى و شيوه ديپلماسى آن را فتح كرد، و با اعطاى منصب 

 توسل آنان به شاه جهان براى. هاى او باعث برافروخته شدن آتش جنگ بين حاكمان بيجاپور و گلكنده شد حال پيروزى
هايى را عليه ميرجمله به دست آوردند، ولى در  گرچه در ابتدا ژنرالهاى بيجاپورى پيروزى. ميانجيگرى مفيد واقع نشد

مناطق فتح . در كنترل مير جمله قرار گرفت« كوكانور»و « گاندياتا»سرزمينهاى . نهايت آنها نيز برترى او را پذيرفتند
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. شد روپيه و تعدادى معادن الماس مى 3/ 755/ 555يز، و درآمد سالانه هاى مستحكم، زمينهاى حاصلخ شده شامل قلعه
«  tup elgnihc پوت چنيگل»در جنوب مدرس و «  emahtnaS تام سان»قلمرو پادشاهى قطب شاهى اكنون تا 

 .1553گسترش يافته بود

ى كارناتاگا را براى هزينه عبد الله قطب شاه، ضمن انتساب اين پيروزيها به تلاشهاى مير جمله خود، درآمد سه روستا
عبّاد و زهّاد و زائران نجف و كربلا وقف كرده و مير جمله و فرزندان او به عنوان وارثان هميشگى به سرپرستى اين 

 .اوقاف منصوب شدند

علاوه بر سود حاصله از كشاورزى و تجارت آن . نيز به دست آورد« طرفدار»منصب « كارناتاگا»و مير جمله در ايالت 
فارس و كشورهاى جنوب شرقى آسيا، درآمد معادن الماس كه حدود دوازده تا شصت هزار  ى آبها، به سمت خليجسو

 .شمار بود كارگر مرد و زن و كودك در آنها اشتغال داشتند، بى

ز محدوده هاى اروپايى را تأييد كرد ولى به آنها اجازه نداد كه ا مير جمله در مقام فرماندار كارناتاگا امتيازات شركت
او تلاش كرد تا شركت انگليسى را عليه شركت هلندى تحريك كند و حتى در انحصارى كردن . امتيازات پا را فراتر نهند

  تجارت پارچه
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 .1555براى خودش درنگ نكرد

سرباز گلكنده همراه چهار هزار . كرد نظام پنج هزار نفرى كاملا مجهز را اداره مى وى با تكيه بر عايدات خود يك سواره
نفر  25/ 555نظام تحت فرمان او بالغ بر  توپخانه او نيز بسيار كارآمد بود و پياده. با افسرانشان تحت امر وى بودند

مير جمله براى پادشاه خود سودمند بود، ولى دشمنان او . 1551به او افتخار كند« عبد الله»فتوحات او باعث شد كه . بودند
. ظاهرا حسادت سلطان را نسبت به ترقى و رشد قدرت و سرمايه وزيرش برانگيختند« نىدخي»به خصوص رهبران 

پسر مير جمله، محمد امين، كه . ها را خنثى نمايند ديگر مير محمد مؤمن و يا ابن خاتون وجود نداشتند تا دسيسه
انضباطى پسرش به نفع  جمله از بىدشمنان مير . مقام پدرش در گلكنده بود، مردى دائم الخمر، بدخلق و مغرور بود قائم

دهنده اين مطلب  گزارشات اروپاييان نشان. بردارى كرده و خاطر سلطان را نسبت به وزيرش آزرده كردند خودش بهره
و مير جمله نيز از اسباب خشم و دشمنى سلطان شده « بخشى بيگم حيات»است كه روابط نامشروع ميان ملكه مادر 

 .1553بود

آوردهاى مير جمله قرار گرفته و به همين مناسبت با دادن  بخشى بيگم شديدا تحت تأثير دست شكى نيست كه حيات
هدايايى نيز از او قدردانى كرده بود، ولى هر دو آنها ميانسال و بزرگتر از آن بودند كه روابط نامشروع و غلط داشته 
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شد، مير جمله از گلكنده  ر بيشتر و بيشتر مىعلاوه بر اين در آن هنگام كه شكاف سوءتفاهم بين سلطان و وزي. باشند
 .بسيار دور بود

اى به صدراعظم ايران  ميلادى وى نامه 1157حدود سال . مير جمله محتاط و دورانديش طرح دفاع از خود را آغاز كرد
 1533 -1552)شاه عباس دوم . نوشت و از شاه ايران درخواست كرد تا به او فرصتى دهد تا به دولت ايران خدمت كند

قطب شاه را آزرده سازد، ترديد [ تقاضاى مير جمله را پذيرفته و با اين كار خاطر]در اينكه .( م 1111 -1132./ ق
مير جمله با درك اين مطلب كه دربار . و از مير جمله خواست كه روابط دوستانه خود را با پادشاه خود بيشتر كند. داشت

  ايران نيز جايگاه گرمى براى دسيسه
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شد؛  و فتنه است، به سلطان بيجاپور تقاضاى خدمت داد؛ چرا كه سلطان بيجاپور از حمايت و تأمين آنان مشعوف مى
شاهزاده اورنگ زيب كه به درستى معتقد بود جدا كردن مير جمله از دربار قطب . اگرچه اين كار منجر به جنگ شود

ح گلكنده فراهم خواهد ساخت، پيشدستى كرده و نماينده خود محمد اى را براى وى جهت فت شاهى؛ فرصت خداداده
 .1551مؤمن را به نزد مير جمله فرستاد و ضمن پيشنهاد حفاظت از او، سرپرستى دربار پدرش را به او وعده داد

 .بعدا عبد الله قطب شاه نيز از مكاتبات سرى مير جمله با نيروهاى بيگانه آگاه شد

را جذب كند ولى ديگر خيلى دير شده و زمان براى التيام كينه و رنجش خاطرها مدتها بود  وى تلاش كرد تا مير جمله
مشخص . اكنون نوبت مير جمله بود كه امتيازات و شرايط بهترى را از دربار مغول به دست آورد. كه از دست رفته بود

 .نيست پاسخهاى او به سلطان چه بود

قطب شاه كه . دمستى محمد امين در دربار سلطان بحران را حادتر كردميلادى گستاخى ب 1155در اواخر نوامبر 
قبل از اينكه گزارش اورنگ زيب بتواند به دربار امپراتور . اش را زندانى كرد خشمگين شده بود، محمد امين و خانواده

دو هزار نفر « ردا منصب»پنج هزار نفر و پسرش را « دار منصب»برسد شاه جهان طى فرمانى مير جمله را به مقام 
شاه جهان فرمانى هم به دربار قطب شاه فرستاده به او دستور داده بود تا تسهيلات عزيمت آنان از گلكنده . منصوب كرد

 .با تمام داراييشان را فراهم كند

يش را در و خود نيز نيروها. هاى امپراتور را براى قطب شاه فرستاد تا به آن عمل كند در پايان دسامبر اورنگ زيب نامه
اش را  ميلادى شاه جهان به قطب شاه دستور داد تا محمد امين و خانواده 1151در اوايل ژانويه . مرز گلكنده متمركز كرد

با اين حال، اورنگ زيب به . و به اورنگ زيب اجازه داد كه در صورت امتناع قطب شاه به گلكنده حمله كند. آزاد كند
اورنگ زيب به پسرش شاهزاده محمد سلطان كه در هفدهم ژانويه در . اتور را ندادقطب شاه فرصت انجام دستورات امپر

 اردو زده بود، فرمان داد تا« ناندر»
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آيد، خود نيز براى  اورنگ زيب پس از اطمينان از اينكه ارتش بيجاپور به كمك قطب شاه نمى. به حيدرآباد حمله كند
 .نيروهايش را به حركت درآوردپيوستن به نيروهاى پسرش 

آنها در نزديكى . اش را آزاد كرد قطب شاه به محض دريافت دستورات امپراتورى، بلافاصله محمد امين و خانواده
قطب شاه كه غافلگير شده بود، براى . حيدرآباد با شاهزاده محمد برخورد كردند، ولى شاهزاده به حملات خود پايان نداد

اگرچه شاهزاده حيدرآباد را تصرف كرد ولى نتوانست آنگونه . خانواده خويش به قلعه گلكنده رفتحفظ جانش به همراه 
روز، ثروتمندترين شهر  ظرف دو شبانه. كه اورنگ زيب دستور داده بود، قطب شاه را دستگير كرده و او را بكشد

كرد  شاه نيز كه طى آن پيشنهاد مى به التماسها و درخواستهاى قطب. هندوستان در معرض غارت و كشتار قرار داشت
 .1551حاضر است مطيع و منقاد باشد نيز وقعى نهاده نشد

نشين  اى نوشت و درخواست كرد تا اجازه يابد كه سلطنت اورنگ زيب در مسير خود به حيدرآباد براى شاه جهان نامه
از مرزهاى گلكنده وى عميقا تحت  او گزارش داد كه پس از گذشتن. مرفّه گلكنده را به امپراتورى مغول ضميمه كند

حتى در . شمار كشاورزى قرار گرفته است داشتنى، مزارع بى تأثير غناى خاك، فراوانى آب و جمعيت، هواى دوست
هاى  هاى طبيعى، كانالها، روستاها و دهكده همان اوايل سفر خود تعداد غيرقابل شمارش استخرهاى بزرگ و چشمه

هاى خود را ترك كرده بودند، ولى حتى يك قطعه  چه مردم به توصيه قطب الملك خانهاگر. مسكونى را مشاهده كرده
كدام از حاصلخيزترين زمينهاى امپراتورى به پاى حاصلخيزى زمين گلكنده  هيچ. شد زمين كشف نشده يافت نمى

لياقت و شايستگى آن كه « عبد الله»دينى هم چون  ها در دست شخص ناسپاس و بى ولى متأسفانه اين ثروت. رسند نمى
فرياد مردم گلكنده عموما و مردم حيدرآباد . شناسد رحمى و فشار او حدّ و مرز نمى بى. را ندارد، قرار گرفته است

 .خصوصا از چپاول و تاراج وى، به فلك رسيده است

 .و انجام بدعتهاى حرام كشاند« سنت»جهالت و حماقت قطب الملك او را به ترك 
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كه اين كار هر دو كفر و . را متداول كرد( ص)و بدگويى نسبت به صحابه برجسته پيامبر « رفض»در پادشاهى خود  او
است، و تا آنجا پيش رفت كه تمام قلمرو حكومت مذهب سنى را ترك كرد و هر آنچه را كه انجام دادن « رفض»بدعت 

 .گرفت شد و انجام مى و گفتن آن ممنوع بود، علنا گفته مى

اين نامه ضمن جلب توجه شاه جهان نسبت به وظيفه پادشاهان اسلام در از ميان برداشتن حاكمان ظالم و غيرمذهبى، 
افزايد كه اگرچه عبد الله و  و مى. در گلكنده شده است( ص)مصرانه خواستار توجه امپراتور نسبت به احياى سنت پيامبر 

ى خود را وابسته به پادشاهان ايران دانسته و پيوسته هداياى گرانبها و پرورده امپراتوران مغول بودند ول اسلاف او دست
را كنار ( مقررات مغولى)شاه بدبخت گلكنده قوانين رسوم توره . فرستادند كشتيهاى حامل مهمات جنگى براى آنها مى
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ت و گوشمالى و نابود كنترل كامل را بدست گرف( اورنگ زيب)او . گذاشته و جنگ را با نيروهاى پيروز مغول آغاز كرد
 .1515كردن شاه گلكنده چه از نظر دينى و چه از نظر دنيوى عملى است مأجور

قطب الملك . فوريه آن را محاصره كرد 13مسلما اورنگ زيب با اخذ مجوّز از امپراتورى براى تصرف گلكنده، در تاريخ 
نمايندگان او رشوه سنگينى به وارث بلافصل امپراتور . نوشت« داراشكوه»هايى مبنى بر انقياد خود به شاه جهان و  نامه

در . دادند و او توانست امپراتور را راضى كند تا پادشاهى را در مقابل پرداخت غرامت سنگين به قطب الملك برگرداند
رده و اى به اورنگ زيب مبنى بر عفو قطب الملك فرستاد؛ ولى شاهزاده به آن نامه اعتنا نك فوريه امپراتور نامه 11

بخشى بيگم اجازه داد تا به خدمت او  پس از مدتى اورنگ زيب به مادر شاه، حيات. حملات خود به قلعه را ادامه داد
ميلى پذيرفت كه پادشاهى را به او برگرداند؛ مشروط به  اورنگ زيب با بى. رسيده و زندگى فرزندش را از او تقاضا كند

سلطان گلكنده همچنين . مانده را تصفيه كند هاى عقب پردازد و تمام خراجروپيه خسارت ب 1511اينكه در مقابل يك كرور
  پذيرفت كه
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در پايان مارس مير جمله با شش هزار نفر سواره نظام و . دختر بزرگ خود را به عقد شاهزاده محمد سلطان درآورد
ميلادى  1151در روز دهم آوريل . ملحق شدنظام و يك رشته توپخانه قوى به اورنگ زيب  پانزده هزار نفر پياده

در . آباد كرد دستورات قاطع از طرف شاه جهان به اورنگ زيب، وى را مجبور به دفع محاصره و بازگشت به اورنگ
ها  ها، ياقوت الماس« tna dtceybo»او همراه خود ثروت عظيم خود شامل. هفدهم جولاى مير جمله به دهلى وارد شد

به گفته عبد الله . آورى كرده بود، آورد رانبهايى كه وى در خلال خدمتش در گلكنده و كارناتاكا جمعو ساير جواهرات گ
مير جمله هدايايى را به امپراتور تقديم كرد كه ارزش آنها معادل . قطب شاه، او تمام گنجينه گلكنده را به دهلى منتقل كرد

بعدها اين . قيراط انگليسى وزن داشت 351الماس بزرگى كه بود، از جمله ( روپيه 1/ 555/ 555)پانزده لك روپيه 
او به مقام . كننده تاج اليزابت دوم ملكه انگلستان است شناخته شد و اكنون مزينّ« كوه نور»الماس به نام معروف 

، شش هزار نفر منصوب شده و سپس به مقام صدر اعظم به جاى سعد الله خان كه اخيرا در گذشته بود« دارى منصب»
 .ما اشتغال مير جمله را در دربار مغول در جلد دوم بحث خواهيم كرد. 1512برگزيده شد

او شاه . اى بود كه بر سر گلكنده نازل شد آميز مير جمله علت فاجعه كرد كه رفتار خيانت قطب شاه حقيقتا تصور مى
وى همچنين او را به خاطر . م كردميلادى كه خود رسما آن را امضا كرده بود، مته 1171جهان را به تخلف از پيمان 

ميلادى شاه جهان را كه عليه جهانگير شورش كرده بود و افسران پدرش  1127فراموش كردن اين موضوع كه در سال 
شاه جهان نيز به نوبه خود او را . بشدت در تعقيب او بودند با امنيت از گلكنده عبور داده شد، مورد اعتراض قرار داد

 .نظير مير جمله به نفع خودش قصور ورزيده است كه در استفاده از استعداد كم كرد و اين ى مىلياقت متهم به بى
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اكنون هيچ »: او نوشت. اى كه بر او وارد شده ارائه داد اى كه به شاه عباس نوشت، گزارش كاملى از فاجعه عبد الله در نامه
 .اميدى نمانده و هيچ راه چاره وجود ندارد

  521: ص

از كشورى ( ع)دهد كه سيره ائمه  معتقدم كه احساسات مذهبى و دينى شما آزادمنش و اعتبار آن جناب، اجازه نمى من
شما اجازه نخواهيد داد كه گوشهاى ساكنان اين . كه پذيراى برادران خارجى و پناهگاه مردم پاكدامن است محو شود

سال اخير با حمايت و يارى آن خاندان جليله  135در كه « على ولى الله»از شنيدن نداى ( گلكنده)مركز مذهب 
آداب و رسوم ( گلكنده)شما اجازه نخواهيد داد كه در اين منطقه . انداز بوده است، محروم شود طنين( صفويه)

 .1517«ترويج شود و دروغ بر حقيقت غلبه كند.( صلوات الله عليهم)و مخالفان اهل البيت ( ها سنى)گذاران  بدعت

اميدوار بود كه شاه عباس براى حفظ مذهب اماميه، نيروهايى را به مرز قندهار گسيل خواهد داشت؛ او قطب الملك 
شود، به نمايندگان شاه عباس در دربار گلكنده  اى كه وى در اين عمليات متحمل مى حتى وعده داده بود كه هزينه

 .خود با دربار مغول هيچ كار ديگرى انجام ندادشاه عباس اظهار همدردى كرد و جز قطع روابط . بازپرداخت خواهد كرد

اى به شاه عباس  ميلادى، حتى على عادل شاه دوم را نيز واداشت تا نامه 1153حمله اورنگ زيب به بيجاپور در اوايل 
ولى او نيز جوابى كه دريافت كرد جز تسليت و . دوم نوشته و از او عليه تهاجم گستاخانه مغول درخواست كمك كند

تر  دى چيز ديگرى نبود با اين حال شاه عباس از هر دو سلطان خواسته بود كه روابط دوستانه بين خودشان را قوىهمدر
 .كنند

جنگ بر سر جانشينى شاه جهان در پى بيمارى او و اشتغالات اورنگ زيب كه در نتيجه فتوحاتش بود، به هر دو 
رون رفتن نيروهاى مغول، خود را مشغول بازسازى پادشاهى غارت عبد الله پس از بي. اى داد پادشاهى زندگى كوتاه تازه

 .اش كرد شده

ميلادى به فرماندارى كارناتاكا  1112كه از طرف عبد الله قطب شاه در سال « نيك نام خان»رضا قلى بيگ ملقب به 
او به هلند اجازه . را بازپس گرفته و قدرت خود را عليه انگليس نشان داد«  emohtnaS توم سان»منصوب شده بود، 

  ميلادى عمال 1115در سال . را نداد و اجازه بيشتر به بيگانگان را ردّ كرد«  taciluP كت پولى»تقويت 
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 1512نام خان در ذى الحجه سال  نيك« ترين آنها بزرگتر از تمام نيروها و پرقدرت»انگليسى او را چنين توصيف كردند 
 .1513و در فاصله كمتر از يك ماه عبد الله قطب شاه نيز مرد. درگذشت.( م 1132آوريل  1)قمرى 

تر و با  و اسناد كارخانه اروپايى، تاريخ زندگى عبد الله قطب شاه را دقيق« ثونات»، «برنير»، «تاورنير»گزارشات 
 .اند جزييات بيشترى نسبت به اسلاف وى ثبت كرده
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. نهايت مشهور كرد صحبت كنيم و تراش و پالايش الماس كه گلكنده را بىتوانيم راجع به استخراج  ما با اطمينان مى
لعل، ياقوت ارغوانى، ياقوت زرد، عقيق و غيره نيز در اين . ترين معدن الماس بود واقع در منطقه كريشنا غنى« كلّور»

اور دور، آسياى جنوب هايى كه از خ نه تنها يك بندر شلوغ براى كشتى« ماسولى پاتام». شدند پادشاهى استخراج مى
آهن كه از . بلكه مركزى نيز براى محصولات مختلف منسوجات بود. كردند، بود فارس و اروپا كالا حمل مى شرقى، خليج

رفت، استفاده  شد، براى ساختن شمشير، خنجر و نيزه كه در سراسر هند به فروش مى استخراج مى« گت گل»هاى  تپه
طى اخطارى از جانب چارلز . سازى وجود داشت هاى وسيعى براى كشتى محوطه« پاتام ماسولى»در نزديكى . شد مى

سازى و كشتيرانى را در آن  ها دستور داده شد كه كشتى ميلادى به انگليسى 1112فوريه  21پادشاه انگلستان مورخ 
دستور پادشاه اين امتياز رغم  نواحى به مردم بومى نياموزند؛ زيرا ضرر بزرگى به ملت انگليس وارد خواهد شد، ولى على

پاتام و به مدرس از  هاى اصلى، حيدرآباد را با بيجاپور، سورات، گوا، ماسولى جاده. 1515به كمپانى هند شرقى واگذار شد
 .هاى اصلى متصل كردند كرد، و راههاى فرعى ساير قسمتهاى پادشاهى را به جاده طريق گاندياته متصل مى

. اند وهى ديگر از محققان نيز تحت حمايت سلطان عبد الله، كتب مهم و مذهبى نوشتهعلاوه بر كتابهاى ابن خاتون، گر
كه « جنگ قطب شاه»ميرزا فضل الله شيرازى كتابى حاوى هزار حديث نبوى درباره حقانيت شيعه تأليف كرد، كتاب 

  توسط مؤلفى
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و ( ع)خشى از آن شامل تعاليم اعتقادى از پيامبران، ائمه ناشناخته تأليف شده، بخشى از آن شامل دستورات اخلاقى و ب
، تاريخ روزانه زندگى «حديقة السلاطين»نگار، مؤلف كتاب  ميرزا نظام الدين احمد، تاريخ. ديگر شخصيتهاى دينى است

كتاب همچنين  اين. ميلادى ثبت كرده است 1133تا اول ژانويه  1113نوامبر  21عبد الله قطب شاه را از روز تولد او در 
گزارشهاى . كند بررسى اجمالى از حيات فكرى، اجتماعى و مذهبى شيعى تحت حكومت عبد الله و اسلاف او را ارائه مى

و يادداشتهاى او در مورد . حاوى اطلاعات زيادى است( شوراى محرمانه)« دارى مجلس ديوان»او درباره مباحثات 
تحت  -«شيخ هارون جزايرى». كند اند، جزييات تاريخى جالبى را ارائه مى نمايندگان خارجى كه به حضور پذيرفته شده

ملا تقى ». اى بود كه تعليمات شيعى را به مدت سى سال در حيدرآباد انتشار داد فقيه برجسته -الحمايه ابن خاتون
حسن ». رار داده بودطبعى بوده و با معلومات و كاردانى خود شاه جهان را عميقا تحت تأثير ق ديپلمات شوخ« شيرازى

و ساير مساجد سهم « حيات محل»او در ساختن . شايسته و مهندس بود( افسر پليس)ى « كتوال« »بيگ شيرازى
 .1511 بسزايى داشت

هاى ادبى  ها و گلچين را واداشت تا رساله«  uguleTتلوگو»دانان  مردمى شدن و اشتهار روزافزون شاعران و موسيقى
« دخينى»حمايت عبد الله قطب شاه عاملى جهت شكوفايى شعر . تصنيف كنند( ع)هايى پيرامون شهادت امام حسين  فقره
 .بود
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« بديع الجمال»و شاهزاده خانم « سيف الملك»اى مشتمل بر چهارده هزار بيت مربوط به داستان  مثنوى« غواصى»
حدود اواخر .( م 1121)قمرى  1575وى اين مثنوى را در سال . استان بر اساس هزار و يكشب عربى استد. نوشت

 1151)قمرى  1531غواصى در سال . ولى تا هنگامى كه عبد الله پادشاه بود، شهرتى نيافت. سلطنت قطب شاه كامل كرد
. تصنيف كرد.( م 1755 -51./ ق 351متوفى )« ضياء الدين نخشبى»را بر اساس نسخه فارسى « نامه طوطى»كتاب .( م

 .1513 است« هفتاد داستان طوطى»به زبان سنكريت ريشه گرفته و به معناى « - akuS itatpaS»كه اين از
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قمرى  311ملا داوود، در سال «  naya anahc چند آيين»غواصى بر اساس كتاب « tnawtaS -anyaM»كتاب 
. است( ع)هايى در شهادت امام حسين  او نيز منتشر شده كه شامل مرثيه« كليات». 1511شدتكميل .( م 1715 -1731)

كه در دوران سلطنت ابراهيم قلى و محمد قلى كه وى را شاعر دربار كرده بودند و [ ظاهرا بايد ملاوجيه باشد]ملاوجهى 
بود و در زمان محمد قلى كتاب او در دوران سلطنت عبد الله قطب شاه هنوز فعال . زيست همچنين زمان محمد مى

وى در دوران حكومت عبد الله، داستان تمثيلى، . را تصنيف كرد( مشترى -قطب)«  suPo .mungaM مكنوم اپس»
ولى محققان . ناميده بود« هندى»مؤلف زبان اثر خود را . را با نثر مسجع نوشت و با اشعارى آن را آراست« ساحره»

 .آورند رجسته نثر اردو به حساب مىاى ب اردو آن را بعنوان مرحله

وى . در دربار قطب شاهى، مظهر الدين ابن نشاطى بود«  olnihkaD دكنّى»ترين شاعر زبان  برجسته
به پايان رساند و يك نسخه آن را به عبد الله قطب شاه تقديم .( م 1151)قمرى  1511را در سال «  nabluhP فولبان»

ابن . زند پيرامون يك موضوع اصلى دور مى« هاى عربى شب»هاى  همانند حكايت« فولبان»تعدادى از داستانهاى . كرد
 .1511هايى نيز سروده بود نشاطى مرثيه

ازدواج كرد و انتظار « محمد سلطان»دختر بزرگ او با شاهزاده . ولى پسر نداشتعبد الله قطب شاه سه دختر داشت 
جنگ بر سر جانشينى و همچنين پيروزى . رفت كه پس از مرگ عبد الله تاج و تخت قطب شاهى را به دست آورد مى

شد،  گر چنين مىتواند در مقام امپراتور مغول جانشين پدرش شود؛ ا نمى« داراشكوه»داد كه  اورنگ زيب نشان مى
شانس موفقيت با اورنگ زيب بوده و او . باشد احتمالا گلكنده پناهگاهى، هم براى شاهزاده محمد و هم اورنگ زيب مى

سومين مدعى سلطنت را « شجاع»وى . را بكشد« دارا»و « مراد»در جنگ بر سر جانشينى موفق شده و توانست 
محمد سلطان . او ملحق شده بود، دستور داد تا برادرش را تعقيب كنند شكست داده و به محمد سلطان و مير جمله كه به

  را نامزد كرده بود ولى« رخ بيگم گل»قبلا دختر شجاع بنام 
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شاهزاده همچنين دريافت كه عمليات . موفقيت مير جمله در تعقيب پدر دختر، او را از ازدواج با آن دختر نااميد كرد
ولى او . مير جمله را ترك كرده و به شجاع ملحق شد 1151جمله غيرقابل تحمل است، لذا در ژوئن جنگى سخت مير 

 .بزودى نسبت به موفقيت عمويش قطع اميد كرد؛ موضع خود را تغيير داد و به سوى مير جمله برگشت

كنون ديگر جانشينى او براى ا. زندانى شد« گواليور»شاهزاده محمد در قلعه . 1535ولى او را به نزد اورنگ زيب فرستادند
 .ميلادى درگذشت 1132وى در سال . تخت گلكنده غيرممكن بود

در پيش گرفته « شاه راجو»اى را در خانقاه  كه قبلا زندگى مرتاضانه« ابو الحسن»سومين داماد عبد الله قطب شاه به نام 
. نام نهادند« ابو الحسن تاتا شاه»او را . اعلام شدبود، از طرف گروهى از درباريان برجسته بعنوان جانشين پدرزن خود 

او . اهل مكه بود و شخصيت متهورى داشت و مشاور پدرزن خود بود« ميرزا نظام الدين»شوهر دومين دختر عبد الله 
 .1531 درگذشت( ميلادى 1133مه )قمرى  1515زندانى شده و در همان زندان در صفر سال 

گى منصوب  را كه او را براى رسيدن به تاج و تخت كمك كرده بود، به سمت مير جملهابو الحسن، سيد مظفر مازندرانى 
شد، مقاومت كرده و  كرد؛ ولى بعدا با عصبانيت در مقابل اقدامات گذشته خود موجب محدود كردن آزاديهاى خود مى

ر آن زمان منشى شخصى مظفر پيشتر خود را بعنوان يك شرف آغاز كرد و د« مدنّا». را به جاى وى منصوب كرد« مدنّا»
 .را به سمت وزير لشكر برگزيد« اكنّا»برادرش « مدنّا». بود

. پرداخت خراج به طور منظم به اورنگ زيب به خاطر حفظ پادشاهى از فاجعه بيشتر، دردسر اصلى ابو الحسن بود
با اين . بار بود مصيبت« كارناتاگا»مانده براى فتح باقي« شيواجى»اداره امور را به جريان انداخت اما اتحاد او با « مدنّا»

ابو الحسن قول داد كه هزينه لشكركشى را بپردازد و شيواجى . وجود، از شيواجى استقبال گرمى در حيدرآباد به عمل آمد
  در مقال شيواجى. را با نيروهاى كمكى يارى دهد
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در بين . بر آنها حكومت نداشت، به ابو الحسن تسليم كند« جى شاه» را كه قبلا پدرش« كارناتاگا»تعهد كرد كه مناطقى از 
ها را فتح كرد و اين منطقه  و تعداد زيادى از قلعه« ولّور»و « جى جن»ميلادى شيواجى مناطق  1131تا  1133سالهاى 

 .او حتى يك اينچ هم به ابو الحسن واگذار نكرد. پيوند داد« مهارته»را به قلمرو كاملا مستحكم 

زيب هرگز همپياله شدن سلطان با  علاوه بر اين اورنگ. پادشاهى قطب شاهى، هم ثروت و هم اعتبار خود را از دست داد
 .1532 پذيرفت شيواجى را كه از دشمنان خونى مغول بود، نمى

                                                             
 .75، ص 1137 -1135مآثير عالمگيرى، كلكته  -(1)  1535
 .157 -151سلسله قطب شاهى، ص  -(2)  1531
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لكنده به و الحاق بيجاپور و گ« مهارته»براى نابود كردن .( م 1117نوامبر )قمرى  1513زيب در ذى الحجه سال  اورنگ
به آن حمله .( م 1115ژوئن )قمرى  1511هدف اول او بيجاپور بود كه در رجب . شد« احمدنگر»امپراتورى مغول، وارد 

 .كرد

. ابو الحسن مايل بود كه به همسايه خود كمك كند ولى راهها بسته شده بود و به او اخطار شد كه از اين كار دست بكشد
در قلمرو گلكنده را تصرف «  dehklaMمالخد»ميلادى، نيروهاى امپراتورى  1111 قبل از سقوط بيجاپور در سپتامبر

و به دنبال او رجال برجسته و بازرگانان به دژ « گلكنده»سلطان . كرده و به سمت حيدرآباد در حال پيشروى بودند
به حدود حيدرآباد رسيدند و سربازان دوباره « معظم شاه عالم»نظاميان مغول تحت فرماندهى شاهزاده . گلكنده گريختند

ميلادى نيروهاى مغول حيدرآباد را مركز عمليات بعدى خود قرار  1115اكتبر  11در . شدندمست خونريزى و غارت 
مدنّا را مسؤول تهاجم مغول دانستند و « دكن»اشراف . در اين زمان ديگر شرايط تسليم مورد گفتگو قرار گرفت. دادند

 .ميلادى به زندگى او خاتمه دادند 1111لذا در مارس 

 .ه شدبرادرش اكنّا نيز كشت

گلكنده در واقع مركب از . به گلكنده رسيده و آنجا را محاصره كرد 1113زيب در فوريه  پس از سقوط بيجاپور، اورنگ
پادگان قهرمانانه به مدت هفت ماه و نيم از . شد اى خطوط دفاعى يكسان محصور مى چهار دژ جداگانه بود كه با سلسله

  ده معظم شاه عالم، شيعيانى كه در ارتش امپراتورىدر بين خود مغولان، شاهزا. قلعه دفاع كرد
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 .زيب مخالفت كردند ها در تخريب گلكنده با اورنگ بودند و بسيارى از سنى

زيب پذيرفته بود، فتوايى صادر كرد مبنى بر اينكه  شيخ الاسلام كه با كراهت منصب قاضى القضات را در حكومت اورنگ
« قاضى عبد الله»جانشين او . لكنده حرام است ولى او از مقام خود عزل شد و به مكه تبعيد شدجنگ عليه بيجاپور و گ

 .زيب اعتنا نكرد نيز از امپراتور درخواست كرد تا از قلمروهاى ابو الحسن صرفنظر كند، ولى اورنگ

روهاى امپراتورى معادن نزديك در اواخر ماه ژوئن ني. باران، طاعون و قحطى تلفات سنگينى بر نيروهاى مغول وارد كرد
.( م. مقصود نيروهاى مقابل است)استحكامات گلكنده را منفجر كردند ولى خسارات چندانى نداشت، زيرا پادگان 

شب . خسارت بزرگتر به ارتش مهاجم وارد شد. هايى كه مغولان حفر كرده بودند، خالى كرده بودند ها را از تونل باروت
يك فرمانده خائن افغانى پادگان، در پشت قلعه را بر روى مهاجمان .( م 1113اول اكتبر ) قمرى 1511ذى القعده  23

يكى از ( مصطفى خان)عبد الرزاق لارى . مغولان تحت فرماندهى روح الله خان كه شيعه بود وارد دژ شدند. گشود
نفر اصحاب مؤمن امام  32اد كه در بين د ترجيح مى: فرماندهان گلكنده، پيشنهاد رشوه مغولان را قاطعانه رد كرده و گفت

وى با شتاب به . نفر خائن را نداشته باشد 22555كه با امام در كربلا شهيد شدند، بود تا اينكه فرماندهى ( ع)حسين 
او بشدت عليه مغولان مهاجم جنگيد تا نيمه جان بر . طرف دروازه سنگر بالا حصار رفت تا ابو الحسن را نجات دهد

. روح الله خان وارد قصر بالا حصار شد. او را برداشته و به امر امپراتور از او پرستارى كردند تا بهبود يافت. زمين افتاد
 .ابو الحسن به خدمتكاران خود دستور داد صبحانه بياورند. آنها سلام و احوالپرسى كردند. سلطان مهياى پذيرفتن او بود



 :گفتگوى ذيل بين آن دو مبادله شد

 آيا اكنون وقت خوردن صبحانه است آن هم با چنين متانت و آرامشى؟! عالى جناب: خانروح الله 

 .كنم ام را صرف مى ولى اين ساعتى است كه معمولا صبحانه: سلطان

 حق با عالى جناب است؛ ولى چطور ممكن است كه شما در چنين موقعيت بحرانى اشتها داشته باشيد؟ -

 .هميشه نسبت به من خوب و مهربان بوده استاعتماد من به خداوندى است كه  -
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پدر و مادر من، هر دو زندگى راحتى را گذراندند ولى خداوند متعال اراده فرموده كه من سالهاى زيادى چون يك فقير 
به علّت كه من كمترين انتظار آن را داشته باشم و اكنون  سپس او مرا به تخت سلطنت رساند؛ بدون اين. زندگى كنم

كنم حكومت  ولى باز خداوند متعال را شكر مى. گناهان و اعمال بد خودم، افسار حكومت از دست من خارج شده است
 .قرار خواهد گرفت« عالمگير»بر اين سرزمين در اختيار مسلمان معتقدى همچون 

در نظر گرفته شد و ساليانه  آباد براى سكونت ابو الحسن در دولت« محل كله»معروف به « نظام شاهى»سرانجام قصر 
در اثر اسهال .( م 1355 -1111)قمرى  1111او در سال . روپيه مقررى براى هزينه زندگى او تعيين شد 55/ 555

 .1537به خاك سپرده شد« شاه راجو»جسد او در خلدآباد در نزديك مقبره پدربزرگ مرشدش . درگذشت

 .كنند وسران ترسيم مىنگاران مغول ابو الحسن را همچون هيولايى ه تاريخ

ابو . آميز باشد رسد كه اين نظرات كاملا اغراق به نظر مى. كنند كتب تاريخى جديد نيز چنين احساسى را منعكس مى
پروا  او ولخرجى بى. هاى معنوى پايبند بود الحسن در مركزى مذهبى تربيت يافته بود و در سراسر زندگى خود به ارزش

زيب را براى  هاى اورنگ در طى حكومت خود مجبور بود كه خواسته. جى خود نداشتبود و توجهى به عاقبت ولخر
 25/ 557/ 555و « nuh»هون 1/ 151/ 555پرداخت خراج برآورده سازد؛ حتى در آن زمان در خزانه پادشاهى 

. 1533 داشت هاى بسيار باارزش وجود دام، علاوه بر ظروف طلا و نقره و جواهرات و الماس 151/ 755/ 555روپيه، 
نابودى كامل قصرهاى قطب شاهى، بناهاى تاريخى و كارهاى هنرى، . ثروتى كه به غارت رفت غيرقابل تصور است

مند بوده و در فدا كردن  رغم ضعف سلطان، رعاياى قطب شاهى عميقا به او علاقه على. غيرقابل درك و باورنكردنى بود
 .دكردن خود براى بقاى او بر تخت سلطنت ترديد نمى

 1133)قمرى  1515كه در سال « ميان مشك»از قصرهايى كه ابو الحسن ساخته بود هيچ اثرى نمانده است، ولى مسجد 
 .بنا شده بود، از تعرض مصون ماند.( م

                                                             
 .152 -151؛ سلسله قطب شاهى، ص 351ص . م 1117 -1112. ق 1715حيدرآباد،  ابو تراب حديقه العالم، -(1)  1537
 .351حديقة العالم، ص  -(2)  1533



  521: ص

اين . خورد هاى سياه سنگى نوشته شده است در بالاى محوطه داخلى مسجد به چشم مى فرامين سلطان كه بر روى لوحه
در اين تابلوها . دهنده علاقه سلطان به مراسم محرم هستند ها نه تنها از جهت خوشنويسى مهم هستند، بلكه نشان نوشته

 :چنين آمده است

اين فرمان جهان مطاع و همچون آفتاب بلندمرتبه از طرف دربار : اى از فرمان سلطان ابو الحسن قطب شاه نسخه»
كه مأموران ماليتى حال و آينده، حسابداران، مؤسسات تابعه و  افت، مبنى بر اينخجسته و مقام امپراتورى شرف صدور ي

كه در ظل عنايت ملوكانه هستند؛ بايد بدانند كه نوكر مورد اعتماد دربار « مستعدپور»و كلانترى « خانه كتوال»داران  اجاره
را به خدمت اعيان دربار جلالت مآب به افتخار طرح اين تقاضا « كارناتيك»، فرمانده سربازان «مشك مالك»شاهانه، 

هون خالص اجاره سالانه  15، مضافا به (مشك مالك)درآمد بازار متصل به مسجد شخصى مذكور : دست آورد كه
، و فرمان نصب شده بر تيرك در دو طرف بازار مسجد «محمدنگار»گونه كه در فرمان نصب شده در مقابل ديوار بازار  آن
مذكور، اين عايدات به لطف و كرم ملوكانه وقف مخارج غذا دادن به فقيران، «  avraNناروا»و  بازار عطاران« بابك»

فرشها و چراغهاى مسجد فوق الذكر و  1531،«آبدارخانه»و  1535«الّاوه»مراسم مذهبى دهه اول محرم، و تعمير و نگهدارى 
 .ساير مخارج شود

هايى كه از  و ما هشتاد هون ذكر شده در بالا را به علاوه هونمقبول واقع شد ( مشك مالك)رو، تقاضاى نامبرده  از اين
و « علاوه»شود براى مخارج تغذيه فقيران، مراسم مذهبى دهه اول محرم و حفظ و تعمير  آورى مى اجاره بازار جمع
امه يابد، به قوت گونه انحراف و تغيير هر ساله اد كه وقف بايد بدون هيچ فرمان همايونى مبنى بر اين. كنيم مسجد، وقف مى

تخلف كند يا موقوفه را بر غير اهدافى كه در اين فرمان اشاره « فرمان»خود باقى است و هركس كه از اوامر عالى اين 
 1تحرير شد در . شده است، اختصاص دهد، مورد غضب خداوند و نفرين پيامبر خدا و ائمه هدى قرار خواهد گرفت

 1533«.ن بن تقىبه خط حسي.( م 1133)قمرى  1515محرم 
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1531 

 

 .دانان را مورد حمايت قرار داد ابو الحسن، نقاشان، شاعران محققان و موسيقى

مؤلف، يكى . خود را به پايان رساند« حدائق السلاطين»على بن طيفور بسطامى كتاب .( م 1111)قمرى  1512در سال 
هاى ايرانى  حديقه اول در مورد سلسله. شود حديقه تقسيم مىكتاب به سه . از شاگردان پيشوا محمد بن خاتون عاملى بود

                                                             
 .شد براى آتش و بخور كردن خلال محرم در نظر گرفته مى« عاشورخانه» مكانى در جلو -(1)  1535
 .(سقاخانه م.) شد مكانى در ايام محرم آب خنك به مردم داده مى -(2)  1531
 .11 -31علامات دكن، ص  -(7)  1533
 .ش.ه 1731اول، : قم، چاپ -جلد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 1اطهر رضوى، عباس، شيعه در هند،  1531



. هاى حاكم مسلمان ايرانى، تركى و اهل دكن است قبل از اسلام است حديقه دوم حاوى گزارش كوتاهى درباره سلسله
ه حديقه سوم دربار. اند، نقل كرده است در اين بخش اشعارى را كه پادشاهان، وزيران و شخصيتهاى برجسته نوشته

مير جمله محمد )وزيران، دانشمندان و شاعران مشهور است؛ يادداشتهاى مربوط به زندگينامه ميرزا محمد امين اصفهانى 
 .، مير محمد مؤمن استرآبادى، ابن خاتون، و نيكنام خان، بسيار ارزشمندند(قلى قطب شاه

هايى را به زبان  اشعار و مرثيه« شاه راجو»او مرشد معنوى . ابو الحسن شاعران دخينى را نيز مورد حمايت خود قرار داد
 .اى را نوشته است شود كه ابو الحسن نيز مرثيه گفته مى. دخينى نوشته بود

مثنوى .( م 1131 -1135)قمرى  1511او در سال . اى بود كه در دوران حكومت او شكوفا شد، شاعر برجسته« طبايى»
حدود شش . ر دوران سلطنت ابو الحسن آن را حكّ و اصلاح كردرا نوشت كه د« اندام بهرام و گل»معروف خود، 

، را «نامه محمد حنيف جنگ»بود، كتاب «  kaweS سواك»شاعرى كه تخلص او . نويس در آن دوره رشد كردند مرثيه
اعتقاد عمومى « ها مثنوى»حكايات، . نوشت 1531عليه يزيد است،( ع)هاى محمد حنفيه پسر امام على  كه حكايت جنگ

 .كرد در زمينه پيروزى راستى و عدالت، تقويت مىرا 

 .هاى جمعيت بود ويژگى حكومت قطب شاهى، دوستى نزديك بين تمام بخش

زوال . كرد مذهب شيعه و مراسم مذهبى آن بويژه بزرگداشت محرم، روح همزيستى و دوستى را برانگيخته و تقويت مى
 .ين حال باقى ماندخاندان قطب شاهى موجب تنزل شديد تشيع شد ولى در ع
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 1157 -1311./ ق 1135 -1211)« جاه دوم نواب نظام على خان آصف»دكن سنى بودند، ولى « جاهى آصف»حكام 
ها مقرر داشت و يكى از وزيران خود به نام  براى بعضى از عاشورخانه( موقوفاتى)وى عطايا . طرفدار اهل بيت بودند.( م
اى پروپاقرص و مؤلف يك  نوازش على شيعه. كننده اين موقوفات منصوب كرد ه سمت كنترلرا ب« نوازش على شيدا»

آصف جاه سوم با نوه وزير شيعى پدرش  نواب اسكندر جاه. بود« روضة الآثار»مثنوى در مورد فاجعه كربلا با نام 
. كرد شد، شركت مى زار مىجاه سوم مكررا در مجلس عزادارى كه از طرف همسرش برگ آصف. ازدواج كرد« ارسطوجاه»

، مراسم عزادارى محرم تحرك .(م 1153 -1121./ ق 1237 -1233)جاه چهارم  در خلال سلطنت ناصر الدوله آصف
 .اى كسب كرد قابل ملاحظه

توصيف محرم در . برداشت« چارمنار»هاى قطب شاهى و تجديد بناى  ناصر الدوله نيز گامهاى مهمى در حفظ مقبره
دهد  به پايان رسيد، نشان مى.( م 1133)قمرى  1215تأليف خواجه غلام حسن خان كه در سال « آصفيهگلزار »كتاب 

جزئيات بيشتر در مورد اين مراسم را در جلد . هايى از حمايت مذهبى قطب شاهى، باز احيا شده است ها و جلوه كه جنبه
 .دوم ذكر خواهيم كرد
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  شوشترى فصل شانزدهم قاضى نور اللّه
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  قاضى نور اللّه شوشترى

معروف است، بزرگترين دانشمند شيعى هند « شهيد ثالث»قاضى سيد نور الله حسينى مرعشى شوشترى، كه در هند به 
در . به هند آمده بودند 1511 ، مركز طبرستان«آمل»جا كه ما اطلاع داريم، در زمان عباسيان، اجداد او از  تا آن. 1515بود

رسد كه  به نظر مى. آباد بود، ولى در حدود قرن هشتم هجرى، به وسيله تيمور، ويران شد ، شهرى«آمل»اى از تاريخ،  دوره
در همان سالها، يكى از نياكان قاضى نور الله، به نام سيد نجم الدين محمود حسينى مرعشى، آمل را براى زيارت عتبات 

سيد امير عضد الملة حسنى، كه نقيب . رفت( در استان خوزستان)جا به شوشتر  رك گفت و از آنمقدسه در عراق ت
جا كه تنها دخترش را به  السادات آن منطقه بود، بشدت تحت تأثير شخصيت و دانش سيد نجم الدين قرار گرفت، تا آن

 1512 الدين، اقطاع و روستاهاى تيول چون اين دختر تنها فرزند او بود، پس از مرگش، سيد نجم. همسرى او درآورد
در آن زمان، اهالى شوشتر، سنى شافعى بودند؛ ولى سيد نجم الدين بذر تشيّع را در آن منطقه . پدرزن خود را به ارث برد

 ومرج شد و پس از مرگ سيد نجم الدين، شوشتر دچار هرج. پاشيد
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قمرى، سلطان عبد الله بن ابراهيم ميرزا ابن شاهرخ  125در حدود سال . جانشينان او به مشكلات بسيارى گرفتار شدند
سادات در جنگ داخلى . كرد و شيخ ابو الخير فرزند شيخ محمد جوزى حاكم شوشتر بود بن تيمور بر شيراز حكومت مى

، يكى از نوادگان سيد نور الله. شوشتر درگير شدند كه اين درگيرى باعث شد تا حدود زيادى از موقعيت آنان كاسته شود
برادرش ميرزين الدين على نيز همراه او . سيد نجم الدّين و جدّ قاضى نور الله شوشترى، از طريق شيراز عازم هند شد

سيد محمد نوربخش، . جا به تحصيل مشغول شد بود؛ امّا سيد نور الله در شيراز ماند و تحت نظر دانشمندان برجسته آن
تفسيرى »او همچنين با شيخ شمس الدين لاهيجى نويسنده . ، آداب تصوف را به وى آموختبنيانگذار طريقه نوربخشيّه

 .برادر سيد نور اللّه در شيراز نماند و سفر خود به سوى هند را ادامه داد. آشنا شد« بر گلشن راز

، صلح و آرامش «سلطان محسن»جا  در نيمه دوم قرن نهم هجرى، شرايط سياسى در خوزستان بهتر شده بود و حاكم آن
جا با دختر يكى از  رو سيد نور الله شيراز را ترك كرد و به شوشتر بازگشت و در آن ازاين. را به منطقه برگردانده بود

سلطان محسن، نور الله را به سمت مشاور خود منصوب كرد . سادات محترم به نام خواجه حسين شوشترى، ازدواج كرد
را بپذيرد اما وى « صدارت»سر سلطان محسن، سيد على، اصرار داشت كه او سمت پ. و اموال فراوانى به وى بخشيد

كه به نام  -گرچه حاكمان خوزستان. نپذيرفت و ترجيح داد كه يك زندگى زاهدانه داشته باشد تا به تفكر و تعليم بپردازد

                                                             
ها « بابى» ميلادى به وسيله 1131در سال ، حاج ملا محمد تقى برغانى كه «قصص العلماء» بنا به نقل محمد بن سليمان تنكابنى، نويسنده كتاب -(1)  1515

 .11، ص (ش 1753تهران، ) قصص العلماء. بوده است« شهيد ثالث» ترور شد
 .مازندران امروز)*(  1511
) .واگذارى درآمد و هزينه يك ناحيه معين از طرف پادشاه و دولت به اشخاص، بر اثر ابراز لياقت يا به ازاى مواجب و حقوق ساليانه: تيول)**(  1512

 (.1فرهنگ معين، ج 



پرداخت و با كوشش  ليغ تشيع مىسنى بودند ولى سيد نور الله آشكارا به تب -شوند شناخته مى« مشعشع»سلسله سلاطين 
 .فراوان، مردم منطقه را به مذهب اثناعشرى درآورد

. قمرى، شاه اسماعيل صفوى خوزستان را تصرف كرد و حاكمان سنّى آن و وابستگانشان را به قتل رساند 113در سال 
. و براى اداى احترام نزد شاه بيايدتوانست از خانه خارج شود  سيد نور الله در اين هنگام نزديك به نود سال داشت و نمى

، قاضى محمد كاشى، سعايت كردند كه سيد نور اللّه با سلاطين «صدر منصوب شاه»وران شوشتر، نزد  برخى از پيشه
همكارى نزديك داشته است و به همين دليل، از اداى احترام به وى خوددارى كرده است و مسأله بيمارى تنها « مشعشع»

قاضى كه به سست رأيى مشهور بود، تصميم گرفت كه سيد نور الله را از بين ببرد ولى خوشبختانه . تيك بهانه بوده اس
  شاه
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هاى خود را نبندند، زيرا او به همراه چند تن از افسران بلندپايه خود در  اسماعيل دستور داده بود كه مردم شبها در خانه
همه كسانى كه شاه از آنها نظرخواهى كرد گفتند كه پيرو . كنان آن سؤال كندكند تا از عقيده سا سطح شهر گردش مى

نظرخواهيهاى بعدى نشان داد كه سيدّ، انسانى باتقوا و . كس نگفت كه شيعه است مذهب سيد نور الله هستند و هيچ
وقتى . نهاده، نزد وى بياورندبنابراين، شاه دستور داد كه او را در يك محمل . دانشمند است و بيمارى او واقعى بوده است

شاه اطلاعات بيشترى درباره زحمات سيد در انتشار مذهب شيعه به دست آورد، بسيار خوشحال شد و علاوه بر هدايا، 
 .به وى بخشيد« تيول»اى را به عنوان  منطقه

با چه روشى در آن  كند كه سيد، مذهب شيعه را قاضى نور الله شوشترى كه منبع اصلى نقل اين ماجراست، روشن نمى
اى از خانقاه سيد محمد  شايد در سايه حكومت سلاطين مشعشع، طريقه او به عنوان شاخه. كرده است منطقه منتشر مى

، نقطه شروع -عليهم السلام -ارادت و اخلاص سيد محمد نوربخش نسبت به اهل بيت. شده است نوربخش شناخته مى
 .دعوت به سوى تشيع بود

بنابر نقل قاضى نور اللّه شوشترى، كتابهاى پدربزرگ او . ياضيدان، پزشك و متخصص در علوم مذهبى بودسيد نور الله، ر
هر دو اثر، درباره مسائل نجومى، فلكى و . بسيار مشهور است« صد باب اسطرلاب»و « شرح زيج جديد»به نام 

سيد نور الله . ر الدين طوسى نوشته شده استگيرى ارتفاعها و مدارات اجرام است و بر پايه كتابهاى خواجه نصي اندازه
كتابى نيز در زمينه طب نوشت كه عمدتا درباره گياهان و روشهاى درمان مناسب با آب و هواى خوزستان بحث كرده 

 :او همچنين تفسيرى درباره اين آيه قرآنى نوشت. است

 .1517«.وَ استَْكبَْرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ  ا إِبْليِسَ أَبىوَ إذِْ قُلنْا لِلْمَلائِكةَِ اسجُْدُوا لِآدمََ فسَجََدُوا إِلَّ»

 .1513 اين تفسير بنابه درخواست يكى از با نفوذترين اهالى خوزستان نوشته شده است
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  فرزندان سيد نور الله و برادرش سيد ضياء الدين كه به ايران بازگشته بودند، هم عالم
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آور  پسر سيد ضياء الدين، شمس الدين اسد الله حسينى، عالمى نام. عالى در دولت ايران رسيدندبودند و هم به منصبهاى 
شاه . دانست او يكى از ياران شيخ على عبد العالى بود كه شمس الدين را در علوم عقلى و نقلى متخصص مى. بود

اى عرفانى به نام  وى در رساله. م استاو نويسنده چند اثر مه. خود تعيين كرد« صدر»طهماسب صفوى وى را به عنوان 
او نيز يك رساله « ترجمه نفحات لاهوت»كتاب . پردازد مى( ع)به بحث درباره غيبت امام دوازدهم « كشف الحيرة»

، نام «رساله در تحقيق اراضى انفال»او تحقيقى درباره استفاده از اراضى تصرف شده در جنگها دارد كه . عرفانى است
 .باشد ، مى1515 پدر زينب و رقيه بوده است( ص)يگر او در ردّ ادعاى اهل سنت، كه پيامبر رساله د. دارد

پس از چند سال، . پس از مرگ شمس الدين اسد الله حسينى، پسرش سيد زين الدين على به جانشينى او برگزيده شد
در مشهد منصوب شد و تا پايان ( ع)سيد زين الدين، از منصب صدارت استعفا داد و به عنوان متولى اوقاف امام رضا 

 .جا ماند عمر در همان

 .1511 از ديدگاه شيعه، از همه آثار او مهمتر است( ص)درباره سنت رسول اكرم « عمل السنّة»از ميان آثار او، 

برادر ثروتمند او، سيد عبد الوهاب، كمكهاى قابل توجهى براى توسعه دارايى اجدادى خود در خوزستان و تملك 
سيد عبد الوهاب، زمينهاى باير را با حفر كانال و ترغيب زارعين مناطق ديگر جهت مهاجرت . ديد، انجام دادزمينهاى ج

فرمانروايان ايران، . ها، كاروانسراها و باغستانهاى زيبايى را احداث كرد او همچنين روستاها، قلعه. به اين زمينها، احيا كرد
وى . او مدتها حكمران دزفول بود. معيشتى بدون ماليات به او واگذار كردند يا وسيله« سيورغال»اين باغها را به عنوان 

سيدّ عبد الوهاب با تأسيس يك . درباره اداره زمينهاى متصرفّى نوشت« رساله اراضى انفال»اى به نام  همچنين رساله
در آذربايجان بود و « بردا»ز فتح بناى اين كتابخانه، بعد ا. كتابخانه اثرى ماندگار بر زندگى فكرى شوشتر به جاى گذارد

 شاه عباس صفوى تمام كتابهايى را كه در اين نبرد
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توانست كتابها را به صاحبان  جا كه مى وقتى صلح در آن منطقه برقرار شد، سيد تا آن. به دست آورده بود، به سيد بخشيد
سيد عبد الوهاب، اين كتابها را از . توانست مالكان آنها را بيابد شان بازگرداند و فقط كتابهايى را نگه داشت كه نمى اوّليه

وى . رسيد مجموع اين كتابها به دوازده هزار جلد مى. به شوشتر فرستاد و آنها را به كتابهاى خاندانش ضميمه كرد« بردا»
اين . نامه را نوشت دش نيز وقفاين كتابها را در آن كتابخانه جاى داد و آنها را براى استفاده عموم مردم وقف كرد و خو

فهرست كتابها، شامل يادداشتهايى بر عناوين كتاب و . نامه، ليست كتابها و شرايط استفاده از آنها را دربرداشت وقف
او هزينه نگهدارى و توسعه . مشخصات ويژه آن، همچون مشخصات خط، كاغذ و تاريخ استنساخ و رنگ جلد بود

هاى  اين كتابخانه نيز مانند بسيارى از كتابخانه. پرداخت حقوق كاركنان را از بودجه خود مىكتابخانه و تعمير كتابها و 
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توجهى قرار گرفت و كتابهاى آن به فروش رفته و پراكنده شد و حتّى برخى از آنها به  زمين، پس از مدتى مورد بى مشرق
 .1513 كتابفروشيهاى مكه راه يافت

سيد شريف، پدر . يكى به نام سيد شريف و ديگرى به نام سيد حبيب اللّه: دو پسر داشتسيد نور اللّه، جدّ قاضى نور الله 
رفته بود « دكن»سيد نور الله، از شاگردان شيخ ابراهيم بن سليمان قطيفى، يكى از مجتهدان برجسته زمان خود بود، كه به 

يهاى سيد شريف قرار گرفت كه در چنان تحت تأثير تواناي قطيفى آن. و سپس با جمعيتّى از شاگردانش بازگشت
هايى است كه به او رسانده  اى كه از سيد برده است، بسيار باارزشتر از استفاده استفاده: اى كه به او داد نوشت نامه گواهى

در فلسفه واجب الوجود بحث « اثبات واجب»رساله . شود هاى مختلفى از علوم را شامل مى آثار سيد شريف زمينه. است
اى درباره  او همچنين رساله. است( ع)، تفسيرى بر خطبه شقشقيه امام على بن ابى طالب «شرح خطبه شقشقيه» .كند مى
نوشت كه احتمالا يك معرفى سمبليك از « گل و نرگس»و كتابى درباره مناظره، به نام « احكام مناظره مذهبى»

 .مناظرات مذهبى است

سيد، شاعر نيز بود و سه . نيز به وسيله او گردآورى شده است« منشآت رساله»هاى منظوم به نام  اى از نامه مجموعه
  ، تأليف نوه او، آمده«فردوس»رباعى از او در كتاب 
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اگر دشمن تبهكار خونت را »: كند گونه بيان مى رباعى سومّ به نحو زيبايى فلسفه شهادت در مذهب شيعه را اين. است
از كشته شدن تو، دلم خونبار است و همچون شمعى در فراقت . جزا، تو را سرافراز خواهد ساختبريزد، خون تو در روز 

 .سوزم مى

 .1511«.كس جز دشمن، بر بالاى سرت نبود هيچ

جوانترين پسرش . سيد نور الله، سيد اسماعيل، سيد قطب الدين و سيد وجيه الدين محسن: سيد شريف چهار پسر داشت
از حملات ازبكها به مشهد، جايى كه او و برادرش نزد مولانا عبد الواحد علاء الملك به  وجيه الدين محسن، در يكى

گويد، ولى حمله ازبكها به  نويسنده كتاب فردوس، از تاريخ مرگ آنها سخنى نمى. تحصيل اشتغال داشت، كشته شد
شديد بوده است، بنابراين  .(م 1511 -1531)قمرى  111 -115خراسان در دوران سلطان محمد خدابنده در سالهاى 

اين فاجعه، سيد نور الله را . كشته شده باشد.( م 1512)قمرى  115رسد كه وجيه الدين محسن در حدود سال  به نظر مى
 .وادار ساخت كه به هند مهاجرت كند

يم مولانا عماد علوم نقلى و عقلى را نزد پدرش و طب را نزد حك. متولد شد.( م 1531)قمرى  151سيد نور الله در سال 
او در ربيع . مير صفى الدين محمد و مير جلال الدين محمد صدر اهل شوشتر نيز از معلّمان او بودند. الدين فراگرفت

در . و نيز ادامه تحصيلات ترك گفت( ع)، شوشتر را به قصد مشهد و زيارت امام رضا .(م 1531اوت )قمرى  131الثانى 
مشهورترين . به مشهد رسيد و تحصيل و تهذيب نفس را آغاز كرد.( م 1532ژانويه  هفدهم)قمرى  131روز اولّ رمضان 
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عبد الوحيد، كه به سفرهاى بسيارى پرداخته بود و نزد علماى مشهور عراق و ايران : استادان او در مشهد عبارت بودند از
حيدر ميرزا، برگزيد و پس از خوددارى شاه طهماسب، ابتدا عبد الوحيد را براى تربيت شاهزاده سلطان . تحصيل كرده بود

عبد الوحيد از علماى بسيار مشهور شد و شاگردان . 1511را براى اين كار برگزيد -از مشاهير دكن -وى، مير محمدّ مؤمن
 عبد الوحيد، همچون ديگر. اى همچون نور الله شوشترى نزد وى تحصيل كردند بلند مرتبه
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او در رياضيات نيز كتابى . متعددى بر كتابهاى حديث و فقه و اصول فقه تأليف كرده استعلماى معاصر خود، حواشى 
 .نگاشته است

علّت اصلى آن، مصيبتهاى . ، از مشهد به هند رفت.(م 1513ششم اكتبر )قمرى  112نور الله شوشترى در اولّ شوال سال 
هنوز رسما بر تخت سلطنت ننشسته بود و طبيعتا شاه عباس . 1515 مداوم و فجايع و شورشهاى مكرر در مشهد بوده است

نور الله شوشترى، دكن را براى اقامت انتخاب نكرد . تر كرد عدم ثبات سياسى، او را وادار به مهاجرت به محلى امن
جا  در آن. رفت« پور سكرى فتح»بلكه مستقيما به ديوان اكبر در ( جا را ترك كرده بود جايى كه معلم پدرش سليمان آن)

 117نور الله ظاهرا در اواسط سال . فتح الله شيرازى، حكيم ابو الفتح و برادرش، از حمايت امپراتور برخوردار بودند
يك سال پيش از . حكيم ابو الفتح گيلانى، او را به اكبر معرفى كرد. رسيده است« پور سكرى فتح»به .( م 1515)قمرى 

او اين كتاب را به امپراتور اهدا كرد و . را در نه فصل، به پايان برده بود( ع)اين، نور الله تأليف كتابى درباره حضرت على 
مند  اكبر به نور اللهّ و كتابش بسيار علاقه. بود« جلال الدين محمد»ناميد كه برگرفته از لقب امپراتور، « جلاليه»آن را 

، پسر بايرام خان «پور سكرى فتح»لله به پس از ورود نور ا. شد، ولى احتمالا در دربار خود هيچ مقامى به وى نداد
افزون بر اين، . اجداد اين دو نفر، هر دو از يك سرزمين آمده بودند. بهارلو، خان خانان، عبد الرحيم نيز به اين شهر رسيد
ر انس آنها به زودى با يكديگ. رسد كه تحت تأثير نور الله قرار داشت عبد الرحيم يك دانشمند روشنفكر بود و به نظر مى

درباره ده مسأله « العشرات الكاملات الخانى الخانيه»اى به نام  ، نور الله رساله.(م 1513)قمرى  115در سال . گرفتند
 .دقيق از علوم مختلفه، به نام خان خانان تأليف كرد

، ميرزا محمد حكيم، از ميلادى، برادر اكبر 1515ام ژوئيه  نماند، زيرا در سى« پور سكرى فتح»نور الله بيش از دو ماه در 
ميلادى شورشى را در پنجاب رهبرى كرده بود تا اكبر را سرنگون سازد، ولى  1515گرچه ميرزا قبلا در سال . دنيا رفت

 مرگ او، حضور اكبر را در. اكبر او را بخشيده و دوباره سمت فرماندارى را به او داده بود
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طلب  جاه« عبد الله خان ازبك»نيازمند اين بود كه جبهه شمال غربى را تقويت كند تا امپراتور . پنجاب ضرورى ساخت
ميلادى،  1515اوت  22در روز . را از پيشروى به سوى هندوكش بازدارد و همچنين خود مشغول فتوحات بيشتر گردد

جا و  ا به سران شورشى آنكرد ت كه با آرامى حركت مى را به قصد پنجاب ترك كرد، در حالى« پور سكرى فتح»اكبر 
ميلادى، اكبر به  1515در پايان ماه دسامبر . آميز تسليم شوند نشين فرصت دهد تا به صورتى مسالمت مناطق افغانى
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يك لشكر براى تسخير كشمير و لشكرى ديگر به فرماندهى زين خان . جاده خيبر آشكار شده بود. رسيد« حسن ابدال»
اندكى بعد، حكيم عبد الفتح مأمور تقويت . اعزام شدند« بيجاور»و « سواد»و فتح « ضيايوسف »كوكا، براى مقابله با 

( وزير امور دينى)و صدر ( دار خزانه)ميلادى، مير شريف آملى به عنوان امين  1511ژانويه  23در . شد« زين خان»سپاه 
 :ورات زير را به او داداكبر دست. شد« مير عدل»قاسم بك تبريزى نيز نامزد پست . به كابل اعزام شد

هميشه به خدا متوسل شو، و در پى انجام فرمان او باش، و شناخت خدا را با نماز پيوند ده و خود را از حرص و طمع »
كشاند، زيرا بسيارى از انسانهاى خالص به وسيله نيرنگ دنيا و پيروى از ستمكاران، از  آزاد ساز كه عقل را به تزلزل مى

شما نبايد در مقام قضاوت تنها به بينّه و قسم اكتفا كنى، بلكه بايد با بازپرسى دقيق، . اند ف شدهشناخت حقيقت منحر
اگر مسائل مشكل بر تو بسيار سخت است، درباره آنها به من . تصميم بگيرى و از خطوط پيشانى افراد مطلب را بخوانى

 .1511«.حاضر باشگزارش بده؛ از افراط بپرهيز و بهنگام و نابهنگام بر سر كارت 

گذشت و در بيست و « جلام»ميلادى، اكبر در بازگشت خود به سوى لاهور از  1511در بيست و چهارم آوريل سال 
رسد كه نور الله شوشترى و حكيم ابو الفتح نيز همراه اكبر بوده و با او  به نظر مى. ميلادى به لاهور رسيد 1511هفتم مه 

. او ديگر پير و فرتوت شده بود. قاضى لاهور، براى اداى احترام به استقبال امپراتور آمدشيخ معين، . اند به لاهور بازگشته
نور الله با . اكبر از سر ترحمّ دستور بازنشستگى او را صادر كرد و نور الله شوشترى را به جاى وى منصوب كرد

 .رو شد مسؤوليتى سنگين روبه

  537: ص

بود، بلكه مردى بسيار  1512«معارج النبوه»تنها فرزند مولانا معين واعظ، نويسنده  ، نه(شيخ معين)متصدى پيش از وى 
 :گويد ملّا بدايونى مى. باتقوا و رئوف بود

. او براى مدتى از طرف خليفه وقت به عنوان قاضى لاهور منصوب شد. اى در چهره يك انسان بود شيخ معين، فرشته»
كرد كه حكمى را بر دعواى او  نكرد و هرگاه شاكى و مدعى به وى اصرار مى اى حكم صادر گاه براى قضيه گويند هيچ مى

براى رضاى خدا، مسأله را ميان : گفت اش، مى صادر كند، با پافشارى زياد و اظهار تأسف و ادعاى عدم شايستگى
شما هر دو »: گفت او همچنين مى. خودتان مصالحه كنيد، تا من مسؤول نباشم و در پيشگاه خدا نادم يا شرمگين نشوم

دانم و بايد ميان شما دو تن كه همه چيز را  و بدبختى مال من است كه هيچ نمى. دانيد كه واقعيت اين نزاع چيست مى
اگر زنى به خاطر « .بنابراين باعث نشويد كه من در دادگاه الهى شرمگين شوم. دانيد، قضاوت كنم درباره نزاع خود مى

اين »: گفت ساخت و مى كرد، او وسايل زندگى زن را در حد توان خود فراهم مى مى غايب شدن شوهرش، تقاضاى طلاق
او كمك هزينه خود را  1517«.پول را بگير و براى زندگيت خرج كن و در انتظار بازگشت همسرت بمان و از او جدا نشو

و عادت داشت كه كتابهاى  كرد داد كه آنها را براى استنساخ كتابهاى ارزشمند، استخدام مى به كاتبانى اختصاص مى
داد؛ اين، اشتغال  كرد و به طلاب هديه مى استنساخ شده را با نسخه اصلى آنها مقابله كند و سپس آنها را صحافى مى
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گونه كتابها را ميان مردم توزيع كرده  شود كه او هزاران نسخه از اين اصلى او در سراسر زندگيش بود و حدس زده مى
 .باشد

تواند مسائل  بنشيند به اكبر گفته بود كه مى« قاضى القضاة»كه بر منصب  كى است كه نور الله، پيش از آنمنابع شيعه، حا
دينى را بر اساس منابع اصلى آنها ارزيابى و بررسى كند و در نتيجه، ناچار نيست كه همواره، از يكى از مذاهب فقهى 

تى فراتر نخواهد رفت و بر اساس يكى از مذاهب چهارگانه با وجود اين، در اجتهاد خود از حدود فقه سنّ. پيروى كند
  قاضى نور الله! سنى، يعنى شافعى، حنفى، حنبلى يا مالكى، فتوا خواهد داد
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به هرحال، آگاهى و دانش او . كرد كرد بلكه همچون فتح الله شيرازى و حكيم ابو الفتح، به مذهب شيعه عمل مى تقيه نمى
رغم شيعه بودنش، به خاطر تواناييها و صلاحيتهايش او را به اين سمت  نظير بود و اكبر، على حديث اهل سنّت بىاز فقه و 

آل دارد و در چارچوب فقه مذاهب چهارگانه،  امپراتور بر اين اعتقاد بود كه قاضى نور الله، قضاوتى ايده. منصوب كرد
حنفى قبلا به وسيله بدايونى براى اكبر ثابت شده بود و گفته بود كه محدوديتهاى فقه . بخشد امور مردم را سروسامان مى

در . اگر يك قاضى مالكى حكم كند كه ازدواج موقت جايز است، بايد آن را حتّى درباره شافعيها و حنفيها مجاز شمرد
ح عمومى، قانون موجود دستور العملى كه قبلا اكبر به قاسم بيگ تبريزى داده بود پيشنهاد كرده بود كه براى حفظ مصال

اى  قاضى نور الله به دليل آگاهى گسترده. در زمينه شواهد و مدارك، ناديده گرفته شود؛ ولى او نتوانست آنها را تغيير دهد
توانست احكامى را كه بيشتر به سود مردم و همچنين  كه به فقه مذاهب چهارگانه و اختلاف آنها با يكديگر داشت، مى

فتاواى قاضى، به طور غيرمستقيم علماى سنى را تحت تأثير برترى . جعفرى اثناعشرى بود، برگزيندنزديكتر به مذهب 
بدايونى با وجود اين كه يك سنّى متعصب و دشمن سرسخت سياستهاى اكبر بود، تعيين يك قاضى . فقه جعفرى قرار داد

 .ستود ا به گرمى مىدانست و موفقيت سيد نور الله در امر قضاوت ر شيعى را هتك مقدسات نمى

او . در واقع، او قدرت مفتيان گستاخ و مغرور و محتسبان فريبكار و نيرنگ باز لاهور را كاهش داده است»: گويد وى مى
كسى است كه جرأت كرد به معلم فرشتگان درسهايى بدهد؛ فرمان راند و راه دزدى و رشوه را بست و به همان دقت كه 

هاى مناسب متوقف كرد و چنان نظم و نظامى پديد آورد كه  گيرد، آنها را در محدوده ى مىاش جا هسته ميوه درون پوسته
گرچه او مذهب شيعه دارد، ولى در »: گويد ، همچنين درباره علم و تقواى قاضى نور اللّه مى«.بالاتر از آن متصوّر نيست

انهاى شريف دارند، ممتاز است و به خاطر دانش، انصاف، عدالت، تقوا، تواضع، عفت و پاكدامنى و تمام ويژگيهايى كه انس
 1513«نقطه تفسير بى»او نويسنده چند اثر ارزشمند است و شرح مفصلى بر . سخاوت و ملايمت و ذكاوتش مشهور است

 .شيخ فيضى دارد كه بسيار ارزشمند است
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 .1515 اى سرشار دارد و قصايد و اشعار چندى سروده است او در شعر نيز قريحه
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رغم بغرنج بودن آن مسائل، با  قاضى على. اى تحقيق كند اكبر، قاضى نور الله را مأمور كرد تا در هر منازعه پيچيده
نظام مالياتى مغول در آن . ميلادى، كشمير به امپراتورى مغول ملحق شد 1511در پايان سال . موفقيت از عهده آنها برآمد

، قاضى نور الله 1511در ژوئيه سال . حيف و ميل، مانع اصلاحات اكبر شدسرزمين به اجرا درآمد و سوء اداره و 
در پايان ژوئيه . شوشترى و قاضى على، مأمور شدند كه به تحقيق درباره اوضاع و ارائه گزارشى در اين زمينه بپردازند

موجب نارضايتى و « گرسرين»ميلادى، قاضى نور اللّه شوشترى بازگشت و گزارش داد كه ديوان ماليات در  1512سال 
اقدامات فورى بر ضد سران اغتشاش اتخاذ گرديد، ولى قاضى على كه در كشمير مانده . آشوب در اين منطقه شده است

در سرينگر، بسيارى از شيعيان كشميرى همچون ملا محمد امين، هوادار قاضى شدند و كارهاى او . 1511بود، به قتل رسيد
 .را به مردم شناساندند

  دارى شيعيانابعاد بي

اى  او پيش از آمدن به هند تعداد قابل ملاحظه. آثار قاضى نور الله شوشترى، عصر بيدارى را در ميان شيعيان پديد آورد
كتاب نوشته بود، ولى آثارى كه در آن سرزمين ارائه داد به شيعيان كمك نمود تا نقش برجسته خود در اسلام را، اظهار 

. به فارسى، شاخص بودند« مجالس المؤمنين»به عربى و « الصوارم المهرقه»و « ائب النواصبمص»در ميان آثار او . كنند
، نوشته ميرزا مخدوم شريفى، معروف به معين «النواقض فى الرد على الروافض»را در ردّ كتاب « مصائب النواصب»او 

وزير شاه اسماعيل دوم صفوى  نخستميرزا كه به عنوان . الدين بن شمس الدين محمد بن مير سيد شريف حسينى نوشت
تعيين شده بود، شاه را به عقايد سنى متمايل كرد امّا پس از سقوط شاه، به .( م 1531 -1533)قمرى  115در سال 

 كشور تركيه گريخت او مدتى در بغداد قاضى بود و در مدارس مشهور
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جا به عنوان قاضى فعاليت كرد و از  رفت و مدتى نيز در آنسپس به قسطنطنيه . جا به تدريس پرداخت علوم دينى آن
كتاب .( م 1515)قمرى  113ميرزا در سال . از دنيا رفت.( م 1513)قمرى  115جا به مكه عزيمت كرد و در سال  آن
 .اهدا كرد.( م 1515 -1533./ ق 1557 -112)را در بغداد نوشت و آن را به سلطان عثمانى، مراد سوم « النواقض»

هايى  نسخه. رحمانه مذهب شيعه را مورد حمله قرار داده است وى در مقدّمه، سه فصل و خاتمه كتاب و ملحقات آن، بى
بزرگان و طلّاب متعصّب سنّى كه اين كتابها را به دست . از كتاب وى به هند رسيد و طبيعتا خشم فراوانى را برانگيخت

نور الله شوشترى كه تنها دو سال قبل از آن به هند آمده . تشيع هند پرداختنداى، به دشمنى با جامعه  آوردند با نيروى تازه
ژوئن )قمرى  115نوشتن اين كتاب، هفده روز به طول انجاميد و در رجب سال . بود، ردىّ بر آثار مخدوم شريفى نوشت

را « نواقض»و از جمله،  پدر ابو الفضل، شيخ مبارك نگورى كه تمامى آثار مخدوم شريفى. به پايان رسيد.( م 1513
خوانده بود، از ديدن اين جوابيه به قدرى صبر خود را از دست داد كه نتوانست تا تهيه شدن يك نسخه مناسب از آن 
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داد تا از روى آن  گرفت و آن را به كاتب خود مى هاى دستنويس قاضى نور الله را تحويل مى او هر روز نسخه. صبر كند
 .1513بردارى كند نسخه

رسد زمانى كه قاضى، براى ديدارى به كشمير رفته بود، پاكنويس اين كتاب در شكل نهايى آن آماده نبوده  ظر مىبه ن
اى از آن را به او بدهد، ولى قاضى نور الله به  خواهد كه نسخه ملا محمد امين يكى از شيعيان بلندپايه، از قاضى مى. است

در آن زمان مناظرات شيعه و سنى در كشمير در اوج خود . تهيه نشده استگويد كه هنوز نسخه نهايى از اين كتاب  او مى
پس از بازگشت قاضى نور الله به لاهور، ملا . نياز داشت 1511«مصائب النواصب»بود و ملا محمد امين سخت به كتاب 

و قاضى نور الله  اى از آن كتاب را برايش ارسال كند محمد، بارها به وى نامه نوشت و مصرّانه از او خواست كه نسخه
 تكرار

  533: ص

ملا امين در يك نامه نااميدانه نوشت كه ملا احمد بيگ كاملى، يكى . كرد كه نسخه پاكنويس شده، هنوز آماده نيست مى
نوشته  در نتيجه اگر وى سريعا همان دست. از رجال متنفذ در كشمير، مناظره بسيار مهمى را در آن جا آغاز كرده است

. از او شكايت خواهد كرد( ع)را برايش نفرستد، فرداى قيامت در پيشگاه جدش، حضرت على « نواقض»خود بر  جوابيه
به نظر . 1511در اين هنگام ديگر پاكنويس آماده شده بود و قاضى توانست به درخواست ملا امين پاسخ مثبت دهد

نوشته قاضى « مصائب النواصب»ه است و بود« نواقض»رسد كه سلاح اصلى در دست ملاى سنى عليه مذهب شيعه،  مى
 .براى ملا امين سلاح اصلى بود تا بتواند ديدگاههاى تشيع را اظهار كند

پيش . شد اى بود كه در هند به اتهامات سنيان بر شيعه، نوشته مى قاضى نور اللّه، نخستين ردّيّه« مصائب النواصب»كتاب 
 .را در ردّ عقايد شيعه نوشته بود« منهاج الدين و معراج المسلمين»كتاب  پورى از آن، مخدوم الملك، ملا عبد الله سلطان

بنابراين، . نوشته ابن حجر هيثمى نيز به هند رسيده بود« الصواعق المحرقه فى الرد على الرفض و الزندقه»هايى از  نسخه
كرد كه  داشت و به شيعيان كمك مىآثار او جنبه دفاعى . مجادلات شيعه و سنى به وسيله قاضى نور الله آغاز نشده بود

 .در اعتقاد خويش راسخ بمانند

                                                             
هاى خطى اين كتاب در كتابخانه  نسخه. نامه قاضى نور الله به مير يوسف اكبرآبادى؛ مراسله آنان به صورت يك كتاب گردآورى شده است -(1)  1513

هاى مهم در مقدمه كتاب الصوارم المهرقه قاضى نور الله شوشترى، تجديد چاپ  نامه. موزه سالار جنگ در حيدرآباد موجود استو در ( بخش آرشيو) آصفيه

 .فا -، ص ص ف(تهران، بدون تاريخ.) مقدمه آن به وسيله جلال الدين حسينى نوشته شده است. شده است
 .31/ 11الذريعه ج : ك. ر. ه مصائب النواصب شهرت يافته استاست و ليكن ب« مثالب النواصب» نام اصلى اين كتاب)*(  1511

 .«ويراستار» 
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را آغاز « مجالس المؤمنين»نوشتن كتاب .( م 1512)قمرى  115رسد كه قاضى نور الله شوشترى، در سال  به نظر مى
و سوم آغاز كرد و در بيست .( م 1511آوريل )قمرى  111كرده باشد، ولى مطمئنا اين كار را به طور جدىّ در رجب 

 .1155به پايان رسانيد.( م 1152چهاردهم آوريل )قمرى  1515ذيقعده 

 :اين كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و دوازده فصل؛ به ترتيب زير است

  معرفى شيعه اثناعشرى: پيشگفتار

  مراكز اجتماع شيعه -1فصل 

  قبايل و خاندانهاى شيعى -2فصل 

  531 :ص

( ع)كه شيعيان امام على ( ص)زندگينامه بزرگان بنى هاشم و صحابه بزرگ پيامبر ، «صحابه»تعريف واژه  -7فصل 
 .اند بوده

  تابعين شيعه -3فصل 

اند و نيز فقهاى برجسته،  شيعيانى كه تابع تابعين بودند و در علوم مختلف كلام، تفسير و حديث متخصص بوده -5فصل 
 مجتهدان، قاريان، نحويين و لغويين آنها

  فيان شيعهصو -1فصل 

  فلاسفه شيعه -3فصل 

  پادشاهان شيعه -1فصل 

  اشراف و امراى شيعه -1فصل 

  وزرا و دبيران شيعه -15فصل 

  شعراى عرب زبان شيعه -11فصل 

  شعراى فارسى زبان شيعه -12فصل 

. دانستند مى( ص)پيامبر را خليفه بلافصل ( ع)بنابه گفته قاضى، موضوع كتاب، بحث درباره شيعيانى بود كه حضرت على 
شريعت اسلام كه به »: نويسد قاضى در تعريف مكتب شيعه مى. بنابراين، تنها اختصاص به شيعه اثناعشرى نداشته است
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كسانى كه اين عقيده را دارند، مسلمان شناخته . بيان شده، ناسخ احكام شرايع پيشين است( ص)وسيله رسول اكرم 
كسانى : ، به دو دسته تقسيم شدند.(مبدء و منتهاى عالم)، در زمينه شناخت دنيا و آخرت مسلمانان، پس از اين. شوند مى

ناميده شدند و كسانى كه از راه زهد، رياضت و « متكلمين»كه با تكيه بر عقل به تجزيه و تحليل حقايق پرداختند، 
 .مشهور گشتند« صوفى»اند به نام  ها رسيده تهذيب نفس به اين آگاهى

. تقسيم شدند« ماتريدى»و « اشعرى»سنيان نيز به دو گروه . شوند به دو دسته اثناعشرى و سنى تقسيم مى مسلمانان
بقيّه مسلمانان، شيعيان هستند كه گرچه قبلا به . شوند شناخته مى« معتزله»گروه مشخصى از متكلمان سنى نيز به عنوان 

عقيده شيعه بر آن است كه پس از رحلت پيامبر . دهند شدند، ولى اينك يك گروه را تشكيل مى چند گروه تقسيم مى
( ص)كه سنيّان، ابو بكر را به عنوان اولين جانشين پيامبر  در حالى. است( ع)جانشين راستين او، حضرت على ( ص)

  شيعيان اثناعشرى به. شناسند مى

  531: ص

جا بود كه عمر با آوردن قلم و كاغذ نزد  سرآغاز اين تفرقه، آندارد كه  قاضى اظهار مى. امامت دوازده امام اعتقاد دارند
 .در بستر مرگ، مخالفت كرد( ص)پيامبر 

اند و پس از پيامبران و امامان، وجود اين صوفيان پاك  قاضى معتقد بود كه بسيارى از سران صوفيه، عملا شيعه بوده
طبق يك عقيده، برخى از برجستگان صوفيها از طريق . ستضمير، تأثير بسزايى در بقاى دين در ميان مسلمانان داشته ا

اند و آنان از حالت بشر معمولى به حالتى معنوى شبيه آنچه فرشتگان از آن برخوردارند،  كرده فرشتگان الهام دريافت مى
 .شوند نيز خوانده مى« حكما»و « عرفا»آنها به نام . اند يافته ارتقا مى

اى كه از بحثهاى طولانى ميان عارف  كه اين مطلب از نتيجه حكيم وجود ندارد، چنان در حقيقت، تضادىّ ميان عارف و
./ ق 321 -735)و فيلسوف، شيخ ابو على سينا .( م 1531 -113./ ق 335 -753)بزرگ شيخ ابو سعيد ابو الخير 

داند، من  مى( ابن سينا)و آنچه را كه ا»: شيخ ابو سعيد ابو الخير گفت. شود به دست آمد، دانسته مى.( م 1573 -115
 .1151«دانم بيند، من مى مى( ابو الخير)هرچه كه او »: و ابو على سينا گفت« بينم مى

. قاضى مدّعى است كه اين سخنان، نمايانگر آن است كه اختلافات، منحصر در راه و روش رسيدن به علم الهى است
، شيعه اماميه را از لحاظ رتبه، به «جامع الانوار»ملى، نويسنده دانشمند عاليقدر، حيدر بن على آ: افزايد قاضى در ادامه مى

هستند كه شيعه يا صوفى « مؤمنين خاص و خالص»گروه اول، مؤمنين معمولى و گروه دوم، : كند دو گروه تقسيم مى
ر دو گروه، ه. شوند از نظر حيدر آملى، شيعيان و صوفيها يكسان هستند و به يك گروه نسبت داده مى. شوند خوانده مى

تواند شيعه باشد، زيرا  حافظ ظاهر و باطن شريعت خاتم المرسلين هستند، امّا كسى حاضر نبود بپذيرد كه صوفى مى
 :گفت حيدر آملى مى. صوفيان، پيرو احكام درونى و بيرونى مكتب سنى بودند

                                                             
 .251 -255همان مدرك، ص ص  -(1)  1151



و ائمّه ( ص)فظان اسرار پيامبر شوند، ولى صوفيان واقعى، حا صوفيان نيز مانند شيعيان به مذاهب مختلف تقسيم مى
نويسد،  قاضى در شرح گفتار حيدر آملى مى. هستند و بنابراين فرقى با شيعيان اثناعشرى ندارند -عليهم السلام -طاهرين

 بنابه گفته او

  555: ص

در آن مجموعه يگانه گروه سنّى به وجود آمده .( م 1711./ ق 311پيروان بهاء الدين نقشبندى، )صوفيان نقشبندى 
 .دانند تا سنيّان را گمراه كنند و سوءظن آنان را از بين ببرند در نتيجه، آنان ابو بكر را سرسلسله خود مى. هستند

هاى صوفيه از  علاوه بر اين، سيد محمدّ نوربخش و مير سيد على همدانى ثابت كردند كه همه فرقه: دهد قاضى ادامه مى
اند كه آيين تصوف، از  د و از اين گذشته، صوفيان برجسته، خود، اين ادعا را طرح كردهان سرچشمه گرفته( ع)امام على 

اند كه پيرو جامعترين مكتب فقهى هستند و اين سخنان مؤيد اين  آنها همچنين مدعى. كند مذهب فقهى خاصى پيروى نمى
ته سران تصوف، آنان كه مذهب خود را اعلام بنابه گف. خواهند خود را به يكى از مكاتب سنى وابسته كنند بود كه آنها نمى

. كنند مى« تقيّه»توانند آشكارا خود را شيعه بخوانند و  بدين جهت، آنها نمى. اند اند، مورد اذيّت و مؤاخذه قرار گرفته كرده
عه است كه اند، زيرا فقط مكتب شي كند كه آنها شيعه بوده ادعاى آنان در پيروى از جامعترين مكتب فقهى نيز دلالت مى

 .جامعترين مكتب فقهى را داراست

. اند قاضى نور الله، معتقد بود كه رهبران شيعى، در محكوم كردن حسن بصرى به عنوان يك صوفى دروغين، متفق نبوده
ولى خود قاضى، اهميت . گذاشتند در حقيقت، برخى از آنان، چون رضى الدين على بن طاووس، به او احترام فراوان مى

را در فهرست بزرگان صوفى قرار ( ع)او كميل بن زياد نخعى، يكى از ياران مخلص امام على . راى او قائل نبودزيادى ب
وقتى ( ع)حضرت على . بوده است( ع)كميل، يك موحد كامل و حافظ اسرار روحانى امام على : گويد قاضى مى. دهد مى
 .1152 گفت يل مىخواست مطالب بلند عرفانى را بازگو كند، آنها را به كم مى

و فدائيان  -عليهم السلام -دهنده ارتباط آنها با اهل بيت يادداشتهاى قاضى در زمينه شرح زندگى صوفيان متقدم، نشان
ديده شده، يكى از فدائيان بزرگ امام « جذبه عرفانى»كه بارها در حالت « بهلول بن عمرو»بنابه گفته وى، . آنان است

 (ع)در مناظرات خويش با ابو حنيفه، مؤسس مذهب فقهى حنفى، از امام صادق  او پيوسته. بود( ع)جعفر صادق 

  551: ص

: موافق نيستم( ع)با سه نظريه از امام صادق : گويد به عنوان نمونه، يك بار شنيد كه ابو حنيفه به يارانش مى. كرد دفاع مى
 .شود كه شيطان با آتش جهنم عذاب مى نخست اين

 .كه انسان مسؤول اعمال خويش است سوم اين. شود ديده نمىكه خدا  دوم اين
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تواند به وسيله آن  نخست، شيطان از آتش است، پس چگونه مى: گونه استدلال كرد ابو حنيفه براى مخالفت خود، اين
ارى سومّ، قوانين شريعت با توجيه واگذ. شود، پس خدا قابل رؤيت است مجازات شود؟ دوم، هرچه وجود دارد، ديده مى

 .مسؤوليت اصلى اعمال بشر به گردن وى، مغايرت دارد

ياران ابو . او خشت خامى را برداشت و آن را بر پيشانى ابو حنيفه كوبيد. انتقادهاى ابو حنيفه، بهلول را آزرده ساخت
ست تا درد خود را بهلول نخست از ابو حنيفه خوا. ابو حنيفه به خليفه شكايت برد. حنيفه او را گرفتند و نزد خليفه بردند

توان ديد؟ بهلول از اين سخن ابو حنيفه استفاده كرده و هر سه اشكال او را  مگر درد را مى: ابو حنيفه پرسيد. نشان دهد
خاك چگونه : ؟ و ثانيا!توان ديد كند كه خدا را نمى اعتراض مى( ع)پس چرا ابو حنيفه بر امام صادق : پاسخ داد و گفت

آيا ابو حنيفه نگفت كه شيطان با آتش دوزخ . كه بدن انسان نيز از خاك است ه درد آورد، در حالىتواند بدن او را ب مى
( بهلول)اگر انسان، مسؤول اعمال خويش نيست، پس چرا من : ؟ و ثالثا!سوزد، زيرا خود از آتش آفريده شده است نمى

اين داستان به صوفيان . 1157بگويد و جلسه را ترك كرد اند؟ ابو حنيفه نتوانست در برابر دادگاه پاسخى را نزد خليفه آورده
 .ديگرى نيز نسبت داده شده است اما ظاهرا از بهلول سرچشمه گرفته است

زندگى اشرافى و مرفّه خود را تحت .( م 131./ ق 223متولد )« بشر بن حارث»دهد كه صوفى نامدار  قاضى، شرح مى
بوده ( ع)با اين عقيده مخالف است كه ابو يزيد، از ياران امام صادق ولى او  1153رها كرد؛( ع)تأثير امام موسى كاظم 

قمرى  131در سال ( ع)درگذشته است و امام .( م 133)قمرى  211جا كه ابو يزيد در سال  از آن: گويد وى مى. است
  وفات نموده است، بنابراين، داستان او از نظر تاريخى.( م 315)

  552: ص

، استفاده كرده (ع)، نواده امام جعفر صادق (ع)دارد كه وى بايستى از محضر امام رضا  او اظهار مى. باشدتواند درست  نمى
اين فرض كه، اخلاص و علاقه او به مذهب فقهى جعفرى، علماى . اند بعدها مستنسخان، فقط نام اخير را آورده. باشد

 .1155 انند، نيز محتمل استبخو( ع)بعدى را بر آن داشته تا او را از ياران امام صادق 

، .(م 331./ ق 111متولد )، ابراهيم بن ادهم .(م 115./ ق 113متولد )هاى قاضى درباره زندگينامه شقيق بلخى  نوشته
دهد كه آنان نيز مستقيما از تعاليم  ، نشان مى«سرىّ سقطى»و شاگرد او .( م 111./ ق 255متولد )شيخ معروف كرخى 

به عنوان ( ع)با توجه به اخلاص و ارادت صوفيان نسلهاى بعد به اهل بيت . اند ستفاده كردها( ع)جانشينان حضرت على 
، .(م 115./ ق 211متولد )جنيد بغدادى : شوند يك معيار و سمبل، صوفيان مشهور نيز از نظر قاضى شيعه شمرده مى

./ ق 751متولد )، حسين بن منصور حلّاج ، سهل بن عبد الله تسترى(از ياران جنيد بغدادى)برادرزاده سرى سقطى، شبلى 
./ ق 375متولد )، شيخ صفى الدين اسحاق اردبيلى .(م 1131./ ق 571متولد )پيل  ، شيخ احمد جامى ژنده.(م 122

قطب الدين حيدر تونى، حيدر بن على .( م 1373./ ق 173متولد )، جانشين او شيخ صدر الدين قاسم انوار .(م 1773
./ ق 171متولد )شيخ امير بن امير بصرى، شيخ محى الدين بن عربى .( م 1275./ ق 172متولد )آملى، سيد مرتضى 
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شيخ شهاب .( م 1721./ ق 375متولد )عبد الرزاق كاشى .( م 1237./ ق 132متولد )، صدر الدين قونوى .(م 1235
، سعد الدين حماوى .(م 1221./ ق 111متولد )شيخ نجم الدين كبرى .( م 1273./ ق 172متولد )الدين سهروردى 

 113متولد )، شيخ فريد الدين عطار .(م 1771./ ق 525متولد )مجد الدين سنايى غزنوى .( م 1227./ ق 125متولد )
، شيخ مصلح .(م 1237./ ق 312متولد )، حافظ شيرازى .(م 1237./ ق 132متولد )، جلال الدين رومى .(م 1225./ ق

، شيخ نور الدين .(م 1212./ ق 112متولد )، شيخ اوحد الدين كرمانى .(م 1212./ ق 111متولد )الدين سعدى شيرازى 
  ، شيخ علاء الدوله سمنانى.(م 1231./ ق 111متولد )، رضى الدين لاله .(م 1312./ ق 111متولد )آذرى 
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./ ق 111متولد )محمد نوربخش ، سيد .(م 1715./ ق 311متولد )، مير سيد على همدانى .(م 1771./ ق 371متولد )
شمس الدين محمد ختّلانى، نوربخشى، حاج .( م 1533./ ق 111متولد )بخشى  ، فرزندش سيد قاسم فيض.(م 1313

محمد خبوشانى، جانشين مير سيد على همدانى خبوشانى، شاگرد خبوشانى شيخ فضل الله مشهدى، شيخ حسين 
 .1151 خوارزمى

 :اره شرح زندگى آنان، در مجلس هفتم آورده است عبارتند ازحكمايى كه قاضى يادداشتهايى درب

، .(م 1575./ ق 321متولد )، ابو على مسكويه .(م 1573./ ق 321متولد )، ابن سينا .(م 155./ ق 771متولد )فارابى 
يد ، مف.(م 1233./ ق 132متولد )، خواجه نصير الدين طوسى .(م 1111./ ق 555متولد )محاريب قمى غزالى طوسى 

الدين ميثم بحرانى، قطب الدين رازى، شمس الدين محمد آملى، على كاشى، على جوزجانى، شريف جوزجانى، امير صدر 
 .1153الدين محمد، مير غياث الدين شيرازى و شاه طاهر

حاكمان اند؛ زيرا  كرده صوفيان، حكيمان و دانشمندان ديگرى كه نام آنان را ذكر كرده است، همه تقيه مى: گويد قاضى مى
اين حاكمان، . كردند رحميهاى غيرقابل تحمّلى را بر ضد شيعيان اعمال مى سنى در دوران سلطنت خود، فشارها و بى

ايمان نداشتند، اجازه داده بودند تا در امنيت زندگى كنند ولى اگر يك شيعه، ( ص)حتى به كافرانى كه به نبوتّ پيامبر 
 .1151سوزاندند كشتند و يا زنده در آتش مى كردند و يا مى ى بودن متهم مىگفت، او را به رافض مى« على ولى الله»

قاضى در مقابل اين سؤال كه اگر فريد الدين عطار، شيعه است، پس چرا در كتاب خود جملات فراوانى را در تقدير از 
يك نويسنده و يا شاعر، اگر . او از تعقيب و آزار سنيّان وحشت داشت: گويد نگارد؟ مى مى( ص)سه خليفه ديگر پيامبر 

شود، زيرا كه به عنوان يك شيعه  سه خليفه اولّ را هم ستوده باشد و هم نكوهش كرده باشد، منطقا يك شيعه شمرده مى
 .آنها را نكوهش كرده و به خاطر تقيه، آنها را ستوده است
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آنها نيازى به ناسزا . كردند گانه ستايش مى اى سهسنيان در سايه حمايت شاهان هم مذهب خود، همواره آزادانه از خلف
گاه شيعيان خردمند، آنها را با چنان الفاظ معمّايى . كردند تنها شيعيان بودند كه آنها را محكوم مى. گفتن به ايشان نداشتند

، در شرح اضطراب ابو «منطق الطير»ستايند؛ مثلا، اشعار عطار در  پنداشتند كه ايشان را مى كردند كه سنيّها مى استهزا مى
به هنگام هجرت از مكه به مدينه بدان پناه برده بودند، از سوى سنيها به عنوان ستايش ( ص)بكر در غارى كه او و پيامبر 

 .شود و از طرف شيعيان به عنوان سرزنش ابو بكر تلقى مى

او فريبكاران و دغلبازان صوفى را . ردك با وجود اين مطالب، قاضى نور الله شوشترى، تصوف را به طور مطلق تاييد نمى
كه از حقيقت به دور بوده و تصوف را به عنوان ابزارى براى رسيدن به منافع دنيوى خود به كار گرفتند شديدا مورد انتقاد 

شناسى، اظهار كرامت نموده و  بنابراين، قاضى، صوفيانى را كه بعد از آموختن رمل و اسطرلاب و ستاره. دهد قرار مى
و فرزندانش ( ع)به عقيده او، صوفيانى كه به حضرت على . نمايد كنند، شديدا محكوم مى ادث آينده را پيشگويى مىحو

او مدعى است، كراماتى را كه به وسيله . توانند ارائه نمايند اخلاص و سرسپردگى ندارند هيچ كرامت راستينى را نمى
كتابهاى بعدى شيعه، مانند رساله . شود بايد جادوى سياه شمرد پوشند به نمايش گذاشته مى كسانى كه خرقه صوفى مى

، اساسا براى .(م 1111./ ق 1511متولد )، نوشته محمد بن حسن حرّ عاملى، «اثناعشرية فى الرد على الصوفية»
« انهمچون نفوذ خدا در جه»در اين مقوله، او عقايدى . نكوهش و نفى اعمال و عقايد صوفيان دغلكار نوشته شده است

اين نكوهشها، با احترام . دهد و اظهار كرامات و ترك فرايض مذهبى و ستيز عليه شيعه را مورد نقد و بررسى قرار مى
 .1151قاضى نسبت به صوفيان برجسته منافاتى ندارد

هاى غزالى و سنيهاى همانند وى، كه او درواقع آنها را شيعه  از قاضى خواسته شد تا توضيح دهد كه چگونه نوشته
 تواند در بحثهاى جدلى عليه سنيها مورد استفاده قرار گيرند؟ ناميد، مى ىم
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چه قبل تغيير از مذهب آنها به تشيع و چه بعدا و در  -كتابهايى كه غزالى و ديگر نويسندگان شيعى: او در پاسخ نوشت
اند و نه عقايد سنىّ را مورد  يد شيعى را ارائه كردهاين كتابها نه عقا. هدفشان اظهار عقايد و اصول سنّى بوده -شرايط تقيه

 .گيرند در نتيجه، هم الآن و هم در آينده، براى ردّ ديدگاههاى اهل سنّت مورد استفاده شيعيان قرار مى. اند انتقاد قرار داده

برخى از آنان او را . اند علماى شيعه در قرن نوزدهم و بيستم، تحسين قاضى از صوفيان و عقايد ايشان را توجيه كرده
كرد كه قرآن و  وى استدلال مى. دانند، ولى قاضى راه جديدى براى بقاى شيعه در هند ترسيم كرده بود مى« تراش شيعه»

او مدعى بود كه در دوران . شمارند، ولى بايد تنها در موارد اضطرارى به كار برده شود ، تقيه را مجاز مى(ص)پيامبر 
تقيه ضرورتى نداشت، لذا، شيعيان نبايد در اظهار هويت خود، درنگ و تأمل نمايند، آنان  سلطنت اكبر شاه در هند،

براى او، اين بهترين راه . رفتارى دوستانه داشته باشند و آنان را شيعه بدانند( ع)همچنين بايد با همه فداييان اهل بيت 
، [ شيخ بهائى]اى به بهاء الدين عاملى  و در نامها. است( ع)مند به اهل بيت  آميز در ميان سنيهاى علاقه زندگى صلح

 :نويسد دانشمند شيعه و معروف ايرانى، مى
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جا بخت با من يار بود  در اين. شمار، من به پايتخت هند رسيدم پس از مسافرتهاى طولانى و تحمل رنجها و دردهاى بى
آرام گيرم چشمان من پر از ( اكبر)سلطان بزرگ مند شوم و در سايه  بهره( اكبر)و فرصتى يافتم كه از خورشيد درخشان 
 [:ترجمه اشعار]اشك شادى شد و اين اشعار را سرودم 

بينم كه تاريكى شب،  الله اكبر، در فجر صادق، چه نورى از كوه و درّه تابيد و شعاع آن مرا در بر گرفت؛ من اينك مى
 .ز آشكار استتابد و اينك روشنايى رو بازوان خود را جمع كرده و خورشيد مى

يارى خدا، موفقيت بزرگى برايم به بار آورد؛ با لطف و رحمت خدا، من از موقعيتى والا و نيز دوستى امپراتور بزرگ، 
در . شود وزد و حمايت و لطف امپراتور، هر روز بيشتر مى انگيز موفقيت، هر روز تندتر مى نسيم طرب. برخوردار شدم

مقام والا و تقربّ به . ، است(ع)و ولى خدا، على بن ابى طالب ( ص)بخشش پيامبر حقيقت، موفقيت من، بر اثر كرم و 
  من همواره نسبت. امپراتور، مرا از خود غافل نساخته است
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در ردّ بحث و استدلالهاى نواصب، از سنتّهاى مقدس اجداد خويش . ام به آخرت و زندگى پس از مرگ، هوشيار بوده
ام كه در هند، تقيه يك آفت بزرگ است و فرزندان ما را از مذهب  در اين شرايط، من به اين نتيجه رسيده. بهره گرفتم

بر اثر لطف و توجه سلطان، من رداى تقيه را . سازد اماميه دور و به پذيرش مذاهب دروغين اشعرى و ماتريدى وادار مى
د برداشتم و سرگرم جنگ با علماى مخالف اهل بيت در اين از دوشهايم به دور افكندم و سپاهى از دليل و برهان با خو

من قانع شده بودم كه بحث و مناظره مذهبى فعّال با مخالفان اهل بيت، جهادى است كه بهترين توشه براى . كشور شدم
. «نواقض الروافض»را نوشتم، كه ردىّ است بر « مصائب النواصب»ابتدا كتاب . آورد جهان آخرت را فراهم مى

به وسيله اين كتاب، . را نوشتم« الصوارم المهرقه»سپس كتاب . تدلالهاى من، نويسنده آن كتاب را رسوا و مفتضح كرداس
شد، درخشان و  كه ادعا مى« صواعق»عليه شيعه، به خود او بازگشت و « صواعق المحرقه»حملات سخت نويسنده 

 .1115 نين به من توفيق داد تا آثار ديگرى ارائه دهمخداوند متعال همچ. نورانى است به مشتى خاكستر مبدل گرديد

يكى از آنان مير يوسف على . تصميم قاضى بر ترك تقيه و تأليف كتابهاى جدلى، برخى از شيعيان هند را خشمگين كرد
 :اى به او نوشت استرآبادى اكسيرى در نامه

كتابهاى شما . خوانند، نشوند انى كه آنها را مىمن در تأليفاتم هميشه مراقب هستم كه آنها باعث ضررى براى خودم يا كس
ايد و  شما تقيه را در يك كشور بيگانه آشكارا ترك نموده. براى خودتان و براى خوانندگان آنها زيانبار است( قاضى)

نوشته ابو جعفر  -«عيون اخبار الرضا»شايد بدانيد كه در كتاب . ايد يك دستور ضرورى مذهب شيعه را زير پا نهاده
كرد؟  هم تقيه مى( ص)پرسيد كه آيا پيامبر ( ع)وقتى كسى از امام رضا : آمده است -محمد بن على بن بابويه قمى

 :پس از نزول آيات زير، پيامبر تقيه را ترك كرد: حضرت پاسخ داد

 آنچه از جانب خدا به تو رسيده به مردم بگوى وگرنه رسالت خود را! اى پيامبر»
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 .1111«.كند دارد، به درستى كه خداوند كافران را هدايت نمى خدا تو را از شر مردم نگه مى. اى ردهايفا نك

كرده است، بر اين اساس، كسى كه تقيه را ترك  به تقيه عمل مى( ص)دهد كه پيش از نزول آيه فوق، پيامبر  اين نشان مى»
 .را زير پا نهاده است( ص)كند، روش پيامبر 

كنون موجب دردسر فراوان براى يك شيعه كشميرى كه كتاب مصائب النواصب را براى او فرستاديد هاى شما، تا نوشته
وقتى احمد بيك اين كتاب را خواند، دشمن كسى شد كه آن را از او گرفته بود و ضرر بزرگى بر او وارد . 1112 شده است

پس بايد كتابى نوشته شود كه هم . نخوردهيچ كس نيز براى او پادرميانى نكرده و براى نجات وى سوگند دروغ . كرد
ملا »آيا پايان كار . مورد استفاده دوستان و هم موجب پذيرش دشمنان باشد و ترسى از تعقيب و آزار ديگران نباشد

 ؟1117ايد را فراموش كرده« احمد تتّه

زيرا . فايده است يز، كارى بىآم دانيد كه او به خاطر اعلام آشكار تشيع خود، چه بهايى پرداخت؟ نوشتن آثار مجادله نمى
زاده  صلاح نبود كه ردىّ بر كتاب مخدوم. دانند و راهى براى متقاعد ساختن دشمنان وجود ندارد شيعيان حقيقت را مى

 .شريفى بنويسيد

م نوشتن مطالب تاريخى و نقليّاتى كه بارها به گوش مرد. به علاوه، كتابها بايد چنان باشند كه در جهان پذيرفته شوند
 .1113«.اى ندارد رسيده است فايده

 :قاضى در پاسخ نوشت

من به دشمنانمان . ام، زيرا آنها را براى رضاى خدا نوشتم اى خود نياورده هاى مجادله من عمدا نام خود را در نوشته»
نوشته دانشمندان دهم كه خود دريابند كه اين كتابها  نخواهم گفت كه نويسنده اين كتابها هستم، بلكه به آنها فرصت مى

ريا، مشغول استنساخ  همه شيعيان خالص و بى. توانند به من آسيب برسانند در نتيجه، آنها چگونه مى. ايران و عراق است
هاى من براى تعقيب و آزار انتخاب شوند؟ پيش از  شود كه فقط نوشته بنابراين، چگونه مى. اى هستند كتابهاى مجادله

 م،كه من به اين شهر بياي اين
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ملّا »اى از كتاب انوار، در ردّ برخى از نويسندگان سنى را به دست آورد و آن را نزد  ، نسخه1115 ملا مقصود على تبريزى
با . انگيز نيست شيخ على، تند و هراس« لعنيّه»كتاب من حتى به اندازه كتاب . و ديگران خواند« غياث على بدخشى
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را جستجو كنيد و « آگرا»هاى شيعيان در  شايد بهتر باشد كه خانه. تبريزى را پند دهيدوجود اين، ضرورى است كه شما 
، كتابى 1111 وقتى كه شما در خراسان بوديد، مير حكيم ابو الفتح. همه كتابهاى شيعه را از آنها بيرون بكشيد و آتش بزنيد

وقتى تركان . لدين، در شام فرستاداى از آن را براى مرحوم شيخ زين ا نوشت و نسخه« شرح باب حادى عشر»در 
بنابراين، گذشته از اظهار همدردى براى شيخ، شما بايد از ابو . عثمانى، اين كتاب را در كتابخانه شيخ يافتند، او را كشتند

ى در گفتيد كه چرا با نگاه داشتن چنين كتاب شما بايد به شيخ زين الدين مى! الفتح بخواهيد كه ديگر چنين كتابهايى ننويسد
اش زندگى خود را به خطر انداخته است؟ شما در عقيده خود كه تقيه مطلقا و بدون قيد و شرط ضرورى است و  كتابخانه

جا كه در هند  من معتقدم، از آن. كنيد علماى شيعه اصلا نبايد كتابى در مناظره و جدل با مخالفان بنويسند، اشتباه مى
در هر حال، براى افرادى چون من كه عقيده دارند . راى تقيه وجود نداردكند هيچ توجيهى ب حاكمى عادل حكومت مى

قدم نيستند  در حقيقت، تنها كسانى كه در عقيده خود ثابت. بخشد، تقيه ضرورى نيست شهادت ايمان را جلال و شكوه مى
 .1113«.و اهتمامى به تقويت آن ندارند، بايستى به تقيه متوسل گردند

بوده « ملا محمدّ امين»نويسد كه شيعه مورد بحث،  ر شيعيان كشمير، به دست احمد بيگ، مىقاضى درباره تعقيب و آزا
او نيز در وفادارى به . ملا يكى از صوفيهاى برجسته كشمير بود و در ميان مردم آن سامان احترام فراوانى داشت. است

ب قرار دهد، زيرا مريدان ملا، حمزه بيك و توانست ملا محمد امين را مورد تعقي احمد بيك نمى. امپراتور، مشهور بود
 .محمدّ سلطان قزلباش در كشمير، مقامهاى والايى داشتند

دانستند كه  آنها مى. احمد بيك در مناظرات مذهبى، همچون يارانش، ملا محمد لاهورى و منهاج بخارى كاملا مبتدى بود
  ملا محمد امين يك شيعه است كه مانند شيعيان
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در طى ديدار قاضى از كشمير، ملّا محمد امين . كردند در نتيجه، اغلب درباره امامت با وى گفتگو مى. كند كشمير تقيه نمى
 .را براى وى فرستاده بود« مصائب النواصب»رو كتاب  از اين. از دوستان وى شده بود

 :دشمن باشد، نوشت كه قاضى در انتقاد از نظر مير يوسف كه همه كتابها بايد مورد پذيرش دوست و

معناست، زيرا مورد قبول طرف مقابل نيست؛ مخصوصا كتابهاى مربوط به  اين نظر درباره اكثر كتابهاى شيعه و سنى بى
شيخ على، مورد تكذيب اهل سنت قرار گرفت و « لعنيّه»امامت، كه حاوى مباحث جدالى است، در نتيجه، كتاب 

خواجه نصير الدين  1111«تجديد»در ميان همه آثار شيعى، . وى شيعيان ردّ شدميرزا مخدوم شريفى نيز از س« نواقض»
. گاه آن را موضوع درس و بحث قرار ندادند دانستند و هيچ آنها آن را شوم مى. طوسى، بيشتر مورد نفرت سنيّان بود

بحث درباره امامت و  دانست كه قانون تأليف و آيا اين به معناى آن است كه خواجه نصير الدين نمى: پرسد قاضى مى
به طور ! بود؟« يوسف»انتقاد از سه خليفه اوّل، چيست؟ شايد خواجه براى روش صحيح عمل، در واقع نيازمند نصيحت 

خلاصه، همه تأليفاتى كه از اساس، حيات و شأنى برخوردار بودند، معمولا مورد پذيرش بودند، گرچه به دلايل مختلف 
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. نهادند كسانى كه دوستدار عدالت بودند، به تفكر دقيق و ظريف ارج مى. ناخوشايند باشندممكن بود براى برخى از مردم، 
شيخ ابو جعفر طوسى، نقل  1111 به عنوان نمونه، أمالى. كرد كردند كه خودشان را هجو مى آنها اغلب، اشعارى را حفظ مى

اى در  ، يكى از مداحان امام، قصيده.(م 115./ ق 231متولد )كند كه پس از شهادت امام رضا، دعبل بن على خزاعى،  مى
او آن را منتشر نكرد، اماّ . و همه خاندان عباسى سرود.( م 177 -117./ ق 211 -111)نكوهش خليفه وقت، مأمون 

او دعبل را احضار كرد و به او امان داد و اصرار كرد كه . خبر آن به گوش مأمون رسيد و مشتاق شد كه آن را بشنود
  آن قصيده ظريف و لطيف، خلفاى عباسى را بدتر و ستمكارتر از خلفاى اموى. اى او بخواندقصيده را بر
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اى  چنان تحت تأثير آن قرار گرفت كه عمامه خود را بر زمين كوبيد، و پاداش سخاوتمندانه كرد، ولى مأمون آن معرفى مى
 .به دعبل داد

در هزار سال گذشته، علما كتابهايى : بر ميرزا مخدوم شريفى بود، قاضى نوشتدر نقد اعتراضات يوسف كه منكر لزوم ردّ 
اند؛ اين كارها ممكن است به نظر يوسف نادرست آيد، زيرا حقيقت  اند و با يكديگر مباحثاتى داشته در ردّ يكديگر نوشته

هايى در اين رشته نظير قاضى از روى شوخى اظهار داشت كه اين بدين معناست كه كتاب. براى دوستان روشن است
، تأليف ابن «كتاب الطرائف»و ( علّامه حلّى)نوشته جمال الدين بن مطهر « الفين»و « منهاج الكرامة»، «كشف الحق»

افزايد كه ترديدى وجود ندارد كه مسائل مربوط به وجود حق تعالى،  قاضى مى. اند فايده شيخ على، بى« لعنيّه»طاووس و 
 .اند ن همه، دانشمندان كلام در هر نسلى درباره اين موضوع كتابهايى نوشتهبسيار مشهورند، با اي

سابقه  نظير و بى توانند در نوع خود بى در مورد انتقاد مير يوسف از تأليفات تاريخى، قاضى نوشت كه تمامى كتابها نمى
 .هاست دانش، ثمره تلفيق انديشه. باشد

شمار بسيارى از تأليفات . اند بر طبق قضاوتهاى خويش نكاتى را يادآور شدهاند و  نويسندگان، نظريات مهمى ارائه داده
دهد  قاضى ادامه مى. اند و ديگر آثار تاريخى و سنتى نيز از همين مقوله« شرح ملا جامى بر كافيه»علماى سنى همچون 

وند و مردم باسواد بارها و ش كه مير يوسف در اين انديشه به خطاست كه كتابهاى او تنها به تاريخ و حديث محدود مى
دهد كه مباحثات  دانست، قاضى توضيح مى گويى يوسف كه خود را مردى دانشمند مى در نقد بيهوده. اند بارها آن را شنيده

 .1125عقلى بر پايه شواهد تاريخى استوارند

اين . آورد سروده بود مىاى را كه خود  اى به يكى ديگر از منتقدان، يعنى ملّا قوسى شوشترى، قصيده قاضى در نامه
 :نويسد كند؛ او مى قصيده، عزم راسخ او را بر ترك تقيه بيان مى

  رحمت بر آن پادشاهى كه در هند، به خاطر لطف و عنايت او، عقيده من بر تقيه»
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ه ذو الفقارگونه شمشيرى ك. رحمت بر آن پادشاهى كه به خاطر حمايت او، زبان من چون شمشير است. استوار نگرديد
 .1121تازد در بحث با دشمنان بر آنها مى

رغم  ، بايد على(ع)و أئمّه ( ص)قاضى، نامه ديگرى به مير يوسف نوشت و اظهار كرد كه روايات منسوب به پيامبر 
او اختلافات و اغتشاشات در مذهب شيعه را به احاديث جعلى . روشنى و وضوح آنها، مورد نقد و بررسى قرار گيرند

خصوص در مورد پذيرش داستانهاى جعل  دهد و به رجال شيعه، به وارج و غلات كه در آن داخل شده است نسبت مىخ
هايى از قرآن  نامد، مطالبى را به عنوان آيه مسلمانانى كه قاضى آنها را غلات مى. دهد شده به وسيله غلات، هشدار مى

مؤلفين تفسير و آثار كلامى اماميه، معتقدند كه همه مطالب . ده استها را حذف كر نوشته و مدعى بودند كه عثمان، اين آيه
 .شد معلوم مى( ع)و اهل بيت ( ص)كرد، براى پيامبر  دين، هرگاه كه نياز اقتضا مى

اين اخطارها كمك كردند تا . هشدارهاى قاضى براى جامعه در حال رشد شيعه و همه جهان، به موقع و بجا بود
وجه،  هيچ به. از معاصرين قاضى و آيندگان بعد از او، دور شده و استدلال و منطق تقويت شود لوحى و زودباورى ساده

قاضى همچنين . غافل شوند( ع)و ائمه ( ص)مردم تشويق نشدند كه از اهميت دستورات قرآن و سنتهاى راستين پيامبر 
اج يافتند تا گروههاى عامى جامعه شيعى را شيعيان را از عقايد و ادعاهاى نادرست سنى كه به عمد و از روى زيركى رو

كردند، بلكه با  ها و جعليات خود بحث نمى گاه با علماى شيعه درباره ساخته سنيّان زيرك، هيچ. فريب دهند، آگاه كرد
ا دادند و سرانجام، وقتى كه فرصت مناسبى يافتند، اين جعليات ر تكرار مداوم، آنها را به عنوان حقايق تاريخى جلوه مى

 .1122لوح در كتابهاى خود وارد كردند با اجازه شيعيان ناآگاه و ساده

: نويسد او در كتاب مجالس المؤمنين مى. را در كتابهاى خود مورد بحث قرار داد« اصحاب»قاضى، مسأله حساس 
 اصحاب، كسانى هستند كه پس از اسلام آوردن،
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بنابه نقل مجتهد بزرگ، شيخ عاملى، شمار صحابه، . ، مسلمان مانده باشندرا زيارت كرده و تا هنگام مرگ( ص)پيامبر 
اعتبار آنها به خاطر تقدم ايشان در پذيرش اسلام، . رسيد به چهارده هزار و صد نفر مى( ص)پس از رحلت پيامبر 

اصحاب واقعى تنها به  بنابه نقل شيعه،. ، جهاد در ركاب او و مرگ در راه اسلام، بوده است(ص)هجرت، خدمت به پيامبر 
براى ورود در ( ص)به عقيده آنان تنها ديدار و ملاقات با پيامبر . شود كه داراى ايمان و عدالت باشند كسانى گفته مى

 .تحت اين عنوان، كافى نيست

معتقد داند و  اصحاب جايز نيست، هرچند شيعه، طعن بر آنها را به معناى ترك شريعت نمى« تشنيع»و « طعن»، «لعن»
 .مانند زنندگان بر آنها مسلمان باقى مى است كه طعن

. عقيده سنيّان درباره اين گروه صحيح نيست، چون ايمان و عدالت اكتسابى است نه ذاتى: افزايد قاضى در ادامه مى
ضرورى  هر دو شرط براى معرفى شدن به عنوان صحابى. تواند مسلم انگاشته شود بنابراين، ايمان و عدالت اصحاب نمى
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شدند، ولى آنان در واقع منافق بودند و از سوى  خوانده مى« صحابه»، عدّه زيادى از مردم، (ص)در زمان پيامبر . هستند
 :اند اين آيه قرآن محكوم شده

شناختى و  هايشان و از روى آهنگ گفتارشان مى دهيم و تو آنها را از روى چهره اگر بخواهيم، آنها را به تو نشان مى»
 .1127«ند به كارهاى شما آگاه استخداو

آمده است كه لعن عبارت است از « مصائب النواصب»در . حدود لعن، در چند كتاب قاضى مورد بحث قرار گرفته است
در سخنانشان، كسانى را كه ( ص)خدا و پيامبر . دعا براى محروم شدن كسى از رحمت خدا و درخواست عذاب براى او

كنند، بلكه دشمنان اهل بيت پيامبر  شيعيان، همه صحابه را لعنت نمى: افزايد قاضى مى. اند كردهاند، لعن  شايسته لعنت بوده
 .دهند را مورد لعن قرار مى( ص)

 .اند تنها نويسندگان نسلهاى بعدى اهل سنت، شديدا با لعن صحابه مخالفت كرده

دند كه گرچه ابو بكر و عمر و گروهى از صحابه، كسانى كه معتق»: نويسد مى« كتاب المستظهر»به عنوان نمونه، غزالى در 
 .«توان منحرف و خطاكار ناميد اند، ولى مشرك نيستند، خودشان را مى گناهكار بوده

  517: ص

برخى از بزرگان شيعه معتقدند كه تشيع مبتنى بر لعن نيست، ولى بسيارى از شيعيان بر اين باورند : قاضى همچنين نوشت
 .كند آنها را تكميل مىكه لعن، عقيده 

 .1123 دهد كه دشنام به والدين متخلف، از نظر شيعه حرام است قاضى توضيح مى

دليل به كافر شمردن ابو بكر و عمر متهم شده است و در كتابهاى  كند كه شيعه، بى مؤلف كتاب مجالس المؤمنين ادعا مى
فاسق و گنهكارند، ( ع)ل است كه دشمنان حضرت على گرچه شيعه قائ. معتبر فقهى آنان هرگز اين مسأله ذكر نشده است

 :فرموده است( ص)پيامبر . اند اند، كافر شده به نبرد پرداخته( ع)ولى تنها كسانى كه با حضرت على 

اند و آنان كه دوست تو باشند، دوستان من به شمار  اى على، كسانى كه با تو دشمنى ورزند با من دشمنى ورزيده»
 .«.روند مى

را از حق خويش محروم ساختند و خلافت را، با توجه به قدرتى كه در پرتو ( ع)است كه ابو بكر و عمر، على مسلم 
 .1125شان به دست آورده بودند، غصب كردند حمايت پيروان و افراد قبيله
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طالب، پدر باشد، با بحثى از ابو  قاضى، مجلس سوم كتاب مجالس المؤمنين را كه درباره اصحاب و هاشميهاى مشهور مى
بنابه گفته ابن ابى الحديد : نويسد وى مى. كند بود آغاز مى( ص)، كه پدرش، عبد المطلب، پدر بزرگ پيامبر (ع)امام على 

اكثر زيديه، عده بسيارى از معتزله همچون ابو القاسم بلخى »: ، در شرح خود بر نهج البلاغه.(م 1251./ ق 151متوفى )
و ( ع)فقط سنّيها، به خاطر دشمنى با حضرت على . «دانند اماميه، ابو طالب را مؤمن مى و ابو جعفر اسكافى و نيز همه
آورد تا اثبات كند كه ابو طالب مسلمانى  قاضى، ادله و براهينى مى. اند كه او كافر بوده است طرفدارى از معاويه، ادعا كرده

. كند، به وسيله حاميان معاويه جعل شده است مى كه او را كافر معرفى( ص)حقيقى بوده و احاديث منسوب به پيامبر 
  ، شرحى از زندگى ديگر اعضاى خاندان1121 قاضى، پس از يك بحث طولانى درباره فداكارى ابو طالب در راه اسلام
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اور كه ي( ص)دهد و از ميان غير هاشميها، شرح مفصلى از زندگى آن دسته از اصحاب رسول خدا  بنى هاشم ارائه مى
 .كند بودند را عرضه مى( ع)امام على 

اى از دانشمندان  گروه برجسته. جا افزايش داد آميز را در آن حضور قاضى نور الله شوشترى در لاهور، مباحثات مجادله
شيعه و سنى؛ همچون حكيم ابو الفتح، حكيم فتح الله شيرازى، قاسم بيك مير عدل، مير شريف آملى، خواجه حسين 

اتى، عرفى، مظهرى، ابو الفضل، فيضى، ملّا عبد القادر بدايونى و قاضى نور الله شوشترى گرد هم آمدند و سنائى، حي
يك بار در منزل فيضى، آيه زير در تفسير نيشابورى كه بنابه گفته نويسندگان سنى در ستايش از . بحثهاى داغى درگرفت

 :چنين است آيه. خليفه اول، ابو بكر صديق است، مورد بحث قرار گرفت

همچون آن هنگام كه كفار او را از . را يارى نكنيد، هر آينه وى تحت نصرت خداست( ص)رسول خدا [  هم]اگر شما »
 .مكه بيرون كردند و او يكى از دو نفر بود

گاه  محزون مباش؛ به درستى كه خداوند با ماست؛ آن: گفت آن هنگام كه آن دو در غار بودند و او به همراهش مى
تر گرداند و  اوند، آرامش را بر او نازل كرد و او را با سپاهى كه شما آن را نديديد مدد فرمود و گفتار كافران را پستخد

 .1123«.هر آينه، گفتار خدا برتر است و خداوند عزيز و حكيم است

، ستايشى را همراه ندارد، اگر رفاقتى كه در آيه بدان اشاره شد، از ديدگاه لفظى تفسير گردد ظهور آن: قاضى نور الله گفت
اند، تفسير شود، موضوع، مورد منازعه و انكار بوده و رفاقت،  امّا اگر از ديدگاه فنى، كه اهل سنّت آيه را حمل بر آن كرده

كند، خواهد گفت كه آيه، رفيق  حتى يك كودك، كه به عربى مقدماتى صحبت مى: بدايونى گفت. غيرقابل قبول است
يك كافر آفريقايى يا يهودى يا هندو كه عربى بداند، نيز همين نظر را : و افزود. سرزنش نكرده است پيامبر را ستوده و

 .مناظره به درازا كشيد. خواهد داشت

بدايونى اين امر را به عادت بد فيضى نسبت داد، زيرا بنابه گفته بدايونى، در هرحال، . شيخ فيضى از قاضى حمايت كرد
 بدايونى در. 1121لا ناآگاه بودفيضى از هر دو نظر، كام
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او در ادامه سخن . كند، وجود دارد ادامه گفتار خود ابراز داشت كه در تفسير نيشابورى، عبارتى كه نظر وى را تأييد مى
قاضى . 1121پيامبر هنگامى رحلت فرمود كه تنها ابو بكر يك جانشين شايسته براى ايشان بود: خود، از روى مبالغه گفت

او همچنين در كتاب . در اين موضوع نوشت« كشف العوار فى تفسير آية الغار»اى را تحت عنوان  رساله جداگانه
دلايل منظمى، هم از « مصائب النواصب»، چند آيه راجع به اين موضوع نقل كرده است و در كتاب «مجالس المؤمنين»

كنند، آيه غار، ابو بكر را  هل سنت اقامه كرد كه ثابت مىكتابهاى تاريخى، مانند تاريخ طبرى و هم از كتابهاى حديث ا
 .ستايد نمى

 ([نوه سيد راجو)نامه قاضى نور الله به حسن ]

نوشت تا آنها را در مقابله كردن با ايرادات سنيّها به مكتب شيعه  قاضى نور الله، مكررا به علما و طلّاب شيعه نامه مى
نامه زير كه از لاهور براى او فرستاده شد، در مجالس . بود( نوه سيد راجو)سن اش، ح يكى از طرفهاى مكاتبه. يارى كند

 .المؤمنين نقل شده است

 :اين نامه، شامل سؤالهاى حسن و پاسخهاى قاضى است

 گويند؟ مى( ع)به چه دليل مذهب شيعه اثناعشرى را، مذهب امام جعفر صادق : سؤال اول

آن عدّه از علما كه پيرو ابو حنيفه و شافعى بودند، احاديث رئيس . است اين، همانند مذاهب شافعى و حنفى: جواب
همچنين، رواياتى به . اند و در نتيجه مذهبشان به ترتيب حنفى و شافعى ناميده شده است مذهب خودشان را انتقال داده

نقل شد و اساس مذهب امام ( اند از طريق مجتهدين و علمايى كه با او مرتبط بوده( )ع)وسيله اصحاب امام جعفر صادق 
خبرى آنها از اين حقيقت كه  و بى( ع)شيعه از ناآگاهى سنيها از مكتب امام جعفر صادق . جعفر صادق را تشكيل داد

كه شافعيها از مذهب ايشان ناآگاهند  طور، حنفيها از اين مكتب اثناعشرى، متعلق به مذهب اوست، پروايى ندارند؛ همين
اختلافهاى ميان صحابه، ملا سعد الدين تفتازانى كه يك عالم برجسته سنى است، در كتاب خود  درباره. نگران نيستند

سرچشمه گرفته است، زيرا ( ع)اذعان كرده است كه مكتب شيعه از حضرت على « حاشيه مختصر اصول عضدى»
  از روى تنها. كند ، اقامه مى(ص)استدلالهاى محكمى درباره حق او يعنى جانشينى بلافصل پيامبر 
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سرچشمه ( ع)بود كه مخالفان، اين حقيقت كه مكتب اثناعشرى از حضرت على ( ع)تعصب و دشمنى با حضرت على 
 .گرفته است را انكار كردند

را دارند، زيرا ابو حنيفه نيز يكى از شاگردان امام ( ع)سنيّها نيز ادعاى متابعت از مذهب امام جعفر صادق : سؤال دوم
 پس اختلاف ميان دو مكتب چيست؟. بود( ع)فر صادق جع

                                                                                                                                                                                             
 .اين انتقاد وارد نيست، زيرا فيضى نويسنده تفسيرى بود كه منحصرا از كلمات بدون نقطه استفاده كرد؛ او فرد ناآگاهى نبود -(2)  1121
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بعضى از كتابهاى آنان تصريح دارد كه در فلان سال، ابو الحسن اشعرى مكتب سنت . سنّيها چنين ادعايى ندارند: جواب
 و اين خود دليلى است بر. ، مكتب اثناعشرى را بنيان گذاشت(ع)را تأسيس كرد و در سالى ديگر، على بن موسى الرضا 

تواند از امام على بن موسى الرضا  پس چگونه است كه مذهب سنت مى. كه مكتب شيعه با مكتب اهل سنت فرق دارد اين
سرچشمه گرفته باشد؟ در آن صورت، سنيّها بايد اثبات كنند كه در فلان سال على بن ( ع)و جدشّ امام جعفر صادق ( ع)

كنند كه بنيانگذار مذهبشان، امام جعفر  ها سنيّهاى ناآگاه ادعا مىتن. مكتب سنّى را تأسيس كرده است( ع)موسى الرضا 
گونه نيست كه شاگردان ضرورتا از مذهب استادشان پيروى كنند؛ مثلا ابو حنيفه، شاگرد مالك  اين. بوده است( ع)صادق 

خود را تأسيس اما هر دوى آنها مكتب فقهى مخصوص به . نيز بوده است و احمد بن حنبل، شاگرد شافعى بوده است
 .از مشاهير معتزله بود.( م 1111./ ق 757متوفى )ابو الحسن اشعرى مريد ابو على محمد جبّائى . كردند

فقط منحصر به شنيدن احاديثى از ايشان ( ع)شاگردى ابو حنيفه نسبت به امام صادق . امّا او مكتب اشعرى را تأسيس كرد
امام بارها او را . رو، حقايق را بر او آشكار نكرد كرد؛ از اين گمراه قلمداد مى ابو حنيفه را فردى( ع)امام جعفر صادق . بود

درباره . كه قياس را پايه قوانين مذهبى كرده بود محكوم نمود، امّا ابو حنيفه به هشدارهاى امام توجه نكرد به خاطر اين
 .نوشته شده است مراجعه كردكه به وسيله يك سنى برجسته « حيوة الحيوان»توان به كتاب  اين موضوع مى

آيا در مذهب شيعه مجتهدى وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، بايد مذهب تشيع، به آن مجتهد نسبت داده : سؤال سوم
آيد و گاهى مخالف با واقع  و از طرفى، فتواى مجتهدين گاهى اوقات مطابق با واقع درمى( ع)شود نه به امام جعفر صادق 

 .تواند صحيح باشد مراه شد نمىو اگر مذهبى با شك ه
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تعداد زيادى مجتهد در مكتب شيعه وجود دارد، اما اين بدين معنى نيست كه بايد مذهب به مجتهدين نسبت داده : جواب
سنيّها هم، . كنند است و مجتهدين بر اساس علم و شناخت خودشان اجتهاد مى( ع)مؤسس مذهب، امام صادق . شود

دانند و به آنان، عنوان امام يا مجتهد در مذهب را  حنيفه، مالك و احمد بن حنبل را بنيانگذاران مذاهبشان مى شافعى، ابو
گويند و به آنان  سنيّها به مجتهدينى همچون قاضى ابو يوسف، محمد بن حسن شيبانى، مجتهد در مذهب مى. 1175دهند مى

 .گويند بنيانگذار نمى

اساسا . چهار مذهب نداشتند، بلكه بيش از چهار هزار مذهب در ميان سنيها وجود داشت اگر آنها چنين كرده بودند، فقط
با وجود . در مكتب تشيع، اين از شرايط اجتهاد نيست كه مجتهد نبايد در فهم آنچه كه از امامانشان نقل شده، اشتباه كند

اند، امامان شيعه معصومند و در  م ثابت كردهگونه كه بحثهاى علم كلا همان. اين، احتمال خطا در اصل مذهب وجود ندارد
برعكس، هريك از چهار امام مذاهب اهل سنت، فتاواى ديگرى را رد . روند دستورات عملى و گفتارى به خطا نمى

اند  عده زيادى از پيروان ايشان در چهار مذهب، اجتهاد نموده و با امامانشان مخالفت كرده. داند كند و او را در خطا مى مى
شمارى را به پيروان چهار امامشان و نه  در نتيجه، سنيّها فتواهاى بى. اند حتى فتواهايى بر رد نظر امامانشان صادر كرده و

 .دهند به خود امامانشان نسبت مى
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دارند، فقط ممكن است در فهم شخصى خودشان از ( ع)و امامان خود ( ص)مجتهدين شيعه كه تكيه بر علم پيامبر 
توانند مانند سنيّها كه مذهبشان بر اساس اتفاق آراء و اجماع مردم عامى و بر  آنها نمى. ، اختلاف نمايند(ع)دستورات امام 

 .1171پايه قياس، استحسان و ظن و تخمين است، به بيراهه روند

 كند كه مكتب آنها راستين و ديگر مذاهب دروغين است؟ شيعه، بر چه اساسى ادعا مى: سؤال چهارم

  كتابهاى. كند پيروى مى( ص)و عترت پيامبر ( ع)مكتب اهل بيت  شيعه از: جواب
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به همين جهت هيچ احتمال . معصوم هستند( ع)اند كه امامان اهل بيت  شيعه بر اساس احاديث و براهين عقلى اثبات كرده
يز گرانبها در ميان شما به جاى من دو چ: آمده است كه( ص)در حديثى از پيامبر اسلام . خطا در مكتبشان وجود ندارد

دليلى وجود ندارد كه (. اهل بيت)قرآن و عترتم : گذاشتم كه تا زمانى كه به آن دو، چنگ زنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد
شيعه از افرادى چون ابو حنيفه، مالك، شافعى و يا احمد بن حنبل پيروى كنند و مسلما شيعه با قبول هدايت ائمه 

 .راه نخواهد شدگم( ع)معصومين 

اند و يا همگى از يك مذهب واحد پيروى  داراى مذهبى جداگانه بوده( ع)آيا هريك از دوازده امام : سؤال پنجم
 وجود دارد؟( ع)اند، چه توجيهى براى نسبت دادن مذهب به امام صادق  كرده اند؟ اگر از يك مذهب پيروى مى كرده مى

اند، اما به خاطر جوّ خفقان ناشى از اذيت و آزار خلفاى بنى اميه و  كردههمه امامان از يك مكتب پيروى : جواب
آنها فقط توانستند به . ديگران، و به دليل غلبه دشمنان، نتوانستند مذهبشان را به طور كامل و آشكارا به مردم تعليم دهند

 .تيجه، عقايد آنها شناخته نشددر ن. هاى مهم اصول اشاره كنند و بعضى از جزئيات را ابلاغ كنند بعضى از جنبه

در آن زمان، جوّ . در پايان دوران حكومت بنى اميه و آغاز حكومت بنى عباس درخشيد( ع)امام جعفر صادق 
. زيرا بنيانگذاران اصلى سلسله بنى عباس، قلبا شيعه بودند. آورى كه در اوايل حكومت بنى اميه بود، كاهش يافت خفقان

 .آشكارا مردم را تعليم دهد و احاديث را بيان كند( ع)فراهم آورد تا امام صادق  اين تغييرات سياسى فرصتى

بنابه گفته مورخين، بيش از هفتاد هزار نفر، . كردند داد يادداشت مى اصحابش جزئيات احكام و اصولى را كه او تعليم مى
شد تا مذهب شيعه به نام ايشان شناخته اين امر باعث . اند نقل حديث كرده( ع)در كوفه و بغداد از امام جعفر صادق 

 .1172شود

                                                             
استحسان با قياس . يابى به يك فتوا در فقه سنىّ، قياس استنتاجى است كه بر مناط و ملاكهاى غير متيقنّ استوار است هاى استدلال و دست شيوه -(2)  1171

 .به دلايلى با قياس معمول مغاير است فرق دارد و روشى براى پيدا كردن توجيه منطقى است كه

 .دهند سنّيها حتى بر اساس ظن و تخمين فتوا مى
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. اند اند و بعضى از اشعارش را به چاپ رسانده هاى شعرا، از او ياد كرده همه زندگينامه. قاضى نور الله شاعرى توانا بود
.( م 1135./ ق 515متوفى )اى است كه در ردّ قصيده يك نفر به نام سيد حسن غزنوى  مشهورترين شعرش، قصيده

 :اش سروده بود سيد حسن در بخشى از قصيده. ه استسرود
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 .«داند كه من نور چشم رسول خدا و ميوه قلب على و زهرايم دنيا مى»

داند كه او وقتى  جهان مى»: قاضى نور الله، لاف زدن يك سيد سنى از اصل و نسبش را روا نداشت؛ لذا در جواب نوشت
اهد دروغى اقامه كرد؛ سزاوار نيست كه شخصى پليد، خود را ميوه ممتاز قلب زهرا گفت من نور چشم رسول خدايم، ش

 .1177«.بداند( ع)و على 

دهد كه او علاقه زيادى به دوستانش داشت و دوستانش نيز متقابلا به وى  هاى قاضى نور الله شوشترى نشان مى نامه
در . اش يكى پس از ديگرى از دنيا رفتند دوستان برجسته؛ امّا در طول اقامت او در لاهور، 1173علاقه بسيارى داشتند

در اكتبر . ميلادى جان سپرد 1511حكيم ابو الفتح در اوت . شاه فتح الله شيرازى درگذشت.( م 1511)قمرى  113سال 
مجلس سوگوارى . كمى بعد از آن، برادر ابو الفتح، حكيم همام نيز درگذشت. ميلادى فيضى از دنيا رفت 1515

ميلادى، قاضى نور الله براى تحقيقات درباره امور  1511در سپتامبر سال . مندان با حزن و اندوه فراوان برگزار شددانش
ميلادى، شاه اكبر، پنجاب را به قصد  1511در پايان اكتبر . ، به آن مكان اعزام شد«اگرا»مذهبى و خيريه در ايالت 

او عميقا از شكست لشگركشى به دكن و . شد« اگرا»ارد منطقه ميلادى و 1511ترك كرد و در اول ژانويه « اگرا»
اين خبر، شاه اكبر را وادار كرد تا فورا . را به بستر مرگ انداخت ناراحت بود( شاهزاده مراد)هزيمتى كه پسر دومش 

ن به كار گيرد و مشاور باوفايش ابو الفضل، را به دكن اعزام كند تا راههاى سياسى را براى حل امور پيچيده و متشنج دك
 .بازگرداند« اگرا»شاهزاده مراد را به 

را براى هدايت مبارزات دكن ترك كرد « اگرا»اكبر شاه، در ماه ژوئيه . ميلادى، شاهزاده مراد درگذشت 1511در ماه مه 
شاهزاده ميلادى، اكبر به دليل شورش فرزند ارشدش  1151در مه . را به عنوان قاضى ارتش منصوب كرد« نور الله»و 

قمرى  1511بازگشت و شيخ ابو الفضل را از دكن براى كمك فراخواند، امّا وى در اول ربيع الاولّ « اگرا»سليم به 
 .كشته شد« انتارى»نزديك « اگرا»بر سر راهش به .( م 1152نوزده اوت )
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 .اين جنايت اعزام شده بود، به وسيله شاهزاده سليم براى ارتكاب 1171حاكم بوندلا 1175«بير سينغ دوا»
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تحقيقات او در ارتباط با . مرگ ابو الفضل، ضربه شديدى براى شاه اكبر بود و براى قاضى نور الله نيز خسران بزرگى بود
در ايالت اگرا احتمالا بايد به توقيف و تصرف زمينهايى منجر شده باشد كه به عده زيادى از متصرفين  1173سيورغالها

. در زمان غيبت شاه اكبر از پنجاب، آن سرزمينها را به طور غيرقانونى اشغال كرده بودند، تعلق داشتسنّى سيورغال، كه 
پس از مرگ ابو الفضل، كسى باقى نماند كه شاه اكبر را از وفادارى قاضى نور الله شوشترى به تاج و تخت مغول متقاعد 

كه قاضى، آنها را در كتاب مجالس « قشبنديهن»دشمنان متعصب سنى مذهب او، به خصوص پيروان طريقه . سازد
ميران صدر جهان كه به عنوان صدر . المؤمنين محكوم كرده است، ظاهرا با متصرفين رانده شده از سيورغال، متحد شدند
جويانه و همزيستى شاه اكبر با جوامع  الصدور شاه اكبر، جانشين مير فتح الله شيرازى شده بود براى اجراى سياست صلح

 1132./ ق 1552متوفى )با وجود اين، رهبران متعصب سنّى، همچون شيخ عبد الحق محدثّ دهلوى . هبى مأمور شدمذ
همه كوشش خود را براى تشويق او به نقض خط مشى اكبر به كار .( م 1157./ ق 1512متوفى )و خواجه باقى بالله .( م

. بينى نبود ا طغيان كرده بود، امّا پيروزى او، غيرقابل پيشهمرديف صدر جهان، شاهزاده سليم در آن زمان آشكار. گرفتند
شد از او انتظار  آميز مذهبى اكبر، از قدرت صدر جهان خارج بود با وجود اين؛ نمى در هرحال نقض خط مشى مسالمت

جهان،  داشت كه با قاضى نور الله شوشترى، كه اخيرا گزارشى ارائه داده بود كه در آن كسانى كه به پيشنهاد صدر
 .كرد، همكارى كند كردند را محكوم مى سيورغال دريافت مى

. به علاوه عبد الرحيم، خان خانان، كه قاضى نور الله را حمايت كرده بود، در دكن بود و با شاه اكبر ميانه خوبى نداشت
نيروى حمايت مير فتح  رسد كه تنها دوست قاضى، حكيم على گيلانى بوده است، اما نيروى حمايت او، در حدّ به نظر مى

 الله شيرازى،
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 .حكيم ابو الفتح يا ابو الفضل يا فيضى نبود

هاى قبلى او آكنده از سپاس نسبت به حمايت و تشويق  ، شاه اكبر، قاضى نور الله را كه نامه«اگرا»پس از بازگشت به 
دد و براى كسب اجازه خروج، كوششهاى بسيارى كرد، قاضى تصميم گرفت به ايران بازگر. امپراتور بود را ناديده گرفت

چند وظيفه رسمى به او واگذار شد كه .( م 1157)قمرى  1512در عوض، اوايل سال . اما اجازه ترك هند را نيافت
وى آماده عزيمت .( م 1157اوت )قمرى  1512در ربيع الاولّ . احتمالا در خصوص طرح واگذارى اراضى در كابل بود

اى به مولانا بهاء الدين  قاضى در نامه. جا عازم ايران شود شد، اما ظاهرا مأموريتش لغو شد؛ زيرا ترسيدند از آنجا  به آن
 :عاملى، نوشت

نه تنها سلطان . بار، مرا دچار رنجهاى توانفرسايى كرد هند پست و نكبت. مدتى است كه بخت، از من روى گردانده است»
اش را از من قطع كرده است، بلكه درهاى عزيمتم به خراسان و عراق را هم بسته  اكبر حمايت و توجهات خيرخواهانه

 .است

همسر ابو )ها افزايش يافت، تصوّر كردم كه اين هند، همان هند  وقتى ظلم و ستم بر من شدتّ گرفت و رنجها و غصّه
 «.را خورد( حمزه)است كه جگر عموى بزرگوارم ( سفيان و مادر معاويه
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كه به وسيله دشمنان  او در حالى. اش بازنداشت د، قاضى نور الله را از تعقيب امور علمى و رسالت مذهبىآلام و شداي
 1513را در ربيع الاول « احقاق الحق»سرسخت سنى، احاطه شده بود و هيچ حمايت سياسى هم نداشت، اثر بزرگش، 

روزگار بدفرجام، مرا به هندوستان : نوشتبار ديگر قاضى در خاتمه آن . به پايان رساند.( م 1155اوت )قمرى 
بارها معتقد شدم، . به درد و رنجم افزوده است( هندوستان سلطان اكبر)اين پيرزن ملعون و خبيث . آميز تبعيد كرد نكبت

قلبم ( ع)را خورد، اما نعمت عشق به اهل بيت « حمزه»اين كشور، همان هند جگرخوار است كه جگر عموى بزرگوارم 
كرد و براى حفظ مؤمنين  را شهرى منفور و محل شيطان توصيف مى« اگرا»قاضى، . ال از حيات كرده استرا مالام

 .كرد دعا مى« اگرا»از مكر و نيرنگ سنيهاى ( شيعيان)

  ، نوشته فضل الله«ابطال نهج الباطل و اهمال كشف العاطل»احقاق الحق، كتاب 
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و به خاطر محل زندگى، به « خونجى شيرازى»وى به خاطر محل تولد، به . كند مىامين، فرزند روزبهان، را رد 
.( م 1351)قمرى  115خواجه در سال . ملقب بود و به خواجه ملّا يا خواجه مولاناى اصفهانى اشتهار داشت« اصفهانى»

رجسته يعقوب حاكم او يكى از حاميان ب. جا رشد يافت و يك شافعى متعصب گرديد در شيراز متولد شد و در آن
پس از به قدرت رسيدن (. كه در طول حكومتش، اصلاحات متعصبانه سنى را به عمل آورد)بيندارى در غرب ايران بود 

عزيمت كرد و « ماوراء النهر»جا به دربار شيبانى خان در  شاه اسماعيل صفوى، او از اصفهان به كاشان رفت و از آن
هنگامى كه با شاه اسماعيل .( م 1551دسامبر )قمرى  115كه خان در شعبان سال  ينجا گذراند، تا ا هشت سال را در آن

در نتيجه، زندگى فضل . بابر كه به كمك شاه، سمرقند را فتح كرد طرفدار شيعه بود. جنگيد، كشته شد صفوى در مرو مى
ه حاكم جديد كه او عميقا از آنها تنفر بار بود، زيرا مجبور بود با حاميان شيع الله در مدت دو سال حكومت او بسيار نكبت

.( م 1512)قمرى  111سرنگونى بابر، توسط نوه شيبانى خان به نام عبيد الله در سال . داشت، سروكار داشته باشد
كتابى تحت .( م 1513)قمرى  125در سال . كه، عبيد الله شاگرد او بود به ويژه اين. گشايش بزرگى براى فضل الله بود

وى دوازده . در گذشت.( م 1521اوت )قمرى  123فضل الله هفت سال بعد در . براى وى نوشت« ك الملوكسلو»عنوان 
 .كتاب نوشت

در كاشان به پايان .( م 1557دسامبر )قمرى  151كه در جمادى الثانى « ابطال نهج الباطل»در يكى از كتابهايش به نام 
. كردند ن پيدا شدند كه مكتب شيعه را در ميان مردم تبليغ مىدر طول عمرش، گروهى از بدعتگذارا: نويسد رسيد، مى

جا كرد و رنج سفر و سختى دورى از خويشان و دوستان را بر وى  تسلط آنها بر سرزمينش، او را وادار به ترك آن
رى از بدعتهاى اى برسد كه اث كه به قول خودش، به منطقه او پيمان بسته بود كه سفرهايش را تمام نكند تا اين. تحميل كرد

او در كاشان . جا با آرامش، به سنت رسول خدا و سيره اصحاب او عمل كند شيعه و اعتقادات باطل پيدا نشود تا در آن
نوشته علّامه جمال الدين مطهر حلّى كه در زمان سلطنت سلطان غياث الدين خدابنده « نهج الحق و كشف الصدق»كتاب 

به واسطه سلطنت خدابنده بر ايران بود كه مذهب . ته شده بود، را مطالعه كردنوش.( م 1713 -1713./ ق 313 -357)
 اماميه تفوق پيدا كرد،
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هدف كتاب حلّى اين بود كه نقاط ضعف مذهب سنى را نشان دهد، تا . كنند زيرا مردم از مذهب حاكم خود پيروى مى
افزايد كه انگيزه شخص او،  فضل الله مى. مكتب شيعه را بپذيرند كه سنيها را ترغيب كند از مذهبشان دست بكشند و اين

كتاب حلّى پر از سرزنش از سه خليفه اوّل »: گويد فضل الله مى. حفظ آثار مكتب راستين و تحصيل ثواب آخرت است
شويق رسول خدا و امامان و علماى برجسته سنّى است و شيعيان ديگرى همانند حلى، كتابهاى بيشمارى را براى ت

افزايد؛ آنها به خطا، مذهبشان را به دوازده امام كه ذريه  فضل الله مى. اند سنيهاى باتقوا به پذيرفتن مكتب خودشان نوشته
دهند؛ آنان قبلا، از اصحاب رسول خدا  پاك فاطمه زهرا هستند و رهبرى دينى و دنيايى را بر عهده داشتند، نسبت مى

نوشته على بن عيسى، احاديثى از « كشف الغمه فى معرفة الائمّه»ب مشهور شيعى كتا. كردند تجليل و ستايش مى( ص)
 :گويد فضل الله در ادامه مى. در ستايش ابو بكر نقل كرده است( ع)امام جعفر صادق 

اند، به همين جهت علماى سنى كه هميشه كتابهاى  اند، سزاوار ذكر نبوده هاى حلّى و پيروانش كه غرق در تعصب نوشته»
ولى روزگار تغيير كرده است و ممكن است شيعه، همه كتابهاى . اند نويسند، زحمت ردّ نوشته را به خودشان نداده دينى مى

رو، تصميم گرفتم كه  از اين. اساس اشعريه، حتى چهره مكتب سنى را بد جلوه دهد سنّى را باطل كند و بر اساس نظريه بى
ابتدا، متن اظهارات حلّى را نوشتم تا تعصب او را نشان دهم و سپس . ار سازمحلّى را آشك« منهاج الكرامه»دروغ كتاب 

 «.آنها را رد كردم تا حقيقت براى خواننده روشن گردد

آمده « ماوراء النهر»توسط مسافرينى كه از « ابطال نهج الباطل»زمانى كه قاضى نور الله شوشترى وارد هند شد، كتاب 
او معتقد بود كه فضل بن روزبهان، از نظر . اى نشان نداد بود؛ امّا قاضى براى ردّ آن علاقه بودند، در هندوستان منتشر شده

مرتبه علمى هرگز همطراز حلى نيست، ولى ترديدها و اشتباهاتى كه كتاب ابطال در افكار مردم عامى و جاهل ايجاد 
ه كتاب ابطال، هم كمك به شيعيان ايران و هم به هدف جوابيه قاضى ب. كرد، قاضى نور الله را وادار به تغيير عقيده نمود

 .شيعيان هند بود

دهد كه كتابخانه قاضى گسترده بوده و مباحثات مذهبى مستمرّ او با  قاضى نشان مى« احقاق الحق»مرورى بر كتاب 
 .سنيها، او را در مناظره، توانا و دقيق كرده بود
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كرد و به  نقل مى« گويد مؤلف اعلى الله مقامه مى»فقراتى از منهاج الكرامة را با جمله  قاضى نور الله ابتدا كلمه به كلمه
احقاق . كرد ذكر مى« گويد عضو فرقه ناصبيه لعنة الله عليه مى»دنبال آن ردّيه فضل الله روزبهان را با بيان اين مقدّمه، 

درباره خدا، نبوت، امامت، تفسير قرآن، احاديث و فقه اى از مجادلات شيعه و سنى پيرامون عقايد اشعريهّ  الحق، خلاصه
اى را خوانده بودند، اما قاضى نه  هم فضل الله و هم قاضى نور الله شوشترى خودشان بسيارى از كتابهاى مجادله. است

بر مكتبهاى بلكه  -كه به زودى آنها را ذكر خواهيم كرد -تنها بر بعضى از كتابهاى مهمّ شيعه و سنى تفاسيرى نوشته بود
. احتمالا فضل الله، كه پيرو سرسخت غزالى بود، كاملا بر اين آداب تسلط نداشت. معتزله و فلاسفه هم تسلط كامل داشت

قاضى نور الله همچنين در استدلالهاى خود، نظر مستدل خود را در تجزيه و تحليل حقايق، از لحاظ تاريخى و منطقى 
قاضى، قبل از . كند اى موفق جلوه مى كننده رو به عنوان مناظره لله كمك كند و از اينكند تا به رد مسائل فضل ا ارائه مى

گويى نكرده  جا، حتّى به منظور مجادله نيز، تناقض صد كتاب نوشته بود؛ اما هيچ كه احقاق الحق را بنويسد، حدود يك اين
توان خدا را با هيچ چيز متحد دانست و  ىاين يك حقيقت مسلم است كه نم»: براى مثال، علامه حلى نوشته است. است



با وجود اين، گروهى از صوفيها معتقد به اتحاد ذات . انگيزد اين حقيقت به قدرى روشن است كه هيچ بحثى را برنمى
بعضى از صوفيها، از حدود رعايت آداب نيز فراتر . انسانى عرفا با خدا هستند و تفاوتى ميان خالق و مخلوق قائل نيستند

. نياز به تذكر نيست كه اين عقيده كلا كفر و بدعت است. دارند كه هرچه در جهان وجود دارد، خداست و اظهار مى رفته
سپاس خداى را كه شيعه را هدايت نمود تا پيرو اهل بيت باشند و آنها را از پذيرفتن مذهب دروغين و مكاتب 

 «.آميز، نجات كرامت فرمود مسخره

چيز ديگر متحد دانست و عقيده اتحاد خدا با ساير  توان خدا را با هيچ شعريها معتقدند كه نمىا»: دهد فضل الله جواب مى
ابو يزيد بسطامى، سهل بن : به عرفاى بزرگى همچون« اتحاد خدا با طبايع انسانى»نسبت دادن عقيده . اشيا، باطل است

آنان موحدان واقعى و از مفسران . و دروغ استعبد الله شوشترى، ابو القاسم جنيد بغدادى و شيخ سهروردى، نامعقول 
  اعمال و عقايدشان نشانگر اسلام واقعى. راستين اسلامند

  535: ص

را « فنا»و « بقا»هاى  از جمله آن اصطلاحات، واژه. است؛ اما اصطلاحات فنى آنها خارج از فهم مردم عادى است
يعنى كسب تجلّى « بقا»هاى فردى از راه رياضتهاى مستمر و  و خواستهيعنى از بين بردن منيّت « فنا». توان نام برد مى

فقط كسانى كه از . اين مقامات، نوعا قابل درك افراد عادى نيست. خدا به كمك اعمال زاهدانه و پيمودن راه صوفيانه
خبران از اين  بى. شود در آن حالت، ذات انسانى با خدا يكى مى. كنند مند باشند، اين مقام را درك مى نعمت تجلى بهره

انشاء الله خداوند ما را از . كنند متهم مى( حلول خدا در يك مخلوق)واقعيت، صوفيها را به اعتقاد به اتحاد و حلول 
 .حمله ايشان به صوفيان از باب جهل است. سوءظن به قصد و نيت دوستان خدا حفظ فرمايد

كشف »قدر دقيق است كه مافوق درك افرادى چون نويسنده كتاب  ديدگاه صوفيه درباره خدا به عنوان موجود مطلق، آن
به عقيده آنها، وجود حقيقى و واقعى، خداست . چيز جز خدا وجود ندارد صوفيها بر اين اعتقادند كه هيچ. باشد مى« الحق

ت به وجود و همه ممكنات نسب. ممكنات به خودى خود، نه موجودند و نه معدوم. چيز از او سرچشمه گرفته است و همه
موجودات، پرتو وجود واقعى كه همان . آيند در نتيجه، همه ممكنات تنها به وسيله وجود مطلق پديد مى. عدم، يكسانند

كسانى كه آنها . توان به طور كامل شناخت همتا را فقط در مكتب صوفيّه مى در حقيقت، خداى يكتا و بى. خداست، هستند
 «.عتگذارنددانند، خودشان بد را بدعتگذار مى

نويسنده در جوابش به انتقادات علامه حلى، تنها صوفيان برجسته را نام برده »: قاضى در ردّ استدلالهاى فضل الله نوشت
او از عقيده اكثريت صوفيها كه سخت فاسد العقيده هستند، چشم پوشيده و تنها صوفيان پرهيزكارى همچون، ابو . است

هدف حمله علامه حلى، اكثريت صوفيان است، نه امثال بسطامى و جنيد كه . برد يزيد بسطامى و امثالش را نام مى
 .گونه كه در كتاب مجالس المؤمنين گفته شد، از شيعيان واقعى بودند همان

كسانى كه واقعيت : كند نقل مى -مقام، حيدر آملى نوشته صوفى عالى -«جامع الاسرار و منبع الانوار»قاضى نور الله از 
چنين . در تجلى خودشان مشاهده كردند و يا خودشان را در تجلى خدا مشاهده كردند، پيروان اتحاد بودندرا « خدا»

  امّا صوفيان. مسيحيان و گروهى از صوفيهاى متهم نيز چنين عقايدى دارند. افرادى، منفور و ناپاكند
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اند كه مدعيند در آن حال، همه افكار مربوط به  ت را بيان كردهآنان در حالتى اين اظهارا. معتقد نبودند« اتحاد»واقعى به 
توانستند معتقد  با اين اعتقاد، آنها چگونه مى. رو به چيزى غير از خدا معتقد نيستند اند، از اين غير خدا را از خود دور كرده

طبق عقيده آنها، اگر . گى و كثرت استها مستلزم اعتقاد به دوگان كه خود اين ايده به اتحاد و حلول شوند، با توجه به اين
بعضى از : گويد قاضى در توضيح نظريه حيدر آملى مى. دوگانگى و كثرت وجود نداشته باشد اعتقاد به آنها ممكن نيست

سپس . كند نيز سخن حيدر آملى را تأييد مى« شرح مواقف»كتاب . صوفيها، مشخصا معتقد به اتحاد و حلول هستند
دهد كه انتقادات علامه حلى از روى جهل نبوده  اين نشان مى: گيرد كند و نتيجه مى نقل مى« مواقف شرح»قاضى از كتاب 

دانند و وجود عالم ماده و عالم معنا  را با ذات خداوند، يكى مى« وجود»كه  -در آثار ديگرش، نظريه حكماى الهى. است
ور، پرتوى از خورشيد است، جهان هستى هم پرتويى از گونه كه ن همان. را تأييد كرده است -دهند را به خدا نسبت مى

 .اش را از او گرفته است خداست كه هستى

جهان »دهد و به عنوان تأييد، نظر صوفيه مبنى بر  را توضيح مى« وحدت وجود»قاضى نور الله سپس معناى واقعى 
باط ميان وجود و عدم را سطحى و مبتنى او توضيح فضل الله درباره ارت. كند را نقل مى« اى از ذات خداست هستى، جلوه

 .كند بر نظريات حكماى الهى قرون وسطى تلقى مى

 :نويسد فضل الله، علامه حلى را به خاطر يكى دانستن عبادت صوفيه با موزيك و رقص، نكوهش كرده و مى

رى غير از صوفيها چه كس ديگ. كوشش كرده تا صوفيها را تحقير كند، امّا خودش حقير شده است( حلّى)نويسنده »
آنها از لذتهاى مادى . دهند كه آنها اكثر وقتشان را به دعا و عبادت اختصاص مى تواند عابدى الهى باشد، در حالى مى

كه لفظا به معناى گوش دادن، ولى در واقع، نوعى )او از سماع صوفيه . اند اى را برگزيده اند و زندگى زاهدانه چشم پوشيده
 .نمايد كند و حلّى را به ناآگاهى متهم مى فاع مىد( موزيك و رقص است

هدف حلى، صوفيانى چون پيروان طريقه نقشبنديه است نه صوفيان اوليه »: گويد قاضى نور الله با ردّ نظريات فضل الله مى
  سماع و رياضت. كه در راه راست بودند
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بعضى از اظهارات، توسط صوفيانى كه به عصر ما . ردصوفيان اوليه، با موزيك و رقص صوفيان بعدى تفاوت دا
ظاهرا صوفيان بعدى براى . اند كند كه صوفيان قبل، مانند آنها مجذوب رقص و موزيك بوده نزديكترند به ناحق دلالت مى

فقط به  كند كه شيادان، دعا، عبادت و رياضت را قاضى تأكيد مى. دهند دفاع از خود، چنين نسبتى را به صوفيان قبلى مى
 .«.دادند كه مردم عادى را با زهد و رياضت خود تحت تأثير قرار داده و مريد خود سازند اين دليل انجام مى

حتّى افراد : كند شمارد، نقل مى سپس قاضى، مضمون اشعار ذيل را از قصيده امير بصرى كه او را عارفى بزرگ مى
كنند كه از طريق  آنها ادعا مى. ند، به گروه صوفيان منسوبندده فريب مى« خلوت»و « سكوت»فريبكار كه مردم را با 

اينان انسانهاى فريبكار و متقلبى . اند ، بدون اداى حتى يك كلمه، به معرفت اسرار خدايى دست يافته«جذبه»و « كشف»
 .دهند ها و به دست گرفتن تسبيح، مردم را فريب مى هستند كه با پوشيدن خرقه و نشستن بر سجّاده



دهند كه از اعمال فريبكارانه صوفيان دروغين فريب  كند كه به پيروانشان هشدار مى ى در ادامه، بياناتى از ائمه نقل مىقاض
پايكوبى و ( ص)كه رسول خدا  نقل كرده است مبنى بر اين( ص)احاديثى كه فضل الله از پيامبر : افزايد او مى. نخورند

. اند، در زمان حكومت خلفاى بنى اميه جعل شده است روسيها مجاز دانستهسورى، جشنها و ع تفريح را در مراسم ختنه
دانند، فقط فتواى صوفيّه، آنها  فتاواى معتزله و شيعه، موزيك و رقص را در هيچ موردى مجاز نمى: دارد قاضى اظهار مى

عرسرايى آنها در مدح تفسير كشاف، بدون هيچ ابهامى؛ مراسم سماع، موزيك، رقص صوفيها و ش. را جايز نموده است
به زودى خداوند »يعنى  1171«فسََوفَْ يَأْتِي اللَّهُ بقَِومٍْ يحُبُِّهمُْ وَ يحُبُِّونَهُ»: كند پسران نوجوان را به استناد اين آيه محكوم مى

( ص)گويد، احاديثى كه از پيامبر  قاضى مى« .دارند دارد و آنها وى را دوست مى قومى را خواهد آورد كه دوستشان مى
. نقل شده است و اصرار دارند مسلمانان از اصحاب او پيروى كنند، بر پيروى كوركورانه از همه اصحاب دلالت ندارد

 واسته است كه فقط از آن اصحابى پيروى كننداز مسلمانها خ( ص)پيامبر 
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البته تنها مصداق اين ويژگيها، حضرت على و يازده امامى هستند كه كاملا از . كه نمونه كامل نجابت، دانش و تقوا هستند
زمره كسانى  بودند نيز در( ع)كه دوستدار خاندان على ( ص)اى از اصحاب پيامبر  خطا معصومند؛ در عين حال، عده

قاضى به طور مشروح اثبات كرد كه در قرآن، حتى يك آيه در . بر اطاعت از آنها تأكيد ورزيد( ص)هستند كه پيامبر 
مرتكب ( ص)ستايش اصحاب، وجود ندارد كه دلالت داشته باشد بر بخشش گناهان آنان؛ كسانى كه پس از رسول خدا 

دست كشيدند، به آن گروهى ( ص)سرپيچى كردند و از بيعتشان با پيامبر گناهانى چون آزار دختر او شده و از حكم او 
 :ملحق شدند كه مصداق آيه زير هستند

آنان كه ايمان آوردند و سپس كافر شدند و سپس ايمان آوردند و باز كافر شدند، و سپس بر كفر خويش افزودند، خدا »
 .1171«.بخشد و ايشان را هدايت نخواهد كرد هرگز آنها را نمى

شيعه . كند گويد و از پدرانشان نيز عيبجويى نمى كند، ولى هرگز فحش و ناسزا نمى شيعه، غاصبان و ظالمان را لعنت مى
 .پسندد، چه رسد به ناسزا گفتن به مسلمانان، يا آنها كه ادعاى مسلمان بودن دارند حتى سرزنش كفار يا مشركين را نمى

هستند، براى برانگيختن دشمنى و تنفر عليه ( ص)پيروى از سنت پيامبر از سوى ديگر، مخالفان كه به دروغ مدّعى 
 .گويند را چون توده عوام ناسزا مى( ص)اند كه شيعه، صحابه پيامبر  شيعيان، اين داستان را ساخته

اهل  و( ص)اند و آنان براى جلب رضاى خدا و پيامبر  بوده( ع)كنند كه دشمن اهل بيت  اى را لعن مى شيعه فقط صحابه
پيامبر ( خويشاوندان)«  ذَويِ القُْرْبى»: اين بر مبناى فرمان خدا در قرآن است كه فرموده. كنند بيت رسول گرامى چنين مى

را دوست بداريد و اين بهايى است كه مسلمانان بايد در برابر زحمتهاى پيامبر در راه رسانيدن فرمان خدا به مردم 
 :گويد يك شاعر عرب مى. بپردازند

 «اى؟ دارى، آيا ديوانه شده گويى دوست من هستى، دشمنان مرا دوست مى برخلاف ادعاى خود كه مى»
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عشق و نفرت . است( ع)، به معناى دشمنى با اهل بيت (ص)شيعيان معتقدند كه دوست داشتن دشمنان اهل بيت پيامبر 
 .1135يك دل وجود داشته باشندتوانند با هم در  نمى( ص)پيامبر « ذوى القرباى»نسبت به 

  شهادت قاضى نور الله

اكبر در سيزدهم . ، حتى در زمان حيات اكبر نيز طوفانى از مخالفت عليه قاضى نور الله برانگيخت«احقاق الحق»كتاب 
 .درگذشت.( م 1155بيست و ششم اكتبر )قمرى  1513جمادى الثانى 

دستيابى او . بر عليه او سر به شورش برداشته بود؛ بر تخت نشست شاهزاده سليم كه آشكارا در پنج سال آخر عمر پدر،
و عبد الحق محدث ( رهبر فرقه نقشبنديه)به سلطنت، اميد را در رهبران متعصب سنّى همچون، شيخ احمد سرهندى 

ك درباريان و آميز با تمامى اديان به كم زنده كرد، و سياست اكبر در زمينه همزيستى مسالمت( رهبر فرقه قادريه)دهلوى 
هايى به اشراف و سران همچون شيخ  شيخ احمد سرهندى درباره اين موضوع، نامه. اشراف پيرامون جهانگير، دگرگون شد

 .1131 فريد بخارى، لاله بيگ كابلى، صدر جهان، ميرزا عزيز كوكا، محمد قليچ خان و عبد الرحيم خان خانان نوشت

او درخواست كرد . هاى شيخ احمد سرهندى بود ، ولى مؤثرتر از همه، نامههاى مشابهى فرستاد شيخ عبد الحق نيز نامه
كند، ملغى شود و جزيه، دوباره بر هندوها تحميل گردد و اين كافران، چون سگ، نجس  قانونى كه قربانى گاو را منع مى

ب كرد، زيرا آنان بدتر از بايد اجتنا( شيعيان)از گروه بدعتگزاران . 1132شمرده شوند و در منصبهاى امنيتى قرار نگيرند
ولى نه اشراف و نه جهانگير، هيچ ترديدى در اهميت حفظ سياست . احترام به آنان به معناى نابودى اسلام است. كفارند

 :جهانگير در كتاب توزوك خود نوشت. اكبر نداشتند

 .مانند او جايگاهى داشتند علماى مذاهب مختلف، در گستره پهناور نفوذ بى»
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در ايران فقط شيعه جايگاه دارد و در تركيه و هند و توران، فقط سنيها . اين، متفاوت با عمل در قلمروهاى ديگر است
همچنين بر طبق اين اصل كه . چنانكه در رحمت واسعه الهى، همه طبقات و پيروان همه مذاهب جاى دارند. جاى دارند

و سايه خدا نيز بايد حكمى چون خود او داشته باشد، در كشور پهناور او  سايه بايد همان خاصيتهاى نور را داشته باشد
شد، براى علماى اديان مخالف و همه عقايد، جايگاهى بود و راه براى مشاجره و  كه فقط به وسيله دريا محدود مى

و فرنگى در يك سنى و شيعه در يك مسجد و يهودى . زيستند جويى بسته بود و مذاهب مختلف، در كنار هم مى ستيزه
 .1137«.آوردند كليسا اجتماع كرده، عبادات ويژه خود را به جا مى
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قدم  كرد، اماّ در اجراى آن استوار و ثابت امپراتور در همه جا سياست صلح و توافق با همه جوامع مذهبى را تعقيب مى
يگانه پشتيبان او در . سخت كرد فشار رهبران متعصب سنى بر اشراف دولت جهانگير، زندگى را بر قاضى نور الله. نبود

.( م 1151 -دهم آوريل)ميلادى  1511سالهاى آخر سلطنت اكبر، حكيم على گيلانى بود؛ ولى او نيز در پنجم محرم 
كه در انتقاد از « احقاق الحق»مقالات عربى . درگذشت و ديگر براى قاضى در دربار جهانگير، پشتيبانى وجود نداشت

هرا به وسيله سنيهاى مورد علاقه جهانگير به فارسى ترجمه و براى او خوانده شده بود تا او را از سه خليفه اوّل است، ظا
 .قاضى جدا سازند

شب، او را آنچنان شلاق زدند كه جان خود را از  نيمه.( م 1115هفتم سپتامبر )قمرى  1511در هجدهم جمادى الثانى 
. آورد و ما هيچ اطلاع موثقى از شهادت او نداريم سخنى به ميان نمىجهانگير در كتاب تزوك، از اين رويداد . دست داد

است، « تقى اوحدى»كه يك فرهنگ شعر حجيم، نوشته « عرفات العارفين»نخستين اشارات به اين رويداد، در كتاب 
مرى ق 1523جا در سال  آغاز و در همان.( م 1117)قمرى  1522كه تأليف آن در آگرا، در سال . 1133 ثبت شده است

  او در سالهاى نخست. در اصفهان متولد شد.( م 1515)قمرى  137تقى اوحدى در سال . به پايان رسيد.( م 1115)
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براى زيارت، به نجف و .( م 1513)قمرى  1557در سال . سلطنت شاه عباس صفوى، مورد لطف و عنايت شاه بود
از طريق شيراز، كرمان و  1515در رجب . به ميهن بازگشت .(م 1155)قمرى  1551عتبات ديگر رفت و در سال 

قندهار به هندوستان رفت و پس از هجده ماه اقامت در لاهور و بيش از يك سال در آگرا، به گجرات رفت و سه سال 
كى بعد در زمان شهادت قاضى، او در اگرا بود و يا اند. به اگرا بازگشت.( م 1112)قمرى  1525جا ماند و در سال  در آن

 .جا رسيد از آن بدان

رسد كه اطلاعات خود را از اشراف و مردم عادى به دست آورده  او به دربار جهانگير دسترسى نداشت، ولى به نظر مى
او دو سال پس . اينها ممكن است درست نباشد، ولى اين مسأله كه قاضى تا حد مرگ شلاق خورده صحيح است. است

قاضى نور الله در اوايل حكومت : گويد وى مى. خود را آغاز كرد« عرفات العارفين»از شهادت قاضى، نوشتن كتاب 
برد و هريك را در  امپراتور با شيعه و سنى در صلح و آشتى به سر مى. جهانگير، به دليل اشتهار به تشيّع، به قتل رسيد

. ار داد و از او درباره مذهبش پرسيداو قاضى نور الله شوشترى را مورد بازجويى قر. حدّ و مرز خويش نگه داشته بود
كه از خشم  امپراتور از اين پاسخ خوشش نيامد و در حالى. پاسخ داد كه شافعى مذهب است« تقيه»قاضى از روى 

او . ، پنج ضربه بر قاضى وارد كنند1135و دستور داد با تازيانه خاردار. گويد لرزيد، پرسيد كه چرا واقعيت را به او نمى مى
 .1131ق خوردن جان سپرددر حال شلا

قمرى  1571به پايان رسيد و در سال .( م 1115) 1511قمرى، آغاز و در  1513كه در سال « خير البيان»نوشتن 
. ، تجديدنظر و اضافاتى يافت و به شاه عباس صفوى اهدا شد، نيز پس از شهادت قاضى، انجام پذيرفت.(م 1123)

                                                             
 .تقى بن معين الدين محمد بن سعد الدين محمد الحسينى دقاقى بليانى اصفهانى -(2)  1133
 .ىهاى فلز نوعى تازيانه با گره -(1)  1135
 . 133bپور، عرفات العارفين، گ  بانكى -(2)  1131



الدين محمود بن شاه ابو سعيد، يكى از اعضاى خاندان صفوى در سلسله نويسنده اين كتاب، شاه حسين بن مالك غياث 
در جنگ خراسان و لشكركشيهاى بعدى، با شاه عباس .( م 1511)قمرى  1551او در سال . شاهزادگان سيستان بود

 از.( م 1115)قمرى  1511در سال . همراه بود
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، از 1521در قزوين به حضور شاه عباس رسيد و در شوال .( م 1111)قمرى  1523در سال . سفر حجاز بازگشت
 :گويد مى« خير البيان». ملتزمين شاه در سفر به اصفهان بود

كنيد؟ مير، مذهب خويش را فاش نكرد و  شما از چه مذهبى پيروى مى: امپراتور جهانگير از مير نور الله شوشترى پرسيد
به همين دليل، مير اهانتهاى زيادى را . شده بود، امپراتور خشمگين شدجا كه مذهب او براى هر فردى شناخته  از آن

 .1133 تحمل كرد تا به رحمت ايزدى پيوست

را در دوران سلطنت شاه جهان نوشت، از مرگ قاضى نور الله « طبقات شاه جهانى»محمدّ صادق همدانى، كه كتاب 
ميرزا محمد صادق صادقى، پسر محمد صالح . 1131كند مىكند، گرچه از زندگينامه او مطالبى را بيان  شوشترى، ياد نمى

« صبح صادق»، كه يكى از دوستان نزديك پسران قاضى نور الله بود، نيز در كتاب خويش .(م 1151./ ق 1511)زبيرى 
تأليف شيخ « ذخيرة الخوانين». اى ندارد ذكرى از زندگينامه قاضى به ميان آورده است، امّا به چگونگى مرگ او اشاره

قاضى نور الله، قاضى ارتش بوده است و پيروان مذهب شيعه اماميه، عميقا شيفته او : گويد ريد بن شيخ معروف باكرى مىف
شيخ محمد بقا و محمد بختاور خان، نويسندگان . 1131 جهانگير به دلايلى چند بر او خشم گرفت و او را كشت. بودند

 .كرد قاضى نور الله شوشترى اهل مذهب اماميه بود ولى تقيه مى: گويند مى.( م 1113./ ق 1531تأليف )، «مرآة العالم»

تنبيه شد و از دنيا « خاردار[  تازيانه]درّه »به همين دليل به وسيله . اى گفت كه امپراتور را خوش نيامد روزى جمله
 .1155 رفت

حتى تقى اوحدى . كنند ، سرزنش مى(يهبه خاطر عمل به تق)نويسان، قاضى را به سبب به خشم آوردن جهانگير  اين تاريخ
كه شيعه بودن قاضى مسلم بود، چرا امپراتور از وى درباره مذهبش سؤال كرد؟ اصلا چرا او را به دادگاه  پرسد، با آن نمى

 فرا نخواندند؟ ظاهرا، جهانگير براى جلب رضايت علماى متعصب سنى و اشراف دربار
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شيعيان در تحت حكومت سنيها، با رعايت . اى براى تعقيب و آزار قاضى بوده است و بهانه خويش، درصدد يافتن اتهام
قاضى نور . تنها آزادمنشى اكبر بود كه به شيعيان جرأت داد، اين كار را ترك كنند. كردند تقيه، زندگى خويش را حفظ مى

                                                             
 .3515يا  151، نسخه (موزه بريتانيا) خير البيان، -(1)  1133
 .731، ص (دانشگاه اسلامى عليگره، حبيب گنج) طبقات شاه جهانى -(2)  1131
 .737، ص 2ذخيرة الخوانين، ج  -(7)  1131
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ى او خود را به اين دليل در برابر جهانگير، الله كه از شهادت ترسى نداشت، در زمان اكبر، از تقيه دست برداشت، ول
جهانگير حق نداشت بر اساس علم شخصى، قاضى را مورد . بايست جان خود را حفظ كند شافعى معرفى كرده بود كه مى

بازجويى قرار دهد، زيرا براى مسلمان بودن يك نفر، كافى است كه شهادتين را بر زبان آورد و كسى حق ندارد از اعتقاد 
گونه  انتقال از مذهب سنى به مذهب ديگر، يا از يك فرقه اسلامى به فرقه ديگر، نياز به هيچ. ى او سؤال كندباطن

سزاوار نيست كه يك قاضى، اعتقادات . اش كافى است تنها شهادت زبانى يك مسلمان براى اثبات عقيده. تشريفاتى ندارد
اندازه قاضى نور الله شوشترى، بر مذاهب چهارگانه اهل سنت در هندوستان هيچ يك از قضات به . قلبيش را تشريح كند

در ميان اعيان دربار . بنابراين، حتى تحت بازپرسى و پرسش و مقايسه نيز، ممكن نبود او را تكذيب كرد. تسلّط نداشت
آنها مورد  يك از هيچ. 1151كردند كه سنى هستند كردند و چنين وانمود مى جهانگير، شيعيان بيشمارى بودند كه تقيه مى

اى را تأليف نموده بود، به  و ديگر آثار مجادله« احقاق الحق»كه، كتاب  قاضى نور الله، به دليل اين. تعقيب قرار نگرفتند
 .سنيها، طبعا از اين پيشامد خشنود بودند. شهادت رسيد نه به دليل عمل به تقيه

أمل الآمل في »، نويسنده .(م 1115 -1111./ ق 1511متوفى )محمد بن حسن بن على بن امينى، معروف به حرّ عاملى 
اطلاعات بيشترى در اختيار .( م 1121./ ق 1575متوفى )به خاطر تماسهايش با بهاء الدين عاملى « علماء جبل العامل

 .دارد

قاضى،  گرچه علاء الملك، پسر. نگارى داشت قاضى نور الله شوشترى حتى در دوران جهانگير، با بهاء الدين عاملى نامه
خويش كه سرگذشت « فردوس»به خاطر ترس از دشمنان نتوانست، اوضاع و احوال پيرامون اين جريان را در كتاب 

 كند، شرح دهد، ولى بايد دوست پدرش، بهاء الدين عاملى را در جريان وقايع قرار قاضى را بيان مى
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و اين . 1152محكوم به مرگ شد« احقاق الحق»دليل نوشتن كتاب قاضى نور الله به : نويسد حرّ عاملى مى. داده باشد
اند با آن، جنايت فجيع امپراتور را توجيه  درست است و داستان تقيه، ظاهرا ساخته درباريان جهانگير است و خواسته

 .كنند

خان واله على قلى . هاى قرن هفدهم، درباره شهادت قاضى به غلط افتادند علماى قرن هجدهم، به خاطر افسانه
در اصفهان و در خانواده عالمى بزرگ و بسيار نزديك به حكمرانان ايران، .( م 1312)قمرى  1123داغستانى كه در سال 

 1111 -1175)او در زمان محمد شاه . قمرى، ايران را به قصد هندوستان ترك كرد 1133به دنيا آمده است، در سال 
وى فرهنگ . به مناصب بالايى دست يافت.( م 1357 -1331./ ق 1113 -1111)و احمد شاه .( م 1331 -1311./ ق

شاعر، نوشت و در اين كتاب از دانش و شهرت قاضى، به عنوان يك  2555را درباره « رياض الشعرا»حجيم خود به نام 
ر، قاضى به او نوشت كه در دوران سلطنت جهانگي. اى تجليل كرد عالم و نويسنده آثار دينى و يك شاعر، به طور گسترده

                                                             
 .2همان مدرك، ج  -(1 ) 1151
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« احقاق الحق»ظاهرا نام اين كتاب با . 1157به قتل رسيد« درّه خاردار»به وسيله « مجالس المؤمنين»سبب نوشتن كتاب 
 .قاضى است« مجالس المؤمنين»مشهورترين كتاب در قرن هجدهم در هندوستان، همان . اشتباه شده است

، منصب بالايى نداشت و سيصد روپيه، حقوق ماهانه «اود»يا « دهلى»سراج الدين على خان آرزو، در دربار مغول در 
او در فرهنگ تراجم . اش مورد تحسين و ستايش فراوان قرار گرفت با وجود اين، به خاطر مقام علمى. كرد دريافت مى

ز ديدگاه نام گرفته است، شخصيت قاضى نور الله را ا« مجمع النفّائس»نفر از شعرا را در بردارد و  1555خود كه بيش از 
 :نويسد دهد و مى اهل سنت، مورد ارزيابى قرار مى

او به خاطر اين كار ناروا، در زمان . را دشنام دهد« عزيزان»جا كه او يك شيعه متعصب بود، همواره عادت داشت  از آن»
بود كه صريحا خود  علّت اصلى اعدام او اين. احترامى كردند سنيان با خشم و نفرت، به بدن او بى. جهانگير به قتل رسيد

  را پيرو مذهب
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او از . كرد احساسات مذهبى ايشان را فرونشاند گذاشت و سعى مى امپراتور، ميان سنى و شيعه فرقى نمى. شافعى خواند
اين ناخوشايندترين پاسخ . كند؛ قاضى تقيه كرد و پاسخ داد كه شافعى است قاضى پرسيد كه از چه مذهبى پيروى مى

 .1153«اى امپراتور بود و از روى خشم فراوان دستور اعدام او را صادر كردبر

اين خبر بايد در . هاى شيخ احمد سرهندى، ذكرى به ميان نيامده است عجيب اين كه از شهادت قاضى نور الله در نامه
هب تسنن بدانند؛ ولى سرهند به اطلاع او رسيده باشد و نقشبنديها بايد آن را يك پيروزى بزرگ براى تجديد حيات مذ

كه  -.(م 1371./ ق 1131متوفى )نوشته كمال الدين محمد احسان بن حسن احمد « روضة القيّومية»اين خبر، در كتاب 
بر پايه اين . آمده است -دهد در هندوستان ارائه مى« نقشبنديه»طريقت ( رهبران معنوى جاويدان)گزارشى از قيّومان 

. دهد رخ نمى« قيّومها»اى در جهان، بدون اجازه  سرهندى پذيرفته شده است، هيچ حادثه عقيده، كه به وسيله شيخ احمد
 :در اين كتاب از قيّومهاى زير سخن رفته است

 .(م 1123./ ق 1573متوفى )شيخ احمد سرهندى مجدد هزاره دوم  -1

 .(م 1171./ ق 1535متوفى )محمد معصوم مشهور به عروة الوثقى، فرزند شيخ احمد سرهندى،  -2

 .(م 1352./ ق 1113متوفى )محمد نقشبند حجة الله، فرزند محمد معصوم  -7

 .(م 1335./ ق 1152متوفى )محمد زبير  -3

. 1155 واقع شده است.( م 1125./ ق 1575)« تبليغ احياى اسلام توسط مجددّ»شهادت قاضى در سال هجدهم از تجديد 
 :نويسنده چنين آورده است

                                                             
 .a 335 ، گ175/ 5نسخه خطى شماره ( كتابخانه دانشگاه عليگره) رياض الشعراء، -(2)  1157
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آمدند تا به  ، اسلام كاملا حيات خود را بازيافته بود و بيش از دو هزار نفر گرد مى.(م 1111) «مجدد»پس از رهايى »
 .هاى او در هر صبح و شام گوش فرادهند خطابه

، نور الله شوشترى، رهبر علماى شيعه ايران را با پرداخت مبالغ گزافى به منطقه دعوت «آصف خان»ابليسى چون وزير 
 صف خان، امپراتور بابنابه درخواست آ. كرد
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گونه تجليل و احترام از او به جاى آوردند، ولى قاضى در جلسات عادى  درباريان خويش به استقبال وى شتافتند و همه
پادشاه به ترغيب وزير، بسيار شيفته قاضى شد و در زمينه مسائل مذهبى، دل در . يافت با امپراتور حضور نمى« مجددّ»

وزير كه نفوذ قاضى بر امپراتور را ديد، در اين انديشه برآمد كه از امپراتور فرمانى بگيرد كه به . او نهاد گرو سخنان
« پير»در آن صحنه حاضر بود و « مجددّ»يكى از ياران . موجب آن، مذهب شيعه نيز يكى از مذاهب رسمى كشور گردد

مجدد يكى از ياران خويش را كه . ود؛ باخبر ساختاى كه براى براندازى تسنّن در جريان ب خويش را از توطئه
« بارعام»امپراتور بود، فرمود تا پيغام وى را به پادشاه برساند كه بعد از اين، بدون ملاقات با وى، به ايوان « دار جامه»

ناراحت  پوشيد، ولى هرگاه شود كه امپراتور عادت داشت كه هرگاه شاد و خوشحال بود، لباس سفيد مى گفته مى. نرود
در آن روز خاص، امپراتور كاملا شاد و . كرد بود يا تصميم داشت كسى را به سختى مجازات كند، لباس سرخ به تن مى

مريد آن پير، در آن حال چنان اندوهگين شد كه . رو درخواست كرد كه برايش لباس سفيد بياورند سرحال بود، از اين
هيچ »: در اين روز خوب چرا ناراحت هستى؟ مريد پاسخ داد: دشاه پرسيدفورا توجه امپراتور را به خود جلب كرد؛ پا

خواهد مذهب حق را ترك گويد و مذهب ناحق را  مناسبتى براى غم و اندوه بزرگتر از اين نيست كه امپراتور ما مى
امپراتور . را بپذيرند اند كه مذهب صاحب قرآن، امير تيمور را رها كنند و مذهب شاه عباس امپراتور تصميم گرفته. بپذيرد

 .نتوانست از اين جواب چيزى بفهمد

اى با كمك وزير و قاضى نور الله  او براى شاه بيان كرد كه چه توطئه. بنابراين از او خواست كه توضيح بيشترى دهد
 .را به شاه رساند« مجددّ»شوشترى در جريان است و پيام 

وزير، عمدا قاضى : گونه بيان كرد ست ملاقات خصوصى با امپراتور را ايناو علت درخوا. امپراتور فورا مجدد را فراخواند
اين . را از ايران به هند دعوت كرده تا شما را از مذهب حق منحرف سازد و شما از مذهب نادرست او پيروى كنيد

در اين . د نشستافشاگرى شاه را به سختى خشمگين كرد و فورا با پوشيدن لباس سرخ به ايوان عامّ آمد و بر جاى خو
كه همراه نور الله از ايران آمده  آنان. هنگام بود كه نور الله شوشترى احضار و به مرگ در زير پاى يك فيل محكوم شد

  خاطر شد و براى انتقام، كشيشان مسيحى را فراخواند تا به وزير از اين حادثه به سختى آزرده. بودند نيز گردن زده شدند
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 .1151ان توهين كنندمسلمان

.( م 1331)قمرى  1153اين داستان خيالى، واقعيت تاريخى ندارد، ولى آوردن آن در يك كتاب تأليف شده در سال 
 .نشانه شادمانى صوفيان نقشبندى در زمينه شهادت قاضى است

متأخر شيعه نيز ديده هاى ديگر، گرچه هيچ يك به اندازه داستان بالا غيرقابل باور نيستند ولى حتى در كتب  افسانه
قمرى  1211را در سال « نجوم السماء في تراجم العلما»مولوى ميرزا محمد على كشميرى كه تأليف كتاب . شوند مى

 :نويسد آغاز كرده و زندگينامه علماى شيعه قرن يازدهم، دوازدهم و سيزدهم را در آن آورده است، مى.( م 1135)

سرانجام . اش به كار خود ادامه داد نشست، قاضى نور الله در همان منصب قبلىوقتى جهانگير به جاى اكبر بر تخت 
آنها به امپراتور . برخى از علما كه با او دشمن و مورد علاقه جهانگير بودند، دريافتند كه او پيرو مذهب اماميه است

كند و  فقهى اهل سنّت پيروى نمىشكايت كردند كه او پيرو مذهب اماميه است، زيرا او از هيچ يك از مذاهب چهارگانه 
اين دليل بر : امپراتور كه از اين گفتار، ناراحت شده بود، گفت. احكامى صادر كرده كه كاملا مطابق مذهب شيعه است

در نتيجه، علمايى كه با او . تشيع او نيست زيرا او با اين شرط منصوب شده است كه بر طبق تمامى مذاهب حكم كند
آنها در پى . تظار فرصتى نشستند تا شيعه بودن او را ثابت كنند و فرمان اعدامش را از امپراتور بگيرنددشمن بودند، در ان

او مدّتى طولانى با . يكى از پيروان خويش را به صورت مردى شيعى نزد او فرستادند. اين منظور، براى او دامى نهادند
را در خانه قاضى يافت و با اصرار، توانست كتاب « مؤمنينمجالس ال»او كتاب . قاضى زيست و مورد علاقه او واقع شد

 .اى بردارد و مخفيانه به علما بدهد را به خانه خويش ببرد و از آن نسخه

 .آنها به كمك اين مدرك، توانستند قاطعانه نزد امپراتور ثابت كنند كه او شيعه است

. چه نوع مرگى مناسب اوست: نداشت، امپراتور پرسيد مطالبى كه قاضى در اين كتاب آورده بود، مجازاتى كمتر از مرگ
 بهتر است كه او را با درّه خاردار: آنان گفتند
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آنان هيچ مهلتى را براى اجراى مجازات جايز . پسندند انجام دهند امپراتور به ايشان اجازه داد تا آنچه را مى. شلاق بزنند
 .1153ق زدند كه جان سپرده به شهادت رسيدندانستند و با چنان خشونتى او را شلا

 .خواهند به حادثه، رنگ شبهات تاريخى بدهند علماى معاصر سنى با زيركى مى

                                                             
 . 11a -b، گ 1، ج .(جامعه آسيايى بنگال، كلكته، نسخه ركن) روضة القيّوميةّ -(1)  1151
خواست حكم اعدام قاضى نور الله شوشترى را  وقتى جهانگير مى: گويد آقا مهدى، يكى از علماى شيعه معاصر مى.] 11 -15نجوم السماء، ص  -(1)  1153

پس از به هوش آمدن و . تهاى جهانگير را گرفت و جهانگير، ذغال سوزان قليان را بر روى دستهاى او گذاشت و ملكه غش كردامضا كند، نور جهان، دس

تاريخ شيعه، .) اى به نام جهانگيرى براى مچ او بسازند جهانگير، بعدها به طلاكاران دستور داد تا دستبند ويژه. مداوا، لكه سفيدى روى مچ دستش پديدار شد

 ([.ان ورقچاك



اى به افسانه  پردازانه اى درباره جهانگير، در دايرة المعارف اسلام، شرح خيال در مقاله« بزمى انصارى»به عنوان نمونه، 
 :نويسد دهد و مى مى« نجوم السماء»كتاب 

كرد و مذهب خويش را از مردم  عالم شيعى، نور الله شوشترى، كه اكبر او را به سمت قاضى لاهور برگزيده بود، تقيه مى
اى قضاوت  او به شيوه. ، كه يك شيعه متعصب بود، جرأت پيدا كرد«نور جهان»كرد و با به قدرت رسيدن ملكه  پنهان مى

 .و اين امر منجر به يك توطئه، عليه قاضى شدكرد كه شك اكثريت علماى سنى را برانگيخت  مى

 .كند و در باطن، به مذهب شيعه عقيده دارد او متهم شد كه در ظاهر، ادعاى تسنن مى

اين . كشف اين مسأله سبب شد كه امپراتور، حكم اعدام او را صادر كند و او را به جرم فريب و كلاهبردارى مجازات كند
كرد و از وسعت نظر، برخوردار بود و  ن جهانگير، كه در مسائل دينى سختگيرى نمىآميز، از طرف فردى چو حكم تعصب
دهد  آور است؛ اما از سوى ديگر، ميزان نفوذ علمايى را نشان مى اش، نور جهان، كه شيعه بود، بيشتر شگفت نيز از ملكه

 .ه يافته بودندكه پس از افول تدريجى ستاره اقبالشان در دوران اكبر شاه، دوباره به دربار را

گذرد كه قاضى نور الله  توجه مى كه به برداشت خود، ظاهر درستى بدهد از كنار اين حقيقت، بى براى آن« بزمى انصارى»
ميلادى با مهر النساء، بيوه  1111كه جهانگير، در ماه مه  ميلادى شهيد شده است، در حالى 1115شوشترى در سپتامبر 

اند  ما اين تعصب شيعى را، كه درباره نور جهان ادعا كرده. ازدواج كرد -جهان، لقب گرفتكه بعدا نور  -شير افغان خان
 .دهيم در جلد دومّ مورد تحقيق و بررسى قرار مى
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 .جا كافى است يادآور شويم كه قبل از ازدواج او با جهانگير، نفوذ او بر امپراتور، هرگز جاى بحث ندارد در اين

  نور اللهآثار قاضى 

در واقع، قاضى نور . كند اند، ذكر مى ابو الفضل، قاضى نور الله را در رديف علماى زمان اكبر كه در علم حديث استاد بوده
وى همچنين درباره رياضيات، صرف و نحو عربى، . الله، هم در علوم منقول و هم در علوم معقول، مجربّ و متخصّص بود

هاى كوچكش، در دست نيست ولى  تعداد زيادى از آثار او به ويژه رساله. أليفاتى داردمعانى و بيان، عروض و قافيه ت
بسيارى از آثار او، عبارتند از حواشى و تفاسيرى كه بر كتابهاى تحصيلى رده بالاى . اند كتابهاى مهمتر او بر جاى مانده

، حواشى و تفاسير قاضى بر آنها راهى طولانى شد جا كه آنها از سوى شيعيان مطالعه مى علماى سنى نگاشته است و از آن
 .در تقويت و دفاع از ميراث فرهنگى شيعه پيموده است

  تفسير و علوم قرآن

.( م 1235./ ق 133متوفى )، تأليف عبد الله بن عمر بيضاوى «انوار التنزيل و أسرار التأويل»قاضى دو حاشيه بر  -2و  1
، تأليف محمد بن عمر «الكشّاف عن حقايق التنزيل»و بازنويسى تفسير  انوار التنزيل، خود، خلاصه. نوشته است
بيضاوى، عقايد مربوط به . است كه بر اساس ديدگاه معتزله نوشته شده است.( م 1133./ ق 571متوفى )زمخشرى 



حذفها و اصلاحات . برد تفسير بر انوار التنزيل بيضاوى را نام مى 17، «بروكلمان». معتزله را از آن حذف و يا اصلاح كرد
اى كه بر انوار التنزيل  بنابراين، او با دو حاشيه. بيضاوى، به قاضى، اين فرصت را داد كه ديدگاههاى شيعه را رواج دهد

 .ها را به جاى ديدگاه معتزلى اظهار كرد و اساسا آن را به صورت يك تأليف نوين درآورد نوشت، تفاسير شيعى آيه

  قاضى در اين. 1151 ين رساله درباره تفسير آيه تطهير است، ا«تفسير آيه تطهير» -7
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، حضرت على، فاطمه، (ص)كند كه بنابر قواعد دستور زبان عربى و با توجه به دلايل ديگر، تنها پيامبر  رساله، بيان مى
. ن عنوان، داخل نيستنددر اي( ص)همسران پيامبر . قرار دارند« اهل بيت»تحت عنوان  -عليهم السلام -حسن و حسين

مفاتيح »، نويسنده تفسير مشهور .(م 1251./ ق 151متوفى )اين رساله، نظر همه علماى سنى، از جمله، فخر الدين رازى 
قاضى با رد . اند نيز از همه گناهان پاك و معصوم بوده( ص)رازى عقيده دارد كه همسران پيامبر . كند را رد مى« الغيب

اند نه  معصوم بوده -عليهم السلام -، حضرت على، فاطمه، حسن و حسين(ص)دارد كه فقط پيامبر  نظر رازى، اظهار مى
 (.ص)ساير اعضاى خانواده پيامبر 

است كه قبلا درباره ( ص)آيه غار، درباره حضور ابو بكر در غار، در كنار پيامبر « كشف العوار فى تفسير آية الغار» -3
 .آن سخن گفته شد

 :تفسير آيه -5

 .1151«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إِنَّمَا الْمشُْرِكُونَ نجََسٌ»

اگر چيزى با بدن آنها تماس پيدا كرد آن را نبايد . تفسير شيعه از اين آيه، اين است كه مشركان، همگى نجس هستند
مذهبى، ناپاكند و اجتناب از مشركان، تنها از نظر : گويد سنيها برخلاف اين نظر، معتقدند كه آيه مى. خورد و يا آشاميد

حتى سنيهاى بسيار . خوردنيها و آشاميدنيهايى كه بدن آنان بدان رسيده باشد و يا آنها آن را تهيه كرده باشند لازم نيست
 .1115كردند از چنين تفسيرى پيروى مى« مجدد»متعصب، مانند 

 .اين حكم وارد نشده استولى قاضى معتقد بود كه تفسير شيعه، صحيح است و هيچ استثنايى نيز بر 

 :تفسير آيه -1

                                                             
 .1همان مدرك، ص  -(1)  1151
 .21آيه ( 1) توبه -(1)  1151
 .351، 355، ص 2تاريخ صوفيه در هند، ج  -(2)  1115



حَرجَاً كَأَنَّما يصََّعَّدُ فِي السَّماءِ، كذَلِكَ  فَمَنْ يُردِِ اللَّهُ أَنْ يهَدِْيَهُ يشَْرحَْ صدَْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُردِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صدَْرَهُ ضيَِّقاً»
 .1111«الَّذِينَ لا يُؤْمنِوُنَيجَْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى 
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 :تفسر آيه -3

ونِي فِي سبَْعَ بقََراتٍ سِمانٍ يَأْكُلهُُنَّ سبَْعٌ عجِافٌ وَ سبَْعَ سنُبُْلاتٍ خُضْرٍ وَ أخَُرَ يابسِاتٍ يا أَيُّهَا الْملََأُ أفَتُْ  وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى»
 .1112«تَعبُْروُنَرُءْيايَ إِنْ كنُتُْمْ لِلرُّءْيا 

 .اين تفسير به زبان فارسى است

 .اى درباره رؤيت خدا تفسير آيه -1

 .اى درباره عدل و توحيد تفسير آيه -1

 :ساير تأليفات

، يك خدمت بسيار مهم است و از سه تأليف (ع)دو اثر او در زمينه دعا و ترجمه فارسى دعاى صباح حضرت على 
./ ق 511متوفى )، نوشته مسعود الفرّاء البغوى «مصباح السته»مشهور اهل سنت، روايى مشهور او، شرح كتاب روايى 

 .يك اثر مهم است.( م 1122

 373، به وسيله ولىّ الدين محمد بن عبد الله خطيب تبريزى، در سال «مشكاة المصابيح»شرح مفصل اين كتاب، به نام 
 .تأليف شده است.( م 1771)قمرى 

اى بر شرح تهذيب الوصول جمال الدين حسن بن  يكى از آنها، حاشيه. زمينه اصول فقه دارد قاضى، دو كتاب مهم نيز در
دومين اثر، تعليقات بر شرح مختصر الاصول، تأليف . است.( م 1721./ ق 321متوفى )يوسف بن على بن مطهر حلّى 

 .باشد مى.( م 1755./ ق 351متوفى )عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجى 

را در فقه حنفى، « هدايه»در زمينه فقه اهل سنت، كتاب مشهور و مختصر . وحى نيز بر فقه شيعه و سنى داردقاضى شر
وقاية الرواية فى مسائل »و كتاب .( م 1113./ ق 517متوفى )نوشته على بن ابى بكر بن عبد الجليل فرغانى مرغينانى 

. را براى شرح برگزيد.( م 1211./ ق 115متوفى )الله بن محمد نوشته برهان الدين محمد بن صدر الشريعه، عبيد « الهداية
نوشته شاعر، مورخ، « كتاب المحلى»قاضى همچنين شرحى بر . است« شرح مسائل الهدايه»كتاب اخير، راهنمايى براى 

  فقيه، فيلسوف و متكلم

                                                             
 .125آيه ( 1) انعام -(7)  1111
 .37آيه ( 12) يوسف -(1)  1112
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همچنين تعليقاتى بر كتاب . دارد.( م 1513./ ق 351متوفى )« ابن حزم»مشهور به « ابو محمد على بن احمد»مشهور، 
دارد كه بشدتّ، بر اصول عمده فقه « ملخّص ابطال القياس و الرأى و الاستحسان و التقليد و التعليل»ديگر ابن حزم، يعنى 

 حنفى حمله كرده است و عيوب و نواقص مكاتب اربعه فقه اهل سنت، به ويژه، اختلافات موجود در فقه حنفى را مورد
 .دهد نقد و بررسى قرار مى

تذهيب الاكمام فى شرح تهذيب »قاضى همچنين حواشى متعددى بر متون درسى فقه شيعه دارد، كه مهمترين آنها، 
شرح ديگرى كه قاضى بر . است كه شرحى بر تهذيب الاحكام، نوشته ابو جعفر محمد بن حسن طوسى است« الاحكام

جمال الدين بن مطهر حلى « قواعد الاحكام»شرح قاضى بر كتاب . نام دارد« امغاية المر»تهذيب الاحكام نوشته است، 
« مختلف الشيعه فى احكام الشريعه»قاضى همچنين شرحى بر اثرى مفصل در فقه شيعه، به نام . نيز بسيار مهم است

ات، كفّاره، لباسهاى حدود شش رساله ديگر او درباره مسائلى همچون نماز جمعه، حرمت مسكر. نوشته علامه حلّى دارد
 .ابريشمى، كتابهاى راهنماى مهمّى براى فقه شيعه هستند

احقاق »و « مصائب النواصب»و « الصوارم المهرقه فى دفع الصواعق المحرقه»از جمله تأليفات قاضى در علم كلام، 
 .را پيش از اين برشمرديم« الحق

رسالة فى اثبات »كند، نوشته است كه يكى از آنها  را اثبات مىكه وجود خدا « دوّانى»هايى بر رساله  او همچنين، حاشيه
اى  قاضى حاشيه. پانزده اثر ديگر، از قاضى، در علم كلام و در ابطال مكتب تسنّن به جاى مانده است. نام دارد« الواجب

و چند تأليف در زمينه ا. از مجالس المؤمنين نيز قبلا ياد شد. هاى چندى بر علم نحو دارد بر مطولّ تفتازانى و حاشيه
يكى از آنها، بدين منظور تأليف شده است كه ثابت كند سيد محمد نوربخش، شيعه بوده . تراجم و بيوگرافى نيز دارد

او حاشيه ارزشمندى نيز . اند اى نيز درباره علماى سنى است كه به نظر قاضى، از استادان جعل حديث بوده رساله. است
« تحرير اقليدس»قاضى، حتى از علم رياضيات غافل نبود و شرحى بر . حلّى نوشته استعلامه « خلاصة الرجال»بر 

، نوشته محمود بن محمد بن عمر دارد كه «الملخّص فى الهيئة»اى بر  او همچنين حاشيه. خواجه نصير الدين طوسى دارد
 .به پايان رسيده است.( م 1221)قمرى  111در سال 
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  هفصل هفدهم نتيج
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  نتيجه

فرقه تقسيم  32فرقه و امت حضرت عيسى به  31دين يهود به : نقل شده است كه فرمود( صلى الله عليه و آله)از پيامبر 
 .فرقه تقسيم خواهند شد كه از ميان آنان، فقط يك فرقه رستگار و بقيه، تباه خواهند شد 37شدند و امت من به 



، عبد القادر .(م 131./ ق 775متوفى )ابو الحسن على ابن اسماعيل اشعرى : ، مانند«نحلملل و »نخستين نويسندگان 
، .(م 1513./ ق 351متوفى )و شهرستانى .( م 1513./ ق 351متوفى )، ابن حزم .(م 1573./ ق 321متوفى )بغدادى 

اهل سنّت، آنان را خارج از دين و هاى  كه بر اساس نوشته -هاى مختلف اسلامى كتابهايى در تبيين رفتار و افكار فرقه
هاى مختلف  هاى شيعه داشتند؛ اما نتوانستند كثرت فرقه آنها تأكيد فراوان بر اختلاف ميان فرقه. نوشتند -دانستند فاسد مى

 .ناديده بگيرند -رغم تلاش دولتها براى حفظ ظاهر وحدت، پديد آمدند كه على -اهل سنّت را

هرچند مهاجرين و انصار با . كاملا نابود نشد( ص)اى عرب، در دوران حيات پيامبر  و قبيله اى در حقيقت، رقابتهاى طايفه
ميلى تمام،  قريش با بى. ، انصار از مهاجرين جدا شدند(ص)زمان با رحلت پيامبر  شدند، اما هم يكديگر برادر محسوب مى

گيرى زياد  خدا، عده منافقان به نحو چشم از طرفى، پيش از رحلت رسول. را پذيرفته بود( ص)پيامبرى حضرت محمد 
از آغاز رسالت تا زمان رحلتشان، بر اساس حكم الهى، در مجامع عمومى و محافل خصوصى ( ص)پيامبر . شده بود
  اين تصميم مسلما تحت تأثير ملاحظات خانوادگى نبود، بلكه. وزير و خليفه اوست( ع)كرد كه على  اعلام مى

  511: ص

به هرحال، سران قريش خواب . بيانگر حقانيّت اين انتخاب الهى بود( ع)ايمان، سلحشورى، فداكارى و دانش على سابقه 
ديدند و براى رسيدن به اين آرزو، هيچ  عنايت كرده بود، مى( ص)به دست آوردن شكوه و جلالى را كه خداوند به پيامبر 

 .دادند فرصتى را از دست نمى

كند، از وصيت كتبى رسول خدا  به اين تئورى كه كتاب خدا به تنهايى آنها را كفايت مىعمر بن خطاب، با تمسك 
. ، به نتيجه نرسيد(ص)كوشش انصار براى جلوگيرى از كار عمر و حاميانش در انتخاب جانشين پيامبر . جلوگيرى كرد

ى ميانشان شكاف وجود داشت، خالى ا حركتهاى زيركانه ابو بكر و عمر، زير پاى انصار را كه به علت حسادتهاى قبيله
كه امامت حق ذاتى و لاينفك قريش است، برنده جنگ شدند و بنى  ابو بكر، عمر و ابو عبيده جراح، با تكيه بر اين. كرد

اما در عين حال، . انبوه جمعيّت در مسجد مدينه به اين عمل انجام شده تن در دادند. هاشم، از حق خود محروم ماندند
 .، دست از مخالفت و مقاومت نكشيدند(ص)گروهى ديگر از اصحاب برجسته پيامبر  بنى هاشم و

علايق سياسى جامعه، روابط معنوى و دينى را . ساخت را مشكل مى( ع)برترى سياسى قريش، حمايت از حضرت على 
را در ( ع)و اهل بيت ( ع)معاويه بنيانگذار سلسله امويها، رسم سبّ و لعن حضرت على . تحت الشعاع خود قرار داده بود

كه از قدرت و مقام ( ص)هاى اصحاب پيامبر  علماى دربارى، قرآن و سنّت را با استناد به گفته. مجامع عمومى بنيان نهاد
نداشتند و حتى مصوّبات سياسى ( ع)كردند، آنها توجه چندانى به اهل بيت  در دولتهاى پيشين برخوردار بودند، تفسير مى

و « اهل سنّت»از آن به بعد بود كه حزب حاكم و پيروانشان، . شد به بدنه سياسى اسلام پيوند داده مىو مقررات ادارى 
 .ناميده شدند« سنّى»و يا « جماعت»

اين عدّه به عنوان . گرفتند الهام مى( ع)عده كمى از اصحاب رسول خدا در دوران حيات آن حضرت از حضرت على 
تفسير ( ص)دانستند، بلكه آن را ادامه مأموريت پيامبر  امت را يك منصب سياسى نمىمشهور بودند و ام( ع)شيعيان على 

ماند؛ و لذا وجود  گاه بدون حجت نمى شود، امّا او حجت خداست و جهان، هيچ هرچند كه به امام وحى نمى. كردند مى



و استمرار ( ع)امت حضرت على به عقيده آنان، آيات قرآن به روشنى، ولايت و ام. ضرورى است -حاضر يا غايب -امام
 آن را در نسل بلاواسطه او،
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 .خاطرنشان كرده است

ليكن بعضى از شيفتگان . واقعيات غيرقابل انكار از حضرت على و يازده جانشين او، مؤيد حقانيت اعتقادات شيعه است
در مورد فضايل او راه افراط را  بودند كه( ع)چنان مجذوب شخصيت حضرت على  آن( ع)و ائمه ( ع)حضرت على 

، موجب (ع)و ائمه ( ع)سخنان غلات درباره على . شهرت پيدا كردند« غلات»پيمودند؛ به حدى كه برخى از آنها به 
اما عقايد غلات كاملا از . برآشفتن ايشان شد و در نتيجه آنها را از خود راندند و ادعاهاى افراطى آنان را انكار كردند

سخنان غلوآّميزى بيان ( ع)حتى برخى از علماى برجسته اهل سنّت همچون امام شافعى نيز درباره على ميان نرفت؛ 
 .1117اند داشته

پورى، معتقدند، كه گوينده چنين سخنانى قائل به حلول  علماى سرسخت سنى، مانند مخدوم الملك ملا عبد الله سلطان
كه اسلام « سند»هاى « جت»گفتنى است كه . دلسرد نشدند( ع)كنندگان سنى مذهب حضرت على  است، اما ستايش

 .تجسّم خداست( ع)آورده بودند، معتقد شدند كه حضرت على 

ايشان ايده ابو سفيان را كه پيشنهاد اقدام . زندگى آرام و ساكتى را در سراسر دوران حكومت خلفا سپرى كرد( ع)على 
كرد،  هميشه براى خواستهاى بر حقش، پافشارى مى( ع)حضرت امير  هرچند. داد، قبول نكرد نظامى عليه ابو بكر را مى

( ع)كوشش برخى از نويسندگان سنى مذهب اين است كه اثبات كنند حضرت على . اما هرگز دست به اقدام نظامى نزد
دارك چنين به كند، بلكه از آن م اما مدارك آنها اين نظريه را تأييد نمى. كرد به طور جدى و فعّال با خلفا همكارى مى

ابو بكر و عمر به خاطر منافع . عدالتى از خود نشان نداد هيچ ترديدى براى جنگ با بى( ع)رسد كه حضرت على  نظر مى
 .شمردند، اما عثمان آن را نيز ناديده گرفت را محترم مى( ع)سياسى خود، مشاورتها و قضاوتهاى حضرت على 

همچون طلحه و زبير، ( ص)و نيز بعضى از اصحاب پيامبر ( ص)سر پيامبر بين اهل سنت، عايشه هم به گفته علماى واقع
 هاى اصلاحى خود را انجام دهد و به بهانه تأخير در اقدام عليه قاتلين عثمان، مهلت ندادند تا برنامه( ع)به حضرت على 
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لشكر ( ع)تمام قدرت عليه حضرت على  پس از شكست آنها معاويه فرزند ابى سفيان، با. جنگيدند( ع)با حضرت على 
صورت گرفت، گروه بسيارى از اصحاب رسول خدا و مسلمانان ( ع)در جنگهايى كه در مخالفت با حضرت على . كشيد

در مدت كوتاه ( ع)به او فرصت كافى ندادند، با وجود اين، على ( ع)هرچند دشمنان على . راستين به قتل رسيدند
تواند اقدامات و  مساوات و عدالت قصور نورزيد و هيچ حكومت منصفى در جهان، نمىحكومتش، در اداره و حفظ 

 .را ناديده بگيرد( ع)تدابير حضرت على 
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، با معاويه پيمان صلح امضا كرد تا بار ديگر آرامش را به ميان مسلمين (ع)پس از شهادت حضرت على ( ع)امام حسن 
، يزيد را جانشين (ع)ير پا گذاشت و پس از به شهادت رساندن امام حسن بازگرداند؛ اما معاويه تمام شرايط صلح را ز

 .خود معرفى كرد

، مواضع تهديدآميزى گرفت؛ اما (ع)معاويه در قبال امام حسن . از پذيرفتن اين اقدام معاويه، امتناع كرد( ع)امام حسين 
 .آميزى را به اين منظور اتخاذ نكرد هيچ اقدام خشونت

 32با ( ع)امام حسين . و يارانش تنگ كرد( ع)يزيد پس از به قدرت رسيدن، عرصه را بر امام حسين برخلاف معاويه، 
نفر از يارانش كه طفل شيرخوارى هم در ميان آنها بود، در زمين كربلا به شهادت رسيدند و اعضاى خانواده امام 

و يارانش در راه اسلام و عزم آنان در ( ع)ين به هرحال فداكارى امام حس. رحمانه مورد آزار و شكنجه قرار گرفتند بى
اى به ارزشهاى معنوى اسلام بخشيد، شيعه و سنى از سران بنى اميه  مبارزه با پليدى، اسلام را تثبيت كرد و روح تازه

و اعتنا اتخاذ كردند، اما بنى اميه هر دو گروه را به صورت وحشتناكى مورد شكنجه  بيزارى جستند و موضعى آرام و بى
 .آزار قرار دادند

رهبران معنوى اهل سنت كه به صوفيه معروفند، براى حفظ جان . را به وسيله زهر، به شهادت رساندند( ع)ائمه طاهرين 
قمرى، رهبر صوفيه حسن بصرى مجبور شد پنهان شود و تا مرگ حجّاج حاكم  35در سال . خود دچار مشكلاتى بودند

و صوفيان برجسته، كسى را تشويق به ( ع)ائمه . محل اختفاى او معلوم نشد( ىقمر 15مطابق . )م 313اموى در سال 
  صوفيها بعضى از تعليمات معنوى. 1113شورش عليه حكومت نكردند
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« حجت»اما صوفيه، . حجت واقعى خدا هستند( ع)به عقيده شيعه، فقط ائمه . را در طريقه خودشان وارد كردند( ع)ائمه 
 .اولياى زنده و همچنين اولياى خيالى تعميم دادندرا به 

آنها كاملا شيفته و مجذوب اوامر اويند و از پيروى . خداوند اوليا را حاكمان جهان قرار داده است»: گويد هجويرى مى
نها شود، و به خاطر زندگانى خالصانه آ از بركت وجود آنهاست كه از آسمان باران نازل مى. هواهاى نفسانى، بدورند

شوند، در ميان آنها، چهار هزار نفر  رويند و به خاطر تأثير روحانى آنها، مسلمانان بر كافران پيروز مى گياهان از زمين مى
اينان در همه شرايط براى . شناسند و به شأن والاى خويش توجهى ندارند باشند و همديگر را نمى هستند كه پنهان مى

ند، احاديثى دال بر اين حقيقت وارد شده است و من خودم بحمد الله در اين مورد خودشان و ديگران ناشناخته و پنهان
اما از اين ميان، كسانى كه قدرت قبض و بسط دارند و مأموران بارگاه الهى هستند، سيصد نفرند كه . ام مشهوداتى داشته

يا « قطب»و يك نفر « نقبا»و سه نفر « اداوت»و چهار نفر « ابرار»، هفت نفر «ابدال»شوند و چهل نفر  ناميده مى« اخيار»
 .1115«.توانند عمل كنند شناسند و جز با رضايت همديگر نمى شوند كه همه اينها يكديگر را مى خوانده مى« قوس»
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كنند؛ اما با اوليا پنهان و آشكار چون  علماى سنى سرسختانه با عقيده شيعه در مورد غيبت امام دوازدهم مخالفت مى
را زير سؤال برند « هجويرى»توانند اظهارات  تنها وهابيون معاصر مى. نقبا، و قطب يا قوس مخالفتى ندارند اخيار، ابدال،

 .را هم قبول كنند( ص)توانند اختيارات پيامبر  ولى بر همين مبنا وهابيها نمى

 -«ابن خلدون». دار است شهگونه كه در احاديث شيعه وجود دارد، ري مسأله انتظار ظهور در اعتقاد اهل سنت نيز به همان
اين »: گويد در كتابهاى اهل سنت مى( عج)با بررسى احاديث مربوط به حضرت مهدى  -دانشمند مشهور اهل سنت

مسأله در ميان همه مسلمانها و در همه اعصار معروف و مورد قبول بوده كه در آخر الزمان حتما مردى از خاندان رسول 
 كند و عدالت را كه دين را تقويت مىكسى . ظهور خواهد كرد( ص)خدا 
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در . است« مهدى»كنند و بر تمام قلمرو اسلام دست خواهد يافت كه نام او  گرداند، مسلمانان از او پيروى مى حاكم مى
. آمده است، ظاهر خواهد شد« صحيح»هاى قيامت، آنگونه كه در  شود و نشانه ظاهر مى« دجّال»همان زمان است كه 

آيد تا او را در كشتن دجّال، يارى دهد و  كشد، يا موسى همراه مهدى مى آيد و دجال را مى پس از مهدى، عيسى فرود مى
 .1111«.كند به او اقتدا مى

كنند و نقش  نقل مى( ع)كتابهاى حديثى شيعه و سنى تقريبا احاديث يكسانى را از رسول خدا درباره حضرت مهدى 
اى ماجراجو در مناطق مختلف جهان از جمله  گاه، عده به در طول تاريخ، گاه. دهند نسبت مىاى را به او  العاده خارق

مسأله انتظار باعث شد تا گروهى در ميان شيعه وفات امام خاصى را انكار . اند هندوستان خودشان را مهدى معرفى كرده
 .اند كنند، بعضى از ائمه نيز به عنوان مهدى معرفى شده

طرفداران اسماعيل ( ع)پس از امام صادق . ، امامت پايان يافت(ع)داشتند كه پس از وفات امام باقر  ر مىاظها« باقريّه»
از دنيا ( ع)عقيده داشتند كه امام صادق « واقفيّه». فرقه شيعى و مستقل اسماعيليه را تأسيس كردند(( ع)پسر امام صادق )

، جانشين پدرش (عبد الله افطح( )ع)قد شدند كه فرزند امام صادق معت« فطحيّه». نرفته و به عنوان مهدى بازخواهد گشت
 .فرقه شميتيه را تشكيل دادند( -ع -چهارمين پسر امام صادق)پيروان محمد . شد

طور پس از شهادت امام  همين. سه فرقه مهم سر برآوردند( ع)بر مبناى مسأله انتظار، پس از وفات امام موسى كاظم 
نيز پنج فرقه به ( ع)سه فرقه و پس از وفات امام حسن عسكرى ( ع)از رحلت امام هادى  سه فرقه و پس( ع)رضا 

 .وجود آمدند

چند سال اغتشاش فكرى خطرناكى را بر سر جانشين او، امام دوازدهم، و [  گروههاى منحرف( ]ع)پس از امام عسكرى 
و عده زيادى از شيعيان، معتقد به امامت حضرت بنيان و سست از بين رفتند  كم گروههاى بى كم. نيز غيبت رواج دادند

اى از  كند، هرچند عده احاديثى كه از طريق اهل سنت روايت شده است نيز، عقايد شيعه را تقويت مى. شدند( عج)مهدى 
 در« امام»را به جاى « خليفه»يا « امير»راويان، اصطلاح 
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همچون  -اند، اصحاب مشهور رسول خدا راويان اهل سنت كه اين روايات را نقل كردهدر ميان . اند رواياتشان به كار برده
در ميان راويان شيعه نيز شخصيتهايى چون عبد الله بن . هستند -عمر بن خطاب، عبد الله بن مسعود و جابر بن سمره

بوذر، مقداد و ابو ايوب انصارى جعفر طيار، سلمان فارسى، ابو الهيثم ابن الطيهان، خزيمة بن ثابت، عمار بن ياسر، ا
فقط به على بن ( قدرت قانونى)ولايت ! اى مردم»: اند، چنين وارد شده است در حديثى كه راويان شيعى نقل كرده. هستند

او اولين آنها و دو فرزندش حسن و حسين . و امناى نسل من و اولاد برادرم على واگذار گرديده است( ع)ابى طالب 
احاديث شيعه « .آنها تا بازگشت به سوى خدا خود را از قرآن جدا نخواهند كرد. ى جانشين او هستنديكى بعد از ديگر

اند؛ مثلا روايت زير از ابن  تعيين شده« امام»و يازده فرزندش به عنوان ( ع)صريحا بيانگر اين است كه حضرت على 
 :نقل شده است -اى دارد كه در ميان اهل سنت هم مقام شايسته -عباس

 :من اشرف پيامبران و على، اشرف امناى من است و آن امنا، دوازده نفرند

نامعلوم بودن تاريخ ظهور . است كه قيام خواهد كرد( عج)و آخرينشان حضرت قائم ( ع)نخستين آنان، حضرت على 
نيز تلاش ( ع)ئمه ماجراجويانى از فرزندان ا. باعث شكاف و ايجاد گروههاى انحرافى در ميان شيعه شد( ع)حضرت قائم 

ادّعاى . را باز پس گيرند( ع)كردند تا به صورت نظامى عليه خلفاى عباسى قيام كنند، تا قدرت غصب شده اهل بيت 
به دليل تهديدهاى موجود كه كاملا هم جدى بود، ( ع)ائمه . آنان به سرعت مورد قبول قرار گرفت و لقب مهدى گرفتند

( ع)به همين جهت، ائمه . تماس بگيرند و مفهوم و مصداق صحيح احاديث را تبيين كنند نتوانستند آزادانه با پيروان خود
يكى سازماندهى قيام مسلحانه عليه قدرتهاى مادى و سرنگونى آنها با قدرت نظامى، و راه : تنها دو راه در پيش داشتند

آنها راه دوم را برگزيدند؛ چرا كه . كنند كه صبورانه انقلاب معنوى را در ميان مسلمانان توسعه داده و رهبرى دوم، آن
كردند و هم در ميان سنيّها و هم غلات وجود داشت، از جنگ با  كه خدا را به موجودات، تشبيه مى« مشبهّه»مبارزه با 

اى به ارزشهاى معنوى در ميان امت بخشيد و اين عمل در جاى خود،  صبر و توكل آنان، روح تازه. عباسيها مهمتر بود
 .شد نقلاب محسوب مىيك ا

 العملى در برابر ظلم و سفاكى بيش از در ميان نظريه جبر و اختيار كه عكس( ع)ائمه 

  152: ص

تنها به پيروانشان محدود نشد، ( ع)ميراث فكرى ائمه . را ترويج كردند« امر بين الامرين»حد قدرتهاى حاكم بود، نظريه 
نيز در مسائل عقلى از اهميّت ( ع)سهم پيروان ائمه . حتّى سنيها نيز نفوذ كردبلكه در همه نهضتهاى معنوى مسلمين و 

 .بسزايى برخوردار بود

شمارى از كتابها را در علوم  آثار علمى تأليف كردند و مجموعه بى( ع)آنها بر اساس نظريات ارائه شده از سوى ائمه 
علماى . 1113رايج در ميان سنيها و غلات شيعه نوشتند همچنين آثارى در رد عقايد و نظرات انحرافى. مختلف نگاشتند

                                                             
؛ ابو الحسن 251 -233، ص ص 2، ج .(م 1135حيدرآباد سند، ) ؛ تفهيمات الهيه1 -5، ص ص .(م 1113لكنهو، ) نامه شاه ولى الله، وصيت -(1)  1113

 .32 -31، ص .(م 1113لكنهو، ) ندوى، دو تصوير متضاد



تربيت يافتند، دامنه علم كلام را گسترش دادند؛ در فصلهاى پيشين، به برخى از آثار ( ع)بزرگ شيعه كه در مكتب ائمه 
تلاش ( ع)پس از غيبت امام دوازدهم بزرگان شيعه در قرنهاى متوالى، براى حفظ ميراث و تعليمات ائمه . آنها اشاره شد
هاى شيعه به دست  تخريب كتابخانه. هاى موجود محو ساختند آنها حشو و زوايد افكار غلات را از نوشته. فراوانى كردند

تحقيقات كلينى، ابن . شمار شيعه، در قرون اوليّه، محروم ساخته بود هاى حاكم، جهان اسلام را از آثار عميق و بى سلسله
، خواجه نصير الدين طوسى، (شيخ الطايفه)، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (لم الهدىع)بابويه، شيخ مفيد، سيد مرتضى 

خطبه  235سيد رضى، حدود . ابن طاووس حلّى و شاگردانشان، در تبيين و تفسير عقايد شيعه سهم بسزايى داشته است
يشتر مصون ساخت هرچند آورى كرد و آنها را از نابودى ب جمع« نهج البلاغه»را در كتاب باارزش ( ع)حضرت على 

ها به حضرت  البلاغه نوشته شده است، اما افت ذوق ادبى، برخى را بر آن داشت كه در انتساب خطبه تفسيرهايى بر نهج
 .ايجاد شبهه كنند( ع)على 

گروهى از . و فرزندانش را در كتابهاى خود نقل كردند( ع)متقدمين از دانشمندان سنى، كرارا سخنان حضرت على 
را به بزرگان برجسته خودشان ( ع)اى از سخنان ائمه  اند، تعداد قابل ملاحظه فه كه تاريخ اولياى خود را نوشتهمتصو

 .اند نسبت داده

كردند، در همان حال، برخى از علماى  هاى شيعه را سوزانده و خراب مى هنگامى كه دولتمردان سنى و متعصب، كتابخانه
 ادمتعصب سنى، تصوير شيعه را با استن
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دادند و شيعيان را عمدتا به علت اعتقاد شديد به تبرىّ از  اى در آثار اوليه شيعه، بد جلوه مى به مسائل جدلى و افسانه
اظهار تبرى از طرف شيعه، به منظور اشاعه محبت و . كردند رافضى معرفى مى -عليهم السلام -غاصبان حقوق اهل بيت

دانند؛ اما شيعه،  را عادل مى( ص)اهل تسنن همه اصحاب پيامبر . گرفت اذهان، صورت مى در( ص)دوستى عترت پيامبر 
نمايند، معتقد و پايبند  تفسير مى( ع)آنگونه كه ائمه ( ص)كند كه به همه تعليمات خدا و پيامبر  فقط اصحابى را ستايش مى

و ضرورت وجود حجت خدا در همه ( ع)ئمه توسط شمارى از متعصبان سنى، اعتقاد اماميّه در مورد عصمت ا. باشند
اى كه  برخى از اخبار و نظريه. آورى بد جلوه داده شده است به صورت شرم( عج)اعصار، و ضرورت شناخت امام عصر 

ها  كه متن حاضر قرآن تحريف شده و بعضى آيات و سوره در قديم در برخى از كتابهاى شيعه وجود داشت، مبنى بر اين
اما كتابهاى جدلى و سنيها، تمام . پايه اعلام شد ه وسيله ابن بابويه، شيخ مفيد و علماى ديگر رد و بىحذف شده است، ب

كنند، اما به راحتى، خدمات معنوى و  بعضى از سنيها، از انكار يازده امام، خوددارى مى. داند عقايد شيعه را مردود مى
آنان براى خود، هيچ محدوديتى در محكوم كردن امام دوازدهم، . شمرند به اسلام و بشريت را ناچيز مى( ع)علمى ائمه 

 .، قائل نيستند«قائم»غيبت او و نقش سياسى او به عنوان 

هاى  پذيرفتند، اما آثار جدلى مغرضانه او كه نوشته را با اهل بيت نمى« ابن تيميه»هرچند بعضى از سنيها دشمنى امثال 
پورى اولين  مخدوم الملك ملا عبد الله سلطان. جدىّ علماى متأخر قرار گرفتكند، مورد استفاده  علامه حلى را رد مى

كسى بود كه آثار جدلى اهل سنت را به زبان عربى در هندوستان منتشر كرد و پس از او شاه ولى الله، شاه عبد العزيز، 
گونه كتابها، آن بود كه از گسترش  وشتن اينانگيزه آنها از ن. پتى و محمد قاسم ناتوتوى راه او را ادامه دادند ثناء الله پانى



جانشينان معاصر آنها، مولانا محمد منظور نعماتى، مولانا سيد ابو الحسن على ندوى، . محبوبيت تشيع جلوگيرى كنند
 .هستند( لكنهو)« ندوه»و  1111«ازمگره»، 1111«دوبند»مولانا سعيد احمد اكبرآبادى و علمايى از 
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اسلامى معاصر ايران، فقط براى صهيونيزم و استعمارگران غربى و حاميان عربى آنها، تهديد مهمى است، هرچند انقلاب 
آنان به منظور مبارزه با اتحاد مسلمانان كه . ورزند اما متعصبين از علماى سنى هم، خشمگينانه با تشيّع مخالفت مى

كنند، بلكه با  لطنتى و مرتجع عرب را حمايت مىنشينها و حكومتهاى س خواسته انقلاب ايران است، نه تنها شيخ
آنها عقايد شيعه را بخصوص در مسأله امامت و غيبت امام دوازدهم، آماج . اند امپرياليسم غرب نيز همدل و همصدا شده

 .اند هاى خود قرار داده حمله

اند و  ، اين مسأله را بحث كردههرچند امامت جزو اركان مذهب اهل سنت نيست، اما متكلمين آنها در هزاران اثر مستند
 .باره وجود دارد هاى متعددى نيز در اين نوشته

. اند دشمنان هندى مخالف با روابط دوستانه اهل تشيع و تسنن، سخت خودشان را مشغول حمله به اعتقادات شيعه كرده
ى دو كتاب به زبان اردو چاپ و در راستاى اين نيت سوء، مولانا محمد منظور نعمانى و مولانا سيد ابو الحسن على ندو

توانند، اعتقادات غيراسلامى را تحمّل و هضم كنند، اما  كنند كه اهل سنت به راحتى مى آنان تأكيد مى. اند منتشر كرده
 .تحمل عقايد شيعه، براى مذهب تسنن نابودكننده و مخرب است

اطلاع  سنت در گذشته و حال، از عقايد شيعه بىخواهد كه بپذيريم، علماى اهل  مولانا محمد منظور نعمانى از ما مى
مثلا من به عنوان يك فرد نه در دوره تحصيل و نه در دوران تدريس از شيعه چيزى بيش از يك : گويد او مى. اند بوده

ه كه به طور اتفاقى، كتابهايى از چند عالم سنى كه مذهب شيعه را بررسى كرد دانستم؛ تا اين انسان معمولى و عادى نمى
توانم از كتاب مولانا قاضى احتشام الدين مرادآبادى به عنوان اولين كتابى كه در اين  بودند، مطالعه كردم؛ بويژه مى

همچنين بعضى از كتابهاى مولانا عبد الشكور لكنهويى را درباره اين موضوع مطالعه كردم و . موضوع خواندم، نام ببرم
. ام ام و اطلاع كاملى به دست آورده افى درباره مذهب شيعه را فراگرفتهبعدا اين احساس به من دست داد كه دانش ك

كرد، باخبر  اى كه داشت افكار مردم را منحرف مى شد و توطئه هنگامى كه از تبليغات فراوانى كه براى انقلاب ايران مى
رورى دانستم كه از طريق باره چيزى بنويسم و براى رسيدن به اين هدف، ض شدم، وظيفه دينى خود دانستم كه در اين

خمينى آگاهى كافى درباره مذهب تشيع كسب [  امام]هاى شخص آقاى  مطالعه كتابهاى اصلى و مستند شيعه و نيز نوشته
  كه من متجاوز از هشتاد سال سن دارم با اين. كنم
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رغم همه اين  من آسان نيست، اما علىو دچار ضعف و ناتوانى و بيماريهاى متعدد هستم و تلاش مستمر و جدى براى 
 .1135 مشكلات، هزاران صفحه از چنين كتابهايى را در طول يك سال مطالعه كردم

                                                             
1111  (1)-.dnaboeD  
1111  (2)-.hrag mazA  



و عضو بسيارى از مؤسسات .( مجمع جهانى اسلام) 1131«رابطة العالم الاسلامى»مولانا يكى از اعضاى كميته دائمى 
آيد كه بسيارى از نويسندگان كتابهاى  از اعترافات مولانا نعمايى چنين برمى. متعصب اهل تسنن با گرايش وهابى است

كتابهاى اصلى حديث شيعه « شاه ولى الله»و « مجدد»جدلى اهل سنت در قرن هفدهم و هجدهم هندوستان، همچون 
در طول دوازده سال اين مولاناى فرتوت و مريض، دريافت اعجازآميزى از شيعه . اند ل كافى را مطالعه نكردهمانند اصو

فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب »وى در حقيقت نتوانست كارى بيش از توّرق صفحات كتاب ! به دست آورد
[  ولايت فقيه]« حكومت الهى»و « ف الاسراركش»و كتاب .( م 1152./ ق 1725متوفى )نوشته نورى طبرسى « الارباب

هايى از اصول كافى را كه كرارا در آثار جدلى اهل  رسد كه او صرفا فقره همچنين به نظر مى. امام خمينى را انجام دهد
 .1132دادند كتابهاى جدلى مولانا عبد الشكور به زبان اردو، منابع اصلى او را تشكيل مى. سنت نقل شده، مطالعه كرده باشد

 :وى تقريظ زير را در مورد مولانا نعمانى نوشته است. مقدمه كتاب به قلم مولانا سيد ابو الحسن على ندوى است

از علماى سنى، مخفى  1137 كه مدت طولانى به علت تقيه -اى فراگير در تاريخ شيعه و منابع اصلى مولانا نعمانى مطالعه»
او با صبر و بردبارى، تمام اين . انجام داده است -قرار گرفته استنگه داشته شده بود و فقط اخيرا در دسترس عموم 

 اى آنها را تجزيه و تحليل كند طرفانه آثار را مطالعه كرد، تا مطالب مورد نيازش را جمع آورده و به شكل بى
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1133 

 

امت و تحريف قرآن دربرداشته كمتر كتابى است كه اين اندازه مطلب در مورد ام. و بدين ترتيب كتاب حاضر را نوشت
دارد و هر منصفى  بدين صورت، نوشته حاضر كتابى بسيار جامع و روشنگر است كه انديشه را به تكاپو وامى. باشد

هاى مربوط به امامت و تحريف قرآن را ببيند، و به ميزان عدم  تواند در اين كتاب واقعيت شيعه و نتايج خطرناك نظريه مى
 .1135«.تواند به اسلام و مسلمانان صدر اسلام ايجاد كند، پى ببرد ريات انحرافى مىاعتمادى كه اين نظ

كه تغيير شكل داده همين كتاب،  -اى به زبان اردو صفحه 11پس از آن، مولانا ابو الحسن همين مقدمه را بر يك كتاب 
 -(و مسلمانان صدر اول است دو تصوير متناقض از اسلام) 1131«اوراولين مسلمانان كى دو متضاد تصويرن»تحت عنوان 

                                                                                                                                                                                             
 :، ترجمه از اردو به انگليسى.(م 1115لكنهو، ) خمينى و مذهب شيعه[  امام]  ايرانىمحمد منصور نعمانى، انقلاب  -(1)  1135

 .17ص .( م 1133لكنهو، ) انقلاب ايران، امام خمينى و تشيع
 .چرخد مى( ع) اى است كه با پول وهابيان عربستان سعودى جهت ترويج وهابيت و مبارزه با اهل بيت مؤسسه)*(  1131

 .«ويراستار» 
 .13مان مدرك، ص ه -(2)  1132
 .(.مترجم انگليسى، تقيه را به فريب و نيرنگ ترجمه كرده است) 17همان مدرك، ص  -(7)  1137
 .ش.ه 1731اول، : قم، چاپ -جلد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 1اطهر رضوى، عباس، شيعه در هند،  1133
 .1همان مدرك، ص  -(1)  1135
 .م 1113لكنهو،  -(2)  1131



و « مجدد»گرچه مولانا نعمانى از كار افتاده، . هاى عربى، انگليسى و فارسى آن نيز زير چاپ است آورد؛ و ترجمه مى
كند و مدعى است كه خود، اكثر آنها را مطالعه كرده است، اما  را به غفلت از منابع اصلى شيعه متهم مى 1133«شاه ولى الله»

شاه عبد العزيز قابل « با تحفه اثناعشرى»وجه  كه نه كتابهاى او و نه رساله مولانا ابو الحسن، به هيچ رسد به نظر مى
و جوابهاى آن به شيعه و جوابهاى متقابل شيعه و سنى قبلا توسط نويسنده در « تحفه»از آنجا كه خلاصه . مقايسه نباشد
توان تكذيب مشاهدات و  به چاپ رسيده است، مى« ذهبى و جهادگرايى، جدالهاى م شاه عبد العزيز، اصول»كتابى به نام 

در جلد دوم كتاب حاضر به بعضى ديگر از . ملاحظات مولانا نعمانى و مولانا ابو الحسن را در آن كتاب مطالعه كرد
جا  يندر ا. گيرد پاسخهاى شيعه نيز اشاره شده است همچنين آثار جدلى سنيهاى قرن نوزدهم نيز مورد بحث قرار مى

كه منابع اصلى شيعه  توان به اجمال متذكر شد كه هم مولانا نعمانى و هم ابو الحسن ندوى در ادعايشان مبنى بر اين مى
  كه مولانا نعمانى با اعتراف به اين. براى مدتى طولانى از علماى سنى پنهان داشته شده است، در اشتباهند
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اى موفق شدند اين كتابها را به دست آورند، در واقع گفته خود را تكذيب  تلاش فوق العادهبرخى از علماى اهل سنت، با 
شايد هر دو، از . 1131از جمله اين علما بود« تحفه اثناعشرى»شاه عبد العزيز فرزند شاه ولى الله و نويسنده . كرده است

« لكنهو»زيادى از كتابهاى رسمى و منابع شيعى در اين واقعيت كه در نيمه دوم قرن نوزدهم و در اوايل قرن بيستم، تعداد 
 .خبر بودند به چاپ رسيده است، بى« بمبئى»و « لاهور»، «لودهيانه»

                                                             
نامه در تجليل از خدمات مجدد الف ثانى و شاه ولى الله در پيشبرد  نعمانى چند ويژه« الفرقان» ؛ بنابه گفته ندوى، نشريه15مدرك ص همان  -(7)  1133

اند؟ از  بر بودهخ اند، از آثار اصلى شيعه بى ور شده نويسان اين نشريه كه در موارد متعدد به شيعه حمله خواهد بگويد كه همه مقاله آيا او مى. اسلام منتشر كرد

 .آيد كه در هندوستان، تشيع در گذشته و حال از طرف سنيهاى جاهل مورد حمله قرار گرفته است اين سخنان چنين برمى
 :مراجعه شود« شاه عبد العزيز» اند، به اثر مؤلف به نام براى مطالعه بيشتر در زمينه جوابيه مطالبى كه علماى سنّى مطرح كرده -(1)  1131

تهيه شد و در جلد « حكيم ميرزا محمد كامل» توسط -باشد كه حاوى اعتراضاتى به عقايد شيعه در مورد قرآن مى -يه فصل چهارم تحفه اثناعشرىجواب: الف

گويد كه احاديث وارد شده در مورد وجود تحريف در قرآن، در صحيح بخارى و صحيح مسلم هم وجود  حكيم مى. موجود است« نزهه اثناعشريه» چهارم

 .717 -712شاه عبد العزيز، ص . اردد

، نوشته مولانا دلدار را «صوارم الهيات» جوابيه فصل پنجم كتاب اثناعشريه كه در مورد الهيات بحث كرده، توسط حكيم تهيه شده اما نگارنده كتاب -ب

 .711 -711همان مدرك، ص . تلخيص كرده است

 .آمده است« حسام الاسلام» توسط مولانا دلدار على در جوابيه فصل ششم كتاب تحفه كه درباره نبوت است و -ج

 .713 -712شاه عبد العزيز، ص ص 

نوشته « جواهر عبقريه فى رد تحفه اثناعشريه» همچنين. جوابيه فصل هفتم كتاب تحفه كه درباره امام است و توسط نويسندگان زيادى تدوين شده است -د

 .315 -711مفتى محمد قلى، توسط نگارنده خلاصه شده است، همان مدرك، ص ص  مفتى محمد عباس و برهان سعادت نوشته علامه

 .اند با عمر نوشته( ع) علماى شيعه چندين كتاب در تكذيب ادعاى آنان درباره ازدواج ام كلثوم دختر حضرت على -ه

 .715 -713شاه عبد العزيز، ص . كند هاى حافظ عبد البرّ و ابن حجر اشاره مى در جوابيه خود به گفته« نزهه اثناعشريه» 

نويسنده . و عايشه كه در كتاب تحفه چاپ شده نيز به قلم چند تن از دانشمندان نوشته شده است( ص) جوابيه مطاعن شيعه عليه سه جانشين اول پيامبر -و

 .نوشته مفتى سيد محمد قلى را خلاصه كرده است« تشييد المطاعن» كتاب

 .355 -313شاه عبد العزيز، ص ص 



اگر كسى . هاى اروپا، آمريكا و كانادا صاحب آثار متعددى است هاى عمومى هند، شيعه در كتابخانه نظر از كتابخانه صرف
 .آنها را به دست آورد توانست، بدون هيچ مشكلى كرد، مى اراده مى

بردارى شد و در دكن در دسترس  در قرنهاى شانزدهم و هفدهم ميلادى، تعدادى از آثار مهم شيعه در هندوستان نسخه
ها و  ها كتابهاى مهمى در تمامى زمينه بعضى از آنها به زبان فارسى نيز ترجمه شد و در حكومت قطب شاهى. قرار گرفت

قاضى نور الله در هند شمالى علاوه بر آثار جدلى و كلامى، كتابهايى در تفسير قرآن، . شدابعاد مختلف تشيع، تأليف 
 رسد كه او در تفسير به نظر مى. حديث، فقه و فلسفه نوشت
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اى دهد كه او از ميان آثار علم تفسير قاضى نشان مى. قرآن، به طور گسترده از تفسيرهاى شيعه و سنى استفاده كرده است
را مطالعه كرده است و از آنها آگاهى داشته است و نيز از « محمد عياشى»و « على بن ابراهيم قمى»متقدمّ شيعه، تفسير 

فضل »نوشته « مجمع البيان»و تفسير « شيخ الطائفه ابو جعفر محمد طوسى»نوشته « التبيان»ميان آثار متأخرين، كتاب 
فقط گروهى از متعصبين، اعتقاد دارند كه شيعه به علوم قرآنى . ده استرا به طور كامل مطالعه كر« بن حسن طبرسى

، كتابهايى «علّامه خويى»و « علامه محمد حسين طباطبايى»، «مرتضى مطهرى»در ميان علماى معاصر . توجه است بى
، به زبان انگليسى نوشته علّامه محمد حسين طباطبايى« الميزان». اند در تفسير قرآن در مجلدات متعدد به چاپ رسانده

 .كند هاى مختلفى از قرآن را تفسير مى هايش، سوره امام خمينى مكررا در بعضى از سخنرانى. ترجمه و چاپ شده است

 .هايى كه توسط امام خمينى تفسير شده است، به چاپ رسيده است سوره

كه به « مولانا ظفر حسن آمروهاوى»ته نوش« تفسير القرآن». اند علماى شيعه هندوستان نيز، تفسيرهايى بر قرآن نوشته
او در اين تفسير، برخى از . باشد و در كراچى به چاپ رسيده است، يك اثر فوق العاده است زبان اردو در پنج جلد مى

« مولانا على نقى لكنهويى»تفسير ديگرى به قلم . رسيد با علوم روز تعارض دارند، حل كرده است مسائلى كه به نظر مى
 (.چهار جلد آن تاكنون منتشر شده است. )اردو تأليف شده است و احتمالا در چند جلد به چاپ خواهد رسيدبه زبان 

 .اى با آن مخالفت نكرد از زمانى كه عثمان خليفه سوم، قرآن را انتشار داد، شيعه

خوانند، و به آن  ىشك سنيها در حفظ و تلاوت قرآن، اهتمام دارند؛ در ماه رمضان و پس از نماز عشاء، قرآن م بى
مع الوصف، از صدر اسلام تاكنون، تعداد علماى شيعى . شود و حتى عمر خليفه دوم آن را اجبارى كرد گفته مى« تراويح»

. وجه ناچيز و كم اهميت نيست اند، به هيچ اند و سخنرانيها و مباحثى را در تفسير قرآن ايراد كرده كه حافظ قرآن بوده
، به طور جدى در انديشه حفظ حرمت و قداست قرآن بودند و از عمومى شدن «مجدد»مچون گرايان اهل سنت ه اصول

 .شد آن و دستيابى عامه مردم به تفسيرهاى قرآن كه مبتنى بر نظريات شيعه و فلاسفه معتزلى بود، به قرآن لطمه وارد مى

  تهيه شده است و به( ع)تفاسير شيعه به طور عمده بر اساس تعليمات ائمه 
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كنند و يا مورد سوء  كه مفسرين سنى يا آنها را كتمان مى هايى كه در آيات قرآن به امامت شده، تأكيد دارد؛ در حالى اشاره
هاى اردو و فارسى قرآن را توصيه  شاه ولى الله و جانشينان او، صرفا مطالعه ترجمه. دهند برداشتهاى خود قرار مى

 .اند ها را هرگز توصيه نكردهاند و مطالعه تفسير كرده

خبر نگه داشت، بلكه آنان عمدتا به اين خاطر آنها را از  اين تقيه و اختفاى كتابهاى شيعه نبود كه سنيها را از آثار شيعه بى
انداز و افق فكرى  اى و تحقيقى از تفسير، حديث، فقه و تاريخ، چشم نظر دور داشتند كه ممكن بود يك بررسى مقايسه

از همه اينها گذشته، وقتى كه . اند، فروريزد ت را توسعه دهد و اساس داستانهاى خيالى را كه آنها نقل و شرح كردهاهل سن
شخصى چون مولانا نعمانى توانست، كتابهاى شيعى را از يك مركز سنى واقع در لكنهو به دست آورد، چرا ديگران 

هاى شيعى اثناعشرى از خدمات ماندگار و  عد كند كه كتابخانهخواهد خوانندگانش را متقا نتوانستند؟ مولانا ندوى مى
 .1131 هاى عمومى اسلامى وجود داشت، تهى بوده است اى كه در كتابخانه جاودانه

تعداد كتب علوم . هاى قم يا مشهد را نديده و يا اگر هم ديده، توجه چندانى نكرده است هاى حوزه شايد مولانا كتابخانه
. رسد هاى مذكور نمى ى غير از كتابخانه دانشگاه الازهر قاهره به عدد كتابهاى علوم قرآن در كتابخانها قرآنى هيچ كتابخانه

تواند در موضوع علوم قرآنى، با  نمى« دئوبند»هاى  و كتابخانه« ندوه»هاى مسعودى و خود  وجه موجودى كتابخانه به هيچ
هاى ايران و نشريات آنها سؤال  د از مولانا ندوى درباره كتابفروشىباي. هاى قم و مشهد برابرى كند انبوه كتابهاى كتابخانه

شود؟ چرا مولانا كه رييس يك آكادمى  شده و نمى آيا در ايران قديم و يا معاصر اصلا كتاب خريد و فروش نمى. كرد
براى استفاده محققان  باشد، كتب شيعى مورد انتقاد مثل اصول كافى و ديگر آثار اصلى شيعه را سنى پيشرفته در لكنهو مى

شد، و  سنى فراهم نكرد؟ شايد اگر اين كتابها فراهم شده بود، مطالعات و بررسيهاى مولانا در سن پيرى خيلى آسانتر مى
 حداقل در حق وى به همان اندازه كه در حق فرزند مولانا عبد الشكور، مولانا عبد العالم فروغى دعا
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 .كردند مىشود، دعا  مى

شيعيانى كه در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادى در هندوستان سكنى گزيدند، كوششهاى فراوانى در جهت ايجاد تفاهم 
در ميان سنيها موفق شدند؛ اما تعداد روبه رشد ( ع)آنها در پيش برد مذهب اهل بيت . ميان دو فرقه انجام دادند

مجدّد »دانستند، موجب شد كسانى همچون  ا برتر از سه خليفه اول مىر( ع)هايى كه حضرت على  ها يا سنى« تفضيليه»
 .احساس خطر كنند و حتى برقرارى روابط اجتماعى با شيعيان را ممنوع كنند« الف ثانى

 .به هرحال مصالح سياسى و اقتصادى حكومت مغول كوششهاى او را خنثى كرد

، كه مطالعه يادداشتهاى مجدد را ممنوع كرده بود، احساسات «اورنگ زيب»جانشينان او نيز نتوانستند حتى در حكومت 
متفكرين شيعه نه تنها قرنها نقش مهمى در تقويت دولتهاى شيعى دكن ايفا كردند، . عامه را در مقابل شيعيان برانگيزند

آنها در قرن . ندبلكه موجب شدند از آغاز حكومت اكبر شاه تا پايان حكومت مغول، تمام دولتها به آنها احساس نياز كن
ريزى كردند و از همين راه، تأثير عميقى  شانزدهم ميلادى، طرح تحقيقات فلسفى و علمى را در شمال هندوستان پايه

                                                             
 .31 -11، ص ص .(م 1113لكنهو، ) دين اسلام اوراولين مسلمانان كى دو متضاد تصويرن -(1)  1131



اما . شهادت قاضى نور الله شوشترى به طور جدىّ موجب تضعيف شيعه شد. حتى بر افكار ديگر فرق اسلامى گذاشتند
نفوذ آنها نسبت به تعدادشان خيلى بيشتر بود، و منجر به رشد . نان پابرجا بودتفوّق فكرى و استعداد نظامى شيعه همچ

 .اين موضوعات با تفصيل بيشترى در جلد دوم اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است. مداوم شيعه در هندوستان شد
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 (فهرست منابع و مآخذ)كتابنامه 
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  كتابنامه

  عربىمنابع و مآخذ 

 .سلمى، ابو عبد الرحمن.( م 1153اورشليم، )آداب الصحبه 

 .بلبه، عبد الحكيم.( م 1151قاهره، )آداب المعتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجرى 

 .فارابى، ابو نصر.( م 1151بيروت، )آراء اهل المدينة الفاضله 

 .حسن بن يوسف بن مطهّر حلّى، جمال الدين.( م 1151./ ق 1735تهران، )الباب الحادى عشر 

  W .C:.ق؛ ترجمه انگليسى 1721ق؛ حيدرآباد،  1731قاهره، )الابانة عن اصول الدّيانة 

 .اشعرى، ابو الحسن، على بن اسماعيل.(. م 1135كلين، نيوهاون، 

 .اصفهانى، فضل بن روزبهان( ، دهلىO .I)ابطال نهج الباطل و اهمال كشف العاطل 

 .سيوطى، جلال الدين.( م 1111./ ق 1751قاهره، )القرآن الاتقان في علوم 

 .طه، شيخ محمد.( م 1122./ ق 1735نجف، )اتقان المقال في احوال الرجال 

 .بنانى، ابو بكر.( م 1151./ ق 1723قاهره، )اتحاف اهل العناية الرباّنية فى اتحاد طريق اهل الله 

 .حمد بن علىطبرسى، ابو منصور ا.( م 1111بيروت، )الاحتجاج 

 .فارابى، ابو نصر.( م 1131)ويرايش دوم، قاهره، )احصاء العلوم 

 .شوشترى، قاضى نور الله.( علّامه نجفى مرعشى، قم: ويرايش)احقاق الحق 



 .غزالى، ابو حامد محمد.( م 1155./ ق 1232قاهره، )احياء علوم الدين 

 .حلاّج، منصور.( م 1153پاريس، )اخبار الحلّاج 

 .دينورى، ابو حنيفه احمد.( م 1115قاهره، )الطّوال  الاخبار

 .شيخ مفيد، ابو عبد اللّه بن محمد.( م 1151/ ق 1731تهران، )الاختصاص 
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 .ابو حيان التوحيدى، على بن محمد.( م 1115دمشق، )اخلاق الوزيرين 

 .ابن المقضّى.( م 1111بيروت، )الادب الصغير و الادب الكبير 

 .دهلوى، شاه ولى الله( لاهور، بدون تاريخ)الارشاد الى مهمة علم الاسناد 

 . J .K .A:.م؛ تهران؛ ترجمه انگليسى 1112نجف، )الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله.( م 1111هوارد، لندن، 

 (.غفران مآب)عين دلدار على بن محمد م( نسخه خطى دانشگاه عليگره)اساس الاصول 

 .طوسى، شيخ الطايفه، ابو جعفر محمد بن حسن.( م 1111./ ق 1753لكنهو، )الاستبصار فى ما اختلف فيه من الاخبار 

 .عبد البرّ، ابو عمر يوسف بن عبد الله.( م 1151 -1155./ ق 1711حيدرآباد، )الاستيعاب فى معرفة الاصحاب 

 1111./ ق 1711با شرح عبد الكريم الجيلى، دمشق، )ى لاهل الذكر من الانوار الاسفار عن رسالات الانوار فى ما يتجلّ
 .ابن عربى، محى الدين.( م

 .ابن سينا، ابو على.( م 1155م؛ با شرح نصر الدين طوسى، قاهره،  1112ليدن، )الاشارات 

 .المصرى، ابن نجيم، زين العابدين.( م 1121كلكته، )الاشباه و النّظائر 

 .كاشف الغطاء، محمد حسين.( م 1115چاپ چهاردهم، نجف، )ه و اصولها اصل الشيع

 .بدوى، عبد الرحمان( 1121استانبول، )اصول الدين 

 .ابن بطّه، ابو عبد الله( دمشق)اصول السنة و الديانة 

 .محسن كاشى، محمد بن مرتضى.( م 1131/ ش 1753مشهد، )اصول المعارف 



 .كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب.( م 1132./ ق 1712ران، چاپ چهارم، ته)الاصول من الكافى 

 .كركى آملى، شيخ حسن بن على بن عبد العلى.( م 1133./ ق 1713قم، )اطايب الكلم فى بيان صلة الرحّم 

 .فداء حسين.( م 1131./ ق 1713عليگره، )الاعتذار 

 .رازى، فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر .(م 1111./ ق 1771قاهره، )اعتقادات الفرق المسلمين و المشركين 

 .قونوى، صدر الدين.( م 1111./ ق 1711حيدرآباد، )اعجاز البيان فى تأويل امّ القرآن 

 .، ابو بكر محمد(ابن بقلانى)بقلانى .( م 1117قاهره، )اعجاز القرآن 
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 .احمد بن على طبرسى، ابو منصور.( م 1151./ ق 1731تهران، )اعلام الورى 

 .عاملى، محسن امين.( م 1133دمشق، )اعيان الشيعه 

 .اصفهانى، ابو الفرج( قاهره، بدون تاريخ)الاغانى 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله بن محمد.( م 1155چاپ دوم، نجف، ( )ع)الافصاح فى امامة على بن ابى طالب 

 .مد، محمدغزالى، ابو حا( قاهره، بدون تاريخ)الاقتصاد فى الاعتقاد 

 (.شيخ صدوق)ابن بابويه، ابو جعفر .( م 1111نجف، )علل الشرايع و الاحكام و الاسباب 

 .، جمال الدين(علامه)حلّى ( تهران، بدون تاريخ)الفين 

 (.شيخ صدوق)ابن بابويه، ابو جعفر .( م 1115./ ق 1715با ترجمه فارسى، تهران، )امالى 

 .مفيد، ابو عبد الله بن محمد شيخ.( م 1112چاپ سوم، نجف، )امالى 

 (.شيخ صدوق)ابن بابويه، ابو جعفر .( م 1157./ ق 1737قم، )الامالى و المجالس 

 .شكورى، سيد احمد.( م 1115 -1113./ ق 1713نجف، )الامام الحكيم 

 .جيلى، عبد الكريم.( ق 1775بيروت، )الامر المحكم المربوط فيما يلزم اهل طريق الله من الشروط 

 .حرّ عاملى، محمد بن حسن.( م 1115./ ق 1715بغداد، )مل الآمل الا



 .خياط، ابو الحسين عبد الرحّمن.( م 1125قاهره، )الانتصار 

 .بلاذرى.( م 1155قاهره، )انساب الاشراف 

 .حلى، حسن بن محمد بن على( 115، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)الانوار البدريةّ لكشف عن شبه القادريةّ 

 .مدنى، محمد مظفر.( م 1115/ ق 1725استانبول، )وار القدسية بتنزيه طرق القوم العاليه الان

 .، جمال الدين، حسن بن يوسف(علّامه)حلّى .( م 1151/ ش 1771تهران، )انوار الملكوت فى شرح الياقوت 

 .اللهشيخ مفيد، ابو عبد .( م 1151/ ق 1731تبريز، )اوائل المقالات فى المذاهب المختارات 

 .حضرمى شافعى، طيب بن ابى بكر( 315، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)اهتداء الواقف الى الاقتداء بالمخالف 

 .حرّ عاملى، محمد بن حسن( 373، دهلوى، نسخه خطى عربى، O .I)الايقاذ من الهجعة بالبرهان عن الرجعه 
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 .ى، محمد باقرمجلس.( م 1113./ ق 1755تهران، )بحار الانوار 

 .ابن كثير، ابو الفداء.( م 1121قاهره، )البدايه و النهايه 

 .دهلى، شاه ولى الله.( م 1171بيجنور، )البدور البازغه 

 .ذهبى، ابو عبد الله محمد بن احمد.( م 1111 -1115كويت، )العبر فى خبر من غبر 

 .سامانى، عبد الحميد، و ديگران( پور كتابخانه ناصريه، لكنهو، بانكى)البياض الابراهيمى 

 .ترمذى، حكيم.( م 1151قاهره، )بيان الفرق بين الصدر و القلب و الفؤاد و اللّب 

بولاق، ( )در حاشيه منهاج السنة النبويه فى نقد كلام الشيعة و القاديانيّه)بيان موافقات صريح المعقول لصحيح المنقول 
 .نابن تيميّه، تقى الدي.( م 1155./ ق 1722

 .سيوطى، جلال الدين( قاهره، بدون تاريخ)التاريخ 

 .يعقوبى، احمد بن على الواضح.( م 1115بيروت، )التاريخ 

 .فياض، عبد الله.( م 1135بيروت، )تاريخ الاماميةّ و اسلافهم من الشيعه 

 .ديار بكرى، حسن( مصر، بدون تاريخ)تاريخ الخميس 



 .خطيببغدادى، .( م 1171قاهره، )تاريخ بغداد 

 .كركوش، يوسف.( م 1115نجف، )تاريخ الحلّه 

 .بردى، ابن طغرى.( م 1113مسكو، )تاريخ الخلفا 

 .طبرى، ابو جعفر.( م 1113ليدن، )تاريخ الرّسل و الملوك 

 .محفوظ، حسين على.( م 1151بغداد، )تاريخ الشيعه 

 .رعقبى، ابو نصر، محمد بن عبد الجبّا.( م 1133دهلى، )تاريخ اليمانى 

دهلوى، .( م 1137لاهور، )جلبانى .  g .N:؛ ترجمه انگليسى.(م 1111./ ق 1715حيدرآباد، سند، )تأويل الاحاديث 
 .شاه ولى الله

 .ابن قتيبه.( م 1151./ ق 1721قاهره، )تأويل مختلف الحديث 

 .اسفراينى، ابو المظفر، عماد الدين.( م 1155قاهره، )التبصير فى الدين 

 .على بن الحسن( ابو القاسم)ابن عساكر .( م 1121./ ق 1733دمشق، )فترى تبيين كذب الم

 .همدانى، عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار.( م 1111بيروت، )تثبيت دلايل نبوةّ سيدّنا محمد 

دن، قضاوت ابن قدامه در كلام نظرى، لن: جرج مكديسى، تحت عنوان: تحريم النظر فى كتب اهل الكلام، ويرايش و چاپ
 .ابن قدامه.( م 1112

 .شيخ محمد بن شيخ فضل الله.( م 1112./ ق 1751حيدرآباد، )تحفة المرسلة على النبّى 
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 .الجيلى، عبد الكريم.( م 1111ليدن، )التدبيرات الالهيةّ فى اصلاح المملكة الانسانيه 

 .سراج ابن( 1151، دهلى، نسخه خطى عربى، شماره O .I)تذكرة المذاهب 

 .ابن عربى، محى الدين.( م 1111./ ق 1711بيروت، )ترجمان الاشواق 

 .بستامى، على بن تيفور( 1225پور،  بانكى)ترجمة مكارم الاخلاق 

 .م 1117الثورة الروحية فى الاسلام، عفيفى، ابو العلاء، قاهره، : التصوف



 .بادى، ابو بكركلا.( م 1175؛ كمبريج، 1173قاهره، )التعرفّ لمذهب اهل التصوف 

 (.شيخ الطائفه)طوسى، ابو جعفر .( م 1153نجف، )تفسير التبيان 

 (.صدر المتالهين)شيرازى، صدر الدين .( م 1115./ ق 1717تهران، )التفسير 

 .قمى، ابو الحسن على بن ابراهيم.( م 1111./ ق 1711نجف، )تفسير القمى 

 .ابن صابونى .(م 1153./ ق 1733بغداد، )تكملة اكمال الاكمال 

 (.شيخ الطائفه)طوسى، ابو جعفر .( م 1117نجف، )تلخيص الشافى 

 .بقلانى، ابو بكر محمد.( م 1153بيروت، )التمهيد 

 .تركه، صائن الدين على بن محمد( ش 1755/ م 1131تهران، )تمهيد القواعد 

الملاطى، ابو الحسين محمد بن احمد .( م 1171م؛ لايپ زيگ،  1131قاهره، )التنبيه و الردّ على اهل الاهواء و البدع 
 (.علم الهدى)سيد مرتضى .( م 1111چاپ سوم، نجف، )تنزيه الانبياء 

 .همدانى، عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار.( م 1121قاهره، )تنزيه القرآن عن المطاعن 

 .النجدى، عبد الوهاب.( م 1111 -1115./ ق 1751دهلى، )التوحيد 

 .ماتريدى.( م 1135، بيروت)التوحيد 

 .راضى، نجم الدين، خضر بن محمد( 7بوهار، نسخه خطى عربى، )التوضيح الانور لدفع شبه الاعور 

 (.شيخ الطائفه)طوسى، ابو جعفر .( م 1151نجف، )تهذيب الاحكام 

 .ابن مسكويه.( م 1155قاهره، )تهذيب الاخلاق 

 .عسقلانى، ابن حجر، شهاب الدين.( م 1151/ .ق 1723حيدرآباد، )تهذيب الكمال في معرفة الرجال 

 .تفتازانى، سعد الدين.( م 1111لكنهو، )تهذيب المنطق و الكلام 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله محمد بن محمد( نجف، بدون تاريخ)الثقلان، الكتاب و العترة 
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 .عيسىرماّنى، على بن .( م 1111قاهره، )ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن 



 .ابن حوقل، ابو القاسم، محمد.( م 1171ليدن، )كرامرز : ثورات الارض، ترجمه به انگليسى

 .جامع البيان فى تفسير القرآن، طبرى، ابو جعفر

 .ابن قيصرانى، ابو الفضل محمد( حيدرآباد، بدون تاريخ)الجمع بين رجال الصحيحين 

 .يخ مفيد، ابو عبد الله محمدش.( م 1117نجف، )الجمل، او النصرة فى حرب البصره 

 .سيد مرتضى، ابو القاسم علم الهدى.( م 1111./ ق 1713نجف، )جمل العلم و العمل 

 .القرشى، عبد القادر.( م 1113./ ق 1772حيدرآباد، )الجواهر الماديةّ فى طبقات الحنفيّه 

دوانى، جلال الدين، ( ر سالار جنگ؛ نسخ خطى س1335، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)الحاشية الجديدة الجلاليّه 
 .محمد

، قاموس عربى انگليسى  E .W لين: ترجمه( 15، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)حاشيه خواجه كمال الدين بر تجريد 
 .لاهورى، خواجه كمال الدين.( م 1117لندن، )

 .خيالى، احمد بن موسى.( م 1131لكنهو، )حاشية الخيالى على شرح عقائد النصفى 

 .شيرازى، فضل الله( ، دهلى O .Iنسخه خطى،)شية على شرح التجريد حا

 .شيرازى، ميرزا جان، حبيب الله« دوانى»حاشية على حاشية القديمه 

 .جرجانى، سيد شريف( ، نسخ خطى سرسالار جنگ311، دهلى، نسخه خطى عربى O .I)حاشية على شرح التجريد 

 .مير محمد، زاهد( بدون تاريخلكنهو، )حاشية مير زاهد على شرح المواقف 

 .شوشترى، قاضى نور الله( 131، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I( ).تجريد)حاشية نور الله 

 .سيوطى، جلال الدين.( م 1111./ ق 1211جلد، قاهره،  2)حسن المحاضرة فى اخبار المصر و القاهره 

 .نى شيرازى، صدر الدينغلامحسين آه: ؛ ترجمه فارسى(ش 1731اصفهان، )الحكمة العرشيةّ 

 :؛ ترجمه فارسى.(م 1115./ ق 1212تهران، )الحكمة المتعالية فى الاسفار العالية الاربعه 

 .شيرازى، صدر الدين( ش 1755تهران، )مصلح، فلسفه عاليه حكمت صدر المتألهين . ج

 .يماصفهانى، ابو نع.( م 1171 -1172./ ق 1753 -1751ده جلد، قاهره، )حلية الاولياء 



 .دميرى، كمال الدين محمد.( م 1155قاهره، )حياة الحيوان الكبرى 

 .ترمذى، حكيم.( م 1115بيروت، )ختم الولاية 

  111: ص

 .سمرقندى، ابو ليث، نصر بن محمد( 155بوهار، نسخه عربى، )خزانة الفقه 

 .مقريزى.( م 1157./ ق 1235بولاق )الخطط و الآثار فى المصر و القاهره 

 .ميرداماد، استرآبادى، باقر حسينى( ب 1113، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)الخلاصة الملكوتيّه 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله محمد.( م 1151نجف، )خمس رسائل فى اثبات الحجّه 

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1133لاهور، )جلبانى .  g .N:؛ ترجمه به انگليسى(كراچى، بدون تاريخ)الخير الكثير 

 .ابن صبّاغ.( م 1111./ ق 1753تونس، )درّة الاسرار و تحفة الابرار فى مناقب سيد على بن حسن المشاذيلى 

 .عسقلانى، ابن حجر، شهاب الدين.( م 1121./ ق 1731حيدرآباد، )الدرر الكمينه فى عيان اللمّعات الثمينه 

 .يافعى، عفيف الدين.( ق 1715قاهره، )فى فضائل القرآن العظيم  الدّر النظيم

 .سيد مرتضى، ابو القاسم، علم الهدى.( م 1115./ ق 1233تهران، )الدّرر و الغرر 

 .سرور، جمال الدين.( م 1133قاهره، )دولت بنى فاطمى فى مصر 

 .فرزدق .(م 1171قاهره، )الساوى، عبد الله اسماعيل : ، ويرايش(فرزدق)ديوان 

 .تهرانى، آقا بزرگ، محمد محسن.( م 1171تهران، )الذريعة الى تصانيف الشيعه 

 .نجاشى، ابو عباس احمد بن على( تهران، بدون تاريخ)الرجال 

 (.شيخ الطائفه)طوسى، ابو جعفر .( م 1111نجف، )رجال الطوسى 

 .حلّى، جمال الدين حسن بن يوسف.( م 1111نجف، )رجال العلامة الحلّى 

 .دهلوى، شاه ولى الله( ، نسخه خطى عربىO .I)مجددّ : ردّ روافض، ترجمه عربى

 .بدوى، عبد الرحمان.( م 1151قاهره، ... )رسائل ابن 



 .انصارى، مرتضى محمد امين.( م 1153./ ق 1733قم، )، (فوائد الاصول)الرسائل الاربعه 

 .ضى، ابو القاسم، علم الهدىسيد مرت.( م 1113./ ق 1713نجف، )رسائل الشريف المرتضى 

 .نثارى، جلال الدين جان( نسخه عليگره)رساله اراضى 

 .حرّ عاملى، محمد بن حسن( 311، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)الرسالة الاثنى عشريّه فى الرد على الصوفيه 

  ابن.( م 1155./ ق 1735، تهران، «شرح باب حادى عشر علّامه حلّى»رسالة الاعتقادات 
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 .بابويه، ابو جعفر، محمد

 .بحرانى، سليمان بن عبد الله.( م 1111./ ق 1353قم، )رسالة البابويه و علماء البحرين 

 .ميرداماد، استرآبادى، باقر حسينى( الف 113، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)رسالة الخلةّ 

 .دوّانى، جلال الدين، محمد( سرسالار جنگنسخه خطى رامپور، موزه )الرسالة القديمة فى اثبات الواجب 

 (.شهيد ثانى)جبل عاملى، زين الدين .( م 1113نجف، )الروضة البهيةّ فى شرح اللمّعة الدمشقيه 

شيخ محمد باقر : ؛ ترجمه فارسى.(م 1131./ ق 1711چاپ دوم، تهران، )روضة الجنّات فى احوال العلماء و السادات 
 .سارى، مير سيد محمد باقرخوان( ش 1753تهران، )ساعدى 

 .يافعى، عفيف الدين( قاهره، بدون تاريخ)روض الرياحين فى حكايات السلاطين 

 .افندى اصفهانى، ميرزا عبد الله.( م 1113./ ق 1353قم، )رياض العلماء 

 .سبحة المرجان، بلگرامى، آزاد، غلام على

 .محمد رحلهابن جبير، ابو الحسين، .( م 1152لندن، )سفرهاى ابن جبير 

 .مرادى، محمد خليل.( م 1133جلد، قاهره،  3)سلك الدّرر فى اعيان القرن الثانى عشر 

 .مقريزى.( م 1151 -1173قاهره، )السلوك لمعرفة دول المملوك 

 .قشّاشى، احمد بن محمد( حيدرآباد، بدون تاريخ)السمة المجيد 

 .ابو داوود.( م 1155لكنهو، )السنن 



 .ابن ماجه، ابو على، محمد بن يزيد.( م 1111./ ق 1717قاهره، )السنن 

 .نسائى، عبد الرحمان.( م 1111./ ق 1211كانپور، )السنن 

 .حلبى.( م 1113./ ق 1215اسكندريّه، )السيرة الحلبيّه 

 .عبد الحىّ بن عماد حنبلى.( م 1171./ ق 1755قاهرة، )شذرات الذهب 

 .محقق، نجم الدينحلّى، ( تهران، بدون تاريخ)شرايع الاسلام 

 .شيرازى، صدر الدين.( م 1131./ ق 1711تهران، )شرح اصول الكافى 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله محمد.( م 1151./ ق 1731تبريز، )شرح عقائد الصادق و تصحيح الاعتقاد 

 .مقداد بن عبد الله بن محمد( تهران، بدون تاريخ)شرح الباب الحادى عشر النافع يوم الحشر 
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 .قوشجى، علاء الدين على بن محمد.( م 1157./ ق 1721تهران، )شرح تجريد الاعتقاد 

 .تسترى، بدر الدين محمد، يمانى( ب 1311، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)شرح تجريد العقائد 

 .تفتازانى، سعد الدين، مسعود بن عمر.( م 1131لكنهو، )شرح عقائد النسفى 

 .دوّانى، جلال الدين، محمد.( م 1131./ ق 1211قاهره، )العضديةّ شرح العقائد 

 .كرمانى، محمد بن سعيد.( م 1173 -1172./ ق 1751 -1751مجلد، قاهره،  25)شرح صحيح البخارى 

 .ايجى، آزاد الدين، عبد الرحمان( 171بوهار، نسخه خطى عربى، )شرح مختصر المنتهى 

جرجانى، سيد شريف، على بن .( م 1121استانبول، )الرحمن بن احمد الايجى  شرح المواقف لعلامه عضد الدين عبد
 .محمد

 .سيهالى، نظام الدين( 135بوهار، نسخه خطى عربى، )شرح مسلّم الثبوت 

 .سبزوارى، حاجى محمد هادى.( م 1111تهران، )شرح المنظومه 

 .سعودتفتازانى، سعد الدين م.( م 1115./ ق 1233قسطنطنيه، )شرح المقاصد 

 .شيرازى، صدر الدين( لكنهو، بدون تاريخ)شرح الهداية الاثيريّه 



 .مقداد بن عبد الله بن محمد( تهران، بدون تاريخ)شرح نهج المسترشدين 

 .ابن ابى الحديد، عز الدين.( م 1155بيروت، )شرح نهج البلاغه 

 (.شهيد ثانى)جبل عاملى، زين الدين .( م 1151 ./ق 1731تهران، )شطر الاصول من كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين 

 .بدوى، عبد الرحمان.( م 1131قاهره، )شطحات الصوفيه 

 .الشفاء، ابن سينا، ابو على

 .جوانپورى، ملا محمود.( م 1131./ ق 1211لكنهو، )الشمس البازغه، شرحى بر كتاب حكمة البالغه 

 .(.م 1123./ ق 1731مشهد، )آشتيانى . ج: الشواهد الرّبوبيةّ فى المناهج السلوكيّه، ويرايش

 .غفران مآب، دلدار على( نسخه خطى، دانشگاه عليگره)شهاب ثاقب 

 .قلقشندى، احمد.( م 1117قاهره، )صبح الاعشى 

 .ترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى.( م 1173قاهره، )صحيح الترمذى 

 .باقر حسينىميرداماد، استرآبادى، ( تهران، بدون تاريخ)صراط المستقيم 
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 .ابن هشام، ابو محمد، عبد المالك.( م 1173قاهره، )صراط رسول الله 

 .ابن بابويه، ابو جعفر، محمد( تهران، بدون تاريخ)صفات الشيعة و فضائل الشيعة 

 .شيبى، كامل محمد.( م 1113قاهره، )الصلح بين التصوف و التشيع 

 .هيثمى، مكّى، ابن حجر .(م 1115مصر، )الصواعق المحرقّه 

 .ابن ابى يعلى، ابو الحسين بن غرّاء.( م 1152قاهره، )طبقات الحنابله 

 .احمد بن عبد الكريم( قاهره، بدون تاريخ)طبقات الشافعيّه 

 .ابو نصر، تاج الدين عبد الوهاب.( م 1173./ ق 1755قاهره، )طبقات الشافعيّه الكبرى 

 .ابن مرتضى، احمد بن يحيى.( م 1111ويسبادن، )طبقات المعتزله 



 .ابن حزم، ابو محمد على بن احمد،.( م 1113پطرزبورگ، ليدن، )طوق الحمامه 

 .مكّى، عبد الله.( م 1115لندن، )ظفر الواله بمظفر واله 

 .سمرقندى، ابو مقاتل.( م 1131 -1131./ ق 1711قاهره، )العالم و المتعلّم 

 .ابو زيد ابن خلدون،.( م 1153بيروت، )العبر 

 .اسماعيل، محمد شاه.( م 1115./ ق 1715كراچى، )عبقات 

 .جبرتى، عبد الرحمن.( م 1151مجلد، قاهره،  3)عجائب الآثار فى التراجم و الاخبار 

 .بقلى، روزبهان بن على نصر( 1353، شماره 2، بخش 11پور  بانكى)البيان فى حقايق القرآن 

 .اعجمى، شيخ حسن( نسخه آصفيه)ى العصب الهندى فى ردّ مقالات السرهند

 .ايجى، آزاد الدين، عبد الرحمان.( م 1115لكنهو، )العقائد 

 .المظفر، محمد رضا.( م 1111نجف، )عقائد الاماميه 

 (.شيخ بهايى)عاملى، بهاء الدين ( تهران، بدون تاريخ)عقائد الشيعة الاثنى عشريه 

 .دلدار على بن محمدغفران مآب، ( لكنهو، بدون تاريخ)عماد الاسلام 

 .عاملى، شيخ على بن محمد زين الدين.( م 1171./ ق 1751قاهره، )عوارف المعارف 

 .بردى، ابن طغرى.( م 1111ليدن، )العيون و حدائق اخبار الحقايق 

 .سرور، طه، عبد الباقى.( م 1135قاهره، )غزالى 

 .گيلانى، عبد القادر.( م 1117دهلى، )ملا عبد الحكيم سيالكوتى : غنية الطالبين، ترجمه فارسى توسط

 .نعمانى، محمد بن ابراهيم بن جعفر.( م 1117./ ق 1717تبريز، )الغيبه 

 (.شيخ الطايفه)طوسى، ابو جعفر .( م 1115نجف، )الغيبه 
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 .نظام گيلانى، شهاب الدين احمد( 151نسخه خطى عربى، )فتاواى ابراهيم شاهى 



 .هيأت علما( دئوبند، بدون تاريخ) فتاواى عالمگيريّه

 .گيلانى، عبد القادر.( م 1115 -1113./ ق 1752قاهره، )الفتح الرّبانى 

 .مكى، هيثمى، ابن حجر.( م 1155./ ق 1713قاهره، )فتح المين فى شرح الاربعين 

 .كوفى، ابن اعثم، ابو محمد احمد( ترجمه اردو، دهلى، بدون تاريخ)الفتوح 

 .بلاذرى.( م 1117ليدن، )فتوح البلدان 

 .فتوح الغيب، گيلانى، عبد القادر

 .جيلى، عبد الكريم.( م 1111./ ق 1721قاهره، )الفتوحات المكيّه 

 .ابن طقطقه.( م 1121قاهره، )الفخرى فى الآداب السلطانيّه 

 .بغدادى، عبد القادر بن طاهر.( م 1131قاهره، )الفرق بين الفرق 

 .نوبختى، ابو محمد حسن بن موسى.( م 1151نجف، )فرق الشيعه 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله، محمد.( م 1151نجف، )الفصول العشره فى الغيبه 

 .جيلى، عبد الكريم.( م 1131قاهره، )فصوص الحكم 

 .طوسى، خواجه نصير الدين.( م 1135بغداد، )فصول العقائد 

 .شيخ مفيد، ابو عبد الله، محمد.( م 1155چاپ سوم، نجف، )الفصول المختار من العيون و المحاسن 

 .راوندى، قطب الدين، سعيد.( م 1131./ ق 1711قم، )فقه القرآن 

 .كبرى، نجم الدين.( م 1153ويسبادان، )بير .  F:فواتح الجمال، ويرايش

 .ابن مسكويه.( م 1135بيروت، )الفوز الاصغر 

 (.لطايفهشيخ ا)طوسى، ابو جعفر، .( م 1132ش،  1751مشهد، )الفهرست 

 .ابن نديم، ابو الفرج، محمد.( م 1135پژوهشى ده قرنه از فرهنگ مسلمين، نيويورك، كلمبيا، )فهرست النديم 

 .ابن حزم، ابو محمد، على بن احمد.( م 1512 -1111./ ق 1725 -1713قاهره، )الفصل بين اهل الاهواء و النحل 



 .ابو اسحاق بن نظام بن منصور( 125، دهلى، O .I)لزنادقه فيصل التفرقه بين التوحيدات الصادقة و الالحادات ا

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1133ترجمه اردو، لاهور، )فيوض الحرمين 
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 .القانون فى الطب، ابن سينا، ابو على

 .استرآبادى، ميرداماد، باقر حسينى( تهران، بدون تاريخ)قبسات 

 .كاشانى، محسن، محمد بن مرتضى( 233، دهلى، نسخه خطى عربى، O .I)قرة العيون فى اعزّ الفنون 

 .ابن جوزى، عبد الرحمان.( م 1135بيروت، )القصّاص و المذكّرين 

 .سيورى، مقداد بن عبد الله.( م 1117./ ق 1357قم، )القواعد الفقهيّه 

 (.شيخ الطائفه)طوسى، ابو جعفر .( م 1111./ ق 1757تهران، )قواعد العقائد 

 .مكّى، ابو طالب.( م 1177قاهره، )وة القلوب ق

 .مبردّ.( م 1133لايپزيگ، )الكامل 

 .ابن اثير، ابو الحسن، على.( م 1115بيروت، )الكامل فى التاريخ 

 .ابن مبارك، احمد.( م 1155./ ق 1713قاهره، )كتاب الابريز 

 .ابو المعالى، عبد المالك.( م 1155قاهره، )كتاب الارشاد 

 .المقامات، انصارى، هروى كتاب الى

 .سمعانى، ابو سعد، عبد الكريم.( م 1112لندن، )كتاب الانساب 

 .جاحظ، ابو عثمان، عمر.( م 1155دمشق، )كتاب التربيع 

 .يحيى بن آدم.( م 1111ليدن، )كتاب الخراج 

 .ابن داوود، تقى الدين، حسن.( م 1113/ ش 1732تهران، )كتاب الرجال 

 (.علم الهدى)سيد مرتضى، ابو القاسم .( م 1113./ ق 1751تهران، )مامة كتاب الشافى فى الا



 .فارابى، ابو نصر.( م 1111بيروت، )محسن مهدى : كتاب فارابى در مورد دين و متون مربوطه، تدوين

 .ابن بابويه، ابو جعفر، محمد.( م 1151تهران، )كتاب اكمال الدين 

 .اشعرى، ابو الحسن.( م 1157بيروت، )البدع كتاب اللمع فى الردّ على اهل الضيق و 

 .سراج، ابو نصر.( م 1115./ ق 1715قاهره، )كتاب اللمع 

 .كينتورى، اعجاز حسين.( م 1111./ ق 1775كلكته، )كشف الحجب و الاستار 

 .حاجى خليفه( مجلد، لايپزيگ، لندن 3فلوگل، .  g:متن عربى به همراه ترجمه لاتين)كشف الظنون 
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 .ابن فخر، بهاء الدين، على بن عيسى.( م 1115/ م؛ نجف 1133./ ق 1213تهران، )كشف الغمةّ فى معرفة الائمّه 

 .كنجى، شافعى، محمد بن يوسف.( م 1135نجف، )، (ع)كفاية الطالب فى مناقب على بن ابى طالب 

 .على كراجكى، ابو الفتح، محمد بن.( م 1151./ ق 1727تهران، )كنز الفوائد 

 .جيلى، عبد الكريم.( م 1115./ ق 1721قاهره، )كنه مالابدّ منه لمريد 

 (.شهيد اول)جبل عاملى، محمد بن جمال الدين .( م 1113نجف، )اللمعة الدمشقيّه 

 .دهلوى، شاه ولى الله( حيدرآباد، سند، بدون تاريخ؛ ترجمه اردو، لاهور، بدون تاريخ)لمعات 

 .همدانى، عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار.( م 1111قاهره، )متشابه القرآن 

 .ابن تيميةّ، تقى الدين.( م 1155./ ق 1727جلدى، قاهره،  2)مجموعات الرسائل الكبرى 

 .ابن تيميّه، تقى الدين.( م 1121 -1122./ ق 1731 -1731قاهره، )مجموعات الرسائل و المسائل 

 .ابن تيميّه، تقى الدين.( م 1111 -1151./ ق 1721 -1721ه، قاهر)مجموعات فتاوى تقى الدين بن تيميه 

 .احمد بن ادريس فاسى.( م 1135./ ق 1751قاهره، )مجموع احزاب و اوراد و رسائل 

كتاب التلويحات، كتاب المقامات، كتاب المشارع و : هنرى كربن، شامل: جلد اول، تدوين)مجموعه مصنفات شيخ اشراق 
كتاب كلمة الاشراق، رسالة فى اعتقاد الحكماء، قصد القربة الغربيه؛ : هنرى كربن، شامل: وينالمطارحات؛ جلد دوم، تد

پرتونامه، هياكل النور، الواح عمادى، رسالة الطير، آواز پر جبرئيل، عقل : نصر، سيد حسين، شامل: جلد سوم، تدوين



نس العشاق، لغت موران، سفير سيمرغ، در سرخ، روزى با جماعت صوفيان، فى حالات طفوليت، فى حقيقة العشق يا مو
 .سهروردى، شيخ الاشراق، شهاب الدين يحيى.( م 1131تهران، )مبادى و در مقاصر 

 .عبد العزيز، محمد بن محمد( 355، نسخه خطى عربى، wonavI)المحيط 

 .همدانى، عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار.( م 1115قاهره، )المحيط بالتكليف 

 .سرور، طه، عبد الباقى( بدون تاريخ)بن عربى  محى الدين

 .ابو الفداء، اسماعيل.( م 1153./ ق 1725چهار مجلد، قاهره، )المختصر فى اخبار البشر 
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 .بنانى، ابو بكر.( م 1112./ ق 1775قاهره، )مدارج السلوك الى مالك الملوك 

 .يافعى، عفيف الدين.( ق 1771 -1773د، چهار مجلد، حيدرآبا)مرآت الجنان و عبرة اليزدان 

 .مسعودى.( م 1111بيروت، )مروج الذهب 

 .مفيد، ابو عبد الله، محمد بن محمد( نجف، بدون تاريخ)المسائل الساقانيه فى الردّ على ابى حنيفه 

 .ابو رشيد، سعيد بن محمد، نيشابورى( برلين)المسائل فى الخلاف بين البصريين و البغداديين 

 .توحيدى، ابو حيّان، على بن محمد.( م 1112دمشق، )مثالب الوزيرين 

 .بيهارى، محبّ الله.( م 1131عليگره، )مسلّم الثبوت 

 .ابن حنبل، احمد.( م 1151./ ق 1717قاهره، )المسند 

 (.منسوب به)غزالى، ابو حامد، محمد ( 111بوهار، نسخه خطى عربى، )مسير العالمين 

 .ساقانى، هندى.( م 1151./ ق 1711لكنهو، )النبويّه من صحاح الاخبار المصطفويه مشارق الانوار 

 .شيرازى، صدر الدين.( ق 1711مشهد، )آشتيانى، جواد : المشاعر، ويرايش

 .وليد الدين، محمد عبد الله.( م 1111امريستار، )مشكاة المصابيح 

 .شوشترى، قاضى نور الله (بوهار، نسخه خطى عربى، نسخه خطى رامپور)مصائب النواصب 

 .ابن شهر آشوب، محمد بن على مازندرانى.( م 1111نجف، )معالم العلماء 



 .ابن بابويه، ابو جعفر، محمد.( م 1113./ ق 1731تهران، )معانى الاخبار 

 .زهرى، جار الله.( م 1133قاهره، )المعتزله 

 .امينى، محمد هادى.( م 1111نجف، )لآن معجم المطبوعات النجفيّه منذ دخول الطباعة الى النجف حتى ا

 .ياقوت، شهاب الدين.( م 1115بيروت، )معجم البلدان 

 .كشّى، محمد بن عمر بن عبد العزيز( بمبئى، بدون تاريخ)معرفة اخبار الرجال 

 .واقدى.( م 1111لندن، )المغازى 

 .همدانى، عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار.( م 1115قاهره، )المغنى 

 .خوارزمى، ابو عبد الله، محمد بن احمد.( م 1123./ ق 1732قاهره، )فاتيح العلوم م

 .رازى، فخر الدين، ابو عبد الله محمد.( م 1153./ ق 1723قاهره، )مفاتيح الغيب 

 .ابن اياز، احمد.( م 1111./ ق 1711قاهره، )المفاخر العاليه 
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 .اصفهانى، ابو الفرج( تا سيد هاشم رسولى محلّاتى، تهران بى: ترجمه به فارسىم،  1131قاهره، )مقاتل الطالبيين 

 .اشعرى، ابو الحسن، على بن اسماعيل.( م 1121رينر، استانبول، . ر: دو مجلدّ، ويرايش)مقالات الاسلامييّن 

 .قمى، سعد بن عبد الله بن ابى خلف.( م 1117تهران، )المقامات و الفرق 

 .(.م 1151م، نيويورك،  1113قاهره، )المقدمه 

 .ابن بابويه، ابو جعفر، محمد.( م 1153./ ق 1733تهران، )المقنعة و الهداية 

 .ابن طاووس، على بن موسى.( م 1111نجف، )الملاحم و الفتن 

 .عفيفى، ابو العلاء.( م 1135./ ق 1713قاهره، )الفتوّه .... الملامتيةّ و الصوفية و 

 .يوسف بن محمد بن محمد( ، عربىwonavI ،111)الكلامية فى بيان الفرقات الاسلاميه الملخص من الكتب 

 .شهرستانى، ابو الفتح، محمد.( م 1131قاهره، )الملل و النحل 



 .رازى، فخر الدين، ابو عبد الله، محمد.( م 1175./ ق 1753حيدرآباد، )المناظرات 

 .ابن جوزى، عبد الرحمان.( م 1171./ ق 1751حيدرآباد، )المنتظم فى تاريخ الملوك و الامم 

 .حايرى، بن اسماعيل.( م 1115تهران، )منتهى المقال 

 .غزالى، ابو حامد، محمد.( م 1171./ ق 1751دمشق، )المنقذ من الضلال 

 .ابن بابويه، ابو جعفر، محمد بن عبد الله( تهران، بدون تاريخ)من لا يحضره الفقيه 

 .سلطانپورى، عبد الله( مپورنسخه خطى را)منهاج الدين 

 .ابن تيميّه، تقى الدين.( م 1155./ ق 1722جلدى، بولاق،  3)منهاج السنةّ النبويّه فى نقد كلام الشيعه و القاديانيّه 

 .بيهارى، محب الله.( م 1111كانپور، )منهيّات مسلّم الثبوت 

 .قسطلانى، شهاب الدين، ابو عباس( 75 ، نسخه خطى عربى،wonavI)المواهب اللدّنيّه بالمناهل المحمديّه 

 .مالك ابن انس.( م 1112قاهره، )الموطّأ 

 .ذهبى، ابو عبد الله، محمد بن احمد.( م 1117قاهره، )ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 

 .كاشى، محسن، محمد بن مرتضى( تهران، بدون تاريخ)ميزان القيامة 

 .استرآبادى، ميرداماد، باقر( الف 115 ، دهلى، نسخه خطى عربى،O .I)نبراس الضياء 
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 .ابن تيميه، تقى الدين.( م 1121./ ق 1731دمشق، )النبوة 

 .كشميرى، محمد محسن( 111، دهلى، نسخه خطى O .I)نجاة المؤمنين 

 .بردى، ابن طغرى.( م 1151ليدن، )النجوم الزاهره 

 .مقريزى.( م 1131نجف، )النزاع و التخاصم بين بنى اميّه و بنى هاشم 

 .عبد الحىّ.( م 1131 -1133حيدرآباد، )نزهة الخواطر 

 .النشّار، على سامى.( م 1111چاپ چهارم، )نشاط الفكر الفلسفى فى الاسلام 



 .يافعى، عفيف الدين.( م 1111./ ق 1711قاهره، )نشر المحاسن العاليه فى فضل المشايخ الصوفيه 

 .تفرشى، آقا مير مصطفى.( م 1155./ ق 1711تهران، )نقد الرجال 

 .ابن جوزى، عبد الرحمان.( م 1175؛ حيدرآباد، 1121قاهره، )نقد العلم و العلماء او تلبيس ابليس 

 .مفيد، ابو عبد الله، محمد.( م 1153./ ق 1723تهران، )النكات الاعتقاديه 

 .الفتح، محمد شهرستانى، ابو( بغداد، بدون تاريخ)نهاية الاقدام فى علم الكلام 

 .سيد رضى، حسينى( بيروت، بدون تاريخ)عبده، شيخ محمد . نهج البلاغه، ويرايش

 .العضدى، صلاح الدين خليل.( م 1171زيگ،  لايپ)الوافى بالوفيات 

 .منقرى، نصر بن مزاحم.( م 1135./ ق 1715قاهره، )واقعة صفيّن 

 .المهشيارى، محمد.( م 1171قاهره، )الوزراء و الكتّاب 

 .ابن خلكّان، احمد.( م 1131قاهره، )وفيات الاعيان و انباء الزمان 

 .بغدادى، اسماعيل پاشا.( م 1151استانبول، )هدية العارفين فى اسماء المؤلفين و آثار المصنفين 

 .دهلوى، شاه ولى الله( حيدرآباد، سند، بدون تاريخ)همآت 

 .شعرانى، عبد الوهاب.( م 1172./ ق 1751مجلد، قاهره،  2)اليواقيت و الجواهر 
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  منابع و مآخذ فارسى

 .فاضلى، سيف الدين، حاجى بن نظام( ، نسخه خطى دانشگاه عليگرهehtE ،121)آثار الوزراء 

 .مدبر، فخر( ش 1731تهران، )آداب الحرب و الشجاعة 

 .قابل خان( 11آصفيه، انشاء فارسى، )آداب عالمگيرى 

 .علّامى، شيخ ابو الفضل.( م 1112مجلد، لكنهو،  سه)آيين اكبرى 

 .نجف على( ب؛ نسخه خطى دانشگاه عليگره o .I ,P .D ،251)نما  آينه حق



 .حسن بن عبد الرزاق( ehtE ،2253)آينه حكمت 

 .مانيكپورى، ابو الحسن.( م 1115كانپور، )آينه عود 

 .محمدعبد الرحمان بن .( ق 1775پور،  بانكى)ابصار المستبصرين 

 .رملو، حسن بگ.( م 1171براوده، )احسن التواريخ 

 .كاشكار خان، خواجه( نسخه خطى عليگره)احسن الشمايل 

 .عبد اللطيف( 7113، نسخه خطى، O .I)احمدنامه 

 .محمد قاسم( ب ueiR ،1 ،231)احوال الخواقين 

 .مآب، دلدار علىغفران ( م؛ لكنهو، بدون تاريخ 1115./ ق 1211لوديانا، )احياء السنّه 

 .دهلوى، محدث، عبد الحق.( م 1113دهلى، )اخبار الاخيار 

 .عبد الصمد ابن افضل محمد( 111، نسخه خطى 3پور،  بانكى)اخبار الاصفياء 

 .كوشكى، قصورى( wonavI ،237)اخبار الاولياء من لسان الاصفياء 

 .لىحسينى، صدر الدين ع.( م 1177لاهور، )اخبار الدولة السلجوقيه 

 .عطاء يزدى، عزيز الله( تهران، بدون تاريخ)، (ع)اخبار و آثار حضرت امام رضا 

 .سبحان على خان( نسخه خطى رامپور)اختلاف الناقب 

 .خاقانى، منشى، حسنعلى( ehtE ،2257)اخلاق حكيمى 

 .خاقانى، نور الدين محمد( ehtE ،2253)اخلاق جهانگيرى 

 .ى، خواجه نصير الدينطوس.( م 1153لكنهو، )اخلاق ناصرى 

 .خوارزمى، حسينى، حسين( 377، كرزن، wonavI)ارشاد المريدين 

  فائز، صدر الدين محمد بن( 771، نسخه خطى دانشگاه عليگره، ب ueiR)ارشاد الوزراء 
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 .زبردست خان

 .دهلوى، غلامعلى.( م 1113./ ق 1213لكنهو، )ازاحه طريقت 

 .مشرفّ على( پور بانكى)عبد الحىّ ازاحة الفىّ فى رد 

 .دهلوى، شاه ولى الله( كراچى، بدون تاريخ)ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 

 .آبادى، حيدر على فيض.( ق 1253دهلى، )ازالة الغيم 

 .حامد، حسين بن علّامه.( م 1115./ ق 1231لكنهو، )استقصاء الافهام فى نقد منتهى الكلام 

 .مشكاتى، بابا داوود( پژوهشهاى شرقى، سرينگربخش )اسرار الابرار 

 .ابن منوّر، محمد.( م 1117./ ق 1772تهران، )اسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابو سعيد 

 .يوسف حسين خان.( م 1151حيدرآباد، )زيب  اى از حكومت اورنگ اسناد برگزيده

  O .Dچخويچ،.( م 1133مسكو، )اسناد سمرقند 

 .علوى كاكورى، تراب على محمد( 17، كرزين wonavI)اصول المقصود 

 .شوشترى، عبد الله بن عبد الله.( ق 1751پور،  بانكى)اظهار الحق 

 .آبادى، خير الدين محمدّ اللهّ( نسخه خطى رامپور)اعتذار عزيز 

 .دارى، عبد الله بن حسين رسعم.( ق 1721پور،  بانكى)اعتقادات 

 .محمد كبير بن شاه اسماعيل (ب ueiR ،1 ،237)افسانه شاهان 

 .بخارى، مير عبد الكريم، نادم( tekcolB ،2 ،175)افغان و كابل و بخارا و خيوه و خجند خوانلرينى احوال 

 .معتمد خان، محمد شريف.( م 1133لكنهو، )نامه جهانگيرى  اقبال

سرهندى، شيخ الله داد، ( ehtE ،211)علّامى، شيخ ابو الفضل اكبرنامه .( م 1113 -1137مجلد، كلكته،  7)اكبرنامه 
 .فيضى

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1113./ ق 1713گجرانوله، )الطاف القدس 

 .امير شاه خان( صحرانپور، بدون تاريخ)امير الروايات 



 .بساون لعل شاران( نسخه دانشگاه عليگره)اميرنامه 

 .هلوى، شاه ولى اللهد.( م 1113./ ق 1711دهلى، )الانتباه فى سلاسل اولياء الله 

 .شاه طاهر( ehtE ،2551)انشاء شاه طاهر 

 .بوپات راى( نسخه عليگره)انشاء روشن كلام 

 .عبد الرحيم، شاه.( م 1115دهلى، )انفاس رحيميه 
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 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1113./ ق 1715دهلى، )انفاس العارفين 

 .احرار، خواجه عبيد الله.( م 1117./ ق 1751لكنهو، )انفاس نفيسه 

 .محمد امين بن دولت محمد( الف ueiR ،7 ،1527)انفع الاخبار 

 .مرادآبادى، محمد حسين.( م 1131لكنهو، )انوار العارفين 

 .گانگوهى، عبد القدّوس( نسخه عليگره)انوار العيون 

 .، شيخ الاسلامانصارى، عبد الله.( م 1311نسخه خطى فارسى، )انيس المريدين و شمس المجالس 

 (.ب ueiR ،7 ،11)اوصاف الآصف 

 .مازندرانى، صوفى، ملا محمد( 711بودلين، )بتخانه 

 .دايه، نجم الدين ابو بكر، عبد الله( 1355، شماره 2، بخش 1پور،  بانكى)بحر الحقايق و المعانى 

 .مكّى، جعفر.( م 1111مرادآباد، )بحر المعانى 

 .آبادى، شهاب الدين دولت.( م 1115./ ق 1213لكنهو، )بحر مواج 

 .دهلوى، استى خان( ueiR ،2 ،352)بساتين الانس 

 .زبيرى، غلام مرتضى.( م 1112./ ق 1715حيدرآباد، دكن، )بساتين السلاطين 

 .رائو، مانيك و تيال.( م 1111./ ق 1723حيدرآباد، )بستان آصفيّه 



 .شاه عبد العزيز.( م 1111دهلى، )بستان المحدّثين 

 .مخلص، آناندرام( نسخه موزه كراچى)بدايع وقايع 

 .سلطان العلما، مولانا، سيد محمد( لكنهو، بدون تاريخ)برق خاطف 

 .نيشابورى، مفتى، سيد محمد قلى( نسخه خطى رامپور)برهان سعادت 

 .برهان، محمد حسين.( م 1111لكنهو، )برهان قاطع 

 .جهرمى، كمال الدين( رامپورنسخه )برهان قاطع در ترجمه الصواعق المحرقه 

 .طباطبايى، على.( م 1171حيدرآباد، )برهان مآثير 

 .بلگرامى، غلامحسن، ثامن صديقى( O .I ،7151)بعد از احوال احمد شاه پادشاه عادل 

 .لاهورى، عوض حصارى( نسخه خطى رامپور)البواريق المشرقه، شرح الصواعق المحرقه 

 .خواجه خرد( ب 1112، دهلى، عربى، O .I) بيان احوال و ملفوظات خواجه خرد

 .عبد الكريم، خواجه.( م 1135لاهور، )بيان واقع 
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 .لاهورى، عبد الحميد.( م 1132 -1111كلكته، )نامه  پادشاه

 .قزوينى، ميرزا محمد امين( ب ueiR ،1 ،251)نامه  پادشاه

 .نظامى، حسن( الف ueiR ،2 ،713)تاج المآثير 

 .حسينى، محمود بن منشى.( م 1133مسكو، )احمد شاهى  تاريخ

 .واضح، مبارك الله.( م 1131لاهور، )تاريخ ارادت خان 

 .اعظم، محمد.( م 1115لاهور، )تاريخ اعظمى 

 .قندهارى، عارف محمد.( م 1112رامپور، )تاريخ اكبرى 

 .طهطاوى، احمد بن نصر الله( ehtE ،155)تاريخ الفى 



 .حسينى، خورشاه بن قباد( ب 111موزه سر سالار جنگ، )شاه  تاريخ ايلچى نظام

 .ترشكى.( م 1171تهران، )تاريخ بخارا 

 .يوسف على خان.( م 1111كلكته، )تاريخ بنگال مهابت جنگى 

 .ابن فندق و على بن زيد.( م 1171ش،  1713تهران، )تاريخ بيهق 

 .الفضل، محمدبيهقى، ابو .( م 1131/ ش 1755مشهد، )تاريخ بيهقى 

 .جوينى، علاء الدين، عطا ملك.( م 1151مجلد، منچستر،  2)تاريخ جهانگشا 

 .سرهندى، ولى( 271بودلين، )تاريخ جهانگير شاهى 

 .مطربى، لاحم سمرقندى( ehtE ،2 ،7527)تاريخ جهانگيرى 

 .هروى، خواجه نعمت الله.( م 1115داكا، )تاريخ خان جهانى و مخزن افغانى 

 .عبد الله( عليگره، بدون تاريخ)وودى تاريخ دا

 .حيدر دغلات، محمد.( م 1115، لندن،  C .D .R:ترجمه انگليسى)تاريخ رشيدى 

 .محمد بن ابراهيم.( م 1111ليدن، )تاريخ سلجوقيان كرمان 

 .نامى، مير محمد معصوم.( م 1171پونا، )تاريخ سند 

 .ن صالحمحمد بن حسن ب( 532، 3پور،  بانكى)تاريخ شاه شجاع 

 .آشوب، ميزا محمد بخش( الف ueiR ،7 ،133)تاريخ شهادت فرخ سيرو جلوس محمد شاه 

 .مشكور، محمد جواد.( م 1131تهران، )هاى اسلامى  تاريخ شيعه و فرقه

 .مرعشى، ظهير الدين( ش 1777/ م 1153تهران، )تاريخ طبرستان 

 .ابن اسفنديار.( م 1155براون، ليدن، .  c .g:ترجمه فشرده)تاريخ طبرستان 

 .منشى، اسكندر بگ.( م 1131/ ش 1755تهران، )آراى عباسى  تاريخ عالم
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 .عبد القدير خان( 115، 1پور،  بانكى)تاريخ عماد الملوك 

 .حيدر، سيد كمال الدين( ب، لكنهو ueiR ،7 ،115)تاريخ اوده 

 .محمد خانيوسف، ( آرشيو آندرا پرادش، حيدرآباد)تاريخ فتحيّه 

 .برفى، ضياء الدين.( م 1115كلكته، )تاريخ فيروزشاهى 

 .عفيفى، سراج الدين.( م 1111كلكته، )تاريخ فيروزشاهى 

 .بدرى، قادر خان( 351آصفيه، تاريخ فارسى، )تاريخ قادرى 

 .بدرى، قادر خان( 351سالار جنگ، تاريخ فارسى، )تاريخ قطب شاهى 

 .ن بن علىحس( 715بودلين، )تاريخ كشمير 

 .ولى، مير ابو تراب.( م 1151كلكته، )تاريخ گجرات 

 .مستوفى، حمد الله.( م 1115براون، ليدن، لندن، .  c .g:ويرايش از روى كپى)تاريخ گزيده 

 .قزوينى، حمد الله بن ابى بكر.( م 1115ليدن و لندن، )تاريخ گزيده 

 .حمدسرهندى، يحيى بن ا.( م 1171كلكته، )تاريخ مباركشاهى 

 .غلامحسين بن هدايت( نسخه آصفيه)تاريخ محمدشاهى 

 .محمد بن معتمد خان، ميرزا( نسخه خطى رامپور)تاريخ محمدى 

 .بهادرخانى، محمد( الف ueiR ،1 ،13)تاريخ محمدى 

 1115.انصارى، محمد على خان( پور بانكى)تاريخ مظفرى 

 

 .الدين، حسن خاننور ( DDA  ،315موزه انگليس،)تاريخ مفصل نجيب الدوله 

 .هروى، سيف بن محمود.( م 1133كلكته، )تاريخنامه هرات 

 .مهدى خان كوكب، ميرزا محمد.( م 1121لاهور، )تاريخ نادرى 
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 .بيات، بايزيد.( م 1131كلكته، )تارخ همايون و اكبر 

 .عقبى.( م 1111./ ق 1211باتحشيه، قاهره، )تاريخ اليمينى 

 .شاعر، مير سيد محمد( ب ueiR ،7 ،117)تبصرة الناظرين 

 .وصّاف( ش 1771تهران، )تجزية الامصار و تزجية الاعصار 

 .لاهورى، علاء، حايرى قمى.( م 1155./ ق 1711لاهور، )تحذير المعاندين 

 .قلندر، على انور.( ق 1137لكنهو، )تحرير الانوار فى تفسير القلندر 

 .عبد العزيز، شاه.( م 1131./ ق 1215نسخه خطى، لكنهو، )تحفه اثناعشريه 

  173: ص

 .سروانى، عباس خان.( م 1113داكا، )تحفه اكبرشاهى 

 .مير احمد شاه.( م 1157./ ق 1721لاهور، )تحفة الاولياء 

 .طبرسى، محمد على بن محمد قاسم.( ق 1725پور،  بانكى)تحفه حيدريه 

 .ابو نصر سام، ميرزا.( م 1171تهران، )تحفه سامى 

 .قانع، مير عليشير.( م 1131حيدرآباد، پاكستان، )الكرام تحفة 

 .بهبهانى، احمد بن محمد على، اصفهانى.( ق 1721پور،  بانكى)تحفة المحبيّن 

 .تفضّل حسين خان( 131سالار جنگ، تاريخ فارسى، )تحفه مختاريّه 

 .د، حسنعلى خانبهادر، مير محم.( م 1111./ ق 1711لاهور، )تحفة المسلمين و هداية المؤمنين 

 .رياض حسن، سيد بن سيد باقر.( م 1111./ ق 1717لكنهو، )تحفه منقلبه 

 .عبد العزيز، شاه.( م 1171./ ق 1755دهلى، )تحقيق الرؤيه 

 .رشيد الدين خان، مولانا( ، دهلى، نسخه خطى فارسىO .I)تحقيق الشيعه 

 .لا محمد باقرمجلسى، علّامه، م.( م 1133./ ق 1215تهران، )تذكرة الائمه 



 .رام كوال( الف ueiR ،1- 771)تذكرة الامرا 

 .عطار، فريد الدين.( م 1151: م، تجديد چاپ 1153، ليدن، 1155لندن، )تذكرة الاوليا 

 .اصلاح محمد.( م 1113كراچى، )تذكره شعراى كشمير 

 .نصرآبادى، طاهر( ش 1711تهران، )تذكره طاهر نصرآبادى 

 .رحمان على.( م 1113، لكنهو)تذكره علماى هند 

 .سيد مهدى بن سيد نجفعلى[(  نويسنده]نسخه خطى مجموعه شخصى )تذكرة العلما 

 .گرديزى، فتحعلى حسينى( آباد، بدون تاريخ اورنگ)تذكره على حسينى گرديزى 

 .قنسورى، سيد محمد امير حسن.( م 1111./ ق 1715، كانپورى، 1ج )تذكرة المتقين 

 .بلخى، منشى، محمد يوسف( خه خطى تاشكندنس)خانى  تذكره مقيم

 .خوافى، مظفر( 173آصفيه، تاريخ فارسى، )تذكرة الملوك 

 .شيرازى، رفيع الدين( 1511آصفيه، تاريخ فارسى، )تذكرة الملوك 

 .قدرت الله، گوياموى( ش 1771بمبئى، )تذكرة نتايج الافكار 

 .مهتر جوهر( ueiR ،1 ،231)تذكرة الواقعات 

 .مشافى، همدانى، غلام( آباد، بدون تاريخ اورنگ)الهندى تذكرة 
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 .جرجانى، سيد شريف( ehtE ،2111)ترجمان القرآن 

 .بلعمى، ابو على، محمد بن محمد.( م 1157بمبئى، )ترجمه تاريخ طبرى 

 .آملى، ابن خاتون( 1211پور،  نسخه خطى بانكى)ترجمه قطب شاهى 

 .طهطاوى، سيد مير محمد.( م 1115سند،  حيدرآباد،)نامه  ترخان

 .بابر، ظهير الدين محمد( لكنهو، بدون تاريخ)تزوك بابرى 



 .جهانگير.( م 1117پور و عليگره،  قاضى)تزوك جهانگيرى 

 .هندى، منشى برهان خان( نسخه خطى آصفيه)تزوك والاجاهى 

 .لدين مجيرشيبانى، نظام ا.( م 1113/ ش 1731تهران، )تشكيل شاهنشاهى صفويه 

 .نيشابورى، مفتى، سيد محمد قلى.( م 1111./ ق 1217لوديانا، )تشييد المطاعن 

 .دهلوى، امير خسرو.( م 1177./ ق 1752آباد،  اورنگ)نامه  تغلق

 .هروى، معين المسكين، معين الدين.( م 1137لاهور، )تفسير سوره يوسف 

 .ثناء اللهپتى،  پانى.( م 1115./ ق 1225دهلى، )تفسير المظهرى 

 .غزنوى چرخى، يعقوب( 773، كرزن wonavI)تفسير يعقوب چرخى 

 .سلطان العلما، مولانا، سيد محمد.( م 1113./ ق 1711لكنهو، )تفضيل سادات برمشايخ 

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1135حيدرآباد، سند، )تفهيمات الهيّه 

 .مفتى سيد محمد قلىنيشابورى، .( م 1131./ ق 1212دهلى، )تقليب المكايد 

 .حسينى، حسين حيدر.( م 1111./ ق 1751مرادآباد، )تكمله رد روافص 

 .عنايت الله.( م 1113بوريج، كلكته، .  H:م؛ ترجمه به انگليسى 1113 -1117كلكته، )تكمله اكبرنامه 

 .ميرزا، محمد مهدى.( م 1131./ ق 1711قم، )تكمله نجوم السماء 

 .طباطبايى، غلامحسين.( م 1211پور،  انكىب)تلخيص ترجمه قطب شاهى 

 .مولتانى، سيف الدين.( ق 1771پور،  بانكى)تنبيه السفيه 

 .كاشانى، احمد بن جلال الدين( نسخه رامپور)تنبيه العلما 

 .بهبهانى، احمد بن محمد على اصفهانى.( ق 1722پور،  بانكى)تنبيه الغافلين 

 .حافظ محمدصديق، ( ehtE ،512)خانى  تواريخ رحمت

 .بدرى، قادر خان( 131سالار جنگ، تاريخ فارسى، )تواريخ فرخنده 



 .نگارى، حميد الدين( نسخه دانشگاه عليگره)توالى الشموس 
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 .رودى، نجم الدين راضى، جبل.( ق 1211پور،  بانكى)توضيح الانوار 

رشيد الدين، فضل .( م 1131بويل، نيويورك و لندن، .  j .c:م؛ ترجمه انگليسى 1151/ ش 1771تهران، )جامع التواريخ 
 .الله

 .كشميرى، عبد الغنى بن ابى طالب.( م 1151./ ق 1211پور،  بانكى)جامع الرضوى 

 .عاملى، بهاء الدين محمد.( م 1133./ ق 1213لكنهو، )جامع عباسى 

 .خالف شاه، محمد( ehtE ،2513)جامع القوانين 

 .دهلوى، محدثّ، عبد الحق( 1157كانپور، )لمحبوب جذب القلوب الى ديار ا

 .نخشبى، ضياء الدين(  ehtE،2573)جزئيات و كليّات 

 .مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى.( م 1125./ ق 1235تهران، )جلاء العيون 

 .عوفى.( م 1121لندن، )جوامع الحكايات و لوامع الروايات 

 .دراز، سيد محمد بن سيد يوسفگيسو( حيدرآباد، بدون تاريخ)جوامع الكلام 

 .كاشفى، فخر الدين، على( ، الفueiR ،11)جواهر التفسير لتحفة الامير 

 .محمد غوص( ehtE ،1135)جواهر خمسه 

 .شوشترى، مفتى مير عباس.( م 1155./ ق 1231لكنهو، )جواهر عبقريه فى ردّ تحفه اثناعشريّه 

 .على اصغر.( م 1113لاهور، )جواهر فريدى 

 .صديقى، محمد محسن بن حنيف( ueiR ،7 ،131)ر صمصام جواه

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1113./ ق 1715دهلى، )الجوز الطيف 

 .فاروقى، نور الدين بن برهان الدين( O .I ،7111)جهاندارنامه 

 .برهمن، چندربهان( ب ueiR ،11 ،171)چارچمن برهمن 



 .جانش داس( ehtE ،2 ،7511)چراغ پنجاب 

 .چشتى برناوى، علاء الدين محمد( ، نسخه دانشگاه پنجاب31، كرزن wonavI)بهشتيه  چشتيه

 .آبادى، شفيق اورنگ.( م 1121آباد،  اورنگ)چمنستان شعراء 

 .خواجه مير، درد.( م 1111./ ق 1715بوپال، )چهار رساله 

 .هرچرن، داس( ب ueiR ،7 ،111)چهار گلشن شجاعى 

 .سيستانى، امير اقبال( تهران، بدون تاريخ)سمنانى چهل مجلس شيخ علاء الدوله 
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 .نظامى عروضى.( م 1121براون، لندن، .  g:م؛ ترجمه 1112/ ش 1731تهران، )چهارمقاله 

 .نخشبى، ضياء الدين( سر سالار جنگ، نسخه خطى حيدرآباد)فانوس  چهل

 .قزوينى، اسد بيگ( نسخه دانشگاه عليگره)حالات اسد بيگ 

 .ابو روح، جمال الدين.( م 1135/ ش 1731تهران، )حالات و سخنان شيخ ابو سعيد فضل الله بن ابى الخير 

 .خواندمير، غياث الدين بن همام( بمبئى، بدون تاريخ)حبيب السير فى اخبار افراد البشر 

 .سعيدى، نظام الدين احمد.( م 1111حيدرآباد، )حدائق السلاطين 

 .مرتضى حسين.( م 1111هو، لكن)حديقة الاقاليم 

 .سنائى، ابو المجد.( م 1155/ ش 1721تهران، )حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة 

 .نظام الدين.( م 1111حيدرآباد، )حديقة السلاطين 

 .بستامى، على بن طيفور( نسخه سرسالار جنگ، حيدرآباد)حديقة السلاطين فى كلام الخواقين 

 .ابو تراب.( م 1157./ ق 1715حيدرآباد، )حديقة العالم 

 .مير عالم، ابو القاسم بن رضى الدين( ehtE ،135)حديقة العالم 

 .غفران مآب، دلدار على.( م 1157./ ق 1211كلكته، )حسام الاسلام 



 .دهلوى، شاه ولى الله( دهلى، بدون تاريخ)حسن العقيده 

 .چشتى، امام الدين، حسينى( الف ueiR ،7 ،153)شاهى  حسين

 .سرهندى، شيخ بدر الدين( نسخه خطى تاشكند)القدس  حضرات

 .سرهندى، بدر الدين( ب ueiR ،7 ،1551)حضرة القدس 

 .بلگرامى، مير عبد الواحد( نسخه عليگره)حقايق هندى 

 .آبادى، شفيق اورنگ( ehtE ،321)حقيقتهاى هندوستان 

 .ايزدبخش، روسا( نسخه خطى رامپور)حق اليقين 

 .شبسترى، محمد بن عبد الكريم.( م 1135 ش، 1753)حق اليقين 

 .گجراتى، وجيه الدين( 1711، 11پور،  عبد العزيز، بانكى: نسخه خطى تاشكند؛ ترجمه فارسى)حقيقت محمديّه 

 .استرآبادى، محمد بن شمس الدين.( ق 1721پور،  بانكى)حل العقائد 

 .باذل، ميرزا محمد رفيع.( م 1115معطّره، )حمله حيدرى 
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 .مجلسى، ملا محمد باقر.( م 1131لكنهو، )حيات القلوب 

 .بخش بلوچى، الهى.( م 1153./ ق 1725لاهور، )خاتم سليمانى 

 .اقبال، عباس.( م 1111تهران، )خاندان نوبختى 

 .آزاد، حسن الهند، مير غلامعلى.( م 1155كانپور، )خزانه عامره 

 .جهانيان، سيد جلال الدين حسينىمخدوم ( ueiR ،7)خزانه فوائد جلاليه 

 .غلام سرور.( م 1137لكنهو، )خزينة الاصفياء 

 .حافظ، رحمت خان( ehtE ،517)خلاصة الانساب 

 .بندارى، منشى سوجان راى.( م 1111دهلى، )خلاصة التواريخ 



 .احمد بن نصر الله، ملّا( نسخه خطى آصفيه)خلاصة الحيات 

 .بدخشى، نور الدين جعفر( ehtE  ،1155حيدر،: تلخيص نسخه خطى سرينگر؛)خلاصة المناقب 

 .شاه حسين بن مالك( ueiR  ،151 نسخه خطى، تكمله)خير البيان 

 .قلندر، حميد.( م 1151عليگره، )خير المجالس 

 .قياس الدين بن ايران( ehtE ،2137)دانشنامه جهان 

اردستانى، ذو الفقار : منسوب به.( م 1137پاريس،  تروير،.  Aو D .C:م؛ ترجمه انگلسى 1153لكنهو، )دبستان مذاهب 
 .عثمانى، صبغة الله( نسخه خطى رامپور)در غيب 

 .نوبهارى، سيف الدين ظفر( ehtE ،1112)درّ المجالس 

 .خاكى، بابا داوود( نسخه سرينگر)دستور السالكين 

 .يكتا، احمد على.( م 1137رامپور، )دستور الفصاحت 

 .نخجوانى، محمود بن هندوشاه.( م 1131مسكو، )تعيّن المراتب دستور المكاتب فى 

 .سن بهيم( الف ueiR ،1 ،231)دلگشا 

 .سجزىّ، امير حسن.( م 1177حيدرآباد، )ديوان 

 .دانشمند خان، نعمت خان عالى( نسخه عليگره)ديوان 

 .سيستانى، فرخّى( كابل، بدون تاريخ)ديوان 

 .مؤمن، مير محمد( ehtE ،7)ديوان 

 .ولى، شاه نعمت الله( ش 1771تهران، )ديوان 

 .ثنايى، عبد المجد.( م 1117/ ش 1725تهران، چهار جلد، )ديوان 
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 .عراقى، فخر الدين.( م 1151/ ش 1771سعيد نفيسى، تهران، : ويرايش)ديوان 

 .بكّارى، شيخ فريد.( م 1111كراچى، )ذخيرة الخوانين 



 .مدانى، مير سيد علىه( لاهور)ذخيرة الملوك 

 .كرخى چشتى، گل محمد.( م 1113./ ق 1712دهلى، )ذكر الاصفياء فى تكميل سير الاولياء 

 .حبيب الله، محمد( ب ueiR ،7 ،135)ذكر جامع اولياى دهلى 

 .دهلوى، محدث، عبد الحق( نسخه دانشگاه عليگره)ذكر الملوك 

 .مير محمد تقى.( م 1121آباد،  اورنگ)ذكر مير 

 .غفران مآب، دلدار على.( م 1115./ ق 1211لوريانا، )و الفقار ذ

 .عزتى، ابو الفضل.( ق 1713تهران، )رابطه دين و فلسفه 

 .راوندى، ابو بكر.( م 1121لندن، )راحة الصدور 

 .مبارك، فيض الله( ehtE ،2251)راحة القلوب 

 .زاده قاضى.( ق 1715پور،  بانكى)ردّ الخوارج 

 .محمد حسين بن محمد هادى.( م 1777پور،  بانكى) رد رساله ردّيه

 .حسين على خان( نسخه رامپور)ردّ رساله رشيديّه 

 .سبحان على خان( نسخه خطى رامپور)ردّ رساله مولوى رشيد الدين 

 .سرهندى، مجدّد، شيخ احمد.( م 1111كانپور، )ردّ روافض 

 .رشيد الدين خان، مولانا( ، دهلىO .I)رد عقائد حسام 

 .سبحان على خان( نسخه خطى رامپور)ردّ المكاتب 

 .رياض حسن، سيد بن سيد باقر( نسخه خطى رامپور)ردّ نواصب 

 .همدانى، مير سيد على( كتابخانه رامپور، تاشكند و لنينگراد)رسائل 

 .صرّاف، مرتضى.( م 1137تهران، )رسائل جوانمردان 

 .، شاه نعمت اللهولى( ueiR  ،171- 172موزه انگليس،)رسالات صوفى 



 .معصوم، خواجه محمد( نسخه خطى رامپور)رساله 

 .طوسى، خواجه نصير الدين.( م ehtE،M  ،1153)رساله آغاز و انجام 

 .سلطان العلما، مولانا سيد محمد( لكنهو، بدون تاريخ)رساله تقيه 

 .بهبهانى، آقا محمد على بن محمد باقر( الف 73ب و  ueiR ،77)رساله خيراتيه 
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 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1113نامه، لكنهو،  در حاشيه وصيت)رساله دانشمندى 

 .عبد العزيز، شاه( نسخه خطى رامپور)رساله در اعتقادات شاه ولى الله 

 .دهلوى، باقر شاه( نسخه خطى رامپور)، (ع)رساله در افضليت امير المؤمنين 

 .شوشترى، قاضى نور الله( خطى رامپور نسخه)رساله در جوابات شبهات ابليس 

 .طبرسى، صدر جهان، حسين.( ق 1251پور،  بانكى)رساله سعيديه 

 .دهلوى، غلامعلى( نسخه رامپور)رساله الشواهد 

 .شمس الدوله، عنايت خان راسخ( حبيب گنج، نسخه دانشگاه عليگره)نامه  رساله عنايت

 .مآب، دلدار على غفران.( م 1155./ ق 1211لكنهو، )رساله غيبت 

 .آبادى، حيدر على فيض.( ق 1211دهلى، )رسالة المكاتب 

 .نواب آزرده، صدر الدين محمد( نسخه خطى رامپور)رساله مناظره 

 .فاروقى، مرادآبادى، مولوى حاجى رفيع الدين( نسخه رامپور)رسالة النظر على التفسير العزيز 

 .دهلوى، محدث، عبد الحق( ب 151، نسخه خطى، O .I)رساله نوريه سلطانيه 

 .ولى، شاه نعمت الله.( م 1755جاويد نوربخشى، تهران، : ويرايش)ها  رساله

 .مصرى، يوحنّا بنى اسرائيل.( ق 1771پور،  بانكى)رساله يوحنّا 

 .كاشفى، فخر الدين على بن حسين.( م 1112لكنهو، )رشحات عين الحياة 



 .د القدوسگانگوهى، عب.( م 1131عليگره، )رشدنامه 

 .گيلانى، ابو الفتح( لاهور، بدون تاريخ)رقعات ابو الفتح 

 .ندوى، نجيب اشرف( گره، بدون تاريخ اعظم)رقعات عالمگيرى 

 .عبد الطيف، شمسى.( م 1111/ ش 1733تهران، )نامه  روزبهان

 .نعمت خان عالىدانشمند خان، .( م 1151حيدرآباد، كانپور، )روزنامه وقايع ايام محاصره دار الجهاد 

 .احسان، ابو فيض، كمال الدين محمد( 12، كرزن wonavI)روضات القيوميّه 

 .حسينى، جمال الدين، عطاء الله.( م 1115لكنهو، )روضة الاحباب 

 .خوانسارى.( ق 1713تهران، )روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات 

 .على بن حسين كاشفى، فخر الدين.( م 1111كانپور، )روضة الشهداء 

 .ميرخواند، محمد بن خاوندشاه.( م 1117لكنهو، )روضة الصفا فى صراط الانبياء و الملوك و الخلفا 

  131: ص

 .سبزوارى، طاهر محمد( ehtE ،7)روضة الطاهرين 

 .كاكورى، شاه تقى على قندر.( م 1111 -1117لكنهو، )روض العشار فى مآثير القلندر 

 .گاوان، محمود.( م 1131درآباد، حي)رياض الانشاء 

 .سهارنپورى، محمد بقا( الف ueiR ،7 ،135)رياض الاولياء 

 .زيدپورى، غلامحسين.( م 1157كلكته، )رياض السلاطين 

 .داغستانى، واله، على قلى( نسخه دانشگاه عليگره)رياض الشعراء 

 .قزوينى، محمد حسن بن معصوم.( م 1151./ ق 1233بمبئى، )رياض الشهادة فى ذكر مصائب السادة 

 .المفتى( سالار جنگ، عروض و قافيه)رياض الصنايع قطب شاهى 

 .دهلوى، محدث، عبد الحق( نسخه رامپور)زاد المتقين فى سلوك طريق اليقين 



 .خوانسارى، ابن محمد حيدر( الف ueiR ،71)زبدة التصانيف 

 .دهلوى، نور الحق( ب ueiR ،1 ،223)زبدة التواريخ 

 .زبدة المقامات بدخشانى، نعمانى، محمد هاشم

 .محلاّتى( تهران، بدون تاريخ)و دختران آن حضرت ( س)زندگانى حضرت فاطمه زهرا 

 .عبد الحج، ابو سعيد.( م 1121برلين، )زين الاخبار 

 .بلگرامى، مير عبد الواحد.( م 1111كانپور، )سبع سنابل 

 .نى، احمد بن محمد باقربهبها.( ق 1232پور،  بانكى)سبيل النجاة 

 .زاده، عبد الله مخدوم(  O .Iنسخه خطى،)سراج الهدايه 

 .سرود آزاد، آزاد، حسن الهند، مير غلامعلى

 .ناصر خسرو.( م 1151/ ش 1775محمد دبير سياقى، تهران، : ويرايش)سفرنامه 

 .سلطان الواعظين، ابو الفتح، حسن( نسخه خطى دانشگاه تهران)سفرنامه 

 .داراشكوه، سلطان محمد.( م 1155كانپور، )الاولياء سفينة 

 .خوشگو، بيندرابان داس.( م 1151پتنا، )سفينه خوشگو 

 .داراشكوه، سلطان محمد.( م 1115تهران، )سكينة الاولياء 

 .نيشابورى، ظهير الدين.( م 1153/ ش 1772تهران، )سلجوقنامه 

 .عبد اللطيف، شاه.( م 1113تيپّره، )ه سلسله عاليه چشتيه نظاميه فخريه سليمانيه لطيفيّ

 .همايونى، مسعود( ش 1751تهران، )هاى طريقه نعمت الهى در ايران  سلسله

  132: ص

 .نخشبى، ضياء الدين( ehtE ،1171)سلك سلوك 

 .فضل الله امين بن روزبهان.( م 1131آباد،  محمد اسلم، اسلام: نسخه تاشكند؛ ترجمه انگليسى)سلوك ملوك 



 .محمد اكرم بن شيخ محمد على( ehtE ،153)سواطع الانوار 

 .حسينى، امير حيدر( ueiR ،7 ،175)سوانح اكبرى 

 .همدانى، منعم خان( 753 -752: هاى سالار جنگ، تاريخ فارسى، شماره)سوانح دكن 

الفتوح احمد استانبول،  لوايح، غزالى، ابو: عين القضات همدانى تحت عنوان: ترجمه و تفسير به فارسى)سوانح العشاق 
 .(.م 1132زيگ،  لايپ

نظام .( م 1115كتاب حكومت يا احكام شاهان، لندن، : دارك تحت عنوان.  H:ش؛ ترجمه 1773تهران، )سياستنامه 
 .الملك

 .يار چشتى، الله.( م 1111لكنهو، )سير الاقطاب 

 .ركاميرخرد، سيد محمد بن مبا.( م 1115./ ق 1752دهلى، )سير الاولياء 

 .عبد العزيز، شاه.( م 1135./ ق 1211لكنهو، )سير الشهادتين 

 .دهلوى، حامد بن فضل الله، كانبوه.( م 1117دهلى، )سير العارفين 

 .طباطبايى، غلامحسين.( م 1111لكنهو، )سير المتأخرين 

 .ولايت على بن غلام رسول( نسخه خطى رامپور)سيف حيدرى 

 .لطان العلما، مولانا، سيد محمدس( لكنهو، بدون تاريخ)سيف قاطع 

 .نيشابورى، مفتى، سيد محمد قلى( كتابخانه ناصريّه، نسخه خطى لكنهو)سيف ناصرى 

 .غزالى، ابو حامد.( م 1113لندن، )شاهان 

 .بدخشى، ملا شاه( O .I،P .D  ،1325)شاه تفسير 

 .صادق، محمد( پور بانكى)شاهد صادق 

 .غلامعلى خان بن بخارى خان.( م 1112كلكته، )نامه  شاه عالم

 .منشى، ملّا لعل( پور نسخه بانكى)نامه  شاه عالم

 .فردوسى، ابو القاسم.( م 1115/ ش 1733شش جلدى، تهران، )شاهنامه 



 .سخنورى شيوا، داس( الف ueiR ،1 ،23)شاهنامه منور كلام 

 .حسينى طباطبايى، حيدر( الف ueiR ،1 ،71)شجره الهيّه 

 .ثامن، غلامحسن( سخه خطى آصفيهن)شرايف عثمانى 
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 .فروزانفر، بديع الزمان( ش 1735تهران، )شرح احوال و نقد و تحليل آثار فريد الدين عطار نيشابورى 

 .ميبدى، حسين بن معين الدين( ueiR ،1 ،11)شرح ديوان على بن ابى طالب 

 .الحقدهلوى، محدث، عبد .( م 1157لكنهو، )شرح سفر السعاده 

 .شرح شطحيّات بغلى شيرازى، روزبهان

 .آبادى، محب الله الله( نسخه خطى رامپور)شرح فصوص الحكم 

 .عبد العزيز، شاه( دانشگاه عليگره، مجموعه فرنگى محل)شرح ملا صدرا 

 .حافظ، تانش بن مير محمد بخارى( نسخه دوشنبه، تاجيكستان)شرفنامه شاهى 

 .ذو الفقار، مير محمد رضا( ueiR ،7 ،1552)شرفنامه محمد شاه 

 .اكرم على، مير.( ق 1725پور،  بانكى)شواهد فدكيّه 

 .جامى، عبد الرحمان.( م 1112لكنهو، )شواهد النبوة لتقوية يقين اهل الفتوّه 

 .ديارام، پانديت( نسخه كتابخانه عمومى لاهور)شير و شكر 

 .صادق، محمد( نسخه خطى دانشگاه عليگره)صبح صادق 

 .على حسن خان، سيد.( م 1131./ ق 1215بوپال، )ح گلشن صب

 .صدر الدين، شيخ( ehtE ،2135)صحايف 

 .سيد احمد، شهيد( بيروت، بدون تاريخ)صراط مستقيم 

 .دهلوى، شاه ولى الله( دهلى، بدون تاريخ)صرف مير 



 .توكلى، ابن بزاز.( م 1111./ ق 1721بمبئى، )صفوة الصفا 

 .شيبى، كامل مصطفى.( م 1111./ ق 1715جلد، بغداد،  2)لتصوف الصلة بين التشيع و ا

 .سلطان العلما، مولانا سيد محمد.( م 1122./ ق 1271لكنهو، )صمصام قاطع 

 .غفران مآب، دلدار على.( م 1153./ ق 1211كلكته، )الصوارم الالهيات 

 .ارشيد الدين خان، مولان( دهلى، بدون تاريخ)صولت غضنفريه و شوكت عمريه 

 .سلطان العلما، مولانا سيد محمد( لكنهو، بدون تاريخ)ضربت حيدريه 

 .نظام الدين احمد، خواجه.( م 1171، 1123، 1117، كلكته، 7 -1مجلدات )طبقات اكبرى 

 .انصارى، شيخ الاسلام، ابو اسماعيل( كابل، بدون تاريخ)طبقات الصوفيه 

 .اشرف الدين احمد.( م 1111كلكته، )طبقات محسنيه 
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 .جوزجانى، منهاج سراج.( م 1113كلكته، )طبقات ناصرى 

 .سلطان العلما، مولانا سيد محمد.( م 1122./ ق 1271لكنهو، )طعن الرماح 

 .نخشبى، ضياء الدين( ehtE ،337- 351)نامه  طوطى

 .طهماس خان( ب ueiR ،7 ،115)طهماسنامه 

 .احمد حسين( نسخه رامپور)ظفردين 

 .يزدى، شرف الدين على.( م 1115كلكته، )ظفرنامه 

 .كاظم، ميرزا محمد، منشى.( م 1137 -1115كلكته، )عالمگيرنامه 

 .سبحان على خان( نسخه خطى رامپور)عالميات امير المؤمنين 

 .طاهر وحيد( ب ueiR ،1 ،111)عباسنامه 

 .عبرت، سيد محمد قاسم( ب ueiR ،1 ،271)عبرتنامه 



 .آبادى، خير الدين محمد الله( 11172نسخه موزه بريتانيا، )عبرتنامه 

 .لالاسوهن، لعل سورى.( م 1115لاهور، )عبرتنامه 

 .لاهورى، مفتى، عليم الدين( ehtE ،553)عبرتنامه و عمدة التواريخ 

 .حامد، حسين بن علامه.( م 1131 -1155./ ق 1715 -1757منهج اول و دوم، لكنهو )عبقات الانوار 

 .بخارى، مير محمد امين( نسخه خطى تاشكند)نامه  د اللهعبي

 .عبد العزيز، شاه.( م 1113كراچى، )عجاله نافعه 

 .سمنانى، شيخ علاء الدوله( ueiR  ،11 متمم)العروة لاهل الخلوة 

 .مشافى همدانى، غلام( آباد، بدون تاريخ اورنگ)عقد الثريا 

 .مير خواجه درد،.( م 1111./ ق 1751بوپال، )علم الكتاب 

 .نقوى، غلامعلى خان.( م 1113لكنهو، )عماد السعاده 

 .كامبو، محمد صالح.( م 1112كلكته، )عمل صالح 

 .علّامى، شيخ ابو الفضل( لكنهو، بدون تاريخ)عيار دانش 

 .لاهورى، نصير الدين.( ق 1221پور،  بانكى)فتاواى برهنه 

 .الدينبرفى، ضياء .( م 1132لاهور، )فتاواى جهاندارى 

 .عبد العزيز، شاه.( م 1113./ ق 1711دهلى، )فتاواى شاه عبد العزيز 

 .عبد العزيز، شاه( نسخه دانشگاه عليگره)فتاوا و مكتوبات 
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 .دهلوى، شاه ولى الله( لاهور، بدون تاريخ)فتح الرحمان 

 .عبد العزيز، شاه.( ق 1233 ، لاهور،7ق؛ ج  1751، بمبئى، 2ق؛ ج  1213، بمبئى، 1ج )فتح العزيز 

 .وحيد الله، محمد( نسخه خطى رامپور)فتح الكلام 



 .فيروزشاه، تغلق( عليگره، بدون تاريخ)فتوحات فيروزشاهى 

 .قرونى، استرآبادى، هاشم بگ( الف ueiR ،1 ،713)فتوحات عادلشاهى 

 .شيخ رفعت( الف ueiR ،7 ،1571)فتوحات عالمگيرى 

 .ايشرداس، ناگر( الف ueiR ،1 ،211)فتوحات عالمگيرى 

 .نورى، عبد الوهاب( گروه پژوهشهاى شرقى، سرينگر)فتوحات كبراويه 

 .غلام محى الدين( ب ueiR ،7 ،135)نامه صمدى  فتوحات

 .عصامى.( م 1131مدرس، )فتوح السلاطين 

 .يوسف حسين خان.( م 1117حيدرآباد، )فرامين و اسناد سلاطين دكن 

 .محمد اسلم( ابخانه جان ريلانه، نسخه خطى منچستركت)فرحة الناظرين 

 .ايجاد، مير محمد احسن( الف ueiR ،1 ،237)فرخ سيرنامه 

 .مرعشى، علاء الملك حسينى( قم، بدون تاريخ)فردوس 

 .ابن بلخى.( م 1121لواسترانگ و نيكلسون، لندن، .  g:ويرايش)فرسنامه 

 .دين حسيناينجو، جمال ال( ehtE ،2311)فرهنگ جهانگيرى 

 .دهلوى، محدثّ، عبد الحق( الف 111، نسخه خطى، O .I)فضايل امام اثناعشر 

 .خوافى، نور الدين بن قطب الدين.( م 1223پور،  بانكى)فقه بابورى 

 .مظفر كلامى، مولانا امام يعقوب( ehtE ،2513)فقه فيروزشاهى 

 .مآب، دلدار علىغفران ( نسخه دانشگاه عليگره)فوائد آصفيه و مواعظ حسنيّه 

 .سجزىّ، امير حسن( بلند شهر)فوائد الفؤاد 

 .عطارى، شرف محمد.( م 1225پور،  بانكى)فوائد فيروزشاهى 

 .دهلوى، شاه ولى الله.( ق 1717كراچى، )فوز الكبير فى اصول التفسير 



 .اردستانى، معزّ الدين محمد.( م 1111./ ق 1755پور،  بانكى)فوز النجاة 

 .كيكاووس بن اسكندر.( م 1151لوى، لندن، .  R:يرايش و ترجمهو)قابوسنامه 

 .خواند مير، غياث الدين بن همام.( م 1113كلكته، )قانون همايونى 
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 .برزنجى، محمد عبد الرسول( نسخه آصفيه)قدح الزند و قدح الرند فى رد جهالة اهل السرهند 

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1112دهلى، )قرة العينين فى تفضيل الشيخين 

 .شيخ محمد.( م 1113تهران، )قصص الانبياء 

 .بهبهانى، احمد بن محمد على.( ق 1231پور،  بانكى)قوت لا يموت 

 .دهلوى، شاه ولى الله( دهلى، بدون تاريخ)القول الجميل فى سواء السبيل 

 .صحبايى، امامبخش.( م 1112كانپور، )قول فيصل 

 .تنكابنى، محمد سليمان.( م 1111./ ق 1751نهو، لك)قصص العلما 

 .طبرى مازندرانى، حسن بن على.( م 1211پور،  بانكى)كامل بهايى 

 .هجويرى، على.( م 1151نيكلسون، لندن، .  R .A:ترجمه)كشف المحجوب 

 .سرخوش، ميرزا محمد افضل( ehtE  ،135نسخه خطى رامپور،)كلمات الشعرا 

 .كشميرى همدانى، محمد صادق( آستانه مقدسهمشهد، )كلمات الصادقين 

 .عطار، فريد الدين.( م 1132لكنهو، )كليات 

 .باقى بالله، خواجه( ، نسخه خطى، لاهورO .I)كليات 

 .بديل، ميرزا عبد القادر.( م 1117جلد، كابل،  3)كليات 

 .درد، خواجه مير( آباد، بدون تاريخ الله)كليات 

 .عرفى شيرازى.( م 1115/ ش 1771؛ تهران، ehtE ،1351)كليات 



 .حزين، شيخ جمال الدين.( م 1117كانپور، )كليات حزين 

 .نظامى گنجوى( ش 1731تهران، )كليات خمسه 

 .سعدى، مصلح الدين( ش 1735، 1773تهران، )كليات 

 .رومى، جلال الدين( ش 1771بديع الزمان فروزانفر، تهران، : ويرايش)كليات شمس 

 .ترشيذى، ظهورى( ؛ لكنهو، بدون تاريخehtE ،1555)كليات ظهورى 

 .فيضى، ابو الفيض.( م 1113لاهور، )كليات فيضى 

 .ظهير الدين، سيد احمد.( م 1132كراچى، )كمالات عزيزى 

 .غزالى، ابو حامد( لاهور، بدون تاريخ)كيمياى سعادت 

 .سعادت يارخان، نواب( O .I ،7111)گل رحمت 

 .غلامحسين خان.( م 1133./ ق 1215حيدرآباد، )گلزار آصفيه 

 .شتارى، محمد غوصى( نسخه خطى منچستر)گلزار ابرار 
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 .مستجاب خان، محمد( نسخه دانشگاه عليگره)گلستان رحمت 

 .فرشته، محمد قاسم هندوشاه( لكنهو، بدون تاريخ)گلشن ابراهيمى يا تاريخ فرشته 

 .شيفته، نواب، عظيم الدوله.( م 1173./ ق 1257دهلى، )خار  گلشن بى

 .شبسترى، محمود.( م 1115وين فيلد، لندن، .  E .H:ويرايش و ترجمه)راز  گلشن

 .نواب، محمد مستجاب خان( ehtE ،5،O .I  ،7111)گلشن رحمت 

 .سينگ رام( آرشيو آنداپرادش، حيدرآباد)گلشن عجايب 

 .لطفعلى، ميرزا.( م 1151دهى، )گلشن هند 

 .قمر الحق، ابو فياض، غلام رشيد( نسخه دانشگاه عليگره)گنج ارشدى 



 .ابو الفيّاض، شيخ( نسخه خطى كمبريج)گنج فياضى 

 .لاهيجى، عبد الرزاق بن على.( م 1155تهران، )گوهر مراد 

 .خداداخان.( م 1151كراچى، )لب تواريخ سند 

 .مير يحيى بن عبد اللطيف( ehtE ،151)لب التواريخ 

 .نما، تبريزى، ابو طالب خان اصفهانى جهانلب السير 

 .نخشبى، ضياء الدين( بلكوت، بدون تاريخ)لذتّ النساء 

 .يمان، نظام الدين( نسخه خطى منچستر)لطايف اشرفى 

 .واعظ كاشفى، على بن حسين( ehtE ،313)لطايف الطوايف 

 .فيضى، ابو الفيض( لاهور، بدون تاريخ)لطايف فيضى 

 .ركن الدين، شيخ.( م 1113 دهلى،)لطايف قدوسى 

 .دهلوى، شاه ولى الله( حيدرآباد سند، بدون تاريخ)لمحات 

 .دوانى، جلال الدين محمد.( م 1153لكنهو، )لوامع الاشراق في مكارم الاخلاق 

 .طوسى، محمد بن ميرزا معصوم.( ق 1233پور،  بانكى)لوامع الرزاقيه 

 .آبادى، شفيق اورنگ( ehtE ،311)مآثير آصفى 

 .كامكار، خواجه حسين( الف ueiR ،1 ،253)مآثير جهانگيرى 

 .نهاوندى، عبد الباقى.( م 1115كلكته، )مآثير رحيمى 

 .آزاد، حسن الهند، مير غلامعلى.( م 1131لاهور، )مآثير الكرام 

 .نيشابورى، محمود بن عبد الله( ehtE ،317)مآثير قطب شاهى 

 .مستعد خان، محمد ساقى.( م 1133، م؛ كلكته 1137آگرا، )مآثير عالمگيرى 
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 .منسارام( آرشيو آندراپرادش، حيدرآباد)مآثير نظامى 

 .خواجه كلان( O .I .P .D ،1112)مبلغ الرجال 

 .نيشابورى، سيد محمد قلى( كتابخانه ناصريه، نسخه خطى لكنهو)مثار الافهام 

م؛ چاپ جديد، دوره چهارم،  1135 -1125نيكلسون، لندن، .  R .A:جلد 12ويرايش و ترجمه و تحشيه در )مثنوى 
 .رومى، جلال الدين( 1 -1ج 

 .بدخشى، ملّا شاه( ehtE ،1515)مثنويات ملّا شاه 

 .ثنايى، عبد المجد.( م 1111ش،  1731تهران، )مثنويها 

 .سلطان حسين بايقرا.( م 1135لكنهو، )مجالس العشاق 

 .شوشترى، قاضى نور الله( اريختهران، بدون ت)مجالس المؤمنين 

 .نوايى، عليشير.( م 1151تاشكند، )مجالس النفايس 

 .بنى اسرائيل، محمد امين( ehtE ،2122)مجمع الانشا 

 .اردستانى، مير على اكبر حسينى( ehtE ،135)مجمع الاوليا 

 .قاطع( كراچى، بدون تاريخ)مجمع الشعراى جهانگير شاهى 

 .آرزو، سراج الدين، عليخان (پور بانكى)مجمع النفايس 

 .حافظ ابرو( ueiR ،23)مجمع التواريخ 

 .گلستان، ابو الحسن بن محمد امين.( م 1133تهران، )مجمل التاريخ نادريّه 

 .خواجگى( بابوريّه و تنبيه السلاطين، موسسه شرقى لنينگراد: شامل)مجموعه 

 .ميرزا محمدحيدر شكوه، ( 175، تكمله دوم، wonavI)مجموعه حيدر شكوه 

 .جامع، شيخ معين الدين( نسخه كراچى)مجموعه مخطوبات 

 .پورى، عبد الجبار خان ملك.( ق 1771تذكره اولياى دكن، حيدرآباد، )محبوب ذى المنن 

 .ترشيذى، ظهورى( كاپورثله)محمدنامه 



 .فاضل، مير محمد.( م 1177كلكته، )مخبر الواصلين 

 .مولوى، سيد محمد على.( م 1111./ ق 1211اگرا، )مخزن احمدى 

 .ننگرهارى، آخوند دروازه( ehtE ،2172)مخزن الاسلام 

 .سندلوى، شيخ احمد على( نسخه دانشگاه عليگره)مخزن الغرايب 

 .شيوپورى، بگوان داس( ueiR ،7 ،131)مخزن الفتوح 

 .چاندپورى، قائم.( م 1121آباد،  اورنگ)مخزن نكات 

  131: ص

 .دهلوى، محدث، عبد الحق.( م 1115نهو، لك)مدارج النبوة 

 .شاه نواز خان، نواب عبد الرحمان( نسخه خطى دانشگاه عليگره)نما  مرآت آفتاب

 .ميرزا محمد حسن بن على.( م 1171لكنهو، )مرآت احمد 

 .بهبهانى، احمد بن محمد على( الف ueiR ،1 ،715)نما  مرآة الاحوال جهان

 .اسكندر بن منجحو.( م 1115بمبئى، )مرآت اسكندرى 

 .جى لعل( نسخه خطى دانشگاه عليگره)مرآة الاوضاع 

 .يافعى.( م 1111./ ق 1773حيدرآباد، )مرآت الجنان 

 .شرخان لودى.( م 1171كلكته، )مرآت الخيال 

 .معين الدين، خواجه محمد( نسخه خطى رامپور)مرآت طيبات 

 .آور خان بخت( لاهور، بدون تاريخ)مرآة العالم 

 .مسعود بگ( ehtE ،1153)رآة العارفين م

 .نخشبى، ضياء الدين( ehtE ،1132)مرغوب القلوب 

 .غجدوانى، خواجه( ، نسخه خطىO .I)سالك العارفين 



 .بيهارى، محب الله.( م 1153لكنهو، )مسلّم العلوم 

 .حسن، سيد امين.( م 1113تهران، چاپ چهارم، )مشاعر ملا صدرا 

 .ابو المعالى بن قاضى بن قاضى نور الله( فارسى، نسخه خطى رامپورترجمه )مصائب النواصب 

 .كاشانى، عز الدين محمود.( ق 1213بودلين، )مصباح المناقب 

 .نفيسى، سعيد( ويرايش، تهران، بدون تاريخ)مصدقة الاخوان 

 .دهلوى، شاه ولى الله( دهلى، بدون تاريخ)المصفّى 

 .عطار، فريد الدين .(م 1115/ ش 1771تهران، )نامه  مصيبت

 .بكّارى، يوسف ميراك.( م 1112حيدرآباد، سند، )مظهر شاه جهانى 

 .فرحى، معين الدين.( م 1115كانپور، )معارج النبوة فى مدارج الفتوه 

 .كوشكى، تصورى( مجموعه شيرانى، دانشگاه پنجاب، لاهور)معارج الولايه 

 .ر عبد الرزاقشاه نواز خان، مي.( م 1111كلكته، )معاشر الامرا 

 .حسين على.( ق 1721پور،  بانكى)معتمد الشيعه 

 .عربى، زين بدر( نسخه خطى بودلين)معدن المعانى 

 .نعيم الله، محمد.( م 1155./ ق 1231)معمولات مظهريه 

  155: ص

 .صرفى، شيخ يعقوب.( م 1111لاهور، )مغازى النبى 

 .نوربخشى، محمد بن يحيى.( م 1151، تهران، ehtE ،1111)راز  مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن

 .محمد محسن( نسخه خطى موزه كراچى)مفاتيح الاقبال محمد شاهى 

 .اديب، محمد مجير وجيه( ehtE ،2515)مفتاح الجنان 

 .قانع، مير عليشير.( م 1153كراچى، )مقالات الشعرا 



 .دهلوى، غلامعلى.( م 1112دهلى، )مقامات مظهرى 

 .دهلوى، شاه ولى الله( دهلى، بدون تاريخ)ترجمه قرآن  مقدمه در فن

 .سيد احمد شهيد( م، نسخه خطى سرسالار جنگ، حيدرآباد 1135لاهور، )مكاتب 

 .دهلوى، غلامعلى.( م 1115./ ق 1773مدرس، )مكاتب 

 .سمنانى، محمد اشرف جهانگير( 213، 2موزه انگلستان، )مكاتبات اشرفى 

 .اخبارى، مير يوسف و شوشترى، قاضى نور الله( جنگ، كتابخانه آصفيه، حيدرآبادموزه سرسالار )مكاتبات 

 .مشهدى( نسخه خطى رامپور)مكاتبات علماى ماوراء النهر و علماى مشهد 

 .سيد محمد، سلامة الله( نسخه خطى رامپور)مكاتب مناظره 

 .دهلوى، محدثّ، عبد الحق.( م 1113دهلى، )المكاتب و الرسّائل 

 .حزين، شيخ جمال الدين.( دانشگاه عليگره، نسخه منير عالم)مكتوب 

 .كاشى، عبد الرزاق( ehtE ،1175)مكتوبات 

 .معصوم، خواجه محمد( كراچى، بدون تاريخ)مكتوبات 

 .سرهندى، شيخ احمد.( م 1132./ ق 1712كراچى، )مكتوبات امام ربانى 

 .معيّرى، يحيى، شيخ شرف الدين.( م 1135؛ كانپور، لكنهو، ehtE ،1137)مكتوبات سعدى 

 .دهلوى، شاه ولى الله( دهلى، بدون تاريخ)مكتوبات و مناقب بخارى و فصيلت ابن تيميّه 

 .آبادى، حكيم الله جهان.( م 1111./ ق 1715دهلى، )مكتوبات حكيمى 

 .گراتى، وجيه الدين( نسخه خطى دانشگاه عليگره)ملفوظات 

 .شاه جهانپورى، نواب محمد خان.( ق 1717لكنهو، )ملفوظات رزاقى 

 .اقبال مجددى، محمد.( م 1131لاهور، )ملفوظات شريفه 
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 .محى الدين بن حسين.( م 1155هاردوى، )ملفوظات شاه مينا يا تحفة العديه 

 .شاملو، محمد جعفر( ب ueiR ،2 ،171)منازل الفتوح 

 .شاه شعيب.( م 1135لكنهو، )مناقب الاصفيا 

 .شهاب الدين نظام.( م 1113./ ق 1715دهلى، )فخريه  مناقب

 .عماد الملوك، قاضى الدين خان( 321، نسخه خطى، O .I)مناقب فخريه 

 .بدخشى، حاجى محمد امين( ehtE  ،152مجموعه شخصى نويسنده،)مناقب الحضرات 

 .ناگورى، نجم الدين.( م 1132./ ق 1211رامپور، )مناقب المحبوبين 

 .كاشفى، مير محمد صالح حسينى( 313، 1پور،  بانكى) مناقب مرتضوى

.( م 1131 -1132جلد،  7)منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر ميرداماد و مير فندرسكى تا زمان حاضر 
 .آشتيانى، سيد جلال

 .بدايونى، عبد القادر.( م 1111 -1113جلد، كلكته،  7)منتخب التواريخ 

 .خانى خان.( م 1133 -1115كلكته، )منتخب اللبّاب 

 .آبادى، حيدر على فيض.( م 1132./ ق 1253لكنهو، )منتهى الكلام 

 .فريدون.( م 1131استانبول، )منشآت السلاطين 

 .نمكين، ابو القاسم( ، نسخه دانشگاه عليگرهehtE ،2513)منشآت نمكين 

 .حاجى عبد العلىطبرسى، ( ddA  ،1155نسخه موزه انگليس،)منشآت نظير الممالك سلطانى 

 .اسماعيل، محمد شاه( دهلى، بدون تاريخ)منصب امامت 

 .عطار، فريد الدين.( م 1111تهران، )منطق الطير 

 .كاشانى، فتح الله بن شكر الله.( م 1151بودلين، )منهاج الصادقين فى الزام المخالفين 

 .حسينى گلستانه، علاء الدين محمد( ueiR ،22)منهج اليقين 

 .عبد العزيز، شاه( نسخه خطى)حفه اثناعشريه منهيات ت



 .كاشفى، فخر الدين على حسينى.( م 1131لكنهو، )مواهب عليّه يا تفسير حسينى 

 .همدانى، مير سيد على( لاهور، بدون تاريخ)مودة القربى 

 .فضل الله، امين بن روزبهان( ش 1755تهران، )نامه بخارا  مهمان

 .لنبىعبد ا.( م 1121لاهور، )ميخانه 

 .فراق ناصر، نظير.( م 1125./ ق 1733دهلى، )ميخانه درد 
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 .هاتف، شهاب الدين( پتنا، بدون تاريخ)ميخ المعانى 

 .عندليب، محمد ناصر.( م 1111./ ق 1751جلد، بوپال،  2)ناله عندليب 

 .وطواط، رشيد الدين( ش 1771قاسم تويسركانى، تهران، : ويرايش)ها  نامه

 .عبد الامير اعظم.( م 1132تهران، )نصير الدين طوسى 

 .بدايونى، عبد القادر( لاهور، بدون تاريخ)نجات الرشيد 

 .محمد على، ميرزا.( م 1111./ ق 1757لكنهو، )نجم السماء فى تراجم العلماء 

 .هدايت، رضا قلى خان.( م 1131تهران، )نجم الفصحاء 

 .بهبهانى، احمد بن محمد على.( ق 1231پور،  بانكى)نخبه 

 .دهلوى، حكيم، ميرزا محمد كامل( ، رامپور1، دهلى، ج  O .I،7، لكنهو؛ ج 1ج )نزهه اثناعشريه 

 .خوشدل، هرالعل( wonavI ،115)شاهى  نامه قطب نسب

 .حسينى، مير فخر السادات( ehtE ،1121)نسخة الارواح 

 .اواوغلى، ابو القاسم( الف 711 -ب ueiR ،1 ،771)نسخه جامع مراسلات 

 .نعمانى بدخشانى، محمد هاشم( نسخه خطى تاشكند)نسمات القدس من حدائق الانس 

 .شوشتر، مفتى مير عباس( لكنهو، بدون تاريخ)نسواء المؤمنين 



 .سخنورى، كاظم ابن غلام على.( ق 1723پور،  بانكى)نصر المؤمنين 

 .حامدغزالى، ابو ( تهران، بدون تاريخ)نصيحة الملوك 

 .تقى الدين محمد( 111سالار جنگ، )نظام تبع قطبشاهى 

 .آبادى، نظام الدين اورنگ.( م 1112./ ق 1751دهلى، )نظام القلوب 

 .آملى، محمد بن محمود( ehtE ،2221)نفائس الفنون 

 .قزوينى، علاء الدوله كامى( نسخه رامپور)نفايس المآثير 

 .جامى، عبد الرحمان.( ق 1773، تهران، 1151كلكته، )نفحات الانس 

 .آدم نبورى( 1713، 11پور،  بانكى)نكات الاسرار 

 .مير محمد تقى.( م 1125آباد،  اورنگ)نكات الشعرا 

 .غفارى، قاضى احمد بن محمد.( م 1151بمبئى، )نگارستان 

 . gكديسى،م( 23بولتن مكتب پژوهشهاى شرقى و آقريقايى، ج )نهادهاى تعلّم اسلامى در بغداد قرن يازدهم 

  157: ص

 .اظفرى گرگانى، محمد ظهير الدين( 1173مدرس، )واقعات اظفرى 

 .راضى، عاقل خان.( م 1131عليگره، )واقعات عالمگيرى 

 .مشتاقى، شيخ رزق الله( ب 121، 7ب؛  ueiR ،2 ،725)واقعات مشتاقى 

 .نخشبى، ضياء الدين.( م 1133تهران، )وجه دين 

 .سبحان عليخان.( م 1112./ ق 1231لكنهو، )وجيزه 

 1111.آثار، سيد محمد كاظم.( م 1131/ ش 1755مشهد، )وحدت وجود و بداء 

 

 .علامه هندى، احمد.( م 1111./ ق 1771لكنهو، )وراثة الانبياء 
                                                             

 .ش.ه 1731اول، : قم، چاپ -م جلد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه ق1اطهر رضوى، عباس، شيعه در هند،  1111



 .عبد العزيز، شاه.( م 1177./ ق 1231كلكته، )وسيلة النجاة 

 .دهلوى، شاه ولى الله.( م 1113لكنهو، )نامه  وصيت

 .يوسف حسين خان.( م 1112حيدرآباد، )« م 1135 -1115»قايع برگزيده دكن و

 .كيشور فراقى، كنوار پرم.( م 1131رامپور، )وقايع عالمشاهى 

 .عبد القادر، خواجه( بمبئى، بدون تاريخ)وقايع منازل روم 

 .سلطان ولاد.( م 1171/ ش 1715تهران، )ولادنامه 

 .ارى، هدايت اللهبيه( نسخه عليگره)هداية القواعد 

 .حزين، شيخ جمال الدين، ابو المعالى( نسخه دانشگاه عليگره)هدايتنامه پادشاهان 

 .راضى، امين احمد( سه جلد، تهران، بدون تاريخ)هفت اقليم 

 .كامور خان، محمد هادى( ehtE ،713)هفت گلشن محمدشاهى 

 .گلبدن بگم.( م 1152بوريج، لندن، .  A .S:ترجمه انگليسى)نامه  همايون

 .واعظزاده، محمد( ش 1755مشهد، )يادواره هزاره شيخ طوسى 

 .آزاد، حسن الهند، مير غلامعلى( 111، نسخه خطى 1پور،  بانكى)يدبيضا 
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 منابع و مآخذ اردو

 .آزاد، محمد حسين.( م 1112آباد،  الله)آب حيات 

 .اكرام، شيخ محمد.( م 1135لاهور، )آب كوثر 

 .افسوس، مير شير على.( م 1117لاهور، )محفل  آرايش

 .دهلوى، نظير احمد.( م 1111لاهور، )ابن الوقت 

 .دهلوى، نظير احمد.( م 1153./ ق 1725دهلى، )اجتهاد 



 .رضا على، سر سيدّ.( م 1137دهلى، )نامه  آمال

 .محى الدين، قادر زور.( م 1151حيدرآباد، )اردو شاهباره 

 .رضوى، سفارش حسين.( م 1115 نو، دهلى)اردو مرثيه 

 .فاروقى، عشار على.( م 1151آباد،  الله)اردو مرثيه 

 .نقوى، سبت محمد.( م 1131لكنهو، )امجد عليشاه 

 .دهلوى، نظير احمد.( م 1175دهلى، )امهّات الامّه 

 .چاند نارنج، گپى.( م 1111نو،  دهلى)شناسى  انيس

 .زيب شبلى، نعمانى ارونگ

 .انصارى، محمد رضا.( م 1137لكنهو، ) بانى درس نظامى

 .عروج، عبد الرؤوف.( م 1111كراچى، )بزم غالب 

 .عباس، محمود احمد.( م 1175دهلى، )تاريخ امروهه 

 .بلگرامى، شريف حسن.( م 1115عليگره، )تاريخ خطه پاك بلگرام 

 .نظام امر و حوى.( م 1155كراچى، )تاريخ خيرپور 

 .بلگرامى، سيد على.( م 1113گرا، ا)تاريخ دكن، سلسله آصفيه 

 .آقا مهدى.( م 1131كراچى، )تاريخ لخنو 

 .آقا مهدى.( م 1113كراچى، )تاريخ سلطان العلما 

 .ندوى، ابو ظفر.( م 1133گره،  اعظم)تاريخ سند 

 .اقبال احمد.( م 1117لكنهو، )تاريخ شيراز هند 

 .نجم الغنى.( م 1115مرادآباد، )تاريخ اوده 

 .ا. نظامى، ك.( م 1157دهلى، )مشايخ چشت تاريخ 
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 .بدايونى، وزير الدين بن محمد اشرف( لوديانا، بدون تاريخ)تحفة الشيعه 

 .آزاد، مولانا ابو الكلام( لاهور، بدون تاريخ)تذكره 

 .نوگاوى، سيد محمد حسين.( م 1173دهلى، )بها فى تاريخ العلما  تذكره بى

 .على نقى، نقّن صاحب( لكنهو، بدون تاريخ) تذكره حفّاظ شيعه

 .گيلانى، مناظر احسن.( م 1151كراچى، )تذكره حضرت شاه ولى الله 

 .عزيز الرحمان، مولانا مفتى.( م 1155بيجنور، )تذكره مشايخ دئوبند 

 .احمد حسن.( م 1137لكنهو، )تذكره ناصر الملك 

 .الدين، قادر زور محى.( م 1115حيدرآباد، )تذكره نوادر ايوان اردو 

 .مودودى، مولانا ابو العلاء.( م 1157لاهور، )تجديد و احياء دين 

 .چشتى، نور احمد.( م 1113لاهور، )تحقيقات چشتى 

 .دهلوى، نظير احمد.( م 1153./ ق 1722دهلى، )ترجمة القرآن 

 .دهلوى، نظير احمد.( م 1113لاهور، )توبة النصوح 

 .احمد على، سيد شاه( ، بدون تاريخحيدرآباد)حضرت حسين شاه ولى 

 .دهلوى، نظير احمد.( م 1115دهلى، )الحقوق و الفرايض 

 .ندوى، عبد السلام.( م 1151گره،  اعظم)حكماى اسلام 

 .حامى، خواجه الطاف حسين.( م 1153لاهور، )حيات جاويد 

 .مرتضى حسين.( م 1135لاهور، )حيات حكيم 

 .ثابت، افضل حسين.( م 1117لاهور، )حيات دبير 

 .دهلوى، ميرزا حيدر.( م 1131لاهور، )حيات طيبه 



 .محى الدين، قادر زور.( م 1131حيدرآباد، )حيات ميرمؤمن 

 .بخش دهلوى، رحيم.( م 1132چاپ دوم، لاهور، )حيات ولى 

 .محى الدين، قادر زور( حيدرآباد، بدون تاريخ)حيدرآباد فرخنده بونتاد 

 .غالب، اسد الله خان.( م 1131آباد،  پرسد، الله هشم: ويرايش)خطوط غالب 

 .جوهر، سيد احمد.( م 1131كراچى، )خطيب اعظم 

 .مودودى، مولانا ابو العلا.( م 1133چاپ سوم، رامپور، )خلافات و ملوكيّات 

 .سيرى راما، لالا( دهلى، بدون تاريخ)خمخانه جاويد 

 .خواتين كربلا، صالحه، عابد حسين
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 .اختر، وحيد.( م 1131عليگره، )خواجه ميردرد 

 .قادرى، حامد حسين.( م 1111چاپ سوم، كراچى، )داستان تاريخ اردو 

 .فاروقى، ذاكر حسين.( م 1111لكنهو، )دبستان دبير 

 .آزاد، محمد حسين( لاهور، بدون تاريخ)دربار اكبرى 

 .رضوىاديب، سيد مسعود حسن .( م 1115عليگره، )ديوان فايز 

 .غالب، اسد الله خان.( م 1112نو،  ويرايش، امتياز على عرشى، چاپ دوم، دهلى)ديوان 

 .درد، خواجه مير( آباد، بدون تاريخ الله)ديوان 

 .اكبر حيدرى.( م 1137سرينگر، )ديوان 

 .اديب، سيد مسعود حسن رضوى.( م 1151لكنهو، )روح انيس 

 .محمداكرام، شيخ .( م 1135لاهور، )رود كوثر 

 .محى الدين، قادر زور.( م 1112حيدرآباد، )شاهى و آندره سانسكريتى  سلاطين قطب



 .حسنى حسينى، كمال الدين حيدر.( م 1111لكنهو، )سوانحات سلاطين اوده 

 .آقا مهدى( كراچى، بدون تاريخ)سوانح حيات غفران مآب 

 .حرمت على.( ق 1723/ م 1151لاهور، )سوانح قاسمى 

 .چاند، شيخ.( م 1135، دهلى)سوداء 

 .حسين شاهد.( م 1137حيدرآباد، )سيد شاه امين الدين 

 .مهر، غلام رسول( لاهور، بدون تاريخ)سيد احمد شهيد 

 .غواصى.( م 1173حيدرآباد، )سيف الملك 

 .جعفرى، قمقام حسين.( م 1131كراچى، )شاگردان انيس 

 .هرپورى، قاضى اط مبارك.( ق 1713بمبئى، )شجره مباركه 

 .شبلى نعمانى( گره اعظم)شير العجم 

 .ندوى، سيد ابو الحسن على.( م 1133كراچى، )صراط سيد احمد شهيد 

 .شبلى نعمانى.( م 1151گره،  اعظم)صراط النبى 

 .غواصى.( ق 1753سعادت على رضوى، حيدرآباد، : ويرايش)نامه  طوطى

 .پورى، قاضى اطهر مبارك( دهلى)علماى پوراب 

 .قريشى، نسيم.( م 1115عليگره، )يك عليگره تحر

 .شبلى نعمانى.( م 1151گره،  اعظم)الفاروق 
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 .بشير الدين، احمد.( م 1133دهلى، )فرامين سلاطين دهلى 

 .ايوب قادرى، محمد.( م 1115كراچى، )فضايل صحابه و اهل بيت 

 .دهلوى، عبد الحق.( م 1112كراچى، )كالج دهلى 



 .عبد الله قطب شاه.( م 1151حيدرآباد، )كليات 

 .غواصى.( م 1151محمد بن عمر، حيدرآباد، : ويرايش)كليات 
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  كليات

 .سوداء( آباد الله)كليات سودا 

 .اكبرآبادى، نظير.( م 1131آباد،  الله)كليات نظير 

 .فضلى، فضلعلى.( م 1115دهلى، )كتا  كوبل

 .عبد الحىّ.( ق 1713گره،  اعظم)گل رعنا 

 (.ويرايش)ابوب قادرى، محمد ( حيدرآباد، پاكستان)مجموعه وصاياى اربع 

 .اسلم، فرخّى.( م 1115كراچى، )محمد حسين آزاد 

 .انيس، مير بابر على.( م 1151، لاهور، 1151لكنهو، )مراثى ميرانيس 

 .دبير، ميرزا سعادت على.( م 1115لكنهو، نول كيشور، )مراثى ميرزا دبير 

 .مرتضى حسين.( م 1111كراچى، )مطلع انوار 

 .شفيع، مولوى محمد( پنج جلد، لاهور)مقالات دينى و علمى 

 .هاشمى، نصير الدين.( ق 1751لاهور، )مقالات هاشمى 

 .زبيرى، محمد امين( آگرا، بدون تاريخ)مكاتب 

 .خانغالب، اسد الله .( م 1173امتياز على عرشى، بمبئى، : ويرايش)مكاتب غالب 

 .فضل الحق.( م 1137دهلى، )مير حسن 

 .انصارى، ميمونه.( م 1117لاهور، )ميرزا محمد هادى سوا 

 .مدنى، حسين احمد.( م 1153دئوبند، )نقش حيات 



 .اديب، سيد مسعود حسن رضوى( لكنهو، بدون تاريخ)واجد عليشاه 

 .بشير الدين احمد.( ق 1773دهلى، )واقعات دار الحكومة دهلى 

 .بشير الدين احمد.( م 1115دو جلد، آگرا، )واقعات مملكت بيجاپور 

 .ندوى، مولوى اكرام الله خان.( م 1125عليگره، )وقار حيات 

 .نانوطوى، محمد قاسم( لاهور)هداية الشيعه 

 1112.حامى، خواجه الطاف حسين.( م 1117لاهور، )يادگار غالب 
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